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[مقدمه مصحح] 


بعد امد و الصلاة- هنگامی که این ضعیف بتألیف و تدوین شرح حال مولانا حلال الذین محمد اشتغال می‌ورزید و 
وقت خویش را مصروف بدان می‌ داشت چنانکه در رساله شرح حال مولانا (طبع دوم» ص ۲ ) گفته آمد به 
سهان از سار اطا ناملاد اة آلدیی عمد ين امن الط الل در ملاو مور بها ولك 


دمت یاف و از همان مطالعه ن بد کے آن کتاب و ار آن,در افکار فولانا س برد و وصفی عر از ن 
ذخبره گرانبها در آن رساله مندرج گردانید و از آن رورگار ببعد پیوسته مترصد و مراقب بود که به نسخه دیگر از 
معارف دست یابد تا آنکه پس از چندی اطّلاع حاصل کرد که نسخه دیگر از این کتاب در کتابخانه اونیورسیته 
استانبول (به شماره ۰۲) موحود است و با کمال عشق و بشتاب و عجله تمام در صدد برآمد که عکسی از روی 
نسخه مشار الیها بدست آورد و این امر را با دوستان خود در میان گذاشت و باهتمام دوست عزیز فاضل آقای دکتر 
تقی تفضلی (که پدر بزرگوارش از آزاده مردان عهد و نیکان حراسان بود و این ضعیف را بوقت اقامت مشهد در 
حضانت ترییت و هدایت خویش می‌داشت و خود وی نیز بحکم الب و البغض یتوارث همواره اصول و داد سابق و 
عهد سالف را مرعی داشته و در نشر آثار مولانا بی‌دریغ یاری و مددکاری نموده است) و بوسیله مستشرق دانشمند 
آقای دکتر ریتر نسخه عکسی این کتاب فراهم آمد و نگارنده چندین بار آن نسخه را من وش عن آخرها در مطالعه 
گرفت و هر بار که از حواندن آن فراغت می‌یافت خویش را بتجدید مطالعه و تأمل در غرائب آن سفینه غیی و 
روحانن مشتاق‌تر می‌دید تا در نتیجه مراجعه و مطالعه مکزر بیش از پیش معتقد گردید که حل بسیاری از غوامض و 
مشکلات مثنوی شریف به دلالت و هدایت این کتاب بازبسته است و فهم اسرار کلمات پسر جز بوسیله آگاهی از 


اشارات 
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لطیف پدر میسر نیست و هم روا نمی‌دید که این اثر نفیس که ظاهرا تذکرهنویسان و متصوفه ایران از وحود آن پې خبر 
بوده‌اند بیش از این در زیر گرد خمول و حاکستر گمنامی اند و عاشقان مولانا و شیفتگان آثار وی از تفرج این 
گلستان غیی و بوستان روحانن بی‌نصیب باشند ازاین‌رو زو اول کتاب را با نسخه ناقص طهران که در دست داشت 
مقابله و برای طبع آماده نمود و دوست دیرین دانشمند آقای محمد تقی ا رضوی استاد حترم دانشگاه طهران 
(چنانکه در ساثر موارد) وقت عزیز و گرانبها صرف فرمود و در مقابله این دو نسخه مساعدت جوانمردانه مبذول 
داشت و چون عمل مقابله به پایان رسید مرحوم دکتر عبد الحمید اعظمی زنگنه که در آن هنگام وزارت فرهنگ را بر 
عهده داشت و در تعمیم علوم و معارف و بسط و نشر فرهنگ ایران با صدری رحیب و طبعی کرم و عشقی سوزان 
و نظری دور از غرض و ریا دست بکار زده بود نگارنده را تشویق بی‌حد نمود و وسائل تکمیل و طبع و نشر کتاب را 
به نفقه وزارت فرهنگ فراهم ساعت چنانکه طبع آن کتاب در اواسط سال ۱۳۲۹ آغاز گردید و با وحود اشغال و 
گرفتاريهایی که بانواع وقت را مشغول می‌داشت و موانع و قواطع پیش می‌آورد طبع جزو اول در تابستان ۱۳۳۰ حتام 
یافت و در این میانه به راهنمایی دوست گرانمایه و دانشمند محققق آقای بحتی مینوی اطلا ع حاصل شد که نسخه‌یی از 
این کتاب در کتابخانه ایاصوفیا حفوظ است مورخ به سال ۷2۷ و چون دو نسخه که مبنای تصحیح و طبع بود از 
قرن دهم پیش‌تر نمی رفت تحصیل عکسی از نسخه ایاصوفیا ضرورت داشت خاصه که جزو دوم و سوم منحصر بود به 


نسخه اونیورسیته و در بسیاری از موارد کار بتصحیح قیاسی و اعمال سلیقه منجر می گردید ازاین‌رو اهتمام رفت تا 


وزارت فرهنگ در جزو نسخی که عکس‌برداری آنا را تقاضا کرده بود از این نسخه نیز عکسی فراهم نود و در 
احتیار مصحح گذارد و هرچند این امر موحب تعویق کار و تأحیر طبع گشت و بیم آن بود که طبع و نشر سائر اجزا 
بکلی متروك ماند ول چون این تعویق متضمن فایدتی حطیر و منفعتی جلیل بود رو آن اطمینان بصحت کار است) 
از تحمل مشکلات شانه حالی ننمود و با مراقبت و جهدی 
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تمام باز به همراهی آقای مدرس رضوی جزو دوم را با نسخه ایاصوفیا مقابله کرد و چون این نسخه به نسبت با نسبحه 
اونیورسیته نقصان داشت (چنانکه در فصل ۱4٩‏ ص ۲۳۵ از طبع حاضر پایان پذیرفته) به ناچار بقیه جزو دوم را 
تنها از روی آن نسخه و با تصحیح قیاسی که در همه موارد بتصریح ذکر شده در معرض طبع و نشر قرار داد و در 
این ميان عکس نسحخه‌یی از جزو سوم که هم در کتابخانه اونیورسیته محفوظ و نسخحه‌ییست مصحح و مضبوط برای 
کتابخانه ملی و بوسیله آقای تبی مینوی فراهم آمد و جزو سوم از روی این دو نسخه (هر دو از کتابخانه اونیورسیته 
استانبول) تصحیح یافت و آماده طبع گردید و طبع تمام احزاء کتاب در پاییز امسال (۱۳۳۳) به ابحام رسید و 
نگارنده بر این عزعت بود که توضیح و تخریج احادیث و کلمات مشایخ و شرح بعضی از رموز و اشارات کتاب را 
بانضمام فهارس در آخر کتاب منتشر سازد و نیز برای تکمیل کار عکس نسخه دیگر که در موزه قونیه موود است 
بتاریخ ۷۲۷ و عکس نسخه ظاهرا منحصربه‌فرد جزو چهارم معارف را هم از موزه قونیه بدست آورد و بعون حدای 
بزرگ و توحه دولت بخصوص وزارت امور خارحه و مساعی سفارت ايران در آنکارا مقدمات امر تیسر پذیرفت و 
وزارت فرهنگ کشور ترکیه نیز با عکس‌برداری از آن دو نسخه موافقت نود ول نظر به‌آنکه چاپ کتاب چندین سال 
کشیده و مکن بود که قسمتهای چاپ شده بپوسد و از میان برود و مشکلات مالی از چاپ جزو چهارم و حواشی 
مانع آید وزارت فرهنگ مصلحت در آن دید که احزاء چاپ شده بانضمام مقدمه انتشار یابد تا وقتی که بنده خود 
بتواند جزو چهارم و حواشی را منتشر سازد بنابراین مقدمات اينك احزاء سه گانه معارف اء ولد که قرفا مانند اکثر 
نفائس ادب ما در پرده استتار و احتفا محتجب مانده بود در دسترس خوانندگان محترم قرار می گیرد و امید است که 
این حدمت هرچند مطابق مطلوب صورت نگرفت مقبول درگاه حدا و منظور صاحب نظران و مردان حق واقع شود و 
زیادت توفیق و تأیید مصحح را موحب گردد» اکنون می‌پردانم بذکر نکته‌یی چند درباره کتاب معارف و وصف نسخ 
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جنبه اد معارف 


چنانکه در رساله شرح حال مولانا (ص ۳۲) و اضافات و توضیحات (ص )۱٩۹۲‏ اشارت رفته است کتاب معارف 
بحموعه‌ایست از مواعظ و نصایح اء ولد و آنچه وی در جواب سوال مریدان و دیگر پژوهندگان بیان کرده و یا 
برسم مجلس گویان تقریر نموده است و به‌طوری که از مطالعه این کتاب معلوم می گردد غالب مطالب آن تقریر افکار و 
بداما رسیده و یا بسبب عروض حالتی حسما از قبیل دردسر و گران و در دندان (ص ۳۰۹ و ۳۲۲ از طبع 

۷ 2 م 1 2 / 
بسیار جزئی و پیش‌پافتاده که نظاثر آنا در شبانروز برای همه کس اتفاق می‌افتد بافکار دقیق و مطالب عالی که در 
گفت که این کتاب از جهت بیان مطلب باشعار گویندگان بزرگ شبیه‌تر است تا بکتب اصحاب استدلال و اهل 
منظومات و قصائد دلپذیر زبان فارسی مشغولست نه کتایی در اضرق و تفسیر قرآن و توضیح احادیث نبوی 
بخصوص که تعبیرات شاعرانه و تشبیهات لطیف و استعارات و بحازات شیرین از جهت نظم ظاهر و اداء معاین جنبه 


شاعرانه آن را هرچه قوی‌تر نموده است. 


نکته مهم دیگر صراحت گفتار مولف است در ذکر مطالب حصوصی و اعتراف او بنقصان احوال خود چنانکه 
گوید: نظیرش آنك سوی بامداد مرا حالتی پدید آمد که دحتر قاضی شرف را دوست می گرفتم ال (ص ۳۲۷) و 
مانند: در این سخن بودم که ناگاه سگ بانگ کرد و مرا مشوش کرد و بی‌پی علوی برنحاست و صبحدم پیش من آمد 
الځ (ص ۳۸۱) و مثل: هرچند هنر ورزم و زیركتر می‌شوم از خوار داشت مردمان نيك‌تر می‌رتحم و کبرم زیاده می‌شود 
(ص ۲۵ع) راست است که دعتر قاضی شرف (مکنست مراد قاضی شرف محمد بن عمر الکرکونی باشد از معاصران 
ږل عوق. لباب الالباب طبع 
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لیدن» ج ۰۱ ص ۷۷) و بېبې علوی هر دو مسر بماء ولد بوده‌اند ولی باید بخاطر آورد که گوینده این سخن یکی از 
همچنین شهامت او در انتقاد بزرگان عهد از قبیل محمد خوارزمشاه و فخر الدین رازی که هر يك در مرتبه خود قدرت 


مر اه WO‏ ا اه ۰ ae‏ ۹۳ و و ۳ ۰ 
و توانایی بسیار داشته‌اند و مبتدع خواندن آنان (ص ۸۲) و تشنیع او بر قاضی وحش و گفتارهای تلخ که با وی رانده 


است (ص ۱۸۸) امیت بسیار دارد. 


لما فلت و مهارت او جر ادا مود از این هت است کل یی ھائ اريك د شاباب را یظوی داب و 
دلپذیر بیان می کند که مزیدی بر آن متصور نیست و ف المثل مباحث توحید و اسماء و صفات افی را که از اهم 
مباحث کلام و تصوف و فلسفه اسلامی است و مچنین رموز و اسرار قرآن و حدیث و دقائق عرفان را چنان در 
تعبیرات شاعرانه و الفاظ دلکش آورده است که خواننده گذشته از ادراك مطلب بوضوح هرچه ممام‌تر سرمست شیوایی 
سخن و فصاحت گفتار او می‌گردد و حالی خوش و روحان که ورای طور حس و حد الفاظ است وی را دست 
می دهد چنانکه پنداری آثار عطار و سنایی یا غزلیات جان‌فزا و روانبخش حافظ را مطالعه کرده است. 

اگر چه بماء ولد در تقریر مطلب بیشتر بتعبیرات جازی و تشبیهات و استعارات متوسل می‌شود و بر حلاف عطار و 
مولانا و بعضی دیگر از بلغاء صو مشرب بامثال و قصص کمتر عنایت می‌ورزد در پاره‌ای موارد که بذکر داستان 
حاحت افتاده مایت زیبایی و تناسب و رشاقت را در پرداحت قصه و صوغ حکایت بکار برده و سخن او از لون 
دیگر آمده است مانند قصه شهرداد (ص ۳۹۸) و داستان کسی که می گفت فورم غم چون خورم غم (ص ۳۸4) 
که از جهت زیبایی و سلاست نظیر آغا کمتر می‌توان دید. 


نثر معارف از نوع مرسل است و سجع و صنایع لفظی در آن کمتر دیده می شود و بااین‌مه چون مۇلف ناچار بوده 
است که مطالب بسیار دقیق را در قید عبارت آورد و در کسوت 
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لفظ جلوه دهد سخن او در بعضی مواضع پیچیده و مبهم است و بر این مطلب امر دیگر هم علاوه شده و آن 
اینست که بماء ولد در تقریر مسائل عرفا روش تازه و اسلوب حدیدی در پیش گرفته و بجای بحث در ابواب 
معاملات و احوال و مقامات و شرح مصطلحات صوفیه چنانکه معمول این طایفه است تصورات و تفگرات خود را 
که از شنیدن آیتی یا روایق و دیدن منظری حی یا معنوی برانگیخته شده و طبعا مبتنی بر تأمل ژرف در اسرار 
حقیقت و سلوك و اطلاع وسیع در علوم روایت و درایت بوده شرح می‌دهد و این اسلوب گذشته از آنکه لطائف 
ذوق و ادراك فرسنگها از لفظ دور است خود امری تازه و نامعمول بوده و زبان فارسی و نثر صوفیانه هنوز آماده این 
بیان و طریقه نوآیین نبوده است و در زبان عریی نیز این اسلوب دیده نمی شود و توان گفت که کتاب مواقف از حمد 
بن عبد ابلبار نفری که بسعی آرثر یوحنا آربری در مصر سنه ۱۹۳4 بطبع رسیده شباهتی بدین روش دارد و مطالعه 
آن کتاب که بسیار مغلق و پیچیده‌تر از معارف اء ولد است دلیلی روشن بر توانايي بماء ولد در نرم کردن و آماده 


ساختن الفاظ برای اداء معان لطیف و دقیق تواند بود. 


حصائص دستوری 


e ۲ ۳ ِ ۱‏ 1 و 
بحث درباره نکات و حصائص دستوری و قواعد ترکیب از روی تفصیل و با ذکر هر یك از موارد بجهت تنگی جال 
٤ ۰‏ ۳۹ ۳ ۰ و 

در این مقدمه مقدور نیست و موکولست به هنگامی که وسائل طبع حزو چهارم و نشر تعلیقات فراهم گردد و 
خداوند تعالی توفیق بر این عمل خير ارزانن دارد. با وحود این بعضی از نکات که در این کتاب بکار رفته شرح داده 


میود 
۱- جمع دو ضمیر- و مقصود از آن استعمال دو ضمیر است نسبت برجع واحد چنانکه در این بیت از شاهنامه: 


من آکنون ترا ای نبرده سوار پیاده بیاموزمت کارزار 


۰ اه ۰ 8 چے ا چ 6 ۰ مج یا e‏ 
که ضمیر (ترا) و ضمیر متصل (بیاموزمت) به يك مرجع بازمیگردد و اينك نمونه از معارف ولد: «که از هیچ 
حنسیت آن خوشیت نباشد» ص ۲۰ «تا به منقارت پاره‌پاره نکندت» ص ۲۰۲ «الله او را کجا می‌بردش» «و تو 


آن را حوردیش» ص ٩۵‏ «ترا 
معارف (بماء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۸ 
با این اندیشه‌ها چه کبوتربازیت آرزو کرد» ص ۰۷۱ 


۲- جمع ادات و فعل به يك معنی- بايد دانست که در زبان فارسی استعمال دو ادات بعنی واحد در يك کلمه جائز 


است. خواه آن دو از حیث لفظ متحد و در حقیقت دومی تکرار اولین باشد مانند: 


قاد آن سرش پست بر خحاك بر ھی کرد نفرین بضحاك بر 


(فردوسی) 


و حواه لفظ مختلف باشد چنانکه در مصراع دوم بیت بالا (بضحاك بر) که هر دو ادات به يك معنی است و از 


حهت لفظ اختلاف دارد. و در این بیت از منوچهری 


دهقان به سحرگاهان کز خانه بیاید نه هیچ بیارامد و نه هیچ بپاید 


سه ادات به يك معنی آمده است زیر (ب) و (گاه) و (ان) هر يك معنی زمان را می‌رساند و در ترکیب (به 
سحرگاهان) با هم استعمال شده است و در کتاب حاضر فعل (ماند) و ادات (چون- چو) که هر دو معنی تشبیه را 


افاده می کند در موارد بیشمار بکار رفته است و ما نمونه‌ای چند در اینجا ذکر می کنیم: 


ے. 1 و ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 

گفتم ای الله «مگر مخاطبه من با تو چون جمادات و احسام لطیفه را ماند» ص ۲۹ «یا چون موش را مان که زر 
جمع می کنی» ص ٩۱‏ «اکنون این حکمتهای من چون کف را ماند» ص ۸۷ «آسمان و زمین چون دهان را ماند» 
۳- استعمال ادات استغراق (هر) در جمع- چنانکه روشن است لفظ (هر) که در شمول حکم نسبت بصادیق و افراد 
کلمه ما بعد خود بکار می‌رود هواره بر سر مفرد درمی‌آید و اتصال آن بجمع نادر است چنانکه در این بیت از 


س 


فرحی: 


از هر صنایعی که بخواهی بر او اثر و ز هر بدایعی که بجویی بر او نشان 


و چنانکه در این بیت از مثنوی مولانا: 


هر کراماتی که می‌حویی بجان او نمودت تا طمع کردی در آن 


و اکنون ونه استغمال آن را در معارف کیاءولد ذکر می کنیم: 


معارف (بماء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص ۹ 


«و در هر احزای خود قبول آن حیاتا را تصور می کنم» ص ٩۲‏ «هر حطرات تو بیقین چنان روشن باشد که هر دیو 


که گرد آن گردد بسوزد» ص ۱۱۶ «و هر حروف و انديشه را مدار کرده است» ص ۰۱۲ 


6- استعمال (را) در مسند الیه- می‌دانیم که این علامت (را) بآخر مفعول صریح و نیز علّت و موحب فعل (مفعول 
لاحله) و عضاف اليه (در موقع فك اضافه) متصل می گردد و مشهور و متداول در استعمال آن مینست که گفته 
آمد ول در داستان مك عیار ظاهرا از مولّفات قرن ششم که در فصاحت کمتر نظیر آن می‌توان دید و کتاب فردوس 
الرشدیه در مقامات شیخ ابو اسحاق کازرون (طبع استانبول ۱۹6۳) شواهد بسیار برای استعمال آن در مسند اليه 
و فاعل می‌توان دید اينك مونه از داستان مك عیار (نسخه عکسی کتابخانه 1 «که ما را درین مدت چندان 
غصه خوردم که بصد سال در جهان کس نخورد» ورق ۱۰۲ «اگر ترا به مردی دختر فغفور را آوردی» ق ۱۰۷ «تا 
ترا از قلعه چگونه ببیرون رفتی» ق ۱۱۰ «تا شا را این کار چگونه حواستید کردن» ق ۱۲۰ «خحاطور گفت مه‌پری را 
هم در این خیمه می‌باشد» ق ۱۲۲ «پیلبانان را بسیار جهد کردند تا پیلان را به طاعت خویش بازآورند» ق ۱۲ 
«ناچار چون او را نبیند ترا به مراد رسی» ق ۱7۷ «که ما را از کار لشگرداری با هیچ نمی‌پردازم» ق ٥‏ و اينك 


چند مثال از فردوس الرشدیه: 


«بعد از آنکه شیخ آن را بخاطر آمدی, گفت شا را از بر آن جمع شده‌اید که مرا برښحانید» زيراك بسبب علم شرعی 
مرد را بزرگ و رفیع القدر گردد» هرکه بامداد برحیزد و زبان وی به یاد حق تعالی مشغول شود دانم که او را حلال 
خورده است و هرکه بامداد برخیزد و زبان وی بفحش و غیبت مشغول شود دانم که او را حرام حورده است» تا مگر 
ما را حق آن نعمت بدانید و حق تعالی شکر کنید» ایشان را به حقیقت مقام معرفت ندارند و او را نیز به‌غایت 
دردسر داشت؛ و او را حروس باشد از شیطانء قوم را تعجب کردند» و کمتر صفحه‌یی از اين کتاب هست که در آن 


معارف (کتاء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ور و ۱۳ 
معمول علامت مفعول صریح (را) از مفعول حذف نشده و متصل بسند اليه بکار نرفته باشد. 


و در معارف بماء ولد نیز نظیر آن به ندرت دیده می شود مانند: «که ایشان را با اهل هنر آمیغی داشتندی» ص 


۷ «آن فرزند بجیب را سلام بخواند» ص ۰۳۷۹ 


- معدود جع « در زبان فارسی معمول و مشهور چنان است که در جمیع مراتب عدد معدود را مفرد ذکر کنند ون 


معدود در عدد دو به بالا جائز است که جمع نیز آورده شود مانند: 


برادر بد او را دو اعیکتان یکی کهرم و دیگر اندیرمان 


(دقیقی) 


=| ۰ چ 2 ۳ ۳ ۰ 
و مثل: و این هفت گوهران گدازان را سقراط باز بست به هفت اختر 


(ناصر خسرو) 


و نظائر آن در اشعار حاقان و سنایی و دیگران بسیار توان دید و ترکیب دو کمران (موضعی در درکه از توابع طهران) 
سه خواهران» چارارکان» چهار امهات» هفت‌تنان» چهل‌تنان» هفت برادران و نظاثر آنا که در نظم و نثر و محاوره 
موجود است موید صحت این ادعا تواند بود و در معارف اء ولد بنظاثر این ترکیب بسیار برمی‌خورم مانند: « که 
صد هزار شاحهای گلهای مختلف برآید» ص ۲۷ «و پنج حواس چون پنج ستاره است» ص ۸ «همچنانك الله صد 
هزار حوران باجمال را بر اجزای نیازمند من می‌زند» ص ۱4۳ «صد هزار عجایبها و عشقها و مصاحبتها و شهوتما و 


4- صفت مع مصدر- در زبان فارسی هیقت مصدری و وصفی گاه مشترکست و به عبارت دیگر عکنست راف 
ادات هم علامت صفت باشد و هم نشانه مصدر چنانکه (ار) در کردار و گفتار علامت مصدر است و در خریدار 
و گرفتار علامت صفت ول در اینجا مقصود آنست که صیغه صفت معنی مصدری بکار رود مانند سرافشان در این 


بیت از گرشاسب‌نامه اسدی: 


معارف (باء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۳ 


aE E‏ 5 و ا 
هوا تف حشت در فشان گرفت سر تیغ هر سو سرافشان گرفت 


که «سرافشان» ععنی سرافشان آمده است و نظیر آن شواهد ذیل است از معارف کاء ولد: 


«و به لطافت کدام لعاب این ابریشم را استوار داده است» ص ۷۳ «و چون بیکار باشید همه بدی کرده شود و 
تاريك و وسوسه و حیال و سوداهای فاسد و ضلالت پدید آید» ص ۸۲ «باز در تاريك عقل را حکم استدلال راه 


دهیم» ص ۱۰۷ «تا مرغان کور تشنه‌زده گرد تو درآمده‌اند» ص ۷۱ «خاصه مادر من کلان سال او را دريافته 


است» ص ۳۱۹ «و خود را چون در و دیوار و حاك باید کرد تا یی‌آگه شوی» ص ۰ که در این امثله «استوار» 
و «تاريك» و «تشنه‌زده» و «کلان سال» و «یآگه» معن استواری و تاریکی و تشنگی زده و کلان سال و 


۷- الحاق ياء مصدری بمصدر- مشهور چنانست که ياء مصدری باید در آخر صفات و یا امائی که متضمن معنی 
وصفی است درآید و متداول در استعمال نیز مینست وی در کتاب حاضر بآخر بعضی از مصادر عریی یاء مصدری 
احاق شده است مانند «و جالی و نغزی و عشق نیز معان‌اند که عرض عدم او باشد» ص ۲۵ «و می‌خواهی تا 
نقصاین تو به نیست رود» ص ۱٦۹‏ «و با چندین حلقان نشستم و حاستم هیچ نقصان جال الله نیانتم» ص ۱۷۹ 
«حهان بدین ترتیی هم ب‌ارادت نبود» ص ۱۹۹ «و یا تصدیق نکرده باشی در مصلحتی آن» ص ۲٤۸‏ و توان 
گفت که جوز آن ملاحظه و لح معنی وصفیت است که بدان اعتبار الحاق یاء مصدری رواست و استعمال مصدر 
بمعنی وصفی بتازی و در پارسی شواهد بسیار دارد و تداول الفاظی از قبیل: سلامتی» حلاصی, راحتی؛ تمامی هم بدین 


نظر تواند بودا. 
معارف (باء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۱ 
نوادر لغات و تعبیرات 


باید دانست که چون صوفیه حالس خود را بر سر جمع و برای طبقات مختلف مردم می گفته‌اند بدین جهت سعی 
داشته‌اند که مطالب را تا آښجا که مکن است ساده و درخور فهم عموم پیروان خود بیان کنند و در نتیجه به پیروی 
سبك ادبا و نویسندگان دیوانن (و کسان که سخن را با رعایت حدود و قیود و تشریفات مقرره انشا کرده و ناچار از 
استعمال الفاظ غير مستعمل در نظم و نثر و یا به عبارت دیگر الفاظ سوقى س الامکان احتراز می نمودند) ا 
نبوده‌اند و مین معنی یکی از جهات صراحت و روشنی کلام و وسعت و کثرت لغات و تعبیرات در نظم و نثر 
صوفیانست و از طرق چون مشایخ تصوف در تقریب مطلب و تطبیق آن با مقدمات ذهنی مریدان خود و سخن 
گفتن بر وفق استعداد شنونده (یعنی قول لین در عرف ایشان) کوشا بوده‌اند و گفتارشان مینای عمل سالکان و در 
حکم قانون و دستور کار خانقاه بوده است وضوح و صراحت اساس سخنوری آنان بشمار می‌رفته و بکار بردن 
لغات و مصطلحات عوام و پیشه‌وران را از جهت نزديك ساختن مطلب بذهن آنان حتم و فرض می‌شرده‌اند خاصه 
که صوفیه با اجتماع سروکار داشته‌اند و زندگی آنان مانند ادبا و کتاب دیوان به طبقه اشراف و امرا بازیسته نبوده و 
همواره با مظاهر حیات پیش می‌رفته‌اند و بهمین سبب الفاظ مربوط بحیات عمومی و زندگان طبقات ختلف در آثار 


آنان بیشتر بدست می آید تا در آثار شعرا و نویسندگان متکلف که خود را باستعمال الفاظ ادیی محدود و مقید 


۱ ( 0۱- آنچه بعنوان حصائص دستور در این مقدمه مذکور افتاد بحملی است از بحث مفصلی که مصحح در پایان کتاب آورده بود و چون طبع تعلیقات مکن نگردید نمونه‌ای 
از آن در اینجا نوشته آمد و ناچار از بحث در طرز استعمال افعال و جمع ابكمع و تصغیر و ارحاع ضمیر مفرد بجمع و استعمال ادات نفی و تھی( نه- مه) قبل از الف که در اين 
کتاب همواره بدون تبدیل بیا و بدین صورت: نه آمد» مه آرید نه انداحت بمجای نیامد و میارید و نینداحت بکار می‌رود و نظاثر آن صرف‌نظر کرد تا آنگاه که جزو چهارم به یاری 
خدای توانا بانمام تعلیقات و توضیحات بطبع رسد 


ساخته‌اند و نیز چون لغات و الفاظ برای تعبیر از معان بکار می‌رود بالطبع هرچه دائره فکر وسیع‌تر و مضامین و 
مطالب بیشتر و متنوع‌تر باشد به همان نسبت احتیاج بلغات و مفردات الفاظ و تعبیرات فزون می‌یابد و چنانکه گفته 
آمد صوفیه با مردم و احتماع همراه و از حهت وسعت فکر نظر به‌آنکه تقلید را عیب و از نقصان تربیت می‌شمرده‌اند 
از دیگر طبقات برتر بوده‌اند پس بالضروره در بیان مطالب خود بلغات و مفردات و تعبیرات بیشتر حتاج می‌شده‌اند 
پس بالضروره در بیان مطالب خود بلغات و مفردات و تعبیرات بیشتر حتاج می‌شده‌اند و ما می‌دانیم که تکلف در 
طریقت ذنب لا یغفر است خواه در خوردن و پوشیدن و خواه در سخن گفتن و از این حهت نیز صوفیان در 
استضمال القاظ کا رها قد افو هی تیر و کلم را که 


معارف (بماء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۱۳ 
واق بیان مقصود یافته‌اند بدون رعایت اصول و مبان تکل فآمیز مترسلان بکار برده‌اند. 


پس از تمهید این مقدمه گویيم معارف بماء ولد از جهت اشتمال بر نوادر لغات و تعبیرات یکی از گنجینه‌های لغت 
فارسی است زیرا هم از حاظ تنوع مطالب و هم از حهت وسعت دامنه فکر و هم از نظر آنکه برای ارشاد مریدان 
تقریر یافته است آوردن الفاظ و لغات گوناگون و تعبیرهای تازه و نوآیین گوینده را ضرور بوده است و چون بعضی از 
این اغات در فرهنگها مضبوط تست احتمال توان داد که از محاورات و یا مجه‌های غلی گرفته شده باشد و نگارنده 
با تیه لبود که تس ان لمات ار خاک شرع رقم و هرس رای آقا شکب از فا مات 
انتفاده هه آسانر دد و جرد اتسار اقات و خواقی مسر شابن په اجار ھرس رک ماقت مها زد آنه 
بنظر نادرتر می آمد ترتیب داد و باحر کتاب پیوست تا فایده بکلی فائت نشود و حاجحت خوانندگان گرامی به مراجعه 


ا و مزایای معارف کشاء ولد 


امیت آن می‌پردازم: 


۱- یکی از حهات اهمیت این کتاب اهتمام مولف است بقرآن کرم و شرح اسرار آن نامه آممانن چنانکه کمتر فصلی 
است که در آن یك یا چند آیه قرآن مذکور نگردیده و در بیان و توضیح آن سخن نرفته باشد و در همه این موارد 
مولف سعی کرده است که رموز کتاب مبین را بعبارات روشن و بوسیله تمثیلات که غالبا منتزع از امور حسی یا نرديك 
حس است بیان کید و آن مطالب پاریك .و لطافت آمیز را در کسوت عبارات جلی و آشکار درآورد چنانکه هه 
مستمعان خاس و طبقات تلف مریدان وی از عا و عامی و سالك و واصل آن اسرار را دریابند و از این حهت 


۰ ۳ 2 ۳ ای هد‎ 3 ٤ “TT « a“ 5 


صدر الدین قونوی و ملا عبد الرزاق کاشی از متأعران این طایفه تفاوت بسیار دارد ازآن‌حهت که بماء ولد می کوشد 
تا مشکلی را آسان و درحور فهم 


معارف (باء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص ۳4 


نماید و آنان رنج برده و صرف وقت کرده‌اند تا مطالب ساده را دشوار و درحه ایام و اشکال را بیشتر کنند چنانکه از 
کتب آنان تنها ارباب قلوب و مشاهدات و متوغلین در مشرب عرفان نصیب می‌یابند و جز بدرس و تلقین و تکرار 


دریافت مقاصدشان مکن نمی گردد. 


۲- دیگر توحه اوست بحل مشکلات دینی در اصول عقاید از قبیل توحید و اسماء و صفات ای و معاد و نبوت و 
کلام را با لطائف ذوقی درهم آمیخته بحث و گفتار او چون کتب متکلمان ملال‌خیز و کم‌فایده نیست بلکه دل‌انگیز 


و مهیج است و موحب قوت امان نیز تواند بود. 


۳- تمثل و استشهاد باحادیث نبوی که گاهی در عنوان سخن آورده و هريك را شرحی لایق و ایضاحی درخور نموده 
است و در مامت این کتاب قطع‌نظر از مکررات قرب ۷۰ حدیث بنظر می‌رسد که بعضی از آنا حزو موضوعات یا 
از جهت سند ضعیف است وی بر اهل تحقیق پوشیده نیست که صوفیه برای سند روایت چندان اعتباری قائل نیستند 
و صحت و مقبولیت متن و اصل را اساس قرار می‌دهند و ذوق باطن و ادراك قلب را معیار صحت و سقم اخبار 

می‌شمارند و از این جهت است که در کتب آنان انار و روایاتی نقل و بدا حد اکثر اعتبار داده شده که حدئین و 


رواة آخا را از درحه اعتبار ساقط می‌پندارند. 


٤‏ - جنبه احلاقی- ازآنحهت که مسائل احلاق بنظر دینی و بیشتر با مذاق و مشرب صوفیانه بیان شده و طرز ادا و 
تقریر مطلب تأثیر بی‌اندازه دارد و آنچه مقصود از تعلیمات احلاقی است بوجه نیکوتر از این کتاب بدست می‌آید زیرا 
مسائل احلاق و دین باید بصورتی نوشته و گفته شود که مؤثر افند و بتحلق و عمل برانگیزد و موحب تمذیب نفس و 
ادراگ سعادت گردد نه آنکه مستمع را در شکنجه بحث و پیچاپیچ شك و حبرت گرفتار کند و همین معنی دلیل است 
بر تفوق بزرگان ما و امتیاز روش آنان در بیان مسائل احلاق راز قبیل غزالی و سعدی و شیخ عطار و مولانا) بر 
کسان که 


معارف (بماء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۱ 


آمد) نظیر آن را هنوز نیافته‌لم و در آحر قرن ششم و اوائل قرن هفتم که دوره بلوغ و کمال تصوف است تألیف یافته 
و مولف آن یکی از بزرگان طریقت و خلفاء نحم الدین کبری بوده است و از آن دوره اثری شامل این مزایا و با این 
تفصیل (طبع حاضر ۲۹ صفحه است) کمتر بد.ست دارم . 


ارتباط مثنوی و معارف بماء ولد 


چنانکه از مطالعه حالات مولانا و روایات مناقب‌نویسان مستفاد می گردد وی را با این کتاب انسی و الفتی عظیم 
بوده و پیوسته آن را می خوانده و لا یزال در آستین داشته است و افلاکی از قول مولانا چنین می‌آورد: «در اوایل 
حالات اوقات کلمات مولانای بزرگ را مطالعه می کردم و لایزال در آستینم بودی» و چون مس الدین بوی رسید و 
استغراق او را در مطالعه آن کتاب حجاب راه و مانع نظر و تأمل در اسرار کتاب آفرینش یافت مولانا را بجد تام و 
حهد بلیغ از حواندن آن بازداشت چنانکه هم افلاکی از گفته مولانا نقل می کند: «چون حدمت مولانا هس الدین 
من رسید و مصاحبت نود مانا که آتش عشق در دروم شعله عظیم می‌زد بتحکم تمام فرمود که دیگر سخنان پدرت 
را خوان به اشارت او زمانن نخواندم» و به گفته فریدون سپهسالار سید برهان الدين محقق معارف سلطان العلماء را 
هزار نوبت به خداوندگارا عادت کرده بود و مولانا مطالب این کتاب را در بحالس خود تقریر می‌نمود و بنا بنقل 
افلاکی «روزی حدمت مولانا قطب الدین شیرازی رحمه الله به زیارت مولانا آمده بود و حضرتش بعارف پدر کرم 
خود گرم گرم شده بود» و گاه نیز آن را با شرح و تفسیر املا می‌نمود و یاران می‌نوشتند مطابق نقل افلاکی «همچنان 
حدمت شیخ محمود صاحب قران رهه له روایت چنان کرد که شبی در بندگی حضرت مولانا بودم و سرمای عظیم 
بود و یاران را از سخنان حضرت بماء ولد معان می‌فرمود و اصحاب می‌نوشتند و من اوراق نوشته را در تنور حشك 


معارف (بماء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۱۲ 


مهمی سلطان العلماء در آن کتاب مطرح ساخته که مولانا آن را در تضاعیف مثنوی نیاورده باشد و در تأیید این ادعا 


حق هزاران صنعت و فن ساخته است تا که مادر بر تو مهر انداعته است 


(مثنوی چاپ علاء الول ص ۰۲۰۰ س ۲۰۱) 


«آخر بنگر که آن گریه و سوز را چگونه در چشم و دل مادر پدید آورده است چو بچه‌اش برد که بر سر خاك او 


می گرید و می زارد آن همه طلب الله اشتیگ و در مادر آن رحم از الله است» معارف» ص 9 


صورت از بی صورتی آمد برون باز شد کانا اليه راجعون 


(1 -0۳۱( 


صورت از ی‌صورت آمد در وجود همچنان کز آتشی زاده است دود 


(16۰- ۸ ببعد) 


«باز نظر کردم ديدم که همه صورت و همه حیال از بی‌صورت و از بی‌خحیال می‌خیزد و همه صورت چاکر بی صورتست» 


اشتران بختییم اندر سبق مست و بیخود زیر حملهای حق 


)۱۷ -1۰۳( 


«گویی هرچه من می کنم و هر فعلی که از من می‌آید همه فعل الله است و کرده الله است و من مچون اشتر بار 


کشم اگر بوقت قیامم بار از من بستاند بایستم و آگر بوقت سجود بخواباند بخسبم» معارف ص ۱۷. 
هیچ عاشق خود نباشد وصل جحو که نه معشوقش بود حویای او 
چون در این دل برق مهر دوست جحست اندر آن دل دوستی می‌دان که هست 


در دل تو مهر حق چون شد دو تو هست حق را بی گمان مهر تو 


(۳۰۸- ۲۹ ببعد) 
آمدم آنحا که در صدر جهان گر نبودی حذب آن عاشق نان 


ناشکیبا کی بدی او از فراق کی دوان بازآمدی سوی وثاق 


( 6۲۰-۳۱ 
معارف (بماء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص ۱۷ 


«باز با حود می‌اندیشیدم بدانك روح من معظم الله است و متفکر کار الله است و می‌ورزد تا دوستی الله زیاده شود 
به هیچ‌وحهی نمی نمود که این احوال مرضی الله باشد یا نن الله امام داد که هرگز دوستی از يك جانب نباشد» معارف 


ص ٤‏ ۰.۲ 
آنچه یعقوب از رخ یوسف بدید و آنچه او از بوی او اندر کشید 


آنچه در وی بود و اندر وی بدید حاص او بدان با وان کی رسید 


)۲۳ -۲۷۲( 


هال یوسف را دیدند و مدهوش نگشتند» معارف ص ۰۳۱ 
هر کش افسانه بخواند افسانه‌ایست و آنکه دیدش نقد خود فرزان‌ایست 


آب نیلست و به قبطی خون نود قوم موسی را نه حون بود آب بود 


(1 -۳۳۲۲( 


آب نیلست اين حدیث جانفزا یا ریش در چشم قبطی خون نما 


)۲۹ - 1٥ ( 


حق بنی اسرائیل آب بود و در حق قبطی خون بود» معارف ص ۰۳۷ 


کم ز خاکی چونکه خاکی یار یافت از هار جد هزار تیار شک 
آن درعتی کاو شود با یار جحفت از هوای حوش ز سر تا پا شکفت 
در حزان چون دید او یار حلاف درکشید او رو و سر زیر خاف 
(۱۰۰- ۲۹) 


«اگر نه حاك هوشیارستی اسرار خود را از دی دیوانه چرا نگاه داشت و دامن خود را از وی چرا درکشیدی و اگر نه 


پارشناسستی در روی بار چرا خندیدی و حاصل خود را بر وی چرا عرضه داردی» معارف ص ۰۳۸ 
> ~~ 2 > > 
آن‌چنان کر نیست در هست آمدی هین بگو چون آمدی مست آمدی 


راههای آمدن یادت غاند ليك رمزی با تو برحواهیم خواند 


)°= ۱۳) 
معارف (باء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۱۸ 


5 ۱ ر ۰ 2 
«آخر تو از عام غيب و از آن سوی پرده بدین سوی پرده آمدی و ندانستی که چگونه آمدی باز ازین پرده بدان 


۳ 
سوای پرده روی چه دای که چگونه روی» ص ۳۹. 


کار آن کار است ای مشتاق همست کانشر آن کار از رسد مک عمش اس 


(۲۸-۳۱) 
«و آن يك کار که امیری را شاید آن کار است که جان از بر آن کار باید و چاکر آن کار باید بودن» ص 5۱. 


در زمين مردمان خانه مکن کار خود کن کار بیگانه مکن 


کیت کر واھ احتف ای ی 


) -۱۱۱( 


و ۳ ۳ e‏ ۹ ۳ ۲ ۳ 2 ۳ ۰ 
«و آگر حایی نه‌ایستی و دلت فرونیاید در بنای تن خود و قالب خود تدبیر می کنی و صحت وی می‌ورزی پس چنان 


باشد که در زمین مردمان و بر چه ویران بنا می‌افکنی» ص 9۵. 


هیچ بانگ کف زدن آید بدر از یکی دست لو دسف دکر 


)۲ -۳۰۹( 


«و اگر ترا میل به آدمیست آن آدمی نیز ترا می‌طلبد که هرگز از يك دست بانگ نیاید» ص .۵۹٩‏ 


هست تسبیحت کار آب و گل مرغ حنت شد ز نفخ صدق دل 


0۱۱ -۲۳( 


ے ۳ ۳ ۰ و ا E‏ ۰ 
«اگر هوای نفس تسبیح ترا بطبع و رغبت بگیرد و حور عین کند و یا بدست فرشته باز دهد تا آن در نمین حوران 


عین گردد چه عجب باشد» ص ٦١‏ . 


)۲۳ -۸( 


«اکنون کالبدها مچون قلعه‌هاست بر سرحد کفر شیاطین تا اکنون گرد آن گشت می کردی اکنون ده‌چندان کن 
اکنون که سلاح تو سلاح صلاح شده است قلعه کالبد را اکنون قوی استوار کن» ص ۰1۸ 


گر به حویشم هیچ رای و فن بدی رای و تدبیرم بحکم من بدی 


معارف (بماء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص : ۱٩‏ 


شب نرفتی هوش بی‌فرمان من زیر دام من بدی مرغان من 


(7۰۷- ۱۳ ببعد) 


«عجب ازین حنس مرغان هیچ ندیده‌یی که چون اینجا رسیدی و این گنجشکان اندیشه‌ها و مرغان حواس ر دیدی و 
برین جای فرورفتی و با ایشان مشغول گشت و کبوتربازی آغاز کردی تو ازین حای صیدشان نکرده‌ی و خورشان تو 


می‌دهی و دست‌آموز تو نیستند و بوقت صبح بفرمان تو می‌آیند و بوقت خواب بفرمان تو نمی‌روند «ص ۷۱». 


ماگیر از بر حیرا محلق 


آدمی کوهیست چون مفتون شود 


)۲۹ -۲۱۱۷( 


از گید اینت نادان خحلق 


کوه اندر مار حیران چون شود 


«اکنون آنا که ابلهان‌اند عزم عزام می کنند و فسون حیل حاصل می‌کنند تا ماری بگیرند و در سله و صندوق گرفتار 
کنند آلت و اختیار را باینها صرف می کنند و فسون بر مار می‌دمند و مار فسون بر ایشان می‌دمد» ص ۰۷۲ 


تو که جزوی کار تو با فایده است 


(° -٤١( 
گر تو گویی فایده هستی چه بود‎ 
گر ندارد این سؤالت فایده‎ 
سوّالت فایده دارد یقین‎ ۳ 


گر سوالت را بسی فایده‌هاست 


فایده شد کل کل سا چراست 


پس چرا در طعن کل آری تو دست 


در سوالت فایده هست ای عنود 
چه اشنوم این را عبث یی‌عایده 
پس جهان ی‌فایده نبود ببین 


پس جهان ی ‌فایده آحر چراست 


(۱۲۸- ۱۱ ببعد) 


س ۳ س ت س 
«اکنون تو جزو این کل جهان آمدی چون توکل حهان را بزل دان تو که جزوی چگونه است که کار خود را جحد 


دان» ص ۱۱۹. 


اندكاندك آب را دزدد هوا و این چنین دزدد هم احمق ار شا 


(۲۲۰- ۷) 
معارف (بماء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص!: ۲۰ 


«اکنون ای خحواحه یقینی حاصل کن در راه دین و آن مایه خود را نگاه دار از دزدان و منشینان که ایشان به نغزی 


همه راحت ترا بدزدند همچنان که هوا آب را بدزدد» ص ۰۱۲۰ 


از يك انديشه که آید در درون صد جهان گردد به يك‌دم رگن 
جسم سلطان گر بصورت یك بود صد هزاران لشگرش در تك بود 
باز شکل و صورت شاه صفی هست محکوم یکی فکر حفی 


)۱۶ ITV) 


«چه عجبت آید که اقلیمها و شهرها و حصارها باشد تبع یکی و چندان دولاب و چرخ و سنگ آسیا و باغها و 


آن آدمی همه تبع دل پرحون وی و آن دل وی تبع یکی حطره» ص ۰۲۳۰ 


گرچه در دانه اون کوفتند نور چشم دل شد و دفع گزند 


گندمی را زیر حاك انداعتند سس از ما کش رها پرخعانفند 
بار دیگر کوفتندش ز آسیا قیمتش افزود و نان شد جان‌فزا 


باز نان را زیر دندان کوفتند گشت عقل و جان و فهم سودمند 


)۱ -۸۶( 


«کدام کوفتن را دیدی که قیمت وی بدان کم شد همه داروها و گلها را و انگورها را بکوبند قیمتشان زیاده می شود 
خحوشه را بکوبند و دقیق کنند قیمت زیاده شود و باز چون قرص کنند و باز دگر بار به دنداحا بکوبند قیمتشان زیاده 


شود که احزای آدمی شود و بعد از آن کوفتن حیات و مع و بصرش و عشق و مودتش دهند» ص 6۰ ۲. 


«جو و گندم را که بکوبند آن را تلف نشمرند چو از آن کوفتگی اجزای حیوان می‌شود و گل را اگر چه آب کنند او 
را بکمال حال می‌رسانند پس خلق را چون جو و گندم که می کوبند آخر ایشان را هم به جایی برند و به کمالی 


رسانند» ص ۱۰۳ . 


تاجر ترسنده طبع شيشه جان در طلب ین سود دارد ین زیان 


(۲۷- ۱۱) 
معارف (بیاء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۳۱ 
«بازرگان بددل سودی نکند از آنچه بترسد در آن افتد» ص ۰۲۱۱ 


این طلب مفتا نات تسا ای ساه تضصرنت و رابات تست 
چ م ك ا اس ۱ 


)٩ -۲۲۹( 


«طلب تو چون کلیدی است در هر کاری در غیب می گشاید و قدرت در آن کار می‌آورد هرچند طلب بیش 


کا و 


در حزان آن صد هزاران شاخ و برگ از هزعت رفته در دریای مرگ 
زاغ پوشیده سيه چون نوحه گر در گلستان نوحه کرده بر حضر 
باز فرمان آید از سالار ده مر عدم را کآنچه حوردی باز ده 
آنچه خوردی واده ای مرگ سیاه از نبات و ورد و از برگ و گیاه 
-۶5٩(‏ ۲۷) 


«اين همه چیزها آب و حاك و هوا گردد و لیکن ما تضمین کنیم که یاوی را و یا مثل وی را بازده نبینی که ستارگان و 
e e‏ ۲ ۱ ۲ 

آمان را بگوییم و هوا و حاك را گوییم که از حیوانات و فواکه و اموال چه چیزها برده‌اید باز دهید خربزه و خیار با 
درنگ و همه رنگها بازداد» ص ۲۷۲. 


دو علم افراحت اسپید و سياه آن یکی آدم دگر ابلیس راه 
کر قیاق آن دو لش گاه فت چالش و پیکار آنچه رفت رفت 
همچنین دور دوم هابیل بود دنور پات او قایل نود 
(۰۳- ۲۹ ببعد) 


«از دور آدم باطلی با حقی در هوا شد چنانك ابلیس با آدم و قابیل با هابیل» ص ۲۸۲. 
گر سخ نکش بینم اندر انحمن صد هزاران گل بروم زين چمن 


ور سخ نکش بینم آن دم زن مرد معنی از پیشم گریزد همچو دزد 


)۲ ۰-۳۵۸ 


«کالبدها چون غارها و سنگلاعها را مانند چون آرامیده باشند معان غیی چون پربان و يا چون عروسان خوبروی با 


شرم بیرون می‌آیند پارهپاره ای ما لا یتناهی 
معارف (بماء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص Y۲‏ 


هرگز عحایب آن را پایان نباشد و اعداد بی‌شار باشد و آگر کسی ناهموار باشد همه باز در آن سوراحها در گریزند» 


ص ۰۲۸۱ 
گوم ای خورشید مقرون شو به ماه هر دو را سازم چو دو ابر سياه 
OAS‏ 


3 :2 مه * رو 0 4 8 ۷ E.‏ 8 
«و سخر الشمس و القمر دو عاشق و معشوق در مصطبه جهان یکدیگر را می‌طلبند چون هر دو جمع شوند نقیب 
قهر اید به يك جایشان بگیرد هر دو را روی سیاه کنند» ص ۳۰۱. 


حق فشاند آن نور را بر اقا مقبلان برداشته دامانحا 


هرك را دامان عشقی نابده زان نثار نور بی مره شده 


0۱5۰ -۲۰( 


«از آنکه الله چنين عادت رانده اف در این حهان و در آن جهان که چون کسی رام و زندگی تباشد قابل راحق و 
نوری نباشد یعنی دامنی که در راحت در وی جمع می‌ شود ادراك و زندگی است چون دریده کردی آن را به چه گیری 


این راحت را و در کجاش غی» ص ۰۲۰۲۰ 


اين جهان همچون درحتست ای کرام ما بر او چون میوه‌های نیم‌خام 


)۱5 -۲۲۵( 


«گویی که این آسمان و زمین که برمی گرددی همچون درعتی است و آدمیان چون میوه‌هااند بر شاخ این درحت که 


فرومی‌افتندی» ص ۱۵ ۲. 


موسی و فرعون معنی را رهی ظاهر این ره دارد و آن بی‌رهی 
روز موسی پیش حق نالان بده نیم‌شب فرعون هم گریان شده 
کان چه غلست ای خدا بر گردنم ورنه غل باشد که گوید من منم 


)۱۷ -٥( 
«نه که فرعون و ابلیس نمی‌دانستند حقیقت موسی و آدم را با چندان معحزات‎ 
۲۳ معارف(باء ولد)» مقدمه‌ج۱» ص:‎ 
.۲۲۰ و لیکن زیر قهر ما هم بدانجای ایشان را بازمی‌داشت که ای سگان جای شا همین- حایست» ص‎ 


گفت امنا فى حوائجنا اليك و التمسناها وجدناها لديك 


(۲ -۳۰۰( 


«و آحر نه نام من الله است و معنی الله آنست که مفزع خلق باشم که یفزعون اليه ف النوائب و برجعون اليه عند 
احوائج» ص ۲۳۳. 


گر و باشی مکل از مل تنگ چ جو دنیا را همه 


ور تو حوش باشی بکام دوستان این ان بشمایدت چول بوستال 


)٩ -۳۸۲( 


«خود را گفتم اگر تو حرایی همه عام آبادان حرابست و آگر تو روشنی همه ظلمات روشنست و اگر تو با رنحی هه 


ااا رامیت اگر تو آباداین همه خرایا آبادانست» ص ۰۲۳۶ 


تون باقیپ ی بابد را زان ببستم روزن فا‌سرا 
اق رة و فان بب TTT OE‏ 
یدای در کیپ این غبومی و کش حفظ غیب آید در استبعاد حوش 
۳ , 1 
کو که مدح شاه گوید پیش او تا که در غیبت بود او شرم‌رو 
۱٩ -۹٤(‏ ببعد) 


«گفتم هیچ دولتی و رای آن نباشد که حدمت در غیبت بود در غیبت تو آگر ترا موافق و مصدق و خدمتکار باشد 
چنان نوال ارزاین داری که در حضور صد چندان چاپلوسی را وزی ننهی از بحر آن تا کار تو قدر و قیمت گیرد یمان 


بغیب فرمودند مر تر» ص ۳۰۵. 


همچون آن یك نور خورشید سما صد بود نسبت بصحن خانه‌ها 


ليك یك باشد همه انوارشان چونکه برگیری تو دیوار از میان 
چون اند خانه‌ها را قاعده مؤمنان مانند نفس واحده 


(۳۳۶- ۹( 
معارف (بیاء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: 4 
يك گهر بودم مچون آفتاب ی گره بودم و صاق همچو آب 
چون بصورت آمد آن نور سره شد عدد چون سایه‌های کنگره 
کنگره ویران کنید از منجنیق تا رود فرق از میان این فریق 
(۱۸- ۱۷) 


«پس هرگاه که روحها بالله پیوندد چنانکه ميان ایشان هیچ حجاب و حلاف ماند هیچ دوزخ و رنج اند نظیر 
پیوستن چنان باشد که روشنای آفتاب در خانه افتاده باشد دیوار از میانه برگیری تا آن نور آفتاب به آفتاب یکی 


شود» ص ۲۱ ۳. 


نك جهان نیست شکل هست ذات و آن جهانتان هست شکل بی‌ثبات 


)۱۷ -۳۲۱( 


تا بینی عام جان جدید عالی بس آشکار و ناپدید 


اين جهان نیست چون هستان شده و آن جهان هست بس پنهان شده 


(A -۱۳۲(‏ 
(جهان‌بینی موحود معدوم شکل که در هر ذره‌یی از آن جهان حوض کنی خوشی او به پایان نرسد) ص ۰۳۲ 


قصد جفت دیگران کردم ز جاه بر من آمد آن و افتادم به چاه 


( -۰۲( 


«کسان که بد می‌ورزند ایشان را هم بد بود نه نیکو, در عورات مردمان می‌نگری در عورات تو بازنگرند» ص 


۱ 
کاو اگر واقف ز قصابان بدی کی پی ایشان بدان دکان شدی 

یا بخوردی از کف ایشان سبوس یا بدادی شیرشان از چاپلوس 

ور بخوردی کی علف هضمش شدی گر ز مقصود علف واقف بدی 
پس ستون این جهان خود غفلتست چیست دولت کاین دوادو بالتست 


۲٩ ۳۸‏ ببعد) 


«غفلت اگر نبودی این جهان آبادان نبودی» ص ۳۷. 


در گلستان عدم چون بیخودیست مسق از سغراق لطف ایزدیست 


معارف (باء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص ۵ ۲ 


۸ یذق ۸ یدر هر کس کو نخورد کی بوهم آرد حعل انفاس ورد 


(° -۳*( 


«از بر آنکه از زبان مزه عسل حاصل نشود بزبان آگاه کردن این مزه باشد و لیکن مزه حاصل نشود تا آنگاه که 


طلب نکنی» ص ۳۹۲. 
کس به زیر دم حر خاری د حر نداند دفع آن برمی جحهد 
حر ز کیر دفع خار از سوز و درد جفته می‌انداحت صد جا زحم کرد 
)°= ۲( 


«اين خر نفس چه جفته‌ها می‌اندازد و چگونه برمی‌سکیزد تا راکب خود را نه اندازد سود ندارد و این بار خود نه 
اندازد چشم را به يك سوی و زبان را به يك سوی میان را به يك سوی بنگر که این خر نفس ترا کدام دیو است که 


خار زیر دم ماده است» ص ٩۲۱‏ ۳. 


گر دم حلع و مبارا می‌رود بد مین ذکر بخارا می‌رود 


ذکر هر چیزی دهد حاصیتی زانکه دارد هر عرض ماهیتی 


)۱۷ -۲۹4( 


«علای ترك گفت که هر قومی را و هر جایی را حاصیتی است که از ایشان سکن دیک آید و فعل دیگر آید» ص 


۳۰۷ 


در جهان هر چیز چیزی حذب کرد گرم گرمی را کشید و سرد سرد 


۲۰ -۱۰۰( 


مرغ ر پر می برد تا آشیان پر مردم تست اک مردمان 


(YA -55۳( 


«همت چون پر بود هر کسی به مت می‌پرد تا بجای خویش رسد» ص ۰۳۷۲ 
چون نی السیف بوده است آن رسول امت او صفدرانند و فحول 


ملت فر دی یا جنگ و شک مصلحت در دین عیسی غار و کوه 


)۱ =o) 


معارف (بماء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۳۹ 


«باز اندیشیدم که کم آزاری و عزلت مر امتان پیشین را لایق‌تر بوده است چنانکه موسی علیه السلام با کسی کارزار و 
قتال نکرد و الله پی‌واسطه جنگ بنی اسرائیلیان را نگاه می‌داشت اما امت حمد عليه السلام را حدت و صلابت و 


امر معروف و نمی از منکر لایق‌تر است که این علو اسلام از جنگ حاصل شده است» ص ۳۷۷. 


گورها یکسان به پیش چشم ما روضه و حفره بچشم انبیا 
(۱۸- 0۱۲ 
برگهای جسمها ماننده‌اند ليك هر حاف به ریعی زنده‌اند 
حلق در بازار یکسان می‌روند آن یکی در ذوق و دیگر دردمند 
همچنان در مرگ یکسان می‌روم نیم در خحسران و نیمی حسروم 
(۲۸۰- ۲۵) 


«چنانکه دیگران کالبد مرا می‌بینند و لیکن روح مرا نمی‌بینند که از مشرق تا مغرب گرفته و دوم استدلال آنکه گورها را 


این تکبر زهر قاتل دان که هست از می پرزهر شد او گیج و مست 


چون می پرزهر نوشد مدبری از طرب یكدم بجنباند سری 


(TY -۳۹۳( 


«اين حیات این حهان که الله ما را می‌دهد با چندین مذلّت و رنج درآمیخته و نیز با ما وفا نخواهد کردن همچون 


شراب زهرآلود را ماند و یا چون می تلخ را ماند که ما می بخورتم حام زهرآلود را خوش می بکشیم» ص ۳۸۷. 


در زمانه هیچ زهر و قند نیست کات یکی را با دگر را بند نیست 


زهر مار آن مار را باشد حیات نسبتش با آدمی آمد مات 


(o-4) 


شاف سکست و کاو است و فة سار 


معارف (باء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۲۷ 


حانورانست و نشو و نمای کیکان و سگانست و مدد قوت زمین است و آن مگس و کیکان غذای جانوران کلانتر 


است که در نفس خود مود است» ص A۹‏ 


جذب ”مع است ار کسی را حوشلی است گرمی و وحد معلم از صبی است 
(٤ -6*٩۱(‏ 

چون شا را حاحت طاحون غاند آپ را تر چن املی پار بان 

ناطقه سوی دهان تعلیم راست ورنه حود آن آب را جویی جحداست 


(T -۸۲( 


«گفتم شا سه کسید و هر کسی را حالی خالف حال دیگری است حال هر کسی پیش من می‌دود که از من سخن 


گوی» ص ۰۳۸۹ 


«آب سخن را بیل و میتین برون نه آرد مت برون آرد» ص ۳۹۰ . 


مدحها شد جملگی آمیخته کوزه‌ها در يك لگن در ریخته 
زانکه خود مدوح جز یك بیش نیست کیشها ون رک جح یلك کیش نیس 
زانکه هر مدحی بنور حق رود بر صور و اشخاص عاریت بود 


(۸ 6۲۰-۲ 
«و این همه غزما را که گفته‌اند مر چشم را و ابرو را و روی را اين‌هه مد مر الله راست» ص ۳۹۲. 


هرچه رویید از پی ختاج رست تا بیابد طالبی چیزی که حست 


0۱-۲۷۸ 


«باز گفتم که الله یی حاجت کسی چیزی به کسی نداده است ... پس نخست تقدیر حاحت شتاحان بود آنگاه 


تقدیر بایست ايشان تا حاحت متاحان متقاضی کرم او باشد» ص ۳۹۲. 


طفل تا گیرا و تا پویا نبود مرکبش جز شانه بابا نبود 


چون فضوی کرد و دست و پا مود در عنا افتاد و در کور و کبود 


«و هرکه پی‌قوت است در گهواره‌اش نحند و روزیش چون شیر حلال می‌رسانند 


معارف (باء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۲۸ 


حاصل اینست که هر کرا قوتی دادند به نزد روزیش می برند و هر کرا قوتی ندادند روزی را به نزد او می‌برند» ص 


۳۹ 
عيب شد نسبت مخلوق حهول فی به نسبت با خداوند قبول 


0۱-۰۱۲ 


«پس کر و غفلت اگر چه نسبت مکل خود تباه آمذند و لیکن نسبت بذانکه ازو اة میده پدید عواهد آمدن 


بس نیکو آمد پس همه چیزها نسبت به باری نیکو باشد» ص ۰۰۱ 


دو سر انگشت بر دو چشم نه هیچ بینی از حهان انصاف ده 
۰ ۰ ۰ 2 ۰۰ ۳ 


(٤ -۳۸( 


«همچنان که آگر انگشت برابر مردم دیده بداری بسبب آن يك انگشت نه آسمان را بین و نه حورشيد را و نه زمین را 
ازین همه عام به پرده يك انگشت حروم شوی نیز سرانگشت ناداین پیش دیده دانش تو ایستاده است تا آن جهان را 


نبینی و ندای» ص )6 


مؤمنان در حشر گویند ای ملك ن که دوزخ بود راه مشترك 
مومن و کافر بر آن یابد گذار ما ندیدم اندر این ره دود و نار 


نك #فکست و بارگاه لفق پس کجا بود آن گذرگاه دن 


پس ملك گوید که آن روضه حضر کان فلان‌جا دیده‌اید اندر گذر 


مقر TT‏ 4 ۳ ,۲ ۰ 
دوزخ آن بود و سیاستگاه سخحت بر ما شد باع و بستان و درحت 


چون ما این نفس دوزخ‌حوی را آتشی گبر فتنه وی را 
جهدها کردید تا شد پرصفا نار را کشتید از کر حدا 


آتش شهوت که شعله می‌زدی سبزه تقوی شد و نور هدی 


(۱۱- ۷ ببعد) 
«مومنان چون از دوزخ بگذرند فرشتگان گویند دوزخ آن بود که گلستان 
معارف (بماء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۳۹ 


می‌نمود مر شا را گویند عجب دوزخ چون گلستان چگونه باشد گویند که نه کالبد چون گور را بستان کرده بودی به 
طاعت الله و آتش شهوت را چون گلستان کرده بودی برضای الله» ص ۰4۱۸ 
به کح یا دو ان چ 


پیضه مار ار چه ماند در شبه 


گرچه ماند فرقها دان ای عزیز 


دانه اف به دانه سیب نیز 


(YY -۲۸۰(‏ 
«چنانکه یکی را دانه انار و یکی را دانه آبی و یکی را دانه امرود گویند و ایشان در مشاهده همه نزدیکند به یکدیگر 
ایشان را عملی باید تا اثر ایشان پدید آید اکنون در زير حاك کنید تا اثر ایشان پدید آید» ص ۱ 4۲. 


ابلهان گفتند محنون را ز جهل میا لی یه جتان عست سیل 


ککتر از وی صد هزاران دلربا هست همچون ماه در شهر ای کا 


گفت صورت کوزه است و حسن می می خدام می‌دهد از ظرف وی 


)۱۱ -۰۲۱( 


« کالبدها چون حامهاست مر معان ارواح و دریافتها را» ص ۲۱. 


هیچ نقاشی نگارد زین نقش ی‌امید نفع بر عین نقش 

بلکه بر میهمانان و کهان که بفرجه وارهند از اندهان 

هیچ کوزه گر کند کوزه شتاب بعر عین کوزه نی از کر آب 

هیچ کاسه گر کند کاسه ام کر عين کاسه ين کر طعام 
(4۰۰- ۲۹ ببعد) 


حِ ۰ 
«هر جزوی که بر یکدیگر نمادند و اساسی که بنهادند و هر صورتی که بکردند از برای معنی و عاقبق کردند شیشه‌یی 
که بسازند از برای شرب کنند نه از برای عين شيشه و بنایی که بکنند نه از هر عین وی بنا کنند بلکه از کر منفعت 


و شکوه وی کنند» ص ٤۲۲‏ . 


( 7۱ ۲۸) 
معارف (باء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۳۰ 


«هیچ چیزی نیست که سنگ مقناطیس نیست» ص ۲٩‏ ؟. 


> چ و م2 5 ۰ ۵ 3 ۳ 
چون تو در قرآن حق بگریختی با روان انبیا آمیختی 


هست قرآن حافای انیا ماهیان بحر پاك کبریا 


)۱۵5 -۶۱( 


«هیچ حوش‌تر از حالت انبیا علیهم السلام نبوده است در قرآن می‌نگر تا در ایشان نگریسته باشی و در عام ایشان 


رفته باشی» ص ٤۲۹‏ . 


همچنین در سائر آثار مولانا (دیوان- فیه ما فیه- مکتوبات) تأثیر کلمات اء ولد و مطالب معارف بسیار مشهود 
از بحٹی دراز و مفصل. 


کیفیت تدوین و تاریخ تألیف کتاب 


هیچ شك نیست که مطالب این کتاب در مدتی دراز و زمانن طولان بیان و تقریر شده و شاید از همان وقت که بماء 
الدین ولد چجلس معرفت و تذکیر منعقد ساحته فصول مختلف معارف را به رشته تحریر درکشيده باشد ولل از روی این 
کتاب آغاز تدوین آن را معلوم نتوان کرد زیرا مؤلف دراین‌باره به هیچ‌روی سخن نمی گوید و تنها از روی قرائن پیداست 
که قسمت اکثر از فصول این نامه حلاصه و حصول سخنان اوست که در حالس وعظ و در جواب سوالات مریدان 
خود بیان نموده و ناچار مدتی دراز کشیده تا این همه بجلس تقریر و تدوین شده است و نیز از روایات فریدون 
سپهسالار و افلاکی این نکته مسلم می گردد که بماء ولد مدتی که در حراسان اقامت داشته بوعظ و افادت مشغول 
بوده و پس از مهاحرت در هر شهر که منزل گزیده از قبیل بغداد و لارنده و قونیه) دست از جلس گفتن نکشیده و 
تا بدان وقت که دست مرگ قفل خاموشی بر دهان معارف گوی و حقایق‌پرداز وی زده همچنان به سخن معرفت و 


حدیث دوست گویا بوده است. 


با این همه تاریخ انشاء بعضی از فصول کتاب را بتصریح مولف یا از روی اشارات وی می‌توان معین کرد و از جله 
فصل ۲۷۷ (ص ۳۵5- ٤‏ ۳۵) که ظاهرا بعد از شوال سنه 


معارف (بماء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص ` ۳١‏ 


۰ بتحریر درآمده است چه موّلف در این فصل دو بار سال مذکور را یاد می‌کند و در ذیل آن مطالبی می‌آورد که 
از محاظ تاریخی ارزش و اهمیت بسیار دارد و از آن جمله عبارت ذیلست: چون عمر من نزديك شد به پنجاه و پنج 
سال در غه ماه رمضان سنه ستمائة (ص ‏ ۳۵) که از این جمله روشن است که ولادت او به سال ٤٥‏ ه اتفاق افتاده 
و چون وفات او در سال 1۲۸ بوده (رساله شرح حال مولانا چاپ دوم» ص ۳۱) پس عمر وی هشتاد و سه سال 
کشیدة است. 


دیگر عبارت ذیلست: ملك غور به در وحش آمد ف شوال سنه ستمائة هیچ کس با او سخن نگفتی مگر عماد الذین 
وزیر او و هیچ کس شفاعت نیارستی کردن مگر ایشان با ملك کسی سخن صلح می‌نیارست گفتن بعضی می گفتند 
که چپ خان بر حقست و بعضی می گفتند ملك غور بر حقست (باختصار از ص ۳۰5) و باحتمال هرچه قوی‌تر 
مقصود از ملك غور شهاب الدین محمد بن سام است (مقتول در شب اول شعبان سال 1۰۲) که او در رمضان 
سال ۰۰۰ بقصد حرب با سلطان محمد خوارزمشاه که هرات را در سال ۵۹۸ بحصار گرفته بود از غزنین بعزم خراسان 
و خوارزم با سپاهی آراسته حرکت کرد و مراد از عماد الدین وزیر ظاهرا عماد الدین عمر بن حسین غوریست از امراء 
بزرگ غوریه و امیر بلخ که در سال ٠۰۱‏ قلعه ترمد را که جزو قلمرو ملوك حطا بود بگشود و بممالك غوریان منضم 
ساحت و در سال ٩۰۳‏ حمد خوارزمشاه او را بگرفت و بخوارزم فرستاد (ابن الاثیر حوادث سنه ٦۰۱‏ و 2۰۳) و 
ظاهرا علت خشم ملك غور بر مردم وحش و امیر آن ناحیه (چپ خان) تمایل آنان محمد خوارزمشاه یا ملوك حطا 
بوده است در فترت امور حراسان و ساثئر متصرفات غوریه پس از وفات غیاث الدین ابو الفتح محمد بن سام در 
جمادی الاول سنه ٩۹٩‏ و چنانکه از طبقات ناصری (طبع کابل» ص 95 4) برمی‌آید ناحیه وحش (واقع در مال 
شرقی بلخ و شال غریی بدحشان بر کنار و حشاب از شاخه‌های اصلی جیحون که مرکز آن ناحیه را هم وحش 
می‌نامیده‌اند بلدان الخلافة الشرقية طبع بغداد ص 6۷۸ 4۸۱) از اواحر قرن ششم و در روزگار امارت شمس الدین 


محمد بن مسعود (متوق 9۸۸) بتصرف غوریان درآمد و این 
معارف (بماء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۳۲ 


مس الدین محمد از غوریه بامیان است و در روزگار او غوریه بامیان تابع و فرمانبردار غوریه فیروز کوه بوده‌اند و غیاث 


ناصری» ص ۵۵ و "۵). 


نیز در طبقات ناصری (ص ۳۳- 41۰) برمی خوریم بنام یکی از امراء غیاث الدین موسوم به «ملکشاه وحش» که 
گویا قبل از چپ خان امارت ناحیه وحش را داشته است و نظر به قلت اطلاع و اخبار وحش در کتب تاریخ این 
قسمت از سارف امیت بسزا دارد و هم از جله مذکوره مستفاد است که هام الدین ولد در شوال سال 1۰۰ در این 


۲ و ص۱۳ ۲ ۲ ه__ 
ناحیه روزگار می گذرانیده است و دراین‌باره باز هم سخن خواهیم گفت. 


دیگر فصل ۱۵۲ (ص ۵ ۲- ۷ ۲) که به قوی‌ترین احتمال ما بین سال ۰۰۳ و ۰5 انشا شده است زیرا در این 
فصل می گوید: زین زرویه گفت که جمع فخر رازی در مسجد حامع هری نمی گنجد همه در شب شعها گرفته می‌آیند 
تا حایگاه گیرند و او شیخ اسلام هریست و خوارزمشاه یکی از مقربان خود را فرموده است تا هر کجا که باشد و هر 
کدام ولایق که بباشد آن کس با کمرزر و کلاه مفرق بر پایه‌های منبر وی می‌نشیند (ص 45 ۲) اکنون گوییم که فحر 
الدین حمد بن عمر رازی متولد در ۲۵ رمضان ۵44 و هرن دوشنبه روز اول شوال سه ٩۰‏ به گفته این خلکان 
پس از اکمال تحصیلات خود ابتدا بخوارزم مسافرت کرد و بسبب مشاجرات و مباحثات مذهبی با مردم خوارزم که 
بنص ابو القاسم محمود بن عمر زتخشری (ربیع الابرار» ذکر خوارزم) بر اثر نفوذ کلمه و قوت استدلال ابو مضر محمود 
بن جریر ضبی اصفهان استاد زخشری (متوق 0۰۸) جذهب اعتزال گرویده بودند طاقت اقامت در آن ناحیه نیاورد و 
بشهر بخارا رفت و از آبحا بسمرقند و حجند و بناکت سفر گزید (مناظرات طبع حیدرآباده ص ۲) و چون وی 
بتصریح خود (مناظرات ص ۲۰) در سالی که منجمین از وقوع طوفان باد عبر داده بودند یعنی در سال ۵۸۲ در بر 
می زیسته پس مسافرت او بخوارزم پیش از این سال و ظاهرا سال ٩۸۰‏ (ابن العبری ص ۳۱۹) و در روزگار سلطنت 


علاء الذین تکش بن ایل ارسلان (07۸- 0۹5) (که حنفی مذهب و در فقه حنفی 
معارف (بماء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۳۳ 


صاحب اطلاع بوده و مکن است اختلاف او در مذهب با امام خر که از اکمه شافعیه و افده بشمار می‌ردد 
موحب اخراج او از خوارزم شده باشد) صورت گرفته است و چون فخر الدین رازی پیش از آنکه بغیاٹ الدین غوری 
پیوندد يك چند نزد بعاء الدین سام بن محمد (5۸۸- 1۰۲) از غوریه بامیان بسر می‌برده و از گفته ابن الاثیر 
(حوادث سنه ۵۹۵) مستفاد است که او در این سال نزد غیاث الدین و در شهر فیروز کوه پایتنحت غور جای داشته 
است پس اتصال او به غوریه اك سال ۰۸۸ و سال ۵۹0 اتفاق افتاده است و نظر به‌آنکه مسجد جامع هری که 
ان ولد ذکر می کند همانست که به گفته معین الذین اسفزاری (در روضات امات نسخه حطی متعلق به کتابخانه 
بجلس شورای ملی) غیاث الدین غوری آن را در سال ٩۹۷‏ بنا کرده و بنقل ابن الاثیر (حوادث سنه 9۹5) مدرسه‌یی 
در نزدیکی آن برای امام فخر ساخته بود پس انشاء این فصل مقدم بر تاریخ مذکور نتواند بود و چون اء ولد 

می گوید «و خوارزمشاه یکی از مقربان خود را فرموده است ا.خ» که دلیلی است واضح بر آنکه هرات در آن هنگام 
ضرق من و موه وو از سال ۲ هات مسر مات پس ام فا میانه سال ۴ روشال 
5 که سال وفات فخر الدین را زیست بقید کتابت درآمده است» و گفته بماء ولد درباره فحر رازی «و او شیخ 


اسلام هریست» موافقت دارد با گفته ابن حلکان «و کان يلقب کراة شيخ الاسلام». 


برای تکمیل یادآور می شوم که ابن ایی اصیبعه از گفتار هس الدین حمد و ار موصلی نقل می کند که گفته است: 
كنت ببلدة هراة ف سنة ... و ستماقة (عدد قبل از ششصد در چاپ ذکر نشده) و در این هنگام فخر الدین رازی 
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از بامیان به حشمت و شکوه بسیار کراة آمد و امیر حسین خرمیل در اکرام او به‌غایت می کوشيد و گفت تا در 


صدر ایوان مسجد جامع منبر و سجاده‌ای ترتیب دادند و مقرر گشت که فخر الدین رازی وعظ کند در روزی که 
عامه اهل هرات حاضر باشند و من آن روز در مسجد بودم و شرف الدین ابن عنین هم در پملوی من نشسته بود و 


فخر الدین در صدر ایوان قرار داشت و از دو سوی او دو صف از ماليك تركنژاد تکیه بر ششیرها داده بودند 
معارف (باء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۲۶ 


و امیر حسین خرمیل و ال هرات درآمد و سلام گفت و فخر الدين او را نزديك خود نشانید آنگاه سلطان مود 
رادرزاده شهاب الدین خوری وارد غاس کشت وور تسعه چاپ شده ان الح شهاب الدین آمده و آن ىشك 
ف تیاه ی ای اب ایی موه د کسیر اس ان هان ات ال عو شا نيد 
محمد بن سام است که برادرزاده شهاب الدین بود نه خواهرزاده او) و فخر الدين او را نزديك خود نشانید پس از آن 
فخر الدین سخن آغاز کرد و درباره نفس داد سخن داد و درین میانه کبوتری در فضای مسجد به پرواز آمد و چرغی 
از بی‌او می‌پرید تا کبوتر فروماند و بایوان جامع پرید و خود را نزد فخر الدین رازی افکند و از چنگال چرغ رهایی 


یافت و ابن عنین بیاحاست و بر بدیهه این دو بیت برخواند: 
جحاءت سلیمان الزمان بشجوها و الوت یلمع من حناحی خحاطف 


من نباً الورقاء ان محلکم حرم و اتك ملجاً للخائف 


و این روایت بجهات ذیل مورد نظر است: 


۱- امیر حسین حرمیل پس از مرگ الب‌غازی بن قراارسلان در اواحر شعبان یا اوائل رمضان سال 1۰۰ بفرمان 
شهاب الدین غوری امارت هرات یافت و پس از قتل وی (1۰۲) با محمد خوارزمشاه سازش کرد و از قبول فرمان 
غوریان سرپیچی نود و نام غیاث الدین حمود را در حطبه و سکه نیاورد و چنانکه گفتيم شهر هرات در سال ٩۰۳‏ 


بتصرف خوارزمشاه محمد بن تکش درآمد و نیز حسین خرمیل در سال ٤‏ 1۰ بفرمان وی بقتل رسید. 


۲- غیاث اا مو ی از آنکه پدرش غیاث دی مان ناه وفات نود (سال 6۹٩‏ از حانب عم خود 
شهاب الذین به امارت بست و فراه و اسفزار منصوب گردید و در همان شغل باقی بود تا شهاب الذین بقتل رسید و 
او بجای پدر بتحت ملك نشست و در فیروز کوه که مقر سلطنت خاندان غوریه بود مستقر گردید و به‌طوری که 
گذشت امیر حسین خرمیل سر از اطاعت وی باززد و غیاث الدین چند بار قصد هرات کرد ولی بزرگان غور وی را از 


این قصد مانع شدند تا اینکه هرات بکلی از حوزه 


معارف (بماء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۳:۵ 


در مسجد جامع هرات و مجلس وعظ فخر الدین رازی با اسناد تاریخی موافق نمی‌آید و آگر فرض شود که این بحلس 


قبل از سنه مذکوره منعقد گردیده این اشکال روی می‌دهد که در آن هنگام حسین خرمیل امیر هرات نبوده است. 


۳- ابن خلکان از قول ابن عنین (که با وی در سال 1۲۳ دیدار کرده) نقل می کند که این حکایت (یعنی پناه بردن 


معلوم است که روایت ابن عنین در مورد اشعار و احوال خود بقبول نزدیکتر تواند بود. 


-٤‏ بنا به گفته ابن خلکان شرف الدین محمد بن عنین پس از مسافرت طولاین خود در شام و عراق و ابلزیره و 
آذربایجان و خراسان و غزنه و خوارزم و ماوراءالنهر و هندوستان بیمن رفته و هنگام ورود وی بیمن پادشاهی آن 
سرزمین با سیف الاسلام طغتکین بن ایوب (۰۷۸- 0۹۳) بوده است و بتابراين وی مقا پیش از امارت حسین 
خرمیل و سلطنت غیاث الدین حمود از حراسان سفر گزیده و حضور او در جلسی که پس از سنه 1۰۰ در هرات 
تشکیل یاف باشد نامکن است و گمان می‌رود که شُس الدین موصلی حکایت مزبور را شنیده و با تصرفاتی به حود 


نسبت داده و از مطابقت آن با حوادث واقعی غفلت ورزیده باشد؟ 


دیگر فصل ۲۳۸ (ص 7 ۹ ) که بعد از سال ۰ بتحریر درآمده است بقرینه آنکه می گوید: اکنون روح 
من نظر کرد حمد عليه السلام را بر حضرت الله رونقی دید از روی حسن که خمد عليه السلام روشی داشت که 


معارف (بماء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۳ 
گشاده است و تا ششصد سال زیاده شد (ص ۳۷۸). 


دیگر فصل ۲۵4 (ص )٤ ۰۷ -٤۰٦‏ که ظاهرا قبل از سنه ۰۰۹ یا ۱۰۷ انشاء شده بدلیل آنکه در این فصل گفته 
است: نبینی که خلیفه بغداد را چند کوشك است به یکدیگر اندر و سلطان مرقد را چند سرایهاست به یکدیگر 

اندر (ص ۰۷) که معلوم می شود بوقت انشاء این فصل هنوز پادشاهی خانیان که ملوك مرقند بوده‌اند برچیده نشده 
بود و چون سلطنت خانیان در سال 1۰۷ (ابن الاثیر حوادث سال 4 1۰) و یا سال ۰۰۹ (حهانگشای حوینی طبع 


لیدن ج ۰۲ ص ۱۲۰) انقراض یافت پس این فصل باید قبل از سنه 1۰٩‏ یا ۰۰۷ انشا شده باشد و قرینه دیگر 


1 ()- مطالب مربوط بفخر الذین رازی متکی است بر ما حذ ذیل: طبقات الاطباء طبع مصر ج ۲ ص ۲۳- ۳۰ وفیات الاعیان لابن خلکان طبع طهران» ج ۲ ص ٤۸‏ - 
۰ ص ۰۱۳۰ اخبار اکماء قفطی طبع مص ص ۱۹۰ و ۰۱۵۳ ختصر الذول طبع بیروت» ص 4۱۸- ۰4۱۹ کامل ابن الاثیر» حوادث سال -٠۹١‏ 2۰5 و طبقات الشافعية 


طبع مصر» ج ه ص ۳۳- ۳۹ 


eT 1 11‏ ۰ جح 5 ب و و ۴ ۲ ۰ 

آنکه مؤلف در آغاز این فصل می گوید: رشید بخاری می گفت که جنگ وحش بسیار غوری را صوق کرد و به 
صومعه‌ها بازنشاند به ضرورت (ص 4۰) که قرینه دیگر است بر تحریر این فصل قبل از سنه ٩۰۷‏ که پادشاهی 
این فصل مرتبط است بآمدن ملك غور به در وحش در شوال سنه ۰۰۰ (فصل ۲۲۷) و بر این فرض محتملست که 


دیگر فصل ۵ه (ص ۸۲- )۸٤‏ که در آغاز آن می گوید: فخر رازی وزین کشی و خورزم‌شاه را و چندین مبتدع 
دیگر بودند گفتم (ص ۸۲) که باحتمال قوی‌تر بعد از استیلاء محمد حوارزمشاه بر بلخ و سائر متصرفات غوریه در 
عراسان (سال 65۰۳ و قبل از وفات فعر الدین رازی (سال ۰5 کتابت شده و علت این احتمال ایتست که 
دلیلی بر مسافرت بماء ولد بخوارزم وحود ندارد و از روی قرائنی که از مطالعه کتاب حاضر بدانحا پی می‌برم او ما بین 
سنه 1۰۰ و ٩۰۷‏ در بلخ و ناحیه وحش اقامت داشته پس این حطاب عنیف با محمد خوارزمشاه و فخر رازی باید 
پس از تسلط او بر بلخ که موطن مصنف ما بوده صورت گرفته باشد و بی گمان مقصود از «خورزم‌شاه» علاء الدین 
محمد بن تکش است نه شحص دیگر و ف الثل پدر او تکش بن ایل ارسلان زیرا باتفاق مورحین محمد خوارزمشاه بود 
که در تقویت و اکرام فخر رازی کوشش بیکران مبذول می‌داشت نه پدر وی و نظر به‌آنکه فخر الدین رازی از غرم 
سال ٦۰٦‏ بشذت بیمار و بستری 


معارف (باء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۳۷ 


بوده و وصیت‌نامه خود را در ۲۱ محرم همان سال نوشته و مرض و ناتوان او تا روز اول شوال سنه مذکوره که وفات 


طبقات الاطباء ج ۲ ص ۲۱) و ختصر الدول (ص ۰ )٤‏ مذکور است. 


دیگر فصل ٥۲‏ (ص ۸۷) که موّلف در آغاز آن چنین گفته است: در وقت ذكر غفرانك و سبحانك می گفتم د 
بکردری و خان و نظام اللك رفت (مطابق نسخه ص که موارد احتلاف آن را با نسخه چاپ شده در آخر کتاب 
نقل کرده‌ام نه نسخه چاپی که مبتنی است بر نسخه د- ن و بی‌شبهه تصحیف در آن راه یافته است) ظاهرا نظام 
ملك مذکور در این فصل بقرینه ذکر «خان» که عنوان سلاطین سمرقند و خانیان است بايد نظام املك صدر الدین 
محمد بن محمد وزیر قلج طمغاج خان ابراهیم بن الحسین باشد که وقتی محمد عوق در سال 0۹۷ بسمرقند رفته او 
دارای همین منصب بوده و بنابراین مقصود از خان نیز همان قلج طمغاج خان ابراهیم بن احسین است که در حدود 
سال ۰۰۰ درگذشته است (لباب الالباب طبع لیدن» ج ۲» ص ۳45 و ص ۳۰۰- ۳۰۱) و ازاین‌رو توان گفت که 


تقریر این فصل که یکی از قدم‌ترین فصول معارف بشمار است پیش از تاریخ مذکور بوده است. 


و کردری (بفتح کاف و سکون را و فتح دال معجم البلدان طبع مصر» ج ۷» ص ۲۳۲) نسبت بکر در قصبه ناحیه 
مزداحگان (مزداحقان) است که واقع بوده در جنوب دریاچه خوارزم و میان نمر کردر و جیحون (بلدان الخلافة الشرقية 
طبع بغداد» ص 4۹۸) و مشهور است بدین نسبت شس الائمه ابو الوحد حمد بن عبد الستار کردری متولد در ۱۸ 

ذی‌القعده سال ٥٥۹‏ و متوق در ٩‏ محرم سال 14۲ از فقهاء بزرگ و معروف حنفیه (احواهر الضیته طبع حیدرآباه 

ج ۲ ص ۸۲- ۸۳ الفوائد البهیه طبع مصر ص ۱۷5- ۱۷۷) و حتملست که بماء ولد وی را اراده کرده باشد. 


معارف (بماء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۳۸ 
حل انشا و تحریر معارف 


چنانکه گفته آمد بماء الدین ولد در ایام اقامت خراسان و پس از مهاحرت هرجا که مقیم گردید مجلس م ی گفت و 
معرفت می آموحت و چون کتاب حاضر خلاصه‌ای از بجحالس و مواعظ اوست می‌توان احتمال داد که پاره‌ای از غا 
را در بلاد روم و ساثر کشورها که بر آنحا گذشته است انشاء کرده باشد وی قرینه‌ی که انشاء بعضی از فصول کتاب 
را بیرون از سرزمین خراسان معین سازد در معارف بنظر نمی‌رسد و بطور حقیق قسمتی از این کتاب در ناحیه وحش 
انشاء و تحریر شده است و تصور می‌رود که اء ولد ما بین سنه ۰ و ٩۰۷‏ درین ناحیه مقیم بوده و يا آمد و شد 
وحش آمد» به صراحت می‌رساند که در آن هنگام وی در ناحیه وحش بسر می برده و از حاتمه جزو چهارم معارف 
حفوظ در موزه قونیه" حدس زده می‌شود که او در سال ۷ هم در وخش می‌زیسته است چه در خاتمه آن جزو 
حکایت ذیل دیده می شود «فقیه عمر احدب فزاری گفت حواب ديدم که مولانا اء الدين پلند شده بود در هوا نيك 
بلند و حلق بسیار بر روی زمین نيك ایستاده او ذو العرش ابحید را معنی می گفت بدیع ترك و علاء ترك آمدند و 
گفتند یکی جوانیست بیمار شده گفت در بیداری از روزن دو سبزپوش ديدم فرود آمدند و گفتند حضر و الیاسیم 

م2 م2 ت 
بدیع ترك را و علاء ترك را بگوی تا نزد بماء الدین روند تا وی این را بگوید و ایشان گفتند سلطان وحش ده سال 
دیگر بزید و ملك راند و بعد وی ملك به قلج تکن بارگردد نه بیغان تکن این خواب در ماه ربیع الاول سنه سبع و 
ستمائة» 


تکن همانست که در فصل ۲۰۱ بنام وی برمی‌خورم و اء ولد نامه‌ي در شفاعت قاضی رومی بدو نوشته که افلاکی 


نیز آن را در مناقب العارفین آورده است. 


معارف (باء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۳۹ 


نا ( ۱)- دانشمند حقق آقای بحتبی مینوی نگارنده را از وحود این نسخه آگاه نمودند و حکایت از روی یادداشتهای ایشان نقل شده است. 


از روایات افلاکی مستفاد می گردد که قاضی وحش از منکران و بدسگالان بماء ولد بود و «می‌عواست که از دیباچه 


ای قاضی بعید (. ظ: سعید) تا به خود حواله نکنی کار وحش را من راست می‌دارم (ص 45 ۳) و مثل: فقیه علی 
پارسی خوان را قاضی وخحش گفته بود که از این حایگه برو مرا حشم آمد و چیزی گفتم و باز پشیمان شدم (ص 
۷ و این عبارت: قاضی حو می کرد سلطان العلمایی مرا (ص ۱۸۸) و این جمله: می‌رحیدم که قاضی مرا 
برنخاست و کسان او چپ و چهار سوی مردمان را می‌ترسانند از متابعت کردن من (ص 5 4۲) پس باحتمال قوی 
فصل ۱۲۹ و ۲۲۱ و ۲۵۰۵ و ۲۰۵ و همچنین فصل ۱۸۰ و ۱۹۲ که در آنا نام «سلطان وحش» مذکور است و 
فصل ۲۳۷ که موف در آن می‌گوید: وقتی به نزديك ملك وحش رفتم (ص ۳۷5) و فصل ۱۵۱ که در آا 
می‌بينيم : گفتند که افضل را ملك گفته است که هر سالی هزار دینار می بدهد تا بیاید همچنانك در بامیان می‌داده‌اند 
(ص ۲۳۷) که ظاهرا مقصود ملك وحش است و فصل ۲۳۸ و فصل ۲۲۷ به جهاتی که گذشت در ناحیه وحش 
انشا و تحریر شده و هم دلیل ارتباط اوست با ملك وحش و اقامت او در آن ناحیه. 


کي ا 2 چ ۳ ۰ ۰ ۳ 
و از گفته او بعد از ذکر افضل که ملك وحش هزار دینار مرسوم حهت وی مقرر داشته بود چنان مستفاد می شود که 
او درین ناحیه (که بعضی مردم آن ترك زبان و بعض دیگر بتعبیر مصنف پارسی‌خوان ص ۰4۰۷ 4۲۰ بوده‌اند» 

ِ : RU e e ۹ 


را هزار دینار می‌دهند (ص ۲۳۷). 


وصف نسخ و کیفیت تصحیح 
عکس‌برداری و يك نسخه در ایران بدست آمده و بترتیب عبارتست از: 


معارف (بماء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۶۰ 


۱- نسخه حطی محفوظ در کتابخانه ایاصوفیا به شاره (۱۷۱) مشتمل بر ۲۳۲ ورق به قطع کوچك هر صفحه ۱5 
سطر خط نسخ واضح و پخته که در جمادی الآحره سال ۷۶۷ کتابت شده و نسخه‌ییست بسیار درست و کمغلط 
که نویسنده در کتابت نکات بسیار را رعایت نوده و معلوم می‌شود هم خط داشته و هم باسواد بوده است و در 


این نسخه غالبا در مورد استفهام بر روی کلمه این علامت (س) قرار می گیرد بدین صورت» چه گفت» گفت. 


کلمات مرکب گاه حدا نوشته می‌شود مانند: رهرواین» رهنمون» کام‌روایی. 


در موردی که دو حرف از يك جنس پشت سرهم باشد بر روی کلمه این علامت «» را می‌گذارد مثلا: در راه. 
گاف (فارسی) را با این علامت ‏ می‌نویسد مانند: يك کام. 

چ گاه با سه نقطه و گاه با يك نقطه مانند (ج) نوشته می‌شود. 

کلمات مختوم بماء غیر ملفوظ و ختفی را در حال جمع متصل به علامت جمع می‌نویسد مثل: چشمها (جمع چشمه) 
سبزها (جمع سبزه). 

حرف (د) در آخر دوم شحص جع گاهی بشکل (ت) کتابت شده مانند: 


کردیت»› می کنیت› برویت . 


گاه در زیر حاء حطی يك (ح) کوچك می گذارد و مثلا حزن را این‌طور می‌نویسد: ح حزن. 


که (ادات ربط) هرگاه ملحق به کلمه‌ای شود با حذف هاء ختفی نوشته می شود مثلا: اينك بجای اینکه و چندانك و 


بدانك بجای چندانکه و بدانکه. 


این نسخه مشتمل است بر تمام جزو اول و قسمتی از جزو دوم و در صفحه ۲۳۰ از طبع حاضر چنانکه در ذیل 

صفحه ذکر کرده‌ایم خاقه می‌يابد و این نسخه در تصحیح جزو دوم مبنای کار ما بوده و آن را با نسخه (ن) مقابله 
کرده و اضافات این نسخه را با این شکل [] و اضافات نسخه (ن) را با این صورت () باز نموده و از موارد احتلاف 
آنچه راجح فرض کردم در متن و وجه دیگر را در پاورقی با قید مأخذ به علامت (ص) که رمز نسخه حاضر است و 


يا علامت (ن) که رمز نسخه اونیورسیته می‌باشد ذکر 
معارف (بماء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۶۱ 


نموده‌ام و چون نسخه حاضر پس از چاپ جزو اول فراهم آمد در خاتمه طبع موارد اختلاف را حداگانه بطبع 
رسانید»» از این نسخه به راهنمایی و اهتمام دانشمند محقق آقای بحتی مینوی عکس‌برداری شده (و کل خر عندنا 


زبان و ادبیات فارسی صورت پذیرفته است. 


در طبع نسخه حاضر جز در موارد معدود حصوصیات املائی این نسخه را رعایت موده‌ام و اينك یادآور می شوم که 
در طبع دوم رساله شرح حال مولانا راضافات و توضیحات ص ۱۹۳) این نسخه را اشتباها بنام «نسخه فاتح» معرق 


کرده‌ام. 


۲- نسخه اونیورسیته استانبول به شماره (۰۲) مشتمل بر سه جزو که جمعا ۲۷۸ ورقست بقطع متوسط و هر 
صفحه ۲۱ سطر بخط نسخ واضح که جزو اول در اواسط ربیع الاحر سال ۹۹4 و جزو دوم در اوائل جمادی الاخره 
همان سال و جزو سوم در سنه ۱۰۰۰ هجری قمری استتساخ شده و اهمیتش از آن حهتست که نسخه‌یی است کامل 


و تمام از احزاء سه گانه معارف هرچند که بلحاظ صحت به پایه سایر نسخ نمی‌رسد. 


یا بشکل (د) نودار نسخه استاد دانشمند آقای علی اکبر دهخدا در پاورقی نوشته‌ام و در جزو دوم با مقابله نسخه 
(ص) از آن استفاده نموده و اضافات آن را بر نسخه (ص) از صفحه ۲۳۵ تا ۰ از طبع حاضر در دنباله فصول 
مشترك ميان دو نسخه بطبع رسانیدم و هرچند بعضی از فصول اضاق گاه با ختصر تفاوت مکرری از فصول گذشته 
بود چنانك فصل ۱۵۶ نسبت بفصل ۱۳۲ و فصل ۱۰۱ به نسبت با فصل ۱۶۲ و فصل ۱۰۳ با فصل ۱۳۸ 

کیک رفانت امات و تیال تک مک یرفن از حود مؤلف باشد* که مطالب را عناسبت مقام ا می‌آورد 


آعیا 
معارف (بماء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۰۲ 


را نیز در جزو دوم حال خود گذاردم و از قلم نینداحتیم این نسخه از محاظ املاء کلمات شبیه است به نسخه (ص) 
و در این هر دو نسخه گاه در آخر مضاف (یا) آورده می‌ شود مثلا: پیشنهادی درستی بجای پيشنهاد درستی- این 


املا یا تلفظ را همه جا از حاظ تازگی و غرابتی که داشت بحال خود گذاشتيم. 


عکس برداری شده است. 


۳ ۲ 
۳- نسخه دیگر اونیورسیته به شاره (4 ۱۲۷) که مشتمل است بر جزو سوم و ۱۰۸ ورق بقطع کوچك هر صفحه 
۷ سطر بخط نسخ روشن و : نسخه یر ییست مضبوط و مصحح و کتابت آن در شب جعه دهم شهر صفر ٩٩٥‏ به 


پایان رسیده است. 


نوادر لغات را بترکی تفسیر موده ول از حهت املاء کلمات مانند نسخ دیگر تست جز آنکه در بعضی موارد این 
کلمه را «حقیقة» این‌طور می‌نویسد: حقیقتا- که بجهت غرابت همچنان در طبع رعایت شده است. 


* ( ۱) در اينکه انشا و تحریر معارف بر دست خود مؤلف صورت گرفته تردید نیست و بخصوص از گفته او:« و همین زمان که سخن می گوم و می‌نویسم الله مرا می‌اندازد» ص 
۱ حدس ما تأیید می‌شود ول وحود دو بیت از مثنوی مولانا در این کتاب( ص ۲۲۳) و بعضی از رباعیها مانند رباعی مذکور ص ۱۱ و ص ۱۰۸ و ص ۲۲۷ که مکن 


است از مولانا باشد دلیل است بر اینکه نساخ در بعضی از فصول تصرف روا داشته‌اند. 


عکس این نسخه بمدایت و اهتمام دانشمند محقق آقای بجتی مینوی فراهم آمده است. 


-٤‏ نسخه (د) متعلق به دانشمند استاد جناب آقای علی اکبر دهخدا و آن نسخه‌ییست بقطع کوچك مشتمل بر 
۷ ورق هر صفحه ۱۷ سطر بخط نسخ واضح که غالب کلمات را مشکولا کتابت کرده و ناسخ در اوائل شهر صفر 
٩۵5‏ از استنساخ آن فراغت یافته و چند ورق از اول و اواسط کتاب افتاده است. 


این نسخه هنگام تألیف رساله شرح حال مولانا در ٤‏ ۱۳۱ هجری شسی بدست بنده افتاد و مفتاح طلب و تحقیق 
,ت 5 ۲ ع ت ب 
این ضعیف گردید تا به یاری خداوند متعال و مساعدت دوستان از وحود نسخ دیگر آگاهی حاصل آمد و وسائل 


تصحیح و طبع اجزاء 


معارف (بماء ولد)» مقدمه ج ۰۱ ص: ۶۲ 


سهگانه معارف اء ولد فراهم گردید و ازاین‌رو نگارنده را شکر و سپاسگزاری از مساعدت جناب آقای دهخدا 
فرض عین است. این نسخه در تصحیح حزو اول معارف مورد استفاده واقع شد و موارد احتلاف آن را با نسخه (ن) 


بدین رمز (د) نشان دادم. 


نکته قابل توجه اینکه تمام نسخ از جهت املاء کلمات شبیه یکدیگر است و در هیچ يك عنوان (فصل) مذکور 
نیست و تام فصول با جمله: و الله اعلم» حتم می‌شود و همان جمله علامت امتیاز آنحا بشمار می‌آید و عنوان فصول 


و اعداد آنا از اضافات مصحح و ناشر است. 


در خاتمه لازم می‌داند که مراتب امتنان بی شائبه حویش را از جناب آقای دکتر علی فرهندی و غلامرضا فرخ‌منش که 
هنگام تصدی ریاست و معاونت اداره کل انطباعات وزارت فرهنگ با کمال صدق نیت و از جهت علاقه بآثار 


بزرگان ایران وسائل نشر و طبع این کتاب را آماده نمودند اظهار نماید. 


همچنین از کارکنان چاپخانه مجلس و بخصوص از جناب آقای مهدی اکباتان رئیس اداره کل بازرسی بحلس شورای 
۰ و ۰ ۰ 2 ۰ 
دوستان دیگر را که مساعدت و عنایت دریغ نداشته‌اند حواستارم. 


نابات رس ممه سار ساطان الا ای آلفنن عسه بسن ی یکی ا مقر جیا ولد ر 
بزرگوار مولانا جلال الدین محمد معروف بولوی به امه این بنده ناچیز بدیع الزمان فروزانفر اصلح اللّه حاله و مآله در 
صبح روز یکشنبه ۱۷ من ماه سال ۱۳۳۳ شُسی مطابق با ۱۲ جادی الآخره سال ۱۳۷4 هجری قمری در منزل 


شخحصی واقع در خیابان بمار از حلات شالی طهران. 


معارف (ماء ولد)» چ ص: ۱ 
[حزو اول] 
پسم له هن ارجم 


امد للّه رب العالین و الصلاة على سیدنا محمد و آله الطاهرین قال الشيخ الامام العام الکامل الحقق الدقق قطب 
الالاو و عازن ساطان العا ق لمات ای نی ای و نیم فس الله روجو تور خر 


فصل ۱ 


ی کے ای له رجو کی بشهر صوشی و رات برسان و زر درو شیب 
هر جزو من بگشای و راه راست آن باشد که بشهر خوشی برساند و راه کز آن باشد که بشهر خوشی نرساند. 
همچنین ديدم که الله مزه جمله حوبان را در من و احزای من درخورانید گوبی جمله احزای من در اجزای ایشان 
اندرآمیحت و شیر از هر جزو من روان شد و هر صورتی که مصور می‌شود از جمال و کمال و مزه و حبت و 
حوشی گوی ان هه از ذات اللہ در شش هت من پدید مي‌آید چنانکه کے جام آبکون دارذ و بر آن: امه 
تقشهای گوناگون و صورنفای تلف و لون‌لون باشد همچنان الله از خود صد هزار صورت می‌نماید در من از حس و 
دریافت او و صور باجمالان و حوبان و عشقهای ایشان و موزونیها و صورت عقلیات و حور و قصور و آب روان و 
عجاییهای دیگر لا الى تایه نظر می کنم و این صورفا را مشاهده می کنم که چندین جمال آراسته در من می‌نماید و 
هر صورتی که می‌خواهم می‌نمایدم و می‌بينم که این همه از اجزای من پدید می‌آید و الله را دیدم که صد هزار ریاحین 
وگل و گلستان و من زرد و سپید و یامن پدید آورد و احزای مرا گلزار گردانید و آنگاه آن همه را الله بیفشارد و 
گلاب گردانید و از بوی خوش وی حوران بهشت آفرید و اجزای مرا با ایشان درسرشت اکنون حقیقت نگاه کردم همه 


صورغای 
معارف (بماء ولد)» جا» ص: ۲ 


صورت صورت میوه الله است اکنون این همه راحتها از الله عن می‌رسد درین جهان آگر گویند تو الله را می‌بینی یا 


نمی‌بینی گویم که من به خود نبینم که لن ترا" اما چو او بنماید چه کنم که نبینم (و الله اعلم). 


فصل ۲ 


ˆ (۱) قرآن کر سوره ۰۱ آیه 1. 


( (۱) قرآن کر سوره ۷ آیه ۰۱5۳ 


در نماز درآمدم بالله نظر می کردم چنانك صفت کنند حور را نیمه‌اش از کافور است و نیمه‌اش از زعفران و مویش از 
مشك و یا گویند فلان کس را سریست از شرم و پاییست از صدق و غیر وی همچنان الله را می‌بینم همه رمت و 
حلال و عظمت و کرم و قدرت و حکمت و قدم و حياة و اعطای مزه‌ها اکنون در الله و درین صفات بی کرانه الله 
نظر می کنم تا مزه نوع‌نوع را در وی مشاهده می کنم و طمع می‌دارم که این همه را بمن دهد و می‌بینم که می‌دهد 
آکنین ديد من مس اللسرا به اتلاي تقر فته الله رو وا مره مان اندازم می غاد که مر نظر م دهد از قالش 
و غير قالب من و دید له از من دید این اجزای منست که از الله در وی چندین چشمه گشاده است و همچون 
سفره پر پیش من نماد است اکنون در پیش خویش یعنی در هوای پیش خویش هه الله را می‌بينم و همه صفاتش را 
می‌بینم یعنی هیچ حای بی‌قدرت او و صنع او و کرم او نیست و در همه اجزای خود می‌بینم الله را و جمله صفات من 
ادراك و دانش و قدرت و محبت و عشق و جمال و تدبیر و مصلحت و بینایی و شنولیی و گیرایی و ذوق و عقل و 
هوش و طبع این مه چشمهاست از اللّه و از صفات الله که من ازین چشمها در الله می‌نگرم و می‌بینمش و همه 
رمت و قدرت و عظمت و جمال بی‌نمایتش را می‌بینم آحر این هفت ستاره گردان مدد حوشیهای جهان می‌باشد اگر 
از ا وش ی اس و بش قات م مه فد چان من زاس چا جي دن مسا 
هوشم برفت گفتم این طلب را له در من نماده است ای الله چو مرا طالب خود گردانیده زياده گردان اکنون بیا تا 
الله را از بعر چه طلب می کنم از کر همه مرادها که همه مرادها از الله حاصل می‌شود در سر بحموع مرادها نظر 

می کنم هريك مراد را تمام نظر می کنم 


معارف (بماء ولد)» جا» ص: ۳ 


و می‌بینم که الله آن را چگونه زنده می‌کند و چگونه مدد می گند و هست می‌کند و درین میات الله را و عین 

مزه‌های الله را و جمال الله را مشاهده می‌کنم و می‌بينم پس از الله همه مراد من اللّه است باز در چشمه ادراك مزه 
حوشیها نظر می کنم می‌بينم که از الله مزه در حوشیها چگونه می‌آید که هست کننده مزه است پس مزه قاعم بفعل 
الله آمد و فعل قاعم باه آمد پس مزه قاع باللّه آمد و بر این صفت اللّه ی‌تمایت آمد پس هرچند مزه از الله طلب 
می‌کنم و در الله نظر می کنم مزها بیام بی‌تحایت باز در صفت الله نگاه می کنم می‌بينم که هم در من و در اجزای 


من این مزه‌های صفات الله چنان فروآید که من گران می‌شوم و عین مزه می‌شوم (و الله اعلم). 
فصل ۳ 


در شب برحاستم گفتم تا در الله می‌نگرم گفتم تا در حود می‌نگرم که الله از من چه زنده می کند بعد از آنکه مرده 

بودم و از الله می‌خواهم تا آن زندگیم را زپاده کند چون زنده کردن الله را مایت نیست و الله را نا می گوم و 
ل ۳ ۳2 

نمی‌ شود اکنون نظر می کنم که چقدر دید عجب الله در من پدید آورده است بعد از آنك آن دید عجب در من نبود 


و بالله می گوم و می‌ستاعش تا آن دید عجب را در من زیاده گرداند لا الى نجایه. و می‌بیتم که این‌چنین چشمهای 


عجب الله از من و در من بجوش آورده است و این‌چنین سبزهای عجب از آن چشمها الله رسته گردانید در من و 
چندانك من در الله می‌نگرم می‌بینم که از وی درین چشمهاام زیاده می‌شود و چون کوفته شوم در نظر کردن اللهام 
حواب می‌دهد و آب راحتم زياده می گرداند و باز من در الله می‌نگرم می‌بینم که الّه این راحتم را هردم زیاده 
می‌گرداند اکنون چون نظر بالّه می کردم همه رمان و ربوبیت می‌دیدم و علم و حکمت می‌دیدم و قدرت و عظمت 
می‌دیدم یعنی ذات مرکب از اين‌ها چنانك گویند فلان کس را روح بحسم یافتم یعنی هیچ کثافت نیافتم. هر صاحب 
هنری را و صاحب جمای را آگر همه مدحها بگویی از هیچ چیزیش چنان خوش نیاید که گویی هرگز در همه جهان 
هچو تو نیست خود مچو تو که باشد هرگز نباشد و هرگز جمالی چون جمال تو نتوان بودن اکنون نظر می کنم هیچ 
حزوی و هیچ منظوری و هیچ هنری و هیچ جمالی نیست الا الله را و 


معارف (بماء ولد)» ج۰۱ ص: ٤‏ 


همه چیز از وی می‌بینم و با وی سخن می گوم گفتم که امد لله یعنی هرچند خوشیها و تربیتها می‌يام از الله الله را 
نا می گوم و می‌ستام می‌بینم که او را خوش می‌آید و مرا حوشی و تربیت بیش می‌دهد اگر نه خوش آمدی الله را 
از حدمت و ستودن و ناحوش آمدی از بیگانگی و ناشناعت نعمت چندین تنا نخواهدی و چندین عقوبت نکندی 


بر بیگانگی و ناشنااحت نعمت. پس وجود نا و حدمت و عدم وی برابر بودی نزد الله و این در حکمت محال باشد 


قیییل ۷ 


اعوذ و امد لله می‌خواندم چنانك کسی پیش خداوندگار خود نشسته باشد و صد هزار تنا و دعا می گویدش و 
می‌ستایدش و می‌زارد و می‌نالد و عشقها عرضه می‌دارد همچنان گویی این حرفها که می‌خوام و این نظرهای من به 
مودت همچون اغان و چنگ و رباب و دف و سرناست با معشوق خود و من همه حای گردانم چنانك کسی رباب 
می‌زند و در شهر می‌رود و می‌بینم که الله هر ساعتی پیاله نظر مرا پر از شرایی می کند و من بوحه کرم او نوش 
می کنم در میان این پوست و گوشت و در هر صاحب جمالی که نظر کنم الله احزای مرا از آن مزه پر می کند چنانك 
همه اجزاام می‌شکفد و اين‌چنین نظر سبب صحت تن است اما عزم کردن به چیزی دیگر جان کندنست و نقصان تن 
است اکنون این حبث را از ماله باك کنم و دگرها را نوش کنم باز در گوشه دامن عرصه قهر الله می‌نگریستم صد 
دك 3 ۰ ۰ ۰ 6 
هزار سر می‌دیدم از تنه برداشته و پیوند از پیوند جدا کرده و از روی دیگر می‌بينم صد هزار رود و حامها و اغان و 
بیت و غزفا و بر گوشه دیگر صد هزار حدمتکار رقاص با وجد ایستاده و کل دستهای جان را از روضه انس بدست 
الله آن را آب و هوا و رنگ و بوی می‌دهد و کالبد چون گدایان چشم بازنماده باشند که تا الله آثار راحتها از کجا 


بفرستد (و الله اعلم). 


فصل ه 


دام از آنك روح من به کالبدم 
معارف (کاء ولد)» ج۰۱ ص: ه 


باسم الله احزای من زنده می گردد. و در آن گنان بسم اللّه و ین و رحیم الله را مشاهده می کم که چگونه طالب 
این اجزای حاکست آخر بنگر که آن گریه و سوز را چگونه در چشم و دل مادر پدید آورده است چو بچه‌اش برد 
که بر سر حاك او می‌گرید و می‌زارد آن همه طلب الله است و در مادر آن رحم از الله است و آن اجزا را باز زنده 
او کند اما آب چشم مادر را و سوز سینه او را گواه گردانیده است بر رحم خود. گفتم یا رب تا الله چه عشق دارد 

۰ 0 5 و ۹۹ ۰ و ۰ و ۲ ا 
برین احزای خاك و هوا و باد و عناصر اربعه گاهی در پرورشش زنده می گرداند و گاهی از دوستی می کشدش و حيوة 
او را می‌عورد باز گفتم آخر گربه را نمی‌بینی که از اثر دوستی الله بچه را چگونه بدندان گرفته است و از دوستی 
چگونه می‌حوردش. اکنون این چنین طالب و رحیم که الله است می‌داند کسی را مرده رها نکند. باز نظر کردم الله 


مر ۵ ی ۲ ار م 


در همه صنعها تشبیه و تصور دارد اما بنده را زهره نیست که صورت و تشبیه گوید الله را لیس کمثله شيء و هو 


مر قراس مرو و 


می شود اما قرب و بعد و غیبت و حضور صفتهاست که الله می‌آفریند و خلوق را فت صفتیست که آن را غي عيبت و غفلت 
۰ م9 2 3 ۰ 0 ۳ eT‏ ع “T7‏ 
و کفر و بیگانگی و دوزخ و رنج گویند و صفتیست که آن را قرب و حبت و اعان و حنت و آثار راحت گویند و آن 
را الله می‌آفریند و الله ترا از حود چو بی‌خبر آفریند با احتیار تو در کارها آن را غفلت و اجنبیت و کفر و عقوبت 
خوانند باز چون نظر ترا به خود بگشاید آن را قرب می‌گویند هرچند حالت معرفت به خود بیش می‌دهد آن را قرب 
زیادتی گویند تا چون بکمال رسد آن را ریت گویند. اکنون من هر ساعتی خود را با احزای خود می‌افشانم همچون 
درحت گل تا در هر جزو خود می بینم که غنچه معرفت نو و آ گاهی نو الله بدید می‌آرد و بدان مقدار فعل الله با من 


3 7 ی ۳ 2 74 ۰ ۰ 5 € 2 ۲ 5 
بیش باشد پس بدان مقدار فاعل و صانع با من باشد چنداین بر شوم که چگونگی را چون کف و خاشاك از روی 


معارف (بماء ولد)» جا» ص: ۲1 


۲ (۱) قرآن کر سوره ۲ آیه ۰۱۱ 


۶( ۲) سوره ۵۷ آیه ٤‏ . 


2 ۰ ۰ 91 4 و سر چم 71 
هستی و نقصانات و ناسزا را از روی جمال هستی دور کنم آن را کمال قربت و ریت گویند آنگاه روح و راحت آن 
جهان‌ام تمام شود. في مقعد صدق عند مليك مقتدر" اکنون مرادی که هست از الله می‌یایم و همه راحت من از 
اوست. گفتم ای الله مرا از خود قطعیت مده که هر رنجی که هست از قطیعتدست. باز نظر کردم دو چیز دیدم یکی 
تعظیم الله است با حبت و آن مطلوبست و پسندیده الله است و زندگیست و یکی تعظیم بیحبت است و آن 
مطلوب نیست و پسندیده له نیست اکنون هرگاه که الله مرا در ذکر گفتن و نظر کردن و تعظیم کردن نور و سرور 
زندگی می دهد استدلال گیرم که آن نظر و آن ذکر و آن تعظیم پسندیده الله است. و در هر کدام ذکر و نظر و 


از ذکر گفتن ملالتم گرفت و از نظر کردن. گفتم نظر را ائم ببینم تا کجا می‌رود الله او را کجا می‌بردش دیدم که ال 
هر ساعتی چیزها را مصور می کند و رنحهای نظر را متراکم می‌کند گویی که چشمم از چشم‌خانه و مغزم از سر و 
خونم از رگها بیرون خواست افتادن باز چون ابر گشاده شدی و چون یخ بگداحتی عظیم عجب عالم بی‌پایان یافتم 
يك طرف دیدم که حیال چون خاری می‌نمود و باز معدوم می‌نمود مگر عدم است این عام بسیط عحب که پایان 
ندارد و بهشت و دوزخ فناست و اهل جنت فان شوند و اهل دوزخ فان شوند مگر حیال حوشیها بهشت است و 
خیال رنجها در عالم عدم دوزخ است و بی‌خبر از هر دو حال و بعدم رفتن از اصحاب اعرافست اکنون ازین سه قسم 
ندیدم وحود خود را باز حواسم و هوشم مصروف می شد از الله و بای دیگر می‌رفت. گفتم ای الله چو هوش هوش 
من تون این نظر من از تو کجا می‌رود و ای الله ینای من تویی این بینایی من از «نو»۱ کجا می‌رود و ای الله نظر 
نظر من توبی این نظر من از تو کجا می‌رود و ای اللّه دل دل من تویی این دل من از تو کجا می‌رود. آحر چو مدار 


مدار اين‌ها تویی کجاشان حواله می‌کنی. 


معارف (بماء ولد)» ج۰۱ ص: ۷ 


مرا میل به روش انبیا علیهم السلام دهد و الله بر وجهی مرا چفساینده است بدان که خلق را راه نمام آن حکمت را 


او داند و آن را سبب سعادت ما گردانیده است وو الله اعلم). 


فصل 7 


۱ ۵ قرآن کرم» سوره عم آیه ۵ه. 
.1 ۲ ۳ 

(۱)- تصحیح قیاسی. 
۲ (۱) قرآن کرم» سوره ۰۱ آیه 7. 


الله می گفتم و برین انديشه می گفتم که ای الله مه تو من کجا روم و نظر بچه کنم و بکی کنم چون شاهد تو و 
شاهدی تو می کنی و این نظر من به تو می‌رود و بکرم تو می‌رود و در پی تو می‌رود و من زود آن را حو می کنم و 
به تویی الله باز می‌آیم و همچنین از صفات الله هرچه یادم می‌آید زود حو می کنم و به تویی الله باز می‌آم و می گوم 
اگر تویی الله نبود وحود من نبود و من حو بودم و چون وحود من و اوصاف من و حال من و دم هستی من به تو 
هست می‌شود و باز هم به تو غو می‌شود پس ای الله او تون و آخحرم تو و مشتم کون و دوزنحم تون و عینم 
تویی و غیبم تویی من کجا نظر کنم و حود را بچه مشغول کنم جز به تویی تو حاصل سررشته الله کن از منی فراموش 
کردنست و تون الله را باد داشتن. آکنون الله می‌گوم یعنی سمعم و بصرم و عقلم و روحم و دم و ادراکم توی ای 
الله از حلل و کمال این معان چه اندیشم حاصل اینست که با همه چیزها بیگانه شدن لازم است و حاص مر تو 
الله را لازم بودن حیا و میتا و سقما و صحة. اکنون این راه ما را جز بنور دل و ذوق نتوان رفتن و عقل عقلاء همه 


صبحدم مسجد آمدم امام قرآن آغاز کرد نظر کردم هرچه از مصنوعات دوزخ و کشت و صفات الاه و انبیاء و اولیاء 
و ملائکه و کفره و بر ره و ارض و سماء و جماد و نامی و عدم و وحود این همه را صفات ادراك خود یافتم. اکنون 
نظر می کنم که الله اثر ادراك مرا به چه صفت می گرداند ما می گرداند و ارض می گرداند و ملك می‌گرداند و نی 
می گرداند و ول می گرداند و کافر می گرداند و مؤمن می گرداند و شقهای ادراك مرا عشرق می‌رساند و جفرب 
یرما و بسا ی را 8 جد فد او ر ر کی وت ر ر جد رل و ی ابد جن ار ی 
حقایق و تفاوقا الله در ادراك من 


معارف (بماء ولد)» جا» ص: ۸ 


پدید می‌آرد. اکنون نظر می کنم هماره در ادراك خود که الله او را چگونه می گرداند گفتم ای الله شرائط بندگی و 
احلاص و قیام و رکوع و سجود و لرزیدن از هيبت در ادراك من ثابت دار و ادراك مرا جمع می‌دار تا ناگاه از ال 
متحیر می‌شوم و از مکان بلا مکان می‌روم و از حوادث به بې چون می‌روم و از مخلوق بخالق می‌روم و از حودی به 


نشسته بودم گفتم که بچه مشغول شوم الله المام داد که توی را از مر آن به تو داده‌ام تا چون در من خبره شوی و 

دلت از قربت من بگیرد در خود نظر کنی و به خود مشغول شوی گفتم پس دو موحودست یکی الله و یکی من اگر 
در له نگرم خبره شوم و اگر در خود نگرم فکار باشم مگر حویشتن را در پیش بنهم و در الله می‌نگرم که ای الله 
این آش وجود مرا تو در پیش من تحاده بدین مرداری و بدین تلخی و لقمه‌ییست بدین منفصی زمت من اینست این 
را از پیش گیر تا راحت تو ای الله از پرده بیرون آید با چنین حوشی چگونه یام همین در خود نظر کنم و بس که الله 
مرا این داده است تا این را به پیش بنهم و بگرم و در حال او می‌نگرم که در جان کندن چه می‌کند و کی می‌میرد 
دیدم که پاره‌پره فکرتم کمتر می‌شد و خواب بر من مستولی می‌شد گفتم مگر چنانست که جدی نمی‌کنم و در 


اندیشه می‌آیم تا در حواب می شوم و چون در خواب می شوم گویی درخحتی را مام که در خاکم و اگر در خواب 

بی حبر می‌شوم گویی در عدمم و چون بیدار می‌شوم گویی سر از حاك برمی‌آورم و چون پاره در خود نظر می کنم گویی 
بلند می‌شوم و چون بچشم نظر می کنم و به اندام حرکت می کنم گویی شاحها بیرون آید از من و چون بدل زیاده 
جحد می کنم در تفکر گویی شکوفه ببرون می‌آرم و چون بذکر بزبان برمی‌آم گویی میوه بیرون می‌آرم همچنین پرده در 
پرده است هرچند که جحد کنم گویی چیزهای عجب‌تر از من ببرون آید و این همه را گویی که در دهان عدم است و 


عدم دهان بر دهان من تماده است رو اللّه اعلم). 
فصل ۷ 


یا علي للسعید ثلث علامات قوت امحلال في بلده یعنی قوت حلال توشه راه آحرتست و حرام آنست که از رفتن راه 
باز مان و علامت دیگر بحالسة العلماء 


معارف (بماء ولد)» ج۰۱ ص: ٩‏ 


وغلما ا که پدانند رآهها را و در آن راهها بروند تور باید که با ایشان تشیی و با آن ره روان که راهها بداد 
بروی و علامت دیگر خمس صلوات مع الامام و امام آن کس است که او حداوند و حاکم آن شهر و آن ولایت 
آبادانست که ما بدانحا می‌رویم اکنون منشور ازیشان باشد"" طلبیدن و از ایشان باید بدرقه فرشتگان خواستن و 

منز مهای آن ولایت طلبیدن و به کسان آن ولایت فرمان حواستن او معناه یا علی من اکل من الحرام مات قلبه و حلق 
دینه و ضعف یقینه و کت عبادته و حجبت دعوته لقمه چون تخمی است و خوردن تو کاشتن است در زمین تن 
اکنون در زمین تن خود می‌نگر که دحلش و نزلش چیست و بارش چیست اگر اینهاست که گفتیم بدان که حرام 
خورده و آگر ضد این می‌بینی آنگاه بدانك حلال خورده‌ای و الله اعلم. 

فصل ۸ 

سبحانك می گفتم در ریت الله و در آثار عجاییها و پاکبهای اه نظر می کردم گفتم چون الّه را با همه پاکیها و 
عجایبها در آن سبحانك گفتن بدیدم گفتم و بحمدك یعنی خواهم تا اوصاف ستوده الّه را و جماها و انعامات الله را 
ببینم و می حواهم که در همه نغزیها و نیکوییها نظر کنم تا له را به صفت نغزی و نیکوکاری بینم و این جمال الله را و 
نیکوکاری الله را می‌دیدم که ی‌مایتست و لیکن به اندازه اثر می‌بینم و هرچند اثر زیاده می‌شود کتر می‌بینم و همچنین 
الله به همه صفاتش می‌بینم نشسته و در محلهای آثار هر صفق که ازین معان است بازنگرم در آن آثار الله را بینم اما 


ع و س 9 س س 
چگونگی‌اش را نتوانم گفتن» در نماز که الله اکبر می گوم یعنی معین است که الله اوست و بس و به هرچه نظر کنم او 


را بینم و بس» آخر قل هو الله آحد اشارتست به او که ای طالب الله حاضر است اما تو غایی تو از ان غیبت به 


۲ (۱)- باید ظ. 


خداوند من و ای سازنده هر جزو من چنانك هر جزو من از فاعلی الله آگه می‌شوند و آسیب می‌زنند 


معارف(باء ولد)» جا» ص: ۱۰ 


بفعل الله باز تعظیم الله یادم آمد یعنی این سازنده همه چیزها واحب التعظیم است باز دیدم که هم سازندگی و هم 
صفت تعظیم او بر احزای من زد و هر جزو من چون عروسی می‌شدند که تعظیم کنند مر شاه خود را در حلوت 
گفتم ای الله عشقی که مزوج با تعظیم تو باشد چه حوش حالی است خوشی است و الله اعلم. 


٩ فصل‎ 


در وقت ذکر الله و سبحانك گفتن باید که از تن خود یاد نکنم زرا که صفات اه از رمت و قدرت و علم و جمال 
و پاکی و ارادت و غیرها بصفات محدنات نماند که آگر بدان مانند بودی از صفات الله رهت و قدرت و ارادت 
خلوق پدید نیامدی چنانك از صفات مدئات غی‌آید و هرچند که این صفات محدئات نیست نمی شود ذکر پدید 
نمی‌آید از صفات الّه. پس در وقت سبحانك گفتن باید که بجز از وجه الله نیندیشم تا الله را بینم و بمشاهده الّه 
مشغول شوم که معنی فاخلع نعليك "۱ اینست که هرچند از تن مردار بیش اندیشم رنج بیش می‌بینم باز چون الله را 
می‌بینم همه جهان را می‌بينم که پیش الله از حال به حال می گردد و همه جزو خود را می‌بینم بضروری که مر الله را 
تعظیم می کنند که احسان کردن آنست و معنی احسان آنست که ان تعبد ال کانك تراه فان لم تکن تراه فانه يراك. 
اکنون از نمازست و از ذکر است و از دعاست که طایفه بشاهده الله مشغول گشته‌اند. اکنون چون از الله یاد 

می کنم سر و پای خود را و رگ و پی و عقل و تمیز خود را فرومی‌ریزام و از الله نوع وحود دیگر و عمر دیگر 


می‌خواهم لا ال کاية. 


و می‌بینم که آب عمر از دریای غیب می‌آید و هم به دریای غیب باز می رود ھمچنانك این معان من از عدم بوجود 
می‌آید و از وحود بعدم می‌رود و از وحود تا بعدم یك گام بیش نمی‌بینم اما چون معن رسیدم هن شدم یعنی بعنی 


چون رسیدم بالله رسیدم و مراد خود یافتم و 


این طرفه گلی نگر که ما را بشکفت ن رنگ کیان ود نه بوی قاف 


یع نه رنگ الله را توان دیدن و نه بوی حبت او را توان فان 


۳ (۱) قرآن کر سوه ۰۲۰ آیه ۰۱۲ 


معارف(باء ولد)» جا» ص: ۱۱ 


الله را گفتم که دم گفت کنابی*" باید گفتم که چشمم گفت سحابی باید گفتم که تنم گفت خرابی باید باز الله را 
گفتم که دم فاند گفت کتایی"" کم گیر گفتم که چشمم غاند گفت سحایی کم کر گفتم که تدم نماند کشت خرایی کم 
گیر گفتم که ای الله هرگز تا یکی ترا با صفات تو نبینم در خود و در هیچ کاری جمع نیام از آنك درد وی تفرقه بود 
لا حالة. 


حاصل در سحرگاه نظر می کردم که هرکسی یکی الله را چگونه می‌بیند دیدم که بعضی بنظر فقر و عدم دیدند الله را 
و بعضی بنظر صورت دیدند و بعضی بنظر جهة دیدند و بعضی بنظر هیول و طبع و کواکب دیدند و الله ازین بیرون 
نیست گفتم ای الله گاهی بنظر مشبه بینمت گاهی بنظر فقر و فنا بینمت و گاهی بنظر جبر و گاهی بنظر عاشقان و 
گاهی بنظر مبان و ای الله هرکه را به خود نظر دادی هم بر آن وحه او حلقتی و طبعی یافت لاحرم افعال او و 


حرکات او هم بران منوال آمد چون متفاوت بیند الله را هم متفاوت آید حال او. 


باز نظر کردم ديدم که همه صورت و همه حیال از پی‌صورت و از پی‌خیال می‌خیزد و مه صورت چاکریی صورتست اگر 
بفرماید می‌آیند و اگر بفرماید نمی‌آیند باز نظر به خود می کردم تا خود را هر ساعتی بر چه رنگ بینم و از الله چه 
عجایبها بینم که بیشتر از عجایب دنیا باشد و بیرون از عجایب عام بود خود را مچون وعایی ديدم که در مشام من 
و ۰ 1 هو و و کچ ی ۳ 
آثار معرفت الله فرونشسته است بر زبر یکدیگر و عجاییهای دیگر که در گفت نیاید و من دست بر وی می‌زم و 
و الله اعلم. 

فصل ۱۰ 

الله اکبر گفتم دیدم که اندیشه‌های فاسد و هر اندیشه که غير انديشه الله بود همه منهزم شدند بدل آمد که تا صورتی 
پیش خاطر نم ی‌آید احلاص عبادت ظاهر نمی‌شود و تا کلمه لفظة الله پدید نمی‌آید از فساد بصلاح نمی‌آیند و تا 
تصوری نمی کنم از صفات الله و تا نظر نمی کنم در صفات خلوق و جد و رقت و عبودیت ظاهر نمی‌شود پس گویی 
که رد عضو مدو کون که الله اقظاللد رآ و اسای ات راهان آفزیده انس ا جت بدا آیتعای هر 


عبادت آیند و توحید را سبب قطع 


معارف(باء ولد)» جا» ص: ۱ 


۴ (۱)- کبایی ظ. 
۳۴ (۲)- کبایی ظ. 


ترددها کرده است و اشتراك را سبب پریشاین کرده است و هر حروف و انديشه را مدار کرده است چو این‌ها را نظر 
کردم گفتم بیا تا هرچه فانیست و مقهورست همه را از نظر حو کنم و دور کنم تا چون بنگرم قاهر را و باقی را توا 
دیدن و خواهم که چندان حو کنم که نظر من بر صفت قاهری اللّه و صفت بقای اللّه و کمال حقیقی الله قرار گیرد 
و هرچند حو می کردم خود را حبوس مقهورات و حدثات می‌یافتم گویی که اللّه حدثات را برمی گرداند و من درین 
میان می‌دیدم که بر دوش الّهام باز می‌دیدم که هم من و هم چرخ و هم افلاك و حاك و عرش همه بر دوش اللهم تا 
کجامان خواهد انداختن تا همه فریاد عاشقانه برآوردم که ای الله ما چنگال در تو زده‌لم و بر دوش تو چسبیده‌لم و 
دست از تو نمی‌داریم از آنك عاشق زار توام. اکنون ای الله چو یکدم چشم و نظر در تو می‌نمیم و عظمت و حسن 
ترا می‌بينيم می‌آسایيم و دم خوش می‌زنيم و دمی دیگر ناله عاشقانه می‌زنیم و بوقت خواب نیز همچنانیم. اکنون چو 
دیدم که ما همه بر دوش اللّهام و الله ما را می‌جنباند و شربتها و حوشیهای گونآگون در ما می‌فرستد و ما از 
حوشیهای آن مست می‌شوم و فریاد می کنیم و الله ادراکات ما هموار می‌کند و در اندرون گردشهای دیگر و 
عجایبهای دیگر روان می کند و می‌نماید تا من آن همه را می‌بینم و مستغرق می‌شوم در زمره آن چنانك الّه روح هر 


کسی را در عالی می گرداند و ملکوت خود را بدیشان می‌نماید تا بدانن که ملکوت الله مایت است و الّه اعلم. 
ا 


گفتم عجب نیست عرضه کردن اعمال امت بر نی علیه السلام بنگر که چون پاره راست می‌روم بسوی الله و 
نرديك‌تر می شوم بحضرت الله و کارهای مریدان مرا کسان مرا بر من عرض می کنند و دوستان و دشنان مرا بر من 
عرض می کنند تا جمله سرایر ایشان را و اعطاف صدور ایشان را می‌دانم و چون خیال در دل ایشان می‌روم گر این 
محل صفای مرا الله از کالبد من جدا کند و از استخوان و گوشت من جدا کند تا همه را بی‌اینها در الله بینم چه 
عجب باشد اکنون گفتم که در موضع حست‌وجوی دل خود نظر کنم و آن را بالله پپیوندانم تا بینم که الله هر چیزی 
چگونه مصور می کند و برمی‌آرد و گوش آن مصور را گرفته باشد و برمی کشد تا من آن برکشیدن الله را نظاره می کنم 


و حویشتن را بیندازم کاهل‌وار و هرچه الله برمی کشد می‌بینم 


معارف(باء ولد)» جا» ص: ۱۳ 


برکشیدن الّه را و از حود هیچ صورت نگیرم هماره دست الله را نظر کنم که چگونه مرا از چاه مدر کم و غير 
برمی کشد و همین برکشیدن الله را نظر کنم چیزی دیگر را نظر نکنم به دم آمد که الله گوم به‌آن معنی که ای 
هست کننده هه چیزها همه را تو هست می‌کنی و مکرر می کنی اکنون ای الله در هست شدها از مصورات ننگرم در 
هست کننده بنگرم جایی که هست کننده باشد هست شده را کسی چرا نگرد و چه کند. و نظر می کنم بجمله 
هست‌شده‌ها که همه عاحزوارك پیش الله ایستاده‌اند و من می‌نگرم که هست کننده ایشان را به رمت هست می کند و 


یا به عقوبت هست می کند یا هشت هست می کند و یا دوزخ و رنج هست می کند و می گوم که ای الله چو ادراك 


ن هس کرد تست کہا بقل جر ب پیش کر که هسیک کفله: کر ای الله از هه چیا گر پاش هست فده را 
اما از هست کننده هیچ گزیر نباشد یعنی همه را عبد و ملوك حقیقی و مطیع هست کرده است مر هست کننده را اما 
گاهی که کسی که غافل شود از هست کننده می‌بینم که صورت و خیال جمع می‌شود و تن ضعیف می شود یعنی تن 
و دماغ که موضع ذکر هست کننده است چو بغیر مشغول شود می‌بینم که حق تعالی او را درد می‌فرستد که ای تن بر 
ما بدل گزیدی که کسی [که] از لطافت ذکر ما بازماند لاجرم بدرد کثافت غیر ما مبتلا شود و الله اعلم. 


فصل ۱۲ 


مسجد رفتم سرم درد می کرد گفتم ذکر الله چنان می‌باید که بگویم که له مرا فراغتی دهد از درد سر و از همه دردها 
و از همه اندیشه‌ها گفتم چو اللّه را یاد کنم باید که بر وحهی که رقت و خوشی آیدم آن را بگیرم و الله را بدان وجه 
یاد کنم و از وحوه دیگر که رقتم نياید آن را نفی می کنم از ذکر و دیگر از آن هیچ نیندیشم یعنی از حور و قصور و 
لرزیدن پیش وی از بیم دوزخ وی» در وقت ذکر الله هیچ ازینها نیندیشم دیدم که تصرف الّه مرا در کنار گرفته است 
تا اهدنا الصراطٌ ااي دز ذکر الله یادم آمد بر وجه مخاطبه یعنی که اللّه را می‌بینم و می‌زارم- در پیش او تا از 
کیفیت و جهات و تصور او هیچ نهاندیشم و نظر کردن باللّه 


معارف(باء ولد)» 3 ص: ۱ 


صراط مستقیم آمد زیرا که رنج به آسایش بدل می شود تا هچنین مست می‌شوم و در عجایبها که الله در ذکر 
می‌نماید فرومی‌روم اکنون اگر فروشوم و اگر بالا روم و آگر زیر شوم کجا روم اگر دریاست کیسه الله است و اگر 
آسمانست صندوق الله است و اگر زمین است خزیده الله است. باز چون ذکر آغاز می کنم نخست بر وجه مغایبه 
می کنم آنگاه زان پس بر وه مخاطبه می‌کنم از آنکه غایب بوده باشم که بالله آم و ذکر الله مخاطبه گویم که ای 
الله و ای خداوند این گوشت من و کالبد من آستانه در تست و من در آنجا حفته‌ام و نشسته‌ام و در پیش توم و از 
پیش تو جای دیگر می‌نروم و این کالبد من ای الله کارگاه تست و حواس من منقش تست در پیش تو ناهام تا هر 
چه نقش می کنی می کن ای الله من پیش تو آمده‌ام که حداوند من تویی جز تو کرا دارم آگر ازینجا بروم ای الله کجا 
روم و چه جا دارم تا من آنحا فرود آم و قرار گیرم چو حداوند من تویی جز تو خداوند دیگر نمی‌دانم که باشد و الله 


اعلم. 
فصل ۱۳ 


کی کند و روح مرا می‌آراید و آراسته بدینها می‌نماید. تا ایشان آن آثار اه را می‌بینند و مرا سجده می‌کنند از دوستی 


۲ (۱) قرآن کر سوره ۰۱ آیه 7. 


اله اگرچه بریا و نفاق و سالوس باشد آن هم آرایش الله است و چون خلقان را ساجد روح خود می‌بينم شکر الله را 
زیاده می کنم و می بینم که الله روح مرا با روحهای دیگران گاهی گره‌بند می‌بندد و گاهی دریشان می گشاید و هریکی 
را در یکی می‌آرد و می‌دیدم که این همه از حکم حی قیوسست و من حی قیوم را پیش دل می‌آوردم و در زندگی ال 
و کارسازی وی نظر می کردم دم زنده می‌شد باز نظر در صفت ادراك خود کردم دیدم که الله طائفه را در عقوبت 
سرما و زمهریر بازداشته است و طائفه را در گرما و نار بازداشته است باز نظر بجهان کردم عام را مرتب دیدم باز نظر 
کردم بجهان مؤثرات و اسباب دیدم باز نظر کردم دریای بی‌پایان و ساده ديدم و عدم در یکدیگر زده و درهای 
منبسط دیدم باز نظر کردم در جهان نه اجزا و نه منبسط دیدم باز نظر کردم این جهان را وحده لا شريك له یافتم باز 
نظر کردم در صفات "۲ 


معارف(باء ولد)» ج۰۱ ص: ۱5 


ی‌مایتی و بی‌غایتی کردم ديدم که هیچ دریا در وی نی‌نماید و ناچیز شود باز نظر کردم طایفه را در حوشی و در "ماع 
و در شادی دیدم گفتم این‌ها هشتیانند و طایفه را درد و ناله دیدم گفتم که این دوزخیانند باز نظر کردم حسد و کین 
و عداوت می‌دیدم در بعضی گفتم که باری در پس این‌ها نظر کنم تا ببينم که کیست که این‌ها را در هوا کرده است 
و مرا می‌نماید الّه را دیدم که این‌ها را در دست گرفته است و در پیش من می‌دارد تا بینم و این نقشها را در پیش 
من می‌نگارد تا مرا نگار برمی‌نمد و می‌آراید همان ساعت ديدم که آن درحت خار حسد و عداوت و کین هه در 
پیش من یامن سپید شد و شکوفه و گل شد و فروریزد در پیش من باز آگر غم و اندوه آیدم می‌بینم که آن غم و 
اندوه و زلف مشکین الله است که بر روی من انداحته است آن را باز می‌بینم که برمی‌دارد آن را از من گوئی که الله 


این‌ها را که می‌بینم رهنمون کرده است بعزیز داشت من که نعمت‌الله‌ام و نعمت الله عزیز می‌باید داشتن و الله اعلم. 
فصل ١ ٤‏ 


حسین را گفتم که نورزیدی تا اینجا که زمین مرده بود و غير تو بود زنده شد آگر بورزی تا خود را نیز زنده کنی بطریق 
اول بود» از زنده شدن غير که زمینست چنین خحوشیات می‌آید تا از زنده شدن خودت تا چه حوشیهات آید. کار 
به اندازه توانیی و داناییست چون قدرت و علم الله را اندازه نیست کار او را هم اندازه نیست این‌قدر حیاتت الله 
داده است آگر بورزی زندگی دهدت که این زندگن در برابر آن زندگی مردگی باشد و این حیات که داری زمینی آمد 
که نبات او حوشی و ناحوشی و قدرت و علم احتیار"" آمد گفتم این باغ و خیارزار و پنبه‌زاری که می‌ورزی چون ازو 
ازو دورتر شوی هم از باغ و هم آن منافع وی دور باشی و محروم باشی چرا باغی را نورزی که هرکجا بروی آن باغ و 
آن بوستان با تو باشد آگر در باغ و بوستان غیبی را نمی‌بینی باری این باغ و بوستان که از الّه در تو می‌نماید نظر بکن 
از آنك هر مزه که در خود یابی و هر جالی را که مشاهده کنی و هر صورت بستایی را که ببینی این همه آثار از الله 


۳ (۱)- باز نظر در صفات ظ. 


(۱)- و اختیار ظ. 
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است در تو وقق کم می‌شود و وقتق بیش می‌شود و وقتی شاحهای دیگرگون از تو ببرون می‌زند پس سهل چیزی 


است خحوشی این حهان 
معارف(باء ولد)» جا» ص: ۱٦‏ 


ران را ماند که از وی چیزی در بن دندان نی‌ماند اما از رضهاش طلخ در بن دندان می‌ماند حواب هنوز خوش تر 
از حوشیهای این جهانست پس چه حان باید کندن از مر حوشی که خواب از وی خوش‌تر بود پس خوشیهای این 
حهان را کم طلب رو بطلب خوشیهای آخرت آر اما هر کسی می گوید که من اعتقادی کرده‌ام آحرت را و طالب 
آخرتم و آن طلب و اعتقاد من کم‌وبیش می شود هیچ شکی نیست که گفتن او نقشیست که بر در گرمابه خود کرده 
است و لکن جان ندارد و زندگی ندارد اگرچه نقش درحت بر در خانه بکنی و لیکن کیفره آنگاه بری که به مزه 
میوه‌اش اندر رسی اما هرگاه که در حود احلاص و اشتیاق سن و اعتقادی و طلب ین برای لقای الله نشانش آنست 
که اجان عن دار الغزور و الاتابه ال دار کاود بیان, آنگاه بدان که فرخت تور زنده است موه ای الا کسی که مزه 
نیابد بدانك اسب صورت در گرمابه دارد جولان نتوان کردن چون گوش را پنبه و سرب بیا کنی آن‌قدر آواز بشنوی و 
لیکن تمیز حروف و کلمات آن را ندانی نیز هوش را چون بغرور دنیا آکنده صورت سخن را دان و لیکن بر معی‌اش 
واقف نشوی تا آب پاك که ندم و آب چشم است بکرات بر وی نریزی آن سیاهی نرود اگر در تتعم و دولت و ناز 
آن نقش اعتقاد زنده بودی صحابه پاك ایوانا را به کازه ختصر بدل نکردندی خود بر کوشك نشستندی و انبیا و اولیا 
علیهم السلام در خوشی و کامروا بودندی تا هم اقبال دنیا و دولت آحرت کم حاصل بودی و همه وسوسه‌ها از 


نواست و از توانایست اما عاجز را چه وسوسه باشد و الله اعلم. 
فصل ۱۰ 


می گفتم در الله متحیر باشم و از همه اوامر منقطع باشم که تخیر با تدارگ راست نیاید چو الله مستغنی است هه 
عاشق و حب می‌خواهد و بس مه صور شرایع و معاملات و قطع حصومات و حدود و زواحر از کر آنست تا 
پاره‌پاره حب اللّه شوم و چنان حب شوم که مرا از حوشی و ناحوشی خود خبر نباشد وقتی که التحیات می‌خوانم 
می خواهم تا همه آفرینها باللّه بگوم و همچون عاشقان پیش معشوق خود صد هزار بیت می گوم و چون سبحانك 
می گوم می‌بينم که سبحانك در جمال الله متحیر شد نیست چنانك بر سوم نگاه داشتن کسی نپردازم و هیچ اندیشه 


2 
معارف(بگاء ولد)» چ ص: ۱۷ 


الله پس چون ندام که ارکان را نگاه داشان با عشق و عبت الله جمم نیاید و احوال وحود من از ذکر عدم و صور و 


غفلت و بی حبری و خواب و غیر وی از جوهر و عرض این همه را دیدم که ححابست مر رویت الله را و این همه را 


باز دیدم که فعل الله است و الله را دیدم که در یکی خودست پس الله محتحب بفعل خودست اکنون باید که هر 
باطن است که به‌منزله نیت است اما ديدم که عشق سبکی است و عبادت تعظیم عاقلانه است و بینهما تناف و 


عشق مچون بویست از الله و من تکلفی می کنم و بر حنوری بسته می‌دارم تا بویش کر کسی نرود که بدین بوی 


دردمندان را بسی درمانجا باز سه است اکنون چون الله مستغنیست می‌بینم که با هیچ موحودی جنسیت ندارد و 
موحودات را می‌بينم که از اللّه نيك ترسان می‌باشند زیرا که الله خود را تعریف کرد بلفظ مستغنی باز از جهت ترك 
حوف ایشان را گفت که رن و رحیم و هر موحودی را که نظر می کنم می بینم که وحود و بقا و فنا و عاقبت او 
بالله است و الله می‌داند که چه حواهد شدن و همچنان می‌شود [که] او خواهد و هر فعلی که خواهم کردن می‌بینم 
که آن همه باسم الله موجود می‌شود نه باسم من گویی هرچه من می کنم و هر فعلی که از من می‌آید همه فعل الله 
است و کرده الّه است و من همچون اشتر بارکشم اگر بوقت قیامم بار از من بستاند بایستم و آگر بوقت سجود 
بخواباند بخسبم و بوقت رکوع نیز همچنان و کس چه داند درین بارهای کارها که می کنم چه چیزهاست و چه 
عجایبهاست و چه قیمتها دارد باز دیدم که اللّه روح مرا هر ساعتی در چهار حوی هشت غوطه می‌دهد در می و 
شیر و انگبین و آب و هر ساعتی جام روح مرا در جوی خوشی فرومی‌برد و در جام سر من که ده گوشه دارد یعنی 
چشم و بینی و گوش و زبان و باقی حواس را و آن شربت خوشی را از هر جایی بر این‌ها می‌رساند تا من به کسی 
دیگر هم رسائم باز می‌بینم که همه حوشی من از آب حيوة منست چون حيوة از آب بهشت که نوع بنوع است و این 


حيوة من زیاده می‌شود هم از آب حيوة من و راحت من بیشتر می‌شود و الله اعلم. 
معارف(باء ولد)» جا» ص: ۱۸ 
فصل ۱ 


سبحانك اللهم آغاز کردم دیدم که این را الله می گوید من و این صورت تعظیم را الله است که در من هست می کند 
تا وهم من قطع می‌شود که عبارت از وی اه می‌آید و الله است که آن حالت را الله می‌گوید و الم می گوید و 
مخاطبه است هرگز کسی نگوید که دروغ است و مخاطبه نیست و خاطبه پې حضور مکن نباشد چون من نظر باه 
می کنم حو می‌شوم و معدوم می‌شوم باز چون نظر به عبودیت خود می کنم موحودم می کند گفتم که اياك یعنی که 
ثبات او کنم و نظر به او کنم و بس چون نعبد گفتم خود را به عبودیت ثابت کنم و در وقت ذکر اگر نظر به 
بندگی و اختیار خود کنم زاری و رقت پدید می‌آید و در ضمن ذکر می گوم که بندگك توم و گناهکارك توم و باز 
چون نظر بالله کنم و نظر بحکم الله می کنم اختیارم می‌رود و در حیرت می‌افتم و رقت می‌رود و عجب بین می‌شوم. 


اکنون در وقت ذکر الله نظر باحتیار خود و نظر به بندگی خود می‌کنم تا مانده نشوم و چون مانده شدم و از کار 


فروماندم نظر بالّه کنم و نظر باز بالّه کنم تا عجب‌بین شوم به يك نظر بنده‌ام و به يك نظر افکنده‌ام باز نظر را 
پاکیزه می کنم در وقت ذکر زیرا که ملك نظر از آن له است و اللّه بر ما ناظر است باز اجزای خود را گفتم چو ال 
ناظر ماست بیایید تا در تعظیم الله نیست شوم دیدم همان‌دم که همه احزای من گرد بر گرد روح من ایستادند و اقتدا 
کردند بروح من چنانك اقتدا کنند بامام در کعبه و همه حو می‌شوند در نماز بحضرت الله و روح من پیری در میانه 
نشسته و اجزای من مسافران گرد جهان گشته با ریاضت و به نزديك روح من همه بازآمده و سرها بر زانو نحاده و 
بوحد مشغول گشته و همه سخن گویان خموش بوده گویی که آدمی و حیوانات و آب و باد و حاك و شمس و قمر 
رایرندی در عبامت الله و چنل باید که تعظم اله مرا جزلٍی مرا خش تر از همه غذاها بود و حوش‌تر از ههشرایا 
بود و مستی آن از مستی همه مسکرات قوکتر بود باز در روح خود و درمونع عام خود می‌نگرستم که لن چندن 
نوع غلم من و غیر من از روحها الله چگونه نقش می کند باید که معین ببينم الله الام 


داد که در ادرك] إز و دلش و حکمت غظر می باید کرد تا عجایب بینی باز به نیاز له را یاد کردم که ای الله 
می‌خواهم تا چگونگی ترا نگاه کنم دیدم که صورت قفص پدید می‌آید تا هیچ نبینم گفتم پس صور مچون قص 
است که البته این مرغ روح ازینجای بیرون می‌رود. باز دیهم که هرصوت از الله هست مشود و هم بالله باز 
م‌گرد و نیت مشود و اله لمیر" . گفتم که آخرمقم بر صو چیزی بود که تاصو ازو مرک شو ورنگ 
گیرد و منظور شود. اکنون من آن سابقه را نظر می کنم که هیچ ماهیت ندارد مچنانك هیچ عدد ېیک نبود هیچ 
صورت و منظور بل نبود باز ديم که روح من تات تا دطرصور و هوی ارامت اک باشىد روح من[ 1 اید و تا 
لن صو ا بود خط و قش روح من پدید[ییآید. اکنون ای الله شکوفه روح مرا فراغتی بخش از باد سرد اندیشه آن 
آدمیان و آن کسان که به ایشان حبت دارم که ایشان در حوشیهای فسرده خود مستغرقند و از حوشیها و مزههای من 
بی حبرند یا آگر نه ای اللہ روح مرا بی حبر گردان تا هیچ گوه ظښں ب ایشبل نفتد ه + خوشیشل وه و 
ناخحوشیشان ای الله گل برگ شکوفه روح مرا از تابش آن حوشیهای ایشان نگاه دار تا بباد سرد تول و حرمان و 


بحانبه سياه و فسرده نگردد و الله اعلم. 
فصل ۱۷ 


شب برخستم ظر ب ادراکك خود ی کرم دیم که ادراکا] چن مرن ست وز بذك اله فت و پوبلثبل 
هسخت واژ ل بم و ستخو ای من زد وسر و دندا ] درد می گرفت و من پیسودای اله[ شىكفةم و 
بدوا یسیم چن صح[ سجد آمم امم قر آغاز کرد و از حور وقصور خواندن گرفت یعنی که الله می‌گوید 


ث ۱ ت 
اکر مرا دوت می‌دارید و دوستی خود را در این‌ها ظاهر کرده‌ام. غزل دوستی مرا از خته پیشانن حور عین و آب زلال 


.۱۸ ۱)قر کرم» سو ۵ آه‎ ( ٩ 


دل ببرید و مرا در چشمه نوشین اين‌ها مشاهده کید و دلبری مرا درپنها مطالعه کید مال ذات من نرسید پاینها و 
SG EG‏ وا Le‏ قریم تاه دوجهل 


چهره‌ها را بر یاد دوستی من می‌بینند 


و این هه که درین جهانست رخحهای منست و آن هه که در آن جهانست جاهای منست. پس دیدها بر صورغای 
الله دارید و بدل در حقیقتها گردید چون قوه گیرید در آن بحالس از دیدن جماهای خوبان و کنیزکان من آنگاه جمال 


دن بتوانید دیسن. 
دل بروح الله دارید و چشم در صورها بجمال الله دارید. 


خر در ادرك خود ی کرم ديم که ادرك درمن نبود جلی دیگر بود و ل ممن ادرك و قا] ارك درضط و 
اختیارم نیعت باز دیم که ل ادرك ممہیں مر الله ی آرد ومی‌برد و هر زمان گویی من بالله برحفسیدهام. هرگاه 
که الله آمدمرا آود ومن صفت اله ام و هرگاه که الله رفت مرا برد و تفص فو هن روچي ۳. اکنق من فارغ بلئم 
از وحود و تغیبر احوال خود چون من صفتاللملم در وقت اج الله یك بارگی از من برود و در وقت خواب پاره برود 
و در وقت خبرگی من و غفلت من که چیزی معین نبود اندکی رود از من باز در وقت ادراك معین من همچنان باز الله 
چن ادرل[ ]ایدای مرا بسار چزها معلم‌شود فصاعدا. مثال آفتاب که ماه و ستارگان اتباع ویند چون غارب شود 
جحهان ظلمت شود باز چون ستارگان و ماه بپاشند روشن‌تر بود باز چون اثر آفتاب پدید آید و بلند شود همچنین 
روش تر شود همچنان من نیز در وقت عدم نيك مظلم باشم باز وقت خواب روشن‌تر شوم باز بوقت خبرگی روش‌تر 
شم باز بقت ادك معا ] خود دیگر روشن‌ترشم بابل اله هدی له ]لین ون الب" گفتم ای له من 
همگی ادراکم و ادراك را بر غيب به تو بریستم و به یاد تو ادراك را صرف کردم و یمق لك ۲. یعنی با قامت 
صللة ادراك را مخضوع به تو صرف کردم و[] رقناهم قق" و ادراك را براه تو حرج کردم چون بترین من ادراك 
است ای الله مه را مصروف به تو کردم زیرا که خون و رم و گوشت حضرتت را نشاید. از الله افام آمد که حون و 
رگ وب تام قبلی غاط] و عفو کر ] ۾ بت لصف ادرك تو[ ]ا که «د الله اشتی‌من مین( »۳ دون 
بوم که زين قر 


ِ قرآن کرم» سوره ۱۵ لھ ۲۹. 
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۴( 0) سوه ٩‏ له ۰۱۱۱ 


خواند ناظر معان قرآن شدم و ناظر صنایع له شدم اندیشم آمد که در جهل می‌نگرم رمت و لطف و قهر و 
اسل و انعم اللہ را نظاره می‌کنم[ ]جرد ین تا چه‌شود و اله را زین چه حکمت خد و ازن ظر مرا چه‌سود 
دارد. الله امام داد که چون نظری کنی در جهان صفات ما کمال ما را بدان و از نعمتهای من آرزو بری و هوست 
کند که از من بطلبی و حاضع من باشی و دوستدار من باشی و چون در مکاره نگری از عقوبت من ترسان شوی و 
به هیبت در کار من نگاه‌داری و این کارها مقرون برضای من باشد و آن کسی که در تحمل آسماغا و زمینهای من 
خر نکند او مردود من باد لن راقهر کم و ل را بطم یکی را ہویآم و یکی رافروی آم خاض بائم و رفع 
بلنم وقهار باشم و مذمت آشه‌پرستان و ستارپوینتل رامی گوم تا همه را نظر بوحه کرم من باشد و اگر گوئی که 
لن چه حکمت بائند که ک] کار از کر این کند و حکم این وزد گۈ] خود حکمت جزین کدام رلص‌دان و کار 
از بر چه کنند جز دوست را نواحتن و دمن را گداحتن و تحمل خود را عونه دامن وطالبل را دوت دشا ] و 
ناملتفتان را خذول گذاشتن باز می‌دیدم که این نظر من اشارت اللّه است و حض فعل الله است باز دیدم که نظرم 
چون بدماغ و سرم افتاد بوقت درد کردن گویی که الله دریشان می‌نگرد و همه اجزای من برمی‌خزند و بتعظیم په 
خهت اله می‌ایستند و زاري و ناله می باشند و مچنین اگر نظرم بوقت شادمان به اجزای من می‌فتد م‌بینم که 
همه اجزای من عاشوور برخزند و خدصت الله می کنند و اغانن تسبیح بر زبان می‌گیرند و همچنین نظرم بر جز وی 
از اجزیی تن من و اجزای جهن که م‌لفند می‌بیم که زود ب+ خدمت الله بتعظیم قبام )ایند باز گفتم که ب خود 
باز روم و هم از خود نگاه کنم یعنی از روح خود نگاه کنم تا ازو چه ادراك و چه صفت می‌خیزد و بچه پیوندد و چه 
سیب می‌زند بروح من دیدم که حولس خمسه من از روح من چون پنج ج می‌رفت شیر و انگبین و آب وی و 
من دیدم که این همه از روح من بیرون می‌آمد باز نظر کردم که این روح من از کجا روان شده است با چندین شاخها 
ديدم که این همه از الله روان شده است و نظرهای خود را و روح خود را و خود را می‌بینم که همه از الله روان شده 


است و جله روحهای خلقان را می‌بینم با این شاخها همه از 


له روان شده است و جله جمادات و نامیات و أاات و ارادات و فرق همه ازو روان شده است باز ا همه را 
هی بینم بنور الله و صفات الّه و سبحان الله و چگونگی اللّه روان شده است وییع تیه" وص بینم همه حای 


کرسی حکم الله نماده است و در همه چیزها حکم می‌کند ومی‌بینم که پیسته لن صو را در آب حیق مفیید و 
اله اعلم. 


فصل ۱۸ 


۱(۳) قرآن کرم سوره ۲ له ۰۲۵۵ 


ل سجد رفم ذکر ی گفتم رشید قبایی را دیدم صورت او از پیش دم نمی‌رفت گفتم دوست و دشن هر دو ملام 
اند تا با غیر الله بیگله نشم خلاص نا ] و ل‌سلیم شود گفتم تکلفی کم و ل باه مشغلی گرب ] تا ی بے 
چزی دیگر نردازد دیم که صوت فل یش ظم ی آید تا من ازو بالله می‌رفتم هم از عرضش هم از اجزاش یعنی از 
رزگ‌سرخش باه یوق تا بیتم که لن رزگ‌سرخش و اجزلی اعلش از کجا مدد میابد دیم که هر جزو 
رنگیش پنج حس دارد و چنگال اندر زده است باللّه و مدد می گیرد از الله و همه احزای دل همچنین مدد از ال 

می گرد و همه احزای عام را می‌دیهم از عض و غض وھ چزي که هت از موکلان و خزیهداران الله مه این 
مددها را از عقلٰی و حون پك می گیرند» درین عام همه حیال عقل چون هلال روشن می‌بیتم که موح می‌زنند با 
ستها و پلی‌ها ومدد می گیرند از عام روح باز در هر خیالی که نظر می کنم دری دیگر گشاده می‌شود لا الى تمایة 
ہیں معلھ می شود که اگر در الله گشاده شود چه عجایبها که ببینم اکنون اول از عام اجزا بعالم اعراض آمدیم و از 
عام اعراض بعالم عقول و حواس آمدم و باز این عام از عام ارواح مدد می گیرد و عام ارواح از صفات الله مدد 
ھی گیرد و هر عالی گدای عالم دیگرست دستها باز کرده سائل‌وار تا از آن عالم دیگر بکف وی چیزی دهند تا هرچه 
بحضرت الله نزدیکتر می‌شود آن عام پاکیزمقر می شود تا عام عقل شد و آنگاه عام روح شد و آنگاه عا صفات 
الله شد باز از ورای صفات له عام صد هزار روح است موج می‌زند و خیرگی می‌داردٍ از خوثی و راجت که در 
ادراك نیاید لاجرم حضرت الله ب چون و چگوه آمد اکن هر جزوي از اجزلی دل را خارمی‌کنم که چگوه‌ساد. 


و سوده و گردگرد چون خیال روشن 


معلق زنان از الله مدد می گیرد و بقا مرپستاند وعن ‏ رأمی‌بیتم باز چن ظر ی کم که اله ظر مرا چگوه 
هنت ی کند هرآیة می‌بینم که نظر من ناظر الله می‌باشد عجب است که نظر من طرق که سوی غیر الله است چو 
می‌بیند درد غیرتش می گیرد باز چون سوی اللّه می‌نگرد آن درد غیرت نمی‌ماند و از آن حبس بیرون می‌آید عجم 

ی آید از معتزل که منکرست مر ریت الله را گوید تصور الله میت ] کرهن پس وجود نبود مر ریت له راگوئیم اگر 
چه صو[ توانیم کردن دلیل آن نبود که موحود نشود زیرا که این نظر ما موحود و مخلوق بفعل الله است اما نه 
مطی لىت باه و ه مقطی لىت از له و جزین دو وج در صو مام آید با این همه موحود است این نظر با 
فعی الله مچنین حقیقت الله و صفات الله موحودست هرچند در تصور ما نمی‌آید و همچنین است روح ما ننزء باز 
وقتی که عاحز شدمی از ادراك الله مین عدم و سادگی و محو می‌دیدم گفتم پس الله همين عدم و محو و سادگی است 
از انك این همه از وی موحود می‌شود از قدرت و علم و جمال و عشق پس این عدم ساده حاوی و حیط است مر 
حدثات را و قدعست و محدثات در وی چو خاربنی است در دریا و می‌گل] ای الله معذوردار که ننمودی خود راان 
من سوآت همین عدم ساده دیدم آکنون مصور روح از مصورات واقع است و هرچه جز مصورات واقع است آن را روح 


تصور تق ند کردن چنانك الله و اوصافه و امور غیب پس آنچه نامصور است محال نباشد و الله اعام 


۱٩ فصل‎ 


له می گفتم برین معنی که همه احتیار و ارادت و قدرت و فعل الله راست و همه حوشیها در احتیار و قدرت و فعل 
است. بحبور خود نام با خود دارد یعنی بی‌مراد و بیچاره و عاجز و مزه هرکه جبری شد او را زندگی نماند چو من 
ذکر الله می کم در الله فظرصی کنم که ای الله مرا احتیاری ده و فعلی بخش و ارادتی بخش اگر فعل و احتیار بخشید 
له مرا خود درل شکر نعمت ی گرام و ص‌بلنم و اگر اختیام ندهد در الہ ظر ی کم که ای الله ختار ومرید و 
فعال مطلق توی اکنون بوقت ذکر و تفکر هر خیالی را نمام که بیرون آید که حیال همچون سخن است و باز خوشیها 
در فعل و اختیار است دلیل بر آنك لفظ جبر در مرادی هستعطی بود باز گفتم که + هرکی‌سخن[ی‌باید کف ] 
کہ فروماندس گفتم در دهل نگم که چندن 


پرده است انديشه سخن ر تا از گزافه بیرون نیارم ازین پرده‌ها آری زبان راه باريك است مر عمل دل ر چون این راه ر 
گره زدم بیرون نیاید بازرود سخن مغز دلست که از راه زبان بیرون می‌آید و هرگاه که سخن راست بود دل راست بوده 
ید مگر سخن چون پل صراطست باريك و تیز» تیزه او صدقست که اگر بر کوه نمی بگدازد و باريك که هرکسی 
۰ ۰ بت ۲ 5 ّ 
بدان راه نیابد بچه قدر که در این راه سخن بر وی بر همان اندازه بر صراط بکذری از عزیزی چیزی باشد راهش را 
سم ۲ 
باريك کردن یعنی به خزینه رسیدن دشوار بود که خزینه را پاسبانان و نگلهبانل بلشد و هم موضع ستطییت ما چو 
ویرانه باشد آسان توان رفتن عجب چگونه عزینه است کشت و عام غيب که همه پر از کیمیاست که یك ذره از آن 
کیمیا بر درست آفتاب و ماه و ستارگان مالیدند مس وحودشان چون درستهای مغربی بر نطع آبگون آسمان تابان شد 


وق که الله آن کیمیا را یشان با کرد هه چین با جه سیا پوت آیتد: 


من در شب چون از حواب بیدار شوم در جمله اجزا و حالت خوش و ناحوش و فکر و ادراك و دل و غير وی بیرون 
و اندرون خود و سر بحموع انها ظارصی کم ص بینم که این همه موحود بالله‌اند و از الله هست شده امت و در 
وقت خواب اه مرا استراحت می‌دهد و در قت بيداري آگاه م‌دهد و از کر ل‌م‌دهد تا او راشنلیم و 
دویت او را دام و آرزو ازو خواهم اکن هر جزوی از اجزای من می گوید که اعوذ بالل یعنی همه راحت از ال 

می خواهم و همه گشاد از روی دید اه می‌خولهم و همه امید من و عوشیهای منن بالّه است چون مرا از الله یاد آید 
ید[ ] که اله مربب خود می کشد و به دوستی و اکرام مرا به خود می‌خواند در ل هم روج خود راص‌بیم که 
سجده‌کنل و خاضهوار بحضرت الله می‌آید و همه کسوتمای غفلت و صور را بر خود می‌دراند وضب ی کند 
عاشق‌وار و همه کارها و حدها و جهدها و تعظیم و طاعت و رحم و شفقت خلقان می‌وزد باز ظری کم که لین 
همه مشیتها و فعلهای من همه به مشیت و فعل الله است نه چنانك همچو جبری مرده و گستاخ باشم باز با خود 


م‌اندیٹیم بدانك روح دن معظم ال لت ومفکر کار ال لت وم ورزد تا دوسق الله زیاده شود به هیچوجهی 
اک نود که اين احوال مرضی الله باشد یا ن الله امام داد که هرگز دوستی از يك حانب نباشد 


۳ 1 فا = “TT ye‏ = ۳ ما 5 CT‏ 
دوم تقدیر گیر که روح کسی دیگر دربند دوسبی تو باشد و دربند آن باشد که تا دوست تو او را حاصل شود آنگاه 


دوستی قام شود پس دانستم این کوشش من در هبت الله همه مرضی الله باشد و الله اعلم. 
فل ۲۰ 


غظر وی کردم بصاحب جمالان و خوبان که الله ایشان را بدین نغزی که آفریده است باز نظر کردم که الله این حوبان 
را که مچون پرده صنع و پرده حان گردانیده است تا بدین زيباي است گفتم چو صنعش بدین دلربایی است تا عین 
اله چگوة بود بازمی‌دیدم که ترکیب صورت چون ترکیب کلمانست که به کن گفتن همه چیز موحود می‌شود پس همه 
عام سخن باشد که به يك کن هست شده است چون سخن او بدین حوشی است تا ذات او چگونه باشد پس هه 
روز گش یم و لن‌سخنهال هشنی وظرص کنم این سخنهاش را که موحود شده است می‌بيتم زو که من 
هين عقل تمیز"" و مدرك و مزها و حوشيهاام و این منی من مرکب از اجزای حسم نیست بلك مرب ازین معان 
است و این منی من از کیست از الله است و الله کیست آنك این معان صنع اوست چنانك الله را چگونگی نیست 
صنعش را هم چگونگی نیست گویی که منی و توی ما ام به توی اللّه است زیرا که صنع اه است پس من هماره با 
مغل م‌بلثم و هیچ چیز دیگر باللّه یاد نکنم که ذکر الوحشة وحشة اگر کمال بینم امد لله گوم و آگر قصل 
بینم انا لله گویم اگر کسی گوید که مرا از الله مزه نیست گویم که بوقت فراق پدید آید که مزه بوده است یا نبوده است 
بازمی‌دیدم که مع و بصر و فعل الله بی چون است از آنك شکل و صورت از حد مع و بصر و فعل نیست از 
الك صوت وشکی + یکدیگر متناض و متناف‌اند و مع و بصر و فعل باقی است و عرضیّت و شکل و صورت؛ 
عدم و نقصان این هر سه است و جمالی و نغزی و عشق نیز معان‌اند که عض عم او باشند وش و چگونگی 
منغص عشق و جمال باشد هرکجا که عشق و حبت بکمال باشد از چگونگی بیان نتوان کردن 


معا( کا ود), ج۱.ص: ۲۰ 


و هرگاه که چگونگی آمدن گرفت عشق و حبت رفتن گرفت و جمال کم شدن گرفت پس چون فعل و صفات و جال 
ال کیال امک اس سک اف سی السا و انا را مکی هار رن دا خی کرد کوان 
یعنی جماا با چگونگی چون شوره عاك ربض آمد فرورزل, نها جمال و فعل و صفات اللّه چه ماند که لین 


۳ (۱)- و قییز ظ. 


کمثله شيء و هو السّمیع البصیر" پس الله حتجب آمد بشکل و صور و چگونگی اکنون گر عارق آهی کند او را 
مگو چرا آهی کردی که او هیچ بیان آن آه نتواند کردن از انك آن آه از جمال بی چون بود پس چگونگی چون بود آه 
را و اگر شك از چثم صی‌بارد از چو می‌بارد : تو از چون اش مطلب من نیز بوقت تذکیر چون نظر باه و فعل 
الله و جال له می‌کنم آهی می کم ومریدل راص گوم که نما نیز آهی کنید و مپرسید از چگونگی این آه وقتی که 
خاصش کم از ذکر الله و از آه کردن و اندیشه زمین و شکل آسمان و غیر وی پیش خاطرم می‌آید گوبی که ال روح 
مرا و معرفت مرا مرگ داد و با زمین هموار کرد و باز چون روح مرا بروح و ریحان و معرفت گشاد داد گویی که مرا از 
زمین قيامت حشر کرد و حیاتم داد بعد از مرگ اکنون هر ساعق مرا اندیثه لىت خب وبسب هر اندیثه خښ 
مرا حثییست باز چن ال می گوم خدایی و صفات کمال الله و آثار صنایع و عجایب او مفهوم و مشاهد من 
مشود و چن اه ی گل ]می بینم که الله گفتن من از ورای آواز و حرفهای منست و واسطه بین الله همان پرده آواز 
لمت بدان تتکی. اکنون واسطه میان الله و میان وحود عام و احزای جهان و میان من و فکر من همان پرده تنك 
يش نيىت که آطلییت. و الله رای بینم که از پس آن پرده تصرف می کند در همه احزای جهان باز گفتم که در 
ود ارو اج وال و افکار قر کردا و 
ايش بدل[یی ارزد که مرا از نظر کردن باه بازمیدارند مچون خاشاك مریشوند درن چشمه گو ظر من . الله فروود 


ماه ایشل بی ما نز ترا ه زد لیشل بازوی‌فرستیم تا به ایشان مایه برسان نوله ما تول" باز در فکار و احوي خود 
فرورفتم چنانك کسی در زر نگاه کند تا گوهر ببیند همچنان در سر جمله خود نگاه کردن گرفتم تا ببینم که این سر 
جمله من کجا بالله می‌رسد هرچند بیشتر می‌رفتم چون شاخ شاخ در یکدیگر روشنایی مدیم تافروز یژق چه 
عجاییها می دیدم که بوده است و هرآینه این روشناییها و این احوال که دیده می‌شد از آثار صنع الله مچنان دص 
و معین مشاهده می کرم ومی‌دیم چنانك روز رام بینم اگر این مشاهده را انکار روا داوم انکار روز را روا دلثنة 


يلثم . 
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۳( )قر کرم سو ٤ء‏ یه ۱۱۵. 


اکنون الله حی است و همه نغزیها از حيوة است هر جزوی از اجزای جهان که کسی را ناحوش ناید از روی میتی 
است و جمادی است و نامی است اما از روک حيوة همه نغز باشد و نود و نه نام الله عین الله است همه مهربانهیمت 


و همه کرم است و همه حيوة است اما حجوبان را همه قهر است و الله اعلم. 
فصل ۲۱ 


رب قد آتیتنی من امک" گفتم ای الله ملك این دنیا چیز حقرست از ملکهایی که تراست در پرده غیب. و علمتنی 
من تأویل الأحاديت'" و مرا آموحتی پایل‌سخنها راک در خو می‌شنوم از اسرار غيب تا هم در بیداری زنده باشم 
و هم در خواب زنده باشم. فاطر السّماوات و الرض" چنانك زمین را از آسمان بشکافتی همچنانك پرده غیب را 
بشکافتی تا من بر آستانه آن نشستللم 


هم لن جهل رای‌ینم هم ل جهل رای‌بينم. نت وی ف انا و الآ" دنیا و آخرت تلبت وس نيك 
عاشق آحرت گشته‌ام از آنم بره‌مند گردان و جام بردار که صبرم نماند باز تأمل کردم که دل بر چه تم و چه چیز را 
برزیل دام و م بکدام نیت ز] گفتم که نظر کنم بر همه حوشیهای این هان و آن جهان و حواب و راحت و 
مزها و هست شدن بعد از نیستیها دیدم الله همین صفات است که یاد کرده شد و آنکه دم می‌زژ] بر نهت ذکر الله 
هم ال لیت باز روح آهی راظر می کنم گویی که اندیشه‌های پراکنده و نظرهای پراکنده است که چن دیگ 
م‌جوشد وس . 


و این صفات روح آدمی مغلوب بدانست که آنچه یاد کرده شد از حوشیها و تغییر چیزها و نیست شدن و هست 
دن و کواب و رات که اهن مات است و لن ساق د ات ر ال و از ن ان روش به 
گفتار و لا إله غبرك می‌شود یعنی ای الله جوشیها [ی] هر دو جهان جز از تو از کسی حاصل نشود و هست شدن 
بعد از نیستی بجز از تو از کسی دیگر نباشد. گفتم ای الله مرا هرچه باید از تو طلبم که حواست همه را و رزق همه را 
توی‌دھ و ه‌هرحال هه را تو دایه که و ما من داب ف الأرض إلا على له رزکها ۳" و من نيز از اللهبحالت وحشت 
رزق موانست می‌خواهم و از الله می‌خولهم تا مرا از ذات خود صوت مونىت دهد و در حل تقاضاهای‌شهوت 
از الله روزیی محل شهوت مرطلبم و از الله ھی خواهم تا مرا هم از ذات خود صورتی دهد در قضای شهوت و در 
وقت جحاعت روزی غذا م طلم هم از ذت الله تا مراصوت غذا دهد هم از نت خود وی گڑ] کہ ای الله چو 


۳( قرآن کر سوه ۱۲ , آه ۰۱۰۱ 
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قرآن کرم» سوره ۱۱ له .٦‏ 


مالکم توی من به که بازگردم و هرچه طلبم از که طلیم و در وقت بی‌کاری از الله روزي باری م طلم تا بر در او رھ 
و بر او درآوق و گرد او کریل‌شی و در قت[ از روزی تعظم از اله مطلم وتن خود رافره یدام ان نعمتها 


اکن چن اله را +شادی و خوی وفح بادمی کم عجایبهای او رام‌بم و چن 
معا( عا طد), ج۱ ,ص: ۲۹ 

ملالتی پدید آید باز له را یادمی کم تأمی‌بینم که محو کردن آن هم از الله است. 

یعنی در هر دو حالت الله را مشاهده می كنم و الله اعلم. 

فصل ۲۲ 


سبحانك و غفرانك می گفتم گفتم ای الله چون بود من و هستی من از تست و نظر و درك من از تست و عقل و 
روح من از تست و چشم و مع ظاهر و باطن من از تست چگونه من مخاطب تو و مقابل تو و لب بر لب تو 
نباشم و جمله اجزای من چگونه در تو نبود الله ام داد که این همه معقوای تو و نظر تو بدین وحوه الله است 
معاینه نه خاطبه» تو همین نقش مشاهده را هیچ وجه ثلت می‌دار. گفتم ای الله مگر مخاطبه من با تو چئ 
جمادات و احسام لطیفه را ماند مچون باد و هوا و آب که خوش می‌وزان و روان می کن و او را از تو هیچ خبر نی 
و او را حودی خود نیست همه توی. اکنون بنشینم سره‌سره نظر می‌کنم تا نفزیهای ترا ای اله می‌بینم و عشق من از 
دین توفز می‌بأئند وص‌بیم که الله بر من پاره‌پاره حود را حلوه می‌دهد گفتم که ای اه از دور یعنی از عام 
غیب» بحلیت و طلعتت چنین حوب و شیرین است تا از نزديك لطف تو چگونه باشد باز می‌دیهم که اجزای کالبد 
من و از آن همه عام و همه اندیشه‌ها گویی که همه عقل و حیات دارند که چنین فرمان بردارند و در تغیر و تبطل و 
فول برداری له در عمارت و ویرانن و اين ادراك من آواز و بیان حيوة و عقل ایشانست لاجرم در عشق الله همه اج 
از اجزلی من مىت مرشوند و خښ می شوند چنانك در وقت راندن شهوت همه احزا خوش شوند باز هر حکمتی 
چون کف را ماند که از من برآید و بیفتد و وقتی که از الله اندیشم می‌بیم که الله لن حلت مرا چگوه همت 
ی کند و بدید می‌آرد اکنون ای حالت من و ای روح من همچنان سجده کنان افتاده باشید مر الله را باز در الله نظر 
ھی کنم در آن وقتی که این ادراك مرا و حالت مرا همست می‌کند می‌بينم و چن الله می‌خواهد تا ادرك مرا هت 
کند من هانجا می‌باثم با اله و الله را بوه می‌دهم و در الله می‌غلطم و سر به سجده می نم همانجا که لى الل 
مرا از خود جدا مگردان و سر مرا در هوا مکن و مرا بغیر حودت مشغول مکن گفتم ای الله همه وطها و عشقها و 


هرکه‌سزای پیش لىت و 


عشق است از توست باز دیدم که پرستش و عبادت مایت عشق است و غایت دوست است هرچه کم از آنست آن 
را حبت و عشق اندك گویند ای الله من همه را از خود حو می کنم تا همه عشق ترا ثابت کنم زیرا که آرزوی جمال تو 
نوی دیگریت تا مزه همه چیز را از خود برنگیرم به مزه تو ای الله نیسم. اللّه امام داد که تا از حود و از همه چیز 
بی حبر نشوی از ما باحبر نشوی پس گفتم ای روح من از حيوة خود به حیات الله رو و بر کدام نوع که الله حيوة ترا 
اشارت کند بدان نوع مشفول مرشو و عمر را بل می گذار و در دقایق آن نظر می‌کن اکنون می‌خولهم *" که روح 
حود را بدانحا رسانم و بدان صفت و حالت رسانم که روحهای دیگر را برباید تا آن حالت ایشان و آن یادهای 
آندیثه های پریشان ازیشان فراموش شود و ناپدید شود درین روشنی حالت من چنانك ستارگان و روشنایی چراغ بروز 


نتماید لاحرم چو آن روشنایی من ایشان را بنماید همه را برباید و الله اعلم. 
فصل ۲۳ 


بر مادر ظرص کرم می دیدم که الله مرا چگونه رحم داده است و او را با من و هرچه در جهان غم است آن از 
رمت الله است زیرا که غم از نقصان حال باشد تا مهر نباشد بکمال غم نباشد بنقصان حال» اکنون مهربان لل 
ازین حسوس‌تر چگونه باشد باز نظر از مادر بالله افکندم ديدم که جله احزای من ناظر شد بالله باز ديدم که هر 
جزومن از چشمه حيو اله حبق نونومی‌نوشد و گل و ریاحین و من سپید و زرد صحت مر روید ازن اجزلی من 
و ازن چشه حیون و این رباحین صحت نغزتر از ریاحین ذکرست و این را حسوس می‌بیتم که اله می‌دهدلیل باز 
می‌دیدم که کمال اعان مومن ریت الله است از پس که مومن گروش کند پاره‌پاره ببیند الله را از بر این معنی گت 
که مومنان در آحرت نبینند همین‌جا ببینند اما معتزلی چون کمال گروش نداشت هیچ نبیند گفتم ای الله سبی‌ساز که 
آب ادراك مرا و روح مرا هوای وصف تو و یا هوای عالم غیب تو نشف کند و بدانحا رود ای اه پاکی و دوری از 


عیب تراست مرا آن هوش ده که این را بداند و ای الله آن هوشم ده 


که پقرر تو باشد و چشمهای مرا آن نظر ده که آویخته جمال تو باشد ای الله آن نظر و آن دریافت و آن ادراکم به 
ارزاندار دیم که ادرك من دلمپییت که الله گؤه لت و بدل‌سو که صورغا و جایمای حوب است برمی‌کندد باز 
ظر کرم که الله درك مرا هت ی کند و ہوی کشد وصورنا را نز گفة لیت و بوی کشد وعی وی و 
حواس و آسمان و زمین و هرچه مصور می شود همه را له گرفته است و برمی‌کفدد تا من می‌بينم گفتم ای الله ظر مرا 
زیاده گردان و مرا زیاده از آن نظر ده که سحره را دادی و مرا [به] جمال تو زیاده از آن نظر ده که زلیخا را دادی 
جمال یوسف و آن نظر نه از جال می‌باشد که برادران یوسف جال یوسف را دیدند و مدهوش نگشتند چو آن نظر 


نداشتند یا رب چه دولت است آن نظرها تا به کی ارزان داری مگر به نزدیکان و مقربان خود اکنون قربت و بعد 


۱(۴) - اصلی: می خواه. 


باه چگوه بلشىد چنل باشد که اندیثه‌های تو چن هیر الله بود بعید بودی و چون اندیشه و عشق تو باله‌شد 
قریب گشتی هرچند که همه اجزای جهان از آفریدن الله دور نباشد و لکن در تفاوت این دو حال نگر آن یکی را 
قربت گویند و آن یکی را بعد گویند اکنون سعی بکن تا قربتت زیاده گردد نه بعد باز دیدم که دوری و نزدیکی 
بحضرت الله چنانست که اندیشه تو و عشق تو و غم تو در بازارها و کارها و معصیتها بود اين بعد است بالله چون 
از ان جایها بازآمد مرت الله ور عرش و کت کوت ان فرخست بالله اما رده گیب دو هان ات و ان برده 
ذز ست ت در الل که اک یی را زداشی ڈیا افو کی ی این من را تدان ا الد در آل بان آن مورا در 
نیافریند همچنانك درین جهان هرچند که صفت مزها با تو بکنند نداق تا آنگاه [که] در تو آن مزه را نیافرینند ندانن و 
هیچ نداین که این مزها از کدام چشمها و از کدام جایی در تو می‌آید مگر ازسلممبیل و تسنیم بهشت روان شده 


است و تو حوی گوشتینی که ای‌ها از تو رضت و الله اعلم. 
فل ۲۶ 


می اندیشیدم که این احزای ما چند هزار همسایه یافته است و این حروف اندیشه‌های ما چون سبزه و زعفران از کدام 


سینها بینت لىت و با چق موچه 


از عاض و نک[ ]"" کدام حوبان برون روژیده است و در سینه ما بر زیر یکدیگر افتاده است باز می‌دیهم که ال ه 
تنهایی درین پرده غیب کارها می کند و همه کسان را بر مراد می‌دارد و هیچ کس را به خود راه می‌دهد نه آزفیثنة ه 
از نی نه از ول نه ظام نھ مظلوم ھیچکیں بر چگونگی کار او واقف نمی‌شود و از آنحا بیرون هرکس را فرمان 
م‌فریند و حکم و تقدیی ی کند و هیچک را کار مراد اواج دارد - استحالت و چگونگی را سد اسکندر کرده 
است تا هیچ از آن نگذرد پایان تصویر و تخیل هرکسی را گره زده است تا هیچ کس از ان بیرون نیاید هر که قهم از 
آن حد بیرون تمد چنان غارتش کنند که نیست شود و چنان سرما زندش که بفسرد و یا موم چنان وزد که بسوزد. باز 
دیدم که جهان همچون سرایی و کوشکی است که الله برآورده است و معان مرا در وی چون اشخاص باخبر روان 
کرده چنانك غلامان پادشاه در کوشکها و رواقهامینژبینند وهی خیزند و جواهر من همچون دیوار سرایهاست که در 
وی معان می‌روید و لن جهل کسی را خش بود که او را در عن فشتباهی باثند آخر از جهل من چگوه 
خوش نباشم که همه فعل در من الله می کند و خاك و هوای مرا و هه ذرههای مرا هخوبی‌خود مسازد وهیت 
می کند وهی بینم که احزای من خوش تکیه کرده است بتن آسایی بر فعل اللّه اما درین جهان مرا فعلی می‌باید کرد و 
ظ رهی باید کرد که تدییر و رأی من و نظر من چون رگرگی باشد که مع مریشود تا چن دلو آک فطی الله را بکند 


۳( )- رنگین» ظ. 


و در وقت رنحوری خویشتن را بروی آب فعل الله بگسترام و نظر و ادراك خود را چون چشمهچشىمه می‌بینم که بر 
ری آب زف اله رود ومی‌بیم که از چشمه ظر دیگر پدید می‌آید وم‌رود باله و چن مریدل را خواهم که 
ا اه ان مه عویش اون ها و آکی اد مزر 1 چ 
م‌نوشد و ادراکت هن مت آموز الله است و مزه از الله می‌گیرم و حيوة از الله می‌نوشم وصمت از ال مشق و 
بالا و زیر نظر بالله می‌کنم و هرکجا که مرا از الله آگاهی بش باشىد و از هر چزی که آگاهی 


ابش با] ل چز را و ل جای را تعظم بش ی کم تاصوت بندد تعظم اله پش من چنانك فرید رای گفتم 
که مرا تعظیم کی که تعظیم من تعظیم اللہ است و ترا کسب آخرتی آنست چو از همه چیز آگاهی اللّه را از من بیش 


می‌یابی و الله اعلم. 
فصل ۲۵ 


هر تدبیری که ی‌اندیشم آن را چون شکل حجایی می‌دانم و من پارهاره آن حجاب را از خود دور می‌کنم تا الله را 
نیکور می‌بیم و چن الله را یاد ی کنم زود مصنوع می‌آم و در آسمان و عام نظر می‌کنم یعنی که الله را مشاهده 
کردن جز بمصنوع نباشد باز نظر کردم دیدم که اندیشه چن چشمه لىت که اله وی‌جوشاند اگر آب خونی 
برمی‌جرشاند بر ]تین ص بینم که سبزه و نواها و گلها روید و زوا ]تن را #رطفش آب یرود و اگر آب شوره 
وی جوشاند زمین تن شوره می‌شود و بنع هی شود و من هماره در ال نگاه می کم که چگوه آب دهد زو ]تن 


ر 


اکنون من مر دوستی اه را باشم تا همه حرکات من پسندیده شود چون عشق الّه می‌آید همه حرکات من موزون 

هی شود گفتم ای الله من هر زمان بچه مشغول شوم الله المام داد که هر زمان بحرف قرآن مشغول باش و همه عام را 
معنی آن يك حرف دان از قرآن و تو بنگر که بچه پیویمق شده در آن دم که بحرف قرآن مشغول‌شده اگر چه اجزلی 
تو پراکنده صورت بندد اما تو با من باشی باز گفتم که ای الله چگونه کنم که زندگی و حضور و عشقم بیش حاصل 
شود الله امام داد که زندگی و عشق و وله همه معان این کلمات است تو پاره‌پاره معان را می‌کش و أستخراح ی کن 
ی کم که مرا خض آید و عجب آید و هیچ عجب‌تر از عشق و حبت و حبرت نی‌بينم که الله درهن بدید ی‌آرد 
باز در اوصاف عشق و عبت غین و احول ايش ظر ی کم و صورص کنم من بامزه رشق و حیب شم 
و متیر مرش و اله را ین ی کم و در وجود لین آثارمثخل م شم باز صفات کمل ال ری کم و از 
هچ چز مشغلی | شم وسریشة بادا دهم الله اکر 


گفتم در نماز و تأمل کردم هیچ کبیری ندیدم جز اللّه پس اکبر و کبیر هر دو یکی آمد. بزرگوار گفتم بزرگ آن باشد 
که نسبت بدو خردی بباشد در ملوك متفاوت نگاه کردم و در نفاذ امر هريك را نظر کردم تا حردتر و کلانتر را بییتم 
و در جسامت آسمان و زمین هم نظر کردم الله ا از مه بزرگتر دیدم باز در حال خود نظر کردم تا اجزای فکر و 
تدبیر خود را و ادراك خود را چون مرغان گنجشکان و پشگان هموار ایستاده دیدم در پیش الله گویی همه را الله زیر 
بر گردن نحاده است یا بر رشته همه را بربسته است تا همه بتصرف الله مانداند تا لش را خود حیق بخشد و مزه 
بخشد و یا هر ازین مرغی را بسوی راحتی پر بگشاید و این مرغان ایستاداند ومی‌نگزند تا الله چه فرهاید و در کدام 
تصق کشد باز ری کم می‌بیم که الله اجزلی مرا ی گاید وصد هار گی گوناگن مرا م1 اید و اجزلی آن 
گلها رامی گشاید و صد هزار سبزه و آب روان و هوا می[ اید و ل هط رای گشاید وصد هزار تازگیها م اید. 


اکنون چنانك در اندرون و بیرون کالبد خود نگاه می‌کنم از هر جزوی کلستل ول رون می‌بينم بعد از مرون اگر 
چه صو اجزٍی من خك ما ]اید چه عجب [که] از هر جزومن رای بو سو گی و گلستل و هو و ڳ رون 
که آکنوٰ ی بینم چنانك تخم روح هرکسی را از عام غیب آوردند و در زمین کالبد نشاندند چون بلند گشتند و 

شکوفه‌مای خود و هواهای خود ظاهر کردند باز از زمین قالب نقلشان کردند و ببستان جنان در جویبار جنس خود 


نشاندند و ال اعلم. 
فصل ۲۰ 


عم - aad ° 1 r“ «f‏ و ۵ مهو O E‏ سای ام ده 4 N‏ 
يا آیها الذین آمنوا إن من آزواحکم و آولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تمقحوا و تغفروا فا الله غفور 
۳۹ 


رم 


مرد ملك طلب باید تا عدو را نيك بشناسد و بداند که دن ملك را کم باید کرین اگرچ برادر لىت وفرزنست. 
دولت آنست که از پس خود لت ندارد و ملك آنست که دمادمش هلاکت نبود. شا هه حلیفزادگا غایید ازگلخن 
5گ 


دارید شا در عقب و میمنه و میسره آدم بودیت که ملایکه در حدمت شا ایستاده بودند. چون شا را آن هت و آن 
دولت بوده است جهد کنید تا بدان مقام باز روید که فرشتگان به حدمت شا بازآیند و سلام رب العالمین را بشما 


۳( قرآن کر سو ٦٤‏ له ۴[ 


شا همه موزونیها و خوبیها و جماها و ماعها و کوشکها و لباسها و براقها و مرغزارها و می و شیر و پادشاهی و 
آرایش داشتید و همه را مشاهده کردید و در طبع شا نقش آن گرفت همچون شکل حکردوزلل چن درن جهن 
آمدید راه غلط کردید و آن را فراموش کردید هر کاری و هر پیشه که هست چون بیشتر استعمال کنی از آبحا موزون 
دیگر پیدا ی‌شود. پس این قطره‌قطره موزون که از این سنگ‌طیعت هی چکد چون ندا که از موضع دیگر می‌آید 
هر چیزی را میزانی و اصلیست آخر این موزون خود را ميزان و اصلی نطلبی. اکنون چون مال و اولاد ترا از ملك آن 


جهان و از آن موزون معزول می‌گزداند عدو تو بلنید و الله اعلم. 


و إذ قلنا للملانکة اسجدوا لادم۷" یعنی آدم دل زمین آمد و صاف عام آمد و ازين قبل آدم را صفی گفت اگر چه 
مقربان حواس مس چون فرشتگان با جبرئیل عقل بر فلك سر و آسمان دماغ جا گرفته‌اند و لکن تبع‌اندصر دل را که 
و ذ قلنا للملانكة اسحدوا لادم. از گوشت دل آفریدند و ل رامرکر ل حقیقی کردند و کر موضی از اجزا 
چاکران روح بنشستند زیرا که جای شاه دگر باشد و جای سپاه‌سالار و لشگر دگر باشد و این دل با لشکر خود تا 
شرق و غرب می‌رود و نعمای الله را مشاهده می‌کند ومی‌بیند و همه چیز او را معلوم مرشود چنانك ی گویند که 
امین على لک" اکنون آن دل که عشرق و مغرب رود و همه چیز را ببیند آن غیب باشد و جبرئیل غیب باشد 


لاجرم ایشان هم در آن عام آشنا باشند. 


معانی(عله ولد), ج۱.ص: ۲٦‏ 


اکنون هوش من جبرئیل‌وار در لوح حفوظ ساده نظر می کند تا چه نقش پدید آید و سررشته کدام مصلحت ظاهر 
شود می‌بیند و پم فیشتگن حون می‌رساند تا مسابقت ایند بتشیذ آن کار. نی نی سرایچه دنیایی کالبد را مدر 
عقل و هوش آفریده لت تا هر خللی که پدید آید ل را عمارت ی کنند ومتقاضیل گنگ وغثننگی را رتد 
که لل پدید آمده است تا حواس در کار آید و دست افزار را در کار آردبه آب و خك نل و نل خوش آخر این 
شهوتما و این مزه‌های چشم و گوش و دماغ را و همه ذوقها را که بر گوشهای خوان کالبد آدمی نادند ن شها را 
مدبران ملایکه از سرای بهشت دست بدست کردهند وان شها ر[می‌فرستند و دو فرشته بر هر خوان تن ایستاد‌اند 
و محافظت می کنند مر این ادب و ترتیب را برین مایده» حوران از بهشت بر منظرها آمدند و نظاره می‌کنند تأ بینند 
که برین مایده کیست که با ادبست و ٹنا می‌گوید وشکر ی کند و کیت [ که آسفیهیت و غارت‌کننده است و 
برفل"" ریزنده است و دست در کاسه کسی دیگر کننده است و این چه عجب است اگر تو در خانه خود 

۲( ۱)قرل کلء سوره ۲, آه ۳۶. 


(۲ سوه ۲۰ له ۱٩۳‏ و 1۹6. 
۹( ۱)- بر حاك. ظ. 


حاشاکی را غایب بینی و در خان را گشاده یابی گویی که این را که برد و آن را که آودِ عجب خس و خلثباکی خا 
ترا کی می باید تا بیارد و ببرد. ملك آسمان و زمين و چندین خلقان و احوال ایشان کم از حاشاکی خانه تو آمد که 
آن را کسی نباید که چیزها بیارد و ببرد تو چندین نام می‌ی مر این تدبیر خود را و تصرف خود را و قدرت خود را 

پس چرا در معنی حانه جهان را و تدبیر عام را قادری و صانعی و حکیمی نگویی و حاضر ندانن او را این حکیم و 
لن قادر مرلّب نیکل و بدل را بدید ی کند وصی‌ناید پس چنان کن که دل تو و ضمیر تو بپرد و احوال جهان 

مشاهده کند از بیرون سوی کالبد و باز در سینه رود و وی را باعث باشد تا بدل موضع رود آگر نه غص بودندی 
در دریای سما و ارض نشان چرخ و بروج و طباع که دادی که زویت لی الارض فرأیت مشارقها و مغارعا * و کذلكت 


نري إبراهیم ملکوت السّماوات و الأرض(* و عیسی بطارم چهارم قرار گرفت 


و ادریس تدریس را به فرادیس برد و لیکن چو اغلب انبیا را علیهم السلام عالی که ببرون چرخ است خوشټر آمد 
فول آمد [که] همه از آن بیان کنید یعنی چو آن سرای بقا آمد از بر فنا کرا نکند اکنون چیزی کنید تا حلاص یابید 
از زیر چرخ گردان و گردش از روگار شما حو گردد وقرار یابید بدار القرار و دارللسلق و الله اعلم. 

فصل ۲۸ 

و أوحينا إلى أَمّ موسى أن أرضعيه ی“ همچو موسی کسی باید تا اهل مر شیر طیب را که بوقت أ لست بریک م بود 

هرکه اهل بود از آن و مستطاب ممذاق او رسانیدند تا با چیزی دیگر نیامیخت همچون رود نیل در حق 
بنی اسرائیل آب بود و در حق قبطی خون بود یعنی این حطاب الست بربکم چون آپی بود که نقش حقایق حطوط 
مکتوب ایشان به پرده غیب نمان بود آب این حطاب بدیشان رسید قش نکت ومعفت ایشل پدید آمد چن 
باران که بر زمین زند هر نباتی درحور خود در جنبش آید آگر چه زیان همه نباتما از یك شکل است از خرما بن [و] 
گندم همچنانك خواب یکی می‌نود اما بر تفاوت بود همچنان بلاها نیز بر تفاوت پدید آمد ادر موسی وحی آمد که 
موی را در آب و آتش انداز و مترس لا خان و لا حزن“ که آب و آتش هر دو بنده ماندفول‌بردار اکن ای 
مؤین خك هم فول بردارست همچنان چشم و گوش در وی انداز و مترس ما در مرگ به سلامت به تو بازرسانیم لا 
ا یك مد از پروش بسیار اکنون آب چو فول بردارتر از آتش آمد لاجرم چون تيغ آمد بر سر آتش یعنی 
هرچند که آب را براندازی به بالا باز آب به پستی فرومی‌آید و هماره روی بر حاك دارد اما آتش چاکر مربه‌جوي یت 


۴( ۳). حدیث نبوی است. 

(۲( قرآن کرم» سوره 7, آه ۷۵. 

e J) 

٣ (‏ سوره ۷, آه ۰۱۷۲ 
(۳) همان سوره و آیه. 
) 


€( همان سوره و آیه. 


عبادت ات قیام است و عبادت آب سجودست جود افضا است بر قیام یس آب چو عابدترست حیات 
بادت آتش قیام است و عب سجودست و سجو بر قیام پس آب چو عابدتر 


چیزها را در وی نيم حاك نیز همچون بنده 


مدهوش است سر به زانوی حيرت برده برش نیست از حرکات و سکنات عالم بسان صوف کامل که چون وحدی 
بر وی غالب شود اشارتی کند به حرکت در عضوی از اعضاء و آن عبارت از زلزله است باش تا در ماع اسرافطی 
هیآ اه رو EE E‏ 
را از دی دیوانه چرا نگاه داشتی و دامن خود را از وی چرا درکشیدی و آگر نه یارشناسستی در روی بار چرا 
خندیدی و حلص خود را چرا بر وی عه داریی جهن چن چاکیست که بیچل و ارزشت در فول او با 
چن وچ کاو نیت اکنق ای آدی در و دیور کالبد تزا بربسیلی عاریت نام زد روح تو کردند تا بی وسخنل 
روح ترا دوی‌یابد و در فون برداری تقصیری روا نمی‌داریپس درودیوار جهل که ملك حققی لىت مر الله را چگوه 
فرمان رعا و از وی آگاه تباشد و چگوته قات السماواتو الارض بامر الله نباشد. جر کوشکها در #اشت 
فرملبردار #شتیان باشند و آگاه از احوال ایشان باشند و این چه عحب آید که از الله جهان را آگهی باشد آگهی 
کوه طور را از یمر آن آشکارا کردند تا اسرار دل همه را بشناسی همچنان فرمان‌برداری زمین را دانستی از آن آسمان را 
هم بحل که دا انما فلت" یعنی سینه صدق آسمان را شکافتند و در رها از وی بیرون آوردند و آگاهیش دادند 
همچنان فلك سرت را آگاهی داد بر برج زحل شنوایی و بر برج مشتری بینائی و عطارد گویایی و بر برج مریخ لس و 
پنج حواس چون پنج ستاره است. این همه را آگاهی داد از حال روح تو چرا ایشان را آگاهی ندهد از خود و هر 
ستاره چرا مدرکه نباشد چنانك بدین پنج حس تدبیر کالبد می کنند به پنج ستاره تدبیر جهان می‌کنند تا چنا ] 


اتخوغلی جبل وپثت و یلو زم[] بقزاری‌بلشد و الله اعلم. 
معا( جا ود), ج۱.ص: ۳۹ 
فصل ۲۹ 


7 خا پا سنة و عشر مهالا هر بند و گشادی که به تو بازبسته بود تا تو عمل نکردی کجا گشاده شد. کدام 
قل دیدی که از خود بازیشد آغا که باختیار تو نبود ما خود ل ری گاط] چنانك‌طبقه زو( ] را گشاط] و نبت 
بیرون آوردم پ‌خت تو. 


)١ (‏ قرآن کرم سوره ۸6, آه ۲. 
( ۳) سورہ ٤۸ء‏ له ۱. 
( ۳) سوہ ٦ء‏ لے 2۱ 


اکن تو جھد ھی کن که تا یك در خیر بر خود می‌گفبادی"" تا ما ده در خیر بر تو بگشاییم و نیاز و احلاصت 
می بدهیم از پوست به گوشت رو و از گوشت به خون رو و از حون بشیر رو و از شیر به آب حيو و عصه غیب 
رو آخر چو + خك فروی‌روی به آی می‌رسی و اگر درین راه بروی هم بملکی و به دولق برسی آخر تو از عام غیب 
و از آن سوی پرده بدین سوی پرده آمدی و ندانستی که چگونه آمدی باز ازین پرده بدان سوی پرده روی چه دان که 
چگونه روی. آنگاه که اله " کالبهت رمی‌پیچیدند از مع و بصر و عقل و قدرت و تيز تو ندانستی که چگونه 
پیچیدند چون بازگشایند چه دان که چگونه گشایند عقل و تمیز و قدرت ترا به چاپکی صنع از آن عام برم ی کشیدند 
تو چه دان که چگونه کشیدند باز اگر در همان دریا غرق کنند تو چه دان که چگونه غرق کنند. شا چه دانید 
حکمهای ال را آخر لین داغا را کک ی کارید هیچ می‌دانید که از کجا آوردم ]. و با دانید که چگوه‌سز و بلند 
س کرام و ل اا را چیه ریگ وسن منم و دش یک میم گر کا ا 
بل مایم نیز تنم آن حهان را از یات تو میندرتاما مهل م1 ]ایم و آن دامشختلو را ک بدل‌سخی 
است آن را فرسوده کنیم. باز چون شکل کالبد تو پوسیده گردانیم آن پوست تنك را از وی بکشیم و آن دل سپید را 
سبز گردانیم. اکنون همه کار از دل تو مرروید پویمت لآ دله می‌باید تا ل مغز را در عطی آ[] هرچند که پوت را 


بی کار و پوسیدہ می‌گردام نیز اگر کالبد تو نبودی از مغزت چیزی نرستی پس تو نیز کالبد ترا در راه بحاهده ما 


کاریند و کاهلی مکن که اد اله اشتری من المؤمنین نیم(" آخر تو در ته لن جهل چندن گاهت که روزگار 
بردی چه سود کردی و بچه رسیدی اگر بامداد روان گردی شب هان جا منزل کنی و آگر شب روات گردی بامداد 


همان‌جا منزل کیی. 


اک لیک تت ای وك وی با مال باری در نقش دیگر قدم زن و عا لم دیگر بین أ فحسیتم[ا حلفناکم 


عثاً و انم نالا ترحعون"" یعنی بر مقدمه که رسیدی مشغول شدی و بر آنحا قرار گرفتی نداین که به هرچه 
مشغول شدی و رجا که قرار گرفتی آن منزلیست از منزها درین راه که می‌روی اگر در قضای شهوت آمدی گفق 
خود قرارگاه نیست "* هرچند عمر باشد درین باید گذرانیدن و اگر روی فرزند ببینی خیمه بازگشایی و طنابهای تدبیر 
استوار کردن گیری تو هر روز مچنانك آفتاب از مطلع خود روانست تو از مطلع خود مچنان از مبدا روز با او روان 
حقیقت با هر چیی‌ساکن می‌باشد و هر زمان میخ ترا و چرخ ترا می گشایند و متاع ترا نقل می کنند و تو میخ 
دیگر لتر می کن ود به نوی آوزی‌طه روان نشسته دیدم ترا آپی که از گزافه می رود کدم بستل از وی آرستگی 


2 که‎ 7 ۳" u 
می‌بابد تو خود را مدبرم‌دان و عاقبت ب[ ]می‌دان با آنك هیچ کاریت سرانجام ندارد پس جهان بدین آراستگی‎ 
-می گشاییء ظ.‎ )۱( ۳ 
لی: نواکه.‎ - )۲ ( 
۰۱۱۱ آه‎ ,٩ ترآن کر سور‎ ۲ ( 
) 
) 


.۱۱۵ سورہ ۲ لے‎ or 


OF‏ ۱( - اینست؛ ظ. 


می‌بینی چرا مدبری ندان این را. پس کار این همه جهان را گزافه دانن و آن خود را گزافه ندانن خود را مدبر تنها دان و 
کب ۳ ۲ ج ۰ و ۾ ۳ ۰ 

بس ترا آگر تدبیری و راحت و مزه هست هه ازوست اما تو سبب نوایب دهر بې مزه گشته. اکنون نومید مباش باز 

مزه‌ات بدهیم آگر تو همه اسباب راحت و مزه جمع کنی از زنان و کنیزکان و کودکان و مال و نعمت چون ترا مايه مزه 

ندهیم چه کنی چو اجزای ترا قفل برافکنده باشیم و در او را از راحات بسته باشیم چه کنی گاهی اجزای ترا به مزا 
سم اج ند ۳ 

بنج ] و گا ی کشایيم. هچنانك آب می‌آید و در آب همه رنگها و همه چیزها هست و لیکن تا نگشاییم از وی 

_ 
چیی بدید نیاید نز هر جزو توعیه راحتهیت تا نایم راجت 


معا( ٤ا‏ طد), ج۱.ص: ۱ع 


بدید نیاید ترا از مقام بی‌مزگی حاك تا بدینجا که مزدطست پیبانی ] و تومنکرصی‌بودی قدت ما راء نز رانم ترا 
به مزه آنحرت اگرچه عجبت نايد از مادر چون بوجود آمدی چشمت بسته بود چون چشم بگشادی شیر مادر 
م‌دیدی وس و باز چون گشاده‌تر کردم تا مادر و پدر را دانستی و دیدی و باز در کودکی بازیگاه را دیدی و 


به آن مشغول شدی نیز در پایان چشمت را و عقلت را بغیب بگشاييم تا راحتها بینی و عجایبها بینی و الله اعلم. 
فصل ۳۰ 
قال الى عليه السلام. الایمان عریان و لباسه التقوی. 


ای آدمی آرام تو با استوار داشت رسول است عليه السلام بدانچ از حداوند عز و حل آورده است و قبول کردن تو 
آن را یعنی قرار دادن به خود و دل ادن بر آنچ رسول عليه السلام گفته است که این فرمانبرداری بکنم و از يها 
احتراز کنم و آگر بحکم غفلت تقصیری رود چون شرع الحال کند تقصیری نیارم کردن و به گستاحی امر او را رد نکم 
همچون ابلیس اما این حالت تو ضعیف است که نگاهداري تو چراتی را تا چراغ‌وره نمی‌بانید و زیر دامنهش[ی‌داری 
سلات از در خاه تا بد ر مسجدآی‌توان بردن و از دست باد حلاص نی‌توانن دادن این بادهای موه وشهوقا و 
حصها که از درسواخهای چئم وش ول ہوی گذرد و بادهای آرزوها و صورها و سخنان خالف نیز 

می گنرد. اگر نگاه نداری چراغ امان تو زود کشته شود اگر این حالت نزد تو عزیز است غم وی بخور تا از تو نرود و 
این امان تو چون تن تو است اگر از پیش گرگ و شیرش نگریزان و ماران و کژدمان را نکشی و آن غفلت از 
حداست و متابعت کردن به هوا و شهوتضا و آرزوهاست و او را از چنین سرما و گرما در پناه ایی نیاری و در خانه 


و حرگاهی نیاری زنده مان و حجان از کر دوست باید و آن الله است و اگر نه جان از کر دید دشن و ناعس 


نباید. 


2~ و موه ۳ مه وو 


تا ی ی ما اب هواه و کان آمره 


لین[ ازم کن و 


زکت می‌ده و در دفع دشن نفس روزه می‌دار و سی روز روزه سی چوییست که مر دیو نفس را میزن و چند 
روز در حبس و پهراهش می‌داری در سالی يك ماه تا نيك بې خر شود بیکبای‌سر ازفول نکشد ومیل کند ب 
حصارچه نماز و شهرستان روزه و ربض صبر و برحهای حج و خندق عتاق و عهود وثاق امان و موضع صلح و 
جنك نکاح و طلاق و حراحان دیات و چاوشان تسابیح و جانداران کلمات طیبه و استغفار و لشکر حسن خلق و 
سیرت حوب. اکنون اگر تو موضع مستحب را بمانن تا حصم بگیرد جنگ جای سنت را از دست تو بستاند و اگر 
سنت را از دست تو بستاند فریضه را از دست تو بستاند و آگر فریضه را نیز از تو ببرد شاه اعانت را ملت کند ويا 
ايعان تو چون تنه درحتیست برهنه کسی نداند که بیخ او گرفته است يا نی برگ اقرار بباید و میوه و شاحهای آن بباید 


6 0 فو کر ساو در اس اه تک و اسان 
فطل ۳۲۱ 


سؤال کرد یکی که اگر از گناهان که کردهم لسققفار کنم عجب آن گناه از من برخیزد. گفتم که تو در خود نظر کن 
که الله آن گناه را از تو برداشت یا نه معتی این آنست که هرگاه از آن که کرده و استغفار کردی اگر دیدی که آن 
حصلت اول که گناه کردی از دل تو پاك شد و از تو برفت که دگر گرد آن نگردی و آن گرانن و سیاهی آن از ل تو 
پرخاست باق که الله فا آمرزیك از آن کا و اکر فان دل تی بان کناه اشت و کزان و سیاھی آلا با یت 


بدانك ترا نیامرزیده است. 


نشان آمرزش آنست که دل تو رقتی یابد و آرامی یابد به طاعت و دلت نفور شود از معصیت و اگر اندکی پریشان 
معصیت بر جلی بأثید و یا سیاه‌دل اندکی مانده باشد اندك عتاب الله هنوز با تو باقی باشد و این از کر آنست تا 
بدان که الله ترا باستغفار آمرزید هرگاه ببینی که عقوبت گرفتگی را از روح تو برداشت و ترا کشوق یا راحتی داد و 
اوصاف ناخحوش را از روح تو برداشت ترا آمرزیده بود آگرچه بحرمان در عام بسی هستند اما بر حضرت الله شفیعان 
رحیم دل هم بسی هستند از پیران ضعیف دل‌شکسته که روی بتجرید و تفرید آوردداند و زهاد وعباد اتفلن می شرند 
و بر مصلاها نثستة اند ایشان [را] چون نظر به بحرمان می‌افتد به مرمت نگاه می کنند نند و از قدبر ال عاجیشل 


*(۱) قرآن کرم» سوره ۱۸ء آه ۲۸. 


هی بینند از حضرت الله عفوشان می‌طلبند زیرا که حواص حضرت اه همه رحیمدلاناند و نیکوگویل‌اند و 

عب‌پشل اند و بغضل‌اند و شت نلستانل‌اند و جفاکشانل ند و آن فرشتگان مقربان آسمان که فراغتی دارند از 
شهوت و حص بر عاحزی شهوتیان ببخشایند و بر اسیری حرصشان مرت نایند و استغفار کنند برای بحرمان را هر 
کرا بینی که روی به طاعت آورده است زینهار تا عوار نداری حالت او را گویی که زمان انابت و رغبت کردن بالله 
ون عفر له و خا له دق اسك ریا که خر عات اه و جره س واه و کرات اسه خرن 
علصیل‌اند و عطرات ندم چون شفیع است مر ایشان را که از پس مردن ایشان را رمت مرفیبنند تا در مشر مغفور 
برخیزند اکنون هرگاه که تو از غیر اللّه باخبر باشی از ریا و صور خلقان و ترس تن و غبر وی تو بنده الله نباشی و 
خلص نباشی آگر هیچ چیزی ترا یاد نیاید ترا عقب نیاید ما اگر الله ترا یاد نیاید معذور نبلنی چه عذر آي در 
تصق الله نبودی و معلم او نبودی کوش پیونه تو نبودصنعش از تو دو بود بیداریتای‌داد و خطت ]ی داد 
هیچ عذری نیست ترا در ترك ذکر الله مچنانك جهان را یاد می کردی الله را یادمی کن تا آن نقشها که غیر اله 
لىت از تو برود و الله اکلم. 


قال الى عليه السلام. اسبغ الوضوء تزدد ثي عمرك. 


یعنی حود را تمام پاکیزه دار از آرزوها تا عمرت زیاده گردد و آرزوها و بار بیرون از طاقت برداشتن هلاکت ورزیدن 
لىت با خویس ای ونك ارزوله خود بک و لن هو پویشت و ارزوله مغزیت تو آزن بویت و ان مغز 
ص_ ی ۶ بنج ۳ کي مس ا یت ۲ 

بگذر تا به حنت مأوی برسی آرزوانه هیرقدییت که می‌بیی چو یکدم گذشت دگربار آن ناآرزوانه شود و برنحاندت 
و این تن تو لقمه آرزوانه تست بعضی را باشد که همان نظر پیشین نماید باز دوم بار چو نظر کند ناموافق یابد بعضی 
بلب برساند و آنگاه ناموافق پدید آید بعضی را در آن حهان بچفسد. أَذهبتم طیباتکم ‏ حیاتکم نيا“ . آرزوله 
چو ده لىت که در می فخك باشد موشک که انبار یک را خر کند لقمه مهن 


معافی(عا ولد), ج۱.ص: ٤٤‏ 


ھی کنند موافق طبع وی و داروی موش در میانه می‌کنند چنگل و دندل ترا در ورن کرین انبارهای مراد دیگرل کم 
از ل[ی‌بيم آخر تزا چگوه داروی ص ننهند. 


اکنون الله وعای کالبد و قدح دماغ ما داده است و ما را احتیار داده یعنی خود برگزینید و درن وعا کنید. اکن تو 


هر ساعتی دست برین وعا می‌نه که در وی چه چیزست و اگر چیزی نباشد فبطن الأرض خير لك من ظهرها. 


۳ ) قرآن کرم» سوره 44 له ۳۰ 


فمن يعمل مثقال در حرا یره و من يعمل مثقال در شرا یره"*. گفتم اغلب شا ببازی و غم مشغولیت و هر دو 
]ی باید زرا که بازی از بر دو نوعست یکی آنك تا از غم بگریزی یعنی از کری و شکستگی و کوری و مردن و تو 
از هت ل‌ها هیچ حای نتوان گریختن چو اصل غم در قفای تست و یکی دگر بازی از بر آنست که سبك و 
رماو می‌باشی تا باد هوا و هوس ترا مچون خحسی کوی‌می‌پوند تا بر جای‌می‌نشینی ترا مایه عقل و یز از مر آن 
نداده‌اند تا حود را با حس کوی برابر کنی و غم خوردن نیز چیزی نیست که غم نادیدن برون شو کار باشد و آن 
کوری باشد آگر راهی ندیده جد کن تا راهی بینی و اگر راه دیدی توقف چه کن اندیشه غم می‌خوي یرو تا زود 
عنزل برسی و هیچ روی باز پس مکن اگر پیش روی بتر دیده غم سرگشتگی باشد درین بجلس چه منزل کنی سر به 
یکی سوی بیرون آر تا سرگشته نشوی در جهان هیچ نام نيك و بد نشنوده و آگر نيك و بد شنوده هیچ زمانن خود را 
از ذره نیکی خالی مدار و خود را به بدی مشغول مگردان که آحر تمیز داری کسی که درم چند می‌دهند چزی معیب 
| ستاند تو چگوه کسی که عمرصیدهی و بد می‌ستان کسی جان دهد از بر جانان دهد نه از ر حان‌کنل دهد 
و الله اعلم. 


فصل ۳۳ 


يوم حشر المتقين إل امن وفدا. و نسوق المجرمین إلى هم ورد . گفتم متقی آن باشد که گردن نحاده باشد مر 
لر 
ص اله را از 


اښت اکنق باید که از لی‌ها ترا نه حشمی و نه اندوهی تاحتن نیارد که آن منازعت ایجاد الله باشد و منتظر می‌پس 
که الله از اندرونت کدام دریچه بگشاید که ترا از آن هیبت و شکوه پدید آید «یوم نحشر المتقین» ای دنیا در کی 
تحصیل مرادات دوان شدهاند و مها می گیرند و اهل دین را می‌گویند که لین ها بی‌فایده رورگار می‌گذرانند و ره و 
فایده حاصل نیست مر سعی ایشان را نه جامه و نه زینت و نه آبرویی. آری این‌ها اهل دنیااند تخمهای مراد می‌کارند 
در زوا ]تن. و لن‌ها که لهی دن اند تخمهای مراد خود را نگاه می‌دارند و انبارهی کنند و این تخمهای اهل دین 
ننماید برتن وه در خله وه درع] جز درغیب ننمایند و هم دنیا ل غیب راا دانند هه برکت و نغزی را 
زون عا ]می‌دانند که مدد لن‌سرایچه عا[ ] ازسرای غب لىت و لن سرف ع[] پوبین نعمتها ریت وسرلٍی 


)١ (‏ قرآن کرم» سورہ ٩٩‏ آه ۷و ۸. 
۲( ۲ سورہ ۱۹ آه ۸0 و .۸٦‏ 


هرچه آبحا بشکفت اینجا فروریخت پس تو چرا چنین نومیدی از زنده کردن ترا باز از غیب و از نیست موات آفرید و 
بعضی موات را حيوة داد و بعضی را در مات مقرر داشت و بعضی را عقل و تمیز و حيوة گردانید و حرکات داد تا 
سودای آسمان پیمودن گرفت و بعضی بر آسمان رفتند و بعضی آممانیان را مات داد تا به حاك ملحق شدند بساط 
اموات و احیا را بگسترانیدند تا هر جزو میتی را در بساط حيوة می‌آرند و بعضی را از احیا به اموات ملحق می‌کنند 
بساط شطرتحی را که بازیست آن در عمل می‌آید یتصرف این بساط جد که آممان و زمین است چگونه یکی 
در عط آیدمگر این جذ را کم از باش صی‌داری این طبقه را آفرید و شطرنج انحم و شاه آفتاب و فرزین ماه در وی 
نماد بعضی تیزرو چون رخ و بعضی باثبات چون پیاده. آحر این باحت این هر دو بساط از بر برد مات" را بود ل 
یکی کثت م برد و آن یکی را به دوزخ می‌ماند بدل آمد که بزرگان سیرت دیگراند و زرگل‌صوت دیگراند عجب 
در راه آحرت چه بزرگانند که هرگر احوال ایشان را بزرگان دنیا ندانند و ازیشان خبر ندارند و آن 


معا( جا ولد). ج۱ ص: >٦‏ 


بزرگان نیز فارغند از بزرگان دنیا و از احوال ایشان یا رب تا ایشان چه شاهانند و چه سلطانانند که نام ایشان در آن 
~~ 2 

جهان خواهد برآمدن باز این بزرگان و توانگران دنیا از بیم چنگ در حشیش حطام دنیا زدماند که نباید که اگر میت 

E r 

ازین بدارم در چاه غم و اندوهان فروافتیم و آن مرغ باشد که پروبال بگشاید و بر روی هوا می‌پرد و ند هأ 


یم دل نشوید از کر این معنی است که اغنیا اموات آمدند. 


فصل ۳۲۶ 


قال الى عليه السلام. ما ذئبان ضاريان في قرية غنم باسرع فيها فسادا من حب الشرف و الال في دين المرء المسلم. 
بدن دو گرگ روه حصال نيك تو و خیرات تو برمد. و سر در حسها کشد تو دهان را چون حطمه باز کرده و این 
معده و شکم و رگهای تو بر مثال هفت درکه دوزخ است که چندین هزار پاکیزه‌رویان را مستحیل و متغیر می گردانن 
و لین متوکلان"" متقاضی که درین درکهاست از گرسنگی و تشنگی و غیرهما بی‌عبراند از درد چندین میو‌ها و چیزها 
که ی خوری. پس چه عجب که اگر موکلان دوزخ بې حبر باشند از درد دردمندان که در دوزخاند و لن لقمها که تو 
درین درکها افکنی اگر ترا در آن حق هست پس بدانك دوزخیان هم حق باشند مر دوزخ را پس چون این همه را 
درحور همدیگر کرده است بدانك به نزد او نيك و بد یکسان نباشد که آگر یکسان باشد درخورکننده نگفته باشی تو 
هر کار کہ در جھل می کن از بر مرداری و شهوتی می‌کنی. هم از آن وحھی "" بر تو رنجی مستولی شود که ترا از 


ورزش آن پشیمان کند تا ترا معلوم شود که آن راه راه رنج بوده است که بصورت خوش به تو نموده است اما در معنی 


۳۵ ۱ - ظ٬‏ برد و مات 
( ۱)- ظ: موکلان 
۲۰ (۲)- ظ: وجه. 


آتش بوده است پس راه راست رضای الله است که هرگز از آن پشیمانی نیست خواه گو رنج باش و خواه گو 
سلش. و اله اعلم. 

فصل ۳۵ 

لکیلا یعلم من بعد علم شینا". عم علم و ادرك را بعت تومی‌دهند تا از ود سلطا نکتی و بدانك این امیری 
به تو کسی دیگر داده است همان زمان که این علم علم و ادراك را بدست تو می‌دهند می‌نگر که می‌دهد و از ه 
هرچه می‌دهد از : ق ل دح 6 ۲ جنگ کنی نه آنك بروی یاغی شوی این علم ادراك آرزوها از در پنج حس 
تو درآوردند و راههای دیگر از اندرون تو گشادند تا بعضی ادراك را از آن راه به نرد تو آرند از جوع و بت و 
شهوت اگرچه ان درها بسة‌شود لن ادرك را در تو پیدامی کنند چون شم و به هر گوشه پیش تو می‌گردانند تا 
چون برین حزاین واقف شوی خدمت خداوند خزینه کنی تا ترا عطاها دهد و تمع دانش ترا بدان حهان بزابا"" بدید 
کند خود شمع ادراك ترا درین حزاین از پیش تو می‌برند آخر لین ادرك وظر روح تو چن چراغیست که الله + هر 
جای و در هر گوثه می کرداند تا موجودك ل زاوه ترا مکشف مشود تو چرا چن دزیل دروی‌افتی و خود را 
پربادمی کنی تا بروی از باد کسب و کار و تدبیر تو به همه کویها فرودویدی از مقامری و قلاشی و خدمتگری و بنا 
آوردن و تحصیل علم و تحصیل مراد پس تو نتوان از حزینه ما چیزی بیرون بردن تو همه حیلها بکن تا از ادراك فروماین 
و خزیه ما بهسلامت|[ اند لکیلا چام من بعد علم شینا تو هر گامی که می‌روی تدبیری و کاری بر خود می‌ی تا 
کرل‌بار هی شوی از سوداهای دنیا که داری تو چنگ در حیات دنیا در زده و می‌پبچهی و دی‌امنی ۳ از هدر 
افنای ما بستانن و یقین می‌دان که بس نیایی و همچنان درمی‌أویزی نلصه ترا گؤة ام بعا م غیب می‌برم که بیا تا بینی 
آنچه ترا وعده کردم ] و تو منکر می‌شده و همچنانك ماهی درشست مانده باشد در آب و در دریا و از عام آب 
بعا م حاکش می‌آرند و آوس رمی‌پیچاند تا بیند جز آن عالی که در وی است تو نیز بر کو می‌روی و قوف می کنی 
بعر شغلی تا سر از عام غیب بکشتی" ای بیچاره از بس 

که همه روز کاروان سودای فاسد برمی گذرد از سینه تو جمله نبات خیر و اوصاف پسندیده ترا پی کوب کردند و 
ستول لن کارون خودند اکنن نید مبش + توه کرای و زو( ] ل راشیار کن زیر و زر کن و اصف بد و 
سختی را به زیر آر و نرمی را بر زبر آر و هر حون زیادتی و سودای فاسد چون خحشت است که هر ساعتی چون سد 
أسکندر می کنی که یاحوج و مأحوج می‌لیسند آن را و باز آن سد همانست همچنانك بحاهده می کنی تا سد عصیان ا 
(۳) قرآن کرم» سوه ۸۳۲ آه ۵. 


۳ )- در اصل بالای حروف کلمه تماما فتحه گذاشته بدین صورت: بزابا و گویا عبارت مطابق نسخه د است: بزوایا بدید کند. 


۳ (۲)-د؛ بکنی. 


براندازی به توبه و باز توبه را در تسویف می‌افکنی روز دیگر ی بینی که سد عصیان چون کوه گشته باشد و ل وت 
رفته و آن ندم نمانده و دل‌سیاه شده با این همه تو نوميد مشو از حضرت باری آن دی دیوانه چون ترك غارتی 

قشم آلود فرود آید و حلهای سبز را از سر درختان برکشد و بتیغ میوهها را ازسرهای ثنجار دراندازد و برگها و نها 
را غارت کند درعت برهنه و ی‌برگ لرزان و عاجز و متحیر بماند دست به دریوزه دراز کرده باز در مار چون آب 
فرستیم همه خلعتهای او را بازدهیم اجزای تو نیست‌تر از نی أثنجارنشود چگوة + تو باز ندهند عجب اگر 
شربت حيوة دنیا را از بر چاشنی به تو فرستادند از همین‌قدر مست شدی و ترك حریداری آن جهان بگرفقی مست ل 
باشد که آسمان از زمین نشناسد تو نیز درکات زمین را از درخات علیین بازییشنایی. اکنن چن الله عل لىت 
اینکه تو از جهان پاره‌پاره حوردی و می‌خوری همچنان ترا نیز پاره‌پاره کنند و از تو هم بخورند از کژدم و مار ومو و 
پرنده و بر آش جهان ترا وله‌نواله کنند همچنانك نواله جهان را از تو باز ستدتم ترا از جهان باز توانیم ستدن. تو هر 
کاری و صلاحی و هر نمازی که کنی و هرچه ورزی از بر روز مرگ و راحت سپس مرگ و راحت آن جهان باید کرد 
که راحت این جهان بی‌این هه حلط می‌شود چون دنیا لین حاطی می‌شود و آن جهان ب‌این خیرات و وښ 
حلط[ شود پس هرچه کنی از بر آن جهان کن از احوال این جهان هرچه به حاطرت می‌آید نظر از آن کوتاه 
ھی کن تا ترا به از آن دهد از آن که محال باشد که الّه منظور ترا و مصور ترا از تو بستاند و ه از آفت بازندهد. تو 


وقتی که در نظر خود صورتی می گیری چون نظر تو از آن صورت برون می‌آید اله صوت دیگری‌دهد ظر 


لین چه عجب باشد که اگر روح تو ازن صوت برف آیدصوت دیگزن دهد که + این صوت باشد و 
غلیت نید و تو نظر خود را ببینی که در میان آن صورت بی غلیت چگوه ی‌برد و چگوه یرود و الله اعلم. 


فصل ۳۰ 


هل اتی علی الإنسان“'. گفتم ای آدعی بچه آگر ب کیی‌ات رحم نیست بر خودت هم رحم نیست و اگر در حق 
کی دیگر بیدلد ی کی در حق خود بیداد می‌کنی در هر شیوه که فروشوی چنان فروشوی که خود را هلاك کنی و 
بیرون از طاقت باربرداری تا در آن راه تازیانه پی‌مرادی بر سر تو زنیم تا بازگردی و بآحر بازآیی چون در قضای شهیت 
افتی همچنین و در اکتساب هنر همچنین و در اکتساب زر هچنین چون اسپی که سر بکشد و بدست شیران خود را 
اسیر کند لگام بر سر او ند و به آحرش بازآرند. هل اتی علی الانسان چندین هزار سال در عدم پل نلموي 
بودی چگونه صبر می کردی. اکنون چون چندین صبر در عدم توانستی کردن این چند روز که درین جهان آمدی 
چگونه است که چنین بې صبر و بی‌قرار شدی آخر تو نطفه چکیده بودی در تنور رحم ترا بازیستیم تا چو نل پخة 
شدی و بر ری خو جهلات انداحتيم و عا م را به تو آراستیم اما نان چه داند که عام بدو آراسته مشود و بر 


(0) قرآن کر شیم ۷٦‏ له ۱. 


کارمی‌باشد چون بینایی علقان‌اش نداده‌لم همچنان ترا نیز بینایی و شنوایی به بندگی کردن دادم نه از آن وزیری و 
چیزهای دیگر تو خلقان آن جهان را و احوال ایشان را چه داین چنانك جمادات را بینايي و شنوایی علقان ندادم و 
گویایی و بصر و بینایی این خلقان را نباشد آخر الله از حاك آدمی می‌آریند و جلش ی دهد و رنج و راحتش 
م‌دھد و باز هم خلش می کند از آنك حق تصرف او راست هو الحق ای له الحق و یا از حنت به دولت و از 
دولت به حنت می‌آرد تا حقها بمستحقها برساند اهل دوزخ را به دوزخ و اهل جنت را به جنت لقمه هرکسی بدو 
رات کی باهاه: اک کس اشد با اواد تصرف کی اس جل کا کار هر چ چو ع می کی اوق 


ند اکن اگر ی شا را سیاسی 


شا را هیچ ازو یاد نیامد پس شا دشنان الله بوده‌اید و دشنان را پروردن از کر آنست تا کرم او معلم‌شود و 


فرومایگی دشنان ظاهر شود و الله اعلم. 


3A 


۳ وه oro‏ 8 یت ستد ع 
نه جي الموتی"" گفتم که احیای زمین و آسمان و آن همه تفاوتمای نطفه و مضغه که مبدل مرشود و 4 زندی 
می رسد از آنست که الله محبی است یعنی شا را در حيوة آگهی داد نه در مات تا شا احیای و را بدانید چنانك 

1 ان ۰ ۰ ی و ۹ و 
کسی خاکها جمع کند و از وی کوشکی سازد معلوم شود که او از حاك دیگر سرايي و کوشکی دیگر هم تواند 
ساختن عجب بنده چون چنین باشد که قدرت او چون در يك صورت معلوم شود در صورقای دیگر همچنان باشد 
پس خداوند بنده را این قدرت چرا نگویی که همه مردگان را او زنده کند و زندگی جاوید دهد این درهای هوس را که 
هرشب در دربای غب م‌اندازد و روز بازوی آرد عحب که ریزمای احزای شا را جمع نتواند کردن این صفحه تیغ روز 

۰ ع ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۰ 
را او هی جنباند که صد هزار گوهر عقل و دانش در صفحه او لامع است و این مرده شده را مچون عصای موسی 
حيوة داد تا مقر باشید که او زنده می کند مرده را و با خود این قرار ندهید که چون مردم رستیم کارگاه جهان را که 
ی ود ۰ چ ۰ NT‏ ۰ و م2 

بازکشیدند رویش بدان سوی است و از آن پرده غیب رنگی چند ازین سوی پرده است و صد هزار رنگ و کاروبار و 
ماه رویان بران سوی پرده است تو درین چه راحت داری و چه شغل داری اگر شغل داری برنج داری آن شغل که با 
خش دلیست در آن حهانست این جهان باغیست و سراییست سهل زرا که عام است بیست تا دوستی ورزی و ثنای 


این سرای و این باغ بگویی آنگاه بینی آن باغ دیگر که در پیش است و سروهای حاص آنحاست چون از ثنا گفتن و 


۳ (۱) قرآن کرم» سور ۲۲ له .٦‏ 


دوستی ورزیدن پیشتر آیی بینی حوشیهای آن را و عجایبهای آن را و أن الساعة آتية لا ریب فیها"" آنحا که وهم است 


خحویشتن را کشتی از غم آنك داشت يك‌ماهه داری یعنی 


از ترس بینوایی موهوم خود را هلاك کردی و چیزی که آمدن است غم آن غی‌خوي تو هر آقمه که می‌خوري بدانك 


حواهی ساکن باش و خواهی متحرك باش خواه گو چنگ در غیشه سر او کوشكك زن و خحواه گو در خاشاك اقارب 
زن و خواه گو بر لوح تخت و بخت باش و خواه گو به زوبعی شناو کن و خواه به کاهلی دست و پا بینداز در آب 
مراد غم خود و روزی زندگان خود که می‌طلبی تا به يكلحظه نیست کنی و بېعمر مان و این آب عمر تو از دریای 
غب می‌آید وهم + دریای غیب بازوی رود و مچنان اعراض معان را از عدم بوحود و از وچود بعم بش[ی‌بیم و 
بدانك همه چیزها را بر تخته جهان حساب می‌کنند و چ سب می کنند دان که بی‌فایده نمی کنند. 


فصل ۳۸ 


ما آصايك من حستة فمن الله و ما أصابك من سي فمن تفساث و رساك لاس رسول و کفی با شهید ۲ گفتم 
همه رنحهای آدمی از آنست که يك کار را امیری ۳ باشد و دگر کارها رعیت و تبع آن يك کار نداشته باشد تا هه 
فدای آن يك کار باشند و آن يك کار که امیری را شاید آن کارست که جان از مر آن کار باید و چاکر آن کار باید 
بوین اکن ییا تا بینم که چه چیزپش غاده است و ترا کرامی کند که چندین دستافزار را در آل ببازي لین کالبد 
ما که چنٰ لى پیت انف اندك جمع گشته است و این وحود شده است باری ببین این وحود را در کدام راه در گداز 
هی‌آید چندین احزای وجود را و تدبیر و مصا جمع شده را که چون لشکریست جع کرده نبینی که در کدم مصف 
ه جنگ ی افکنی آحر کشتی وجود و کالبد عمد ما درین گرداب افتاده است چندین جهدی نکنیم که يك طرف راه 
کنیم و بیرون روم پیش از آنك غرقه شود این کشت وحود بیا تا این نفسهای حواس را و درمهای گلبرگ انفاس را نثار 
کنیم یا چون موش را مان که زر جمع‌هی کن و از کنج بیرون می‌آوی و چن ی کنی و بر زبر آن می‌غلطی باز هم 
آن را بکنج بازمی‌بری آخر تو چندین سلاح جمع می کنی از دشنه حشم و سپر حلم و تاج 


علو و نیزه تدبیر هیچ ازینها را در موضع او صرف نمی کنی تو درین خانقاه قالب این‌سللاح‌شوری ی کن چرا روزی 
نبرد نیایی و در را کراکند حنگی نکنی تا ظفر یایی یا کشته شوی از دریای هوای حبت آب این کلمات بحوض 


7( ۲) همان سوره آیه ۷. 
)١ (۲‏ قرآن گرم سورہ ٤ء‏ له ۷۹. 
( ۱) - ظ: راهی که. 


گی توفرویآید تا تو در کار آیی اکنون معنی از تو همچون آبیست که بوقت بیداری از دلت ببرون می‌روژد و در 
تنت پراکنده مشود و از چشمه پنج حواس تو روان مشود و برقت خوب لآ آب فروی‌رود و موضع دیگر بیرق 
م‌آید و باز برقت اجلی فروز یرود به دریای خود بازھی رسد تا به زیر عرش یا بثری اگر آب از رگ کڑ و شور 
باشد در خواب همان کژ و شور باشد و در وقت بیداری همان کز و شور باشد و اگر تلخ باشد همان تلخ باشد و ا 
خوش و شیرین باشد همان خوش و شیرین باشد و چون میرد بهمان رگ خود بازرود همچنانك در سنگها رگهاست از 
لعل و یاقوت و زر و نقره و سرب و نمك و نفط و سیماب اما چون تو راست باشی در خواب و بیداری هیچ 
تفاوت نکند از کعر این معنی است که نوم العام عبادة یعنی آب ادراکت چون از چشمه‌سار دماغت تبره برآید در 
حواب هم تیره باشد راست نبیند زیرا که از دریای سودا موج زند و در مشرعهای سینها درمی‌آید ای الله از سیب ل 
موج ما را نگاه‌دار» چون تو شب به پاکی و به طهارت حفتی همه شب در عبادت باشی چون تو ظاهر پك داري 
پاره‌پاره باطن و دل تو پاك شود از سوداهای فاسد و روح تو در خواب بمواها و صحراهای خوش رود و تن درست 
شود و قوتی گیرد و تخمهای انفاس تو چون گندمی کومی* آکنده باشد و چون بیداری شوی آن تخم را بر کسی که 
بکاری همه سنبل طاعت و خیری پدید آید و آگر ناپاك حفتی تخم انفاس سستی پذیرد ديوك زده و مغز خورده و 


پوست مانده و چون بیدار شوی بر سنبل نفست چندان دیو نشسته باشد و می‌خورد تا ازو چزی نروید و الله اعلم. 
فصل ۳٩‏ 


و هو الذي جعل لکم الیل لباسا"" گفتم ای آدمی جهدی کن تا از التباس ببرون آیی آحر از خاك پلیة کالبمت را و 
از ب رون اوساختد و 


هر دو را ترکیب کردند و آذرکی از نور علیین که روح است در وی گرانیدند چندان جهدی بکن که همه کالبد تو نور 
گرید چنانك لش پلیة و رون را بسوزاند و نو گرداند ما ل نو سازوار باد چنانك کم پبله اگر چه و رحج 
ھی نماید اما یك ریزه لعاب او را ابریشم گردانیدند همچنان چون کالبد تو نور گردد همه احزای تو ابریشم شود و حریر 

4 ے / 73 ا و 

شود باز لباس شب را آگر چه تاريك نمابیم و لکن روشنایی از وی بیرون آرم از تل مشك شب که تل ریگ روان را 
ماند ب[ ] که چگوەشکه روز ص رویانیم باش تا از تل حاك گورستان تو شکوفه قیامت و حشر را ببینی که چگونه 
پدید آرم چنانك سیاهی دیده‌ات که دل لاله را ماند و سپیدیش که نرگس را ماند چنانك روز گرد شب بود سپیدی 
چشم که گردسیاهی چثم لىت بل ماند بر لی تت لن چنل [شکف پدید آوردم تا شکوفه جهان را نظاره 

هی کند اما راحت در سیاهی ادم و سپید را معطل از راحت کردم همچنان نخست پرده شب را فروگذارم و راحت را 


۳ (۲)-د: کوی. 


۳(۲) قرآن کر سوره ۲۵ لھ 6۷. 


در عالم مشاهده بدیشان رسانیم باز چون لباس شب را بگسترانند شب هندوش!" ربنم تا آینه حقیقت را از 
زنگار رنج بزداید و بغلاف کالبدها بازآرد اما صوفیان و خلصان حقایق ترك آن لباس گویند و به زاویه روند از عام 
غب وب عبات مشغل‌شوند و |للم‌سبان ۲ ماه و آفتاب و ستارگان حواس را از افلاك سر ایشان فروريختيم و 
کالبدها را بر عرصه جهان چون گل تر بينداحتیم آنگاه این ندا در داد ] که لحن الک اليم" ملوك که حافظ بلاد 
اند کجاشدندسلط(] که ناصر عبادالله اند در چه کاراند ارباب عقل و کیاست چه تدبیر میپسسازند ببین که همه را 
کت وهل الوم 1 اس و ی اام ونك وبا و 
م‌رانبم یکل‌یکل متعبدل وستتففرل باسحار ادیبر‌ور جوب ی گوند 4 لاجد یار اکن لن متقاضیل 


سهل و لطیف را پیشیش 
معاف(لء ولد), ج۱.ص: 0٤‏ 


میفیییتند"" و حقوق تعظیم می‌طلبد تا آگر در اینجا ماطله رود موکل قوی حال قیامت را فرستد تا نفخ اسرافیل چون 
نفس صبحدم پدید آید و همه زنده گرداند که و جلى الها روآ" آرسل الاح بشرا بين يدي رخته۳. نز رياح روح 
را وزان کرده است تا مبشر راحت آن هانق باشد ساقی باد را مین که درآمده باشد و جس را می‌آرٍید و آشتران ابر 
را پر از شراب آب کرده‌ام و به محبوسان عام می‌فرستیم تا تازه شوند و هیچ ثقل و بحاست در ایشان نباشد چون این 
مردگل را بادی و ابي باد وموفل فرشتگل بسبب ‏ ایشل را زنده می‌گرداند عجب ابري و بادی وفشتگل 


دیگر ندارد تا همه اعتیارات مرده را زنده گرداند. 


یوسف عليه السلام در چاه می‌گفت که آن کس که رحم را بر من رحم داد چاه را بر من رحیم تواند کردن. همچنانك 
یوسف را از راه چاه بملك رسانید و نزد یعقوب رسانید اطفال مسلمانان را از راه لحد به پادشاهی کشت می‌پساند و 
مادر و پدر را بی پیباند و اله اعلم. 

فل ۰ع 


قال التي عليه السلام. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. گفتم مير را که تو همچون بوتیماری که سر فروکرده و 
هت و وهم دربسته که مرا این می‌باید و ل می‌باید چون کنپايك که گرد ب می گردد و مکی م‌جوید تو گرد 


جهن می گردی و قدم بتأمل و تن بمی‌داری ونی و جاه و مال می‌طبی آگر از بر آن می‌طلبی تا حداونده 
نی و لی‌ها بفرمان تو باشد درآمدن و در رفتن محال می‌طلبی زیرا که چندین هزار آدمی خداونده نشدند تو نیز هم 
شو آخر کدم صحّت فول تو مد و فون توت و کد فرزند غو تو آمد و فول توفت تا چن] 
مغرور شدی و غلط افتادی پس معلوم شد که خداوندی نتوانن گرفتن اکنون چه کارجویی می کن یعنی کار دیکرل چ 
ی کن ب‌آنك تا وایند و اگر چنگ در کار بفول مزن در ولایت کسی می‌خولهی تا اشنا و چاکر بلنی 
خداوند 


معاف( کا ولد). ج۱.ص: 0۵ 


آن ولایت را و نغی‌دان که این‌ها را که می گیری به امانت و عاریت می گیری و شبانن می کنی و گوسفندان حداوند ل 
ده می‌ستان تا نیکو داری و نگاه داری و تو نمی‌دانن که هرچه بیش طلبی بار تو بیش شود و کار تو مشکل‌تر بود چو 
فو هة ایر قد ر آمائت کرماندہ دیک چ ی طلی پگ دون ادت و ارجا که داری | کر صاش چان مرا 
دیگر م طب و اگر خیلت می کنی دیگر مطلب اکنون حاصل اینست که با درستی و راستی استوار باش تا باطل و 
نادویمت ترا نرباید و بدانك باطل و نادرست صف کشیده‌اند و بسوی تو له می‌آرند و خود را بر تو عوغه می‌دهند 
اما چه غم چو در چشم و حواس تو حق برقرار حودست. اکنون حيوة دنیا باطلست از آنك باطل آن باشد که 

می نماید و چیزی نباشد همچون سحر که بنماید و چون چشم بای آن خیال نمانده باشد و همچنانك در تاریکی دیو 
چون مناره می‌نماید چو لا حول کنی هیچ نپاید و این حياة دنیا و حوشی دنیا صف زده است از مشرق تا مغرب از 
عملها و شهوت و نممت و آرزوی فرزندان و شره جعیت و خویش و تبار و آبروی و زینت و زبردستی و این همه بر 
تو مله می‌آرند و زین حیاهای فایده دتیا وی چندین بار دیدی که آمدند و رفتند و هیچ نمانده است و حاصل آن 
غا ایق وت افد مساو ہے آرت و مطاپ عرش باه سا اك كر مت که بد اك ات 
و حاك را چه اثر باشد همچنانك خحاك را چه خبرست از نسبت تو بوی و خاك را از تو چه کمل و ترا از خك چه 


کمل و دو تو نز گنرد و خكش ویس خك را از خك چه زشود دیدی که دنیا حیق[ ]د و لیکن هیچ نبود. 


اکنون چو این باطل ترا از حق می کند تو در دست وی اسیر باشی اگر فرصت یابی بگریز بحق بازآی که توبه عبارت 
انون لىت تو که عمارت و بنا را دوست داری چون دلت آنا نیارامد باز بدست خود حراب می کنی و حاییت که 
ل بیارهد ہنادرم افکنی و اگر ایی نه‌ایستی و دلت فرونیاید در بنای تن خود و قالب خود تدبیر می‌کنی و صحت 
و م‌وزیس چنل بانند که در زو[ ]مریمل و بر چه ورن بنام‌افکنی باری بنا چنان فکن که اگر خداونده 


بیاید و آن را ویران کند چویی باند که با خود 


معا( مك وطد), ج۱ ص: ٦ه‏ 


ببری نمی‌بینی اهل خرگه را بعر کجا که روند بنا با خود ببرند. اکنون چنان باش که شقهای حيملت را چو فروگشایند 
جایی دیگر باز توان گشاییدن و برآوردن یعنی کالبد را چنان برآر که چوب وی در حای دیگر حرج شود چنانك نحل 
حانت که در سنبل حواس خسه ذلل می‌رود و از رنگهای آاهی می گیرد و از بویهای سخن می‌گیرد و از مزه‌های 
طعلم می گیرد و بلعاب خود خانه کالبد را ترتیب می کند وال اعلم . 


٤١ فط‎ 


الذي كفرط و لفق نسيل اه اى منعون عن طاعة اللّه. و المسجد ارام الذي جعلناه لاس" . حلقناه 
و بيناه للتاس كلهم لم نخص به بعضا دون بعض سواء العاكض فيه و الباد'. سواء ف تعظيم حرمته و قضاء الّسك 
فیه امحاضر و دی یاتیه من البلاد. احوال هر کسی را سبب سعادت وی گردانیده‌اند و سبب خذلان وی گردانیدماند 
هم درین جهان و هم در آن جهان. چنانك آن سید بامداد دو کلمه دعا از سرشکستگی گفت هه چیزیش دادند 
پس مبداً حالت نظر است و تمامش آنست که در هر دو جهان آشکارا شود آنچتل که در بارگاهی بانگ برآید و 
کوکون درافید که فلان کس نامرد سیاست است یعی آقنظر اول که به ہیی سے کند کسی آن بر نتاس که 
بانگ و کوکومی کنند و آن نظر فعل تست و منظور فیه فعل تو نیست و این فعل ترا سبب جزای تو گردانید‌اند و 
اگر ناگاه نظر تو بر بدی افتد ترا بدان نگیرند که النظرة الاولی لك و الثانية عليك اما اکر نظر به مداومت کنی که 
فعل تست بر تو بگیرند اکنون چون نظر بد کردی آن کوکوییست که ترا نامزد عقوبتی کردند حالی» و از اثر آن نام زد 
بر دلت تبرگی بیفتد همچون شکل دل‌تنگی اگر همان حالت در تو باشد بآحر ابر شود و پژمردگی درق تو و در 
دین تو پدید آید و پوست تو دگرگون گردد و آن حالت باقی ماند و تن تو در بدیها حو کند و دل سیاه شدن گرد 


و مه و 


همچنین تا بدر مرگ ظلمات بعضها فوق بعض! *حجك بر حجب 


و پاش بر پلش‌شود و لین حالتهایش از مرگ باحتیار تو چنین گردد و بعد از مرگ بحکم حاصیت این پلاس 
حسوس شود و چون نکر رسد گرز شود و در گور قرین تو شود و در عرصات زنحیر و در دوزخ نار شود و آگر 
چنانك نظر کردی به بدی و نامزد عقوبت شدی اما پشیمانیت آمد از آن نظر از اندرون بارگاه احبه ملایکه و عظظی 
[و] تمییز جمع شدند و ترا تلقین کنند بر عذر حواستن بجمله کلمات عاحزانه و بیچارگانه چنانك بادم که قق آم 
من ره لمات کاب مه را نان نم عقوت را و آن گت رگوی را از تو دور کند و آن ترگی راز 


(۱) قرآن کرم» سوره ۲۲, لھ ۰۳۵ 

(۲) قرآن کرم» سوره ۲۲, آله ۰۲۵ 

(۳) قرآن کرم» سوره ۲۲, آله ۲۵. 
(ع سوه ع۲, له ۰ع. 

( ۲) قرآن کرم سوه ۲ء آه ۰۳۷ 

(۳) سوه ۷ء له ۰۲۳ 


یکدیگر بر دل تو پوشانیده باشند باز نیکوگویان و عذرخواهان پیش از غرغره مرگ در میانه آیند و ترا آزاد کنند و 
لکن بدل‌قدر بدنامی فاش گشته باشی و بی‌مراد مانده باشی و از پایگاه افتاده باشی باز اگر حواهی تا بسر آن 
منصب بازآیی دیر باشد آکنون چو معلوم شد که همین حالت نيك را حلعت مردم گردانیده‌اند و همین حالت بد را 
حذلان و عقوبت وی گردانیده‌اند و آن دو حالت گردان است و منشاً او از دو درگاه نمادن است یکی درگاه آرزو و 
هو و یکی درگاه فرمان‌طلی و رضای الله هرگاه بدان درگاه رفتی نامزد حلعت باشد ترا و اگر گردان می‌بنی نلمزد و 
| اه E‏ ۲ با ی بع۸ ao‏ ی o‏ ے ری ۱ 
خلعت تو کریلن می‌بلشد تا بایل بر یکی نلمزد مفرد *" مان و آن مؤکد شود به مرگ یعنی یا برآویختند ترا یا زود 
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"۳ آ9 افوا و لا ز۸0 ر ترا و الله اعلم. 


فطل ۶۲ 


قال الى عليه السلام اول صلاح هذه الأمة بالزهد و اليقین گفتم در چیزی که آدمی بگمان باشد باز ی گمل‌شود 


اسا الآ را شن کد ار ر و 


آنست که معنی پی گمان بر در دل ایستاده باشد و چون نظر خواهد که حبوس شود بر راحت حالی و بر دنیا از 
مجامعت و فرزندان و منال و جاه آن معنی رها نکند تا نظر بر این‌ها بنشیند بگوید که درین منزل اگرچه سبزه و آب 
رول می بینی فرونایی که دزد زی توغشسة اند ترا آگر لقمه در دهان باشد و شربت آب در کف دست باشد 
هنوز خوثی آڵ + حاقت فروففة باشد که دزدان ببرون آیند و غارتت کنند تا آن بر تو تلخ شود و آن معنی ترا هر دم 
ھی گوید که تو درین منزل و درین تاریکی بخواب چه مرشوی چن بیدارشی و تاریکی برود جامه وجوت را همه 
ف ج کی ار ا جیا ووو دیا اوتا جل که ووز 
روی آخرتش گشاده و روشن دارد و یقین چون دایگان ایستاده باشد و کنارهای چادر نظر ترا در هوا می کند تا بر 
زم[ ]قصو دنبا نفتییند چنانك حوران مشت دامن چادرهای زنان بصلاح را در کشت و زلفهای ایشان را بر طبق 
سیمین حاده باشند تا بر شاخ زعفران و مشك اذفر آسیب نزند ایرچذ[] ی[ ]عجب بچه حالی‌شود عبات الل 
حاطی‌شود که و اعبد ری حيی بأتيك تین" و ع[] الق[] بدانك چشم دیدنست تا بی‌گمل‌شوي و لْ بدر 
م وذ وغل الیقین بعبادة الله حاصل شود اکنون آدمی شایسته خیرات و عبادات آنگاه گردد که او رغبت بدنیا 


e. ۰‏ ۳ و ات 3 1 ۰ ۰ 1 ۳ ۰ 1 
نکند یعنی نگرش او در هر کار از کر رضای الله و فرمان‌برداری الله باشد و اینکه از بر فرمانبرداری الله می‌کنی و 


۴( ۱) - مقررر بقاف و دو راء در کتابت) نیز حوانده مریشود. 
۳( سوه 6۱, آه ۳۰. 
۲( ۳ فرآن کرم» سوره ۱۵ء آه ۹٩‏ 


ضای اله می‌طلبی و آن را می‌خواهی لن‌طلب تو و لن خطش تو دریچه‌ایست از نشیم بلند و شْت‌اییت ک تا 
از ل دربچه‌ها بالا می کشد و آن رشته متقاضیست که حامل نظر تست و آن دریچه در پرده غیب است بایست 
تا قت اج ل دریچه را بگشایند و ان مغ روج ترا که خں بدل دریچه لىت در دریچه برند تا چه بلغها و 

روقها که بیند و چه حور و قصور که بیند و هیچ آدمی نیست که او را معشوقه در عام غيب نیست يا از دریچه و 
حورایی و عینایی و یا از درکه و مالك دوزحی و بوی آن معشوقان شام روح آدمی می‌پیید و او را درطلب ی‌آرد li‏ 


اورا 


یت بود په آن معشوقه و همچنانك آن مرغ از لانه خود گم شده باشد بر سوراخی برمی‌فشیند و باز بوی‌خزد و 
می‌طلبد مقام خود را و چنانك بوی یوسف آمده بود بشام یعقوب اکنون چون تو خود را رغبتی دیدی بالله و 
صفات الله یدل که آن تقاضای الله است ترا و آگر میلت به هشت است و طالب بهشتی آن میل کشت است 
که تزاطلب ی کند و اگر تزاملی به آهیست لآ آدی نز تا مرطلبد که هگر از یکست بانگ نباید و اله اعلم. 


فصل ۶۳ 


وال جاهنو فینا"" گنتم دقل و کمانگر و بازرگل و هر پینه‌وری که هست چون متأمل دقایق پیشه خود نباشد 
و شب و روز در انديشه آن نباشند ایشان را از آن کار بره نباشد چون کار این عام سرسری نی‌باید کرین که 
سییری حلط ]ی شود مسلمان را نید ] که چذ[] کارییں ماندہ است که سرسری حاصل شود عحب مسلمان 
نلمی ندارد شرف ندارد عاقلان آن را احتیار نکرده‌اند اهل او خوار بوده‌اند چگونه است اينکه او را چنین طاق برنماده 
و عقل [و] تمییز در کارهای دیگر چنین حرج می کنی آحر در آن کارهای دیگر می کوشی اگر چه نات نبلثید و 
خشف ی باشی که من خود چنین دقایق درین پيشه خود مید[ ] عجب اگر بحاهده در اسلام کنی ترا در ان 
گننایثی ندهم که تو خش دل باشی چندین جاهده درین کارهای دیگر می‌کنی اگر کر توشه راه آحرت کاری 

]ہی کنی همه بوقت مرگ پدید آید که بادی بوده است و هیچ حاصل ندارد و تو چندین جان کنده در وی و اگر 
بحاهده از کر توشه راه آحشسیت آنج متصود لت چگوه‌سویری می‌داری و آنچ وسیلت است چنین نگاه می‌دازی 
اکن تونثست و خلت " و خرید وفروخت و کاری که می کن از بر امید راحت آن جهانن می‌کنی که عمر 


اف توت 
۷( ۲) - لصلی: حصور. 
۸۹ ۳۲ قرآن کری سوره ٩‏ آه 2 


) 
۲( ۱)- اعی: خوبت. 


هیچ نیست مگر که متقی باشی و یا حالی باشد که ترا تقوی نزديك کند که و اعابة ]مین بیا تا غنیمت 
شرم آن حالت را و آن دم را که از بر رضای الله آرم و همچون تخمی دانیم 


معانی(عاء ولد)ء ۱۳.ص: ۰ > 


که در خك اندا[] و در لس ی کنیم و هر ساعتی دل بران می غم تا روزی بینم که چه بردارییس در می 
هکی که به آرزوی وضای الله باز شود و آن آرزوی او رسول حوشی عالم غیب است که او را آگه می‌کند از 
حوشیهای خویش تا دران عام چون برود در آرزوها برای او بگشایند که آن را نه چشم کسی دیده باشد و نه بر دل 
کسی گذشته باشد ما لا عین رأت و لا اذن معت و لا حطر علی قلب بشر يوم تمور السماء موا" قعه‌طیع ترا در 
خریطه کالبد تو نماده‌لم تا هر ساعتی حطوط خوشیهای عالم غیب ما می‌خوان آنچ در لوح محفوظ ثبت کردم ] که 
چند عدد مهمان به جایی فرو خواهیم آوردن از آنجای بعالی دیگر نقلشان خواهیم کردن آنگاه این سرایچه را ویران 
کنم وسرایچ دیگر بنا کنیم تا ایشان را در آنجا مهمان‌داری کنیم تا ایشان هم در آنحا قدر خود بدانند که بچه 
ارزند و شایسته فروآورد کجااند و بی‌ادبی و باادیی خود بدانند بل انسان علی تفسه بص درین میات نور الدین آه 
کرد و بگیت ل یکی دیگر در روی فتاد ی گت و دیگرل گرب بردائنتند و گرو برمن نز فتاد که حل ما 
چه خوهدشد و هم بل ختم کرط ] و الله اعام 


٤٤ فطل‎ 


من المؤمنين رحال صدقوا گفتم که بیم دل کژرو و دروغ‌گوی باشد وصادق مرد راسترو و رلستگو باشد ن 
قضی تب" قضای نحب خود کردند و در حلق از کلید تیغ گشادند و بعضی گرویدگان منتظر می‌باشند تا هم بدلل 
طریق به آحرت روند اکنون ای جمع در خود نظر کنید که چه چیز را منتظر می‌بفشید ختامه مساك" یعنی اهل بهشت 
طبع لطيف دارند و باهت باشند شراب با مهر خورند دست و پا بزده و نیمخورده نخورند پس هیچ دون مت راه 
آحرت نرود» تا بحالتی نباشد که ملك جهانش بچشم نیاید او راه آحرت نگیرد» آن گلخنی باشد 


معانی(عاء ولد)ء ج۱.ص: ۱ 


" (۳) سوره ۷ء له ۰۱۲۸ 

۲ ( ۱0۱ یوم تور السماء مورا | قرآن کر سوره ۵۲, لے .٩‏ 
۳ (۲) سوره ۸۷۵ آه ع1. 
۴ (۳) سوہ ۳۳: آه ۲۳. 
۲( ع سوه ۸۳, آه >۲. 
۳ ( 0) سوه ۸۳, له >۲. 


که درمیل چنل] گلخن تن پرحت مل بشرل خو کند مومنان را گفتند دریغ باشد که در تغار سگان آب دهیم 
اندك مزه در نعمتها و شرایعای جهان از آحرت مادم از برای نشا دوستان و حسرت دشنان که دوستان استوار 

هی کنند راه معرفت و احسان ما را اما آلایش ناخوشی و تلخی و پلیدی با این مزه باد کردم از آنك نصیب سگان 
مت شا که درین حهان از گلیت رحساره چو گل دارید آنما که در هشت از گل رویند دان رحسارشان چگونه باشد 
إا أعطيناك الکوتر" یعنی همه چیز را ما می‌دهیم از حوشیها و خوبیها امید همه جن آرید اگر شهوتتان برده است 


شهوتتل دهم و اگر آرزو را ‌دانید که چگونه باشد آرزوتان دهیم و آگر عشق را نی‌دنید عثقتل دهیم. 


چندین آانگ ناامیدی را در یشان مه آرید آن چوب حشك اگرچه آذنگ ناامیدیها پرده بر پرده بر پوست او افتاده 
لت ۳ چن فط کار می‌آید تیش ص‌دهیم بر لوح آلوده حسمت که در رحم مادر بود نقش آرزوها را بقلم 
تقدیر ثبت کردم اگر تخته سینه‌ات محو شود بار دیگر توانیم ثبت کردن و آگرچه تخته را بشویند بار دیگر استاد تواند 
نبشتن آگرچه عقیق سنگ است و لیکن او را قابل نقش گردانیده[]. آکنن تا ابد لن آب حي آرزوها را پایل نیت 
و انیا علبهم سل بدیدند که آب حيو آرزوها که الله دهد ل را پایب نیت و کرله نیت و زير ل آرزوها 
اوی کر و يوق دیک هسک لا ال کا حالدین فیها ابد" عبات از ل حالت امد اکن قرار برل‌شد که 
چن من مرد خیم وملك لن جهل می‌طلبم و پادشاه آن جهانم از خلقان نیندیشم و غیظ و غضب ایشان را 
بدل خود راه ندهم و الله اعلم. 


فطل ۶0 


2 و و .2 م EC‏ ۳۰ 5 5 
يا آیها این آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا" یعنی صبر در جنگ تن و قهر نفس و صابروا ثبات در حزم و رابطوا 
0 0 2 
دست از جنگ او نداری تا فلاح یایی اکنون با دمن اندرون و دشن بیرو از کر لن باید جنگ کرین لا 


معا( ماك ود), ج۱.ص: ٦۲‏ 


با دشن بیرون از بعر این حنگ کن تا اندرون تو سلامت ماند با مطلوب و چون عداوت از اندرون می‌آید جنگ و 
جاهده با او اولی باشد و این جنگ را قوی‌تر باید کردن رحعنا من الحهاد الاصغر الی ابلهاد الاکبر و ین جنگ با لن 
دو دشن در اندرون و بیرون از کر مطلوییست و تو آن مطلوب را باش درین بودم که روی بنفس مادم و گفتم تا 
بینم که بیخ او کجاست تا آن بیخ را ببرم و هر مهمی که بیخ نفس بدان تعلق دارد آن مهم را وران کنم و از هر 
کجا که نفس سر برآوردی پار‌پاوطل هی کردم مچون صورت سگ و دندانماش را می‌شکستم باز ساعتی بر شکل 
خؤش یدیم سیخهای [lia‏ درشکش صی خلیدم و پارپاره و ریزه‌رییش هی کردم چنانك هیچ غاند چون حخفقم 
۷ ۱ قرآن کرم» سوه ۰۱۰۸ له ۱. 


٭ ( ۳( سوہ ٤‏ هن 
(۳) سو ۳ء او ۲۰۰. 


سزها و خوشبها و راحتهای‌دیدم در حواب و چون بیدار شدم سوره تبت پیش دل آمد بخواندم گفقم مگر ابو مب 

تفس منست که چنین همی در من می‌زند ما اغى عه ماه وما کیب ۱ چندین علم و حکمت این بلای هب را از 
ما بازتطائت و امراته اله الب" آن بيخ اوست که اندكاندك جمم شود ازو في جیدها حبل من مسد" بايد که 
رسنی در گردن نفس کنم و به هزار رسواپیش براوق وال اعلم. 


٤٦ فصل‎ 


سیل کرد که دوستل را چندن بلا چگوه می‌دهد که اشد البلاء علي الانبیاء گفتم که بلا معنی نیکویی باشد اگرچه 
بظاهر مبین رنحست یعنی بر تن رنج نماید و لیکن دل به زیر آن رنج خندان باشد همچون ابر بماری که او می گزید و 
گل همی خحندد همچنانك تدشان چون از روی ظاهر از دنیاست و دنیا سرای بلاست لاجرم بلا بر تن فرومی‌آید لما ل 
چون آن جهان بود در ریاض خرم [بود] باز تن چون از حساب مردگانست شادی را سزاوار نبود و دل چون موضع 
دریفت لىت‌شادی نصیب او بود باز آن هه بارگونگی از اهل دنیاست که ایشان شادی را بتن آرند و غم را بدل 
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ند اما آن دلق‌پوش خلص را بینی که دل را چو بستان خندان دارد آری هماره دیوار بستان دژم باشد یعنی دیوار کالبد 
ظاهر اهل دنیا روشن و تازه چو برف باشد و در زیر همه شکوفه‌های فسرده باشد اما دل چو جای دریافت است 
چون به حوشی آن حهان‌اش صرف کردی رنج کجا باشد او را از ملك همت که دارد ننگ آیدش که اندیشه ملوك 
دنیا مخاطرش آید بدانك احلاص دو بال دارد و هر دو بال‌اش [را] پرهاست یك پرش محبت است بر پنج نماز و یکی 
روزه داشتن و زکات دادن و بر عیال خود نفقه راست داشتن و غیر آن از فروض و آن یکی بال دیگر [پرها] دارد 


یکی دشن داشتن اهل کفر و ناساعتن با اهل معصیت و نمی منکر کردن و قتال کافران کردن. 


زنان در وقت صحابه ریسمان ریستندی که شکاهای اسب کنید تو آگر بشنوی که ن تو ست و پای می‌جنباند در 
کار دین از قلم مرحان زبان و از مداد نفس بر صفحه هوا اول این را نقش کن در عهدها که با دوستان من دوست 
باشی و با دشنان من دشن باشی نانش نیاری دادن که نباید ازو فتنه آید ای پیحمیتان اهل سراغج با دستار و کلاه 


تو زیادق هی کند تو نه میت دین داری و نه میت آخرت آتش اندر زن مالی را که مدد اهل کفر و ظلم شود. 


ا 8 ت 
سؤال کرد که دوستی و دشمن‌آذگی در حق حق چگونه باشد گفتم کسی که حق نعمت تو نشناسد و تو در حق او 
نیکویی کرده باشی و امر ترا به هیچ نگیرد و با خالفان تو یار شود و ترا ناسزا گوید وسبك دارد ای را دغن‌آنگی 


.۲ آه‎ ۱۱١ قرآن کرم» سورہ‎ )١ ( ٦ 
.٤ هان سور آیه‎ )۲ (۲ 


( ۳ همان سور آیه ۵. 


EOE a‏ ات تفا سا ی آ دک اس ای ار هد ا اا 
صورت نبندد اما اثر دشمنی باری استحقاق دوزخ است و همچنین دوست فرمانبرداری و تعظیم [و] نا گ1 ] بلشد و 
اثر آن در حق تو حوش‌دلی باشد اما آن حوش‌دلی نه از حد دوستی بود اما دوستی در حق باری اثرش استحقاق 
حلعت بهشت باشد دوست حق را چگونه یاد از بهشت و دوزخ آید گفتم بهشت کمال همه تواناییهاست و کمال همه 


دانشهاست و کمال همه خحوشیهاست و کمال مزه دوستی است و دوزخ کمال 


همه رحهاست پس دوستی جزوی آمد از هشت و یا اثر بهشت وسیلت آمد به دوستی پس دوست پاو نبود و باز 


دوزخ تازیانه است که ترا می‌زند تا به دوستی رساند پس هر دو طرف دوستی می‌روباند و ال اعلم . 


فصل ۶۷ 
[ َتحنا لك قح مین ۱ شا درمای غب را بزنید تا ما گشایم آخزسنگ خارا را توستم‌شک1] و آب خش 
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از وی پدید آوردم و آتش از وی ظاهر کردم چون تو طالب باشی دل سنگین ترا هم توانیم شکافتن و از وی آتش 

حبت و آب راحت توانیم ظاهر کردن آخر بنگر که حالك تیره پی کوب کرده را بشکافتيم و سبزه جادقزا روپانی ] و 
11 ا ۰ ۰ می اه ع اه ۰ ۰ 7 2 5 

پیدا اوردم همچنان از زمین حاهده نوهم توانیم گلستان احرتی ظاهر کردن و پیدا اوردن اخحر بدین حوان کرم ما چه 

این تدبیرهای آرزوها را از کتفهای خود بیرون انداز و برو و این بیخکهای مرادها و پيشنهادها را از خود بتراش و از 

هرچه می‌ترسی که بیاید آمده گیر و این شيشه وحود را شکسته گیر چو همچنین خواهد شدن پس مشغول شدن 


بعضرت باری اولی بود. 


سل کرد که ک] چن چزي بدهد بازهستاند نل داد بازیتاند جن داد بازیتاند گفتم اگر پدر دریمتهای زر وسم 
را بیارد و پیش دخحتر و پسر بریزد و گوید که این از آن شماست و باز از پیش ایشان برگیرد تا به حایی تمد و ایشان 
بگریند که چرا از پیش ما برداشتی و باز بردی پدر گوید از کر آن برمی‌دای تا روز جهاز و عرویبینل بباشد اگر همین 
ساعت شا را بدهم به ناحایگاه حرج کنید و آن روز که بایستتان شود شرمزده و با تشویش بانید کرم اینست که از 
پیش شا برگیرم نه آنك کار را بشما مهمل فروگذارم و دیگر آنك شا را درين حجره به مهمانن فروآورد ] چن 
یگانگ وزیدیت رای خص ہی و در آنحایتان ساکن گردانم اگر شا را دادعی همه را تلف کردتاین و ربایندگان 
ریودندی و + غات بردندی و + هط و #تب‌سوخه‌شدندی و از 


ن 0 - اصل: دشنانذگی - در هر دو مورد. 
("٤‏ ۱) قرآن کر سوره 6۸ء له ۱. 
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معا( مك ود), ۲ص 1۰ 


سرما فرسوده گشتیدیتی پس کرباسها را دران عیبه پدله"'' نادم و ابریشمین را در گنجینه تخم پیله نم ] تا گر 


دزدان این را ببرند کلید آن گنجینه را بازنیابند که ببرند و آن قفل را نتوانند که بگشایند. 


٤۸ فط‎ 


موفق پرسید که که رحب چه باشد و یا رحب را اصم چرا گفت گفتم رحب درجت گل صد برگست اما رحب بسر 
زین تو چن ربابك کلکا] لىت که بست بچگاشت مری ده چن دریند کنت و درود بائىد قدر نوا ] 
حوش را بداند اما مردی که در آن کار که کشت و درود است چیزی نداند او را چه زمین شوره و چه زمین خوش 
مردی هواشناس باید تا فرق کند میان هواها و معتدل را از غیر معتدل جدا کند بر لب دریا بار نظاره‌گیل شمه 
باشند و غواصل‌سنگ و در وی آرند تفاوت به نزد ایشان سهل ناید اما بازرگانان که از دوردست آمده باشند آن 
قات درها را ی‌دانند و خوتشل می‌آید صدف که قطره آب ہی کیو در آنحا عداوند حال آن آب را می‌گزداند تا 
درم شود پرده گیان با جمال باید که آسیب آن در چون با گوش و بناگوش ایشان باشد قدر آن در بدانند و جمال 
خود را + قیمت کلم فروشند اکن اصلی آب هوت چن آب را تنگ‌تر کنی هوا گردد دلیل بر آنك چون آب را 
بجوشان هوا گردد و بچشم ننماید گویی که نیست شده چون آبی را درمی‌گزداند و هو می‌گرداند اگر هوای ضس 
تسبیح ترا بطبع و رغبت بگیرد و حور عین کند و يا بدست فرشته بازدهد تا آن در مین حوران عين گردد چه عجب 
باشد اکنون تعظیم کنید باری را درین ماه تا شا را شفیع باشد چنانك سوار بتازد گرد از سم اسب وی انگیخته شود 
و چن چادر در یکدیگر باه شودسور عوشفاعت چن بنازد از صحن‌سیه گرد چن غبار هو و باد رخزد و 
در یکدیگر چون زغیر دربانته شود و آن عبارت از شفاعت آید و آگر این هوای رحب متسلسل شود بقوت باد بر 
تقطیع حاص و شفاعت می کند بود آن چه عجب باشد هرکسی را از بادهای هوا بر تقطیع حاص پرده دادماند تا 


عبات او 
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وارق ي ي o‏ 


ج ل ۳ € ابا 7 ی ۷ 2 مج امس وا را 
کرید و هریکی از عبات یکدیگر را ندانند و لکن [لا] تفقهون تسبیحهم" " و اگر چنگ کوژپشت فلك که تارهای 
هوای او در دامن زمین بسته است اگر زمه بادی بران زند و او در آواز آید چه عجب که در آن آوازنواحها" " و 
معنیها باشد آکنون این ماه رحب را اصم از مر آن گفت که تو کر باشی درین ماه یعنی در باغ درونت را باز منه تا 


میوه‌هات را غارت نکنند و تا بادهای مشاغل خارها و حاشاکها و حسکها نیارد و بر زبر سبزه حوش‌دلی تو و 


۰( ۱) - ظ: پبدله. 
۷۲( ۱)قرل کرم. سوه ۱۷, آه 66. 
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گلستان نفس تو نپاشد تا هر گامی که بنهی حسته نگردی تو خود گل را و آب حيوة را که پخلشك و خایبت در 
واک می چون حاشاك را باد بروی آب حیات طیبه افکند بعد از آن از آن آب پر حس بدست تو اید زار تا 
بوستان نفس را نيك نگاه‌داری تا راحت آن به تو بماند آگر کسی درآید و مچون زمستان پی کوب کند ترا چه حاصلی 
آید اکنون تو لی‌چنن زمستان را بر روی ربیع طبع خویش فروگذاشته اثر حوشی آن را چگونه یی پس روزدار که 
روزه حوی را پاك کردنست تا آب زلال رقت در آنحا روان شود و سبزه حلد برین را از وی مددی باشد آحر آب را از 
زر عرش با ریبد و لن آب جع ود ل عل وین خم بر ی چئ 
ژنگ است بر روی آینه هرگاه که آیینه را به زیر حاك کردی لا جرم الله اثر زنگار و حتم بر آنا پدید آرد و هرگاه 
صیقل بر آبحای نمی و صیقل زین الله آن زنگار را از وی زائل گرداند تو آیینه دل را که در وی صد هزار صورت 
صاحب جمالان آخوت می‌نماید به زیر حاك سوداهای حاکدان دنیا فروبردی لاجرم سزای آن را زنگار طبع و حتم بر 


آبحا ماد هر کاری را الله سزایی و اثری درخور وی ماده است چون کاری کردی بسزای اثر آن رسیدی و الله اعلم. 
فصل ٤۹‏ 
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بود و ه روجی بود وه خوتی بود و ه 


راحتی بود چون فراهم آمدند الله به برکت جمعیت مر ایشان را عقل داد و روح داد نبیی که هرچه نیکانند در دنیا یکی 
بودند و چو بدل جهن رفتند باز مه جع‌اند كه السلام عليك ايها الى و رحة الله و بركاته السلام علينا و علي 
عباد اله الصالحین گویی که نیکان همان صفات نیکویی‌اند از جمال و قدس و عقل و تواضع و غیره دلیل بر آنك اگر 
لن صفك می برود همان اجزای حاك می‌ماند و جماد و مرده می‌بشد و بوجود لن‌ها از نیکل می‌بلشند و هر اززن 
صفت نیکویی گویی که قام می‌ شود به صفت الله لاجرم نیکان باقیند به بقای اللّه» مقرون کرد تحیات لله را با عباد 
صالین که عباد صاین از صفات نیکانست و صفات نیکان رت است و او ملبحق و مغلوب گشته به رجان الله 
است پس هرگاه که حواهی با نیکان باشی با اه باش و حصوصیت دوستی ایشان مغلوب به رحیمی الّه است و 
همتهای نیکان قام به صفت ملکی است که هملك ۱۲ اذا اردت ان تنظر الى همم الصالحين فانظر الى اللك القدیر 
الازل الزينة و ابحمال و ميل طباعهم و تعشقهم من صفات الصالحين قاعم بصفة الله و هو القدوسية القدوس و 
التعجبات من ابمال و الحبات من صفات الصالحين تابعة لصفة السبوحية فاذا اردت ان تنظر البهم فانظر الى السبوح 
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ور و لين ار م 


له مع الّذين اموا و الذين هم محسنون"'' و تحقيق المعية ق الاتحاد الظاهر من الساذجية و الاحلاق الرضية و 
طهارة الصدور و طيب النفس من صفات الصالحين ثم جملة صفات الصالین الغلوب بصفات الله گویی الله همان 
صفات است که یاد کرده شد و این صفات روح آدمی مغلوب بدانست و این معان روشن‌تر به گفتار لا له غيرك 
مشود یعنی ای الله حوشیهای هر دو جھان جز از تو از کسی دیگر حاصل نشود و هست شدن بعد از نیستی بعز 
از تو از کسی دیگر نباشدیں ذکر اله ی کن برین وحه که ای الله آن شکر مر حبان را در حدمت خود تو داده و 
لن عشقها ومزها تومی‌دهی ومتصود از نل و غذاها خوثی مت و مصاحبت صاحب جالان و مزه در جاها و 
۳ 
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این همه صور در هر دو جهان مر بنده را آن گرمی و عشق و رغبت و محبت آمد پس مقصود از صور احسان الله آن 
گرمی و عشق و رغبت و محبت دادن آمد از له و وحود بنده آن گرمیست و عشق است و محبت است و مزه لدت 
و هرك را آن مزه و رغبت و حبت و عشق بیشتر وحود او قوی‌تر پس بنده همین مت و رغبت و حبت و مزه و عشق 
آمد و بس و الله مین همت‌بخش و مز‌بخش و محبتبخش آمد و بس و دگرها همه صور است و بس بلافایده اکنون 
ذکر الله می کن و این و ای میطلب از الله که ای الله از راه می و ماع و شاهد سکر چگونه میبخشی و از راه 
ملك گرفتن همت و رغبت و جانبازی چگونه می‌بخشی که تا پنجاه فرسنگ را پیش دمن باز می‌روند و آن پاستگی 
و قت بافرزند چگوه می‌دهی و انبیا و اولیا را شکر چگونه دادی و این همه در تو هست ای الله و از تولبت لی 
اله و در هر جزو از احزای کالبدم ازین مزها و رقتها نشاین نماده که این اجزای من از پهزگی نیت بفشد و آگر در 
هر جزو از احزای من این نشان را ننهاده من چگونه پی بردمی این‌ها را اکنون هر جزو من طالب کمال همان نشان 
لىت که در وی غاده و تو همان معطی کمال آن نشاف آگر صورت نیستی آن کمال مرا این نشان ندادی مرا چون 
نفس عاشقانه ملائکه را پیش آمد که لا یعصون الله ما آمرهم"۱۳ لاحرم حاص‌تر آمدند و شت ایشان همان عشق 


عم 


آمد. 


نور الدین راص گفتم روزه مدار که ضعیف چون روزه دارد از پای درافتد و چون از پای درافتد عتاب آید همچنانك 

وال چاکر خود را قلعه داده باشد که اینجا بنشین و با اعدای من جنگ می کن او قلع را رها کند و بگریزد و به نزد 
حداوندگار خود رود عتاب آید که چرا حصار را ماندی و چرا نپاییدی تا من ترا بازنحواندمی اکنون کالبدها مچن 

قلههانت برسرجد کفرشیط]] تا اکنن گرد ل گثت می کردی اکنون ده چندان کن اکنون که سلاح تو سلاح 
صلاح‌شد لت قل کالبد را اکن قوی تور کن. 


( ۳ سوره ٠١‏ له ۱۲۸. 
)١ (‏ قرآن کر سوره ٦٦‏ آه .٦‏ 


معانی(عاء ولد)ء ج۱,ص: +٩‏ 


سوال کرد دین با دنیا چگونه جع شود گفتم هرگاه که این قوة تو دینی شد این قلعه کالبد تو هم دینی شد دنیاوی اند 


و الله اعلم. 
فصل 0۰ 


دم کاهل گونه شده بود از غلبه حواب زود برحاستم از حفتن و از سودای فاسد دست شستم و وضو کردم و به 
نماز ایستادم و دست بتکبیر آوردم یعنی پرده کاهلی را از خود برکشم و از سر بیرون اندازم نی نی دست از خود و 
تبون وو بدارم و دست به زاری زنم از خود و چون دست بتکبیر برآرم انگشت را بگوش خود برسانم که حلقه در 
گوش توم و باز انگشتان را بسر برم که سرم را فدای خاك درگهت کردم نی نی دستهام را پنجه گشاده از زیر حاك 
غفلت برآرم چون شاخ درحت ابحیر که سر از زیر حاك برآرد بفصل بمار و الله اکبر گوم و آنگاه خود را گوم که در 
کار جهل چت ص‌بانی کار اله مھم تر است در جال معشوقان عالم شیدا و دست بر سر داری عشق حضرت 
اله از ل قوی تر است سبحانك گفتم یعنی توی ترا ای الله میچ ندا ] وسبوجی و نفزي تا هیچ[ دا ] از غلیت 
آنك همه نغزیهای جهان مرا مصور می‌شود و از هنرهايي و صفتهابی که مرا مصور مریشود گفت الله لن صفاق که 
تمام و کمال شاست و توی شماست وحود ناقص است و من منزهم از وحود و جمال ناقص تا بدانن که وحود جمال 
صن کلطی تر است و نغزتر است نه چنانك خبره شوی و مرا خیال وصفت و عدم نام تمادن گیری آحر خیال وصفت 
عم کم از وجود نلض باد مر ىزار نام میتی و عاشنتر و وأهتزای‌بنی بر من چن ان راشنیم از اله 
برکوع رفتم یعنی هرکه به حبت الله ایستاد و عاشق او بود پشت او خم باید و روی او بر حاك بايد حاصل چون 
خیل وصفت کم از وجود ناض لىت اه ار بد صفت نکنم باز ظر کم الله را بر خبل که تشیہ ی کم 
نگیم که‌شایسته هنت مر هبت کرین موجودك را چو‌شایسته نبلد الله را بدل‌صفت نکم و هچ مرا خښ 
آید از جمال و آواز و مزه همه را نفی کنم از وی آن کمال و آن وی را ثابت دای که لیس کننده شي:۱۳ هرکسی 


که جمال او مزه و حیات و 


خوثی بفه‌اند از الله یفة‌اند چنانك حوریان و حلقان بهشت و شتیان احتصاصی دارند بحضرت الله و به بحاورت 


نله از آن عاوزخست که نان باه کرد 


اکنون ای مریدان هر روز بر حایگاه خویش و در نماز با هم مینشینم و با هم ی‌بلشیم و چنا ] چپزی ی گوپم تا 
در شا اثری کند و در کار خود گرم باشید همچنانك آن مرغ بر آن بیضه خود بنشیند و آن را گرم می‌دارد و از ل 


)١ (‏ قرآن کم سورہ ١٤ء‏ آھ 1۱ , 


چوگان ببرون میآردٍ از بت آن گروی و محافظت وی که از آن بیضه دور نمی‌باشد باز اگر آن مرغ از آن بیضه 
برخیزد تا سرد گردد چیزی ببرون نياید. اکنون شا نیز بامداد چون از جای ناز برمی‌خيزید و در کار دیگر وش 
دیگر مشغلی م‌باشید لین کارسرد ی گردد لاحرم چون چوگان ببرون نی‌آیند اما چو گم بلشید در کار خود ازن 
گرمی و مراقبه حال خود ببینید که چه مرغان تسبیح پدید آید آحر وقتهای کارها را بدید کردهاند و روز را وشب را 
ترتیب نماده‌اند خوب را رقت خو و بيداري را بقت بیدازی وا از را بقت] از و کب را بقت کب. چن تو 
لن‌ها را در یکدیگری‌زن لاحم مزه تو نمی‌ماند. در ساحتن کاهگل کسان باید که آن گل شود یکی کاه آرد و 
یکی خاك آرد و یکی آب آرد و یکی بيامیزد آنگاه درحور خانه و کاشانه شود آن گل» و این گل تا به خانه و 
کاشانه چنان نباشد که گل ستورگاه» باز به بیل تقدیر از روی زمین شا را تراشیدند به آب و کاه و حت, کارکنندگل 
ملایکه و ستارگان و باد و ابر جمع کرده‌اند تا شا را چنین غنچه‌های گل کرده‌اند بل تا مىت بست ه کنگره 
گشتتان برسانند تا ببینید که چه رونق می گیرید پس گل حیوانات دیگر» حای دیگر را شاید و جای شا دیگر آخز 
چشم شا را که بآثار حود بگشادند چنین عاشق شدیت باش تا چشم شا را به حود بگشایند آنگاه پبینید تا چگونه 


بشید و الله اکلم. 
فصل ۵۱ 


قال النبى عليه السلام اذا اصبحت فلا حدث نفسكك بالساء و اذا امسیت فلا تحدث نفسك بالصباح این چند مرغ 


حون را و گنجشکل اندیثه‌ا را با تو مع کرداند درن میا ترا با ان مرغل حون و گنجشکل 


اندینه ما چه کبوتربازیت آرزو کرد تو هنوز قدم در رحم ننهاده بودی و با این منزل رنگه‌رنگ نرسیده ودی که 
چندین منزها کردی تا اینجا رسیدی و از چندین منازل که گذشتی عحب ازین جنس مرغان هیچ ندیده که چون اینجا 
پییدی و لن گنجشکل اندیثه‌ها و مرغان حواس را دیدی و برین حای فرورفتی و با ایشان مشغول گشتی و 
کبوتربازی آغاز کردی تو ازین حای صیدشان نکرده و خورشان تو نمی‌دهی و ست آموز تو نهستند و بت صیح 
بهل تول ی آیند و بقت خوب خول تو روند هر باری که از شاخ تنت بعنبیدی برنحی از دنبلی و یا از قولنجی 
و یا از ظلمی گفتی که آه این مرغان پریدند که باز نیایند گویی هر رنحی سر دارست که ترا آنحا می‌برند تا برآوپزند باز 
آزامت می کنند تو این آه آھت را چرا فراموش می کنی چگونه زیرکی آخر این مرن حول را که به ترد تو باز می‌آرند 
بعد از خب[ بینی که باز تا وقت خواب بیش با تو می‌بلشند تو چه مل بر لن‌هامی‌غی یك‌ساعت چون توانای 
یافتی یاغی شدی یعنی می گویی که سلطان اگرچه زمانیست؟'' خض لت تو چندن روزی خوشا ] مثغلی 
می‌داری و بکف هیچ حاصل نداری زمين شور را مانن که پاره آب شور م‌داری 0 مرغل کو قثنة زده گرد تو 


۷( ۱) - اعلل: زوانست. د: يك زمانست. 


درآمده‌اند چو آب از تو فرورود بینی که بگرد خود هیچ کس نداری مرداری را مانن که کرکسان گرد تو درآمدماند چي 
گوشت و پوستت نماند جمله بپرند و بروند و آتش شهوات بر تو افکنند و جوش برو زنند تا کف بسر آرد چون کف 
بسر آمد تو آن را نام بچه کردی آنگاه امعات را در شیرزنه کالبد تو به گردش احوال بجنبانیدند تا روغن از دوغ جدا 
شد آن را نام نبیره کردی و باز این مرغان را بدین حای و بدابحای چندایی کار بستی که کسی اشتر را آن کار نبندد 
سوی شبانگاه و آن بار بر تو بماند چنانك آن مرد با بار که بار سنگی دارد و در منزل دور مانده است از حوف 
نایعی و تنهای نتواند آسودن و آن بار را می کشد و از راه قوی مانده شده باشد و هر گامی که مید بجان کنفن 
ندب که چگونه در نج باشد همان آگر اي مت راب | پیش ورای رین کوت وک 


عقل و تمییز و دانش و بینایی و شنوايي تست که به از فرزندان تست و عزیزتر است به نزد تو از بچگان تو این 
گوهرهای تو زیاده از آن بار گرددی بر تو که بران مرد مانده شده آن بار» اگر بفضل خود این خو را نیارد بر تو, 
اکنون چو این مرغان تو درین عالم مرده و پژمرده و قوت مشود باشل می‌خوانند و در پرده غيب پرورش می‌دهند 
و باقوت ی کنند و باز بر تومی‌آرند ما پرده سیاهی در پیش تو فروآویخت‌اند تا غیب را نبینی و چگرنگ [ را 
ندانی آری چشمه حیوان درون تاریکی بود یعنی تا بدانن که آن عام چه عام حوشست و چه عام حیاتست آخر اگر 
لحدت تاريك شود ازین تاریکتر نباشد پس چه می‌تویی اکن چو ان مرغ را خو راحت کسی دیگرمی‌دهد ندان 
که مرغل بفرول و بلشند ‏ خو تو بلشند تو هم او را بش تا تزا دران عام حواب راحت هم او بدهد آخر 
این جهان همچون سرایی و کوشکی است که الله برآورده است و معان در وی چون اشخاص با حیات و باحبراند که 
درین سرا و درین کوشکشان روان کرده است چنانك غلامان در کوشکها و سپس رواقها می‌نشینند وی‌خزند و 
جواهر همچون دیوار سرایهاست که معان در وی می‌رود همچنانك الله از حاك صد هزار نبات گوناگون می‌روباند که 
یکی به یکی نماند و از هر تنی گوناگون خلقان می‌رویاند يك ساعت مخلص می‌رویاند و يك ساعت منافق می‌روباند 
و يك ساعت جبری می‌روباند و یك سامت قدری می‌روباند تا لن حل عم چندگوه لىت که الله در هر ر چه 
نبك می رویاند ای الله ما را از رگ انبیا رویان و از رگ اولیا رویان که همه روح و راحت است ای الله ما بآرزوانه و 


حوف آن جهان پناه گیرم تا ملك ابد فوت نشود از ما و به عقوبت گرفتار نگردم و الله اعلم. 
فصل ۵۲ 


با خود قرار ی‌داهم که هرچه از جادات و عرضیات و نامیات بچشم و گوش و عقل من درآید خود را به ملکت 
یشان اندازم که ملك ایشان عرصه گشادوي دار و احول خ‌تزي دارد از حیانت ظم + پیت آهو تا 


مویهای او را چون سبزه حوش‌رنگ ديدم که بدان حوشی واه ودغ اس زر در کدام صحراها ی‌روبانید گفتم 
حل لن نفيك بدن خوثی لىت باز ظر ی کردم در تاروپود پیراهن 


و رعنائی عتابی و علم دستار کتان که الله این‌ها را از کدام هوا تافته است و به لطافت کدام لعاب این ابریشم را 
استوار داده است و چند تاروپود لطیف طبعها را داده است در یکدیگر تا این‌چنین بافتها پدید آورده است» اکن 
ای الله مرا در ملك اجزای جمادی دار که این ولایت خوش‌تر است و بسیارتر است و آرمیده ترست چو متصرف در 
وی یکی بیش نیست و آن توی و بس اما صورت عالم حیوانن بس ناخوش است که در وی منازعت نفسان و اختیار 
و هوا و شهوت آمده است و پیوسته این ولایت ولایت خراب می‌بود و ۾ غارت و تاراج مبتلای بود زا که ِو کل 
ظلوماً جهولا۱۱۹ اکنون زار تا خود را نگاه داری از ذکر اوصاف بشری و حیواین و از سرما و گرما و شهوت و درد 
و غیر وی که بس عام گنده است مگر انبیا و اولیا از صفات بشری نقل کرده بودند و آدمی هرچند زیرتر بلشىد 
عهبب[]تر باشد» لاحرم بی‌مزه‌تر باشد و بارنج‌تر باشد ای الله و ای منزها و مقدسا از حیات حیوان و احتیار حیوان 
و ملك و قدرت و ارادت خلوقی؛ از حضرت تو مرطلم که ما را از این اوصاف نگاه داری و اوصاف حیات اهل 
#شت دهی که ایشان شه دارند از اوصاف تو که ما آوازهای ذرایر سوعته پرتوزه در چغزیده بر حوشیده آن صفات 
حيوانيم چه با رنج جاییست و چه دوزحیست این صفات حیوان که روح چو احوال او می‌بند ی گود یا یي کنت 
"Û‏ دلیل بر آنك عام جمادی خوشترست آنست که در خحواب چو بعامم جمادی و ی‌خبری می‌روی راحت م‌یای 
مگر در آن خواب خیال حیوان بینی که منفص شوی اکنون خود را گویم چون ترا مزه نیست از عام حیوان از الله 
بخواه تا این هستیت را محو کند و ترا از عرصه عدم و از گور عدم و محشر نیستی ایرچذا لشخصی را برانگیزاند با 
آرزوانه هر دو جهان و ترسنده از فوات این هر دو نعمت تا پناه گیری به همست کنندمات باز ه تد عهم نلم الله و 
همه وجوه مکن است و فرمانبرداری او ظاهرست خاك الله را داند و دیو و پری الله را داند و به نزد هر که نلم الله را 


ببری حرمت می دارد نام الله را یعنی امان دارند بالله آمنوا عبارت از نظر و تصدیق و محبت است 


و عمل صاح است بجوارح از نماز و رکات و روزه و کسب حلال اکنون جمله حلق خبر دارند که معتقد را حط و 
پرگاری و نقطه باشد که بدان کژ را از راست بداند به راستی بازرود آحر چند کسی که خبر می‌دهند از وجود بغداد 
که خدادی هت تو ل را ستط مدای ومثیك[یی‌توان بود چند ملل بر دادند که پرگاری است که کزی را 
بدل‌شناسند لن را چگوه لىت که|یداری اگر تو گویی که من خود را مسلمان‌ی‌دانم گوییم این بحدید عهد و 


)١ (‏ قرآن کش سورہ ۳۳ء لھ ۱۷۱ 
۷۲( ۳ سوه ۷۸, له 6۰ 


امان باشد و یمان بس بزرگ آبست و ب‌پایاب است و لیکن این خاشاك وسواسها و پوست کافا و چرم پارهاً و 
تخته و بوریا پاره‌های غفلت و معصیت چندان جمع مریشبود [ که ] نزديك است تا این آب روشن امان را نبینی تو 
همچون ناودان و امان در تو آب ناویل فت که می‌رود تا در آن جهان آبادانیها کند برای تو و ازین آب امان بوی 
خضش دشک ]می آید و ہی گی ھی آید و اين مصلح باشیدن اهل لمان و سلامت باشیدن اهل امان از غفلت و 
معصیت بوی آن آب امانست اکنون گاه‌گاهی قبت بازوین و بازی کاو تا لی خاشاك را از روی آب امان باز 
می‌افکنی و چهره امان را می‌بینی تحدید عهد امان چنین باشد هرچند تو سنگ را میتی می‌کاوي وگل و غير بژنك 
پك ی کنی ول حاصیت آب از بالا به نشیب رفتن است و آن تقاضا می کند که هرچند پاك کنی از زیر و تك آن 


فرودتر رود ما + کت آن بجحاهده ما آن آب برآریم و بر آن روی ظاهر گردانیم تا از وی طهارتی می کنی و + زو[] 


ر مهو 2 
۵ یم o‏ وو و و ی ي و 


E ۳ ۱‏ ی ى 7 ی 2 
زاری می‌فرستی قل أ رایتم إن آصبح ماژکم غورا فمن یاتیکم اء معین "۳" و اگر امال و غفلت ورزی آن آب فرورود و 
یاک و سا کو یس کی زا بش اش قان اء امتا لاه باون اس ات اا 
oro Fam‏ ۱۳/۳ 1 9 ۷1 1 15 وة ۰ ۲ ۰ 

أحدهم الموت آکنن روح و على غاست و ن جهل غانىت و کالبد متغاش و لن جهل عبات چن لن 
حهان باطل ظاهرست و هر تنی منقسم است و کالبد غافلست و عقل و روح با آگهی است هرك را عقل و روح 


زیاده 


آید تنش در گداز آید و هرك را کالبد و غفلت زیاده آید عقلش و روحش در کاهش آید و از یمه غافل بدتر شود 
٤ 1‏ 1 ۰ ۳ ۲ ۰ ۰ ۳ ۴ 

چو عظی و روح را بگداحته است لاجرم چون ام تراب شود و چون کافر بسوی عقاب شود پس تمن برد در حال 

اعمال روح و عقل را صور دهند و معقول را حسوس گردانند تا آن جاطما ببینی و آن کماطما ببینی چو از آب گنده 

چنا ]صو نغز ی آفریند از باد پاك تسبیح چ صاحب همال نیافرینند اصل این‌ها چو گنده بود لاجم رخ 9 

رگ و پی آمد و اصل آن چو پاك باشد صورتش آکنده به مشك و کافور باشد و الله اعلم. 


فصل ۵۲ 


هر شب متحیر میا ] که چه راه بیرون آورم گفتم خود قرآن راهیست که کوفته انبیاست علیهم السلام بیا تا هم در 
شرح آن باشیم اتقوا من مة الله یعنی به آرایشهای روان در بهشت راه نیابید چون مومنید شا رای داغ کنند تا سره 

شود جطاعت منغ بشید با کارت جنات خود کنید تا داغ بلاها ری بشما فیینتند و بست عقوت 
آن جهان گرفتار نشوید هر رنج بی غلیت که مؤن ی بیند آن رنج آنست که داغش می کنند. از ل فرزند عزیز رای 


۷( قرآن کر سوره ٦۷‏ له ۳ 
۷( ۲ سوره ع, لھ ۰۱۸ 


در زوستل هه ی کنند و شویند تا گنده نماند هرچند که از سرما می‌ارزد ما ل بچه بیگانه را رها کنند تا 
همچنانك کرمك ی‌باشىد درل گندگی کفر. 


یکی گت فل حاضریی شود چه کنم گفتم حاضر کن تا بشود تو هزار من بار رای چون بخواهی از دشت به خانه 
می‌توان آوردن بتدریج نه به يك‌دم همچنان آگر دل ضعیف رای بخواهی هم بتوانن بجا آوردن و حاضر کردن هرچه ترا 
ت کون آن بدا" و اختار ل ]رون را بر تو فکنط] اگر کون آل رل‌توانسی آلت دادن ترا چه 
فایده بودی آخر آبی که در سنگ است چو می‌خوهی می توان آب را از سنگ آوردن و چشمه روان کردن چون 


آت آورن ب چنسه + تو دا( هم آرن 


ل را + تو باز گذاشتیم همچنان آگرچه دلت در سنگ رفته است هم توان باز آوردن و حاضر کردن اما در آب باران 
چون ترا احتیار نداده‌ءم آن را ما یتو آل] اکن آغا که ابلهل‌اند عم عزٌ آمی‌کنند وفسق حلی حاصلی می‌کنند تا 
ماری بگیرند و در سله [و] صندوق گرفتار کنند آلت و اختیار رلٍی بابنهاصف ی کنند وفسق برماری‌هند و 
مارفسق بیثل م‌هد, اگر گویند + چه‌سب مار رای سه می کن گوید بدان سبب که در جهان ابلهان 
بسیارند چون این مار رای گرفتم بگرد من درآیند بسان هنگامه و حدمت من کنند و عاقبت آن مارگیر رای مار 
بکشید چ بوقت حان کندن و فراق رسد درد آن زهر او رای بیند» انبیا و اولیا حام زهر رای نوش کرده‌اند از کرلمت 
و معجزه که داشتند ایشان رای زیان نکرده است و این مار مالست که اهل دنیا در تحصیل آن می‌کوشند و لن مار 
مل لن‌قدر مزه که آورده است از بهشت آورده است و زهرها را از عصیان و تباهی آورده است همچنانك مار رنگها 
و نقشهای تلف دارد مال نیز همچنان دارد اکنون این جهان کسی رای خوش آید که در آن جهان او رای اشتباهی 
و انکاری باشد آحر آن جهان چگونه خرش نباشد که آنحا در تو همه فعل رای الله کند و حاك و هوای ترا و ذرهای 


ترا خودی خود او کند و احزای تو خوش تکیه کرده باشد بر فعل له بتن آسایی ۳" و الله اکلم. 
فل ۵۳ 


گفتم ای اللّه چنانك نظر مرا بدین اسباب جهان گشاده کردی تا چست شدم در نگاه داشتن احوال خود همچنان 
نظرم رای گشاده باسباب آحرت کن تا احتراز کنم ازین جهان همچنانك در حسن صور خوبان این جهان چشم 
دادی تا لن‌ها رای بینم مچنان چشم دم رای بجمال خوبان آن جهانن گشاده کن تا منجذب شوم به خدمتت 
چشمهای علم هر دو جهان رای از عرصه‌های عدم تو گشاده می‌کنی ای الله انبیا رای بر سر کدام چشمصیار در 


۳( ۱) - اصی: نداقم. 


۲ (۱)- ظ: بان آسان. 


عرصه عدم فروآورده یا رب مرا از آن چشمه آب بده گفتم نا باید گفتن الله رای تا مرا این عطا به ارزاین دارد فاتحه 
رای اغاز کرم اسل لله اِ# العالی ۱۲۱ 


گفتم ای الله و ای پروردگار تربیت هر دو جهانی را تو توان کردن تربیت چه باشد که علم آن هان رال تو کرلیمت 
کن الزن لحم ای رمن شیر مهرباین این جهان را تو گشاده کرده تا دل نمی‌دهد که از سر این شیر مهر وخیزند 
ای رحیم همچنان شیر مهربانن آن حهان را در سینه‌ام تو روان کن تا عاشق آن جای باشم مالك يوم الدّين بك تعب 
ای مالك یوم الدین آرزوم هماره عبادت تست و اياك نستعین استعانت از تو می‌طلبم که بگشایی در نظرم ا روج ل 
جهاین و به تو تا عاشق ضروری باشم نه عاشق بتکلف اهدتا الصراط المستقیم راه چشمه نما از چشحه‌سارهایی که 
در عدم است که راست بلك آن جهان صی‌هیماند صراط لین آنعمت یم ل چذهسار داش که انیا علیهم 
السللم در ل چشص قة‌اند و از آن نوشیده‌اند مرا نیز هم از آن شید فرش کے اما کی فرص زاو 
ندارد چنانك ل غلھ را خواجش می گفت که ببرون آی از مسجد غلام گفت مرا رها[یل کنند. تا ببرون آم 
خواجش گفت که که رھا[جی کند تا بیرون آیی گفت آذتکن که تا رها[ کند تا به عبادت مسجد اندر ی و لن 
اشکال بر همه مذهبهای ختلف بیاید چنانك مرا کسی بازمی‌داردٍ که[ ]ذهب تو اندر []۳۲ [همان کس ترا بازداشته 
است که عذهب من اندر آیی ۲ ] پس شا صواب را نمی‌دانید چو شا حود را آکنده‌اید صواب کجا راه یابد در شا 
چشم را بخواب آکنده‌اید و سر را به سودای فاسد آکنده‌اید و شکم را بنان آکنده‌اید و دل را حرص آکنداید وتن 
را به کاهلی آکندهاید, ای بیچارگان هتان در زنگار عصیان مانده‌اید چنانک مرغل در دم مانند. 


اکنون جهد کید تا هریك گره از پای یکدیگر بگشائید و رهایي اید آری از اك برآمدیت باز در مین اك 
می‌غلطید تا هم درین حاك بیارامید این عزم را نيك تباه کرده‌اید اما بنگر اگر تو درین عا خلك جرم می‌خوری در 


ح] الله در ح] 
معلفی 20 طذ), ۱ ض: ۷۸ 


اله بدزی می‌آیی تا از ملك او رزق فو او بدزیی آخر بب[] اگر کسی را بياوزند و چوش زنند گویند بدر 
سرش برید و با ببس چهاریون برید ل چند گلی را مهلش می‌دهند ما هم می‌آوزند و هم می‌زننش آخر اله را 
مالك یوم الدین گوییم تا نگویی حالی که حرام حوردم دهنم تلخ نشد و آتش در شکم نیفتاد و آگر حلال می‌خووي 
چگوه لىت که + روزي حال بغول الله ی کونی و هیچ کار خرو اه[ کن چه پنداری که هرچه ی کنی 


۷( ۲) قرآن کرم. سوره ۱ له ۱ و سائر آیات هم بترتیب از همان سوره است. 


۳( ۱) - اصل: اندر آیی. 
۳( ۲) - در اصل نیت و از( د) آورده شد. 


ضایع مشود تومثت گنمم که می کاری چون سبز شود هیچ بیل بگیری و آن را زیر و زبر بکنی و به حاك بپوشان 


و رها کنی تا ناچیز شود فی نکنی. 


۳ و ۳ ۳ م2 ۳2 
پس این حاك وحود ترا که برگ سبز عقل و تمیز و روح و دانش داد چگونه بیل احل بگیرد و زیر و رو کند و رها کند 
تا ضایع شود این محال باشد قوله تعالی و وین آیاته ا لوار في البحر کالٌعلام الاید*۳" و الله اعلم. 


0٤ فصل‎ 


قال الى عليه السلام. اسبغ الوضوء تزدد في عمرك و سلم على اهلك يكثر حير بيتك و استعفف عن السوال ما 
ا“ تا 


قوم را گفتم حال شا همچنین م[ ]اید که هر روزی که‌سزهای خش ادراکلت شا را و تقیرات شا را بدید می‌آرند 
ملخهای سوداهای فاسد بر بیخ آن نشسته است و می‌خورد و شما از حرص خوشی این حیات دنیا به ناوچه 

دوی آیید و لین بارهای گر بر خود می‌فید واج خواهید که به یکی کنجی درآیید و بحاهده کنید تا دری بگشاید و 
روشنبها درآید تا هم از آن در بدان جهان راه یابید و بروید از بس که خوینہ[] از غم وسودای فاسد چن غملم 
کردید آن در گشاده نمی‌شود و آن راه پدید نمی‌آید آحر همه درین چه نظر می کنید که دیگرل راسر زیر ی گیرم 
و خود را بر همه آشکارا دارم هیچ در خود نظر نکنید که چگونه سیاه و تیره و بی‌مزاید چنانك ابر فروآید و ب مزد 
مض جزیر را که در وی آب[ اند و چنانك هو نيك سرد و یا نيك گی باشد و ياش 


بی حد بسیار باشد که آبما را به مزد و ببرد این سوداهای فاسد شا همچنان فرومی‌آید و مله آب طراوت شا را ماد 
وهی‌ببرد آخر جهد در آن کنید که در بی‌راحتی راحت گیرید و در رنج آسایش یابید که آگر در آن بوراحتی 
بگذارید*" با راحت‌ترشوید زیراشکر چق‌شکرلب شود خض‌ترشود و گی را چن گلا کند نیکزتر بود و 
مچنانك کسی عاشق خویی شود و عشق او بکمال باشد پوست او زردهی‌شود و نحیف مریشود آگر گویند که 
درماین کنیم تا او بر دل تو سرد شود و ازین رنج حلاص یایی گوید که درمان آن کنید تا رغبتم و عشقم زیاده مرشود 
«رحم الله عبدا قل ينه 


اکنون اگر خواهی تا حریر عمرت ازین میته حلاص یابد و عمر تو در فزایش آید و دراز شود وضوء ظاهر کن با لن 
نت که از کر خحت ال4طهارت می کنم و از عظمت الله بیندیش و در بندگی و امتتال فرمان الله چست شو و 


)١ (‏ قرآن کرم سورہ ١٤ء‏ لھ ۳۲. 


( ۱) -د: بگدازید. 


شیطان را که خود را در تو مرمالد چ‌سگ و برسر و ری تو بوه م‌دهد و با تو بای می‌کند و در پلهای تو 
می‌غلطد و خبط و گرانجل و کاهلی‌می‌کنمت از ل آب وضو لی‌ها را بشوی و غبارهای غفلت را آیی بر سر 
پاش و در هر رکنی بلفظ تسبیح و کلمه طیب او را میرن و از پاکی له و عظمت له یاد می‌کن تا لین گناهه‌ای 
غفلتها و سوداهای فاسد از تو بریزد چون برگ از درعت در فصل خزان و سیتاتت متقاطر شود از انامل تو. این 
معنی رفتن گناهانست به آب دست اگر ازینها چیزی مانده است بدانك هنوز گناه در تست وضوی تو ام نیست 
تکلفی کن بای دیگر وضوساز که الوضو علي الوضوء نور علی نور و هر ساعتی وضوء دل بذکر الله ای می‌آر و 
اسباغ و حضور تمام بجای می‌آر تا عمرت زیاده شود که عمرت تنه درحتست و زیاده او میوه و شاخ بر کشیدن وی 
است و میوه‌ها و نزل آن را ملایکه با آسمانما می‌برند و بوی خوش آن میوه‌ها در کوی و حلت می‌فتد ازسلامتی 


مرحم و روح و راجت ايش با تو و دیگر 


از حساب عمر آن بود که غم نبینی و شادمان باشی از آن روی که امید دریافت خوشی عمر داری ازین روی که این 
سوداهای فاسد مزه عمرت را برده است عمرت در کاهش است چون خیرات این غم را و این سپدلهلی فلسد را از 


خود ببری عمرت را افزوده باشی. 


اکنون بعر حال که هست تو دابة و ما من دابّة في الرض إلا علی الله رزقها" یعنی در حالت وحشت از الله روزی 
موانست خواه از ذات له تا از ذات خود صورت موانست دهد ترا و در وقت بحاعت روزی غذاطلب از ذأت الله تا 
تزاصوت غذا دهد از نت خود و در قت ست و[ ]از روز تعظم از اله ممطلب وتن خود رافره دار 
از نعمت تعظم الله و گوی چون مالکم توی به که بارگردم و از که طلبم که آنچ غیر تست دیوست و شیطانست 
چون شیطان نزد مار آمد در بهشت و مار مغرور شد بشیطان و عاصی شد تا حوا او را در سر خود جای داد حالی 
حال بر مار دگرگون شد هان ای عاصی تا مغرور نشوی بر آنك حال بر تو حالی نمی گردانند بش تا مهلت بسر آید 
حال خود را آنگاه ببینی. اکنون در بهشت تنت نفس همچون مار آراسته شده ندیعی می‌کند حقیقت ترا و شیطان 
م‌آید بر تاه شت تت و س تراس خواند که حنس منی مرا در سر حود جایی ده چون در تن تو درآید 
کلماتی که ترا حوش آید با تو بگوید تو پنداری که ندیعی می‌کند خود ندامقت بارمیآرد و لن تفس تو با او یار 
می شود تا ترا گمراه کند به رنگها و جمال نغز و شهوت و خوشیهای دیگر باش تا چون مسخش گردانند آنگاه ببینی 
کہ حل بر وی چگوه‌شود چنانك ابلیں خمتھامی کرد و لکن بر وفق عقل و هوای او بود او از حساب حق 
ھی مرد آن را تا آدم را یرون آورد که تا وی را معلوم گرداند که آن از حساب هوای خود می کرد که آگرطاعت از کر 


حق می کردی آدم را سجده کردی بفرمان الله. 


)١ ۳‏ قرآن کرش سورد ١۱ء‏ له .٦‏ 


۲ ۳ ت ۳ 
اکنون ای آدمی تو نیز هوا ترا درین نصیبه نیافتی حدمت نکردی پس نفس تو و هوای تو عدو حق است او می‌گوید 


که غلم و دوستدارمن بش و قىت گود که 
ملق ale‏ 


کار از بر من کن و هوات گوید از بر من کن او گوید که غاهم و دوستدارمن بش و غىت گود که غلم و 


هوادار من باش و تو درین کشاکش مانده. 


اکنون بدانك در آدم و آدمی هم ملکی مرکب شده است و آن عقلست و هم شیطان مرکب شده است و آن نفس 
است و شیطان در نفس خویشتن متمردست مگر بر سبیل ندرت منقاد شود که اسلم شیطان مگر این عقل همان 
فرشته است و این نفس همان شیطانست که هر دو در کسوه بشر آمدند آن سحده کن و متواضع و این سرکش و 
متکبر و دوزخ سرای مقکبرانست که موی للمتکبرین"' زرا که متکبران الفاناند, بندگی رای دانند و بثت‌سرای 
متوضعل امت. سلام علیکم ما صبرم قتعم عقب الا" زیا که ایشل بندگی می‌کنند و بندگ رامی‌دانند و 
جنگ فکندندمیل لن دوکس ل کسل عللی که چن فرنه متوضع بودند پش آص ومیل ل فض که کی 
او دیوست در قلعه وحود آدمی اگر شجاع الدین عقل غالب آید نفس لول باش لوندشکل هر جانشین یاوهرو را اسیر 
کند و چن مغلب عف‌شود آزاش کند ومقاش بثت گرید. و ما ار ضس غاب آید چنانك کفرل غلب 
آیند برشاهل و عرو ای اساھ و ابان‌سري وسروي را ازسر یشن بکنند و پوت ] و پلش بر ایشل 
پومانند و ی‌مرادشان دارند و در هر وادی که قراگاه ايشان باشد بدا برند و قراگاه ایشان دوزخ است اما عقبل 
مزوج بنفس اگر نیکویی و عقل او غالب آید مزه‌اش بیش از آن ملایکه باشد که پیش آدم بودند و سحده کردند از 
آنك این نفس گنده و رسوا و شهوان را مسلمان کرد لاحرم در بهشت مزه فرشتگییش بدهند از تسیح و اقا و 
تواضع و پاکی باز آگر نفس خحسیس غالب آید و این مايه فرشتگی را نیست کند رنج او زياده از بام و شهوانیات 


دگر بلشىد که او ماه فیشنتگی‌اش را فاسد کرده است لاحرم آن فرشتگان در عام غیب مر عقل را یاری‌گرند ومنل 


را در عام مشاهده یاریگرند و آن شیاطین در عالم غیب مر نفس را یاریگرند و کافران را در عام عین و مشاهده 

از یکی این غل ی اکا رز ار آتست این خای ایشان اسه و ای قا كال را الله قرو دة انسی که زان 
من عمارت ی کنید تا این قلعه از حساب من باشد و نسخه دادم که از دکانای کسب عمارت کنید اگر شا بفرمان 
اعدا عمارت کنید بدانید که آن را حراب کنیم و آتش و نفط دوزخ درو اندازم و باز این لشگر حواس را که بروز از 


جنگ کردن مانده می‌شوند در پرده حواب می] و ل جراحت یش را رابت می‌کنيم باز دو در گی که لشکر 


۷( ۱ قرآن کر سوره ۳۹, آه 5۰. 
( ۲ سوه ۱۳, آه ع۲. 


سع‌اند در آبحا هوش می‌دارند هر جوقسواري را از حرف و اصوت که بر ل در برمی‌گذرند اگر دوبت بلثنند 

درآرند و نزل جان بیش آرند از تسبیح و تملیل و قرآن و احادیث و آگر دشن بوند از هزل و مدح اهل دنیا و زینت 
انشان روت رتد و اشنا را بشکف و مارد که راه یابند و تاریکی ایشان درآید در آبحا و خداوند ما را ناسزا و 
عت گویند اما آلهی تريك طلب است هر کجا که تاریکی و شکالی است به نزد آن می‌رود و بل صحبت می‌دارد 


چنانك صحبت من بیشتر با دلست و با روحست. 
فصل 0۵0 


فخر رای وین کیثی و خوو شاه را و چندین مبتدع دیگر بودند گفتم شا صد هزار دهای با راحت را و شکوف‌ها 
و دولتها را رها کرداید" "" و درین دو سه تاریکی گریخه‌اید و چندین معجزات و براهین را مانداید و به نزد دوه 
خیل رفة‌اید این چندین روشنایی آن مدد نکرد که این دو سه تاریکی عام را بر شا تاريك دارد و این غلبه از کر 
آنست که نفس غالب است و شما راب کارمی‌دارد وسعی می کند به بدی و چون بې کار باشید همه بدی کرده شود 
و تاريك و ووه و خیل وسودلهای فلسد وضلات پدید آید از آك عل غریست و نض در[ لکت 
خوت و ل[ ]لکت از آن شیاطین است و این دنیاست که ما حضرست و حجابست از در غیب و نزد عاقلان 
این دنیا حاحتی""" ألست بر درغیب. 


مرب احو خود نبلثی نفزی و نیکویی پدید نیاید از آنك این جهانیست که خار و حشیش بسع تو روید و هه 
بیاباغا وصحراها پرشود. 


اما گلزار و درعتان میوه‌دار بسع تو پدید[مل آید اما حیالات صور اسفل و عداوة چون آن حس است که هر 


ساعتی پیش تو بروید و پدید آید پس نو. 


ولایت عدمتان gy‏ ا ` چثم را 
بخره روی گشاده‌اید و در شما یك ریزه آب ف از توشه آحرت هین توشه دنیا ساختهاید و پروبل م‌گشایید و کر 
حایی فرومی‌نشینید آخر ملخ نیستید که همچنین می کنید که بیضه همین‌جا بیرون می‌آرید و همین‌جأ می‌نثببنید. ما 


e (۱ 8 

۳ ( ۲) - ظ 

(۱)- اصل: نشینی. 

( ۲) قرآن کر سوره 06, آه ۷. 


چنانك فرشتگان را پرها دادهاند ولي آَجنحة ی و ثلاث و راء" " مرا نیز مچنان پرها دادماند یکی تی و یکی 
پرحلم و یکی پرعلم و نظرم بعرش داده‌اند و دریافتم به دانش الله داده‌اند و من همچون مدر سر در لباس ارحام و 
اصلاب داشتم و مرا عبر نبوده است که با من چه کارها دارند از برای ضعیفان آخر زمان که چون مورچه اسفل 
ی‌قرار و یثبك‌اند dı‏ رکت آنك متابعت من کنندسوایشل گردانند س مراقین لشن بحل گردانیدند تامر لشن 
را راه نمام حود من عزیزی خود را و عزت خود را نمی‌دانستم گویی که و الضحی* قسم به چاشتگاه نماز چاشت 
مىت و لای" زول‌طاعت شب مفیت که فتهحّد به نافلة لَك ". اکنون من نیز مدترم در پرده‌های غفلت تا 
برحیزم و خود را آگاه کنم 


ره ےق وھ ا ص 


که قم فانذر و ریّك نکر و الله إعلم. 
فص ٦ه‏ 


س ی س ۳9 - u‏ 
اگر غزو ظاهر نکند جاهده نفس آسان نبود» آدمی بچهپیچل عنم لىت وسلاعت[ی‌زید چنگ کر جایی در 
می‌زند از آنك از هوای عدم اینجا درافتاده است نه اول می‌بیند وه آخرصی‌بیند می‌ترسد که گر چنگ در حایی 
تزند هلاك شود همچون کفتار چنگ بخار سر دیوار در می‌زند و فکار مشود و فکاری‌ش هه از ان چنگ در زدن 
است بخار همه رضحت از آنست که ریای چند کس را معشوقه خود گردانیدی هر مرادی و پیشنهادی ترا چون معشوقه 

5۹ ۰ ۳ ت ۰ ۰۰ ۰ ۰ وی‎ 0 ۴۹ A = ی‎ n 
و عرویی لىت و هر آزن معشقهك را خوشاوندانند و تبای‌اند بای عرویی بكرن که کرا کند جفای اوشنون‎ 
چون همه رنج تو از معشوقه گرفتن است که عاقبت از آن معشوقه خواهی بریدن و جدا شدن اکنون چندین در‎ 
عمات او چه می کوشی اما آگر کسی چندان حریص حیات دنیا نباشد او را ازین حیاة بریدن چندان رنج نباشد اما‎ 
نك نيك حوص حیت دنا باشد بوهم آنك او را عواهند بریدن ازین حیات او پیشین مرده باشد از وهم اما اگر‎ 
معشوقه راستین دارد در مشاهده او آگر دست و پاش را ببرند و یا گردنش بزنند چندان رنحش ننماید چنانك آن زنان‎ 

۹ ۰ هه ۳ بو مه چم ا a:‏ د . ب ۰ ۵ 
خبر نداشتند باز چون معشوق چهره یوسف از پیش چشم ایشان غایب شد معشوقه تن حود را بازآمدند آنگاه درد 


مه ام ی موم 


بفتند که و قطعن آیدیهن۳۷ | و همچنانك سحره فرعون نیز و رسول عليه السلام از کر تسلی دل ایشان خود را در 


۳ (۳) سوره ۳۵, آيه ۱. 
۴( ع) سوه ٩۳‏ آله ۱. 
( ۵ سوه ٩۳‏ آه ۰۲ 
۲( ) سوره ۱۷ء لھ ۷۹. 

0( 


١ (‏ قرآن کون ۱۲ء له ۳۱ 


ميل آورد که رحعنا من الحهاد الاصغر الى اهاد الاکبر نه چنانك صفوف نفس را نزد او محلی مانده باشد و الله 


علم. 


فصل 0۷ 
و للجم و اتاج ریسجدل""' گفم ای آهی چندن بدنیا 


مغرور مشو که تمس و قمر بحساب می‌رود وفول‌برداري چراغ و شع از خود نبود به فرمانروایی باشد و النحم و 
الشجر و اشلغ شجر یعنی مطبخ شجر از حود آبادان نشود و نحم در آسمان همچنان مدبرست که شجر در زمین اما 
تا نواشان ندهیم چیزیشان نباشد این همه بیان کمال و قدرت از بعر آنست تا بدا که فرق باشد میان نیکی و بدی 
و ناض و کلل و سَع امزل ۳ یی حویشتن را بر موزون کن که تا موزون و ظریف نباشی مقعد صدق راه نیابی 
اگر از کار خیر مانده شوی در راه آحرت زنمار بر لوح خر معصیت مشغول مشو که آن ماندگی افکندن نیست آن 
e‏ ڵ ماندگی فکنن پدید آورد که راحة لابدانکم و این راح راحت را او می‌دهد 

وسقاهم [بلهم‌شرابآطهوا ۴ اکنون ای یار کان بدین حکمتهای من که مچون دواخانلییت خود راشوید و 
وی ویو یو و نوس a‏ 
مصال خود برمی‌آیید چون نور نظر را اینجا درین عام حرج کردید در الله چگونه نگرید و عام غيب را چگونه بینید 
اما چو له را بوده باشید خود را بوده باشید و چون خود را باشید هیچ چیز را نبوده باشید اما آگر یکی فرع و یکی 
جزو را بوده باشی دگرها را نبوده باشی از انك چو کلیات و اصول را بوده باشی فروع را و احزا را بوده باشی لت خن 
حي الموتی ۱ مطلق است یعنی پی‌قیدی تواند که همین حظه هزار چشمه شهوت در تو بگشاید و با هزار حورعبنات 
قین گرداند ما تو د[ ]می گوی که ای الله مامرول عطی کاهربايي دارند در دل ما عداوندا دل ما را آهنگی بخش تا 
ربوده نشود تن شوره گشته ما را از آب شور حرص بتوفیق بحاهده طیب گردان و زمین پی‌کوب فل ما رامزین بخضر 
طاعات گردان بیضهای اعمال که نحاده‌ام بر حاك 7 تن از آضیپ چنگال کربه شهوٹ نگادار تالوطبع‌ما را از 
صصت‌سنگ‌سنگ[ آدلان نگاه‌دار مومن بدر مرگ چو آن عام را 


معاف(بلء ولد), ج۱.ص: ۸۰ 


( ۲ سوره 00, آه .٦‏ 
( ۱) قرآن کرع» سوره ۸۵۵ آه ۷. 
۱[ 
ک ( ۲ سورہ ٣٦‏ آھ ۲ 


1۳۹ 


ببیند بطپد و بر خود زند چنانك مرغ از قفس درحت سبز را ببیند و در آرزوی آن پروبال بزند اما مومن را بیان آن 
بدهند تا درین جهان بازگوید آن عشق را و آن جمال را که می‌بیند و ازو بر خود می‌پیچد و ن دین او در ل حل 
همچون نفس صباست که بر سینه او وزان مشود تا آندوهها را از وی بزیاید و الله اعلم. 


فصل ۵۸ 


مر و 


يا ايها الّذين آمنوا تقو الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم عمالکها۱۵ من پریشان شده بودم و خود را به هیچ کویی 
بل یافتم در خود نظر کردم دیدم که در هر جزو من صد هزار ریاحین گوناگون غیی از هر جزو من می‌برستی و آب 
آب و لطافت هوا و حور و ماع از آنجا قابل بود که الله یرون آوردی باز چون وضو می‌ساختم در هر عضو خود 
آب میمالیم می‌دیدم که طهارت آن جهان و نور آن حهان و پیرایهای اهل کشت از اعضای من بیرون می‌آود 
سیب قمییح هابی که در وضو می‌خوانم یا ها الّذین آمنوا اقا له چون پریشان منبسطم و پای بر هیچ جای 
ندرم نخست خود را هست کنم و عقد کنم و موحود کم ا زگرش که نو و بر روي آب اله انگئت اندر کم و 
خود را جمع کنم و بینم که چه چیزم آنگاه آب حیا و ترس از الله که عبارت از وی اتقوا له آید با این درحت و 
نمال گروش بپیوندام تا هوای صور وش و فکر خوش و حطرات خوش که عبارت [از وی و قولوا قولا سدیدا آید 
بدل درخت گرض "۴ ] بپیوندد آنگاه اصل امان قوت کند و شاخ سبز زمردین از شاخ یاقوت زبان سر برزند و 
عبارت از وی کلمه طیبه آید بران شاخ و بران برگها و بران میوه‌های نماز و زکات و طهارت و روزه و مرحمت و 
انصاف و عدل و راستی بروید و فرشتگان این نعم را بن جهن می برند تا بنده چون بدان جهان پیوندد؟*" کار او 
+سامل‌شود و عبات از ی ان آید که صلح لکم اعمالکم تاقرارگلهیتل پدید آید و بدانید که کجای‌باشید و 


بر چه کار باشید نه چون خاکستر باشید که بر روی آبی 


مروید و يك‌ساعت چون گل تبره باشید که به یکی کویی فرومی‌روید وی‌نشنیدت که یا ايها لذ تلو ال 
گفتم هان ای مومنان شا را کجا طلبیم نشان شما از کدام روش پرسیم آخر گروش را جایی باید که چنگ در زده باشد 
و پيشنهادیش باشد شا را از کدام پیشنهاد پیم إلا عرضنا الأمانۃ“؟' یعنی ما را می گویی که شا را سروری دهیم و 
شا متواضع باشید و قوت تنفیذ مراد و هوا دهیم و ترك مراد و هوا گویید و شما را فضل دهیم فضل خود را مبینید و 


ان نيك دشوار است آسمن گفت همچون راکما زین حوف بیم است که شکسته شوم و از پلی درم . 


( ۳) قرآن کر سوره ۳۳ آه ۷۰ و ۰۷۱ 
( ۱) - در اصل نیست و از( د) افزوده شده است. 
( ۲) - د: ببیوندد. 

۶( ۱ فرآن کر سوره ۳۳ له ۷۲. 


۵٩ فصل‎ 


در قت ذکر غفرانك وسبحانك می گفتم د بکرداری و جان بنظام املك رفت الله المام داد که اگر دل ترا من یقین 
استی چرا جای دیگر روی چرا همه امید و حاحات ین نداری و چرا ملك و هرچه می‌طلبیدی از من نطلبدی و روی 
دلت چرا سوی من نیستی باز سبحانك و غفرانك گفتم یعنی ای الله چون توی من از تست و نظر و ادراك من از 
تست و عقل و روح من از تست و چشم و عقل و سمع ظاهر و باطن من از تست چگونه من مخاطب تو و مقابل 
تو و لب بر لب تو نباشم و جمله اجزای من در تو نبود الله المام داد که این همه معقولیهای تو وفظر تو بدین وجوه 
معاینه است و مخاطبه تو همین نقش مشاهده را هیچ وجهی ثبت می‌دار گفتم ای الله مگر مخاطبه من با تو چن 
جمادات و احسام لطیفه را ماند چون باد و هوا و آب که خوش می‌وزایی و می‌رویایی و ایشان را از تو هیچ خبر نی و 
ایشان را حودی خود نی همه تویی آکنون این حکمتهای من چون کف را ماند که از من برآید و بیفتد و من در آن 
قت از اله اندیئم کہ لن حلت مر ال چگوہ بدیدمی‌آرد و ظاهر می‌کند باز ی بینم که وہلوں زی مرامانع 
لىت و رها[ کند تا حلت نیکو از روح من سر برآرد اکنن ی گ] که ای حلت من و ای روح من همچنان 
افتاده باشید سجده کنل مر الله را ومن در الله غظر می کنم در ان وقتی که اين ادراك مرا و این حالت مرا همست 
ی کند ھنوز الله 


قثال ادراکم را و حالتم را می‌خواهد تا هست کند که من هانجا لثم و الله را بوبه ی‌دهم و دروم‌غلطم و بر 
به سجده می‌نمم همان جا که ای الله مرا تمام مگردان و سر مرا در هوا مکن و بغیر خودم مشغول مکن که اول من 
توی و آحر من توی بتو کجا رم آخر لن عفلم از تم روزی چندی اگرم‌برود ستار برسم ریت[ ]اند و کرت 
در برم درست نماند بې سر و سامان شوم با آنك رباط روح با منست عحب بتو آگر )| ] چگوة بلثم باز یدیم 
که آحرت و بهشت و دوزخ و ملائکه و شیاطین و ملك مختلف و عرش و کرسی و عشق و حبت این همه بواطن 
خلقانست و رنگ داست که هر کسی را رنگ دیگرست و عام او دیگرست و هر کسی را اندیثه لمت اما از 
اندیشه تا سر زبان ولایتیست دور و دراز یك دروازه آن ذهنست و یك دروازه آن دهنست و زبان یك دربان دلست 
آنحا که اندیشه برآید و يك دربانست اینجا که از دهن برآید و انديشه را هم مشرق است و هم مغربست و تو ندا 
که ازمثشت با از مفییت و با از عرست و دوری آن بی حدست و به يك طرفة العین بسر زبان می‌هیدد 
چنانك براق از زمین تا آممان به يك ساعت طی کرد اکنون چون از دروازه دلت تا دهانت ولایت دورست از گزافبلی 
دل از آن راه چیزی رها مکن که درآید و آن ولایت که بیرون سوی دلست پی‌مایتست و در آنا از دیو و پری و 
فرشتگان پی‌نحایتست و از بیرون سوی دهان خود عالم مشاهده است پس درین هر دو دربند جنگ نيك می‌باید کون 


و اگر از آن راه درآمد باری ازین راه بحهد و بیرون نیاید و الله اعلم. 


فصل .> 


و نا هذا القرآن علی جبل"* گفتم کوه و جماد را یعنی طور را چو از خود بر دادند چون طبر پروبال باز کرد و 
: ۲ ی 9 ما رم O‏ مج ۲ 7 : 
چون کبوتر مطوق معلق زن شد چون آن سنگ انگشت رنگ چون باز بر پریدن گرفت و بی خبر نماند پس هر کی 
ت عم ۹ ۳ 2 
بی حبر از آنند که از حودشان خبر نداده‌ایم هر کرا از حود آگاه کردم ږقرارشد هیچ.هن ست که از وجه اک 
ندارد و از وحهی بی‌خبر نیست جادات 


روی جمادات جمادست و هر کسی را خبر از وجهی داده‌اند که گران او از آن وجه سبك شود و در آن وحه گره‌شود 
نه چنانك این مغفلان که درین مجلس من گرم نشوند چون صاحب جمالی را و حوب چهره را نظر کنند در آن حال 


زود شکفند و در آگلی آیند. 


استاد هندو گفت که به نزد هندو قواچی رفتم او در معرفت گفتن مست شده بود پرسیدم که بماء الدین را چگونه 
ی بینی گفت زیر آتمان معاق می‌بینعی وصد هزار نور از وی می‌تابیدی گفتم ما را چگوه می‌ببی گفت چن 
چوزگل ۲*۲ می‌بینم که بگرد وی می گردید گویی که احزای کالبد من و از آن همه عام و همه اندیش‌هاشل و این هه 
حیات و عقل دارند که چنین فرمان [بردارند در تغییر و تبدیل و" ] فملبرداری و در عمارت و ورین و گویی که 
این ادراك من آواز و بیان حیات و عقل ایشانست لاجرم در عشق الله همه اجزای من مست شوند همچنانك که در 


صلی ۱+ 


قال التي عليه السلام القناعة کنز لا یفنی ای موّمن هم بدانقدر که از سبل اکتسب حالل حاصل‌شود خیبند 
باش و توکل کن و مترس که اگر در مرادی ازین طریق بر تو بسته شود در دیگر بگشایيم به از آنکه هر دری که از 
حرم وشبهت] ]اید بدل که درکه بلنید و دم“ باشد و اگر آن مرغ صبر کند و حور خود را ترك گوید و از آن دنه 
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که در دام است نخورد روزی بر وی کم نیاید و در دام گرفتار نشود اکنون ای مومن صدیق بر حلال بسنده کن قَخذ 


lo‏ ينك وی ف ناکین ۱۵ اگر در نانت مزه نماند در گرسنگی‌ات مزه دهیم که ابحوع طعام ال ي الارض یشبع 
به ابدان الصدیقین و آگر در تنت مزه ناند ږسی 


ترا مزه دهیم و آگر فرمی‌ات نماند در لاغریات مزه دهیم تو مچنان بر جای باش و صبر کن تا چشمه ایوب صابر از 
زیر پای تو روان کنیم که مغتسل باشد و هم بارد اگر چه چشم در جهان نحاده و الله را نمی‌بینی مثال تو چناشىمت که 
کسی بنایی برآرد و بیاراید و صفها و جناحها در برابر یکدیگر برآرد اگر چه احزای سرای روی به یکدیگر ۲۳۲ دارند 
و لکن خداوند خانه را نبینند که درآید و بیرون آید و درون و بیرون عمارت می کند اکنون الله چهار جناح عام را و 
صور و خیالات و ادراکات ترا هست کرده است و روی در یکدیگر نماده‌اند و مشاهده می‌کنند یکدگر را و چن 
در و دیوار هشت آگاهی دارند و حيوة دارند اما حضرت الله را می‌بینند که چه صو هامی کند در عا و صش را 
می‌دانند و حضرت الله يك حضرت بیش نیست و آن آسمانما و زمينها که ملك الله است از آن آسمان مثالل 
فرستاده‌اند تا بدانند که معامله با هر کسی چگونه کنند و حق تعظیم الله چگونه بجای آرند و اللّه را بکدام صفات 
دانند و بکدام عبارت خوانند و از دور آدم این مثال را بحدید می‌کرده‌اند و بر زبان هر رسول منشور را تازه 

می کرده‌اند بمعجزات و براهین و مزید کرده بر هب تفاوت احوي خلقل احول ایشل می گردانید‌اند چنانك خر 
پیشینیان را موافق می‌بود و آحرزمانیان را سکر حرام شد زیر که ضعیف تر بودند و گو‌هاغتر بودند از خورین ی مر 
لن‌ها را تیزی و تمتك و بی‌باکی و بی‌صبری حاصل می‌شود و آدمی را صبر قدر و قیمت می‌دهد و احلاق او | نفز 
می‌گرداند و گوهر نيك می گرداند چنانك تاب آفتاب و گرما و سرما و بادهای مختلف میوه‌های خحام را و غوره عم را 
شیرین می‌گرداند وقدر و قیمت م‌دهد هچنانك هرکه را این صبر دادند مرتبه قوی دادند و ما یلاها لین 
صبروا و ما یلاها لا ذو حط عَظیم"' و صبر کردن در روزه و نماز و در همه طاعت فوائد عظیم دارد و روزه شربت 
هاضمه طعام آن جهانیست و داروی اشتها آرنده نعمت هشت است و این روزه و همه طاعتها چون تخمی است که 


اصل آن را اللّه به ملایکه مقرب از لوح احفوظ بفرشته رسانیده است. 


تا پاره از آن نخمهای روزه و طاعات به تو رسید چنانك نخمهای جهان را از هشت آورده‌اند تا تو این نخمهای روزه و 


طلعكت را کجاهی کاری و در هوای موم غیبت می کاری و یا در بادرو خونی تسیح ی کاری و یا در زمین شوره 


۱( 6) قرآن کر سوره ۷, له .۱٤٤‏ 


) ۱) - اصل: یکدیگر. 
( ۲ قرآن کرم. سوره 6۱, آه ۳۵. 


:9 وک[ ]ی کاری و يا در سینه حوش بش ی کاری 0 چگوه می کاری چنانك بکاری همچنان بر برداری اما 
بسیار تخم باشد که بار برنیارد رب صائم لیس له من صیامه الا ابوع و العطش و الله اعلم. 


سل ۲+ 


سبحانك ی کفتم. ر یعنی پاکی و دوری از عیب تراست از آن عیب که خلقان پندارند [و اجزلٍی من بندارند و هر 

جزوی که از اجزلی جهل پندارند"*] که تو قادر نیستی و عام نیستی و متصرف ایشان نیستی و آنك می‌گوپند که 
این احزا بیننده“' تو نیت که تو چگوه ‏ اجزا ر همست می کنی و پست می‌کنی و بلند می‌کنی نی‌بینند و آنك 
می‌گویند که تو اجزای نور چشم می‌آفریی و او ترا غی‌بیند و تو اجزای عظی و هش و دربلفت هت ھی کنی و او 
ی بیند. نی ن سبحانك آنست که پاکی و دوری از عیب این چنا لسن که م‌گویند که هر جزو ت[یی‌بیند و 
کسی ترا چگونه شناسد تا نبیند و پی‌دیدن شناختن تو محال باشد آنا که منکر دید تواند ترا نشناخه‌اند خود کی را 
ملی به خهت چگ بد تا پیشنهاد لس دید تو نباشىد" معت و هومعع :۳ آست, ای اجزا تا دید 


نباشد معیت محال باشد پس مگر کفر نادیدن تست و اسلام دیدن تست. 


اکنون چون سبحانك گوم و در گلستان بی‌مثل نگرم درحور ن گلستل پای تلبت کم اله را و اگر روی‌شکییتل 
ی‌مثل بینم پاکی مر الله را درحور آن ابت کنم حاصل از 7 تعجیب آن حالت این عجب می‌خیزد. آکنق ادرك اجزای 
من مر این انواع را هم موحب تسبیح باشد باز سبحانك گفتم یعنی ای الله عجایی تو و همه 
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عشقها در عجایی باشد و همه زندکیها در عجایی تو است و الله اعلم. 
صلی ۳+ 


قال الى عليه السلام ترك ذرة مما نمی الله حير من عبادة الثقلين» عمری که تنه او باحتناب از منهی و اقامت فرائض 
براید ته ل درخت لستور بلشد و اک اجتتب از مناه نباشد فراتض و تطوعات و تسبیحهاش همچون درحت کدو 


۴( ۱) - از( د) اضاه‌شد و در اط نیت. 
“' ( ۲) - اصل: بنده. 
۳۳ - ل: فد 

۳ ( ع) قرآن کرم» سوره 0۷, آه 6. 


۱۰ 


او معناه یر من عبادة الثقلین آنکه پریان و آدمیان مر یکدیگر را حدمت کنند ایشان را آن سعادت و آن مصلحت 


حاصل شود که در تک منهیلت‌شود ال الم ۱۵۷ یعنی که حياة هر حالتی بقا ندارد تحیت زندگاین دادن اللّه است. 


اکنون در عالم حیات درآم و نظر کنم که چند نوع حیات داده است و در ماهیت حیاة نظر کنم که چگونه است و 
ل معل و ای شود مگر مثال و صون مردم در آن حبره مل ]نند چنانك ذأت الله مثال صفات و محدثات وقوف 

می دهد سرایر را و صور خیالات ادراکات خوش و ناحوش از حساب حیات نیست. لا بوت فیها و لا یی و 
صور حیات یکی است و سبزها و عشقها و تازگیها و آبهای خوش و تفاوت حالاتشان و تازگی اجزای آدمی و حور 
مثت در هر نوی آزینها که فظر کم می بینم که حیات بر حیات است لا الی تایه و در هر اجزای خود قبول آن 
حیاتا را ضور ی کم وص گوم که ای روح از حیات خود به حبات الله رو و کر کدام نوع مثال که الله حیاتت را 
اشارت کند بدان نوع مشغول مرشبو و عمر را بدن می گذار و در دقایق آن نظر می‌کن و خی یبش و الله 


ےم 7و o‏ 7 


تم آماته فأقبره" "" یعنی هر ریزه شا را در هوا و در هامون""" گور دهند همچنانك در زمین مرده باشد و زمین هموار 
شده باشد و تو ندان که گور کجاست 


و الله داند که کجاست و آن زمره ۱۳ اجزا را او پراکنده کرده است نداند که کجاست هر اجزایی را در رها مستودع 
او نماده است بدست دایگان نداند که کجاست» شاهین بك آنجا بود دیدم که می‌خندید گفتم سر از دهان اژدهای 
جهان بیرون نیاورده چرا می‌خندیدی ۱۳ آسمان و زمین چون دهان را ماند از آن این ازدمای جه و دندأغای 
زیرینش ستارگانند و دندانمای زیرینش کوههااند و حلقان چون کرمکان دندانند باز این دهن دهنه شیر را ماند گر 
پرخنده می‌نماید و لکن پرآفتست کاروان که در زیر عقبه می‌رود و يا در زیر جر یرود و بم لىت که پاره بسکند 
و بر سر کاروان فروآید آنحا چه جای خنده باشد و چه جای قرار باشد ایشان را مچنان تو در زیر جر جره آسمان 
می‌روی ناگاه باشد که درزی کند و بسر شما فرود آید چه حنده است هرگاه که بسرای سلامتی برسی که دارالسلام 


است آنگاههرجند یخی م‌خند ی ای الا حون ۱۳ جه وروی مفوتی کم وی 


۷( ۱ قرآن کرم سوره ۲, آه ۲۵۵. 
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بر خبره‌رویی سلامت ماند تا تو بخیره رویی کار بسر بری و کدام دیده شوخ و شنگ برقرار ماند تا تو شوخچثهی 
A E‏ ی و و ۰ ۰ 3 ۲ ۲ ت 

می‌فروشی آن خرك را آگر جامه و یا بارش فروگیرند او بغلطیدن رود و دست و پای بیندازد و حفته درانداختن گیرد 
اما از خداوند*"۱ حهد اکنون املی است آدمی را تا در مرگ و آن يلك ساعت بیش نیست که الذنیا ساعة یعنی در 


مقابله ملك آحرت و بقای آحرت دنیا کم از ساعت است و لکن تقدیر آن ندا به ساعت تقدیر بیش نیست. 


سوّال کرد که کفر يك ساعته را عقوبت ابد چه حکمت بود گفتم عالی آفریده‌ند از هشت و دوزخ و هر چزی 
سب ل‌ساخة‌اند بسب هوای هر کسی عالی زیر و زیر نکند زهر را چون حاصیت این آفریده‌اند چون بخوری 
ی‌جان شوی چون طبیب و غیر طبیب و دوستان با تو گفتند حاصیت آن را چون بخوری آن را ندانن که پرجل‌شوي 


و تا قیامت احزای تو متفرق باشد و آن ابطال کردن خود را مضاف به تو دارد 


هیچ خللی نباشد در اکرام اه اگر چه زهر یك ریزه است اما چنین عمل قوی می کند اگر چه کفر نیز ریزه مر[ ]اید 
ول چنین عمل قوی دارد باز يك ریزه گستاعی که با ملوك این جهان می‌کنند گرهش م‌زنند کی را و تاقبلت 
معطلش می کنند با همه نقصان و رسوایی که ایشان راست کسی که باین چنین حضرتی گستاخحی کند ببین که حال 
لون چنین کس چگونه بود کسی را که بر خود غالب و قادر دان و منعم و سخی و جواد و عفوکننده خود می‌دان 
پش او باب" می‌باشی و شکوه می‌داري وگ بفول اوم داری و تا ندان که رضای وی در آن است پیش 
او لب نیاری گشادن به خنده مگر له را بدین اوصاف نی‌دان که هیچ شکوه نی‌داری تو بچه چیز کسی را بدن 
وف می شناسی تا ازو شکوه می‌دازی وی ترسی مثلا شا جمله که اینجاخسة‌اید گر در شا این دریافت و عنی 
و حيوة و روح و شنوایی و گویایی و بینایی نباشد این صورتما را هیچ گویی که ای عام و ای قادر و ای شجاع و ای 
پردل و یا از ایشان هیچ دهشت داری بلك جمله را چون در و دیوار دان پس معلوم شد که این اوصاف احترامی و 
اخضای ندارد بدن صوت چن صو افکك هت چو لن صوت م بینی و این اوصاف را درین صورت بچه 
می‌دان که از وی شکوه می‌آیدت و احترامش می کنی قدرتش را هیچ بدیدی که کجاست و علمش را بدیدی که 
کجاست و شجاعتش را بدیدی که کجاست و حیاتش را بدیدی که کجاست هیچ ازینها ندیده و لکن چق کاری 
کرد که عاحزان آن را نتوانند کردن گویند قدرت دارد و چون عطایی بخشید گویند جود و سخاوت دارد و اگر هله 
کند گویند شجاعت دارد چون این آثار را ببینی بدین آثار بدا که بدین صفتست و یقین می‌دانی و معایة می‌دان 


ی‌آنك صفاتش را ببینی تا همه احترامها بجای آری چگونه است که خلوقات را بآثار یقین می‌دان و معابه صی‌دان و 


1۳ ) ۳(- د: خداونده. 


( ۱) -د: بالاب. 


آل خواهی تا بجای آری چون تای دلت به آب شفقت روان بینی بدانك آن اثر رمت الله است بدان لز بدانك 


الله را رمتست با تو تا او را رمت نباشد ترا چگونه رحم دهد چون در خود توانایی بینی بدانك قادریست که این 
قدرت را در تو هست کرده است الى غير ذلك یکی از آثار صنع آفرینش سیمرغ سالست که چهار جناح چهار فصل 


رمی‌گثماید کمیف پرش از مشرق تا مغرب می گیرد و الله اعلم. 
فطل 1° 


گفتم ای آدمی در هر ریزه شهوت تو دیوی چنگال در زده است و ببوی آن مراد در تو می‌آیند چنانك موچه با دله 
چنگال سخت کرده باشد اندرونت از دیوان همچون مورچه خانه از ان شده است ترا گفتند که این دو در را که گلو و 
تشبهوت است دربند تا درنيایند و اگر تو در آن را بستی و هنوز اندکی می‌آیند و ووه ی کنند از آثست که اندکی 
مراد هنوز باقیست ترا گفتند که شيشه را از نان تی کن تا از نور پر کنی تو از نان تجی کردی و لکن نقش سودا پر 
کردی و خن و ]مررمل پر کردی از نلفت ازل تی کردند تا بدان که از ان دگرها بطریق اولی است تمی شدن 
العاقل یکفیه الاشارة ما با عاقل حطاب کرده‌م نه با غیر عاقل اکنون هر انديشه که هست و هر سودایی که هست و 
هر چیزی که هست چو در اندیشه آمد چون گل حشك شده را ماند و گیاه حشك و زرد گشته را ماند و آنك برون 
از اندیشه تست هنوز نونو شکوفه و تازگی دارد و سبزه نيك تازه از آنحا بیرون می‌آید همچنانك میومها و کوکها که نو 
مید لش رامی‌خوند و دگرها را رها ی کنند زیر که اولش لطفی۱۳۳ و طبعی دارند و ازین قبل گفت که ابلوع 
طعام الله یعنی که در عرصه غیب سبزه حکمت می‌روید و آهوی‌طعت ل رمی‌چرد اکنون هر اندیشه که چهره غود 
و تو آن را حوردیش باول و هلت در عالی سادگی آبگون ریش که هرچه برویید و بح" اندیثه خودی رهش 


کن تا باز نو بیرون آید. 


سوال کرد از هوایی که سپس مرگ بود گفتم چون قدم در معصیت فاده بدانك قدم در حدود ولایت دوزخ اده در 


طرفه هوایی یعنی چنانك بادی را موم آفریند و بادی 


را هوای عفن آفریند که سر و پوست و گوشت مردم را زیان رساند همچنان دم غیبت ترا و نفس فحش ترا مومی و 
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هوای عفنی آفریند سپس مرگ تا ترا پریشان دارد و از نفس تسبیح و نصیحت و شهادت و صدق تو در قول آن را 


۲( () - د: لطیف. 


۳( ۲) -د: بدندل. 


هوی خوفی"۱ آفریند در حدود ولایت بهشت اکنون يك رکن در اصل آفرینش هوا و باد راست و آب و خاك 
رت وش بت وش اش صلات و عدات لیت با ال کفر و کب ب تیت وشفقست بر اف 
لسله و باد باد صایح وع و صدق است و خاك حاك اجزای صابر و مول است و ترا ازینها قرینان آفرینند و 
هوای حوش و آبمای روان آفرینند در بهشت تا بداین که مقصود اعتقاد و تعظیم است و به آنچ مراد اللّه باشد اعتقاد 
راه آن داری پس تسبیح و تملیل و اعتقاد و بندگی و زاری بر حضرت الله حوش‌قر بود از همه چیزهای دیگر آکنون 
چو الله تزامی‌بیند خود را چن عرویمل بیارلی که خریدار از وی قوی تر نخواهی یافتن چشم را به سرمه شرم و اعتبار 
مکحل کن و گوش را به گوشواره هوش بیارای و دست را بکار ادب برنه و روی را به سپیده و غازه نیاز و احلاص 
بیارای و پای را بخلخال خدمتگاری آراسته گردان و فرق میان حق و باطل راست کن و خمار تعفف و معجز 
استعصام بر سر افکن که الاولیاء عرائس ال تا اغیاران بران وقوف نیابند آکنون نیکو و بافضل آننتکن لىت که 
مردمان نیکو و با فضلش بینند نه آن کسی که حتاحان وی‌اند از آنك خوب باجمال خود را نبیند و زشتی زشتی خود 
را نبیند اما کسی دیگر ببیند ایشان را اگر کسی گوید که علقان متضاداند در پسند نيك و بد از آنك احتلاف طباع 
است گوییم آخر نیکویی تو در حق تو اصل است تو چنان زی که ار خود مزه بیایی من از الله هوش و حیات عشقی 
می‌طلبیدم و نظر خبت و تفکر بخبری مرجلييهم وفرويسي ادرك می‌نگرستم و مید می‌طشتم که ل حیك و ل 
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مکن است که الله دهد لا الی نحایه و هر جزو وحودی چون پشه خفتاند 


و متقظر حیاق‌اند و مکن است که همه را زندگی دهد الله چنانك در و دیوار مشت را داده است اکنون من از الله 


فصل ۰+ 


ھە و Ror‏ و 2 وو و هو و 
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أ فمن شرح الله صدره للاسلام‌فهوعل لور من ربه فویل للقاسية قلوبهم"" " یعنی ویل مر قاسیه قلوب راست که خبر 
ِ 1 آ7 ِ ۳ کک ۱۷۰ ِِ 
نور وشرح صدر نىت که اندکی چو از [ل‌شرح صدر مرسحره فرعون را بدید کرد دست و پای درباختند چو 
داشت چو اندکی یحی را علیه السلام کشف شد از نرگسانش آب چکان بود و سر درین راه غلطان داشت و شه مر 


( ۱)-د: خضش. 
۳( ۳) قرآن کرم» سوره ۳۹ له ۲۲. 
۳( ۱) -د: مت وپای را. 


موی راعله لس پدیدآند خو را در دیا نداخا] گؤت مر ارلھم را چو ری[ اد از آش مفش‌ساخت بر 
حضر و الیاس چو پیدا شد در جهان پی‌قرار شدند چو بر ایوب افتاد چندان رنج بر حود ناد و تن حود را میزبان 
کرمان ساحت» مریدان درین کلمات دهش‌شدند که آیا عقت ماعجب چق‌شود !۳ یعنی عقلست که 
علقهت‌بین است و صابرست و صبر کردن و عاقبت‌بینی و بارکشی کار مردانست نه آن زن که نفس زنست پس زن 
باید که زیردست باشد زیر که خانه زیر زیر باشد یعنی زن اکنون درنعتی که در پرده غیب است چون در تحرك می‌آرند 
مرشکند وشکف‌های او عقل و تییز است و قدرتست که در جویبار کالبدت روان مشود و می‌فزاید وبیبیق 
اذى و ۷ یعنی چند در حارستان می‌باشید شنوده‌ام که هندوان خود را در آتش اندازند شا نیز چون هندوان خود 


را چند در آتش حرص و تدییر جهان می‌آندازید و لن را 


چندین گاه آزموده‌ایت که هیچ حاصل ندارد آخر ازین نیش کزدمان و زحم مارانتان سبری نی‌آید خود را ه زخم 
دندان مار چند بار دادلیت هنوز ملالنل[ح گیرد اکنون زنحبر تعظیم و اعتقاد درست را در گردن خود "' فکنید 
خود شما را برکشید آن زیر تعظیم و آن اعتقاد درست تا رهایی یابید شا این حلقه پند؟۷" را باختیار خود د رگش 
کنید تا کمر زرین قربت را بر میانتان ببندید اگر چه ما ریزه شوید و این درحت وحود شا افشانده شود و این نمار 
عقل و قدرت و حرکت او بای افتد و این عروس کالبد را چو پیرایهای او بگشایند آحر به جایی دفن کنند و شا 
ندانید که از پرده غیب چگونه بدین جای می‌آئید لاجرم ازینجا چون بروید هم ندانید که در پرده غيب چگونه باز 
ھی رود اگر نظر را در طلب کیفیت آن صرف کنید نظرتان خلل گیرد چنانك در چشمه آفتاب که نور ز وي 

وی حوشد تو آن نور را بینی که از آن چشمه قرص ببرون می‌زند اما آنچ در عین چشمه باشد نتوین دیدن اکنون 
هریکیتان را باصل فطرت بر کتم عام غیب بستانما و درحات نامزد کرده‌اند یعنی هرکه فرمانبرداری کند لن درجلت 
مروی را باشد و هرکه بی‌اقادی کند وفرهل برداری نکند او را درکها نامزد کرده‌اند چون مؤمن سبقت کرد در یمان و 


کافر بی‌اعتقادی کرد لاحرم آن درحات را به غنیمت گرفت مسلمان از کافر. 


سل ۷+ 


و اعتصموا بحبل الله جیعا"" یعنی این زمین چاهی است و در حرص رفتن و تنیدن درین چاه فرورفتن است چون 
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قاری و اکر ف رھ روی روی در چاه تاریکی چرا می‌بینی زود دست بل الله زن و جهدی بکن تا ازین چاه برآیی تو 


ی 
8 

= 
ر 
۴ 
۰ هئ 
م 

سّ 

گ 


هر پیوندی که از روی لن جهل می کنی از زن و فرزند برحی است که گرد زندان برمی‌آری تا ہیں توہش بأثند در 
زندان و هر مالی که جمع می کنی چنانست که دیوار زندل خلی می کند و تو کلوخها وسنگها می‌آری تا ل را لستوار 


کنی و شادی طمع می‌داری باری نظر بیرون چاه کن تا صحرایی بینی آخر چند میتین گرد چاه را می‌کاوي 


یع الارجلتِ ۳ یعنی که مؤمن را از آشنایی جهانیان الله برآرد و دل او را از پیوستگی خلقان قطع کند و از پلاس 
سوداها بیرون آرد و هرگاه که نظرت از کر خحوشآمد به جایی تاحتن ببرد بدانك طناب خیمه عدو خود را استوار 

ھی کنی اگر مست را و خفته را بربندند و او نداند چو آگهی در تنش آید و بجنبد داند که او را بسته‌اند بش تا از 
اف ھان با کات انم انان کے اند کہ افد کد انی اا هه ایس و ماکان کد کر 
چگونه در بندها شده‌اند گاه گاهی که رنحهات پدید آید چو بیخ درحتان و بر یکدیگر افتد همچنان معقول که اگر 
صورت کالبدت پرده نشود مشرقیان و مغربیان بر تو و بر درد تو زارزار بگریندی و اگر این معقول را و یا غس را 
صورت بند دهند در آن جهان چه کنی رفیع الدرحات ذو العرش فرمود در آخر يلقي الروح من رد۱۳ فرمود تا بداین 
که هه درحه در بیان وحی آمانیست اکنون ای خاکیان شا فرشی‌اید از حال عرش چه خبر دارید ای فرشی ترا 
عرشی همی بايد شدن چون حمله حواس خمس می‌بباید روح ترا آگر هله باشد مر عرش روح زی را چه عجب بش تا 
آگهی بجھان ہی آگھی برسد از عالم عرش که همه روح است و ارواح از آنجا چون درر نثار حاکیان است که ذو العرش 
یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده و این اجزای کالبدت را که بی خبرند آگهی دهند و همه اجزات را بینایی و 
دانایی دهند زیرا که یك جهت را سو باشد اما شش جهت را سو نباشد پس الله را بې سو ببینند و حضرت آفریدگار 
بیجهت وسوی ظر را هت کرد وعط او درسو سوی است چنانك نظر را نظر داد بطرف سوی اگر نظرش 
دهد په بې سوی چه عجب باشد مردم دیده را نظر داد بغیر خود اگر نظرش دهد هم به خویشتن چه عجب معتزل 


کرد که دید رچگیه نشد يم اورک اله فوو پل ا ی 


و چون الله چنین فرمود ما همان دید را ثابت می‌کنهم که مراد الله است بی چون خود هرکسی را به اندازه دید اله 
زندگی است هرکس که بیش دید زنده‌تر بود و هرکه کم دید پشمردهتر بود و هرکه یش م‌بیند الله را اعلی علوم ریش 
داند و دن را نیکو داز ندبین مرد باید کہ دږہٹشلں بىد و دن شناس آنگاه باشد که خود را و حوشی خودرا 


بشناسد که ایی بود درین سخحن بکرست گفتم اين گریه او را به از عنده اهل دنیا بیش باشد و او را آن گریه 


۳( ۱ قرآن کرع سوره 6۰, آھ ۰۱۵ 
۷( ۲ سور 6۰ آه 10. 
۷( )سوق ۷۵ آه ۲۳. 


جل کنن نبلنید و خوثی مرد دن مقف کىی دیگر نباشد باز هی دنیا خریدارطلب باشند و لهی دین از خریدار 
گریزان باشند از غایت خوشی خود و این آنگاه باشد که مزه خویش را بدانست و چون مزه خویش را بدانست 
دست و پاش را از حساب خود ندانست و محرم خویش نداشت چنانك سحره که حوشی ایشان موقوف دست و 
پای ایشان نبود هرگاه که تو مزه خویش را حاصل کنی آتش و آب مزه ترا پراکنده نکند چنانك ابراهیم و موسی 


عليهما السام و الله اعلم. 
فصل ٦۸‏ 


جات عدن یدخحلوت؟۱۷ ای آدمی این اجزای ترا به حوشیهای نوع‌نوع رسانیدم و عطایای بامزه دادم چون کحل مزه 
در دیده وحودت کشینم پانعام مرا بشناس و در حدمت آی و فروریز تا همه احزات را بامزه گردانم از همه وجوه و 
مقیمی شود این عرض سنگ سرمه مردم دیگر دیده‌ات را چون کحل دریافت مز‌های رنگها و صورفا داد] اگر 
چق‌سوه خردشود در فول طلی چه عجب که اگر کحل دریافت مزه‌های رنگهای معاین را بدو ارزان دارم ای 
چشم شرم دار از انعامش تا این دولت را با تو پاینده دارد گوش را که وعای دریافت مزه نقش هوا و نظم باد که 
مماعش می گویند گردانیدهمم ای گوش هوش دار فرمان ما را آگر چه فروریزی باز این مزه را به تو ارزانن توانیم داشتن لا 
یسمعونٌ فیها لوا لا سلاما "۷ ای استخوانحا و پشت و پملو که در یکدیگر تکیی کردا ] و دییباخت‌اید با هم در 
شا توانایی فرستیم که شا ندانید که از کجا می‌آید و جنبشی از غيب در شا ظاهر کنیم و شا ندانید که بر چه نمط 
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باید جنییین و عتلی مدبریت فریمتم لی نزتیب خلس هل ای لستخول درموهش چرافرفی‌رزی و تقصیر می‌کنی 
عحب عقل و حرکت و قدرت در عام غيب کم خواهد آمدن که ترا بدان بازنرساند آحر برحواین که چند تا نان 
می بینی معطیش رأ متم ی‌دان و ول‌هصت می‌دان و حق او می‌شناسی همچنین بر استخوان چندی چو نزول 
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ھی بینی معطی‌اش را منعم چرا ندانی و حق او چرا نشناسی و اگر گویی که می‌شناسم حق او را چگونه مریذنلسی که 
تکاپی جز در کی اوم‌داری لقد علفتا الإنسان ف احسن تقوم" آحر قدرت و قیمت و قامت شا زیاده از 
حیوافانکه ایت و جوا برع اا ی ا د کر و و کیان را مایا ی کا کر ر واھ لے ادس ج 
ترا در بر و بحر نفاذ دادما ] و مس و کت مر ترا داده‌لم هر کجا که تو بنا افکنی شیران بیش‌ها رها کنند آنحای را 


ا ا 7 س ااا > .` ۱ ی 
و برمند و اژدرها از آبحا "| )انند چن جهانیل‌طیع "۲ تو آمدند پس انعام ما در حق تو بیش آمد چون تو حق 


)١ (‏ قرآن کرم سورہ ۱۳ء آه ۲۳. 


0) 

1۲ آه‎ , E 
e (r) 
تس ۱ - ظ‎ 

۲( ۲)- ظ: مطیع. 


اعام ما نشتسی تراسیں تر از همه حیوانات بازبرند م رددناه سمل سافلین ۲۷ اکنون نظر را از شهوات نگالدار تاق 
نظر را به هر جای باد ندهی چنانك بعضی حشرات را نظر دهیم در بیضه وی یعنی که بیضه را در زير بال چو نتواند 
گرفتن در زیر بال نظر بگیرد از روی کرم و آن نظر فرخ را ببرون آرم همچنان تو نیز چون نظر پراکنده نکنی بجای 

دیگر و بقوت در حل حق و ملك خود نگران باشی برکتها پدید آید بزور شهوات که مایه قوی و کامروایی شماست بنا 
حایگاه مرانید تا بضعف بدل نگردد و بی‌عبر و بی مايه نشوید چو قوم لوط بازگونگی کردند شهرستانشان را سرنگون 
کردند پس تکلیف و حطاب و فرمان از حداوند عز و جل حلعت است و هرکه او عزیزتر حطاب و بار تکلیف او را 
بیشتر زیرا که خلعت آنست آخر هريك تنه را از انبیاء گفتند که با جهانن جنگ کن رکریا را علیه السلام گفتند خود را 
بدست اره بازده و آن یکی را به آتش تسلیم کردند و آن دگر را به آب و موسی را گفتند با عصایی با فرعونیان برق 


ه آن یابد آگر بلا نبودی ترا بچه نام خواندندی تا ترا حلعت آن جهان دادندی اطلام و الفبااق] و القاة و 
المنفقين و المستغفرین بااسحار" بی ل فوود پس بلاهم نعمت است و هم نت است ترا و اين نعمت و بلا 
درسر اوضر هنر ترا ثیکا رم کند تا تو گواه حویشتن باشی و این قباله با تو باشد تا معلوم شود که تو چه را 
می‌شایی الله اکبر یعنی هرکه در حدمت الله بیشتر بود جهان او بیشتر بود چون تو ترك این عام و تک مشغول این 


عام بگویی و به حدمت الله آیی عللی حوشتر و کیی"" تر و مشغول زیباتر بدهد و الله اعلم. 


+٩ فص‎ 


سوت یی خی موه و 


آ فمن شرح اا تلاسلام" ۳ در عام ظاهر سینه آسمان را گشاده کردم یعنی بنور ستارگان و آفتاب و ماه گشاده 
کردم و همه نوای زمین که حاك تبره است ازوست هرچه در جهان پیرایه است از تبسم شیرین آفتاب است تا بدان 
که نو صدر منشرجل""' که ابدل‌اند چه نوها می‌دهند مر عاصیل را تو درقض وقساق زوا آی‌نگر و درشرح 
صدر آتمان می‌نگر و درقض وقساق بل عصلة می‌نگر و در بورگ ایشل م‌نگر و در روح و راحت اصحب 
مشروح الصدر ظرصی کن حاك را چه حبر که رونق او از آسمانست و ب‌باکی را چه آگاهی لىت که ای [وی] 


بسبب نیکان است آخر از شهر ما بولایت سباء زمین چندین هزار کاروان سرمایه می‌رند آخر از عر چیی می رند 


۴ ( ع) همان سوره» آیه ۵. 
٠ )0(‏ سوره ۳, آه ۱۷. 
0۳ ظ: 

e )W 
-اصل: مبشرجن.‎ ۲ (۷ 


.| ی مه ۱ ۱۸۹ i.‏ ی 5 ت 

تا خرید وفروخت کنند و چیزی برند و ها را نگذارند و رایگان چیزی نبرند اعمال برند و عقل و روح برند و 
اجزلی تفت ۳" را کی افکنده بمانند بلك بتبرك همه ازین تربت یعنی از حاك تو ببرند اگر چه تو آب را در حوض و 
9 8 ی e‏ 7 و ‌ ۳ د س 2 

آوند بازداری تا بدست تو بیمار شود و رنگ و مزه بگرداند اما بتدریج حفره بران نہ[ ] را و عباریشکل هط را و 


ET و30‎ 


است اين عقل و روح و رگ و بوی از کدام حضرت آمده است هان جای بازرود و إلى الله ا الأ ا 


معافی(عء ولد), ج۱.ص: ۱۰۳ 


عجم ی آید که خاك ولایت زمين را به توبره مند تقدیر بعرصه افلاك می کشند و از مؤمن عجبست که یاد سا نکند 


و عجبست از قرآن خوانن که هیچ خبر ندارد از قرآن که فرمود و في السَماء رزقکم و ما توعدون" مگر ند لمت 
اورا درعلیل]مگر او بگمان شنیده است این را و کذلك نري إبراهيم ملکوت السّماوات و و درس" مگر او دن 
آیت حلاف روا داشته است که و رفعناه مکاناًعلیا۱۳ مگر قبض کردن عیسی را به آمان منکرست مگرسبحل 

لذي آسری بعبده۵؟ ا به هروه شنوده است مگ ندانسته که آدم :را از راه سا به هشت بدت اسکن آنت ورك 
بت" اکنون هبوط خان باشد که صعود باشد مگر امیدی نمی‌دارند که کارهای او را بالا برند و به سا افکنند جو 
و گندم را که بکوبند آن را تلف نشمرند چو از آن کوتتگی اجزلٍی حیوٰن مشود و گی را اگزچه آب کنند او را 

بکمل حل می‌رسانند پس خلق را چون جو و گندم که می کوبند آخر ایشان را هم به جایی برند و به کمالی برسانند 


و الله اعلم. 
فصل ۷۰ 


۶ و 


قل 1 کنتم بون الله یعون کیک ۱۹۷ 


قم را گفتم که هیچ در جهان مزه یافته‌اید و هیچ از جهان دوست و مزه شهوتی دیدهایدیس متاهت بیس کنید تا به 
حبت کلی برسید اگر بگویید که یافه‌اید حبری دروغ از حوشی می‌گویید اکنون رحساره بعضی سرخ وی 
حبوبیست و رخحساره بعضی زرد بفراق محبوییست کسی نان از کر جان کندن نخورد از بر وصال جانان خورد و هیچ 


۲( ۳ - کذأ. 

)€( - اصل: کیت. 

۳( ۷ سوه ۲, آه ۰۳۱۰ 

( ۲)قر کل سوه ۵۱. آه ۲۲. 

۷۳( ۳) سوره ٦ء‏ آه ۷۵. 

۴( ع) سوره ۱۹ له ۵۷. 

۳( ۵) سوره ۱۷ء له ۱. 

) 
) 


7) سوره ۲ آه ۳0. 
۷( ۷ سو ۳ آه ۳۱. 


کاری نباشد و هیچ از هری نباشد و آن از بر حبوبست تا" جنبش تو رقص است و رقص از کر حبوب باشد 
اس 7 
ھکر کسی جز از کر مرادی [دهی] نزند و همه مرادها مراد الله است که پی‌ارادت او مرادی برنیاید و هیچ قدمی پی‌مزه 


برنگیرند و شراب تلخ را بر باد لب شیرین نوش 


نوش کنند و وحشها در بیبانما و مغارات منکنس از کر استیناسی باشد و جمادات بی‌تیز تبع با تمیز است و تمییز همه 
از بر محبوب آمد پس جهان آویخته حبوب آمد و باز محبت شعی آمد و همه جهان پروانه او و حبت چشمه خویشید 
آمد و همه جهان چون آثار انوار گرد او و همه موحودات روشن‌رویی از حبت دارند اکنون جهد کنید تا بسرای احبه 
روید که آنا انقطاع وصل نباشد چنانك طایفه احبه رفتند از آدم و نوح و ابراهیم علیهم السلام و حبت چون تنه 
درخت مد و دگ‌ها بر وی چون برگ لرزان باز هر تدببری که می‌اندیشی آن را چون شکل ححایی میدان بر محبت 
اله انك اندك و پارپاره این حجاب را از خود دور می کن تا محبت الله را و اه را نیکوتر ببینی و چون هوا را یاد 
کردی زود مصنوع آی و در آسمان و عالم نظر می‌کین که الله را مشاهده کردن جز عصنوع نباشد و باز اندیشه چو 
چشمە ایت که الله ہیی جوشاند اگر آب خض ہوی حوشاند بر حرم تن سبزه و نواما و گلها می‌روید و زوا ]تن را 
ر طفش آب یرود و اگر آب شوره برمی‌جوشاند زو[ ]تن شوره می‌شود و بشع می‌شود پس هاره در اله نگاه 
ی کن که چگوه آب می‌دهد تن را همچنانك اندیشه‌ها و حوشی و ناحوشی در کالبد من از پرده غیب بیرون می‌زند 
و از عین سپس پرده این معان را برون می دهد آکنون بیا تا دربند هیچ چیزی و هیچ حالتی نباشیم دست از خود 
بشویم""" و خود را[ ]انم " تا کر لی که بفتم آفتاده باشیم چنانك سپس مرگ اجزای من از من کجا رود جایی 
نرود و یاوه نشود آحر تو اس را لگام برمی‌نی از توییجهد پس الله چو آن جزو را رقم وحود برنماده است کجا 
رود آخر جود قوت لت از لگم گی اگرچ گاب مشود از ست مض[ رود لح روح را که در جم قل 
اند روج از ی ڈیم می‌بابد چو او ڈیوست تو چرا نویدی آخر تو را قت باخ جنگ و جدل نفوودند و 
تکلیف نکردند تا مزها برداشتی و نشان از مزه آحرت یاف اکنون که بالغ شدی تکلیف که عین جنگ است و جهاد 


است با طبع و نفس ترا فرمودند تا به مزه آحرت هم برسی تو همه 
مر دوستی اللّه را باش تا مه حرکات تو پسندیده شود چون عشق آمد و حبت آمد حرکات تو موزون شود اکنون اهل 


خبر را و خبر را تکلفی باید تا ازو خیر و طاعت بروید فاما معصیت به خود بروید چندین هزار خار و حس از خود 


۷( ۱)- ظ: یا. 
۴( ۱) - لصل: شط 
۳)- صلی:[][]. 


بروید اما نبات و اشجار مثمر را تا رنج نبری و نگاه نداری نروید ازین معنیست که اهل خير اندك آمدند پس خلاصه 
* ار“ HOT: efê‏ محر ۰ و E:‏ ۰ 1 ۰ 7 7 هٌ 

کس اوصاف هیده دارد و رضا طلب الله باشد و شاکر نعم بود پس در رنج باید که هنر نيك از تو پدید آید یعنی 
el ۳ 1‏ ۰ 6.7 ۰ ۰ 5 و ۳ ۰ ۰ ۳ 

بالله باشی چنانك ایوب صابر و جله انبیا علیهم السلام و آنگاه در رنج نیکو باشی که هرگز از رنج نیندیشی و یاد 


رنج در دل راه ندهی که آگر صورت رنج بیندیشی همواره خود در پریشان باشی و الله اعلم. 
فصل ۷۱ 
قل الى عليه السلام كما تعیشون فکذلك عوتون 


فکذلك تحشرون چنانك دانا از هشت منعقد کردند از هوا و طراوت و سبزه آن را هان فرستادند در زمين که در 
رود عمل بر شاکله حود کند سبز و شاخ شاخ شود که من شاخ بوده‌ام انگله شده‌ام باز با همان هنر از عرصه جهان 
سر برزند آدمیان نیز متضاعف الاحوال سر برزند آگر خار باشند خار و آگر گل باشند گل و اگر سیبستان" " بشید 
سیستل و جعلنا لک فبها معلش ۲۲ از عين عرصه حاك تیره شا را ترهای این حاك تیره و غبارها دردانه می‌خوانم 
و رینصریثه سز م گردانيم باز او را گره می‌زنيم همچون انگله گریبان و زه یکتایی و آن پنبه هرچند که نخست 
رینصرینه لت باز ب[] که چگوه پنهدله و انگه می‌کنند ‏ را و ل ریثصثه مدد از غبار و هو و تب 

ی گرد همجن این دا نند برشو این آار و ار آار مت و بل وه صفت ی گرد با هم بل وه 
شاخ و بال می‌زند با ] که لن ځه دل تو از چه آثارمنعقد ی شود هم بران وصف در زمین تن تو عمل کند و 
شاخها بران وصف از جوارح و اجزای تو سر بیرون کند از حبر و شر و تا قالب تو بر چه اوصاف منعقد شده باشد 


از حير و شر چون 


۰ ۱ هة ۲ ۳ ۴ ۴ 1 ا ۳ وت ۳ ۳ . 2 5 ۲ 
فروریزد هم بران وصف برخیزد باز هر ازین جزو تو قابلست بسیار آثار را از سر پستان گوشت سوراعکها کردند و از 
آبحا شیر بیرون آوردند چنانك از انامل رسول علیه [السلام] آب بیرون آوردند و از اجزای سیاهی چشم نور بیرون 
آوردند اگر همه احزای خحاك را هشت گرداند چه عجب و یا آگر همه احزای تن را روح گرداند چه عجب باز زبان 
منارها در جهان از کر بیان صدق قال رسول الله است عليه السلام از گزافه مشنو کلمات وی ر و هر روز پنج وقت 
جاعت از گر آنست که این پنج وقت چون پنج جوی حکمتست و صواب کارست یعنی هرچه دیو در تو پریشان 


کرده باشد تو در آن پنج وقت به سامان کن تا ثواب تو مضاعف شود و روح تو مضاعف شود و ادراك تو بغیب 


۲( ۱) - ظ: سپستان. 
۲( ۲) قرآن کر سوره ۷, آه ۱۰. 


بسته شود و مقصد ترا معین کند و اقامت صلاة که سفر راه آحرتست آغاز کن و یو رک" " و فقراء اين راه را 
توشه بدهی تا با تو رفیقی کنند که الرفیق ثم الطریق آحر مع و بصر که دارید از کر آنست تا تمبیز کنید که له دن 
کیست تا با او جمع شوید ال السّمع و البصر و الفؤاد کل اولك کان عنه مسولاگ ۲ یعنی بپرسند که ایز‌ها را در چه 
استعمال کردی که دین را و اهل دین را نشناختی و این‌ها را از کر اقالت یز و معرفت داده بودم اکنون جهد باید 
کرد تا آن معنی را حاصل کن که کار تو بدان‌قدر گیرد و قیمت گیرد و آن حبت و حضور است و احلاص و میز 


لىت و الله اعلم. 
فصل ۷۲ 


بسم الله رن الم می‌خوانم گفتم که + حوت بم اله و بم و آوٍزه بسم ال اجزای عام و ابعاض عالم ارزاق 
از سب می‌ستانند چو الله حود را رمن و رحیم می‌فرهاید از بر ل میفرواید تا سيار میدها بدارید نیم الله لا 
شا درین مها دنیا سخحت شده‌اید و رنج می‌بینید و همه مقدمات را فراموش کرده‌اید همچون خحس که در درب باز ۾ 
هر ایی تعلق می‌کند باز چ آب او را سیب زند از ل موضع بینداوش 


معای(باء ولد). ج۱.ص: ۱۰۷ 


ای تو در آممان و زمین بوده و همه را فراموش کرده برین سفره آسمان نگر به قرصهای ستارگان و کاکی ماه در میانه 
برکند و ره شعر هوا و مدبران فرشتگان که ذأت‌شریفل را نگ آید ازشرت هو لن اقمه را بدهل خك 

می رسانند و حیوانات چون رگهای ختلف و چون چشم و سپیدی وی و گوش و بینی همه مدد می گیرند لاحرم هر 
حیون درخور خود غذامی گرد و هر رگی در سنگها از یاقوت و لعل و زر و نقره درعور اهلیت خود غذا می گیرند 
حضرتی که آش آسمان بدل سنگ می‌رساند اگر آش رمت به اجزای خاکی تو رساند چه عجب تو این الاغ تیزتك 


را نگر که تازیانه برق در دست گرفته است و بانگ رعد می‌زند و سحاب بی کار را از کنارهای جزایر و کوهها جع 


۲( ۲افرل که سره ۵ء له ۵۵: 
‌(۳ سوره ۱۷ له ۳1 


۱(۵) - ظ: جانی سعدی فرماید: 


غلام همّت آنم که پایبند کسی است جانی مفعلی شد از هزار برست 


۲( ۱) - ظ: شریفشان. 


می‌کند تا ب کشند و گ‌کاری کنند و لن خزیه ۲۲ دنیا رامعمور دارند مچنان لطائف صنع خود را در گوشت ت‌پاره 
دل بشر نقش فرمود تا بران منوال کار جهان را راست آرند تو نقشی و صورتی در خانه خود نکنی مگر از بر زه و 
احسنت کنی پس چه می‌پنداری که الله این چندین صور را نه از بعر حمد و نا کند ترا آگر حانه باشد و تو زیردستان 
را نگویی که این را بکنید و آن را نکنید گویند مگر این حم است و یا در و دیوار است که او را سخن نیست ببین 
تو این صفت را بحکیم قادر چگونه روا می‌داري عجب او را حکم و لمر و نی نبنید إا عرضنا مان" شا سرور 
باشید برین شرط زیرا که شا تشنه آب شهولت و مزها می‌باشید چو از بیابان عدم برآمده‌ایت از آن بخوربد که [] ال 
مبتلیکم نهر فمن شرب منه فليس متي و من م بطعمه فاّه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا قلیلا مچم۲۹ 
شا را دوستدار نفس آفرینم و بفرمام که نفس را دشن دارید پنج در حس خمستان به معاینه با این جهانتان گشاده کنم 
تا که مصلح این حال باشید باز در تاريك عقل را بحکم استدلال راه دهیم و بفرمام که ترك این معین کنید و راه 
استدلال گیرید همه چیزها این صورت أمافت را نبایستند 


معای(عاء ولد). ج۱.ص: ۱۰۸ 


برداشتن و آدمی برداشت با فا اه و گردن و فرمان آمد که ای امانت ذر گردتش لازم باش له کان ¿ لّوا 
محهول ۲ بعن که ین بای تقیس و با خظر برداشعه است: و در بایان آکر سود کد ان ملک که #فت شف 
بدست آرد و آگر زیان کند به چنان عقوبتی که دوزحست برسد با چنین امانت مغفل زیستن و ی کار باشیدن ظلومی 
باشد و جهولی باشد در حق خود بحال چنین امانق این بیان از بر آنست تا سرسری نباشید در کار دین با چنین 


امانتق و الله اعلم. 
فصل ۷۳ 


ما بلغ معه السعي قال يا بي EEE‏ لمنام اَی ذبك فانظر ما ذا تری!۲۱ یعنی ای پسرك من وای بچگك من 
به نرمی و مرهت و مهربان می گفت آن ساعت ازین سخن بوی مودت و کمال رأفت می‌آمد اگر پسر من گفة لن 


بیان حبت نبودی آدمی را از همه چیز فرزند مبوب‌تز باشدطف درخت تلبت فرزند در مرهم. 


۲( ۲) - صلی: خریه. 
۳(2 ) قرآن کرم» سوره ۸۳۳ آه ۷۲. 
۹( £) سوه ۲, آه ۲6٩‏ 

۷( ۱) قرآن کر سوره ۳۳, له ۷۲. 
( ۲ سورہ ۳۷ء آله ۱۰۲. 


عجب از باغ جمال تو چه کم خواهد شد که از ان سیب زغندان ده سه شفتالو لنش 


باز این درحت فرزند درحتی طویی را ماند که در کشت تن مردم برآمده است. 
۰ 


روجها روجی و روجی روجها من رأی روحین عاشا ق بن 


مگر تن مردم چون صفحه تیغ است و فرزند در وی چون گهر می[ ]اید و در تت روش چهار جی رونت رنگ 
رویش و لب لعلش چون چشمه خر را ماند روان» و سپیدی او چون چشمه شیر را ماند که چشمهچتشیمه بروی روند 
و شیرینی او چون عسل را ماند و طراوتش آب زلال را ماند که نګ و ارون درو رنه اکن ای ابراهم تو خللی 
منی گاه‌گاهی لن ظت + پسرمرود ۾ يك ظر دو مظو تتن دین و ه يك‌قدم طالب دو غبوب نت بون 
آن را حو کن تا همه نظرت ما باشد و از شرك حفی پاك شو أن طَهُرا بي للسائفین"۳۱ بر تخت دیلت مر لین بندگل 
را بعالم غیب نشاندهاند و > 


معای(اء ود), ج۱.ص: ۱۰۹ 


ار ات۳۳ برسوئل ی‌پنند ادن دا لی ایشان م‌راند ول را در جهل‌سار مدرد ودر ل 
جهل راحقثیل می رسانند که راحت نصیب آن جهان است تا در هر دو جهان ایشان را جلوه کرده باشند پدر پسر 
دروی‌بازد وهسرسر دروی‌بازد آگر بی چنین باش همچنانك توتیا را بعضی آدمیان در چشم کشند سبب روشنی سید 
آحر زوار توتیای تربیت ایشان را در نظر آرند مزید روشنایی معرفت گردد بوی حوش نيك نامی ایشان در جهان فاش 
گردد همچون مشك که بر صلایه بسایند تا در میوهعانه عالم غيب فواکه اعمال خير ایشان بحموع نباشد در صحن 


سرلی دنیا پوی خوش نام ایشان نیاید کدام جای بوی گل دیدی که آنحا [گلی نبود و کدام موضع گندی دیدی که 


( ۳) سور ۲ له ۱۲۵. 


۳( ۱) - د: راحت. 


۳ ] بحاستی نبود چو گند لعنت همی‌شنوی بدانك آنحا مرداریست و إِذ شق موی و۲۱۹ بی موی و قھ 
او گوید که میان فرعونیان بودند تا تو با اهل دين يك کلمه باشی اگر موسی در تیه مانده بود تو نیز چهل سالست 
که در تیه کالبد تنگ و تاريك مانده تو همه روز در سوداها می‌روی چوی می‌نگری منزل بامداد و شبانگاه یکی 

ص بود و این بیان آنست که وحود شا که گنجشگانست + رشت قدر ما بازینه لیت چنل ] اندر خس و خاثاك 
پنهل مشود بازټل ج خود بازآرند و برتل بشکند. 


۷٤ فصل‎ 


و ما آمروا إلا ليعبدوا الله خلصین لَه الین حتفاء اخلص خۈبت دلىت فل تو چق پك و خض لىت لٰطهرا 
بق حج بدر خانه تست مرم بدعشان گفت در کعبه رفتم صد هزار عرقم برون آمد یا از هیبت الله یا از حجالت 
گناه به چاه زمزم آمدم دلو پرآب بر خود ریختم یقینم شد که از گناهان پاك شدم اکنون حج پیش تست ان طهرا بیق 


گرد ل مرد گرد تا ار گناها خود پك‌شوي و الله اعلم. 
فصل ۷۵ 
قال الي عليه السلام منهومان لا یشبعان طالب العلم 


معای(عء ولد), ج۱.ص: ۱۱۰ 


و طالب الدنیا مت سیر ناشدن از چیزی و سخت حریص شدن, منهوم سیر ناشونده رسول علیه السلام دو قسم 
کرد این را یکی علم و یکی دنا تا بدا که هرچه بدنیا برد و وسیله باشد بقرار این حهان آن علم نیست ن جهلی 
است و از آنك علم آنست که وسیله نباشد به پشیمانن و عقوبت که هرچه پایانش وسیله باشد به پشیمان و عقوبت 
آن را جهل گویند آگر چه آن از ابتدا علم نموده باشد چنانك دزد بحکم دانش خود حفره نغز برید و نجار چیزها 
بیرونل آورد و نگاه داشت چون در بازار برد آن را ببینند و بشناسند و سردست او بکیزنگ کوید که آه تباه کردم و 
ا = ۰۰ ۱ ۲۱۷ : 1 18 1 ۸ ا 
نداستم آکنق هر علمی ترا قرار ۳ این حهان می‌دارد ل از سل عام نبلشد بسیار علط ای مد چو""" پایلشش 
دل برقرار این جهانیست و رغبییں نیت + اخرت و ارزوش نیت بکار اخرت آن حهل باشد از روی معنی و 
سيار دنا ]ای باد که پایلش رغبت بکار آخرت باد چنانك کیب حال از بر توه آخرت وسروی جس ا[] از 


مر گستردن کار آخرت اکنون از بعر این فرمود که چون آتش حرص و قوة را در پختن فطیر دنیا صرف کردی لاجرم 


"٤‏ ( ۲) - اض از( د) لىت. 
۵( ۳) قرآن کرم» سوره ۸۲۵ آه 1۰. 
(ع) سوره ,٩۹۸‏ آه ۵. 
۷( ۱) -د: بقرار. 
۷۸( ) -د: چق. 


۳۱۹ 


در کار آخرت توت سرد ماند وشرط حصول علم ترك دنیا آمد تا اغراض این جهان را نمانن هرگر تو عالم نشوی 
اکنون اجزای کالبدت ماوی و ارضیست و تو غیر وی از انك تو در چهار طبع آب و آتش و خاك و باد و هوا و 
سای و تو هیچ مشاهده کردی و دیدی که تو از عالم دیگر آمده درین عام چرخ و ترا باز ازین حای بیرون ی‌باید 
رفتن تو همچون حجنده که درین پنگان آسمان و زمین مانده تو این‌ها را از حود حو می‌کن تا همه عشق الله را تلبت 


کنی و الله اعلم. 
فصل ۷۰ 


موّن از بر بانگ ی گود ما از اندر بانگ ی گوییم مر عشق جله حیوانات را و مزه ایشان را و همه شهوتا و 
حوشیها را از شهوات آدمیان و پریان و دیوان و پاکیهای ملامکه و راحتهای ایشان و جال حورا و عینا و می‌بینم که 


هر انون جزو من قال لىت مر این مزها را از اله از انك هر جزو من زين مزها فزو‌ن زی‌ببند 
معلی(ء وطد), ۱.ص: ۱۱۱ 


در اه لا الى نایه در عین ین زولل» و لن مزها را از الله ی‌بابد و خش مشود و ل دگرها را نز چم ی‌دارد 
اگر نه هر جزو من عاقل و دریابنده استی چرا بوقت قضای شهوت همه احزای من خوش مرشود و یا بت غظر 
بجمالی چرا راحتی می‌یابد و یا بوقت تفگر و غمی چرا همه پژمرده مرشوند اکنون ای ذرههای غمها وسوداها هه فربه 
از الله‌اید و ای احزای من همه عاشق زارالهاید و از عشق الله همه فرمان بردارید بطوع و رغبت ب‌هیچ تدبیری لا الى 
مايه آگر احزای همه عا م از آسمان و زمین بدین روش‌اند در معرفت الله از روی تسخیر که جزو ادراك منست خود من 
راه راست گرفته‌ام تا به حوشیها رسم و راه من دارم و آگر احزای عام برین شکل نیست می‌باید داشت که هر جزو 
عام را الله عالی داده است که به یکدیگر تعلق ندارد و من تنهاگانه عللی گرفتلم و خش می گذرانم و این عام را 
خشتر از عام ظاهر می‌بینم آخر اينك چندن کسل رت ی کنند بحالت من و مرا رغبتی نیست بحالت ايشان 


معلق می شود که الله مرا عالمی حوش تر از عام ایشان داده است و الله اعلم ۲۱۹ 


معارف (بهاء ولد) ؛ ج۱ ؛ ص ۱۱۱ 


فاته می‌خواندم گفتم ای الله شکر و آزادی و ستودن هه احزای عام تراست یعنی هر جزو موحودی فربه شده هستی 


از برکت آسیب تو دارد و هر جزو موحودی لب برماده است و از لطف تو همی‌نوشد و فربه هسق مشود و در 


جالت نگاه می‌کند و بوی‌بالد ومی‌فزاید و لین جزو هو و خبتم که بذکر این کلمه و این دید هست شد و زیاده 
شد و هم فره شده هس شد این هه از نظر کردن شد به تو این حود حیات و لطف توست که اجزای موجود از هر 
طف" خود می‌بیند وفره ی شود تا آن نغزی و لطفی که در توست تا خود چه حانفزلی بلئید ‏ را که داند 
عم مان تفسي و لا آعلم ما في نفسلك!۲۳ اکنون از ستودگی وصف تست که همه اجزای موحودات بوحود فربه 
هستی مرویودسبحانك می گفتم یعنی که ای الله چه پاکی و چه پاکیزه تو که هه نقش حورا و عینا و جمال همه 


اصناف حیوانات و خرمی همه گلها و سبزها 


و آبمای خوش و بادهای و زان و همه خوشیها و همه آرزوها کلفه روی جمال حضرت خاص تو می‌شود و همه گرد و 
خلشلك کی تومی شود یا رب تا آن هوای درگاه حاص تو چه هواست که این همه هواها آنجا زمت مشود با لن 
هه الله رحیمست رحیمی می کند و تم‌خوارگی می کند همه را در آن وقتی که ترا غم و اندیشه کاری پیش آید نظر 
ی کن که الله چگوه غم خورگی می کند ترا و لیکن کسان بسیار دارد بعر حا و به همه غمخورگ می‌باید کرد و 
کر شخحصی متو روح نصب کرده است تا آن غرخورگ ی کند آخر ب[ ] که ل غم خورگ ی کند آخر با ] که 
غمخورگی در روح که ی کند درین سخن مریدم نعره بزد گفتم نوشت باد که شراب مهنا می‌نوژی وشرب 
پخذلی ۳۳ و مار نوش می کنی و این نعره تو شراب جان‌فزایست که جان در عشق او جان گدازست و الله 


علم . 
فصل ۷۸ 


ان اکیسکم اکترکم للموت ذکرا گفتم ای مؤمن ذکر موت و صبر کن یك پاره راه مانده است تا در حد"۳" ولایتی 
روی که در آنحا شهریست مقر اگر چه پایت آبله کرده است و کوفته اه‌شده اما ای مؤمن دل‌تنگ مکن که [] 
ساعت راه قطع شود و ازین رنحهات هیچ نماند مگر آن ولایت رؤية له است و آن سفر و راه دور غافل بوینمت از 
الله و تو از ولایتهای دور آمده و این احزای کالبد تو که اکنون جادیست تا کدام بر و بحر کوفته است تا اینجا 
رسیده است و تو فرامو ش کاری همه را فراموش کرده آنچ حالیست می‌بینی و سفرهای دگر را فراموش کرده چنانك دهن 
کوچگه این عقبات درآمده سفرها بسیار کرده و همه را فراموش کرده هرچه حوشی حالیست از تو نيك دور است از 


انك ترا حير باد می‌کند [بلت‌شر باد ی کند*" ] ومی‌رود از تو چنانك هرگر تو او را درنيایی و آن جهان به تو 


(۱)-داطف. 
) 
( ۱) -د: ختك. 
) 
) 


زدیکىت که با توقرار می گیرد و قرارگاه تو آنست تو باژگونه این را حالی نزديك می‌دانن و آن را دور می‌دان حهان 
مزرعه‌لییت و خلقل جس چش رأ و جفت حفت را ال یوغ برماده است و در 


معافی(عاء طد), ج۱.ص: ۱۱۳ 


هر قطعه نوع دگر می‌کارد۵"" آگر گاو یك ی باشد نيك رتعش رسد در شیار کردن این همه تعلقهای حلقان گوناگون 
و همه پیشه‌های مختلف در جهان کارکنان اللباند بنگر که اله بسر خارید شل ]یی گذارد ار انکاری کنند فط اله را 
فعل خلقان حسوس است اکنون این همه پایان سفرهاست که بولایت مقر یری بش از آنك بدل‌شهر بری چن 
پای در حد آن ولایت نمی بوی آن هوا به مشامت برسد و آنگاه مزه آبهای آن نوع دیگر و سبزهای آن را طراوة 
و ‘TT‏ ۰ و ج اد مق ا 2 1 . ]۰ =[ ۱ 
دیگر و میوه‌های آن را لطیفی دیگر و بینی که مردمان آن شهر پیش تو باز می‌ایند زی أیشبل و افت اش نوع 
دیگر و سل بفئسته و از آن باغها که بیرون آن شهر باشد گلها ببینی دستها باز کرده و پیش تو می‌بند که فروح 
و ا ا تي٣"‏ و میدانما ببینی گسترده هرکه باادبتر رفة و جوت ‌دارندهتر بوده دران میدان درآرند تا گی 
بازد و از برای کوفتگی راه که دیده باشی بشاوت دهند که آلا تخافوا و لا تحزنو۲۳۲ هوایی که مدد از شفقت یافته 


باشد و آیی که مدد از رمت يافته باشد چه عجب هوایی باشد يا رب تا چه هوا دارد آن عالی که وحود همه چیزها از 


آنجا می‌روید و الله اعلم. 
فصل ۷۹ 


قال الى عليه السلام من قرا آية الكرسي عقیب کل صلاة مكتوبة قبض اللّه روحه بنفسه آری کافری که منکرتر بود او 
رافوشنة هلي تر فرستد و هر مؤمنی که نیکوتر بود او را فرشته بارمت‌تر فرستد عزرائیل علیه السلام + انیا علبهم 
السّلام بیامدی هر نی که گزیدمز بودی تد او در صوت متوضعهتز و بالط تر آمدی پاشاهل موان را ب 
گریختگان درحور ایشان فرستد و بطلب مهمانان در حور ايشان فرستد لا زيا السّماء الدنيا بزينة الكواكي ^" آممان 
علو[ ]الك خاکىت تو مغرور مشو که ل غرور توشیط] ]لىت هم انون زیت آت جهادساز وشیط[] اندرو و 


بیرون را بران در آسمان بزينة خود بنگر که چگونه دیو را میراند تا حطرات 


حطرات تو بیقین چنان روشن باشد که هر دیو که گرد آن گردد بسوزد و راه بابد بر ان سینت و تم 


)١ ("‏ - اصلی: ی کاری. 
۲( ۲) قرآن کرم» سوره ٥٦‏ له .۸٩‏ 
( ۳) سوره ١٤ء‏ آه ۳ 
رت سورہ ۸۳۷ یه ل 


اعمال منافقان نیز فرشتگان همچنان می‌رانند از آسمان بسحین باز هرکه قصد ملك دارد که تقدیر باری بنام او نیست 
به ستارگان موانع همچنان برانند باز اثر از عالم حوش و از عالم ناحوش بجهان فرستادند تا آن جهان را پدان تو چنان 
سرمست خوشی گشتی که از جای نمی حنی عحب نتوانند که این آثار را در گور تو فرستند باز من ذکر می کردم یعنی 
من نیازمندم مرا در پناه حود دار و نظر بدان صورت نیاز خود و پناه اه می کرهم می‌دیدم که نیاز مرا مزه می‌آمد از 
پناه اه هرچند که آن مزه گيرنده بر شکل گرد روشن چو آبگینه می ]ود هیچ‌شکی کالبد ندارد اکن در لش 
مزه و رنج نظر می کن که به کجا تعلق می گیرد تا بدان که علت خوشی و ناحوشی از احتماع اجزا نیست و الله 


اعلم. 
فصل ۸۰ 


1 ي لق السّماوات و الأرض و احتلاف اليل و التهار لایات لو لباب" تأکید وقبم از بای ت که 
ربایندگان حقایق بسیارند صور مر اعتبار بصر را و مسموعات انبساط مع را و ذوق و شهوت تمییز حلال و حرام را 
و احرام موحودات صف‌زده و پرده گشته عام غیب را صور باغ دیگر و مسموعات باغ دیگر و لس باغی دیگر و 
مذقك باغ دیگر که روی‌صد هاررشکف‌های گوناگښت اگر چه دریچه چشمت باز باشد چن روح تو 
نظاره گر این دریچه نباشد سر از دریچه دیگر بیرون کرده باشد از ریاحین صور هیچ خبر ندارد و آگر سر از دریچه 
عقل بیرون کرده و بحساب و تدبیر مشغول باشد هر پنج باغ حس ب‌فایده باشد چون ربایندگان بسیار داری تأکید 
فرمود. حلق فرمود که کارهای شا را و تصویر شا را قیاسی و مثایی باید آن مقاییس را ما از بی‌اصلی و بی‌مثایی آفریدیم 
ساوات و ارض منتهای هر صاحب هی چون جاه و ملکت و خواحگی و عللی و سیادت و دهقنت کثلی و 
تادی در 


حرف و دانایی در فنون هرچه آدمی ر هت بران جای رود آن سماوات انواع است اگر چه بدان منتهاهای همم 
پرند ۲۳ خود را همان عاجز می‌یابند که در مبادی ارض کار و ارض عبادت از موضعی است که تو بران افتاده و 
ست و پلی ی‌زن در همه پیشه‌ها و در همه کارها تا به بلندی برسی نخست که رضیع بودی در مهد همان عاجز 
بودی اکنون که دست و پای تو گشاده‌اند از در خانه تا بدکان باز همان ابر بستان می‌باید و بادصبام‌باید 0 تو 
زور یابی آحر عاحزی را قادری باید تا نوای او راست آرد در حلقی""" آمن و زوا ] کر وجهی که ظر کردند ین 
شکل چون خحانه را ماند و بر شکل منجمان چون چرحی را ماند هم از می" مخلوقی ببرون نی‌آید آخر ن‌ها 


) 
) ۱) - د: ی‌سسند. 
) 
) 


دلیل باشد بر حالقی آخر تو چندین حیل و تبار بر حود جمع می کن از بحر چه جمع می کنی چون ترا بر سر چهار 
سو اج بوی‌آوزند تو این مه را جع می‌کنی تا بر تو بگریند و رسوایی ترا بینند پس همه رسوایی یکدیگر را نظاره 
ھی کنید باری تنها باشید تا رسوایی یکدیگر را نبینید و دل‌سوز یکدیگر را نچشید نظیر شا همچون آن کسی امت که 
فریاد کند در میان بازار و کویها و خیلی را با حود جمع کند چون جمع شوند گویند چه می‌خولهی از ما او گوپد 
بایستید تا بیندیشم که از بحر چه جمع کرده‌ام شا را حای فسوس باشد آن مرد اکنون چون این سخن از من شنویت 
ھی اندیشید که این قوم را از بر چه جمع می کنیم شا همچون آن ابله باشید که چندین گاه مردم را بر حود جمع 

ھی کنید بی‌هیچ پیشنهادی و بی‌هیچ نیق شا مفلس‌وار سر از ولایت عدم برزدیت و روی جانب این جهان تحادیت تا 
تخم شهوت بگیرید و سرمایه از له بستانید درین جهان از عقل و تمیز و غیر وی و چون مقیم شدیت درین ولایت 
جهل اکن خراجها قبلي کنید و در خصت درآیید ولشهد بگوپید و اگر در خست[ییآیید جزه قبلي کنید و اگر 
قب ی[ کنید از ولایتش یرون کند شا را بکشتن که قلتلط آلهنرو[ ]۲۳ یعنی چندین سال در ولایت ما نظاره کردید 
و باغ وبستاغا دیدید و از هر چزی چشیدیت ومهمل‌داری کردم شا را آحر 


معاف(جاء وطد)ء, ج۱ ص: ۱۱۰ 


شما هر دمی و هر قدمی و هر حرکتی و هر نورچشمی و هر شنوایی که می گیرید سرمایه است و تخمی است تا بکارید 
درن جار دنیا زرا که قت کش[ ] از بعد بلوغ لىت تا در مگ چونکه لن هنکم برود کش[ ] نيك نیاید و بی 
ندهد از عبادت و حضوع و نماز و روزه چون وقت سپید کاخ سپس مرگ بیاید آنگاه برها برگیری از پنج نماز که 


گزارده باشی و زکات که داده باشی. 


به دم می‌آمد که با ھر که اشنا می شوم با آن کس گستایترم‌بام وعب خود را از لک[ ہوم از آنك 
تکلّف کردن مر بیگانه را می‌باید مر آننا را اقباش حاجت نیت و هیچ نای از اله معر تر نیت و با نات 
آمیخه‌تر نیست لاحرم آن گستاخیها که از بندگان او عفو کند هیچ کس نکند و الله اعلم. 


فط ۸۱ 


و لقد أضل منکم جبلا" کثیرا*"" گفتم این دنیا مه ر" مستهلك کرد و این سحاره شیطان بصد هزار غرور مهرهای 
دل پیشینیان را هر شیوه از حقه سینهایشان ربود شا کجا برآیید با او شا بگرد پیشینیان درنرسید این پایانله دبلست 
لے " ٤‏ ۰ 8 °« |“ ۳ ۲ ۳ ۰ 
که بشما ريسيد بدن خوتی لیت تاسرله اش چگونه بوده باشد از هر نباتی اولش سودمند و و خوش بشد اکن 

شاد مشوید بر لقمه که بشما درآید که آن لقمه شما را استوار می کند تا رنج آن لقمه بکشید این آیت را 


۳( 6) قرآن کر سوره ,٩‏ له ۵. 
٤‏ ( ۳) قرآن کرم سورہ ٦٣ء‏ آھ .٦۲‏ 
( ۱) - اصل: هه. 


و و وم و و ممم قز قا ٠‏ قزري هي عو | 
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می‌خواند ۱" که م من نطفة م من علقة م من مضغة لقة و غير لقة گفتم شا مسافرید و خود را مقیمان 
شا دفع خواهد شدن این همه قرینان تو مسافرند از فکر و زبان و همه احواشات چون همه در رفتناند و تو با لش 

قرینی چگونه است که تو می‌نروی این حال باشد ای احوال پیش[ ]ات گذشته و احوال دیگرت نیامده تو چه فن 


می‌زن آگر سفر نکرده چرا می‌گویی که فلان وقت چنین کرده بودم و در فلان مرغزار و باغ بودم همه از در 


گذشته خبر می‌دهی موکلان گورستان آمده‌اند تا ترا به گورستان برند چون ترا اھا برند موی گویند چن ینبل 4 
و اد کی کف مر لته و تک ون شیرتا سور وی شارت وق سا 
جهان کسی کند چه عیب باشد تو مگو که من متتعمم گندگی را با من چه کار که اصلت گنده است ثم من علقة آن 
رنگ مپید را سرخ گردانيدم و از آب سرخ رویت برانگيختيم آگر از حاکت سیاءروی برانگزند چه عجب هر کار که 
تو در جهان از بر مرادی و شهوتی بکنی هم از آن وحه بر تو رنحی مستولی شود که ترا از ورزش آن پشیمان کند و 
ترا معلوم شود که آن راه‌راه رنج بوده باشد و بصورت خوشی نوده باشد پس راه رضای اله ىت که هگر از ل 
پشیمان نیست خواه گو رنج باش خواه آسایش چندین کس را به مرتبه رسانیدند و درمهای خبر را از کیسه حواس او 
بیرون کردند تا تو ازین مصادره بترسی و تخم حبر را در زمین بی‌حبری نیندازی همه پيشنهاد تو چون زمین امت تو چه 


دانن که از زمین چه بیرون آید صد هزار کید مختلف ببرون می‌آید. 


اکنون نظر را بسیار در زمین حشك یی‌مرادی و نومیدی منه که نظرها چون روزهاست بر هر کدام معنی که گشاده کنی 
نظر را هم از آن معنی درآید در نظر و الله اعلم. 


فصل ۸۲ 


لق اسان من صصال کار ول لاد من ماج منْ نار" هرکسی را در خو قزر باید گؤا] و در کی 
اعدا فرو نباید آمدن تو خاکی + بت بایدساخ[] چنانك باد ۾ آش‌سازد و انبل دات راسر بظر مگشای تا از 
دهانت باد سخن وزان نشود و غبار خبراتت را پریشان نکند چنانك نباتی نروید صلصال باش تا ههمت بر تو تزنند در 
بانگ مه آی و افکنده باش ا که همه نبات از تو روید و از آتش نسوزد انديشه تو از حال حود و از حال متعلقان 
خود آتش تست تو خود را فراموش کن و از احوال خود میندیش تا آتش تو کشته شود بمقام خود بازآیی درین حهان 


حاموش و افکنده باش تا در تو اميد آن جهان قرار گیرد زیرا که سبزه حرمی دل از حاکی 


۲۲( ۲) - د: می‌خواندند. 
۷۲( ع) سوره ۲۲ آله ۵. 
۷( ۱)قرل کلء سوره 00 آه ۱٤‏ و ۰1۵ 


شدن باشد و از آتش منظرها بگذر و چشم دل را نگاهدار تا پرحاشاك [نشود] که غضوا عن هوی ابصارکم تا به پل 
صراط برسی و آسان برگذری و به بهشت پیوسته شوی و کشت آنست که ازین معان کمال و خوثی ببلشد ترا 
ی‌اوصاف نقصان که در دار دنیاست هرگاه که مستغرق خوشی شدی که دگر هیچ وصف نقصان را نبینی آن صفت 


مثت بفشد و الله اعلم. 


فط ۸۳ 


و و و و ر Sor‏ 


لا تأحذه سنة و لا توم" گفتم چون غنودن محال باشد الله را پس غفلت و بی‌هوشی و جمادی و نامی و بی‌خبری 
هم حال باشد زیرا که این‌ها زیاده از نوم باشد و نوم زیاده از سنه باشد و در صورت بی‌خبری و جمادی و غفلت و 
نوم و پژمردگی و سنه باشد آگر کسی باخبر نباشد چندین پی‌خبر را کی نگاه دارد و کی تصرف کند اما نفی 

لحم و دم و قابل است مر آفات را و آگر صورت جماداتست مشتمل است بر بی‌خبری و ی‌ذوقی و ری و اگر 
صورت نقش است در وی معنی نیست بعضی از جمادات و میتات را حيوة و ادراك و اختیار داد تا او را بدانند و 


حرمت و تعظیم او را بجای آرند و لطف و قهرش را بازشناسند. 


اکنون بیا تا تعظیم اللّه ورزیم که فایده ما اینست حاصل الله بعلم قلعم خود دانست شایستگی گوهر هر ذاتی را که 


آبد و الله اعلم. 
فصل ۸۶ 


گفتم اين خحاك در ميان شيشه این فلك است اگرچه صورت مشوش دارد اما سر دل فلك است و همچون مشك 


است در هاو ا باطنش با صورتش به جنک :ات و با صورت تیره صورت نور دارد و با پوشیدگی تربیه دارد و 
هرکه‌طبع را خلف کند ملش لی چنین آمد لاحرم‌ملایک‌ساجد آم آمدند تو ازن اسلت چ دیدی که در جنگ 


نبود آتشش را آیی نیست خاکش را بادی نیست چو در جنگ‌اند مزه از جنگ می‌بأبند 


معای(اء ود), ج۱.ص: ۱۱۹ 


تا لب را آتش سوزان نیست کند و ناچیز کند و جمله را بخورد و در دل آب قرار گیرد اکنون تو جزو این کل جهان 


( ۸ قرآن کرم» سوره ۲ء له ۰۲۵۵ 


آمدی چون تو کل جهان را بعزل دان تو که جز وی چگونه است که کار خود را جد دان و پساپیش کارهای خود را 
تگاه کی دات آگر نش دی کے انه از این اص استت از کهاستنین جنک تو ا [ هت ند کا اک وھ 
مقامگاه خود برسی. اکنون چو جنگ می‌باید کرد بای جنگ از کر دویت کن, دویمت ل کس است که نیکویی 
تو همه ازوست آگر تو خود را حوش نیامده نان خور تا نیفزايي که عاقل ناحوش را نیفزاید اگر تو خود را حوش‌آمده 
خود را و هستی خود را بفرمان معطی این لقمه حرج کن ترا نسخه فرستاد که آب‌دست و استنجا و زینت گیر عند کل 
مسجد" تو روزی روی خود را شستی که نه ر" حلقان خاص از برای تعظیم رحمان باشد و یا حامه پوشیدی که 
ل از کر بزرگ دطثت ار الله باد آخرسگ هوق که لقمه می‌گیرد دمك از بر معطی بر زمین می‌زند وروی بر 
خك م‌غد. عجب لىت تو روی بر خك[یی‌ی از کر اوه در سگی که این سیرت بود به از تو آمد كلم باسط 
ذراعو بالویید "۴" مگر از بدی موی پوستین تو برکنده‌اند ببین درحت سر فروبرده به زمین را آگهی ندادماند و لیکن 
ترتیی‌اش داده‌اند یعنی اشتر و اسب آب را از ميان حاشاك چنان نغز نمزد که درحت از میان گل و خحاك غذای خود 
مزد درمیل چندل خط صف خود نش می کند که اگر پاره عاشاك باشد در قدح تو عاحز آي که چگونه حوری 
ر. 


مرا اعتقاد می‌دارد مرید من که در جهان مچو من کسی نیست که در هر هنری غو مرشم پش هنوندل از دیگرل 


بت ی کنید و اگر دروغ‌می‌ناید با حود چند دروغ جع می کنید دیگران را دروغ فروشند اما دروخ نخرند گند ]ای 
جفرش بثنند اما گنه ای حوحر نباشند. اکنون ای حواحه یقینی حاصل کن در راه دین و آن مایه خود را نگادار 
از دزدان و هنشینان که ایشان به نغزی همه راحت ترا بدزدند همچنان که هوا آب را بدزدد آحر ببین که اسرار آمماین را 
حلفغل می باید مچون شهاب اقب تا چیزی ندزدند پس نگاهبان ترا باید از آن دیوان ختایی‌وش سیاه‌پوش که ناگاه 
ا ی متا ھا موم انش مان یف زد کرش الان یعدکم لفق "۲۴ چو لین چنین راهزنان دیوان ناگاه 
انون رلاهها پوی حبزند تو چه غافلی از ایشان عجب در منال دنیا وی باحتمال خود را در حطر می‌اندازی که بك 
[در آخنی چرا[ی‌باری انداخت که بی "] در درب فرویی روند باحتمال و تحمل می کنند و در کانمای با حطر 


( رت کرم سورہ ۷ء او ۳۱ 
۹( ۱)-د: از کر 

۳) سورہ ۱۸ء اهاز 
۳ 


) قرآن کر سوره ۲؛ له ۲۸ 
۳:۶ 


) 
) 
) er 
) 
) 


۱) - در( د) نییت. 


حجان بوهم درمی افتند این همه حود سست رایان باشند آحر از ریگ گوهر گدازان چنان شيشه صاق کردند و از شوره 
حاك جهان این قالبهای لطیف ظاهر کرده‌اند و شربتهای حوشیها در وی ریخته آگر باز فروریزند و ین کمتر بیرون آرند 


فطل ۸۵ 


أ ن حعل الأرض کفاتا آحیاء و آمواتل" گفتم ای آدمی همه زیرکیها و حرفتها و نسلها و همه چیزها را حاك شدن 
ھی بینی و هیچ از حاك برآمدن نمی‌بینی زر که بدست گرفته حاك می‌کنی دو گوهر شب‌چراغ چم برطبق ناده حاك 
هی کنی عقیق و یاقوت دل را خاك می کنی گوش که ریح را دور کند و روح را نوش کند و آن دمی که چهار طبع در 
وی مرکب است روح کلمه حقیقت آدمیت را برگیرد بر روی هوا تا بگوش رسد و چادر چهار طبع دم در هوا بماند و 
عروس روح معنی در وی رود و تو این همه را حاك می کنی. آکنون این همه معان را چه حاك می کنی و خاك را تباه 
می سازی و حاك از حود حاك نیست خاك را خاکی ما داده‌ام باز از آن حاك پاره را آدمی گردانیدیم و قدم او را بر 
روی خحاك روان کردم تا بدا که حاك را حاکی از وی نبود بخواست ما بود همچنان بدان که جمله خحاك را توانیم در 
هو کرین و خاک را 
معاف(جاء ولد). ج۱.ص: ۱۲۱ 


از وی ناچیز نتوانیم کردن و او را یا حیوان یا عرصه کشت و يا احزای دوزخ می‌توانیم کردن و مچنین باز هر چهار 


ارکان را و آدمی را از روی حاك در سینه حاك بردم همچون مادر که فرزند را گاه بر رو تد و گاه بر سینه حد. 


سل کرد که آهی بعد از آنك خك گردد او را دور می‌ناید از طبع چیزی دیگر گشتن و به آسمان رفتن. گوییم همه 
تغیبرها و تبدیلهای حال و صفت و نقل کردن از مکان بعکان و همه چیزها از طبع دور است همان مقدار که آدمی از 
زمین به اھات رود اين همه تغیرها برعلاف خحاصیت و صفت مغیر عنه است و آگر اتحاد صفت و حاصیت بودی 
میل چزها خودشیء واحد بودی و تغیر حال بودی پس شان الله همه تغیر است تا بدا که الله همه برحلاف عادت 


E اش سر دس‎ TTT e 
دلیل عدم نکند و متصور مدار قبول تغیر آمد و صيرورة الانسان شیا آخر و به آ مان بردن متصور است تم أنشأناه‎ 


لقا ار فار لهس الق 


( ۳) سورہ ۷۷ آھ ۲۵و در 
( ۳ فان کرش سورہ ۲۳ء له .۱٤‏ 


اکنون ذات او و صفات [و عرش و کرسی او و سما و اض آو"*] و ما بینهما او و حلق او و قهر او و لطف او و 
جهات او و صور او فعلم انه لا إله الا هو و لا موحود الا هو و الله در همه صنعها تشبیه و تصویر**" دارد و بنده را 
زهره ن که او را صورت و تشبیه گوید لیس کمثله شيء و هو السّميع ابصبر*" و نعظیم وقهر درع[] لن بد که 
کسی را سامان سخن گفتن با لبها نبود گرچه حقیقت مردم همه سخن است یعنی هرکس به سخنش معلوم مشود 
نیکی او و بدی او و گوهر او و منزلت او مچون غنچه و شکوفه که شکفد و همه باطن خود را بخلق م[ ]اید که 
هیچ پنهل|ی‌ماند چنانك تا خورشید نباشد و هوا و ارض و سما 


(۳) قرآن کرم» سوره ۲۳, آه ۰۱۶ 
(۱) - از نسخه (د) افزوده شد. 
(۲)-د: صو . 
وه ( ۱ 


۳0۰ 


معارف (بهاء ولد) ؛ ج۱ ؛ ص۱۲۱ 


معافی(عاء طد), ج۱.ص: ۱۲۲ 


نباشد ذره ننماید همچنان تا له نبود صورت و شکل ننماید و چیزی نحنبد ایر چنا اطالب و رحم که الله لت 
می‌دانك کسی را مرده رها نکند و اللّه اعلم. ۲۵۱ 


معارف (بهاء ولد) ؛ ج۱ ؛ ص۱۳۲ 


J)‏ ۱( - از نسخه( د) افزوده شد. 


۵( ۲)-د:صور. 
۲( ع سوه 6۲ له ۰۱۱ 
o:‏ سلطان العلماء بماء الدین حمد بلعی(پدر مولوی)» معارف(بماء ولد)» ۲جلد, اتشاركت‌طهوی > کران» چاپ: سوم ۱۳۲ 


9 سلطان العلماء بماء الدين حمد بلعی(پدر مولوی)» معارف(شاء ولد)» ۲جلد, اتشارت‌طهوری 3 کران» چاپ: سوم» ۳A۲‏ 


فصل ۸۰ 


ا یعدکم نکم |ذا منم و کنتم تراباً و عظاما آتکم خرحون هیهات هیهات لما ودي" علق دو صنفاند یکی 

ھی گوید که ترتیب مصا خود را مه من می کنم چو من رفتم که باشد که کار مرا سرابحامی دهد و مرا مزه بخشد گرم 
و تیز در خود درآمده باشد و نخواهد تا هیچ مزه از وی فوت شود و آن صنف دیگر مأیوس مانده باشد که مرا بار 
دیگر که مزه دهد آن یکی همه کار را به خود حواله می‌کند و لین دیگر خود مدري نگوید که هست. آي چن 
جوپار رگهش را تزتیب می کردند ای عجب او چنان بر سر آن بود تا آب را روان کند سگان طباع را که تعلیم 
صید کردن مزه می‌دادند او در آن تعلیم هیچ شريك بود شکار کردن قضا و قدرشاھ] ] و باز حون را تعلم‌شکار 
کرین مدرکلت می کردند تو آنحا مشار الیه بودی مایده جهان را که آراستگی می‌دادند مر قدوم ترا تو آنحا بر سر 
بودی درر فواکه را و حریر حضر را که از برو بناگوش خاك بیرون می کنند تو آبحا هیچ حامی و حافظی بودی آبحا ک 
زل خك که زسرهای ایام عجوزه عجوز گشته است ما آن را حوان و تروتازت نوکروں می گردانيم و به پرایها ین و 
موْیح می گردانيم در آن عطایا بگو که تو کجایی. 


اکنون فایده نیکو از دانش است و تباهی از تادان است و همچنین دان صحت تن را و سقم تن را و صحت دل را 
وسقم فی را باز بی‌ادبی اثر نادان است و باادب بودن اثر دانش است آگر تو پیش کسی ب‌ادبی کنی و گویی معذور 
دار که ندانستم اگر قبول کنند ترا نزنند و لیکن بر نادان تو حلعت ندهند و وقتی بود که معذورت ندارند و از بشت 
دل حریر میل و رغبت را به حدمتکار باادب دهند و حرومی اهب را دهند و الله اعلم بالصواب و اليه للرحع و 
الآب. 


تم الکتاب العارف (کذا الحلد الاول ف اواسط ربیع الآخحر سنة اربع و تسعین و تسعمائة المجرية النبوية كتبه الفقیر 
الحقير الذنب الحتاج الى رحمة الله تعالی درویش مصطفی بن محمد بن امد القنوی عفا عنهم العاف. رحم اله من خر 
فيه و دعا لكاتبه و بحمیع السلمین و السلمات. آمين"". 


جزو دی ازمعله بل ود 
۳( ۱ قرآن کرم» سورد ۰۲۳ آه ۳۵ و ۰۳٩‏ 


۳( ۱) - پایان نسخه( د) ثم الکتاب العارف( كذا) ف اوایل شهر صفر الظفر واحب( کذا) سنه ستة و مسین و تسعمائة هجرة نبوية كتبه الفقیر المقیر حداداد الولوی القونوی 


امسن الله عوفه. 


بسم هلر ارم 
فصل ۸۷ 


یاهم آمد که و هو معکم آین ما کنتم*۳. گفتم باید که بینم جز سمع و بصر و عقل و ادراك و اختیار و حيوة و علم 
وقدت خود[ی‌دیم و درنها ظر کرم تاروبود لن‌ها را وقتی کم [و] وقتی بیش می‌یافتم و وقتی ناقص و وقتی کامل 
می‌یافتم و هاره متغیر و منفسخ و منعم ۳ می‌بلفتم گفتم [که] این معان از آن من نیست و در دست من نیست 
که اگر از ل من بوبی پیونة کللی داشتمی اکن از ل کسی دیگر آمد و الله لین علم و حبق ال 
پیوسته باشد اکنون در اوصاف و معان خود نظر کنم الّه را دیده باشم و او مونس من باشد و همه تدبیر و رأی من 
کلمات الله باشد اکنون من دو قسم آمدم یکی احزای باحبر و آن الل است که او را می‌بیفم وقدعم دیگر ل 
احزای بی حبر و جمادی که آن را اللّه بلطف و کرم پرورده است و می‌پروراند اکنون ادراکات در همه خلقان از آن الله 
باشىد و الله با ليشن باشىد اکن در ال می‌نگی وم‌زام وصی‌نام که رمتت وافر دار و مرا هشت ادراکات خوش 
ھی دہ گویی از الله با هرکسی پا رهاستی در یکی بیشتر و در یکی کمتر آن جزو کلانتر از الّه, اه ل جزو خردتر 
می شود تا او را در آن لحظه حو می‌کند و از خود مریستاند اکنون هر حالت کسی که بحالت کسی دیگر مغلوب 
شود آن غ اه می‌شود ان عداوت در مین دما و حوانات ی از بر آنست که نبیر در هر کی موی 
له است و همه اجزاء با یکدیگر مونس چون به یکدیگر می‌وینند و یکدیگر رای شناسند آن کستر و مشود در 
آن کلانتر و در پای وی ی‌ففتد و در کنلں می گیرد و یکی می‌شود لاحرم آن ذات در پای آن ذات دیگر می‌فند 
و ستاو می کین ان سجاه عراست و که هس و رگا ی و کر تون رده است ر اة اوی قر اله 


غذاورت آلستت که پیب ف په به بگذیکر ید دنا ن خوش اش 

معا (کاء ولد ج۱ ص: ۱۲۸ 
آمد که مخض الله لیت که اجزلی الله راا ماند تا ۾ یکدیگر پیوندد (و الل اعلم). 
فصل ۸۸ 


روح من + کالبد هتشر میشد کسم درد می کند ال غير ذلك و بیرون می‌غیژید از زیر کالبد و من در وی نظر 
ی کرم گلهای عنلی و ادرك و روح می‌دیدم و هر ساعتی بدین درحت می‌زد و گلهای وی می‌ریخت و چون خوشه 
او رافروی کوفت چون از پوست کالبد بیرون آمدم هر صورتی که مرا می‌شد خود را از آن بیرون می‌گثبيهم و در 
عام الله و ىچون میقم و درصفات الله ی‌رفتم خود را برافراشته که از همه رنحھا رستم ناگاہ لله را دیم ازس 
عدم ایستاده و عدم را حاوی همه چیزها گردانیده و چیزها را از عدم بیرون می‌آوود ومن مدیم حلط باز صفت 


“'( خرن کر سوه 0۷ء له .٤‏ 


۳( ن 


لله بازرفتم و بآثار سبزه و آب روان و شاهدان حور"*" گفتم تا این همه حوشیهای خوشی را به یکدیگر اندر گشام 
و هرچه صوقت میشکم وص اندازم و مزه معان بی کیت می گرم چنانك حقیقت روحست و یا چنانك الله 
است که هیچ چگونگی ندارد اکنون الله این عدم نامتناهی را معشوقه گردانیده است و صد هزار جمال و شهوت و 
عشق و محبت و رأی و تدبیر و احتیارات و عاشق گشتن و عاشق نواحتن و قوتمای گوناگون و انواع حيوة و کوزیها و 
حیلها و کنارها و بوسها و حالس خوش این همه را اله بر چهره عدم کشیده است کسی بايد که در عدم می‌نگرد و 
در عشق او قطرات بر رحساره می‌بارد و لن چن[ ] عم حاو گرد اجزای مضت ازبفش جهت آخر این اجزای من 
چگونه بموض و تنها باشىد (و الله اعلم). 


۸٩ فط‎ 


می‌انديشیدم که مخلوق را بالّه چو حنسیت نباشد چگونه الله انس گرد و خوش شود و بیارامد الله اام داد که چون 
| » % ۳ 3 ۲ ی ۰ °| 1 ی ۰ ۰ 1 2 
مخلوق ات و ی نیارامد چگونه در وحود آید و چگونه با او 
یب دارد آخر با * شش وجود با ایجاد نبود با چه خواهد بود چو ارادتم و فعلم و صفتم و خلقم و رهتم عحلوق 


منت‌پس چگوة با من اش 


نطشىد چولفن از فعل منست هه کلمات دوستان و راز گفتن ایشان و ماسه ایشان و مصاحبت ایشان من هست 
ی کمییں هت را با ھت کننده چگونه آرام نباشد و با کی خواهد موانست بودن که دام ماند جز با من اکنون 


هو چن فلا مثیت هیچ کس را نیست جز الله را و من خواسته آن خواستم خواست را با حواهنده چگونه انس 
نشد ای" چون زنده دام است چگونه بازنده انس نباشد اقم" همه روژگار ترا مرسازد و صفك زا یت 


و ووو ر Sor‏ 


م‌دارد چگوه تا با اوسخن و راز ومس نباشید لا تأحده سنة و لا نوم ۳" چو هیچ زمان پی‌خبر نباشد چگونه 
حال خود را با وی عرضه ران داشتن عاشقان بیدار باشند مگر تو معشوقه که فته اکنون وجود تو چون شاخ 


رجان در دست الله است همه شکونه‌های‌شهوت و برگهای رات با الله بايد که بفشد (و الله اعلم). 


(۱) -ن: حوا. 
( ۸۱ فرآن کرع سوره ۲, آه ۲۵۵, 
۸( ۲) قرآن کرع سوره ۲, آه ۰۲۵۵ 
( ۳) قرآن کر سوره ۲ء آه ۰۲۵۵ 
۳( €) قرآن کرم» سوره ۲ء له ۰۲۵۵ 


٩۰ فصل‎ 


چون الله بنده را شایسته مقام قرب گرداند و او را شراب لطف ابد بچشاند ظاهر و باطنش را از ریا و نفاق و صاف 
کند حبت اغیار را در باطن وی گنجایی نماند مشاهد لطف خفی گردد بچشم عبرت در حقیقت کون نظاره می کند 
72 ۳ م2 ۳ 7 
از مصنوع با صانع می‌نگردٍ و از مقدو قادرمی‌رسد آنگاه از مصنوعات ملول گردد و به حبت صانع مشغول گردد 
دنیا را حطر نماند عقی را بر حاطر او گذر نماند غذای او ذکر حبوب گردد تدش در هیحان شوق معبود [می] نازد 
دل در حبت محبوب می گدازد نه روی اعراض نه سامان اعتراض چون میرد حواس ظاهرش از دور فلك ببرون آید کل 
اعضاش از حرکت طبیعیش متنع گردد این همه تغیر ظاهر را بود و لیکن باطن از شوق و حبت پر بود اموات عند 


)حرم دای با مریمل‌سخن گف] و چون حدیث تو آید سخن دراز کن( 


اکنون ای الله این معان را با جواهر من جفت گردان تا عاشق و معشوق به يك جای باشند و به کسی دیگر حتاج 


را چن عروں نت بر زر جوه رم فروی آرد و جواهر مرا با رمت و شفقت می گرداند با معان رو له اعلم). 
فصل ٩۱‏ 


سوال کردند که مومن زندانن است چگونه حوش‌دل باشد گفتم چو صدیق باشد [حوش‌دل باشد] چون یوسف 
صدیق در زندان» وقتی که موم معصیتی می کند و دهانش تلخ می‌شود که من با چنین معصیتی از الله چگونه منرت 
طمع دارم و چگونه بالله به نیاز و محاطبه سخنی گوم باید که بدین تلخ شدن و شکسته شدن تن شادمان باشی و 
رضا بدهی بدین قسمت که اللّه کرده است که از حوف فراق او تلخ دهان می‌باثی و تا گرونی نباد چرا از 
عقوبت ترسان باشی و آگر با گستاحی و دلیری بر جنایات» شادمان باشی بر یاد بشت و لطف و کرم و مغفرت 
وی» آن گروش و دوستی و اعتقادست کیف ما کان درین روش غم و شادی و شکستگی از جنایات و دلیری بر 


جنایات دلیل حبت تست و دلیل اعتقاد تست مر اللّه را و حبت تو مر اللّه را دلیل حبت الله است. 


| ووه 


مر ترا ھم و کیره هرکجا که گریه است و خنده است خنده از کر وصال به لطایف الله است و گریه از گر 
فراق از لطائف الّه است آدمی بچه چو از خردکی بلند می‌شود شادمانست از لطائف الله و بوقت کبردممن دژم و 
گریانست بسبب فراق از لطائف ال خندان بدو و گریان از فراق اوء اکنون آگر حوشی خود را ابدی خواهی ابدی 
را حدمت کن یعنی آگر در ذکر الله آپی بستان اجزای تو شکفته شود و باغ حان تو در حنده آید و صبای حالت تو 
ول‌شود ظر کن که اه بض مباكِ خود چگوه دروی دمد که احزای تو در عنده می‌آید اگر بگویی در دمیان از 
لب و دندان باشد پس بگوم که اسباب وزیدن صبا همچون لب و دندان الله است چنانك روح بواسطه لب و دندان 
دریمد اله بلب و دندل لسبب دوی‌هد وظری کن که الله غل حالت در روج تو 


معای(عاء ولد). ج۱.ص: ۱۳۱ 


هی نشاند بدست خود اسباب چون ساعد سیمین اللّه است الى غير ذلك من تصویرات لین کفروا ططط عن 
سیل إل" . سبیل الله همین الله است و نظر بالله است خود را بر روی الله می‌پیتم أما الله يبع لىت كه هر جزو 
من بر روی الله صد هزار ولایت دارد و هین زمان که سخن ی کو وصی‌نوهنم اله مرا می‌اندازد ومی‌غلطاند تا 
مستعمل بوم در کار به حرکت و سکون چنانك از غلطانیدن در کار گویی سر و روی من مرشکندی اکن چو الل 
اجزای مرا چن[] بر کارم‌دارد وی گرداند درون کارهای اجزای خود ظر کنم باسهم‌شو و رهیت‌شو که چنا] 
کاری در اجزای منت (و الله اعلم). 


٩۲ فصل‎ 


بل ادَارك علمهم ي الاحرة بل هم ي شك منها بل هم منها عمون""" هرچند با ناینای مادرزاد صفت صو جهن 
کنی خبره مانده باشد و بدانك او ره باشدصو جهل نیت نبلشد بدانك صفت بثت و آخرت با توص‌گویند 
و تو خیره می شوی صورت حور عین و سبزه و آب روان نیست نشود من صفت حور می گفتم و جفلت وفرامیں 
وی گفتم پیری از اهل معرفت گفت که درین جهان بدینها مشغول در آن جهان نیز مشغولی باشد پس چه وقت باللّه 
بازگردند و اللّه را چه وقت بینند جواب گفتم که روا باشد که حور و قصور و جنات و سلسبیل و زتحبیل عبارت از 
احوال دیدن اللّه باشد که هر باری که ببینی مزه دیگر یابی اکنون تو معان را نظر می‌کن که اله ترا پبونة چگوه بر 
کف دست خود و در بر خود می‌دارد تو خداوند خود را بش ومصاحب وی ش و با چزهای دیگر و احول 
دیگر بیگانه باش و نظر در مالك خود دار و هرچه خواهی ازو خواه و خود را بوی در مال و چون شیر و انگبین 


درو آمیز تا همه حور و قصور و حوشی‌های بمشت را بنقد بیایی و الله را بياب و سعادت تو آنست که این در بر تو 


۲( قرآن کرم. سوره ۵ آه ع۵. 
)١ (‏ قرآن کر سورہ ۲۷ لھ .٦٦‏ 
۳( ۲) قرآن کر سوره ۲۷, له .٦٦‏ 


بگشایند که بداین که الله با توست و هو معکم آین ما کنتم*" مین اله و ل اله وة ۰ وعلم و و الل 


از خلوقات دور نیست چون به حقیقت مصنوع الله است ازین روی بنده را با الله موانست 


ومناجت ومتشی‌شدن تواند بودن و هرچند نظر از این وحه بیش کن بحلی الله مر ترا بیش باشد و عظمت اه 
بر تو نيك‌تر غالب باشد و عجایب بی‌نمایت بیش بینی که حقایق هر حلقی را چه رنگ می‌دهد و چه نوع حیوة به 
رزان می‌دارد و هريك حیاتی از نوع عالم دیگر اکنون بنگر که اللّه از حیز وحود خلقان چه چیزها بیرون می‌آرد و از 
آن پرده با تو چه سخن می‌گوید و چه چزها بر تو رون می کند و این افکار و احطار تو همیشه آسیب می‌زند باه 


و با او آرم می گرد در سرا و ضرا حاصل هرچه هست به الله قام است چو اه مه اوست رو الله اعلم). 
فصل ٩۳‏ 


مریمل‌شفاعت می کردند که چشم ما را باز کن گفتم ای الله ایشان را از چشم و گوش نفاذ و مصلحت مطلوبست 
نفاذ تصرفم بده تا به ایشان دهم چون تو با من این کرم نکنی من نیز با ایشان این کرم نتوانم کردن ای الله اگرچه مرا 
داری چو من بندم آگر وچود منت باید بداری و اگر نبایدت نداری گفتم ای الله چون اه من تویی آخر این متاع 
وحود مرا و لوازم وحود مرا خداونده باید آن خداونده تویی ترا می گوم که چون مرا راه نمی‌دهی و فأذ[یی‌دهی از کر 
مصلحت [وزیهن] دینی اکنون آن در دربستم به خودم راه ده در ستانه کالبدم همان که نيك جایگاه تنگ امت بلك 
تخته‌بند است اللّه مرا برداشت و بر جایی برد و نماشا کردم گفتم من ازین حای منرم و هم بدن جای فرورم چن 
انیت الد کر تست که وف تست ی وھ تاره کاو و ماندکی اک يرس باز رو ا وات هدن وس 

پیمل حاص ی کن پچونگی"" اه مصور ی شد مر و در مر صفییش صد هزار باغ یدیم گفتم آخر الل 

است که برچگونگی الل را درمن قش ی کند آری تا جهان را بر من برنج چون شب تاريك نکنند از راه دیگر 

بعالم روشن نبرند که معراج هرکسی را به اندازه گوهر پاك وی بود اجزای من در وقت ذکر الله به نازم‌باشد و خبر 
او رحت عا وی یاو ولوا دا ماد چنلك ر فت عه ی دل اندو 


ص برد به رمت 
به آحرت ای مالك یوم الدین» ای پادشاه» اجزای من ملوك مضبوط استوار گرفته توست هیچ حرکتی و رنتوش نبشد 


جز در ]الك تو, اجزلی مرا باحو بسا تومی‌رسان برگ روحم از شجره تقدیرت جدا شدست گاهی حرکت بسوی 


٭ (۳) سورہ 0۷ لھ ٤۔‏ 


J‏ ۱( - ظ: رچگونگ. 


مین آسایش می کند و گاهی حرکت بیسار رنج می کند [بر حرکتی که در یسار رنج می کند] نوعی رنج مشاهده 
می‌کند و بر حرکتی که سوی یمین می‌کند نوکی آسایش مشاهده می‌کند تا لن برگ روح + قیلعت بم[ ] کشت فتد 
و قرار گیرد یا بیسار دوزخ اصحاب میمنه و اصحاب مشتمه این بود بالّه گفتم که ای اللّه مرا و اجزای مرا بې حبر 
مدار از خود که مرده و پژمرده شوم چنانك ماهی از آب دور می‌ماند, چنل‌شد که اجزلی وجود من و احزای عام 
مستفرق صنع او شد و من مشاهده می کردم الله را بر سبیل حبرت با همه صفتهاش با خود گفتم چو الله گفتی حيرت 
گفتی یعنی ای کسی که چشمها در وحه تو متحبرند از نغزی و از سپیدی و از خو و از بی‌عیبی تا دل خبره مشود 
از هرچه از لىم الله یش فی آید از سبحان و پاکی روی و بی‌عیی و سبکی دل از آن جمال که در مخلوقات چنان 
نبینی این همه [نشان] کنیزکان و غلامان کهشت و غيب باشد که از پرتو حسن الّه بدیشان زده است پس هرچه مرا از 
سبحان و قدوسی و معشوقی الله و طرب پیش دل آید آن همه نتیجه پرتو الله است و خوت[ ]غب و کنت‌اند و 
ملك ماد که در جور لله ل حمن و ما اند اکن بك نت ار رن ایشل درف که ل حسنهای 


دلربا که تا بد از غیب آن همه الله است رو اللّه اعلم). 
فصل ٩۹٤‏ 


گفتم ای اللّه وعده کرده که و ما من داب الأرض إلا علی ال رزقها"۲۳ مرا چون از طریق ظاهر درها بر آورده روزی 
من از خود بده چو مرا از اسباب میسر نمی کنی هم شاهد خواهم و هم نعمت خواهم و هم ماع خواهم و هم 
حرمت خواهم و هم قدرت خواهم و هم مشیت خواهم الله امام داد که اله و هو الله عبات از خوتببها و مرادها 
و مشیتهای همه مخلوقات و زیاده تو پیت ازن می‌خور چنانك 


معافی(عء وطد), ج۱.ص: ۱۳۶ 


نحل از گلها تا همه احزات عسل شود از آنك محبی مایم احیا جز به حوشی نباشد و جز مراد نباشد و میت ماییم 
لمات جز بفراق حوشی و مراد نباشد هرچه حوشی درآید""" وجود پدید آید و هرچه خونی برود""" فنا پدید آید 
همه صور کشت از حور او عینا همه از ما چرند جانا عرقهای ماست اسباب خوشیها و مرادها چو کفچبلییت هش 
ما چندانك می‌توان بقدح ذکر الله از ما می‌خور آزشرلب ما چن ست‌شدی و سست گشی خوشی حوابت 
دهیم چون اصحاب کهف تو از ما می‌خور وشکرسکرماهی کن یعنی بخلقان حوشی ما می‌رسان تا ترا زیاده 
می‌دهیم گفتم که ال محمد للّه یعنی این شرف مرا تمام نیست که تصرف الله و فعل الله در اجزای منست که از عدمم 
کننید و وجوم داد و در اجزلی من صف ی کند ومن مد ] که او مضق منت و لن حالت عززتین 

۲( قرآن کرم سوره ۱۱, له . 


J‏ ) ص: دارد. 
۷( ۲) ص: ناخوٹی بو 


حالاست نزد من که باین صفت باللّه می‌روم اکنون مد می گل] و هر م خود را از لن حالت برمی‌کنم و از 
حلقان و احوال دیگر بی حبر می‌باشم و از همه آشنايي قطع می کنم گویی آن مد مر مزههای الله رای کم زرا ل 
همه عشق نامها و همه ثناها مر پارهای مزههأی الله رامی گویند اکنون همچون عروسان عاشق مزلم که ای الله مرا از 
مزه‌های حود محروم مدار که جز تو هیچ کسی ندارم لا تن فردا و انت خیر الورئین"" اکن با هر موجودی که 
صحبت الله با وی کم شود کمال حال آن چیز بنقصان بدل شود چنانك شاه چون از عروس روی بگرداند عروس 
پژمرده شود و الله را صحبتی است با عقل و مزه معقولات از آنست و کذا الحس پس همه تصرفات اللّه است در همه 
اجزای من و فعل الله بی‌صفات الله نیست از رحمت و کرم و غير ذلك و این اوصاف همه نور و مور نور است بدان 
رنگ که پش ازن دمم در هر جزو من جوپهای نور یرود مچون زر آب و روان میشود ازصفك الله و 
چن صنع الله ی کند در هر جزو من و همه خواطر و مزه از الله هست می شود همه روی سوی الله آورداند و الله 


چنانك‌شاه زیبا در میان عروسان نو بنشسته یکی بر کتفش می گرد و یکی برشانه بویعش م‌دهد و یکی خود 


معا( یاء ولد). ج۱.ص: ۱۳۵ 


را در وی می‌مالد و یا چنانك فرزندان چو دانه مروارید گرد پدر جوان درآمده و با وی بازی می‌کنند و با چن 
کک ۳ و گنج کل" کرد ک که ثل ی دهد درآمده باشند و بر جحای وی برمی نشین: چنان همه ذرههلی 
کائنات گرد جمال الله گردان و تدبیر و حواطر من گرد الله گردانست و سبوح و سبحان گوپانیت (و الله اعلم). 


٩0 فصل‎ 


استعینوا اسر و السد: "صم بائ[ ] کلوشت از زیر آییه می [و حسد وغیت وقصد بد دو کرین از خود 
چون زنگار برداشتن است از آئینه دل] آنحر چو کلوخ برمی گیری اول بود که روی آیینه بزدایی صبر تکالیف بجا ص آر 
که همه دولت تو از رنج است نخست در زندان رحم آیی آنگاه در بستان جهان بچه می گید ماش هنت ج گهواره 
می‌بندد تاسرش دراز نشود و استخوانمایش کزمژ نیاید شارع دست و پای تو می‌بندد بتکالیف تا آوازت ناحوش 

شود و زر و شهیق ۷" نگروی و تسود وجوه" نشوی به نوای بنان و استعینوا بالصبر و الصلاة ترا در حواب 

می کند رنج بدرقه تو آمد آگرچه فراز و نشیب می‌پرد از همت دزدانت نگاه می‌دارد اکنون تو خوهی تا از انطرغیی 
بهره‌مند گردی نتوین از خود یافتن ترا نشان دهیم بجای آن موضع بنشین تا به نزد تو آید چنانك موسی عجمع البحرین 


از بر حضر تو به نزد آفتاب نتوین رفتن اما جایی که آفتاب تابد آنحا باش تا تاب آفتاب به نزد توفستم اکن 


FI 
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عجمع البحرین صوم و صلاة بنشین چون موسی و رنج بجای آر و خود را در آتش و آب انداز و لیکن نسوزی و از 
عوانان شیاطین حلاص یابی صلاة آتش می[ ]اید و لیکن نوییت وسازور ری تست نار" و لیکن نو بود. 


سوال کرد که خلوقات را چندان هستی و کمال هست که الله او را محل حطاب و امر و ی تمد جواب گفتم که تو با 
کمال الله او را محل حطاب نمی الله ترا محل حطاب 


معاف(اء ولد), ج۱ ص: ۱۳۰ 


در هرگاه شهی الله نهد اکنون از الله و رسیدن بالله کل جهانست با همه انواعش و نبلت در جهان نظر کن تا 
خیرگی و حيرت بی وق یایب و یم للها“ پش از ان آ لست بربک۳" گفت و تو بلی گفتی امان 
هب آودی اکنن چق غیب را عل کرد و از بیه و آيك اقلت کرد چرا انکارمی کنی اکنون باید که صدق زیاده 
باشد نه کم نن ن بورز الله را و امر او راگیر و ذکر الله کن و سبحان الله می‌گوی یعنی پاکی از همه عیها چن او 
موحودست په عییها بچه عيب تو از وي رو م گردان در جمالی که چندین عیب دارد عاشق وی می‌بلثی جل 
را دویت یداو با چندل عیب ال را جل نگڑٰ] از آنك جل هزار عب دارییں اگ رصاق درسبحل اه 
گفا] چرا وله او نطلنی و اگر ریت می گوی و الحمد لله چرا باو آرم داری چو همه صفات سزا مرا و راست 
حيكت و کالبدها که بنای اویت بدن نقزیست تا وی چگوه بأندسبحانك هک در کی تسح وق لد در 
عین بهشت و نظر الى وجه رهن آمد اکنون چون با کاف خحطاب باشی آنگاه از همه اوصاف خود و جهان پاك 
باشی در آن لحظه که از حود بیخود شدی با کاف خط بتو با کف کن آی بنگر که فظر تو بر چه می‌فند تو با 
آن چیز باشی و در آن چیز نگری مثلا در زید نظر کنی چو پوست و گوشت او را بینی زید را دیده باشی اکنون 
بنگر که بروج تو چه چیز زديك نیت و در چه فظرصی کنی آن نظر در الله است و ن فب الوم حلل 

اریز ۱۳ الله ساعتی ترا می‌شکافند بنظر خود و ساعتی ترا می‌گدازند بفظار باعدا وجود آدمی را الله رید تاقهر خود 
و لطف خود ازو ظاهر کند. همه محبان ۲۷ را الله عاشق وحود [خود گردانید و عاجز نقصان کمال خود گردانید] و 
وچود هښ چو حاحب آمد بر حضرت ال که مه کس در پیش حاحب وجود خود ساجد آمدند و حجوب بدین 


حاجب‌شدند (و الله اعلم). 


( € سوره ۰ آه ۰۱۰ 
۶( ۲( قرآن کر سوره ۲؛ آه ۳. 
e‏ له ۰۱۷۲ 
) 
) 
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۳ ( ۱) - ص: هه شتاران را. 


٩۰ فصل‎ 


سبحانك ھی گفتم گفتم سبحانك را معنی این می‌شود که دل تو آگر بجمال می‌رود می‌فرماید که جمال عیب 
اینجلىت و اگر] إل یرود ی فرماید که غنای بی‌عیب اینجاست و اگر جاه می‌رود می‌فرماید که جاه عیب 
اینجاست و اگر به موانست ”ماع و سخن کسی دیگر می‌رود سخن بی‌عیب اینجاست و رمت و رآفت برعیب 
اینجاست و همچنین جله صفات تا فرمود که مهیمن ام مرغ فرخ خود چنان نگاه نداد" که من دویمت خد را زیر 
بال خود دارم تا نامید نشوی که الله جنس من نیست مرا به حوشی جمال خود موانستی ندهد که از هیچ حنسیلت 
آن خی فل که از له اسحا ی له توعاشق و طالب هرچه هستی آن برعبی نیت چو 
پاك و عیب منم عشق اینجا آر احترق من سبحلت وچهه پآکی‌های رو عبارت ازین معنی است گفتم ای الله عیب 
همین هستی من است و خیال و نظر منست که ححابست از تو و ترا می‌بیتم ای الله کرة''' وجود و حون مرا در 
سر من کشیده و سبحات وجه تو ورای این کرته وحودست من این خرقه وحود خود را می‌خواهم تاضب کم که در 
روی من و در سر من آمده است که دیدن تو همه عیش و طرب است پس حجاب از این عشق و مرومی ازین نظر 
درکات جهنمست که حسوس *" گشت» این صفت پی‌عیی و نشان پاکی از بحر آن دهند تا چست آم در عشق که 
عبادت عشق عرضه کردن آمد پس مقصود پ‌قرار آن جال باشیدن و طالب وی بهن آمد وس چئ ازطلیین تو 
ای الله در جامه وحود خویش که حجاب تست مانده گردم و از طلب کند شوم اجزای خود را پیش تو مردام چ 
قدحها که ای ال درین اقداح قدرت و مزه طلب خود هست کن که من زنده بدین مزه طلبم که اگر این مزه طلب 
نباشد من مرده باشم اکنون عشقها بجماشا و ماعها و سبزها چون باد صبا خبرکننده از جمال یوسفیست ای یعقوب 


از حضرت الله با باد صبا بس کنی و به نزد پوسف خود بيا '"" تا چه‌شود (و الله اعلم). 
فصل ٩۷‏ 


قرار دادم با حود که الله آنست که ذکر او چون کردی بعنی خدایی همه مزها و همه روشناییها و همه عجایبها و هه 
راحتها و همه خوشیها در وی بیابی هرگاه بذکر الله آمدی بالله آمدی. ی ذاهب إل ری" چون الله را معنی حدایی 
دیدی خدای را دیدی آکنون چون الله را بدین معنی ديدم طرب در دم پدید آمد و سبك شدم و معنی و له در الله 
دیدم چون از قهرش ترسیدم پناه باللّه دادم معنی و له دیدم چون از عشق بی‌هوش و خبره شدم از بس‌که عجلیب 
دیم و ازس که جال دیدم متحیر شدم معنی و له دیدم در اه هرگاه که خواهم تا از خود جحد نمام و تکلفی کنم و 


TVA 


۱) ص: دارد. 
۲(۴ -ن: اگر کے 


) 

) 
(۳) - ن: غبوس. 

) 

) 


ك 


۲(ع) - ن: نیائی. 
( ع) قرآن کر سوره ۸۳۷ آھ .۹٩‏ 


الله حتجب شود از من معنی و له در الّه ام و هرگاه ملول شدم از نظر باه معنی عدایی در صفتی از صفات اه 
نظر کنم چون رمن در بر اللّه باشم و له مرا در برگرفته و بوسه می‌دهدی و بدن صفت نور خود "۲۸ 
عضه می کند تا نرمم از وی و مه دل بر وی بنهم و شب و روز چشم را و حواس را ازين ظاهرها به اندروتا بسرابه 
اله بو وغظر می کم“ آب قدرت از اه در چمنهای استخوانما و گوشها چگونه روانست و حوی مهربانن و دوستی 
و شهوت و عشق و تلحی و رمرادی راظر می کنم و این ظاهرها را نظر می‌کنم که حرکت و آوزها وسخنل 
خافل لىت چگوه منعقد می شود و خلوقات را آگه می کند ازین صفات چون از رمان دم بگیرد از رحیمی 
اندیشه کنم یا از ملکی و از قدوسی و سبوحی و طاهری و جباری الی آحر الصفات هریکی ازینها همه صفت شهری 
را ماند گرد قبه الله درآمده هر از این صفتی نظر مرا سعد و نحسی مشود وسعد من انواعست رحان و رحیی و 
کرعی و نحس من انواعست جباری و قهاری الی آخره همچنین نظر من دور می کند گرد این همه بروج می‌گرید که 
ملك سعاات لن مت سم میگنتم الله را یع پعیا که تو ای اللّه یع صورت حوران و شاهدان 


را رن 


معای(باء ولد). ج۱.ص: ۱۳۹ 


و همه صورنها هرچه مرا مصور شود از مزها و انواع وی و مزههای عقلی و یی الله ازینها ننگ دارد و ننگ بلشىد که 
کسی الله را بدینها نسبت کند ای عجب تا له چه لطف و با و حسن و مهربان دارد که ازینهاش ننگ است چون 
الله بدین مهربانیها و قدرفا و مزها و جماها نمی‌ماند معلم مشود که از لن‌ها ننگ باشد اللّه را ازین معنی امت که 
دل را از همه مزا سأمتی آید و از طلب الله هرگز سیر نشود اکنون همه مزها و صورتمای با جمال هر دو جهان چون 
تارهای‌ساز زریدت بنهم و ینبل میزم از کر اظهار عشق اه و این همه صور با جال و مزه‌های اغاق لت و 
معشوقه است ازین معنی چو مکشوف گشت مر جبل و موسی را دك ابلبل و ر[موبی‌صعفا " چن موی ل 
لذت بدید استغفار و توبه کرد از احوال پیشین که من از این مزها پیش ازین چون دور بودم اکنون زخمه از گفت سبوح 


قدوس سازم و این اغان را میز] (و الله اعلم). 
فصل ٩۸‏ 


گفتم که الله رمن و رحیم است تصور می کردم بخشایندگی الله را بصورت سپیدی چو شکل ذای که از درهای 
سپید مرکب باشد در ذات بخشایندگی نظر می کرم روح من در وی ارم ی کت و خود را در ی همالید که چه 
خوش چیزیست این بخشایندگی که همه راحتها در وی می‌یافتم و همه فرحها از اندومها و همه شفاها از دردها می‌بفتم 


و در و م‌غیژیدم و ملالت تصورأح یافتم باز در رحیمی و ذات مهرباین نظر می کردم و همه دلگرمیها و حوشبها و 


۳( ۱) = ص: هه خود را 


۴ ۲) ص:ی‌نکم. 
( ۳) ص: وشلهل. 
( ۱ قرآن کرم سوره ۷ء آه ۰۱6۳ 


عثقها در و يفم هرچند که نيك‌تر در وی صی‌غزیدم حوشتر می‌یافتم [و ذات مهربان را معشوقنترصی‌بگتم] 
اکنون بخشایندگی آن باشد که تو افتاده باشی کرعی دانایی بسر تو برسد و درمن کار توبسازد و پاشکتة و 
می‌طلبد بیچاره را و به نزد خود به کره و طوع می‌گذهش تا کار او رامی‌سازد و از بلاهاش نگاه می‌دارد و هماره در 
بر خوش ص‌خوهد و 


معافی(عء ولد), ج۱.ص: ۱۶۰ 


منت بر موت می افزاید اکنون الل اکبر گوم اگر در جمال نگرم الل اکبر گوم اگر در قدرت‌ها نگرم الله اکبر 
کو] اگر در علمها۲۷ نگرم الله اکبر گوم همه در ذکر الله و مع الله شوم که ذکر الله از همه نیکوتر است زبان کلید 
کلید دلبت هرچند زین بگفت ذکر الله گردل‌تر باشد دل گشادهتر [طشد]' و نفلین نیک تر پدید آید گویی ذکر 
الله باد صباست که خبر دوست آورد و زمین کالبد مرده را پر از باغ و بوستان شادمان کند و آب روان شود پیش در 
[هر] خانه کالبد و شکوفه ریزان از هر چمن عضوی و احزایی پدید آید مرد عاقل بابحربه که سیر شده و مانده شده 
پاشد ان کف اللمو بشرده کم ا رد ام جاب بکد و انم فح او یا شود هه خاش ستاو 
[عجب ]۱ دم اسرافیل را ماند که احزای حاك فروحفته را زنده می‌گرداند یعنی این بیان آن است که باشارتی چگونه 
: ۳ .ا اب اش نا ۱ ۳۹۰ 4 اه 
اجزای پژمرده را زنده می کردانم و به کثت خونی مي‌پيبايم و الطور "۲ یعنی باطن کوه طور چو از الله واقف 
۳ از عشق پارهپاره شد اگر باطن تو نیز سره‌سره بنگرد واقف شود و واله شود و همان لذت بیابد اکنون چندان 
ذکر گو که الله را ببینی چنانك پرده از طور برحاست بدید پرده‌های غفلت چن بذکر الله بر درد تو هم ببیی رو الله 


اعلم). 
فصل ٩۹٩‏ 


۳ 


الف یعنی منم که چو الله می گوید که منم کجا نظر کنم تا پیشبهت ببینوش به‌آسان سوی هوا و آسمان نظر 
کردم گفتم در هر جزو هوایی و موحودی که نظر کنم الله آنحاست که آن جزو را تغیبر و تبدیل می‌کند و هت 


س سم 
ی کند و نیعت می کند و الله احزای موحودات را پیش خود داشته است چون سپر و یا چون پرده او را می‌گرداند 


YAY‏ ۱) -ن: در عملها. 

۸( ۲) ص: ندارد. 

( ۳) ص: ندارد. 

۳( ۵) قرآن کرم سوره ۵۲ آه ۱. 

۲( ع) ص:شود. 
) 


۳( ) قرآن کرم» سوره ۲ آه ۱. 


از آسمان تا زمین هه اجزای جهان در تصرف او عاجز و جله اجزای حهان چون خحاضعان و عابداد پیش او متغیر 


معلفی(عاء ود), ج۱,ص: ۱۶۱ 


دل مشتاقان و باران قطره‌قطره می‌چکد چون اشك چشم عاشقان و اوصال کوه در قیام متخلع مشود و چئ 
استخحوان و اجزای پیرانست و واھ می‌گرید اکنون در هر چزی ظر ی کم [ ک]"" در صف الله چگوه 
خاضع‌ند. 


صفی حامی سوال کرد که بت الّه چگونه است | گنتم]*۳" چن دوبت دنم اصفت الله بت ظر کن در ل 
دوست داشان الله که حبوب اللّه کیست از انبیاء و اولیاء و اللّه در آن حبوب خود چه تصفها ی کند و چگوه 
بقرن می‌دارد و دوستی هرکه باشد از آن الّه و از آن غير وی دان که آن حب چگونه بی‌قرار و بآرم بلنید در 
حق حبوب خود تا حبوب مکن الوصول نباشد حبت در حق وی حال باشد اگرچه با جال باشد اکنون الله الله 
م‌گل] و به حققت ید[ ] ک الله مرا دوبت ی دارد چون در حبت الله نظر می‌کنم از نور روي ي صد هزار 
حورا آفریده مشود و درن ی افتند مچنانك حسن از رخ خحوبی میزاید و در احزای عاشق شایع مشود حکمت 
اله از حلقت جهان بجز حبت نبود از آنك هیچ صفتی ازین معنی کامل‌تر نبود ازین معنی بود که مقصود از قت 
جهان محمد صلی الله علیه و سلم آمد که او حبيب الله بود لولاك لما خحلقت الافلاك اشارت بدانست که آگر حبت 
E a‏ 


۲۹۹ 


۱ aS a 
چو انعام او بر وی بیشتر است و لیکن چو دوست بغیر گراید از همه دشن‌ترشود و عقوت کفر آزن‌سبب‎ 
بیشترست از هه اکنون می‌نگی تصوت الله را در خود می‌بينم و معطشق الل را با خود می‌بینم و همه عام را مچون‎ 
ذرههای بفثه رنگ می بینم و فاعل همه الله را می‌بینم چون بیشتر می‌روم لرزه بر من و اجزای من و بر همه جهن‎ 


می‌افند مگر آن معیی می‌بود که بر کوه طور زد و کوه پاره‌پاره شد باز 


همه محدئات را چون متاعی می‌بينم و این متاع پراکنده را عداونده بايد و یا مه را چو ذرها می‌بینم و ن ذرلیر را 

خورشیدی باید تا بنماید اکنون همه الله است که هیچ آمیزش ندارد با کسی و هم با همه آمیزش دارد و آمیزنده بود با 
هه گویی الله هم مستغنی است و هم عاشق است و عبت الله چون زلیحاست که یوسف را بخرد تا هرچه خوهد 

بکند گاهی در زندانش کند و گاهی خویشتن را [پیش او قربان کند له نیز حبوب خود را] آفریند تا گاهیش در زندان 
دیا کند و گاهیش وران کند و همان حبت الله باشد که دگر بارش زنده کند هان بی که لب معشوقه بدندان خحاییده 
و ژولیده گشته در دست عاشق شیفته خود اگر بنده ژولیده بود در تصرف الّه چه عجب بود اللّه اکبر یعنی چو ذات 
حود را بذات الله و صفات خود را بصفات الله ملحق دارم اکبریت اللّه را بینم و چون در ذات الله نظر كنم همه 

هیتیها ۲۷ که تعلق بذات الله دارد بینم و عظمت ذات الله را ببينم و چون به رحمان‌اش نظر کنم همه رقتها و رجتها 
وشفقت‌ها و عجایبهای عجب که به رمان تعلق دارد مشاهده کنم و استمداد آن از رمت الله ببینم و همچنین چو 
لطف بی ‌تایت الله را ببينم همه عجایب و لطف مخلوقات و خوشیهای ایشان را مشاهده کنم باز در زمین تن نظر 

ی کنم که الله چه باغ از وی مل ]ایدشکوفه های عقل و چشمهای شهوت و نسیمهای روح و انار مزها و گشنیج 
صبرها و نرگسهای چشم و سیسنبر گوش و سوسن زبان و هوای عشق و صد هزار یاسرزار و حون صاحب‌جالان 
و ‌های حيت در زو[] وجود م‌بیم وظرص کنم به سبحان و خوش‌روی الله که در اجزای من و اجزای همه 
نغزان چه نوع صحبت می کند که چن[] خب وفره هی شوند درین بودم که دم به مشاهده الله رفت یعنی ديدم که 
الله از سر تا پای من همه اجزای پرست و سمع و بصر و ایتلاف احزای من و ادراك من [مهآشکیفف لىت که از الل 
می‌آید باز ديدم که همه حو شده باه بتقسیم و فروشسته شد و همه نظر من باللّه مستغرق شد و همچون غبار و گرد 


رون پش من بایستاد چنل‌شد ک ھچ س رای ديم و هیچ 

معا (کاء ولد). ۱.ص: ۱۶۳ 
در و دیطر[یی‌دیدم هه الله می‌دیمم (و الله اعلم). 
فصل ۱۰۰ 


کو کوت ایک ای او ۱۱ سای او 
گل]] کسی که اهل معرفت و محبت باشد خود مزه معرفت و بت الله یابد پیشرج و آگر کسی ای آل نبلنید 
هرچند شرح کنی مزه نیابد کسی مزه حبت و عشق جمال الله را یابد که دربند آن باشد که این مزه از کجا برف می‌آید 
تا آن مزه بیش نماید نه آن کس را که گوید آن چون و یا چگونه بود چون از چگونگیش بپرسی از مزه حبت و عشق 
جالش روم شوی آن را چگونگی بر وی روا نباشد چون از چگونگی محبتش بپرسی ندا که محروم مان از موش 


۳( ۱) ص: هستها. 


اکن نیازوند باش تا حروم نمان که الله پناه نیازمندان است همچنانك الله صد هزار حوران باجمال را بر اجزای نیازمند 
من می‌زند وت مرا چن تنگسم خام ی کند و با هر رطراوت می گرداند و روی مرا چون ماه تابان می‌گرداند از 
آنك نیازمندم اندر حبت و معرفت الله و اه پناه نیازهاست و نیازها را در برمی گیرد و هرگاه نیازها بر له یافت از 
حو ع[] خش تر شود اکنون الله مرا از سر تا پای نیازمند آفرید تا در دام نیاز صید الله باشم و عاشق و معظم الله 
بلئم ومزام و آرزوله می‌خواهم و الله مرا آرزوله می‌دهد باز چندل عاشق الله شوم که لدت ذکر او حوشترشود 
از همه حوشیها و به حیامای سرمست بت وی شوم و چون مرگ بیاید الله آن همه خیا ما را حسوس گرداند و اگر 
محسوس نباشد خود خیال محال باشد اکنون چون لذت ذکر او همه حورا و عینا یبود و به نرد أجزای من م‌فییسند 
و اجزای مرا حول می گرداند پس من عاشق چنین حوران باجمال باشم پس عاشق او باشم که مرا چنین حوشیها 

ھی دهد که پس مومن مصدقالهیلم که صفش ۲۳ چنین است و من عاشق این الله و بقرار ین الله بلئم اکن 
عشق مایت طلب است و محبت بی حسابست و بقراري لىت در تك 


معاف(کاء ولد). ج۱.ص: ۱٤٤‏ 


طب لوب چون ذکر میگل] و الله را یادمی کنم گویی همه موحودات را از حبر و شر و غم و شادی و حوب و 
زشت و علو و سفل و ظلمت و نور همه را یاد می‌کنم از آنك الله شامل است مر همه صفات را و همه موحودات اثر 
این صفاتست گویی چون الله می‌گوم هر جزو لا یتجزی را از یکدیگر دا می کنم همچنانك غنچههای گی بر 
یکدیگر چفسیده باشند باد وزان مشود و آغا را از یکدیگر م‌شکفاند و جدای کند وی‌فشاند اکن در قت 
ذکر الله مچنان مرشم و لن‌اند کیت که ازسرخونی از ل حالت یادص کنم و هر حالتق که از ذکر الله 

هی شود بر اجزای من بر همه عرضه می کنم تا عاشق و معظم شوند مر الّه را و از رستگاران [شوند و بر ستارگان] 


نز هم عونه ی کم (و اه اکلم). 
فص ۱۰۱ 


گفتم لا حول بسیار گو تا عاشق علی العظیم شوی آنگاه کلمه چو از تردد بسیار شود علم شود و عشق‌شود 
چنانك کلمه پی‌تکرار از زبان و دلت بیفتد و بتکرار لازم زبان و دل شود و از حد نسیان بیرون آید چنانك سنگ 
بتکرار تابش خورشید عقیق می شود کلمه با تردد بتکرار علم شود و عشق شود و در عشق الله رنج نماند "عم 
ابیت که از ن اس کن ایک اع است و عق آنست کار رسای کنر بت بس غل لفق 
است که هیچ ہی کار نیست و هیچ رنحش نیست کل یوم هو فی شان" اگر گویند که عشق چیست و یا بر چه 


۴( ۱) ص:صفلش. 
۳( ۱) -ن:[یماند. 
( ۳) قرآن کر سوره ۸00 آه ۲۹. 


چیزست گوع بدانك چندین هزار انبیاء علیهم السلام تن خود در عشق سرها درباختند" '" هرکه چگونگی‌طلبد از 
عشق هزه شود هرکه حث کند از عشق و حبت هرگز آن مزه نیابد که میان عاشق و معشوق بود اکنون برو استعانت 
طلب از الله که علم این جهان از تو برود تا علم اله که عشق است ترا معلوم شود و مزه آن بیایی و مشاهده کنی 
پی‌آن که کسی بیان کند اکنون آنجا که مزه مشاهده بر جان زند و از جل بر ل زند و ازل بر ضس زند و از 


معنی(»اء ولد). ج۱.ص: ۱۶۵ 


نفس بر تن زند و از تن بر زبان زند تا از زبان بیان آید چه مزه و چه نور مانده باشد آگر چه آن مزه از پرتو حسن 
الله لت که بر لن‌ها ی‌زند مچنانك حان بر تن زند اکنون خود را بر اله من وهیسلی که ای الله مرا خوٹی 
و مزه تو ده که همه حوشیها و مزه‌ها از تو بیرون می‌آید گویی این همه صورتمای صورت صورت الله است که محسوس 
مشود" " خوثی‌ها و مزه‌ها همه از صورت اللّه است نه از حقیقت اللّه است که غیب است چنانك روح آدمی را 
تعریف می کند چصورت قالب پس علم الله را که عشق است بی‌آنك الله را صورتی [کنی محالست همچنان دید ال 
ی‌آنک اله راصوق] نمی محال است چو آن صورت در علم و عشق بالّه رواست این صورت در دیدن الله هم 
رواست صل کانك تراه - ی رب للجبل »۳ از آنك تعریف چیزی از الله مر بنده را جز در صورتی محال باشد و آگر 
معنی هستیت ال تصور کنی صورت نبندد بض چگونگیس ل کیت صو باید کرد تا وجود الله گنه بانی 
(و له اعلم). 


فصل ۱۰۲ 

قل لا یعلم من تی السّماوات و الأرض ایب لا الل" گفتم چه‌فظرهی کنید در چیزی که چو پایان آن شا را 
معلوم شود هیچ فایده نباشد همه عمر در نظر بردید آحر سفر چه وقت خواهد بودن نظر از بر آن باید تا قدم کجا 
شم و بروم نه چنانك از حانه بیرون آمدی و نظر کردی در مواضع" ‏ " قدم و تأمل بسیار کردی باز در خانه رفق و 
نشستی تو کاری می کن و مگوی که من اثر آن باید که بداغ گر این نخم کار درین راه نکاری در کدام زمین خواهی 
انداخت که یت بلشد که از انزی ۲۰۷ برداری هر کسب و کاری و هر تحارتی که می‌کنند که بدل مقاصد بهینند 
و ها] ندانند که بدل مقاصد و آثار بیبند اگرچه در بعضی صور بقاصد نرسند و لیکن دست از آن اکساب 


۳۲( ۲) -ن: باختند. 
۳( کن اد 
( 6) قرآن کرم» سوره ۷ آه ۰۱۳ 
)0( سورد ۲۷ له ٥‏ 

( ۲ ص:مضع. 
۷( ۳) - ظ: بری. 


E 
۳۰ 


برندارند با آنك درین راه بارها شکست افتاده باشد و پشیمان گشته باشی پس تخم در زمین غیب کار و سفر در راه 


آخت کن که ھچک نیامد که من 
معاف( جا ولد), ج۱ ص: ۱:۰ 


زیان کردم و هیچ کس خبر نداد که در این راه زیان و پشیمان بود بلك صد هزار اندر هزار خبرها آوردند از انبیا و 
اولیاء و زهاد و عباد که درین راه سودست و هیچ زین نیست ندانم که چندین نظر و تأمل در رفتن این راه از کر 
چیست چون چندین هزار انبیا علیهم السلام حبر دادند که راه این سوست که شکست ندارد و بیرون شوی دارد و تو 
دانستی که سوی دیگر بیرون شوی نداری چرا روش" که ار ل انیا و اویلبت نوزي و رو باه نیزی و بندگ او 
نکنی اکنون حاص مر الله را می‌پویمت و در الله غظرمی کن که هرگاه بسوی دیگر میل کردن گرفتی از عالم حوشی و 
گلستان هشت خروم شدی که رو باللّه آوین و بنگی او کزین در نت و خوثی بیست و رو + چز دیگر 
آوردن و اللّه را و بندگی الله را فراموش کردن از بهشت و خوشی بیرون آمدنست و در آن جهان این صورت درحت 


طاعت و بندگی را بشکافند و از وی درحتهای بانعمت هشت بیرون آرند رو الله اعلم). 
فصل ۱۰۳ 


گفتم ای الله مرا بی عبر مدار بعد از مرگ و حاك شدن از فعل و تصرف خود که من عاشق تصرف و فعلهای توم و 
شاهدم که در جهان جز فعلهای تو نیست از آنك دیدن فعلهای تو از وحهی دیدن توست لاجرم افعال تو مونس و 
باه و نظر کنم که از چه وحه هستی من و هستی عام ثابت میرشود بالله ديم که + ارات الله هت م‌بشدس 
ارادت الله رو یا روی من باشد و من متعلق ارادت الله باشم پس من نظر بدان ارادت اللّه دارم که او موحودات را 
چگوه لته باد بر وجه تعظیم وص‌زلم که ای ارامت الله چه حالتها هت می کن و نظر می کخم که سح و 
» 2 م2 ۰ 7 و 2 ۰ 7 ت » 
بصر و عقل از تو چگونه بیرون می‌آید [و در دو راحت از تو چگونه بیرون می‌آید] و همچنین اگر بقدرت هست 
هی کند ناظر می‌باشم [بلکه به جمله صفات که هست می کند ناظر می‌بم ] وص‌بینم پس تعلق من بیش بشدمر 


الله را وموست من و قظم من 
یش بلشىد مر الل را الله لا بل إلا هو" " نفاذ مثیت الله راغظر می کردم همه احزای خود را و احزای عالم را دیدم که 


بتعظیم پیش الله ایستاده بود تا حون حگر از ظاهر ایشان روان بود و نظر می کردم که همه حوشیها و زندگیها از 


۲ ۳۸ 


۳۳( ۸۲ قرآن کرم» سورد ۰۲ له ۲۵۵. 


چنین تعظیم با حشیت است و همه بهشت‌ها در حشیت است و امان و عمل صا در حشیت است ذلك لفن 
ی[ " وظرصی کنم مرا و احزای مرا ازین تعظیم و حشیت از اللّه چه فایده خواهد بون می بینم ای أقبوم 
همه اجزای من و اجزای عام باید که بدانند که حقیقت زندگی صفت الله است که مشاهده می کنند بآثار و ار 
می کنند باز غظر می کردم که با جما مای با شخص و با شهوتما و عیشها و درختان سبز بارور که ایشان همه جماا را 
و حیاتما را از مشاهده حیات الله حاصل کرده‌اند تا بدانن که همه نغزی و کمال را کسی بچشم نی‌ببند بلك باز 
می‌بیند و بعظی می بیند همچنین حیات و علم و قدرت و محبت و عشق این همه را بآثار می‌بینند و چظی می‌بینند و 
می‌دانند کی صوت لن‌ها را[ی‌بیند من خظر ی کم لن‌ها را وع[] مه تیامهای احزای عام را و ایستادگی‌های 
ایشان را مشاهده می کنم پس هماره این گردش را بگردانیدن الله نظاره می کنم چون چرخ فلك اکنون در صنایع الله 
فرص کنم و عاشق و محب الله می‌باشم و در گلستان صنایع اه مشاهده می کنم و کر سوب الله را میجلیم چو 
ناگاه الله را بینم باللّه می‌نگو فربلا می کنم که ای الّه تا کی مرا بی خود داری و بی‌قرار داری و حجوب دازي اگر چه 
صنایعت خش لىت و لیکن لت لقا خود دگر بشید (و الله اعلم). 


فصل ۱۰۶ 


وقتی که از خواب بیدار شوم همه جهان را تویی الله بینم چو بر حود بجنبم تویی الله را در کنار گیرم و می‌بینم که از 
تویی الله در دست من چه می‌آید [و در حون من چه ی‌آید''"] همچنانك شاه بجنبد و از حواب بیدار شود پندارد 


که تنهاست چو آسیب زلف عروس و روی عروس و اجزای عروس بر وی زند داند که عروس با وی است 


و مونس ویست بیارامد و با وی سخن گفتن گیرد من نیز از توب الله آنچ بدست من آمده باشد با وی سخن گیرم و 
به ند حوشیها و نغزیها و جماای الله درم و هر ساعتی با توی الّه درمی‌آمیزم و عجایب باطن توب الله رار 
ی کم و عجلب ل رای‌بینم و شراب مزه هر عجی را چنان نوش می کنم که تا دیری به مما ] چنانك از 
حالت موی (عله السللم) ۲۲ خض تر از هه بحلی است و ارن است و هر ساعتی توب له را در کنار می‌گیرم که 
و ذا سالك عبادي عي فا قریب"۱" و هر ساعتی بگرم روی عیسی و وحد موسی و بې گمان محمد علیهم السلام و 
کشوف و قرار اولیاء و بعمال معشوقان و حالت عاشقان و نوای حوش ایشان» پام از بر آن داده‌اند تا ه نزد 


تی‌های شل پول منم و عجلب ل راخار کم وی کل ] که ای اله مرا از ان‌ها بده که ابرها را از غب 


(۳ سوره ۹۸, آه ۸. 

۷۲( ۱) ص: ندارد. 

) ص: ندارد. 

( ۲) قرآن کرم سوره ۲ء آه ۰۱۸7 


تو هست کرده و بداد تو چنین هست شده است مرا هم بده کن یک تا مرا نز هست‌شود ای الله انیا را و فلك 
را وسیارات را گی روی داده و حوشی داده مرا برقرار و عفتن و آسودن حوشی ده اکنون حوشی‌های ظاهر مدد از 

خوی‌های بان ی گررد و طن مدد خوثی‌ها از غص الله ی گرد و تصرفهای الله از صفات الله است لاجم 
درهای باغ ابدی که ناش نىت صفك اله آمد و در هر نوی از خونی جهل يك درصفت الله بر ل 

ی ی اچ سا اد و 
منت رم که یاد لن جهن نکم یاد الله کم و باه لثم اه را یادی کردم گفتم تا الله حب من نبود من حب 

الله چگونه باشم عشق از يك طرف عمال باشد هرگز یکدست بانگ نکند نیز میل حوران شت به کهشتی بت الله 
است گوی اه لمت که در کناری گرد همچنان صورا یکدیگر را کنارها گیرد آن حبت روحها باشد اما در 


حقیقت روح و در معنی صورت معانقه صورت نبندد رو الله اعلم). 
فصل ۱۰۵ 
تم تمهت کا ریت را 
معاف(عاء ولد), ج۱.ص: ۱6۹ 


بداستم و قرارگاه آن را ساعتم اهل" دنیا بظاهر بر رفان است و بعنی فرود آمدنست باز قرار با ربوبیتش از روی 
ظاهر فرورفتن است و ممعنی برآمدنست اهل دنیا عمر دراز را در تحصیل صورتی خرج کردند و در صورت آراسته رفتند 
و لیکن در اندرون همه حان کندن می‌بینند و عمر دیگر ندارند تا بل عمرقرارگاهی دیگر وزند و توانند گ1]"" با 
حلقان که ما را در اندرون جان کندنست که چون در اندرون باطل باشند و بیرون باطل نمایند به هیچ حسابی برنيایند 
و علَمتني من تأویل الهْحادیث ۱۷" پایان مثلها و کلمات را دانستم که رحة الله کرامی گویند و لعنة له کرامی گویند 
اکنون چون این را دانستم در الله نظر کردم دیدم که از الله صد هزار دانش و عجایب دیگر این جهان و آن جهان 
برهن فروی آید و هر عجی هیچ مایت ندارد و صد هزار گلهای زرد و سرخ و رنگهای گلزارها و مزها و حورا و عینا 
و اجرلم و اجسم و بوهای خش چن بوی مثك ول مشود از اله مگر امن علی امرش" اینست که هه 
چز از و فروی‌آید یرل الم بینهن۲۱۳ چون مزه هر کاری و هر دانشی و عجایی که از طاقت من [زیاده] فروآید 


از الله آن عشق و مستی من شود اکنون ای الله در هر کار بی‌نام تو و بی‌باد تو نسم در نن خو و در لب 


“( ۳ سوہ ۲ 

۵( ۱) - ظ: ان 

۲(۲) ص: کف[]. 

۷( ۳) قرآن کر سوره ۱۲ آه ۰۱۰۱ 
۷( ع) سوه ۲۰ آه ۵. 

۶۹( 0) سوه ٠١‏ آه ۰۱۲ 


خوردن و در قرآن خواندن یعنی این همه شرابعاست که بر یاد تو می‌نوشم و به مشاهده تو می‌نوثم و ترای‌بینم که از 
همه ظاهرتر و پیداتر توبی» الله اکبر یعنی الله از آن بززگوارتر است که او پنهان شود [در میان مخلوقات و یا جهان پرده 
شود] او را تا کسی وی را به جایی بیند و به جایی نبیند چون نظرم بظاهر حواس خود افتاد مه تصرف الله میدیم 
همچون دریا که موج زند و حواس من متلاشی و پارپاره شود بر آب روان تصرف الله همچون صدف رها که بر آب 
رو بطد و اگر هوا و آسان در خود نظر کنند همین ظهور تصرف الّه را بینند پس الله چگونه پنهان شود رو ال 


علم). 
معای(ءه ود), ج۱.ص: ۱۵۰ 
فصل ۱۰۰ 


گفتم هه خوارتن بلشد عزز فی و عزیز دن بلشد و هک عزز تن بائند خوار دن و خور ل بلشد چوعزیز تن 
بای هرآبه خوار دل و غمگین دل باشی که دو عمارت جمع نشود عمارت تن و عمارت جان و دل اگر مراقب دل 
و جل بأئی حل حون وتن [بر توفییش‌شود راحت صب روست ومنت صب خك تن] تو لفتلب 
کاری کرده مذلّت بروح برده و راحت نصیب تن کرده البته هر دو راحت جمع نشود آگر عمارت گور تن کنی و چتر 
چون گنبد بر سر وی برافرازی در لحد سینه‌ات پر از عقوبت باشد یعنی آننکښس که زز تن بود غذلش ریانند که ذق 
لَك انت العزیز الکرم ۳" و خوار تنی دیگر هست که نظر او (بطبع') در آن کار باشد که خور بلنند با ] چنانك 
عض و حش و وق کون و ری بر خك غان درا از انچن[] خو رن ازظر قم اله حال شود که 
بزرگی الله مر ترا غلبه کند و خوار و خوار تن شوی که آن معنی""" عبودیت بود و این خوار تنی را کسی تحمل کند که 
اعتقاد آحرت دارد که او را عزت تن در آحرت حاصل شود اگر فضل اللّه کسی را دست نگیرد و راه نتماید که او 
چنین خوار تن را تحمل کند ابدالآباد""" در آن آتش بماند که عزت تن خود بیند و در اندرون خود هرچه از متاع 
راحت و ذوق گرد کرده بود همه سوخته شود اکنون دربند عزت تن مباش تا الله ترا بر زبر اینچن[] درپای آتش نگاه 


دارد و در بهشت راحت دارد و در عین کشت راحت باشی و آتش دوزخ بمرادی رأ به تو ننماید (و ال اعلم). 


فصل ۱۰۷ 


۳( 6) فرآن کر سوره ٤٤ء‏ لھ .6٩‏ 
نی 
) 


۳ - ص: ابد الابد. 


ح(.. ۱1 ۰ 2 7 مد 3 "۳ 5 ۳ 5 ۲ 0 ۰ 
گفتم ای ااهی احوي ترا رنگه‌رنگ نقش کرده‌اند در تو از هوا و عشق و قضای شهوت و صحت و جاه و رفعت 
و استیناس و حیات و ترا عاشق زار این صورت و این نقش کرده‌اند که هرگز ترا ازین صبری نیست در کوی صلاح و 
در کی فساد از کر لن قم می‌زن همچنانك سر مار گرد دم او گردان است تو گرد این 


معافی(عاء طد), ج۱.ص: ۱۵۱ 


احوال خود گرداین حط عزعت را ماند این احوال که تو چون مار سر از سوراخ عدم از بر وی در هوا کنی اگر عاطل 
آیی ازین پیرایھا گویی یا لیتني کنت تراب" باز آرزوی عم ی اکنون چو این نقش دیدی عاشق این خط گشقی بنگر 
که در زیر این نقش در ضمیر تو این حط را کی پدید آورده است که حط بی‌حطاط و نقش بی‌نقاش محال بود اکن 
چو وله این خط احوال خود آمدی بنگر که این خط از زیر قلم کی بیرون می‌آیدسر بر خط خصت و دار و 
افکنده تعظیم وی باش» بدل آمد که تن و مال دریغ می‌دارید از خدصت وف رول برداری ال و پندارید که شا را 
خداونده نیست و غا بهخودی‌خود در جهل می‌باشید اکنون چون صفیری رشنو از زیر دم سی ساګدی رو 
مرغ هت آموز باش و بر ان دست نشین تا از حوری کم نیایی و حلقت بریده نشود عبادت را در زیر این چرخ در 
هوا کره‌اند بصفیر اذان و نصایح بیان» قرآن بدان می‌خوانند ترا که فول‌بردار باشی تا آنگاه که راه یقینت پدید آید و 
اعبد رفح يأتیك تین" اکن چو مقصود الله از خلقل جز بندگ نیت چه روگار یی بکار دیگر 
جهد در بندگی الله کن تا به مزه آن برسی و راحت بندگی را پیا دیگران آگر مزه از روی سیم و زر برانگیرند تو از 
ری آب‌ست و[ )از و از اجزلی خود برانگزل‌شاهد ایشل ری دیگرن بانندشاهد تو روي تو و ست تو بلنید 
در طهارت و نماز و رکوع و سجود و در احزای تو مزههای دررود اکن در آرزو وطلب (بندگی) "اله بش که 
همه جهان و اجزای جهان و احوال جهان قام باله‌اند ازين مکدرهای جهان فان درگذر تا بلطف بندگی اه برسی 


(و الك إعلم). 
فصل ۱۰۸ 


چیزی خورده بودم در خود همه نان و آب می‌دی ۷" الله اهام داد که این همه نان و آب و میوطلنت که زباغا دارند 


وه از و نیا زمر ثنای گویند یعنی آدمیان و حیوانات و پریان همه غذاهااند که زبان و آواز و نیاز و ثنا و مد من 


۴( ۳) قرآن کرم سوره ۷۸, آه 6۰. 


ع) سوره ۱0 آه .۹٩‏ 
۲ ص: دیم. 


۳۲ 
ro 


FY 


۳۳۷ 


) 
) 
) 
) 


گشة اند پس برین قیاس ذات ستارگان احوال ایشان شد از سعد و نحس و آن سعد و نحس هوا شد و هوا آب و 
زمل اشد باز نبات‌شد باز حبیل‌شد و حول آه و زل" و شا و خد الله شد و قهر الله شد و رت الله 
(شد'' )ہیں از ال صفت او راگن ] آثار رای گشا] اله را وصفت ال رای‌بیم چن درطعام و نل و 
آب در اندرون خود و در اجزای خود ری کردم همه را شکافته و شاحهای گل گشته میدیم و از ده 
شاخهای کی زیل‌ها (و لها ") وتسیحهام‌ شنیدم و میوه‌های او عقل و تمیز و روح می‌دیدم ازین معنی بود ول 
ون شيء إلا یسح بحمده۳۳۱ چون همه گلستان و راحت حجان ديهم که از اجزای من رة لىت باز ازن‌شاخهای 
هد و ثنا حورا و عینا دیدم که پدید می‌آمد و آن حورا و عینا عین خوشیهاست و مزطلیمت وغظر ی کم که الله 
از میان طبعها و هواها چند هزار آرزونحای حیوانات بی لیت بدید می‌آرد و آن ولدان مخلدون را ماند و چند هزار 
عثقهای گوناگن را بدیدمی‌آرد ب لیت و ل حوا و عيطت و چند هزار گنگ ونشنگی و آزوی‌طب 
نیت بدید ی آرد و آن چهار جوی و میوه‌های بعشت است چون تشنگی زیاده بود تسنیم و سلسبیل بود الى غير 
ذلك من العانن که چون آن را کسوت صورت دهند بهشت باشد اکنون در اله ری کم که چه خوتبیهای 

ی غیت می‌تواند نان در هر چزی از آب و نل وشهوت و این‌هه از اثر مزه عشق است و زندگیها همه از عشق 
است باز نظر کردم هیچ زندگی از حوشی و مزه عشق قوی‌تر نیافتم حوف حلال و حوف عبودیت و تعظیم الله مه 
از بر مزه شهرت و خویّی پیبانیین الله لىت اکن هیچ اثر الله قی‌تر از عشق نیامد و عحب‌تر از عشق نیلمد و 
زندگی قوی تر از عشق نیست و من الله را بر این دام یاد می‌کنم و مشغلی باه ی‌باشم (و الله اعلم). 


فصل ۱۰۹ 
تِن کناب می ال" گفتم ای اله چن بلطن و ادراك و ذعنم مجون دسته گلی است در دست مشیت تو و تو 
اراک راصفتها ی‌دهی وم گردان 

معاف(کاء ولد). ۱.ص: ۱۵۳ 


اول خواهم که کتابهای حکمت بخشی مرا بی رنجی چنانك توریت دادی باطن موسی را عليه السلام و فرقان دادی 
باطن محمد را صلی الله علیه و سم و انجیل مر عیسی را عليه السلام و زبور مر داود را عليه السلام مرا کتایمای 

حکمت بده از عام غیب چنانك هستیها را از عام غب وعم مدد می‌دهی ی‌تکیفی و آن مدد بیتکیف سیب 
شو و )مشود وسب راحك و خونی مشود چن بغثه‌زارما و موامای عشق و مزه‌های عشق مشود و 


مصاحبت حورا و ماع‌های پی‌چو و چگوه ی شود که احزا در آن آسیب دارد و غرق آن مساس"""می‌بید تا 
بسب او در هو مشود و بلند مشود وصفت وجود می گیرد همچنان هر جزو من چون مرغابیان در آن حوشی 
غیب غرق می‌باشد و من نظر بدان استغراق اجزای خود می‌دام و بر ل وجهی که هر جزو مرا در کنار گفه لت 
و در ل قت ذکر اله می کنم و به احزای خود آن مزه‌های برچگوه را ه خود جف ی کم و چن خن" در 
آن عام حیوة باشد گوبی که شخص دار احیوانستی و چون درین معنی شکی نیست لاحرم در دار الحیاة باشم و 
حیات زندگی است و زندگی از حانست و جان دوستی است که جان بې دوست پژمرده باشد و با دوستی تازه و زنده 
بود و چون دوست کامل شود سرایت کند به چیزی دیگر و همه را زنده کند چنانك کوه با داود یا جبال اوي م۳۳۵ 
و چنانك عصای موسی و چنانك سنگ در دست عمد علیهم السلام زنده شود و یاریگر وی شود اکنون نظر 

هی کنم وقتی که اجزای من به مزه گرفتن از اله مشغول باشد چنان می‌ شود که ماهی تشنه پژمرده به آب رید چگوت 
ا و شاد شود همچنان می‌شود اجزای من در مزه کن از الله اکتون این اشامات را که من الله است: رد 
مکی تاسخن دیگر تو ] با تو گو[]۳۳۳ چون سخنان مرا که امامات الله است رد کنی با تو چگونه سحن دیگر گوم 
تو ظاهر این سخن را مبین که در باطنش سرهاست تا مچون ابلیس نباشی که ظاهر آدم را دید و باطنش را ندید 


معاف(کاء ولد). ج۱.ص: ۱۵ 


طینش را دید و دینش را ندید و ظاهر چاکر باطن باشد و سر چاکر سر باشد اکنون سر [ظاهر"""] خود را ه 
چاکری ان‌سخن ک‌سر آم لىت اندر ار وسجود کن (و الله اعلم). 


فصل ۱۱۰ 


تن یق تي مس ۵ مس م 


و قرن ي بیوتکن و و لا رحن تبرج الاهلية الول" همچنانك زنان به زینت خود راه مردان زنند نفس شا نیز چون 
آرزوهای این جهان و آرایش و تحمل و بوش و آبروی طلبد گویی پیرایها بریندد و چون هرزه و طرب بگوش خود راه 
دهد گشورها در کش ھی کشد تا راه مردان دین زند از آنك در وی نظر کنند آرزوشان کند تا آن ورزند اا که 

حوضی داشتند در منال دنیاوی و حوشی این عام اگر چه کسی را حججی آخرتی بیان کردی هیچ بگوش خود راه 
ندادندی و دل را بجای دیگر مشغول داشتندی تا نباید که از شنود آن خللی در کار ایشان راه دهد و دلشان بدین 


و ی یی ۶ ۵ فه موه و 


میل کند و چشم را از اعتبار حال زهاد و عباد مت داشتندی خود را کلف کرو کر کدندی م بی عمی فی 


( ۱) - ص: و غرق مساس. 


) 

(۲) ص: و چق‌ظر. 

(ع قرآن کرم سووه ۳۶ له ۰۱۰ 
را :گف] با تو, 

J) 

(۳) 


۳۳۶ 


۳۳0۵ 


۱) ص: ندارد. 


۳ قرآن کف سورہ ۳۳ء او‎ )۳ (٣۸ 


بر" اکن باید که توخود را کر و کی دري از بض جهل تا دی رنه ص‌باشد گو سم نم من 
هم لا يعقلُونَ طایفه اباحتیان و سوفسطائیان و ملحدانند که ببهیچوچ بر ایشل للم حجّت تنل کرین که اشن 
دقایق راه نگاه * [ی‌دارند وقبلی | کنند و بر هوی خود می‌روند و آنچ گزیده‌تر از همه است دینست و مقصود از 
صلق وغزو و جهاد و هه چیزها دین است و دین ترکیب از دو چیز است یکی رجا و یکی خوف تا عام حوف 
چه عام عجب است و عالم رحا چه عالم حوش است که این عام رجا پی‌آن عام حوف نیست و خوف پلمید 
نیست و این دو چیز مفضی بدو تعظیم است یکی تعظیم از روی بت و یکی تعظیم از روی حوف یکی لز لطف 


است و یکی اثر قهرست و جهان از کر اظهار این دو اثر است نه از کر حاحت خلقان. 


بوقت صبح بیدار شدم دیدم همچنانك از همه چیزهای عزیز نخست چشم آفرید و زندگی داد وی را تا باقی ذرایر مرده 
راظر ی کند ومی‌بیند که چه مشود مچنان من نیز چو از حواب بیدار شدم دیدم که الله اول نظر می‌ریند تا 
ذرایر پراکنده حواس را نظر می کند که چگونه جمع می‌شود و چون خواهم که در سحرگاهان بر حضرت الله جمع گردم 
و مغفت‌طلم ذکر آغازی کم وی بینم که نخست الله نظر می‌فریند در من و اجزلی مرده را زنده می‌کند وهن 
مشاهده می کنم الله گفتم یعنی موحب و خالق اجزای موحودات الله است از سر تا پای خود جزوجزو همه را نظر 
ھی کنم که چک بایجاد هست شده است در مناجحات می گفتم که ای الله با سسبب مغفت مرا مسر کردل یا 
حنایت ازین بیچاره مگیر من آنم که نظاره جایها و درکهای دیگرم حوش نمی‌آید و همچنین آمدطم و در کوشککی ۲۶۱ 
غثلسته‌ام و نظاره می کنم بر درگاه تو که کی درمی‌آید و کی ببرون می‌آید و چند هزار خو دای و چند هزارکن 
راسیلىت می کنی اگر چه بیگانه شکلی‌ام و بر حدمتی نیستم آخر نه بدرگاه تو پیر گشتم پیر از باله ىگۈ] 


بطریق لا غوار که ای الله من با تو بس نیام هیچ توان که مرا هن ببحشی. 


درویتی بود یش صی می گفت که گاه گاهی چندان استغنا بر من مستولی شود که اگر الله با همه جلالت خویش بیاید 
و گوید که یمن نگاه کن من نکنم و گاه‌گاهی چنل‌شم که از هه بیچارهتر شوم چون گدایی و سقایی و مزدوری 
بان مس چه عجب آید ازطابفه که مرا اله گفتند با چندن عجب چزها که ی‌بینند بلك روح چن یك ریزه 
عجب از من م‌بیند مرا اله ی گوید و خوش را الله می گوید اکنون هر عجبی و مزه که از غیب پیدا مریشود باز 
ینف است بنظر چو نظر کنی به زیر هر جزوی صد هزار آوازها و ماعها و عشقها و وحدها بینی که بالّه می‌کنند 
این همه حوشیها و عجایبها از آن پرده بیابان عدم و غیب ساده برآمده‌اند در اجزا و اجزا هظهر لن‌ها شده باز 
مانجا بازمی‌روند چنانك تك رامی‌بیی که فرومی‌رود ول فرونی‌رود (و الله اعلم). 


۳( ع) سوره ۲ آه ۰۱۷۱ 
( ۲) - ن: دقایق راه دین را نگاه. 


۳( 1) ص: کشک. 


معافی( اه وطد), ج۱.ص: ۱۰ 
فصل ۱۱۱ 


إا الکن ارا دای و اعا و کے ریا و کاسا ففاقا لا پسمعول قیها آنوا و لا کا راء می ریت 
عطام سای ۳۳ این کار درن جهان از آن رد تا کوان زا دنا آگر شروش یت رت کد 
ایآ از نعمت آخرت تهات در ان جهل ے مها گر ان جهن را زمر آملش رد در انگ 
پوت و ی نیفریدی هر اقعه رامشتطی گردانیست بر خوثی و ناخوفی تاظر به حوشی کنی و رغبت کنی به 
آحرت و نظر به ناحوشی کن دل برین جهان ننهی که این جهان حای خوشی نیست خوشی از آن جهانست 
چنانك**" آب م آید و نباتعا اسب زمی‌کند و بازوی رود بدریا و معدن خود نیز آب خوشی و مزه و جال از دریای 
خود بیاید ناگاه چهره بنماید و از چشمهای حواس برروژد "۳" و بازرود همچنان در کأس شکر و جام مذاق نیز درآید 
و بازرود چنانك حالت بیمار بود یعنی من از حای دیگر آمدهم جای‌من جت عدنست وی گوید که من کنزکم 
رضای خداوندم حاصل کن تا مرا به تو دهد که نکاح کنیزك ای مالك رو نبود زود ست بیمل حلط کن و 
دمادم من بیا که آگر تو عاشق منی من هزار چندان عاشق توم از آنك تا حلی نبود حوشی در کجا قرار [تواند] گرفتن 
ومرا در اینجا ه تو ندهند که من خوثی آبدی‌ام موضع فنا حای من نباشد از آنك خوشی محال بود که ناخوش بود 
که آگر ناخ بود خض نبود اکنون ضای مالك در چه باید طلبیدن الله نسختهای رضا فرستاد بدست حطبای 
بيا علیهم السلام و آن امان و صلاة و زکات و صوم [و تضرع] و زاریست بر حضرت اللّه [چون موذن صلا گفت 
گفتم ] معلوم شد که سبب خلاص از بلاها دعا و زاریست اکنون در حال خود نظر کن اگر مرده‌دل و مرده اج 
بلثی نوجه گری بعضرت الله آغاز کن و هر جزوت بر تن خود زاریی آغاز کند بحضرت الله و اگر زندل بای و 
زنده اجزا باشی های‌وهوی عاشقانه در حضرتش می‌ده و حدمت مشتاقانه بجای می‌آر و کاهلی مکن در خصت الله 


تا هرچه بخواهی الله ترا بدهد و ذکر الله بر این وحه کن 


که ای الله مرا حبت خود روزی گردان و هر زمانن دوستی خودم زیادت گردان و همه احزای مرا آرزومند و حب خود 
گردان و اشك از احزای من از بر حبت خود روان دار و همه اجزای مرا حاضع خود دار ذکر بر این وحه یافتم که 
سب‌سعات هر دو جها نیست و لا بد مرک سودمند است اکنون چون الله دعا و سؤال شما را احابت می کند شا 


نیز امر او را احابت کنید تا شا را راه نماید که سوال و دعا چگونه می‌باید کردن که شا سوال کنید (و دعا کنید"*۳) 


۳( ع) قرآن کرم سووه ۷۸, آه ۳۱ بجد. 
er‏ ) ۱) : ندارد. 
( ۲) - ص: همچنانك. 
۵( ۳) ص: بروزد. 
) 


۳۹۹ .ص: ندارد. 


احابت آن شما را زیان دارد چون بوقت دعا و سؤال و ترس و رنجوری درگاه او رأمی‌دانید۷*" چگوه لیت که لمر او 
را اجات[ کنید ۲۶ اکنون امر الله را بگیرید و از او برمگردید و بیوفایی مکنید به يك ساعته ږمرادی که الدنيا 
ساعة آخر چرا بر بی‌مرادی صبر نی‌کنید و بر سل عبودیت اوا بشید توشکر یی کنی که آتش پمرادی را در تو 
یغد تا پخة می‌شوی و قیمتت زیاده مریشود (و الله اعلم). 


فصل ۱۱۲ 


من مضطحع باشد باز اندیشیدم که اللّه همه انبیا را علیهم السلام آن کشوف و آن حالات داده بود و اض کثت را 
ا 2 Mar. SS 8 11 ll.‏ 
جبل را از خش داد که اوي معه و الط ۳" و کوه طور را وحد و بجلی و استحقاق داد این شرفها مر وهر و 
عض را ثلت نیت بلك الله خصوص گردانیده است اکنون گوم ای الله چون این همه چیزها تو می‌دهی مکل و 
زمان را اثر نیست و جوهر و عرض مستحق نیستند این همه اجزای منظور و مرئی مرا همچنان گردان چون الله با من 
مضطحع باشد او را یکاذیکان باسماء حسنی مریستا] و از هر تلمش "۳ جدا شرای مین تا ای اله مرا چه 


معای(ء ولد), ج۱.ص: ۱۵۸ 


صد حجان و یقین است و الله و صفاته مع عبده و هر جزو که آن یقین یار شود آن جزو زنده می‌بلشند چنل‌شود که 
همه اجزای تن تو یار شوند در تسبیح گفتن مر الّه را و همه چون حانور شوند و با روح و با عقل و یز شوند و چق 
یقین بیشتر شود در آن زمان همه اجزای مکونات زنده شوند و تسبیح‌گویان شوند تو بچه اندازه زنده مریبوي یه ] 
خود بر کجا که نظر تو افتد آن چیز همان مقدار زنده شود در آن زمان بنظر تو چنانك کوه طور و عصا بیقین 
موسی زنده شود و جبال و طیور و حدید با داود و سلیمان (علیهما السلام) یا خود این موحودات همه زنده بوده 
اف و عارف بالله اما جرف کسی عرده باشد ایشان را عد بدان ضفت همان ضفت مردگی ود بیند و روا باش 
که این موحودات از روی آن طرف مرد زنده که با یقین زنده باشد زنده باشد و از طرف خلقان دیگر کی یه[ آند 
و مرده‌اند جماد باشند چنانك این عرد زنده با یقین از این طرق که نظر اوست زنده است و از طرفهای دیگر که نظر 


و حواس او از آن منقطع است مرده است و چنانك موحودات از طرف قبول فرمان الله زندماند و ازطف قبل 


فرمان خلق مرده‌اند الم یعنی ای بار حدای ما را عبرخواه یمر حالتی یقین ما می‌دهی از آ حالتمل تر ده 
همچنین الى ما لا یتناهی آدمی بنگر که چند رویها دارد یکی رویش خوشیهای بهشت و عقل و دانش و یکی رویش 
غم و تاریکی و یکی رویش خون و شش و حگر و یکی رویش جماد تا عالم باطنش چو نيك موج زند آنگاه بر 
ظاهر او پدید آید و مچنین صورت عقل و آنچه در ویست کس را بر آن وقوق نیست و مچنین آتش اندر سنگ و 
آهن مدفونست کس را بر آن وقوق نیست و نیز آن ساعت که جان یقین و صدق بجز و تو پیوندد آن يك طرف 
جزو تو بنو معفت آنه وطق دیگش از آن فارغ و احزای عالت نیز از آن بی‌حبر مگر آن جان یقین می‌جنبد 
و کال‌ترمی‌شود و به همه احزای تتت می‌رسد و همه زنده مرشوند و آگر ب دیور و اجزلٍی خك برزند اجزای دیظر 
بجنبد و زندگی خود پیدا کند چنانك عصای موسی و کوه طور. تا در چه شیوه جان یقینت باشد آن معنی در همه 
چنین بجنبد و به یکدیگر زنده شوند از آنك همه حدثات مشابه‌اند مر یکدیگر را و همه معانیهای ایشان در یکدیگر 


معای(باء ولد). ج۱.ص: ۱۵۹ 


چون عاملی بیاید در همه عمل کند نبینی که نبات چندان معان رستن را از الله قبول می‌کند و هیچ کن را بر آن 
قبول وقوق ن و لیکن در و دیوار را الله در عمل نیارد تا غیب ماند و عتم رسالت محمد صلی الله عليه و سلم بود 
پیروان چون جمع شوند برکت آن جمعیت عمل کند چنانك چهار جوی یا ده جوی یکی شود چگونه عمل کنند پس 
جمله اسماء حستی مشتمل است بر آنك همه موحودات بفعل اله آمد (و ال اعلم). 


فصل ۱۱۳ 


تبار الذي بیده املك" می‌خوانم‌سی و لستخواغام درد ی کرد گفتم ای بزرگواری که استخوانخای من از بحلی تو 
و از جلى صنع تو چون طور موسی بر خود پارهپاره مشود و لن لستخونمای من و اجزای تن من شل ول من 


2 هه ہے و و و ۵0۵ o0‏ 0 2~ و 


الحجارة لما یتفخر منه الأضار و لد منها لما یشّق فیخرج منه الماء و لد منها ما بهبط من ححشية اله" درد و از 
این معنی حبر می‌دهد که باد ربك آوحی نا اکنون کر چه ظری کم و چشمم وظم بر خك وصوت جهل و 
بر احزام و بر جمادی حهان می‌افند هر جزوی را ازینها چون دانه شفتالویی می‌بیفم که در دل باغهلست اه را و 
در آن باغها غذاهاست بر ترییتهای صاحب روح و عقل را و ادراك را و عشق را و مزه را و مصاحبتها را و ماعها را 
از آن باغ غذاهاست و صد هزار آسایش است و چون نظاره می کنم بالله معنی خداوند صد هزار عجایبها و عشقها 
وصاحبتها وشهوتا و قبلهای بینم و هر حظه چند هزار آهای خوش و بادهای لطیف و گلزارهای عجب در هر 
طف ص‌بینم و چندان در وحه کرم الله معنی خداوندیش‌ضظرهی کنم که مستغرق می شوم گویی که فعل الله فی من 


( ۳) قرآن کر سوره ٦۷‏ له ۱. 
( ۳) سورہ ۲, آه ع۷. 


: ۰ 1 ۳ 93 ۲ و ۲ ۳9 و 5 

2 ا‎ PEL lL 
من رول مشود" و پیدای شود و من آن هه را می‌بینم و در مزه آن غرق می‌شوم اکنون کسی مزه چیزی را آنگاه‎ 
یابد که همه عمر آن را باشد و در آن ماند تا از آن مزه بیابد نیز دحل مزه در دل ورزیدن همچنان باشد که اگر کسی‎ 


در زمین گل سیر و 
معا( کا ود). ج۱.ص: 11۰ 


پیاز کارد چندانك بیندیشد و چشم باز کند و مشاهده کند سیرزار خود را بیند و مزه آن را یابد هرگز از آن سیرزار 
مزه ترنج و نارنج و نار خندان و سیبهای لعل را نیابد اما آگر تخم مزه دینی کارد در دل الله او را مزه دینی دهد و آگر 
تخم مزه دنیاوی کارد در دل الله او را مزه دنیاوی دهد اکنون تخم مزه دين من در د لم آنست که الله مرا جذب می‌کند 
و من در وی حو مریشم و اومی شوم چنانك هوا آب لطیف را نشف می کند مچنان الله روح لطیف مرا نشف 
ص کند و و خود می کشد چو این را مشاهده کردم گفتم بیا تا اندیشه خود را در تعظیم الله و محبت الله پاکیزه دارم 
و بپسند الله مقرون گردم و ظاهر کالبد و باطن دل را بتعظیم و حبت الله بقرار دای تا باز مردود الله نبلنم چن 
کالبدم باحوال خود مشغول شود بیا تا باطنم را بتعظیم و حبت الله آراسته دارم تا ترس بر هر دو نباشد زیرا چو ترس 
و وهم منقطع مشود هی بینم که حام در حام است و ساقیان هموار ایستادهند از اله ویل‌شربا می‌چشانند و 
ستهای ریا<[] و گی می رسانند اکنون سرمست عشق الله و محبت اللّه و تعظیم الله باشم هرگاه باحوال ظاهر و کار 
دیگر مشغول شوم آن ذوق شراب و مجلس انس نمی‌ماند از آنك مشغولی بغیر الله عربده باشد و عربده راحت شراب 


و ماع و ذوق را برد رو الله اعلم). 


فصل ۱۱۶ 


مر مر وم وق ور و و رة 88 مر من و موم و 


و لقد علقنا الانسان و تعلم ما توسوس به نفسه و نحن آقرب الیه من حبل الورید۳" مومنان را دشنان بسیارست در 
دنیا اول اهل دنیا دمن مومن است مجرد آنك مؤمن او را نخرد و نپسندد و اهل دنیا را ميل باشد که مؤمن او را 
خوش نگرد و حوش بیند و مومن را باهل دنیا التفات نباشد و نظر نکند پس اهل دنیا آگر دشن دارد مومن را 
معذوښش دار و دیگر ای دنیا چندل جل می کند تا خود را جمالی بنماید و مومن بچشم زشتی بوی می‌نگرد اکمل 
او هباء مشور مریشود و دیگر خاصهت لهی دنیا ىت که چن خود را تتهامی‌بیند در دنیا ی و دیگرل را 
روم می‌بیند از نعمت که 


معا( جاك ود)ء, ج۱ ص: ۱۰۱ 


۴( ۱) -ن: بشىد. 
۳( قرآن کر سوره 0۰ اه 


دارد مزه می‌بابد و چو کسی را در موه دید مغص مشود و مسد و حقش وید[ ]می گید بخلاف نعمت 
مقین که حكمتىت ومعقنت و ذقت چئ دومن ه یکدیگر جع شوند هرچند که یکدیگر را در راحت 
معرفت و ذوق می‌بینند جانشان تازقرمی شود و هرچند یاران خود را در آن راه بیش می‌بیند حالتثبل خن یبود 
زیرا که مومنان نشان نعمت کشت دارند و نعمت کشت از امان و اعتقاد و ورزش مؤمن می‌شود لاحرم هرچند یار و 
دوت خود را درچه بلندتمی‌بنند راحت حانشان زیاده مشود اکنون چن مین کی خش آبادی دارد ب‌آنك راه 
اهل دنیا رود و اهل دنیا را غیرت می‌آید که مرا چندین جل هی بباید کندن تا مرا حوشی حاصل شود و او را بان 
سیبهامی شود و دیگر آنك اهل دنیا در حصار مراد این جهان ستورنثسة لىت و لآ راعمارت"*می‌کند و 
آبلال می‌دارد و مومس منجنیق حو و فنا را بر آن عمارت اهل دنیا می‌زند و به سنگ بی‌عاقبتی کنگر‌های ل را وړ 
ی کند و وی رافروی آرد و دیگر عدو مومن رنحهاست که الشتاء عدو الومن و دیگر مومنان را دشنان تمان‌اند از 
وسوه‌ها و اندیثه‌های فلسد و ل دزیل روبسنة‌اند که از پشته پشت و از وادی بطن برمی‌آیند تا پراهن نیاز و 
احلاص را به دشنه آز و آرزوها از وی بیرون کنند و کلاه طریی که از می"۳" مسلمانه بر سر نحاده باشد به سودای 
فلند ازسر او بربایند ۾ دزدافشار فن ا سر یکی کرداند ۳ او راهها وشاغا (را) م‌غاید و نحن اقرب اله من 
حبل الورید یعنی ازین دزدان فریاد کنید به درگاهم که من بشما نزدیکم رو الله اعلم). 


فصل ۱۱۵ 


ا تك عن الروح قل الروح من آمر ری و ما آوتیتم من العلم إل ۳۵۸ دانه مرده و حاك مرده که در جنبش می‌آید 
از کر مید[ ]| و حیكت ی آید و منی و علقه و مضغه میت همه از عشق حیات در جنبش آمده است و روح 


معاف(جاء ولد), ج۱ ص: ۱۰۲ 


خبر فرستاده است و برین اجزا آوازه حود را درافکنده است که من میآ] ببوي آوازه او و گفت‌وگوی او همه چالاك 
می شود اکنون چون تو پزمرده باشی هماره روح را درمی‌جنبان که خیز ازین پژمردگی‌ها بیرون آی و طالب من باش تا 
پژمردگی‌ها برود و زندگی تازه و حیات نو حاصل شود همچنانك آب تیره و گنده شده به صحراها رود و باز سوی هوا 
رود تا تازه شود و بازآید و میوه‌ها را زنده گرداند همچنان روح پژمرده از پس پژمردگی بعالی رود تا باز تازه شود و 
بازآید و احزای خاك کالبد را تازه گرداند اکنون چون (همه) ۳" احواا گدای روحند لاحرم گدایی و سؤال از بر روح 
کنند قل الروح من امر ریی یعنی به دولت روح بفرمان خداوند جهان توان رسیدن این همه دم زندگی که می‌زنید "۲ و 


ا ای 


۳0۷ 


J) 
) 
.۸۵ فلکم سوره ۱۷ یه‎ ( 
ف ندارد.‎ 

) 


1. 


روج می‌گویید ۳۳۱ اندکیست از حياة روح و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا یعنی از دانش حیات و روح بینش خبر 
ندارید "۳" دانش شا و علم شا از مزه حیات و روح‌اند کیست بیش نیست. با قوم گفتم که حیات این حهانی علت 
ناکت ”تا باقمت قب‌لرزه با تست چون از تو برود آنگاه ترا“ جای آسلش و خم حاط شود باز گفتم که 
زین جهل گفثد( ] و بدل جهل وؤ[ ] یی بدید ھی آرد در راہ از نزع تا الله در آن دم چه کند بیامرزد یا بگیردبپن 
آن دم نزع مقام نفسی نفسی است؛ استاد هندو گفت که چون این را شنیدم آن شب چندان قل هو الله احد بخواندم 
چون بخواب شدم رسول را صلی الله علیه و سلم بخواب دیدم پرسیدم که یا رسول الله سبب بحات من در آن دم چه 
بشید گفت هرکه خواهد تا او را نحاة باشد و رهایی یابد در حدمت بماء الدین ولد باشد که سبب نحات و رهایی همه 
ازوست و دستگیر همه او بود اندیشیدم که مگر سبب این کرامت آن باشد که مرا رنج" "قو گنه بود نزديك بود تا 
هلكشم مگ آرزو ہم تا مرا معل ی شد که لا رت فبھا و لا ی" چگوه بشید اکن 


معاقف(ء ود)ء, ج۱ ص: ۱۰۳ 
گفتم بیا تا با الّه باشم و الله را ببینم تا حيوة ابدم حاصل شود و هیچ گرد من رنحی نگردد رو الّه اعلم). 


فصل ۱۱۰ 


و کم مرن هو 3 2-۵ 


و لقد حلفناالانسان من سلالة من طين م جعلناه نطفة في قرار مکین"۲۳ از خاکها و زمینها چه چشمها و چه باغعا 
روت یاو و از مه کل آم چات چشمهای حل و کر درا آورد و چه نوع باغهای محبت و عشق و نور 
علمها پدید آورد تا بدان که هرچه خواهد از حاك تو پدید آرد که این بدان نماند و آن بدین نماند که آگر آب عام 
غیب بدین اھا نماند و حور غین آن بدین حوران نماند تا عجبت بای با حود گفتم که تو تعظیم الله را بجای آر تا 
الله همه کارهای ترا تازه دارد و در تعظیم الله آن باغها و بوستانمای حبت و عشق و نور علمها و چشمهای حيوة 
ابدی با تو رون بشید و مزه آن با تو" برسد و آفتاب معنی که در چرخ فلك روح تو گردانست چون به کره کالبد تو 
برسد همچنانك اجزای جهان بنور آفتاب نموده شود از کالبد تو صد هزار تدبیر و خطرات و معان حوب نوده شود و 
رای EE‏ کلیس E‏ ای 


( ۳) ص:م‌گویت. 
)٤ (‏ ص: نداریت. 
۳( 0) ص: علت‌ناکییت. 
۳ ) - ن: کارگاه ترا 
) 

(۸) 

(۳) 

) 


T1 


۷ -ن: رح . 
قرآن کرع سوره ۲۰ء آھ .۷٤‏ 
قرآن کر سر ۲۳ء لو ۱۲ بعد. 
ند ۱ -ن: ل ۾ تو. 


۳۹۹ 


زرا کر 


یر ساعتی که باه نظر می کنم تا مرا عجبی بنماید می‌بینم که سر هر وادیی می گشاید از عام غیب تا صد هزار 
ربا<ا ] گوناگق ی بینم که هرگ ندیده باشم و جزیرهها می‌بینم از جزایر آن بحر معان و در وی هزار عجایب 

بی لیت می بینم اکنون الله قادرست که از هر جزوی از اجزای من و از احزای جهان این همه را پدید آرد اما غفلت 
مانع است تا هر کسی نبیند و غفلت همچون پردملمت که بر در بل باشد که در وی از هه نوع میومها و 
شکف‌ها و هواهای خوش و آیمای روان باشد و یا پرده‌ایست که بر در بهشت ملد فروهشته است وقتی که پرده 
غفلت بینی سپس آن پرده بنشین و زارزار می گری که ای الله این پرده‌های غغك را برانداز تاصن 


معاف(اء وطد)ء, ج۱ ص: ۱۰ 


صفت ترا (و آثارصفات )"۲۳ و هشت را ببینم و دیدار ترا بینم اکنون هماره در غفلتهای خود که پرده تو مرېتىود 
نگاه می‌کن و زارزرهی گری که ای الله از پس این تصورات غفلت چه چیزهای عجب است که هرچند که پرده 
وی گیری عحب‌تر و خض‌نر می‌بيم تاه حدی که بدان حهان برسم و قرار گیرم گویی همه چیز از شهونا و عثقها 
و صورنمای خوبان و گلزارها و سبزها و آبمای روان و از همه عحایب‌های دیگر که مشاهده می‌کنم از این همه الل را 
ص‌ینم و بل مداهده ی کے که از هرصوق اه خود رل فاید و ا من در وا اا 


ی‌چرد وص بینم خوشی من و مزه من همه از مزه الله است رو الله اعلم). 
فصل ۱۲۷ 


إذا جاة صر اللو و فْتح " اگر چه در بندی مانده و لیکن جهدی می‌کن تا از بند جهل باز رهی تا دو حالبمت 
یکی صبر و یکی شکر صبر بتکلف نگاه داشتن است تا خود را در خانه هوا درنیندازی و شکر از حانه هوا بیرون 
کردنست خود را بتکلف و در ولایت رضا رفتن است اذا جاء نصر الله چون نصرت بیاید هجرتست از مدینه 
وحشت و غربت و مهجوری است از ولایت صحت و بسطت و از مکه مکنه تن بیرون آمدنست و ظفر یافتن 
لىت و برلثیکر غفلت و الفتح و گشادنست ولایت الله را که کعبه دلست و ریت الاس یلو ی دين ال 
َفواحا !۲" یعنی چو بین افکار و احطاری را که مرتد گشته بودند و آن کافران اصلی را که غفلت‌اند همه نوکو بدن 
بازآمدن گیرند و ظلمت بنور بدل شدن گیرد آن را نفس بازپس دان آگر چه مقامت بلند بوده باشد از تقصیری و 
فان ل تیوه باشد فسبح بحمد ريك و استخفره۳۳ استغفار ای آر و چیزی که آن برضای ما مقرون بوده باشد 
از فضل ما دان لج کل آاباً بنگر که از نور روح حلالت چند کلوخ‌پاره‌ها کمال و جمال گرفته است چنانك سوخة و 


حاکستر در تابش آتش منور نماید و ذره در برابر حورشید حون روی| ]اید 


( ۱) ص: ندارد. 
(۲) قرآن کرم. سوره ۱۱۰, آه ۱. 
(۳) قرآن کرم سوره ۱۱۰, آه ۲. 
(ع) قرآن کرم. سوره ۱۱۰, آه ۳. 


۳۷۰ 
۳۷ 


معا( کا ود), ۳ص ۱۱۰ 


تو نیز کاهلی را رها کن در صف خوشحالتل درآی تا خش روی شوی گویی که جان محبوس است از حوشیها درین 
جهل در ڵ قت که بی الله می‌بابد از ل خوشیها ی حواهد تا بیرون آید و ابد باللّه باشد اکنون در آن وقت که 
الله کمل خویها رای‌دهد ل م جل ص‌خراهد تا بیرون آید و گرد وحه کرم اله گردد تا ابد حوشی یابد و به 
غات مزها رىد (و الله اعلم). 


فصل ۱۱۸ 


و ماکان لنفس آن وت ۷ بإذن اللہ کتاباً موا در لوح محفوظ تنت مدت عمر ترا ثبت کرده‌اند چنانك جبرثیل 
عقلت هر روز در مصلحتی و در تدبیریست اينکه می‌گویی بیندیشم که این کار چه مصلحت دارد و این مصلحت 
چه روی دهد مرا آن انديشه از تدبیر و مصلحت عقل است در تو و آن آنست که جبرئیل عقلت به نزد لوح حافظه 
خود ص رود که الله مه کار ترا و مدت عمر ترا بر لوح او ثبت کرده است و هر روز همان قدر که جبرئیل عقلت را 
حاجت آید م اندیشد مصلحق را یعنی این حبرئیل عقلت چشم درفاده باشد بلوح حافظه که از هر مصلحتی چه 
پدید آید و چه روی[ ]اید ل قدر که پدید آمد آن فرمان را بعالم تن تو پرساند. هرچند که تو این لوح را و این حبرئیل 
عفلی*"" رای بینی و لیکن در وی انکاری نداری اکنون چو نمال روحت را در چهار دیوار تن ما نشانده ] که بر و 
میوه آن از دربچه چشم و گوش و بوی خوش میوههای آ از اجزٍی دیور کالبمت می‌وزد چو ما نشاند ] هم ما 
رکنم و بر زو[ ] زار دیگر قلل کنم و وش کنم با درخت بامزتر و خش تر» شاخ درحت تلخ با دانه شین ومل 
می‌پذیرد مزه را می گرداند چه عجب که در آن وصل روحت با راحت شود عادتی باشد که چون کلاه و قبای کسی 
بیرون خواهند کردن شربق‌اش دهند تا پی‌هوش شود سکرات موت آن بیهوشیست تا کلاه سر و قبای تنت از بر تو 
بیرون کنند آنحر هر شی کلاه سر و قبای تن پی‌حبر به گوشه بماند و حرکت و تدبیر از وی برود تا بدا که کلاه و 


قبلبت‌سر وتن اکنق اگر چه جه مىم تو 
معاف(جاء ولد), ج۱ ص: ۱۰۰ 


فرسوده و پوسیده شود آخر مپندار که از پرده غیب پنبه نفرستند و لباس حسم ترا از سر تو نکنند اکنونصوت س 
وجود چن قه بر ری دربلی عم بآمد و یا چق کی و تو ل را بظر بلطن دیدی اما بین‌شت که اکن لدت 
لبود لطیفتر بود آگر بدن‌شکی می‌دیدی وجود را در عم تترودی می شد که این دیدن بنظر ظاهر است و فرق 
نیست بین النظرین اگر چه آن باطنست و این ظاهر بلك این ظاهر بنا بر نظر باطن است که آگر نظر باطن غایب 
بود بظاهر هیچ نبینی اکنون چون نظر کردم نفس وحود را که چگونه همست منود و چگوه در جود م‌آید بر 


۳( )فان کر سورہ ۴ آه 160 
۳( -ن: عقلت را 


روی درپای عدم بدیدم و طالب آن شدم از الله که میان وحود با آرنده وحود چه حالتست"" ومیل‌طالب و 
مطلوب چگونه حالتست همه را بدیدم و عاشق و معشوق را نیز که بچه نوع یکی‌اند و غير نیند و وحود این پروجود 
آن چرا نبود همه را بدیدم گفتم پس ازین قبل وحود و موحد هر دو یکی آمد که موحد عاشق وحود باشد پس طالب 
و مطلوب هر دو یکی باشد اکنون بنگر که من عاشق کار حویشم یا کار من عاشق منست من حتاج کار حویشم یا 
کار من حتاج منست نیز همچنان طالب و مطلوب و عاشق و معشوق هر دو منم و هر بیان که در طالی"" خوش 
گفتم در طالی همه کس گفته باشم و هرچه در مطلوبی خویش" گفته باشم در مطلویی همه موحودات گفته باشم اما 
مقدّمه اول جمع کردن حاطرست و خود را برافشاندنست از جمله اشغال و کار چنانك درخت را می‌جنبانند تا وگ و 
میوه فروریزد اکنون هر صفق و هر حالق که در من پدید می‌آید خود را از ل می‌فشا] تا عا] راجت و خونی و 
حالت کمال و مزه من می‌شوم آنگاه قرار می گیرم زیرا که وحود پی‌مزه دوزنحست و مزه در جنس است و سبب وجود 


و نمای همه چیز از مزه باشد رو اللّه اعلم). 
فصل ۱۱٩۹‏ 


معا( کا ود), ج۱.ص: ۱۰۷ 


با وی ولسعلت بدن دو خصلت گر بفشد إلا علی انخاشعین لّذین نون انهم ملاقوا ریم ۳" الا آن کسان که 
ی[ ]هی‌دانند که ما عداوند خود را بینیم و به عداوند خود برسیم و هرگاه که کسی از ذکر الله و بندگی الله و از 

جرت و جنش کزین با تن در راه الله ساکن باشد و کاهل شود همه تعظیمهای الله و حوشیهای اه بر وی پوشیده 
شود و بی‌مراد ماند و حاحتش برنیاید گویی همه حاحتها اطفال الله‌اند و از الله هست شدهند و هم از وی شیر مراد 
م‌طابند و از و مزند و هی خود با وی می‌رانند و اجسام چن گهواره‌ها و عانااند اکنون هماره حاحتها را در 
همه نوعها پیش اللّه طپان دار و از فیض او مزان دار تا تعظیم الله کرده باشی» الله اکبر گفتم یعنی خداوندی وی را 

ندام تا حداوندی نکند همه احزای مرا و تا دست دوستی را از سر تا پای من فرونیارد بلطف و تا با من سخنی نگوید 


2 من مه 


(۱) ص: چ حالىت. 
۲( ۲) - ن: طالی کار. 
۳ - ن: همه موجودات؟ 


) 
) 
) 
( ام کم م سور ۳ آه 60. 
) 
) 


۳۳۷ 
VA 
۳۷۹ 


۱ - 0 N 


نهد و تا در گوش من سرها نگوید و سر مرا ببر خود بازنگیرد و دست لطف را بدانحا فرونیارد و از عشق آسیب 
ست او و بر او هزار ارزو و هزارسودای عجب پدید نیاید و تا زی را در ل من نکند و تلد و درتمد 
چندین سخن در دل و اندیشه من چگونه پدید آید و خداوندی او را چگونه دانم چون این همه را الله در احزای من 
می‌کند و ازسر تا پای مرامی ماد تا من بدا که مرا حداونده هست اکنون هر بار که الله می‌گیامی‌د] کہ اه 
مرام‌مالد و در بر خود می‌لفشارد چنانك نزديك می باشد که از حوشی آن شیر از پستان من روان شود و از هر 
حزو من راحتها بیرون می‌آید و ظاهر می شود چنانك فرمود الاولیاء عرائس الله و اولیائی تحت قبابی اکنون تا الله مرا 
در قت ذکر چنا ]| ]الد و در بر خود نفثدارد پس الله گفتن من بی‌فایده بوده باشد و همچنین چون رهن و رجیم 
گوم یعنی تا مهربان الله سر تا پای من نگرفته باشد و همه اجزای من در حوشی بخشایش اللّه غرق نبوده باشد من 


رحم راو 
معا( اه ود), ۳ص ۱۹۸ 


رمن را چه دام و چون مرا با الله چنین عشقی بود من نيك ترسان باشم از آنك نباید که ساعتی باه بلثم اکن 
به حود گفتم چو الله اکبر گفتی آن الله اکبر وی زیرا تا سر بحموع اجزای تو جمم نشد ازو الله اکبر متولد تشد الله 
اکبر را بوحود اجزا و اوصاف خود دانستی پس مان مقدار که تو در خود از نوازشهای اللّه صور بینی و خیال بینی و 
تغیر بینی و ریزه شدن و ذره شدن بینی و معاشقه و حور بینی و مصاحبت بینی الی ما لا یتناهی مان مقدار له اکبر 
ترا اماء حسنی باشد و همچنان چو رمن گویی مان مقدار رهن باشی که در اجزای خود رمت و دلداری بینی و 
سبزه و آب روان الله بینی و یا رهتها و شفقتها و مهربانیهای صور نغزان بینی که بر تو چفسیده است و ترا در کنار 
هی گیرد و روح ترا در میان حوشیها و ذوقهای خود راه می‌دهد مان مقدار رمان باشی و هکذا جمیع الاسماء 
الحسنی اکنون له گفتن در حق من همچنین باشد و در حق موحودات دیگر درخور ایشان باشد و معنی الّه گفتن را 
آنگاه می‌بيتم ومی دانم که له بصورت نغزی بی‌نظیری مرا در کنار می گیرد و میمالد و مرا نزصوت نف می‌گرداند 
و حوا و عیناه من "هی گرداند و در هر سوی من سبزها و بنفشه زارها و گلستانای لطیف پدید می‌آرد تاشاخ و 
بلگ ‏ بر اندم من میزند"" و از سیب لآ در خود خشبها و مزها یبا ] از اله چند که اله راصوی 
انم بی چون و برچگوه ی‌بیم من در ل مزها و خوشیها که از اله مب آی‌یچم وص‌گرم وصارم و زر و 
زرم شوم و غرق رشم و اگر در قت الله گفن مثل این عجاییها نبینم این الله گفتن از من درست نیاید رو ال 


علم). 


۸( ۱)-ن: گردمن. 
۲( ۲) ص:م‌مالد. 


فصل ۱۲۰ 


ھی گفتم که در چه نظر کنم که قطع باشد که هسق و حصول نیستی و حوشی و ناخوشی از وی در وحود می‌آید و 
هرگز متناقض نبود و هرگز اثر وی متخلف نبود آن را جز عدم نیافتم از آنك هرچه تزا نىت در ارزوی حصلی ل 
بای از عم مید می‌داری تا موجودشود از ها و کمل و حیت و عم بسبار 


معاف(جاء ود)ء, ج۱ ص: ۱۰۹ 


و بهشت و حور و جاه و منزلت و رفعت و بیمار باشی می‌خوهی تاصحت موجودشود از نییت و توانگی 
موجودشود از نیت وم‌خوھی تا نقصان تو به نیست رود و کمال تو از نیست بیاید پس این عدم حوش حایی 
آمد و مبارك جایی آمد و صد هزار صور بینی در عدم متخیل می‌شود چون هلال و تو در عشق آن میلات و آن 
صو [و نگار]"" روگارمی گذاریس هچند در عم پش یوی خض تر باشی و تازتر بلثی وآمل‌بینی که الہ 
از لن عم چه چزها پدید ی آرږ چن در هه موجودی ظر کرم دیم که جهن[ اد او نبود و کار[ اد او نود 
بلك وقتی بی‌مرادی او بود وقتی با مراد او بود و وقتی کامل بود و وقتی ناقص گفتم آخر این جهان مراد کسی است 
چو انك کاری ب‌ارادت نبود حهان بدین ترتیی هم پارات" نبود اکن جای الله کی عم لىت و هجا ک عم 
عم چزی می بینی الله آنحاست ب‌نمایت حاوی و حیط گرد موحودات و در باطن و ظاهر ایشان و مر جایی که عدم 
سردییت‌سردی هنت می کند و به ایی که عدم گرمیست گرمی هست می کند و به جایی که عدم خحطت و عم 
ادراکست خطرت و ادراك هست می کند و به جایی که عدم خیال و عدم صورست خیال و صور هست می کند 
همچنانك من خود را حو می کردم و صورشا را از حود خو می کرھم تا اله را بیینم گفتم خود از الله لن‌ها را حو کنم 
و صورنا را از الله حو کنم تا اللّه را ببينم و بعنافع وی زودتر بپیوندم ذکر الله گفتم ضمیرم بالله پیوست و الله را 
مشاهده کردم بمعنی خدایی و صفات کمال دیدم که چون و چگونگی بر ذات و صفات او روا نیست گفتم خود عا م 
الله دیگر است که جای او نه جای حدئات است نه جای معدومات است بلکه همین است که چون ذات برچق و 
صفات بی چون او را مشاهده می کم ی بینم که صور و چگونگی و حهت چون برگ و شکوفه از حضرتش متساقط 
شود ون ھی دانم که الله و صفات الله غیر اینهاست و هست کننده اينهاست و بدینها نم‌مأندبپن چون ضمیرم 
له هثغی می شود من از عالم کون و فساد ببرون‌ی‌روم نه بر جایی می‌باشم و نه در جایی می‌بلشم اندر آن عام 
چن م‌گرم وم‌نگم که قرام کجا ی‌فتد حاص در ای و مقصود 


معا (یاء ولد). ج۱.ص: ۱۷۰ 


۳( ۱) ص: ندارد. 
(۳)- د: پارزدق. 


خود می‌نگریستم که درین جهان چیست و پیشنهادم و رنحم همه از چیست این را یافتم که می‌خولهم از اله تا هه 
آرزوهای من از جاه و بوش وصیت و احترام لقان و علم و فتوی و سعادت آن جهان مرا حاصل شود بی‌آنك صن 
جهدی کنم و فعلی کنم و دیدم که پی‌نگاه داشت و مراقبت من ال این معان را موحود می‌گزداند گفتم آخر لین 
شنت باصن اسان را 
علیهم السلام میسر گردانید بی فعل و جد ایشان اکنون ای الله چو مکن است که این مراد مرا برآری بی‌فعل بیچاره 
برآورده گردان الله وحی فرستاد که تو فعل خود و جهد خود دور کن و آرزوانه معین پيشنهاد مکن همين تو درهن و 
در ذکر من بی خود شو تا من از عجایبهای خود در تو پدید آرم و حواستهای تو میسر گردانم و مراد ترا برآرم رف 


فصل ۱۲۱ 


ا تون انا لی وبا گفتم تا چ کردلید که در ردنا کرداند رن در زنل کنند ‏ 
د مهای شا چه رندی و ا روهار به زندان حتم و طبع گرفتار شده‌اند مگر که سررشته را گم کردهاید۲" و 
براه کژ رفته‌اید زینهار به سررشته بازآیید و بر حایی راه مسازید و از راه راست مسکلید""" آکنون [کسی که حق 
کسی را"] گرفته باشد آن کس را در زندان کنند یعنی که حق او را بگزار که یساری داری هرچند که وی حرون 

ھی کند که نگزارم اگر چه یسار آن دارم لاجرم ما نیز در حبسش کنیم و در زندان را مهر کنیم اکنون آگر حلاص 
م‌خواهی لن زندل کلیش بست تىت و توه و حق گزاردنست [)][لین ارط على أذ بارهم ن بعد ما ] 
ُم ادى الشیطان سول هم" یعنی چون میل تو به کاهلی افتاد در توبه کردن از میان آن کاهلی بیرون دوید یکی 
حریفکی حقیری ناداشتکی چستی و در پیشت آمد و آن شیطانست تسویل چهار يك و پنج يك را 


و مهرهای بساطی (را) در گلخن گمراهی گسترانید و به زیر حقه مهرها انداحتن گرفت کسی که راه يافته باشد و 


اندثه مند شود از عاقبت شقاوتی و سعادتی حالی آن ناداشتك بازی دیگر بیرون کند و این راه یافته رامثغلي کند 


۰ هة 0 9 و 5 0 ۳۹۱ ۳ ی 3 ۰ 
و درمهای روز و شب را پیش وی فروریختن گیرد بحاهزوار و آملی هم ٠‏ یعنی که روزکار در پیش است این انديشه را 


وقتی دیگر کن از همه جهان این اندیشلت آکنق گفة لت چنل‌سبكدستی می کند تا او را از سر حالتی که دارد 


) قرآن کر سوره 6۷ آه ۲۵. 
۰) قرآن کر سوره ۷ع, له ۲۵. 


دو فکند هل لی دوستل هر زم را پایل عط خود دانید "" و چنل بلشید "" که بای راھ برید؟" تامفرو_ 
دیو نباشیید"" شا کاهلی می کنید در طاعت و شرائط بندگی بجای نمی‌آرید و بلو ج زو ]می‌غبد وم‌خسید 
کاهی‌وار و نور و ذوق طمع می‌دارید""" و چن حص شود زيل بقدر و حکم داز کرون می گیرید" " که ما را 
نیاز ده تا نیاز باشد و ذوق ده تا ذوق باشد همچون سگ کهدان که وعوع می کند و همان حای از کاهلی می‌خنسبد 
اما سگ شکاری را وعوع و بانگ کمتر باشد از آنك باهنر باشد شما چون ی‌هفرید "۲ لاحرم وعوع نصیب شا باشد 
الحمد له می‌خوانم گفتم ای الله از کی عاصی جرم را سنگ نمی گرداین و رسوا نمی کنی باز امید مغفرتش ی‌دهی و 
در هش مید مغفرغا می‌افکنی آری کرم این‌چنین باشد که از چنین جرمی درگذراند و درحه دهد و با وی ازاینرو 
عتاب نکند وقتی که بسبب جنایات خود ناامیدگونه مرشوی باز چ لمید"""می‌آی و اندر آن اندیشه یل شی 
چون در ساق پای تو چندین خیال و تردد آویخته باشد کی توان قدم در جد نادن و راه رفتن تو آن درعتی را مانن 
که سر از خاك برآورده باشد نه شکفته و نه تازه گشته و نه در زمین مانده اکنون همچنان تو نیز نه بينايي و نه نابینايی 
نه در حرکتی ن بی‌حرکتی ای عحب تو چې اکنون بر یاران موافق جمع شو و با ایشان یار باش و قدم در راه راست نه 


و پساپیش نگاه مکن تا ترا دیو نرد * بنگر که‌شیط[] چن 


ککسان جع شدهاند و ب گوشهای جهل نثسنة‌اند با يك چثم فراز و يك چم باز تا هک در جهن درآید 
ودند و لس را[ قارسودا هشند و (بر) می‌برند سوی احل چون از در احل بیرون بردند بازپریدند و به ویرله 


شا را بیان راه سعادت و راه شقاوت می‌کنيم تا خود را نگاه دارید! * از راه شقاوت و راه سعادت را پیش گیرید تا 


فصل ۱۲۲ 


۲( ۱) ص: خود دانیت. 
r‏ ۲اص: بلثبیت. 
۴( ۳) ص: رلف بیت. 
0 ص: میدارت. 
)٦‏ ص: ی گیریت . 
۷ - ص: بهرت . 
۸) ص: + آمید. 
-)٩ (٤‏ ن: نگاه می‌کی تا ترا دیو برد. 
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۳۹0۵ 


۳۹۹ 


۳۹/۸ 


۳۹۹ 


(٤‏ ۱) ص: دارت. 


) 
) 
) 
) 
) 
JY‏ 
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) 
) 
) 
(۲) ص: پیوندید. 


۸. معنی الف آنست که الله می گوید انا یعنی منم گفتم چو الّه انا می‌گوید دون اجزا وت من آخر دو انا چگوه 
در تنی تواند بودن پس انای من در آن دم که الله انا گوید ضروری خو باشد گویی که انای الله در هه احزای من 
ایستاده است و چون انا می‌گوید همه اجزای من از شرم فرومی‌ریزد چون گلبرگها از انا گفتن الّه و چون احزای من 
ریخته می‌شود عقل و نیز و دانش من چون سروهای سهی پدید ی‌آید اکن چن الله انا گید می‌بينم که هر چز از 
شم و خجلت آب مشود وی‌رود و چق‌سبحل ی گرم صورفای نغز و پاکیزه مكب مشود + برکت لین نام 
از همه احزای من [و چون انا می‌شنود همه اجزای من] فرویی ریزد الله اکبر (را) * معنی اینست که الله می گوید همه 
کبریا و ملك مرا می رسد شما انایی خود را دور کنید و بیندازید اکنون چون درین ذوق و درین راحت بودم گفتم که هم 
درین حوشی درروم و بیرون نیام و منفرد نشوم در جهان تا به حقیقت اناب الّه را ببینم تا چند بتقلید روزگار بگذرام 
بازمی‌تيبيمم که نباید لین حالت از من برود و نماند باز حود را گفتم که تو در حقيقت حبت نظر م یکن که حب با 
حبوب خود چگونه بود تو نیز با الله چنان باش اکنون باید که هر زمان که ترا آن حالت حبت یاد آید تو نیز زود با 
محبت شوی تا ببینی که حب و حبوب هر دو یکی‌اند و از هم جدایی ندارند و عاشق و معشوق یکیاند و هر دو 


عشقی دارند بر یکدیگر اما عشق عاشق جانسوز بود و عشق 


معشوق رخساره‌افروز بود عشق رخساره معشوق را سرخ می کند و رحساره عاشق را زرد می کند باز انم و هسی هر 
دو یکی است یعنی چو اسم الله را می‌بینی الله را دیده باشی اکنون چون من یگانگی حبت را و عشق را ديدم که 

چگونه است پس غیر بت اللّه و عشق «للم** اندیثه کار دیگر و از ل کسی دیگر در هل نیاق هرچه از هتم 
برود از کر نگاه داشت آن ترك بجبوب خود نگوم و دو چیز را در دل نگاه ندارم یا حبوب و یا غير وی و تن ومل 
و فرزندان را و همه جهان را با حبوب خود برابر ننهم و مچنین کتاکعا را و همه فضلها را و هنرها را و همه چیزها را بر 
باد دهم تا يك ساعت از حبوب خود بدینها مشغول نشوم و از مرگ و عقوبت نیندیشم و از اولی و احری نیندیشم 
و از زول و الى ولسبل نیندیشم که نباید زمان از حبوب خود بدینها مشغول شوم و ازو غافل باشم اکنون بايد که 
ریاضت برین شکل کنم که حبت او بر من مستولی شود و دراندیشم که دریغا من چندین چیزها چرا اندیشیدم و گفتم 
در تذکیر و آنچه مقصودست آن بت اللّه است چرا آن را رها کردم و به چیز دیگر مثخلی‌شم اکن چنل باید 
که مرا آن حالت حبت اه چو یاد آید زود من با حبت شوم و به چیزی دیگر نپردازم در چندین نوع علم شروع 

کردم و با چندین خلقان نشستم و حاستم هیچ نقصان جال الله نیافتم و همه جاهای حدئات را نقصان یافتم اکنون 
هد ازون هیچ چگونگی و کیفیت الله نطلبم و دل بر جمال و کمال وی بنهم و به محبت وی محترق شوم باز گفتم من 
که باشم که بیارم اندیشیدن که الله حبوب من بود اما محبوب من اعتقاد من است [بالله و یقین من است بالله و هر 


(۳) ص: ندارد. 
(٤‏ ۱) ص: ندارد. 


ساعتی می‌زلم ومی‌نام تا مرا الله ازین محبوب که اعتقاد صن لبمت ]| جدا نکند و بغیر وی مشغول نکند رک٥٤‏ 
هرگاه در اعتقاد و یقین را گشاده یافتم در بهشت و ملك ابد و موانست دایم و حور او عینا و نظر بجمال ذو الجلال 
دام یافته باشم و سرگرداین از من رفته باشد و آرامی گرفته باشم و وحشت و غربت از من رفته بود ای دریغا که بوي 


من از کوی الله بک برگذرد و رهتی 


نباشد خاك آن کوی را ای دریغا که حون مرا سگان کویش بیاشامند و گرانی نیاید دندانشان را شرم دارم که حاشاك 
کوی او باشم که نباید زهمتی بود حاك کویش را من که باشم که حاك کوی تو باشم یا حون لبان سگلن تو بلثم ای 
آنك دعوی حبت می کنی بنگر که خالفت محبوب در تو چگونه صورت می‌بندد اولا خر می‌خوري و ه ناغرم 
م‌نگري و دق در کینه یدای و بدروش[یی‌دهی و ازمرگ م‌گرزي با آنك درمرگ پیییشت[)حبپ و 
هوی خود می‌طلی و رضای مبوب می‌مانی و آنگاه ی گویی که ای شکسته‌دلان در آن وقتی‌که حالتل خض بود 
مر این بنده گریخته گناهکار را درخواهید از حضرت الله اکنون ای دوستان الله بزرگوار است روی بوی آرید که همه 
حوشیها و مزها از الله است و همه موحودات را حوشیها و مزها الله می‌رساند و هرچه دارند [مه"*] ازو دارند و 
همگان چیزها را از حوشیها و مرها و ذوقها از الله می‌گيرند و آگر حبت از شفقت است همه شفقتها از الله است و 
آگر از حاه و رفعتست مه جاه‌ها و رفعتها از الله است و آگر از مر انعام است هه انعامها از الله است و آگر از 
بر موانست است مونس هه اله لت و هرچه تو خوب می‌بینی همه خوبیهای الله است و جاهای الله است و هه 
حوشیها و مزها از اثر پرتو الله است و الله بر یکی از این اثرها طایفه را حب و حاضع گردانیده است اکنون گوبی 
گناه آنست که آنچ الله ترا داده است و میسر گردانیده است آن را از الله نبینی و ناظر الله نباشی چون تو نی‌دان 
که میسر شدن آن کار از له است نظر تو بسوی غیر الله می‌رود و آن نظر که بغیر الله رود آن همه رنج و عقوبت 


لىت (و الله اعلم 
فصل ۱۲۳ 
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است الله را با محمد عليه السلام چنانك فرموده إلا نا (ليك الکتاب*؟ و أ ن نشرح لك صدر* که ل 
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۸ 4 آه ۱۰0. 
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. سوه ۹€ له‎ ۸۶ (٩ 


معت با کسی دیگر نباشد باز ووه می‌آمد که الله چون همه اجزای این کس را هست می‌کند و در هر جزوی 
هزار نوع تصرف می کند پس الله با هر کسی بباشد الله امام داد بجواب که الّه با هر کسی به نوعی باشد با یکی 
برنج باشد و عقوبت و با یکی به شهوت و با یکی براحت بدان نوع که اللّه با انبیاء علیهم السلام بوده امت از 
روی نصرت و معجزه و محافظت و شرح آن جهان و دید عام غیب محسوس است که از آن نوع با کسی دیگر 
نیست و ازین نوع ترکیب و تصوير و گرما دادن و سرما دادن و غذا را در وی قسمت کردن و خواب و بیداری دادن 
الله با مه کس هست اکنون طالب آن باش که الله با تو از آن نوع باشد که با انبیاء علیهم السلام بوده است و 
ھی گوی ای له از نوع دیگر با من باش و در هر حالق در خود می‌نگر ومی‌دان که از آن نوع الله با تست بدل 
ی آمد که مچنانك مر کل مرا نوع حاللی است از حوشی و ناحوشی و عشق و محبت و ادراك باغ و بوستان و این 
معنی رک را ترصن کی[ بیند چه عجب که هر جزو مرا همين نوع ادراك باشد و در وی کسی آن را نبیند اکنون 
ای الله آن معن ادراك را و آن عوشی عشق و محبت را بوقت تنهایی من بالا ده و بیفروزان و بلند گردان پیش من تا 
دن می بینم و آن معنی عشق است و طاعتست و توحیدست اکنون باید که تنها بنشینم و آن معنی را بالا دهم و 
تعظیمش کنم تا به مایت وی برسم و مطلوب خود را بیام و چون آن معنی که مطلوبست حاضر شود و با من 
مساس کند من مل گیرم از وی و در خورد آن بچه شادی از من موحود شود همچنانك چون نظرم بر حاك می‌فتد 
ل معنیها که از خاك آمده است از عشقها و سبزها و حوشیها چون بدان می‌پيونهم * آزهن راحلت پدید می‌آید 
حاصل تا له مساس کدام معاق لطیف روزی کرده بود درخور آن وحدها و حالات و کرامات از من پدید می‌آید و 
ادراك این اصل و این معان مرا دهد و مثال ما فیلسوفان را دهد کی کر کسی دهد و آگرکسی را ازن خونی روزی 
کرده باشد با خیالات این معان مساسش بدهد باز هر صورتی که مظهر این معنی شد هاره 


معاف(اء وطد)ء, ج۱ ص: ۱۷۰ 


با صورهای ایشان و با خیالات ایشان و احوال ایشان مساس داید عا اله ار ھا آئار کے ي او و عق و 
. 1 3 ع 
را یاد ی کم و از ل چزها ک می‌بینم آنچه مرا موافق است درحواست می کنم و از حال بحال می گرم و حقیقت 


اله راظر ی کنم و در رشم و هر چفیش را که یبیم گرگن م شم (و الله اعلم). 
فصل ۱۲۴ 


( ۱) -ن: ی‌چرنم. 
۲( ۱) ص: درآید. 


انطلقوا إلى ما کنتم به تبون ۴۳ هیچ کس معذور نیست در جهل بخالی خویش زیا از برون از حال محال می گرداند 
[و حل اندرو رام گرداند] می‌جنباند کی را وی گوید مر[یل جنبانند مکایره کرده باشد و می‌زنند مر کب را و 
ی ی گوید مرالی زنند ححودی آورده بود آخر این تشنگی و گرسنگی و درد و رنج هر یکی زنمی است و 
ضرهیعت ۳" و راحت و رفع گرسنگی و دارو دادن دردها انعامی است اکنون خالق را دانستن آن بود که او را دوست 
دلي چو اعللش ص‌بیی و بترسی چو قهرش می‌بینی و نشان حبت و ترس آن بود که اندرون و بیرون تو حالت دیگر 
گیرد و جنبشی دیگر بود ترا که مباین حرکات اول باشد و ترس نیز آن بود که اندرون و بیرون تو حالت دیگر گیرد و 
لون دیگر شود هرگز هیچ محبی دیدی که حالت بر وی نگشته بود و هیچ ترسی دیدی که ظاهر و باطن وی تفاوت 
نکرده بود اکنون تفاوت حالت حبت؟۱* آنست که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده است در قرآن و 
قات حالت ترس را نیز همچنانك در رحم از حال بحال بگشتی [و رنگ به رنگ بگشتی۹*] آنگاه روح ترا" ه تو 
تعلق دادند بعد از مرگ نیز از حال بحال بگردی آنگاه همان روح را به تو تعلق دهند تا تو در رحم باشی نعمت این 


عام را چگونه اهل باشی و 
معای(باء ولد). ج۱.ص: ۱۷۷ 


چک توان عوردن تا از حون حوردن بشیر حوردن آیی و از شیر حوردن به غذای لطیف آیی آنگاه به دگرها آیی تا 
تو درین جهان باشی چگونه نعمت آن جهان توان خوردن و چند توان خوردن آحر شخحصی درخور آن بباید هیچ 
دیدی که کسی مورچه و پشه را آورد که با مایده‌ها و آشهای با تکلف را بخور و با زنان آدمیان صحبت کن ایزها 
چه اهل آن باشند آحر قد و قامتی درحور آن بباید اکنون خود را گفتم چو نشان محبت الله [از حال بحال گشتن 
است در ظاهر و باطن بیا تا بتحصیل محبت الله شوم و بذکر اللّه] مشغول شوم و باز پیش دم می‌آمد که نباید چو 
هن به محبت اه مشغول شوم بی حبر شوم و آب از دهاام دویدن گیرد و کسی بیاید و جامه‌ام ببرد الله اهام داد تا تو 
هوش به چیزهای دیگر داری هوش به حبت من نداری اکنون بوقت ذکر الله و حبت الله تا باطن به یکدیگر نزند و 
از حال بحال نگردد محالست که زندگی و بت الله پدید آید و هرچند باطن من آرمیدظز۱* باشد و هموارتر باشد 
ھی بینم که پژمردقر مشود آکنق می بینم که باطن من بوقت ذکر الله و حبت الله بر یکدیگر می‌زند چنانك گویی 
هوا بر کوه می‌زند و کوه بر کوه می‌زند و در آب‌می‌لنند و با باد و أشجار بر یکدیگرمی‌زند و باشاخهای پشکف 
بر یکدیگری‌زنند و آب می‌شوند حاصل بی حرکت باطن در حبت اللّه هیچ زندگی نباشد و این حرکات باطن که 
کسی از حال بحال بگردد همچنانست که گویی خود را بر الّه و بر صفات و صنع الله می‌زند از رطلب مزید حبت 


۲( + قرآن کر سوره ۷۷, له ۰۲٩۹‏ 
۳( ۲)- ۵: زهست و ضرست. 


۳(۴)- ن: عب. 


) 

) 

) 
)٤ (۳‏ ص: ندارد. 
٦‏ ( 0) - ص: آنگاه همان روح را. 
) 


۷ ۱)- ص: آرمدف. 


ال وم‌باید که خون ا ] را چون مصروعی و دیوانه سازد و شوریده باشد در وق طب عبت الله و اگر باطن 
مانده شود از حرکت و طلب و تن فروماند بدانك الله حبت را در تو می‌أکند وصی‌فشارد و ترا رھش ی کند تا ار 


محبت و عشق و حوشی ترا پر می‌کند (و الله اعلم). 
فصل ۱۲۵ 


مادر را“ گفقم که الله روشناییهای حواس ما را از مواضع وی بیرون می کشد و ظاهر می کند چون روشنایی چشم و 
ادراك گوش و سایر حواس همچنانك کسی از غوزه کثیف پنبه روشن لطیف بیرون کشد بیا تا ناظر بصنع الّه باشیم نه 
می 


معافی(عاء طد), ج۱.ص: ۱۷۸ 


که مصنوع چو شکل شورستان و حارستان و حشکستان را ماند چون هوش بصنع اه داشتی گویی ازو با هوای 
خوش آمدی و از آب تلخ به آب خوش آمدی و از خارستان به گلستان آمدی این حالت خوش‌تر بود که نظاره 
چنین جمال می کنی تا راحت آن در احزای تو می‌پراکند به از آل۱۹* که نظاره شورستان و خارستان و صورت زشتی 
هی کنی تا اثر رنج آن در تو می‌پراکند اکنون همه روز درین جمال نظاره می‌کن تان ترا + تومی‌آرند و توی‌خوی 
به از آنکه همه روز غم نان و آب می‌خوری تا ترا حاصل شود و غم مرده شدن و زنده شدن می‌خوری وتم جثر و 
قیلعت می خوری تو خود بنظر این جال مشغول شو هرچه خواهد شدن بشود و ترا از آن خبر نبود درین ساعت دم 
مرا ببین که چون وزان کرد و آب لطافت کلمات مرا روان کرد تا کنده نغزگرفته سود او رنج ترا ای مادر چون نمال و 
شکوفه و میوه کرد تا تو می‌حوری و درین ساعت در زیر سایه این برگ آمدی و از دیوار و خار رز اندوه خلاض 
یافتی اکنون در این زمان که تو در زیر این برگ و میوه‌هایی ترا از کالبدت چه خبر که وی حون است و رگ است و 
پی است و کنده است و پملوی خاشاك و مد است و یا پملوی دیوار است اکنون نیز چون روح ترا در فردوس فروآرند 
و کالبد ترا در ورین جهان پیش سگان در میان حدثها ذره‌ذره کنند ترا چه عبر باشد هیچ لطیفی نیست که کرد ل 
کتیفی نیست تو از بیرون سون باغ در و دیوار و حار می‌نگری چه خوشی يا چو از دير و خار درگذری[ آیداغا 
و سروها و چمنها درآیی و زیر گلبنان و سیب بنان و لب حوض بیایی و بصاحب جالی که خداوند باغست پاس ماع و 
لطافت برسی آنگاه از وحشت خار و دیوار ترا یاد نیاید نیز هرکه در صورت خار و حاك و دیوار و چوب و آتش و 
آب می‌نگرد او در وجتثت دیطر و خار رز باد ما چق بای و اله را ازہیں لی‌ها ببیند و به صنایع و لطائف او 


۷( ۲) ص: در حلبه: مریدی را. 


۳( ۱) - چن[ ] لىت در هر دونسخ و لظاهر: یا آنکه. 


تغییر و تبدیل نظر کند و به میو‌های انس و مقعد عشق برسد از وحشت دیوار و خار رز حلاص يافته باشد اکنون 


خو ر گنت که هچ مظور توشد اله ر ازو ری 
معاف(ء ولد). ج۱.ص: ۱۷۹ 


آن دیدی و هرآینه که هست بی‌صانع نخواهد بود" از آنك چندین چیزی بباید تا نام هستی گیرد به نزد تو یکی تویی 
تو وفظر تو و تخصیص تو بدان منظور و ضر و نفع نظر تو و مناسبت و انجذاب میان نظر تو و آن منظور و تحير 
بنظر تو و تحبر آن منظور [و تخصص او بنوع وحود و بدان زمان و اشتمال آن منظور] بر ضر و نفع این چندین 
ترکیب ختلف و وجود همه با موانع و آن عدم که بخلاف وجود است هرآینه بی‌تدبیر مدبری و حکیمی نباشد بلکه نزد 
اهل بحوم و حکمت عمل جله افلاك و ستارگان و طباع و قرار ارض و جمله موحودات بباید تا آن نام موحودی بر 
چیزی بنشیند و عمل افلاك و عام را بفعل مدبری گویند پس جله حلق متفق آمدند که الله ورای هر موحودیست 
میع و بصیر وفعالىت وعلم و حکمت ازوبت که وجود صوت بند راینها نیت اکن چن بوجود هر چزي که 
باشد الله را با این همه صفتهاش دیدی پس الله را به نامی از نامهاش بیندیش مغلا للستعان گفتی چون الله مستعان 
بود ملالت و سأمت و درد و تفرقه همه بوی زائل شود تا معنی عون متحقق بود بلك هرچه تو از وی بخواهی بال که 
هستی آن حاصل شود در حال از حورا و عینا و سلسبیل و زتحبیل و ترا حالی ولایت تکوین نباشد لا محالة چنانك 
ای کثت را و از ل مکشف تر که اهل شت راست این ولایت بباشد و آگر خواهی در يك زمان ترا به برحهای 
آممان برد تا برج آتشی و آپی و بادی و حاکی را نظاره کنی و قرین سعد مشتری و نحس زحل گردی و جمله کواکب را 
بر تو مکشوف کند و آگر خواهی تا ترا معجزه جمله انبیا علیهم السلام بود از طوفان نوح و عصای موسی و ید بیضا 
چون این همه از الله است و الله بسیب منظور با تست این هه ترا بباشد و در هر عجی که دلت خواهد فرومی‌رو و 
اله رامی بین از ورای آن و سأمت و ملالت بعشق برود تو از الله عشق می‌خواه و قضای شهوت با حوران و بیهغی 
از خر بهشت و سلام ملایکه و وصایف و حدمتکاران با چندان حلها می‌خواه که آن همه خوشیها بالله است چو 


الله با تو بود بدان منظور لاحرم هه چیز مر ترا باشد پس 


چو الله با تست در همه موحودات نظر می‌توانن کردن هم این جهان و هم آن جهانن از حورا و عینا و از هرچه 
خواهی و لیکن نظر تو یك ریزه بیش نیست اگرچه همه جهان ملوك تست تو آن ریزه نظر در کجا می‌داری که مزه و 
رنج بیش از آن نتوانن کشیدن و به اندازه و ذوق خود بیش مزه نتوانی گرفتن اکنون در هر جزو این حهان و آن 


جهانی که نظر کنی نيك نيك نظر کن تا مزه آن به تو راه یابد و هر ساعتی الله ترا نور روی دیگر و قد و قامت دیگر 


:اا 


می‌دهد چوقدرت الله با تست همه سع و بصر بی‌نایت با تو بود و سأمت و ملالت همه از تو بدان زائل شود. که 
له مر ساعتی در باطنت عشقی و نوری دیگر دهد ترا و ظاهر جمالت را نیز هر ساعتی نوری می‌دهد که آتلب و 
برق را حبره کند چنانك موسی و یوسف را صلوات اللّه علیهما نقاب می‌بایستی و هر ساعتی ترا هوش مرپستاند و را 
معت می گرداند هم برین ترتیب هرچه منظور تو شد الله را با همه صفاتش و رای آن همه می‌ب[] آکنون ظر ی کم 
که له دستکهای مرا چگونه پیوسته یکدگر کرده است و چگونه موار کرده است و جمله اعضای مرا در حورد 
یکدگر ریت کرده است آننکن که از وی چنا [صوت بندد می بینم که عام و قادر و حکیم و کرم و رحیم و 
طالب و غالب همه اوست باز چون در چشم شکافته خود و دهان کفته حود و اعضای سلیم خود نظر می کنم هه 
عالی و کرعی و رحیمی و قادری و قاهری الله را می‌بينم بی‌حیال و بې حهت و رژیت الله مقصود از غظر بذت الله 
ل ید [که ] تا صفات و افعال و فوائد و تصرفات وی را بینم پس چون تصرف و فعل و رمت و عاطفت و کرم 
و لطف و قهر الله را می‌بینم به حقیقت الله را دیده باشم چو مقصود این آثارست که ببینم از ذات الله نه جرد 
ذانبتس چه عجب با شد اگر ذات الله ججموع این صفات بود که لاينفك است از یکدیگر رو الله اعلم). 


فصل ۱۲۰ 


یا ها الّذین آمنوا ای طالب بی‌خبر از مطلوب خود هماره می‌خواهی تا بجو چو دست‌فزار جمستفت کم شود بخسبی 


معای(باء ولد). ج۱.ص: ۱۸۱ 


و سوت ی خوری که آلت جستنم اند تدبیر چون کنم و چون به فراموشی دست بداری از حستن ترا در طلب 

آرند آحر بنگر که صد هزار از اهل عقل برین بوی درین تکاپوی آمده‌اند آحر ببین که سگ بی‌بویی به حایی نی‌پوپد 
چندین عاقلان پی‌بویی درین راه طلب چگونه پویند و این سفر را هیچ کرانه نیست از آنك لطف محبوب را هیچ کرت 
نیست همه گردان شدهاند در می رای و با چن معلقی که بر هیچ چز تکه ندرد چنانك روح تو در گرش چن 
چرخ فلك است و یا چون مرغی که در هوا پر می‌زند تا کجافرود آید و لن حجاءلی مصور حجب نیت از 

دين الله بلك صف کزین الله حجاست دللی بر آنك در یك زو در یش خویث] اله رای‌بیم و در زو دھ 
ای بینم معلوم شد که محرد صرف الله حجابست از دیدن الله اکنون حود را گفتم نادیدن الله آن است که بر پنداشت 
غیبت اللّه با صورت خلوق دمی زین همان پنداشت تو ضایع کرین عمر و بیگانه بویت از الله و اگره هیچ جزوی 
از موحودات نیست [که الله آنجا نیست] با همه قوتمای تو قوت الله پیوسته است و به ریت تو [رژیت] الله پیوینة 
است و همه موحودات جهان چاکرند اللّه را یکی آرامیده و یکی رونده و یکی منجمد منقبض ترش‌روي و یکی 

منبسط تازه‌روی چنانك بچه نخست که بجهان آید يك‌چند گاهی بگرید [آنگاه بخندد همچنان مؤمن نیز در این جهان 


بگرید] آنگاه بخندد نخست آدم بگریست و رسول صلی الله علیه و سلم فرمود للهم ارزقنی عینین هطالتین باز نخست 
ابر گرید تا گل بخندد اکنون رسول عليه السلام که روضه بهشت و گلستان معان بود اشك دو چشم می‌حواست لا 
جرم جبرئیل با طاوس ملایکه آن همای هنت او را آنچه در حورد او می‌آوند از خوش حکمت وبىر او 
می‌بیبانیدند چنانك کبوتریچه خود را خوش آورد تا سی عله السام بهض گنت از شبات ل شرب که از 
شوق لقای الله بی می‌رسید و از آن بشارت چو رهش‌ص گنت بثت را و حول را پدید م‌دید و بدیثبل 
می‌رسید و در مهتری و سروری کمال می گرفت و رخساره از شراب طهور می‌فروخت باز چن کؤں ی آمد 


معای(عء طد), ج۱.ص: ۱۸۲ 


ی گفت که اج ها البلد من * یعنی در این حهان قرارم مده مرا با حبت خود آرام ده تا در سرای امان و 
دارالسلام بیارامم و به مؤمنان حظه‌حظه بوی موانست آخرت برسانم و اتب ملّة براهیم""* ابراهيم با همه جنگ کرد و 
ا دوت را نیت هج آل نگفت و جنگ این قوت چ بو ک لا أب انی" گنت هه ستاگان را چیی 
گفت و دشنام داد یعنی اگر ستارگان بی‌تمییزند دوست و دمن را نشناسند ایشان را از بمر چه دوست داری و اگر تمیز 
دارند [عاجزند] که دوست را براد نتوانند رسانیدن و آن دوست نرودیان و منجمانند و دشن را قهر نتوانند کین و 
آن دشن منم که ابراهیمم بخلاف دوست له مر مؤمنان را اگرچه مؤمنان در غباند جلی‌شادی[ وی دیگییت و 
کافران را جای قهر بموضعی دیگرست و اتبع ملة ابراهیم یعنی نفاق را بمانید** و خدصت س مکنید"" و خطبت 
و آرزوی او را مدهید شا را چشم و ابرو جای دیکر لىت و ست و پابتل جلی دیگر لن بزبازی بلشىد ه متاهت 
ملت ابراهیم باشد آن خداونده بزمرد حسیس است از مر شکم آن بزك را چگونه چراغبای‌باژی آموخه لىت و ل 
نفس خحسیس تو بنگر که بحکم حرص چگونه بزبازی می‌آموزد مر ترا تا توسختن وی م شنو و ازطلب الله غللی 
مشو و جل توص کاهد پس تو الله را و جان را ندانن از آنك تییز نداری و پی‌حبری تو سخن آنککس را دان که 
چملوی وی نشینی اما آنا که از حرص رهیده‌اند و نفس را اسیر خود کرده‌اند تو سخن گفتن ایشان را چه دان بچه چو 
گوت‌پاره است چو از مادر بیاید مادر و پدرش بکدام لغت در وی دردمند و آن در ضمیر وی آید هم بر آن نقش 
آواز نفس وی بیرون آید و آن نوع را دریابد یعنی بر ضمیر طفل هر مهری که نمی همان نقش گیرد اکنون تا سپس مرگ 


با تو کدام کسان نشینند و بکدام لغت ترا گویند و کدام آب و هوا با تو آسیب زند گویی کلمات مردمان و 


حیوانات و بادها همه اللّه است که در هر جوهری می‌دمد تا رنگها دهش اکن دو حالبت یکی‌شادی و یکی 
رنج و آن دو به یکی بازآید زیرا که رنج سبب شادی بود و شادی سبب رنج بود و يك چیزی نامنقسم بدو کس 
چگونه مضاف می‌بود چنانك آب هسکن و راحت خلق آبیست و سبب هلاك حلق حاکیست و خاك همچنین و 
باد مچنین خاصه بر قول اهل طبع که هیچ حزوی نیست که سبب ضرر یا سیب نفع نیست چو مترکب از چهار 
طبع لىت و هیک ازن ضیبت و فی لىت و لین هه حیله زوبعانست اما باطن انیا و اولیاء را نوری دادند و بین 
کرفاتتتاند از بلاق تفر مان کا کا و اک چ ال ان اھ را شود هرد که رصق رده ایشا 
درنیافتند چنانك بینایی چشم دادند یکی را تا بدید و ندانست و آن دگر را که ندادند هرچند او را وصف کنند و 
خواهند تا او را بینایی حاصل شود نشود اکنون تا هر کسی را پروانه او کدام شع است چون از پای درافتد همان شع 
بسر وی برسد آگر زشتی باشد زشتی رسد و آگر کی باشد وی رسد باز خان غافلان چون پروانند و دنا چن 
شع که معشوقشل از علثقانشل زردروی‌تر و نزارتر است اما شعله سر و روی آن تن شمع را بر ایشان پوشیده 
گردانیدند و چشمشان را حبره گردانیدند تا نمی‌بینند هدلیت الله نگر که چشم دوس یکسل و نو چنم اشل 
یکسان و ارض و سا و بجوم و هوا که اسباب بصرست یکسان یکی را چشم عبرت‌بین شده است و الله در عجایب 
بر وی گشاده و یکی دیگر را له در حجاب کرده تا هیچ نبیند از آن پس لاحرم چنین ححایی حجاب چیزی نباشد 
و لی چين حجان دلیل [مسافت"۲*] نکند بين الله و بين الانسان از آنك مسافت هوا و آب و حاك و ما و غين 
و جرم باشد دلیل بر آنك غرض مسافت نباشد میان فاعل و مفعول و همچنین ماع و گوش دو کس یکسان یکی را 
در کلمه دری بگشایند تا راحتهامی بیند از آن کلمه و یکی را در پرده کنند که از آن حوشی هیچ جرش نبأندد باز 
دل دو کس یکسان حطرت دل یکی را به بستاقا و 


معای(ء طد), ج۱.ص: ۱۸۶ 


براحتها دری بگشایند و یکی را حجاب دهند تا از آن راحت هیچ نبیند اما گاهی که این محجوب با وی که می‌بیند 
بصن 8 e‏ ت 
جل کند گوید که چه خښ لىت اینکه تومی بین و باز گوید که این حبالست و سود است و آن خیاضا بدان 
سبب بود که پاره از آن حجاب خود بوی داده باشد و حوشی وی کم شود و آن کس که در حوشی است و راحتی 
می یابد از آن بستاغا پاره از آن سرور و تازگی و طراوت بستال خود دسته بندد و به نزد آن محجوب آرد تا وی را 
باز]اید که خوثی لن بستل بدن سانست و ازین وحه است» این نور را با حجاب و ظلمت وی آمیخته باشد لاجرم 
نور و راحتش را الله کم کند تا آن حجوب خروم ماند که آگر آن حجوب از اهل این نور بودی هم از ابتدا الله وی را 
AT “vl ۳‏ اه ۰ ۰ ۰ eas ٤‏ اه و ۰ 
بنمودی اما جمعی که این بستان را می‌بینند و اهل آن نورند چون جمع شوند و به یکدیگر پیوندند آن نور و بستان 


ایشان زیاده شود و محجوب با حجوب چون جمع شوند آن ظلمت ایشان زیاده شود پس گفتم تنها بالله بودن و از 


Je‏ .ص: ندارد. 


هه بریدن خوښتر بود ما لن دوست ومادر وفرزندان همچون لنگریاند بر پای روح من و یا چن یثنه بر پای 
گنچشیکی اند و این روح من خواهد تا در هر کوی حوشی فرورود و بازنیاید و از صحبت و بحامعت و نظر کردن در 
جال و ذوقی بازرهد و ایشان بازکشند اما روح چون شربت راح راحت نوش کرد و در آن حوشی فرورفت می‌خوهد 
تا همچنان سرمست بباشد و بازنیاید اما سررشته دوست متعلّقان و نفس خلقان او را بازمی‌کننند و دنیا ازن مض 
آمد که شهد وی پی‌موم نیامد و این قالب چو از وحود سریر زند هر عضوی را به عضوی دیگر حاحت بود و آنگاه 
مراد آن عضو حاصل شود که بار و رنج آن عضو دیگر بکشد اکنون چو در دام جهان آمدی خواهی تا باز بیرون 
[یری ] نتوین زیرا که روح چون ماهی از دریای عدم برآمد بحکم حرص لقمه‌طلی و آسیی زد به لقمه و همچنین 
می‌چشید وی‌خود و در قت خوب و ببهونی بازوی رفت و بسبب بلیه روژگار و رنج که گاهی بر وی رسیدی 
بترسیدی نیارستی تمام آن لقمه را گرفتن و بر آسیی می‌حواستی تا به دریای عدم بازرود و بحکم آنك حيوة متعلق به 


اقمه بود بای آمد اکنن هرکه لقمه را 
معای(باء ولد). ج۱.ص: ۱۸۵ 


ویم ترسان بخورد و بر ادب شرع و حل و حرمت وی برود غذا یافته باشد و امان یافته باشد از شست عذلب و 
عقوبت» حاصل بر و فاحر چو دو ماهیند ماهی مومن چو قطره لقمه را بخورد چون ماه در دریای علو رود و باز آن 
جاه حوی حریص لقمه را پرتر گیرد تا لقمه او را بکشد و بشست عذاب و عقوبتش مبتلا کند چنانك موسی عليه 
السلام تا هاره در تشرب روح قدسی بود در راحت می‌بود و چق سب پیشل‌شن قم دلتنگ یبود وشرت 
راح او مهنا[ بود پیش می شد گفتند بموسی که اگر تو رنج قوی نمی‌بایستی کشیدن بظاهر کردن ید بیضا و ثعبان 
شن عصامتخلی چرای‌بوی و اله عم 


فصل ۱۲۷ 


الله اکبر گفتم در نماز آمدم گفتم در سیاست جای آمام۳۷* و الله اکبر گفتن نام قربانیست یعنی نام قربان از بر 
آنست که احزای ما همه قربان‌اند و لین[ )دها که در زیر پای انداخة اند مه موی کشتگانست و احزای در و دیوار 
اجزلای صد هزار حبوانت و آمیاشىت نا چندسرها کف اند و اینجا بی‌حبر انداحتباند بلك اجزای تن ما تا چند بار 
مرده است و از آدمیان دیگر و حیوانات نیز تا چند بار در چهار* خانه آب و باد و آتش و خاك بوده است پس 
سرتا سر ما همه سرای سیاست است.لممبحاک ام آغاز کردم یعنی ای الله تو منزهی از صورت که صورت را چنین 
عقویتهاست و بحمدك یعنی نخست از باغ لطائف تو بود که احزای حاك بچریدند تا فرعی وحود یافتند آنگاه قربان 


شدند همچنان به آحرت هه زخمها و رنحها را ماع مؤمنان کنند و حوشیهای راحات ایشان گردانند او معناه سبحانگ 


۷( ۱ - ن: آمدطم. 
۳( ۲) ص: در جهل. 


للم عجبا از تو ای الله که اجزٍی خك و هط و آب را بل مضب بیبانیدی که پاکی و چگونگی تا بدانست اگر 


احزای خاك مرده را به بشت و فردوس رسان و به ریت خود رسا چه عحب و بحمدك یعنی سرتاپای نعمت توام 
و تبارك اممك 


معاف(جاء وطد)ء, ج۱ ص: ۱۸۰ 


هر جزو که بنام تو برآمد هرگز نکاهد و به سعادت ابد برسد و تعالی حدك رمت و لطف و کرم تو چو نصیب 
بیچارگان نباشد از آنکه باشد چو ذات تو و بزرگواری تو متعالیست از آنك حاحتش بود به رمت و کرم و لطف چو 
معرفتم دادی حضرتت بس بلند دیدم حای دیگر نروم و لا اله غيرك اکنون چو در نماز الله اکبر گفتم با خود قاری 
دادم که نظر را از مه چیزها کوتاه کنم و همین در الوهیت و تعظیم و صفات الله نظر کنم و بس چون چنان می کرهم 
صد هزار روشنایی و هیبتها و شکوهها می‌دیهم وی‌خطیتم تا بر خودشکف کم ازس ک پڕړم‌شم ازهیت و 
تعظیم و هرگاه که پر می‌شوم از تعظیم و هیبت و عشق و محبت الله هوش می‌دام وظری کم که ان روح و ادرك 
من کجا فرغرده شد و سست شد و کجا سخت ماند و چون بندی می‌بينم از اله می‌خولهم تا ل بند را بدراند و 
آن موضع را شکاف کند تا هیبت و رمت و رقت و گریه از آن موضع درآید و از من ببرون روژد و چون در الوهیت 
و تعظیم وصفك اله ظر می کنم چنان روشنایی و عجایها پدید می‌آبد که روح من چن آبگیه مطقد و 
می‌جهد چنانك از آتش مهد و بشکند و صد هزار عجایبها از زير هر شکاق ببرون می‌آید آکنق می‌باید ک درآ ]از 
به الوهیت بتعظیم چنان نگاه کنم که بینم که له روح مرا چگونه از حال بحال می‌گزیاند و در وی چه صقها 
م‌کند و در ل گرش روح مرا چه عجب فاوتامی‌بانید کہ یکی به یکی[ی‌ماند چنانك خاك را از حال بحال 
گردانید تا بدینجا رسانید که عقل و حس و تمییز و معرفت و حبت و عشق شد روح مرا نیز همچنان در عجب‌های 
بسیار از حال بحال می‌گرداند تا من مشاهده می‌کنم حاصل اینست که آب بت و تعظیم الله و وجا که از غیب 
ها آی‌آید در ل قت که ظر + الوت و تظم اله ی کم م‌بیم وص‌خواهم که ل رگ را در روج خود نيك 
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نگاه دارم تا پی بیرون برم بغیب. باز قوم را گفتم که الله قهارست چو در نماز آیید حاضع و ذلیل و ترسان باشید و از 


معافی(باء ولد). ج۱.ص: ۱۸۷ 


اگر در[ )از رات ة‌ايستيم ایشان ما را رسوا کنند که این منافق است و باعتقاد لمت وشاید که قصد زین و کثم[] 
و آواره کردن ما کنند مگر که اللّه را شا قادر نمی‌بینید بر ریا کزین که از بم وی در ]از خاضع و ذلل‌[ی بشید 


حاضع و ذلیل نشود اکنون شما در در وقت نماز و سبحانك اللهم قهر الله را می‌بینید تا خاضع و ذللى بطشد (و الله 


اعلم). 
فصل ۱۳۸ 


ھی گفتم که علامة الاحمق کثرۃ الکلام فی غیر ذکر الله تعالی کسی تکرار می کرد من پیش م شم خود را گفتم که 
ف بنلم الله دار و یاد الله کن تا اندهثه‌ها ترا فرونگیرد ریزه نان را چندان مورچه گرد می‌آیند آخر تو کم از آن ریزه که 
دیوان چون مورچگان با تو گرد نیایند چنانك دریا آگر چه بسیارست اما خلق دریا عورندگان ویست اکنون چون 
خورندگان و ربایندگان بسیارند مرا وصف دوستی و دشناذگی و بیگانگی و آشنایی علقان و رنجیدن و پریشان شدن 
از حال ایشان این مه را از دل خود می‌بباید تراشیدن و پاك کردن و ترك ذم و مد و نصیحت خلقان کردن که این 
بخوانید و آن مخوانید و تکرار کردید و یا نکردید این‌همه راهی‌بباید ماندن تا وسوسه و اندیشه ایشان مچون دیوان ر 
من گرد نیایند یعنی همچون گویی باشم و هیچ حای سر تدبیر مصال را مانم در میان این چرخ اشغال بچوگان 
حبت در احوال معرفت و تعظیم الله و در روح و ریجان رفتن و حراحات خود را درمان کردن گردان باشم تا درعام 
غیب بر من گشاده شود و ازین احوال که گفته شد هیچ یادم نیاید و آگر اثری از احوال من ظاهر شود و بیرون تلابد 
از معرفت و تحقیق و اسرار و انوار و یا از حلاف وفقه و غیر آن و بر هر اثری ازینها حدآگانه حیلی و گروهی جمع 
شوند من باید که با همه بیگانه باشم از تم وسبشل و از خل‌هانشل نهیم وظر نکم من در احط روح خود 


چون آسیا گردان باشم و در مزه معانن خود مشغول شوم آگر آرد معان از 


کنارها رو می آید گو تا بیرون آید و گیرندگان تا می گیرند و می‌برند وص‌سایند و بدولتها می‌وینند بىدريغ و 
ی‌تامل ب‌آنك من + ایشل ظر کم وسخن گو] اکنن خود را گنتم که نش اله با خود می‌دار تا تا زين احو 
و ازین معان بازندارند در ملك کسی و در باغ کسی آیی تا نشان نداری ترا در آن باغ رها نکنند در باغ نماز پاعوذ 
و همم له مرو و نان و آب بی‌تسمیه مخور زیرا که در هر کویی کاری و در هر راهی شغلی است صد هزار ره زنان و 
تردن کون کا اما چو ماخیکه در اج کر ود O‏ که له میات فرین ه ای 
له ا و آمر له ۳ زره تذارقد تا دواد و راهتنات بروق ایند باز آگر ايفان قاشع دردات و رآهزنان بوت 
آیند همچنانك حشرات در زمین آواز آدمیان و دم زدن ایشان که دشنان ایشانند می‌شنوند و دشن خود را مییشتسند 
و درسواخها می باشند حشرات زمین تو نیز از بیم مشغلهای اهام ملایکه سر از سوراخ‌های خود بیرون نیارند کزین 


همچنانك در اسطرلاب می‌نگری و احوال ستارگان آسان می‌دان و بر احکام آن می‌روی و چزهاً ی‌دان این حروف 


۳( ۱) - ظ: نام 


( رن کرم» سورہ ۱ء او سار 


الرهن الرحیم الى غور ذلك من الفاظ القرآن تا درین جایها ننگری و در معنی این حوض نکنی احوال این جهان و آن 
جهن هیچ گنه دان [راز الوهیت ندان هنگام کشت ندان و هنگام سفر ندانن] نحس منهیات و سعد امریات ا 
نشناسی اما هرگاه که درین حروف نظر کردی چرخ معان را مشاهده کنی و فرشتگان ادراکات ملهمه و امام را چون 
ستاره در پیش چشم تو و نظر تو می‌آرند تا تو در آن مشاهده [راه] مصاخ و مناهج قطع کن و عقصد می‌یبی 
اکنون نشان الله را که در باغ رمانیش درین حهان می‌روی با خود می‌دار تا مسلامت برگذری و بست رحییش 
یی و ل آخت لىت که دار القرار و دارلسللم لىت (و الله اعلم). 


فصل ۱۲۹ 
قاضی حو می کرد سلطان العلمايی مرا گفتم ای اله هرچه لشىخاص 
معا( عاك ود), ج۱,ص: ۱۸۹ 


حیوانات است هیچ موحب عداوت نشاید که حض صنع تست کس را در آن فعلی نیست اما آنکه مبغض و 
مستوحب عقوبت است آن احتیار و فعل بدست اکنون ای الله احتیار و فعل خلق را بر حضرت تو چه وزنست از 
بادی کمترست و از هوا ضعیف‌ترست اکنون اختیار قاضی را بازتابان و آن احتیار شرا صفت دردی و سودایی ده تا 
از خود ب ديگري نردزد ای الله اگر چه اختیارصنع تىت و لیکن صنع خود را دگرگین ی گردان چن صفت 
احتیار و فعل داده و عقوبق را صفت آن گردانیده» ای قاضی تو چشم درد و موضع فاده یکی آب روی حستن و 
غلبه کردن تا لقمه کسان از جاه و منزلت بربايي و دیگر آنك می‌خواهی تا شهوت خود برانی همچون آن عاشقی که 
دو چشمش بصورتی درمانده باشد و خیره مانده بود نه پیش پای نگرد و نه چپ و چهار سوی نگرد که کسی مرا 
درین خیانت نگیرد تو نیز ای قاضی نی‌نگری که زمین حق کیست و نمی‌نگری که ترا شهوت که داده است تو از 
کجا آمده و کجا می‌روی وصق در ملك کی ی کنی و بد کی می‌گویی تو چگونه مسلمان که گرد خود 

اې گردی و در غم دین و اعان خود نیستی آگر کسی در خانه تو بیاید و یك درم سیم تو ببرد هزار حجت با وی 
بگویی که بچه حساب در ملك من آمدی و درم که حق من بود چرا می‌بری و آگر داد نیابی گویی که مسلماین را آب 
برد بدان طرف چنان مسلمان و بدین طرف هیچ اعانت نن تو چگونه حو کنی سلطان العلمایی مرا که عزیزی از 
عزیزان و گزیدگان حق در خواب دید که پیری نوران از حاصان حق بر بالای بلندیی ایستاده بود و مرا می‌گهت که 
ای سلطان العلماء بیرون آی زود تا از [تو] همه عام پرنور شود و از تاریکی غفلت بازرهد» خواجه بود مروزی 
حدمت بزرگان بسیار کرده بود مرا گفت که من هم دیدم که بندگان خدای عز و حل در حق تو گوامی می‌دادند که 


سلطان العلماء برای تو رسول فرموده است و حکم اوست که ترا چنین گویند درین جهان و در آن جهان کسی 


چگونه تواند آن را حو کردن بازگفت که قومی را دیدم به آواز بلند می گفتند که رمت بر دوستان سلطان العلمله 


[بماء الدین ود باد مرا ازن‌سخن معلو می‌شد که لعنت بر دشردایلش باد (و الله اعلم) [و احکم]. 
معای(باء طد), ج۱.ص: ۱۹۰ 
فصل ۱۳۰ 


با خود می گفتم که التحیات آفرینهای الله است چنان کن که همه احزات التحیات گوی شوند یعنی همه احزات بعشت 
و حور و شهوت شوند از تربیت و نظر کردن بالّه و چون همه احزات حوشی شدند همه مدح و تحیات شده باشند 
که تحیات و مدح همه از حوبی و حوشی باشد نه از رنج و در حالت رنج خود همه نا گوی و تحیات باشی یعنی بدین 
تحیات زاری کن تا ترا از همه رها حلاص دهد صنع اللّه باسباب تعلق ندارد آثار را ببخودی‌خود در برگفة لىت و 
هىت ی کند و لیکن عقب لسبب نییبت ی کند و کی را بر ی چن و چرا نید تو گنه را که در زم] 
اا ل سے هواک ارت انا هت کد ی این آل کد و تمه قدو کو ان ای ر در 
برگفت و تریت ی کند و هت می گرداند این اوصاف را تا حوشه و میوہ و درحت می کندییں چه عجب که از 
يك طف عبات تو نیت مشود و ازطفِ دیگر الله +خوی‌خود از ل عبات تو کثت و حو و خوبها 
هنت می کند باز ود را گفتم که هر کجا نیستی و هوایی دیدی چشم و نظر دل را در آن دار که هرچه حواهی الله 
ااا و هت که ا د کو ا ار ن س ا ان ھا کر ووت اود اسك و ارال 2ا 
از پرده نیستی بهخودی‌خود چگوه هت ی کند و پیدا ی کند آحر تو چیزی را از کر حود چگونه جمع کنی چون 
تو جمع نیستی و همه احوال تو در میان هست و نیست است تو یکی از احوال حوشی و ناحوشی و جنبش و آرام و 
زظر و خیره شدن بیرون شو و از درماندن در رنج و از گشاده شدن در راحت بیرون شو که هر یکی از این احوال ترا 
اله نیت ی کند و »خودی‌خود دیگی هیت می کند بیضه را مرغ چنان بپروراند که هر یکی ازین احوال که به 
اجزای تىت الله ی کند و می‌پروراند باز ار اجزا و احوال ترا نیست کند و چیزهای دیگر از آن جهانی هست کند 
و با دار چه عجب بشید اکنون بنگر که در هوت کی می دارد در هوای وی باش یعنی در دوستی وی باش و این 
آرزو وطلب را بب[] که ه تو [ که] ص دهد در آرزو و طلب وی باش چو همه جهان و 


اجزٍی جهن و احوي جهل قا ] بالله‌اند ازین مکدرها درگذر تا بلطف او برسی این همه چیزهای دیگر را که ورزیدی 
از حلاف و حدل و اصول و از جله علوم دیگر همه لفظ گردانیدنست دیگر هیچ فایده ندارد و هیچ حالت خوش تر 
از حالت تو از ل پدید نیاید و چن حل تو از آنچه هست هیچ تفاوت نکند از آن علوم هیرقدر بلشد که به 

شنوندگل عجب‌تری نايد حالی چو بشنوند اکنون خود را گفتم که چو مقصود دیگر نیست چه روژگار می‌بری بلفظ 


و ۰ ۰ ۱ ۳ مه ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ و 9 وه 
گردانیدن لفظ آماده و پاکیزه از قران و از معان وی و از اسرار و انوار و معاین‌های دیکر که در ان سیرها و تفرجها 


قارع پیش نو اد اس جد درآ کی که کمن نی کد چون کی ال رس ی که ان من الله اس 
دیگران را آگر مزه از زر و سیم و از طلب آن برانگیزد تو از روی طلب اللّه و از آب‌ست و از و از اجزلی خود 
برانگزل اگرشاهد ایشل رو دیگرل بلنددشاهد تو روي تو و اجزلی تو باشد درطهاات و[ )از و درطب الله و 
چنگ و ساز و عشرت تو رکوع و سجود تو باشد و در همه اجزای تو ذوق و حوشیها و مزه‌های آن در رود و همه 
اجزای تو با آن مزها همرنگ شود اکنون از آنحا که وحود تو فرودوشیده است او را دوست دارد و از آنجا که على و 


حيكت توفروی دوشند او را دوست دار یعنی با معشوق و موحد خود باش و باقی را مان رو الله اعلم). 
فصل ۱۳۱ 


أ م حعل رض مهاداا احزای زمین را به هدیگر پیوستیم و ترا بر وی نشاندم چون پادشاهان بر کرسی و یا تن ترا 
فراهم آوردم و روی ترا بروی نشاندم و تو از ما حدا نیستی درین تصرفها و متصل نیستی خود را گفتم که این ذکر 
نعمت از کر آثبت تا در الله ری کن و در این نعمت که عطای الله است نگاه می‌کنی و جمله اجزای تو به 
بزرگداشت الله مستغرق [است] و بهش می بود اکنون آه می‌کن و با صریدل می گوی که مین گویند که خداوندا ما 
را از آه کردن گستاخانه و ی‌باکانه نگاه‌دا آه ترس جاه و حجلتمان ده و آه شوق ال لقائك و آه رجاء ال 


نعمائك‌مان ده 


و ابال اتاد" آگر چه کوهها را قوی‌ساخفام و میخ زمین کرده‌ام نتوانیم که شا را نیز شحصهای باقوت و نیرو و 
پاینده دهیم در بشت با آنك اهل اسلام و اهل دهر متفقند که کوه ذره‌ذره جع شده است و خلقناکم وائ" 
روی شهر جهان را بشما آراسته گردانیدا] که جنس جنس چن علثقل با معشرقل نثسةاید حون علی ٤‏ 
0 و یا شا را حفت از روانا و شهوقا گردانیده‌ام و حفت و دوست حان گردانید ] و جنا إلا ليس“ و 
ظر کن در ل زول که ما اف شب را بر شما چگونه می‌پوشانيم و شا را بعالم دیگر می‌برم و ما از شا منفطل 
یسم وا که شا ا مام یب پم تنا 5اگ اشدانا"" درجت مشتیل را نز بقانم دا] شاا 5 
جعلناسراجا لاجا در مصنوع ما نمی‌تطن نگریستن در ما چگونه نظر کنی تا ترا نظر ندهیم اکنون در ما نظر 


١ (۲‏ )قر کل سوه ۷۸, آه .٦‏ 

و ) قرآن کر سوره ۰۷۸ آھ ۸۷. 
( 6۳ قرآن کر سوره ۷۸, آه ۸۷. 
) : قی. 
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ھی کن چو ما از تو منفصل نیستیم تا نظرت قوت گیرد و تواند نگریستن ما ترا نظر دادم که آفتاب را می‌بینی و به 

تل ظر هی کنی نتوانیم ترا حوریی دادن که نور رویش آفتاب را غلبه کند و تو آن را چو نظر کنی ببینی که جلى ال 
لت که از و می‌تابد مچنانك کسی بکار خیر مشغول می‌باشد مزه می‌بابد و خش می شود و پرذوق مىبلشىد ل 
کے و ی عاب ال اس که او وا متشاد از آن کار کرو از موم ان اور را مستش این ل کار 
همچون جامیست سرمستی و خوشی از جه نبلشد از شرب بلشد که در جام لىت اکن کی که‌طب الله کند 
و بکار آحرت و خیر مشغول شود او را مستی می‌دهد از حقایق آن جهان تا او حوش‌ط ی شود و سرخرو مشود 


و ہوی افروزد از مزه و حوشی آن و اما کسی که بکار حسیس و کار این جهان مشغولست و مزه و وی 


انون می‌بابد وسرت ص شود این نیز مچون حامیست رو شراب و مزه آن از قهر الله است نه ازین جامست!) که 
کار ست تا لک ک در ل کار س لىت در عذب می‌بانید از قهر الامس‌سست درطب الله و 
در کار آخوت بانی + از آنك در کار دیگر باشی و آدمی ختار است و این مانا و زمینها تبع‌اند مر مختاون را از 
آتك لیی‌ها از بر نفع و ضرر باشد و مختار داند تفع را و ضرر را و ختاری در عرصه زمین قوعتتز از آھی نیسمتىہں 
آسمانما و زمینها و همه چیز که هست هه تبع مومنانست اگر اقلیمها و شهرها و حصارها تبع يك آدمی باشد چه 
عجبت می‌آید و چندان دولاب و چرخ و سنگهای آسیا و باغها و انبارها و کا«اغا و گه‌های‌ستولن وشکاریها 
ن‌هه در حسم و شخص و پیکر کلانتر ازشخص ی لت و (تیع آهی لمت" ) و آن شحص آدمی همه تبع 
SS ad‏ کم 
طبقات زمین فدای آدمی ضعیف و مسخر وی باشد چه عجب باشد اکنون و حاهدوا نی الله حی جهاده"*؟ یعنی به 
همان قدر که سعادت ابد طمع می‌داری و به همان قدر که رنج آحرت ترا زیان دارد بکوش تا حذب نفع کنی و دفع 
ضر کنی و دین اسلام مونس شناختن است که و هو معکم آین ما کنتم ۴۴ ما یکون من بجوی تا لا هو رابعهم و 
لا حمسة إلا هو سادسهم" و حن آقرب إلیه من حبل الورید* این همه بیان آن می کند که الله مش مۇنانىت و 
طالبادت وشك نينت که حالت لکیس ک موس [داردٍ خض‌تر از کسی که مښ ندارد و لکن که 
موش ] ندارد هیچ کش او رافریاد غیند و هیچ کس ندارد که با وی غم دل تواند گزاردن و سخن تواند گفتن و بوی 


۴( ۱) ص: ندارد. 

>( ۲) قرآن کرم: سوره ۲۲ لھ ۷۸. 
۵۱ (۳ سوه 0۷, آه ع. 

( 6 سوره ۵۸, آه ۷. 

۳ ( ۵ سوره ۵۰, آه ۰۱5 


انك مقتقول بوذت و موی الله الست هرکه طالب الله اشد که الله را ابد عا الله وس آو شود آن کس هرده باشد 


ول 
معانی(عاء ولد). ج۱.ص: ۱۹6 


به مرده مشغول نباشد و نپیوندد و آگر کسی را پيشنهاد او مونسی نباشد هرگز با هیچ کاری و عمارتی و احوالی 


مغل شود و ۾ هیچ گونه کاری قرارش نبود و مؤمن را با ارض و سما و جماد از بر آن آرام باشد که نظر او ازینها 


باه لىت و آرم بال ی گیرد. 
(و اله اعلم). 
فصل ۱۳۲ 


الله را مشاهده می کردم بر سبیل حیرت با همه صفتهاش باز به صفت رحان و رحیمی*** مشاهده کردم گفتم ای 
رمان می بايد که ترا دام ببینم فرمود که حاجبان رحیمانم را در دهلیز عام مشاهده می کن تا ببینی که حلعت رمت را 
بر ایشل چگوه می‌پوشانيم تا ایشان بر زیردستان حود رمت می‌کنند» گفتم ای الله جزو ادرك عظی من چو 
سرویست مر اجزای مرا تا هرچه ادرك کند و خوفش آید ل را ندا کند مرا جزلی دیگر را تا اجزبی دیگر نز“ [ 
ت م2 
خوشی گیرند و بدان صفت شوند و آنگاه اجزای من ندا کند احزای عام را [تا اجزای عام را] نیز بدان صفت یابند» 
اکن چن جزو علی مدرک جوب رحان را از الله بشنود که حاجبان رحیمانم را بر درگاه ما مشاهده کن این جزو 
عظی مدرکه‌ام به احزای دیگر [خبر] می‌فرستد که شا نیز حاجبان رمت را بر درگاه او مشاهده کنید از ان روی که 
خوشیها وسب زیتها بشما ی رسد و نیز الله [را] به صفت ملکی مشاهده می‌کروم گفتم ملك را رعابا شد 
احزای عالم را و احوال ایشان را بر من عرضه داد"** باز گفتم ای الله نز می‌باید که بینم گفت که ملوکند در بارگاهم 
نثسة شل رای ب[ ] که خلعت ملکشل می‌دهيم باز معزولشل ی کنم و تو هیچ ۾ حققت ملک یشل 
مشاهده می کن از قدرت و نفاذ مشیت و حکمت و علم بلك آن صورتی که حاویست مر این معان را او را 
مشاهده م ی کنی و آن صورت از بعر آنست آن معان را که معان به اندازه‌ایست و آن صورت حاوی را اندازه 
نتن“ بون و نز صوق را که یك بار و دو بار بینی و بیشتر شود دیدن او آن مهابت و عظمت و مزه جمال او 
کم شود و آن نقصان باشد سبحان ربی العظیم می‌گفتم الله گفت که رما 


معای(باء ولد). ج۱.ص: ۱۹۵ 


( ۱)- ص: صفت رهایش. 


) 
(۲) ص: دیگر را. 
(۳) ص: دارد. 
( ع) ص: بنول. 
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دارم بر درگاه از ستارگان و ماه و آفتاب و مالکان دارم در روی زمین و آن ریت ازیشان نیست زیرا که به هرچند 
روزي از ل ریویقشل معزلی می‌گردانيم و دیگری را بجای ایشان می‌نشانیم و احوالشان را متغیر می‌گردانيم از آنك 
ایشان رب صغیرند و من رب عظیم اکنون چو الله هرك را حواهد پادشاهی می دهد ما پاشاهی که مر حیوانك را را 
دهد جز از ل نت که ایشل را اندیثه خش دهد وصور خض و خیل خض دهد, گنتم ای الله مرا هم 
پادشاهی ده و هم خیال خوش و صور خوش ده پی‌نمایت باز خود را گفتم که تو خود را در راه الله در باز و خود را 
و هرچه دای بی‌سپار که اله لماتبهت را بروراند و + توه از ل [باز]** دهد مچنانك دانما چو خود را به زمین 
دادند و محو شدند نباتماشدند و چن زیل از زو[ اسر زدند و بین می کنند که لی الله لماتبها را چذا] باز“ 
می‌دهند و چنانك درحتان دست شاخها برون کردهاند وی گوید که بنگرید که الله ما را +سااهت بشما چگوه باز 
رسانید اگرچه از روی ظاهر تن ما را نیست گردانیده بود و امانتیها را که الله باوی‌دهد مدع بر تاشت یک را 
سر یك هفته بازدهد چو ترها و یکی را بدو ماه و یکی به شش ماه چنانك حوها و گندمها یکی را به يك سال و 
دو سال و سه سال چنانك درعتان را مدتی زد اما امانتی تنتان بيشترك می‌باید تا باز دهد باز در فش و پیشنهاد خود 
نگاه می کرم الله را دیم که روح مرا از ل فطل و پیشنهاد من چن چشمه بوی روژانید از شره و حرص در آن کار 
ومن بینم که الله لیت آنك مر می‌غیزاند و آنك گوشه کار در هوا می کند همچنانك کسی دست در انبانی کرده 
باشد و هر چیزی را در گوشه انبانن می‌غیژاند و اند رهی خلاند گویی الله هر حرص و شره و فعل آدمی را در انبان 
جهان از گوشه بیرون می‌غیژاند و از آن هر کسی را گوناگون می‌غیژاند و اللّه می‌داند که فایده و عاقبت ایزها 


چیىت (و الله اعلم). 
فصل ۱۳۳ 


با فرید نشسته بودم گفتم باید که از همه حوشیهای کلی غافل شوم و از الله یاد کنم و بدرگاه الله روم که همه حوشیها 


از وی ببرون می‌آید چو عق 
معاف(جاء ود)ء, ج۱ ص: ۱۹۰ 


بدرگاه الله کردم همه چیزها را چون مرزار و گلستل خوثی و حو وقصو م‌ديم و الله وصفك الله راص‌دیم 
که همه ترتیب خوشیهای من می‌کزدند وعن در آن عام گلستان الله فرومی‌رفتم» لطف الله و فعل الله را مر ديهم و 
از عجب عجب مشم با خود گفتم که تا کی در [ین] :۵ نظاره و روش باشم» الله امام داد که هماره در باغ و 

پوت ل[‌توان بودن در حدمت من می‌باش و درین بستان بی لیت من ی کرد چنانك زین جهان ببرون روی خبر 


4 ) ندارد. 
( ۲) -ن: که الله اماتبها را چنا] اوی‌دهد. 
( ۱) ص: ندرد. 


نباشد که ببرون روی به مرگ و مرگ ترا ننماید و اگر بنماید لحظه پیش ننماید مگر که دلت می‌بگرد از عصت 
خوردن و از مشاهده کردن عجاییها و نظاره گلستان و سبزه و آب روان و بانگ مرغان و یا چنان مط ]ایت * که 
بطرف ما از ولایت‌های دوردست افتاده و ترای گ] که به خدەت من می‌یش ٩"‏ هه عمر و درین باغ و آب روان 
می‌کرد, اکن اگرظم + هط وشخص خلقل و جوها وشهوت فتد اله راص‌ییم [ که] در و دیطر ین باغ را 
فرویی‌آرد"* و آب در وی بدید ی آرد و سبزه می‌گزداند و چشمهای‌شهوت را دریشل رون ی کند درین ظاهر تن 
خود و ظاهر خلقان و هوا و آمان چون نظر کنم باغ دیگر بینم که الله در ظاهر چه رنگها پدید آورد از رنگ آسمان 
ورنگ تب و آب و باد ازن ور ی کند و ل را پوی‌آرد چنانك بند آبی را می‌گشایند و آ٤‏ دیگر را بند 
ھی کنند و هرگاه که له را افش می کم می بینم که ازین باغ بیرون میآ] اکن خود را نتم که خلس مر الله را 
میت و در وی ظری کن و هگاه که بغم فرزندان و متعلقان و مصلحت پساپیش نظر کردن گرفتی از عام 
حوش و گلستان حروم می‌شوی پس معنی قل هو الله آحد این بود یعنی هرگاه که همین یکی را بودی در متت و در 
حوشی بودی و هرگاه که جانب چیزی دیگر نگاه کردی از بهشت بیرون آمدی گویی هر بهشتی بمشتی حداگانه دارد 


تا که در یکدیگر ننگرند همه در الله نگرند و آگر ساعتی در درکات عقوبات نظر کنم و عجایب آن را 


مشاهده کنم در صفت قهاری که الله از احزا [چه] آتشها و دودها ومون خثم و حسد و اعون و لصار 
حقدش بیرون می‌آرد و احولي دردها و دلتتگیها و یاففی که علثقل ربت در عثقها چو لن‌ها را مشاهده کم 
همه احوال دوزخ را در وی مثال یام چنانك نی صلی الله علیه و سلم مر بهشت را و دوزخ را مشاهده می‌کریی و 
می‌دیدی باز خود را گفتم که چون حقیقت نظر کنی همه عقوبتها و زنخبرما و چاهها درمیل خلقل از الله لت و 
[از] عام غیب است که برمی‌آید از آنکه این همه از قیاس و طبع خود بیرون می‌آرند و لن قیلں وطبع از اش اه 
است و رنگ عالم غیب است و هر باغ و بوستان در جهان از قیاس طبع است و قیاس و طبع فعل الله است پس 


حوشی و ناحوشی از عام غیب بیرون می‌آید (و ال اعلم). 


فصل ۱۳۶ 


نش مت ل تن نتم مه تمه فل له تما على ده تن منم 
که آگر نان بسیار خورم مزه عبادت و وعظ کردن و مزه ذکر الله نیام گفتم ای الله آگر نان م یخوم از تیں ل 


۳ ( ۲) ص: ما اید. 
۳(۲)ص:بش. 

۳ ( ع) -ن:م‌رود. 

(۵) - ص: ای 

( ۲) قرآن کرم. سوره ۱۰, آه .0٩‏ 


هی خورم که نباید سست شوم و مزه انديشه تو و مزه عبادت تو و ذکر تو و مزه وعظ با بندگل تو نیا] و اگر وقق 
نیز که می بخورم اندازه آن مید[ ] که چه مقدار خوم تا مرا زیل نکند و حجب شود از تو در لن می م‌نویم که 
ب‌نور و بی‌ذوق و رحبت ها ] اگر در لن اندیثه غمم پش م‌آید می‌تریم که بسب لین غم از تو ای الله 
محجوب مانم در این بودم که این آیت خواندند قل ‏ رآیتم ما انزل الله لکم من رزق الاية قوم را گفتم که در آیت بیان 
آثبت که اگر وتا درستی داریت از شکسته شدن در آن راه باك مدارید و در آن راه شکسته شوید و آگر 
پيشنهاد درست ندارید در آن راه شکسته مشوید که دریغ باشد که درست خود را حرج کنی در راه نادرست. مس را 
در راہ زر حرج کنی تا زر شود نیکو باشد اما زر را در راه مس حرج کنی تا مس شود افسانه باشد درست وحود تو از 
همه پیشنهادهای نادرست تو هتر است به بحاورت درست [درست تو نیکوتر شود و به بجاورت نادرست] دییمت تو 
تباه 


معلقف(اء وطد), ج۱.ص: ۱۹۸ 


شود از دود برگذری سیاه شوی و از مشك برگذری معطر شوی جهان مایه است یا انبار حاکست. پاره را از وی 
زندگی می‌دهد و پاره را مردگی می‌دهد, مردگی از وت و زندگی ه از وت او را ازمیل انهنت فرون یکی 
۳ ۲ 
ببین که از خونن چگونه مشك ظاهر می‌کند پس نحاست با طهارت و خوش با ناحوش جمع نگردد تو اصلها را از 
می انگثت فروکن مگو که خن مشىك چن ی شود و حاك زنده چگونه می‌شود این را یقین دان که همه به آفرینش 
3 ها یر وت نوا راو و ر 
عزم حاك دارد یعنی رو بدین جهان دارد و بس لاجرم به اندازه آنکه ميل اوست به خحاك همه هوا و طبع و باد سوداها 
و خیاطما و هرچه ازینها درین حهان هست هه ازین خیزد و حاصلش همین باشد اگر عزم او به شهری بود که سپس 
عقه خاکىت ھ درخو ل چزی برد از دست الله تا از اثر آن عطا از دلبران شود در دلبری و در عالی رود که در 
شرح و بیان نگنجد یعنی در عالی رود که [باد] که میود روت و در شت و باغ ل گیا که رود عقل و 
دماغ و فکرفاست؛ شرح آن چه گوم که آن عالم دیگرست عجب اگر صدقی داری به چنین حال" و ۾ چن ] 
م2 ۳ ed‏ 7 ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ 
عالی چگونه شب می‌حسبی و در طلب آن بعشق راغب فرشو و ست پمل حصی[ل کن این برغبتی شا را 
بنا بر آن باشد که اعتقادی ندارید آن جمال را و یا امکان نمی‌بینید آن وصال را چه گوم سیرتی را که جز خاك را 
نداند و پرپشان اجزا را نبیند لاحرم درخور آن حاك پرپشان باشد و برعفهت‌اندیشی باشد اما چو سرت و دل 


معتقد ۲ * منعقد باشد به نشو و نمحای و پریشان حاك |هی] ۱*؛ پریشان نشود داند که حاك را با دانش مناسبتی 


ت آکنق وجود درت [توا""* با ازس لت که نلک لىت و یا از زییت چو دیدی که از زییت خلش 
مکن چون زر بکف تو خحاك شود هیچی نباشدء به دل آمد که اگر الله 


معای(باء ولد). ج۱.ص: ۱۹۹ 


این معان مرا همچنانك در مقابله کل شحص من نماده است در مقابله يك جزو من ند چه عجب باشد و نیز آن 
یك جزو شخص من نیز اگر نباشد و معان باشد چه عجب باشد خاصه این معان که لا یتجزی است منقسم 
مشود بر اجزای‌شخص و اینکه ی گ] آنست که ای نو چثم مقألی فظرمکن ۳۳" نظر بدانحای کن که ازو آمده 
و بدانجای باز رو که از وی آمدی و این جای که می‌گوم و حضرت باری که می‌گوپيم از کر نعظیم رای گويم و 
این عصای محسوسات مر کوران را بود تا بوی راه یابند که وهمهای ایشان عحسوسات متعلثق بود اما آنتکن که از 
حقیقت وقوق دارد او را از حضرت و بارگاه گفتن حاحت نياید [ما انزل له لکم من رزق] آگر اصلی روزیها که یون 
و نبأقیهت از هشت فرستاده باشند به نزد آدم و هر پیغامبری از عالم حيوة بعا م مات آمد و از بقا به فنا آمد لاجرم 
رنگ وطعم بگرداند*"* چنانك از هوای صحیح به هوای وبا آید و اگر معنی ازال آن باشد که اصل حیوانات و 
تبك مدد از آب و هط و باد و تب تب وماهتب یابد ی‌همه منزل ز آسمان""" باشد یعنی بچه حجت شا 
حلل و حرم و خفن و نش می گوبید چو ما منزل کردم خداونده ما باشیم بفرمان ما باید حرج کردن پس از هرچه 
فرموده‌لم چو فرمان ما را نگیرید و یا شهادت انبیا را علیهم السلام از توریت و ابحیل و زبور و فرقان که در هر گوشه 
جهن فریاد برآورده‌اند نشنیده‌اید""* و ترکیه این شهود که تصرفات ای در ملکوت سماوات و ارض [آن را] معدل 
داشته است که جهانن دیگر است که امر و فرمان از آنحا می‌ویدد عجب چگوه‌سخت دلانند که فرمان اه مییشنوید 
و از لمر اوی گریزید و گریخن شا آنست که کار بر وفق هوا و طبع کردن گرفتید و فرمان او را فراموش کردید آن 
موشك را چن گره رها کند چندانك می‌داند که موش گربه به منست خود را مرده سازد و چون دانست که هوش 
گربه بای دیگر مصروفست آنگاه سر خود گیرد موش را این‌قدر حس هست که هوش گربه را در حق خود می‌بداند 


[ی‌گرزد تو که قرار 


معلفی(ماء لد)ء ج۱.ص: ۲۰۰ 


(۱) -ن:ظرکن. 


هه 


ھی کنی که لا تأحذه سنة و لا نوم" “ چگوه ی‌گرزي و م هی خود م گیری ال نور السماوات و الأرض* 
یعنی هرچه نه سبیل الّه گیرید همه در ظلمات می‌روید و راه بازنیابید بلّهآیید تا راه بازیایید و قر وفول الله آیید 
تا راه بازیابید که راه بنور توان یافتن نور عبارت از همه چیز راحتهاست گویند در آن کار خود روشنایی می‌یایی یعنی 
راحتی می‌بایی هنالك تبلو کل نفس ما آسلفت""* جوهر اعمال چنان پیش فرست چون بیازمايی باطل بیرون نیاید یعنی 
یعنی بیازمودن جزا یافتن باشد بدیها پیش فرستادی نیکیها [نیز سپس آن بفرست تا هر دو به جنگ شوند که آن 
بدیها را نیکیها] دفع کند چنانك تبرها در جهان آفریده اوست و لیکن سپرها و حوشن‌ها هم آفریده اوست چئ 


سیئات چو تیر پران شود حسنات چون سپر در پیش آید (و الله اعلم). 


فصل ۱۳۵ 


32 ی‎ o2 

قل آعوذ برب الق" می‌خوانم گفتم فریادمی کنم از غلام ترك روز که در ضمیر تا چه خشمها و کینھا دارد با من 
تس ۷ تسا ۲ 5 ۰ ۲ ۳ بت : 

و من شرّ غاسق إذا وقب و فریاد من کنم از پیر زنگی شب که بخمر خواب سرمست می‌شود تا در ضمیر چه 


عربده‌ها دارد از حشرات و هجوم اعدا و تبییت و فلق روشنایی طاعات و اماماتست من از فتنه عجب او که غلام 
ترك روز است ترسانم و من شر غاسق اذا وقت و از فتنه نفس اماره [نیز] "۳" ترسانم در آن وق که ظلمات وسوسه 
او مر فرویی گیرد باز فلق روشنایی روز است که مچون دریای روشنست تا از وی نمنگی و سگ آی بدست آرم و یا 
دی وصف لن دربای روز ی‌رود و این معان را با حود می‌برد تا کشت وحود مرا ازین معان نصیب کدام بود یعنی 
عجب غنگی بود با دوي. 


سف کرد کہ اللہ چن یکی را چنا] کرد و چن یکی را چنل کرد گفتم چ ۶۳۳ 


E 


( ۳) قرآن کر سورہ ۲ء لآ ۲۵6 
۳ سوره ٣٤‏ آه ۳۵. 
E (‏ سو ۱ 
) 
) 
) 


( 0) سوره ۱۱۳ آه ۱. 
)٦‏ سورہ ۱۱۳ له ۳. 


۳( ۱) ص: ندارد. 


E۷۱ 


E‏ سلطان العلماء بهاء الدین محمد بلخی(پدر مولوی)» معارف(بهاء ولد)» ۲جلد. انتشارات طهوری - تهران» چاپ: 
سوم» ۱۳۸۲. معارف(بهاء ولد) ؛ ج۱ + ص ۲۰۱ 


معای(علء ولد). ج۱,ص: ۲۰۱ 


توان کرد که الله کسی است که کارش همين است که چون چنین خواهد چنین بود و چون چنان خواهد چنان شود و 


ما ال را بدن صفات يافتیم که هرچه او خواهد آن شود در کار وی و در تصرفهای وی کسی راه ندارد چون ترا 


کاری دیگر و روشیی"۷* دیگر باید در تصرفهای او نیابی که لا له غيرك قوم را گفتم که وسوس‌ها و اندهثه‌های 
جهان را در حاطر خود راه مدهید که سپاه شیاطین [است زود بلا حولشان از خود برأنید بنگرید که من چگوة 
می‌رام زیرا که مبارزم چون هله برم سپاه‌سپاه شیاطین] که صف زده‌اند همه سلاح و ساز ایشان را بر مدگر زم و 
چون آتش صلابتم شعله زند حف حف همه ظلمت و ضلال را بسوزام و نیست گردانم» اکنون ای قوم به وسوسه و 
خیالی سر می‌کبیدیت از الله وې هر مرادی مدید تا در ل مراد بنیید"۳* مچنانك رمه پر کنده مرشود از 
چوپان نه که آحر همدتلل را بازرانند بسی قیلت که لیجمعتکم إلى یوم القیامة" پته‌ها اگر چه پراکنده شوند آحر 
در هژه حانه مه جمع شوند ذره‌های آرزوانه شا نیز چن هته ها ببال باد و هوا کر حایی که بپرد آخر نن سکن 
قیامت ایشان [را] جمع کنند» اما دلی از حون سرشته را آن تدبیر دهد که چون کبوتر اگر چه آن را بپراند به نی باز 


6۷۳ ۰ و ال‎ ENT Î ع کر‎ S۳ 
وقعكت ی گفتم و گرم شده بودم که سبب تیسیر مسلمانی آعطی وی و صدّق باخستی است و میلم افتاده بود‎ 
بباز بحست رضای الله تا چشمم بامرها و فرائض الله افتاد دیدم که فرائض قرارگاهی"۷* دیگرست و فراتض اعتقاد‎ 
دیگر با زر کرم صلوت که بارکان و شرائط فریضه است و امر الله است انديشه کسی را در آنجا بیش ندیدم»‎ 
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گفتم ای آدمی آبحا که امر بود قدم آبحا نبردی و آنحا که فریضه و امر نبود آن را رنگ امر 


معافی(»ء ولد), ج۱.ص: ۲۰۲ 


و فریضه دادی به اندیشه و خیال نفسان و آن فریضه حقیقت که امر الله است زهره نداری که اندیشه آن کنی و قدم 
ل‌سو نمی لاحرم از زمره اهل اسلام بیرون آیی و از متابعت محمد رسول اللّه صلی الله علیه و سلّم بیرون آیی» 
اندیثه ات در حای دیگر و قدمت بر جای دیگر پیشتر نمی‌آیی و سپس‌تر بتر می‌روی عجب این قدمگاه رها کنی 
کجا ایستی چون به فریضه نمی‌آیی که امر الله است طرفه‌تر کسی تو اکنون نومید مشو بعشق و به نیاز هم در لین 
مقام رو بحق آر و اندكاندك پیشتر می‌غیژ» امید بود که بقام قبول اه برسی» دل‌تنگیها بر من مستولی شده بود عدم 
را آرزو بردم که کاشکی در عدم بودمی باز گفتم که این رنجها همه از عدم آمده است و عدم همچنان فرمانبردار الل 
است که همه چیز هست می‌شود از عدم بایجاد الله آگرچه کافر تمنی تراب برد که یا لیتني کنت ترا" آن بدبخت 
نداند که آن بدبختی را از تراب آورده است» اکنون خود را گفتم دل را بر زاری بحضرت الله می‌بباید ناهن از کر 
تعصیل نفع و دفع ضر هیچ کاهلی نی‌باید کرین بذکر اله وق خوانین و بندگی وطاعت و زاري کزین درطب 
اله اگرچه سرما باشد و یا بیمار شوی هیچ مترس و در طلب"* و زاری کردن بحضرت الله سست و کاهل مباش 
زینهار طلب مطلوب را از کر این به آنغا ها مکن که علفبت هلك شدنی و وحود خود از کر اینهاست چه می‌توبی 


که درینها حرج کنی» پس از کر چه می‌باید این وحودت چو درینها حرج نکنی تو ازینها که موانعند میندیش کار را 


باش پیش از احل که آگر اجل بیاید نتونن در آن بودن و باز نتوان رد کردن عجب در آنست که زندگی و ذوق و 
انشراح صدر و راه یافتن بالّه این همه را در طلب بجد و ترك کاهلی یافتم و باز مردگی و پٍهزگی یافش به اندازه سستی 
و کاهلی است ندیده که در مزه قرائت بودم چون تکیه کردم به ایی که بیاسام آن مزه کم شد باز گفتم (رگ) 8۷ 
که غسل کردن و غسل اعضای اربعه و استنجا و توجه بقبله و طول قیام بخضوع و تعدیل ارکان و حج و غزو همه از 


بر دریافت مزه است و راه یافتن است باللّه رو الله اعلم) 


معافی(عل طد), ج۱.ص: ۲۰۳ 


فصل ۱۳۰ 


ا یا این منوا لا توا بطاتة من دونکم لا بوتکم بل الآیة"“ خود رامی‌گفتم در حالت که با دوت 
دینی باشی دل تو برحم و شفقت و نیکخواهی اهل اسلام و بزرگداشت دوستی انبیاء علیهم السلام و بجاورت ملایکه 
ل و جافت آرسنة می‌باشد و این از آنست که از تنه درحت کالبد تو میوه‌های حوشبوی [سرایر را ملایکه بعام 
غب قلل ی کنند و بوی] خوش آن سرایر ترا چنین مزین گردانیده است براحت و رمت و تعظیم و چون در آن 
عام روی این‌چنین میوه‌ها معین ببینی و یا آن سرایر ترا ملایکه بدواوین نقل می‌کنند و بی خو خر اش [ شم تو 
میرد باز در ل حالت که فة ی‌بلثی ه جسدی و بغضی و حشمی و آن سرایر تو در آن حالت آشفتگی 
چون خار و حنظل است که از شاخ دلت نقل می کنند بعالی دیگر و بوی ناحوش آن ترا پریشان می‌دارد و چن 
بدان عام روی تلح ی" ل را بچثی تفاوت بسیار, باز در خود میدیم که هر چند علمی خض بش ی کرم 
در خود منی و برزی یښ می‌یافتم و حسد در حق جنس خود بیش می‌دیدم هرچند تکلف می‌کرهم تا ازن دفع 
شودامهثىد ون ص ریدم از این حالت» گفتم آخر این از چه بوده باشد از آن بود که علم را پیش از آنکه نفس 
کننه‌شود گفه بوم و در من لن علم گفتم عجب خض ماود با خود اندنیم که داروي لن دیو فن که 
دشن جان منست در قتل اوست بتیغ جهاد و جوع و در آن صبر کردنست تا از دست وی رهیدن نه در هنر ورزیدن 
و خر تز کرین و یکی جای خف[] و تلل کزینست, [‌شب‌سای عظم بود برخلستم در سوا و بایستام 
و بسیار نماز کردم بتضرع و زاری و عزم کردن تا منی نفس را بکشم. گفتم که ای نفس هیچ عدوی در جهان از تو 
بتر ندارم و سلاح درپوشم و دشنه در دست گیرم هرگاه که سر از روی منی و حسد بیرون آری سرت را بردارم ها آنتم 
آولاء بوهم و لا بو" اکن ای على چزي بوزر تا ف را کسوه صلاح دهی که این نفس 


معافی(عل طد), ج۱.ص: ۲۰۶ 


هیچ گوه مر ترا دویمت(یل دارد و با تو دشنادگی می‌ووزد دربب که لن رگ را در زیر خك پنهل می کن آکنق که 


گاه گاهی مطلع می‌شوی بوقت حسد او چندین رنج می‌بینی تا آنگاه که سپس مرگ قوی حال شده باشد تا خود چه 


رنج بینی اکنون مرا معلوم شد و ادراك کردم که جنگ کردن را با دشن نفس و ترك کردن مرادها و خواستهای وی را 
مق باید دش[] تا از ست و باز رهم و لن ادرك در روح من که درگفت از سیب اله لت و روج من در ل 
درگرفتن الله را و صفات وی را بداند و ببیند همچنانك فلیته درگیرد چون آسیب آتش بوی رسد و چون روح من در 
الله نگرد و اللّه را بیند تا الله چگونه درگیراند مرورا گویی [ که] هشت و دوزخ همه [آن] درگ رانیدفیعت مثل نوره 
کمشكاة فیها مصباح ٩"‏ باز گفتم که دیو مدد شض ی کند و خصم آش[] لت چن کی از اله غل‌شد او 
سر برآو د ٣‏ و راه او را بزند پس این جهان جنگ است منازعتها از اول در احساب و انساب رفته [است] "° و 
ونما در میان یکدیگر ریخته شده بعضی گفتند یسفکون دماء‌هم و آن دگر گفته که خلقتني . من نار" تا در کت 
راه یافته و وسوسه کرده آدم را په واسطه طاوس و مار چنانك وسوسه‌های نفس در درونحاء باز درینجا باد را کسوه 
طاوسی داد که همه رنگها و همه پرهاش هست آب را کسوه ماری داد که بر روی سجده کنانست آنجا را همه چیز را 
نقش برونست و آب را نقش درون و خاك را کسوه آدم و حوا داد و آتش را کسوه شیطان داد چنانك چهارطیع 


بظاهر به یکدیگر بمجنگند با دیار آتش شد و آب یار حاك شد یعتی باد مرکب آنش گشت و آتش سواره شد بر باد 


و خحاك بر آب نشست و سواره شد بر آب این چهار جامه را تقطیع کردند یکی در سر آدم و یکی در سر عزازیل تا 
لن جاه نشل جنگ بائید و چهارطیع چهار تنگ باشد شش تنگ یقوت و ل, آب تنگ مرطرید وگو و باد 
تنگ عطرها و حاك 

معای(عاء ولد). ۱.ص: ۲۰۵ 


تتگهای مىك اقر لن چهار تنگ را بر خر فت نمادند که فعدلكَ ۳" اگر يك طرف بار بیشتر شود حرارت بیش 
شود تا یکی رکنی از ارکان غالب آید حر نفست بیفتد یعنی بیسارشود, اکن قم را گفتم که چن [جهل] جنگ 
است پسلاح مبلشید.قسییح‌ها و نمازها و ذکرها سلاحهاست و این حهان خرفروشانست تا بمای شا پدید آید باز 
گفتم در حاطر شا از حوشیها و لذتماء جهان ۳" چیزی اگر درآید بلا حول آن را از دل بکنید و آگر ازین پیش شا 
چپزي بگذرانند از جله لذات عالم زینهار که آرزوی آن مکنید که شا را زیان دارد و آرزو طلبیدن روی از الله 
گردانیدن است» اما چه گویم کسی را که از دشن و دزدی نفس و شیطان اندیشه و بیمی ندارد از آنك دی دارد که 
امیر دزدان را ماند و حواس را پران کرده باشد تا بخانتها و دزدیها روند و زخها می‌خورند چن خسته مشود از 
زخها بازمی‌آیند و در بمارتل تن م‌فتند وسست و ناچز می شوند اما اهل معنی و اهل دلان و عاقلان که 
حهدما کرده‌اند و چگونگی چزها را داسة‌اند و دیده‌اند و از دست نفس رهیده‌اند ایشان چون [کوه] طشىند و از 
همه راسخ‌تر باشند و هميشه در جد و طلب الله باشند» اکنون بنگر آگر تو از اهل روح و عقلی از فراق الله ترسان 
باش و آگر از اهل نفسی از فراق جنت ترسان باش» آگر نفس داری در الله نظر از روی نفس کن که همه مزها و 
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شهوتا و محبتها همه از الله است و آگر روح و عقل غالب است بر تو خود را از همه شهوتا و مزها و مرادها و تغیرها 


فارغ گردان همچنان که الله منزه است ازین اوصاف تا بوصال حقیقت الله رسی و آن حوش‌تر از همه مشتها لت (و 


اله اعلم). 
فصل ۱۳۷ 
ھی گفتم که آشلغ دوست یعنی مطبخ یکی از آن دیو و یکی از آن فرشته, هرکه این آشلغ را داشت که از آن 


دیوست هرگز آن آشلغ را که از آن فرشته است نبینند حالست که دو لشکر مخالف عدو را در یکی میدان و حشن 
آش توان دادن از آنکه هر دو خیل تیغ در یکدیگر نند و آش زیر پای ماند و مايه آشلغ 


معا( جا ود), ج۱.ص: ۲۰۰ 


دیو هستی تست که نباید گمنام باشم و نباید که کسی مرا نشناسد و به جایی برنیاتم و آن فرزند و دوستم را کار 
یل شود و دویت اله ار مرمن غمگ! شون صو انها چو سڈ سکدریت تو درنها چن ظر کن 
یأحوج و مأحوج شیاطین بیرون می‌آیند و جله آب و نبات درونت را می‌خورند و نزدیکدمت تا عرجوغای عر قت را 
حشك کنند و دوستان این جهانن چون نخجبرانند و فرزندان چون طیور و سباعند هر یکی به طرفیت ایستادهاند و 
کارها و سوداها نیز مچون وحوش ایستاداند چ توظرمی کن بریشان ایشان همه در تو می‌آیند و لل بر آب 
گردآمده وتمای تو و ادراکت ٩۳"‏ تو و حون تومی‌نند و مه را درمی‌کثمند وصی‌خورند تا مه حشك مرشود و 
وا کی و وات قاس کاو فان وی راک جک ب کے مان ان مك و و مان کی هوا 
قدرتم لطیف است که آن نم چون جان ویست و از وی شاخها و میو‌ها ۲" وصد هزار بستاغا آید و راحتها باشد 
او را از خود و دیگران را از وی از آنك الله چنین عادت رانده است درین جهان و در آن جهان که چون کسی رانم 
و زندگی نباشد قابل راحتی و نوری نباشد یعنی دامنی که در راحت"* در وی هع مشود ادرك و زندگی لت چن 
دریده کردی آن را به چه گیری این راحت را و در کحاش نمی و چون این بيخ ادراك ترا مکیدند و حشك کردند از تو 
کدام میوه و شاخ خوش هر دو جهانن بروید چون که چوب خحشك گشتی آری هرچند در خود نظر می کنی و خود را 
ازین‌سوداها وشیاط[ ] جدا ی کن از تو هیچ ن‌ماند و نيىت مشو و در توقوت کاری و حو کاری و 
شغلی[یماند "* مچون پیاز که چون توهای گنده وی را باز کنی هیچ نماند تو نیز این همه توهای خود را باز کن تا 
هیچ گنده و فرحجی نماند که چون گنده برود خوش‌تر باشد یعنی قوتی و مايه که سبب احتماع این ورحجیها خواهد 
بائیین گومبش باری چن این[ ]اند و خرب شود آشلغ ملایکه ظاهر شود و آن نیز ظاهر شود که در هرچه نگاه 
کنی و در هر حصلتی که بجنبد در تو و هر خویی که 


معافی(عل ولد). ج۱.ص: ۲۰۷ 


پدید آید همه را بنگری و ببینی که در آن جهان و سپس مرگ چه سودها"* خوهد لثم ] تزا و از متابعل انیاء 
علیهم السلام باشی و ببینی که الله ترا چه جزای نیکو دهد و درین معنی داحل شوی که السلام علینا و علی عباد ال 
الصاخین و از آن غلامان باشی که صاحب‌قرانند و هرچه غیر این باشد قان و هرچه این اسم و این حوی باشد 
بگیری لاحرم شحص تو همچون ملایکه باشد اکنون فما کان حواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأجاه الله من 
ال" یعنی قوم تو این شیاطی‌اند که گرد تو درآمده‌اند می‌خوهند لن قم‌شهط[] تو که ترا سوزند و بکشند تو 
روي از لیل بگردان تا ازیشان برهی و از نارنحات یابی رو الله اعلم). 


فصل ۱۳۸ 


لإ لّذين قالوا بت اله م استقاموا""“قى رای گفتم که همه رنج شا از کز رفتن است [و از راه بیرون رفتن است] هر 
کسی را از شا در گوشها شکنجها می کنند تا چه خیانتها کردهاید ٩"‏ و چه ناحقها گفة‌اید و چه علتهاست در شا 
که چندین داغ بر شا می‌نمند علّت را از حود دور کنید تا از داغ حلاص یابید چون [همه] علتید همه داغ خواهید 
دیدن بچه شیرخواره چون کژ رود و يا چیزی خورد که آن زیان اوست و یا خود را از حایی اندازد او را هی کنند و 
بانگ برزنند اگر آن مقدار کژروی نبودی آن بانگ برزدن بر وی نبودی"۳* اکنون نی و ول اگر چه معصومند 
معصو تر از بچه شیرخواره نباشند تا از هر کسی چند رها دیدند و چه بلاها کشیدند شا چه گمان می‌پرید که در 
پی‌ادیی شما را ادب نکنند خر آنگاه لت خورد که کڑ رود یعنی ادب از بر پاات خ از کر باایب, ابو بکر گفت 
رضی الله عنه که استقامت بر یمانست یعنی هرجا که تصدیق دل کامل آمد همه فرعها حاصل آمد زیرا که قدم آنحا 
باشد که دل باشد گفتند پس انبیا را علیهم السلام رنج چرا بود گفتم که رنج انبیا را چو تازیانه بود که یش را بر آن 


حط مستقیم داشتندی تا بدان رنج بولایت 


خود رند وبشھر خود روند و زت ایثبل کمل عبات ما بود ده ما را نم زد جای دیگر ات وشهر 
درحات ایشان [جابی دیگر اگر چه آن زّت بر راه] دیه ما راست آید اما بر راه شهرستلل ایشل ریت نیاید تاکن 
را بی‌فرمانن و کاهلی نباشد بانگ نیب ترسانیدن نباشد آگر چه جماد باشد آخر بی‌فرمانن عاقل اول شد که موجب 
تمدید گردد. اکنون خود را گفتم که تو دام در بندگی الله حلقه در گوش باش یعنی در پایگاہ جهان و زمینبوں 


یش چن خداوند از جوارح منزه است باری خاك در و خاك پاش را می‌بویم. 


چن می‌نرسم که زلف مشکین بوم باری بزبان حدیث او می‌گل] 


باز گفتم سریر و کرسی الّه دلست و سریر تخت است از آنك فرمانما از تخت دل بجوارح می‌ییدد چم را و ست و 
پای را متصرف از آنحا تصرف می کند یعنی که از دل» و هر دلی بالله با زاری دارد حسن السريرة حسن حدمت آمد 
از آنك کسی حال تخم آنگاه داند که برگ و میوه او ید اکنون بنگر که از ساق دست چون سنبل تو انعام و ادب 
e‏ و * بازقی ر اگم 
که شا بر آسیی و کر رنحی از قرارگاه می‌وید "* ومی‌روید ۳" و در رنجها صبر نمی کنید تا ناتراشیده می‌مانید ۳" و 
آنگاه بکدام درگاه و کدام کار مر روید“ که سیب تی آل بشما[ رسد حاصل چرن‌گر و درودگر کەسکہ ۹ 
بر جب ص غد و تیه می زند معنیش آن نیست که چوب را تلف می کند معنیش آن است که کزی و درشتی از وی 
دور ص کند تا چون حریر شود و اهل شود مر کاری را ای مومنان و ای مریدان بلیات با امان و خیرات همچو آن 

سکه۳* و تیشه است شا صبر کنید۳؟ و مگروزید ۷* تا هوار و نیکوتر شوید ۳ مردی روستای بی‌ادب از پایه کوه 


قدم در شهر ماد موی بیی‌اش دراز شده و سر و 


۳ ناشسته و چاکها از پوستینش درآویخته و چارقش دریده و عزم درگاهی کرد تا در آبحا قرار یابد چون از سر 


کوی درآید گویند هم از آنحا هم از آنحا یعنی که پیش ما آگر عزم قرار آن درگاه دارد و می‌ حواهد که آنجا راه يايد گرد 
خود برآید که این چه حالست و چه شکلست که مرا آنجا راه نیست پاره شکل را بگرداند آنگاه بازآید باز آگر ردش 
کنند لفظ را بدل کند بازآید چندانك از حال بحال می‌گردد تراشیده مشود و از وی چیی | ماند تا چنل‌شود که 
بخوانندش و راهش دهند تو نیز روستایی‌وار از کوه عدم برآمدی و عزم درگاه حضرتی داری که قرار یابی چو 
ظفسه‌روی و پریشان آسیب ۳" تکالیف می‌آید و ترا رد هی کند که رزوی بشوی و استتجا بکن و با مرهت شو و 
حدمتکار شو و لفظ آشنا بیاموز و امین شو و خیلنت و درو و تعدی ببیع وشري بل کن و هر چزی را بجع 
تس < << * بیابی و نیز ازین آیت [آن فهم می‌آید] که دیگرل را چن 
+ اش وصحت [تن] م بینید [شا [غا] * یشک می شوید که ما در کار خبر توفیفی[م‌بينجم وجظاهر 
ag‏ 
بدین قدر که تو از آحرت بترسی و دیگری نترسد این را نعمت کامل دان و این نماز شکسته بسته که [تو] بیاری و 
دیگری نیارد لن را دوت کل دل و تو دروغ نگویی و دیگری دروغ گوید این را عزی دان اگر چه صبر درشتست و 


2 ي و 


لیکن ازین درشتی نرمی پدید آرند چون حریر از درشت نرم می‌بافند و جزاهم با صبروا نة و حریراً یعنی جزا بصبر 


است تو صبر کن که اول درشتی است آنگاه نرمی است که دمادم وی می‌هیمد بش تا صبر غلیظ ترا چو بشکنند 


بینی که چگونه حریر آسایش از بر تو از وی پدید آرند رو الله اعلم). 
معلی(6 Gb‏ 12 .ص: ۲۱۰ 
فصل ۱۳۹ 
سق کرد از ذلك لن خن ۳" گفتم خشیت ارت دگر باندد و توں از چزی دیگر [دگر] باد تا ان تیں 


را مانن که از چیزی دیگرست بترس الّه نرسی کافران را این مقدمه ترس که از چیزی دیگر است پیش آمد لاجرم 
بترس رب نرسیدند اکنون ای مریدان آگر ظاهر شا از ضعیفی چون شاخ تر ترسان است اما بیخ اعتقاد شما باید که 
استوار باشد همچو موسی یعنی چو موسی بترسید فرمود که خذها و لا تْف"* اگر چه ظاهر موسی (علیه السلام) 
ترسان بود اما بیخ اعتقادش "۷" راسخ بود بر وعده الله و معنی الله گفتن آنست که پناه بوی گیرند و ملجاء او باشده 
اکن خود را گفتم که گر الله می گویی بدین نیت گو که ای الله از همه ترسها به همه امانمای تو [در] می گریزم یعنی 
از بیماری به عطای صحت خودم امان ده و از موت به حیات خودم امان ده و از خواری به عزتم امان ده و از 
وحشتم به موانست امان ده و از بی‌جالل و بی‌شهوتی و بی‌عشقی بجمال و عشق و شهوتم بدل گردان باز خود ا 
گفتم این طبل کالبد را و این انبان پرشبهه تن را چه پیش نماده که چون بذکر اه مشغول مییفیوی و ذکر الله را معنی 
قررمی‌دهی که بگویی تا ترا مزه آید از چنان ذکر گفتن می‌بینی که کالبد کاهلی می کند و در رنج می‌باشند و چو 

ت هی کنی ذکر را و فراموش می کنی مردلی هی شوی و مزه باغ و بوستان و حور عین همه از تو کم مشود اکن 
چون همه مزها از غين ذکر الله است و همه عشقها و ذوقها و اها از عین الله است و سرمایه سعادت خود در عين 
ذکر اه است پس هماره در زبان ذکر الله را دارم و الله را گیرم تا زندگی دام درین جهانم حاصل شود پس آرزوانه و 
شهوت و سودای تو سبب سعادت و زندگی تست از آنك آگر در تو آرزوی حيوة نباشد کی خود را از پژمردگی 
برون آری و و کی بهشت طلبی و این خوشی‌های آرزوهای ٩"‏ تو در ذکر اه همچون بازان تست که تو با آن 
شکارها می کن و یا مچو مهارنست که ترا به سعادت می کشد اکنن ذکر الله 


معافی(علء طد), ج۱.ص: ۲۱۱ 


را چنل هی کن که ترا چیزی پرده نشود از فرزندان و از متعلقان و از هرچه ازين و چون این پرده‌ها از می برگیری 
لز اي مر و سس © موم < 23° و ۱۳ ۳ 
ببینی که چه عجایبها پدید می‌آید و این پرده‌هلدمت که حجل تویمت که انم عن رتم بوذ لمحجوق ۲ ٤‏ هرگاه 
که این پرده‌ها از پیش تو برخیزد الله را ببینی و | ین آرایشهای جهان از زر و فرزندان و جاه و جمال این همه سحر 
سحره فرعون را ماند که جهان تا جهان گرفته بود و احل چو عصای موسی است که دهان باز کند و همه را فروحوود 


گویی که نبودندی پس ما چه نشسته‌ام و تعزیت نیستی خود می‌دارم و کشتی خود مشغول گشته‌ام زهی هستی مرده 


و ناچز که مایم آخر ان آرشتگ‌ها را و لن ززنتها را که ه خود می‌کنی یب ] که از ل کست و از کر چه‌سبب 
[ه خود] ۷* می‌کنی اکنون ای یاران جع شوید"* تا سلاح و سپاه جع کنیم از ذکر الله و نماز و رکوع و سجود و 
و با آن دشن که پرده ما مریشود از بر خطنت تن و عرزت تن جنگ کنیم ۳" که هیچ کافری و هیچ دشمنی چون 
عت تن نیت + معاوت یکدیگر و رامنهق گربانم زرا چو باحول تێن و + عژت تن و عبت تن شغل‌شحی 
از ذکر الله و محبت الله ماندی» پس کافر تو آنست که از ذکر الله و حبت الله ترا دور افکند اکنون از غنیمت 
اکسل‌طلت چزی حصی ی کن وسلاح می‌ساز و با آن کافر مانع حبت الله جنگ می‌کن» آخر یک بنگر 
که انك‌اننك خثمت کالبهت را کی برآورده است و اندرون ترا بانواع نقشهای مزه کی مزین کرده است و هر ساعتی 


مروحه هوا و آرزو را در تو کی جنبان کرده است حدمت همان کس کن تا این نعمت را دام دارد چه در طلب عزت 


هیچ زیان نکنی و در هر کاری طلب تو چون کلیدی است که در غیب را بر تو می‌قباید وقدرت در ل کار 
می گیری و هرچند طلب بیش کنی گشایش بیش بود پس در طلب الله چرا سست مشو و کاهلی می کنی 


معا (یا ولد). ج۱.ص: ۲۱۲ 


اک ادر کر ها ود فداص با ول قدص ک رز مت دا کلب وول کر ارس کی 
چه در کسب اعتمادی نیست و لیکن در بی کسی [پاعتمادی] و ناامیدی بیش است جهان که موصوفست به فنا 
و هیچ وعده نیست براد و جزا بر این کسبها آخر آن‌قدر امید ترا باعث می‌بود بر کسبها پس عالم مراد و سرای با 
و وعده بر جزای اعمال چگونه است که به دانش این آن تر اشکال می گردد ن نی بورز ورزش آحرت و سعادت [را 
و وش آخرت وسعادت] آنست که خودی و خویشتن بینی را از کعبه احوال خود بیرون اندازی و [در] دربندی و 
لن چنین بت را که منی و خویشتن بینی است بشکنی و بیخ او را از زمین کالبد خود برکنی اکنون آن منی و خویشتن 
بینی کدام است آن حالتیست که ترا پرده باشد از ذکر الله و فرمان الله پس مشغولی در جهان که نی بفرمان الله است 
و [ه] نظر و حاطر تو بالّه است خودی باشد و منی باشد یعنی چو او را نباشی و حداونده"* او را نبلنی ل 
حودی و منی باشد که آگر او را بودیی خود را نبودیی "۳ اکنون عزت تن بجوی و جان را در زندان مکن که هیچ 
چوي تنگ‌تر از خود بینی نیست که خود بین را جهان قبول نکند صحرای فراخ روشن می‌غاید و لیکن ظلمت شوره 
خاکی دار که هرچند از وی بیش مکی جگر تفسیده‌تر باشی» پس خودی را و منی را بباید گذاشتن و روی در طلب 
الله آوردن گفتم ای ال در من آرزوهای گوناگون پدید آر در طلب تو و از برهای طلب در من ظاهر گردان تا 
اجزای من خوشیها م‌یابند ومی‌افزایند و کسوه وحود من و نور دیده من و مع و دل تا همه زیاده مریشیوند از مزه 
]طب که تا تو آزن کرها پدید نیاری هیچ کس کاری نتواند کردن و رو بطلب تو نیارد آوردن زیرا که آن رها 
همچون پرهاست تا پر نباشد هیچاکس نتوند پریهن و بر جای[ ]اند هی گفتم که ای الله من عاشق توام و طالب تھ 


عجب ترا کجا بینم دای جهان بینم و یا حارج جهان بینم الله امام داد مرا که همچنان که چهار دیوار کالبد تو و 


عالمم قالب تو از تو خبر دارد و زنده است به تو و 


ترا[ بیند و هرچند که ترا[ بیند نه از اندرون حود و نه از ببرون خود اما آثار تو به اجزای توهی‌رسد مچنین مرا 
نیز نه داحل بینی و نه عارج بینی از جهان و لیکن همه احزای جهان از من چیزی دارند از تغییر و تبدیل و گرما و 
سا و اجزلی تو ازمن م فزایند و خشیھا از من م‌بابند چگوه مرا[ بینی باز گفتم که ای الله پس مه حقل ترا 
مشاهده می کردماند بقدر ل آثار که بدیثیل می رسد از ضر و نفع اکنون بايد که اجزای خود را در سه حال غلطان 
دارم یکی بتعظیم و احلال الله و یکی به حبت الله [و یکی از حشیت هیبت از الله تا هر جزو من چو در طلب 
اله] آید ین ها صفت اجزای من شوند و مزه و حالت اجزای من شوند اگر چه اجزای من پراکنده شوند بايد که ازین 
سه حالت: ال نباشند و آدمی خود نظر است یعیی همین که الله نظر را هست کرد باید که بالله نگرد و طالب الله 
شود اکنون باید که هر جزو من در طلب مزه الله چنان مستغرق شود که به خود بازنیاید و لا یعرف السماء من 
الارض باز در خی آمد که الله را از ل[ بینم که الّه مین رژیت من و بصر منست و همین کلمات منست و نظر 
قلب مضت[ بینی که بصر من مر بصر و چشم و مردمك دیده خود را نمی‌تواند دیدن از غایت آنك مردمك دیده 
من بدید من نزدیکتر است پس الله از مردم دیده من بدید من نزدیکتر است و الله چنین عادت کرده است اجزا را که 
تزييكک رال تواند دیدن نبینی که دید من همه چیز را می‌بیند مع مرا و جان مرا نمی‌بیند اکنون هرگاه که حولهی تا الله 
را ببینی دید و مردمك خود را و ادراك خود را نگر که می‌توان دیدن یعنی هرگاه در الله از خود و از ادرك خود و از 
صر خود و از روح خودم‌نگری رویت کزمز و ترش می شود همچنانك کسی خواهد تا در مردم دیده خود نگرد 
چشم او کز شود و آگر خواهد تا در سر خود و گوش و پشت خود نگرد کژمز شود و این‌ها همه آثار اه است و 
خار و صر اله انست, لا اگر هم ازینجا نگری بالله کزمژ و ترشروی شوی پس نظر به صورنمای حوبان جهان و 


حوشیهای ایشان و ستارگان آسمان و گلها و سبزها و آیمای روان این جهان و 


ل جهل ی کن باز خود را گفتم همچنانك نظر تو و بصر تو بصر اه است و حوشی تو و مزه تو مزه اه است 
همچنان پش که همه بصرها و نظرها و ادراکات خوشیها و مه صورتمای دیک همه الله باشد پس چو آنحا را مشاهده 
ھی کنی له را مشاهده کرده باشی یعنی که الله از هر صورتی خود را به تو می‌نماید اما اینست که بعضی صور لطف 
باشد و بعضی صور قهر باشد باز خود را گفتم که جمله اجزای خود را با هر نامی از نامهای له برابر می‌کن و 


جزو راقا ]می دان بالله با همه صفتهای او مثلا چنانك گویی الأزل یعنی تصرف هر جزو تو در تصرف الله بود در ازل 


پیش از وحود و بعد از وحود بعد از آن بین که در مقام آبی با الله چگونه بودی و در مقلم [خاکی باه چگوه 
بودی و درمقم] آتشی چگونه بودی و در بادی چگونه بودی و نخست چه رنگ داشتی که بتصرف الله تعلقی 
گرفتی» اکنون چو این همه رنگها نبود او بود پس کر جزو خود او را با همه صفاتش میدن ویب[], باز گفتم که الل 
این جزو را بانواع حاجتها می دهد یك نوع حاحت دهد آن را شهوت گویند» یك نوعی دیگر حاحت دهد آن را 
گرسنگی گویند» یك نوعی دیگر حاحت دهد آن را مع گویند و این جزو بی‌اين صفتها نباشد و چون این مه‌صفتها 
رنگها دی هو آمد باز در هر نی از نلمهای الله که در دی روزها در ل یش چون از یك نام سیر شوی 
آنگاه در نام دیگر حوض می کن و پیوسته غوث می گوی یعنی مرا فریادرس ازین حالت تا درین نام باز حود را گفتم 
هر حالتی و هر صورتی که ترا حوش نیاید آن را بان و غوث می‌گوی تا آن حو می‌شود چندان که بحالتی برسی که ترا 
خض آید و در ل‌می‌بنی چون از آن نیز سیر شوی باز غوث می‌گوی تا آن حالت را نیز حو کند همچنین تا 


بحالتی برسی که ترا از همه خوش تر آید و در آن جان و آن عشق الله است و عبت الله است رو الله اعلم). 
فصل ۰ع۱ 


و ما من دابّة ‏ الأرض إلا على له رزقها ۳۳*. حرف على مستعملة لتأكيد تحقیق الوعد مادر درحت که غذا می‌خورد 
میوه‌ها چون اطفال سر پستان مادر شجر را گرفته باشند به دهانمای خود و شیر میخوند هزچه ہم گم جوں 
تابستان درحت جع کرده باشد جمله را بدم سرد زمستان بازمی‌دهند چنانك آدی بدم گرم حرص هرچه از مال جمع 
هی کند بنفس سرد بازپسین همه را ماند و برود درحت را نیز هرچه بباد صبا و سمال و نسیم حاصل شده باشد جله 
باد خزان نیست شود یعنی هرچه به بادی حاصل شود به بادی برود گویی که این آسان و زمین که بر می‌گریدی 
همچون درعتی است و آدمیان چون میوه‌هااند بر [شاخ] لن درخت که فروی افتندی و به حقیقت همچنین است از 
آنك آهی اگر چه بر یکجا بقرار لىت و لیکن می‌رود و مچون میوه از شاخ می‌افتد و یا این آسمان و زمین چو 
شحصیست و ستارگان و ماه و آفتاب چو حطرها و فکرها و تدیرهای ویست که هر ساعتی تدببری دیگر ی کند 
چنانك آدمی گوشت یك لنت بود که در شکم مادر او را فتق کردند این سیارات حواس را و ٹمس و قمر عقل و 
دانش را درو چون پدید آوردند آممان نیز همچنین يك لخت بود بشکافتند و نورها و فکرها و تدبیرها پدید آوردند باز 
به دم آمد که چرخ فلك بر می‌گرید و هرستاره مر رود وم‌آید و حل آهیل و چزها ی گردد از حال بحال و از 
کمل و قصل و خش و ناخض ای‌ها چگونه باشد الله امام داد که تقدیر گیر همچنین باشد چو آن ِ 
چرخ فلك صنع من باشد نه آن همه احوال را من گردانیده باشم و بحکم من بوده باشد پس ] یوم هو فی شأن۳» 
چگونه بود و هر زمانی صد هزار کاری دیگر هم برین ترتیب از اوامر و نواهی در ميان خلقان ند وفایدهای 


اجزای من از 
معاف(ءاء ود), ج۱.ص: ۲۱۰ 


گوا وسوا و صورها چن بینم که اله پدید ی آرد ی گل] که ای اله من این ذریر غبار را چه خولهم کرد من 
نمی خواهم تا ببینم این همه را از شش جهت می‌رانم تا اللّه را ببینم و اگر الله پار‌پاره خواب را بر چن افکند 
همچنانستی که چادری برهن می‌فکند و مرا در ی م‌پیچاند و در بر خود ی گیرد من نیز در بر الله در چادر 
خض ص‌خسم و چن بیدارمی شوم حوش و آسوده چشمهای ادراکات را باز گونه می‌کنم و الله رامی‌بيم و 
حیالاتی که چون ذرهذره هواست از پیش حهت خود دور می کنم چنانك سرهای شاخ یامن را از پیش خود دور 
کنند تا چنان شد که الله هر وصفی و هر عرضی و هر حالق که می‌دهد [مرا جزلی مرا از خود یر[ ] که من لی‌ها 
راای‌خطھ من ترامی] حواهم که ببینم اکنون قرار برین شد هر عارضه که از رنج و آسایش و از کلمات و 
دانشمندان و اندوه و حوشی از هرچه می‌دهد اگر در باطنم پدید آید چنانك دهان و گلو طلخ شود آن را مچون 
شرت خض نش ص کم وشکرصی گوم الله را که چنین شربت من فرستاد و در گلوی من ربخت و آگر بر ظاهر و 
احزای دیگرم پدید آید هم شکر گویم که چنین حله من درپوشانید یعنی هرچه ازو آید مه هت و خلعت لیت و 
من آل خاعت را درسر و ری ص مام و سرمه و توتیای چشم می کم از هر نوک که می‌دهد از زژت و خف و 
نيك و بد که اصل دوستداری و بندگی رضا بود بقضا و چون از آن عارضه احزای من غافل باشند چون ذرها از تنم 
فروی‌رزد و در نو خحت الله لس می‌شوند چنانك در ابتدا احزای متلاشیه بوده‌اند و از بر و بجر حدمت‌کنل و 
"*اصد ھار 
مر کن می‌شنودهاند وساجد می‌بودهاند درفو از آل قت باز که الله گوهر پدید آورده است و نیز اگر چه کالبد 
بقرار م] ]اید در خصت الله سر تا پلی متحللِ یدل چنانك در و دیور بقرارم غاید و زمین و سا برقرار مز ]اید 


و لیکن همه مسباند 

معا( طد), ح۱.ص: ۲۱۷ 
ومتحرکند و چنانك هد ازمرگ کالبد بقزار ما ]اید و لیکن خوثی و رنج وی [در وی] متحرکند (و الله اعلم). 
فصل ۱۶۱ 


در نماز شروع کردم الله اکبر را مکرر می کردم یعنی الله می‌فرماید بخلق که هرچه امید می‌دارید و هرچه م‌اندیشید از 
آن همه من بزرگترم می اندیشیدم که الله خواست مرا از چه وجه دهد الله اهام داد که [تو چه ی‌اندیثی از انک الل 


از چه وجهم دهد که بزرگوارتر از [] که ] ترا معلوم کنم که از چه وحهت دهم اگر تو دانشمندی را مانن چو من 
بزرگترم به از آنت بدهم اکنون تو چونها را رها کن و به نزد من ېچن می‌باش که من بی چون از همه بزرگترم همه 
خواست ترا من بدهم پی‌دریغ اگر آب و نان را نیز رها کنی من داشتت بدهم که از آب و نان من بزرگترم در رکوع 
رفتم سبحان ریی العظیم گفتم ین معنی رکوع آنست که پشت‌ها خم مشود از بار حکم الله گفتم ای الله بار 
فواغك ر و امات" را چو خونم وشنیم بت خم کرم وبربنت گوت از رت بر سیر یی 
که شتم خم می شود از حوف تقصین الله شام داد اگر چه پشتت خم می‌شود من بفضل خود ترا بیاراستم و وتا 
دادم و خود را محبوب تو گردانیدم تا عن مشغول شوی و خدایی مرا فراموش نکنی و عصبیت و قرابت و تبار آری 
بدرگاه من گفتم سبحانك یعنی در این حالت عجب که همه حبرت و دهشت و بقراري باد من اجزلی خود را در 
آن معان عجب غوطه می‌داهم که ای الله چه دریاهای عجب که داری بازظر ی کرم + چزها که الله از خوشبها 
و ذقها پدیدی کرد چنانك در وقت مصاحبت گویی که جان برون می‌آید از آن حوشی مچنن در قت کمل 
خوشیها ک اله ی دهد از جایی که بحلی کند جان می‌خواهد که بیرون آید از آن حوشی و گرد وحه کرم الله گردد تا 
ابد که دام آن خحوشی را بابد و به مایت مزها برسد گویی که جان حبوس است ازین خوشیها در آن وقت که بوی 


اله می‌بابد این خونبیها می‌خواهد تا بیرون 
معاف(کاء ولد) ج۱.ص: ۲۱۸ 


آید و ابد بالله باشد هرگاه که از ذکر اللّه و از حرکت کردن تن در بندگی ساکن می‌بلم می‌بینم که هه تعظیمهای 
الله و حوشیها از من پوشیده می‌شود گویی که همه حاجتها اطفال الّهاند و ازو هست شده‌اند و شیر مراد هم از وی 
مطلبند و از و می‌مزند و هوی خود با وی می‌رانند و جواهر و احسام چون گاهواره و حانمااند اکنون هماره 
حاجتها در همه نوعها پیش اللّه طبان دار و از فیض او مزان دار تا تعظیم الله کرده باشی. 


گفتم ای الله هیچ‌ک چن صنع‌های تو نتواند کردن هر محظه حور نو و خوٹی توهمت ی کنی و با من یکی 
هی کی چون تو با من باشی حوریان و خوشیها که هست می‌کنی همه با من آسیب‌زده باشند آگر تو منزهی از آسپب 
اکنون مد گوم الله را و تا مزها و حوران بر من نزند و با من نباشد من چگونه حد له گویم و تا حوشیها را الله با 
هن پر نکند مرا چگونه مد فرماید که قل امد لله" پس هگاه که تسییح می‌گو] و قر که کا لیت ص‌خو ] 
ق[ایدا] که یب بر حو. 


[و خوشبهامی‌دام و خود را بنجارمی‌جنبا | تا لیب حول] بازوی‌یام پس هرکسی که لفظ قرآن را معنی گفه 
ید و هر چیزی نبیند و حوشیها نیابد و یا شنونده را شك و وهم آید بدان که آن کس معنی قرآن ندانسته باشد 
معنی قرآن دگر باشد و بباید دانستن که له قرآن را منزل گردانید در بیان پاکی و ینان محمد رسول اللّه و انبیا علیهم 


قرآن خواهی خواندن نخست يك کار با ود قرار ده تا قرآن را همه بر آن معنی وان چنانك عشق با الله و طلب الاد 
چون يك معنی معین نمی‌باشد در قرآن خواندن متردد می‌باشی و مزه ترا حاصل نی‌باشید و در قت قر خوانن ال 
را ایستاده دان پیش نظر خود و چون ذکر می گویی و قرآن می‌خوانن هر فعلی و صورتی که ترا حقق مشود از بست 
و درختل و حور وقصو مدل که از اله جدام شود تا تو ل را برقت قرل خونهن می‌بینی بلك 


معافی(علء طد), ج۱.ص: ۲۱۹ 


هر نی و حکتی که از خود می‌بینی که <دا مشود [و بوی‌آید مد که از اه جدا مشود "] اگر چ از تو 
مرا ]اید حاص تا دو حلبت یکی حر که ‌طلب تىت اله را که پسي‌طلب اوم فریتد و یک 
سکون تست که محبوس گشته از طلب الله تو در هر دو حال فریاد می‌کن بر یاد الله یعنی آگر در طلبی ریاد ی کن 
که طلب را زیاده گردان و آگر در سکون هم فریاد می کن که مرا طلب ده که طلب را تو می‌دهی, اکنفٰ علامت 
قرآن خواندن و معنی قرآن دانستن این‌ها بود پس هماره در ذکر الله و در طلب الله باش و غیر را بمان تا ببینی که طلب 
ع[]مطلوب است باز می‌دیدم که این پنج حس من طالبانند الله را و الله است که ایشان را در طلب می‌آرد و 
می‌دواند بطلب خود و می‌دیدم که الله طلب را مچون دامی نماده است تا هر که در وی افتاد صید الله باشد» پس 
طلب یافتن و رسیدن بالّه باشد من همه قرآن را تتبع کردم حاصل معنی هر آیتی و هر قصه این یافتم که ای بنده از 
غیر من ببر که آنچه از غیر یابی از من به یایی بی‌منت خلق و آنا خود که از من یایی از هیچ کس نیابی و ایان 
پيوسة پیوته‌ترشو صلق لضل باه و الزكاة صل باله و لصم لضل بالله لن انوع اتصالاتست. از هر 
اتصالی مزه» چنانك پملوی معشوق نشینی مزه» سر در کنار او نمی مزه» خواه اول قرآن مطالعه کن خواه آحر قرآن 


اینست که ای زمن شکسته با من پیوند که ما ابین من ای فهو میت رو الله اعلم). 
فصل ۱6۲ 


لمّا بلغ معه المع ** الاية. گفتم هر کسی ی کند وص‌رود بطرق هرکه روی به آباداین دارد بدانحای که 
ابادانییت می رسد و هرکه روی به وران دارد همچنان یکی به آبادان می‌رود یکی به ویران؛ بازگفتم که حل‌سه 


لىت یکی تعظم و اجلل که هر جزو تو معظم الله بود ومی‌دان که اجزای عام که 


جمادات‌اند همه معظّم الله‌اند از ابروباد و حاك و روز و شب چون کالبد آدمی ازین عام است لاجرم همچنان مسخر 
الله است يا بی‌اختیار این همه معظم الله‌اند یا باحتیار و در حالت تعظیم هرچه منظور تو شود همه احزای او را معظم 


اله می‌دان و همه را حو می‌کن بتعظم الله و از الله درخولیت ی کن که مچنانك جزو موحود هوا و شهوت و جاه 


را معشوقه اجزای من گردانیده تعظیم را هزار چندان معشوقه اجزای من گردان چه فرقست میان آن موجود و میان این 
موجود و هر رنگی که هست تو داده آن را و این را و چون از حالت تعظیم درگذری در حالت بت آی و بگو که 
ای الله همچنانك اجزای مرا شهوت و هوا داده همچنان اجزای مرا حبت خحود ده چه آن جزو محبت دهی چه این 
۰ ۰ ۳ ّ ت 1 ی 
حزو شهوت و هر ذره هوا که منظور تو مرشود ویش چنم توم آید ی گی که ای الله می‌توان که در هر این 
جزو این هوا و این منظور هزار چشمه محبت روان کنی چنانك صد هزار چشمه شهوت روان کرده و چون ازین حالت 
درکلری حالت تیت آز انقیقه كامات و غرف غقریت و هك علو حضرت للم یی و از هر جو خود صد 
قطره حون روان می کن له ما فی السماوات و ما نی الأرض' بعضی را زینت سعادت در ساعد وی کنیم [و بعضی را 
e EV E ۱ 2 ۱ TO‏ ۳ 1 
زیر حذلان و اضلال در گردن وی کنیم نه] که فرکو و ابلینآیی‌دلنستند حققت موی و ام را با چندل 
معجزات و لیکن زیر قهر ما هم بدانجای ایشان را بازمی‌داشت که ای سگان حای شا همین جایست لا تأحده ستة 
و لا نوم" تا چند عشق بر چشم پرنمار پرنعواب آری يك‌چند گاهی عشق بر بی‌حوبی آر و هیچ حالتی خوش‌تر از 
طلب الله نیست اگر تو خود را هماره طالب یایی و در طلب الله بی‌قرار باشی بدانك عطلوب و قرارگاه رسیده اگر چه 


اجزلی ترا په آن خبوب و اتحاد شدنست. (و الله اعلم). 


j VY 


فصل ۱6۲ 


ول قال زرا رب رن یت تي اتی قال و ا ومن قال بلی و لك لطي لقص قاب هچ کسس 
خالی نیست ازین چهار مرغ هر شب هر چهار را می‌کشند و درم می آمیزند و بوقت صبح همه را زنده می‌کنند و 
بدن قفص بازوی فرستند» یکی بط حرص مکتسب است که مقصود او جع مالی باشد که همچون خربطی بر بط نیاز 
یزند و دم خرون‌شهوت لت که خرش وفغل او بای یرید سیم زیت و آش‌طاوں رنگ‌مرنگ 
سالوں لیت که می خواهد هر ساعتی مشاطگی کند» چهارم عمرطلی چون زاغ که کاغکا او هنت وصحرا پر 
کرده است رب ار کیف ي الموتی یعنی او می‌عواست تا مرده را زنده کند تو دربند آن شده تا زنده را مرده کنی 
آسمان از حساب زندگانست و خاك از حساب مردگانست هر نباتی که قصد زندگی دارد قصد سوی سا دارد و 
چون نام بحد حيوة برسد و باز چون بخواهد مردن قصد زمین کند همچنان ارواح اهل سعادت آشیان بر آممان از گر 
ل"۳* معنی دارند [و ان کافران در سجین قرار از بر این معنی دارند] هر جزو ترا چون پشه حيوة دادم و با تو 
جمع کردہام آگر این مرغان اجزات را بپرام باز توام جمع کردن آدم دربند علو بود و کذشعت. ابلین دریندسظی 
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بود و آن زمین است؛ تو دربند شهوت و خوردین هر دو سفلی است» اکنون آگر موّمنی خورد و حواب و شهوت را 


کم کن و خود رامی گوی که مومنان را و عاشقان را حواب و قرار کجا بود و عاشق مومن چگونه مخالف رضای 
خبوب بود و چو امر حبوب بیاید چگوه ازسرقم نسازدس هر زول خود رای گوی که اگر مومنی رحساره 
زرمت کو و بی جگریوخة‌ات کجاست و ب‌تراری و ب‌آرهیت کجاشد, اکنون ذکر ال ی‌گو و دا ] درطب 
له می‌باش گویی که در ذکر و طلب مشاهده می کنی که اللّه گناهان را از گناهکاران چون گلبرگ چگونه فرویرزاند 
و جمال حالت هر کسیرا از حبتاند هل چگوه 


پاکیزه می‌گرداند و اندوهها را ازسیه‌ها چگوه می‌روید و مه ناسزاها را از دل بان چگونه پاك می‌کند و هر 
ساعتی دستهای گل حبت ایشان را چگونه م‌لفشاند و گرد وغبار وهثت ازیشن چگوه دو م کند وماه و 
فقتل و هو را نز صفه چگوه می‌دهد از ابر و غبار گویی همه مزها و همه سعادتمای ابدی و دیدن همه عجاییها در 


مشاهده الله است و آن مشاهده در ذکر الله است و در طلب آن است رو الله اعلم). 


فصل ۱۶۶ 


یس و القرآن نکم ۳* تو خود را بر حضرت الله مین بس کن که تو دوستدار حاكك کف پای یکی از خدمتکاران 
انبیا علیهم السلام باشی یعنی هرچند که اجرا و جامگی و رعایت و محافظت پادشاه باهل ولایت می‌پیید ّا رای و 
رعیت همه در مایت وی می‌طثنند۳* و نظر وی به همه شامل باش اما بدانك هرکس را غل هیبت و حبت 
نگردانند و بزرگی و جلالت و قدر بر هرکس عرضه نکنند و زینت و جمال خود را از مر هرکس نیارایند نیز الله آگرچه 
رزاق همه کس است و لیکن هرکس محل هیبت وی نباشد ما أُنذر آبافهم فهم اف" آب ر ازغذا دان گۈةاند 
یعنی ارکان که سبب وجود تو بوده است جماد بوده‌اند و غافل بودماند ازن معت و هیت ما و لها الإنسان لله 
ھک 0 E‏ سرگشته آن و 
رنحوری خحودشان در دل ۳ به بسیاری هریگ ان و افسوس دارندگان ننگرند تا بدان که هماره کار معتقد 
لىت اگرچه معقد انك بشید و یا بیشتر باشد» مردمان پروانه را می‌گویند که چه نادل لىت که خود راهسوزاند و 
می‌بیند که ده سوخته درین مع فتاده است و او خود را همچنان درمی‌فکند وصیسوزد آخر لن 


معلفی(عء ود), ج۱.ص: ۲۲۳ 


مناصب دنیا همچو شعی است که به آتش آرایش افروخته است و چندین خحلق از وی سوخته است و دیگران آن را 
می‌بینند و همچنان خود را در وی می‌آندازند وم سوزند آماطایفه‌تی‌اند که ظاهر ایشان سوحته مل ]اید و[ نی 
براحت فروخة اند مچون عاشقان ی‌سر و یبای که از راهت و خونی خود ےس نگویند. 


ر 
هرك را اسرار عشق آموختند مچو بازش دیدها بردوختند 


هر کجا مع بلا افروعتند صد هزاران جان عاشق سوختند 


اما اهل دنیا در آتش شمع مناصب دنیا سوخته می‌شوند و حاصلی ندارند و به آرایش ظاهر خود مشغول مرشوند و 
خود راغلی می کند ايش را گفتم که جامها چ‌سپید ی کنید [و زر خوش[] را چه آبادل ی کنید] چو اندرون 
شا همه کباب و سوخته است مگر دیوار گرد در دبر می‌آرید تا نباید که رنج درآید و دود از روزن برون رود عحب تا 
چه ب‌ادبی و گستاحی کرداید ۳" که هر ساعتی شما را حبوس اندمان کرد‌ند چنانك درصوت زندل را در و دیطر 
از خلت است در معنی زندان را در و دیوارش اندهانست اکنون هرکه مشغول به دنیاست و رو به آحرت ندارد 
بیکارست و در رتست و کسی که ہی کار است گویی (که) ۳" در زنداست باشکنجها و چن زنب در خنورتن 
خود راغش می‌زند و در هر کاری که ترا دل گرفت و محبوس اندهان شدی در آن کار آن همه زندان است و چون 
سررشته کار آحرت پدید آمد و احوال عاقبت پیدا شد گویی که راہ یافتی و از زندان برون آمدی؛ اکنون اگر کسی 
علفبتب| ] ست و راه آحرت می‌رود گو تا کاهل نباشد و سره‌سره بکار آحرت مشغول شود و سعادت خود در آن 
داند و چون تو راه آحرت می‌روي نل و آب با خود گرد آر وی‌خو که ل آب طهر دثت‌شود و ل نل 
میوه و درحت بعشت شود و اگر راه آرت نیرو نل و آب را کرد خود در مار تا میم و غساق و شجره زقومش 
نکنی, آحر این تاج عقل را که بر فرق تو نماده‌اند مرصع بدر و یاقوت حواس چون شکر این بای نیاری ندانی که ترا 
سیلی زنند بر گردن و شکر این آنست که راه آحرت روی و در طلب اللّه باشی رو اه اعلم). 


معافی(عل طد), ج۱.ص: ۲۲ 
فصل ۱2۵ 


کردم کله کر چراشکسه‌شدی چوحقل خردار کر تک نستند چرا ول خرن و قبلی کر امع 


داشتی تا هم انعام من طمع داشتی و هم انعام خلقان خلقان را با منعمی من برابر کردی و مرا با منعمی کافی 
نداشتی "۳" اکنون آگر تو راستی و نیکویی از بر آب روی و مراعات خلقان می‌ورزیدی لاحرم ریخته شد چون قبول 
نکردند واگراز جر الہ ی کزدی ل ضایع شد تو چراشکستل شدی و رحور شدی چو خریدار منم 
آکنق می فرماید که هر وهم نغزی و هر اندیشه خوبی که پیش خاطرت می‌آید همه آفریده منند و پیش من به حدمت و 
طاعت وفول برداری ایستاداند ور ی کن که لن صو چگوه فول بردار منند» آستین حجلت بر وی تاده از 
زوبای عم رم ] زود بیرون می‌آیند و به خست پای می‌کوبند و بندگی می کنند وم‌روند و هر عجبی که تا به 
خاطرت آید از سادگی و لعان نور و نور رحسارها همه را پیش تو هست می کنم یعنی که خداوند ایها مم اکن 
درون مصوت ر می کن و در عشق من زارزار می گری که همه چیزها زاران و نالان منند و در رخ عاشقان و در رخ 
معثقل ظر می کن و عين معان را مچو اشخاص و قوالب می‌دان از آنك قوالب بعایی معتبر است و عشق را 
عاشق "من دل و در حققت وی‌فظرصی کن که عشق چه خروشها و چه حافا دارد و مچنین در عین نیازها و 
بیچارگیها ظر ی کن نا پیچ‌پچ‌های اشل رای بینی و بیچارگان را که بدست ظالانست نظر می کن تأمدهونی 
ایشان را مشاهده کنی اگر تو می‌خواهی تا تعظیم الله و بزرگ دشت * الله بر تو مستولی شود درین مواضع که اثر 
بزرگواری اه دریشان پدید آمده است نظر کن که فعل محل فعل و به کثرت حل فعل ظاهر شود و چون ز الله یاد 
کنی ناظر الله باش بطریق هيبت و تعظیم نه آنك 


در صورت مخلوقی خود نگری چنانك کسی چون به حدمت خداوندگار خود ایستاده باشد هماره نظر بوی کند و در 
وی نگران باشد کی بصورت خود فرونگرد هرکسی دعوی عبت اله ی کند + نوی دیگر گریدة می‌باشد که بت 
اله درن لىت و یکی خش می ورد که حبت الله در این است و یکی ریاضت می کند که محبت اه در این لت 
و یکی معطل و کاهل می‌باشد در کسب و کار که حبت الله در این است و یکی جد می‌کند که حبت الله در لین 
است و هیچ ازین دعاوی را برهان نیست. الله يك طریق را معین کرد مر حبت خود را تا عذرها منقطع شود و آن راه 
انیا و ريل لىت علیهم السللم ومتامت لیشل و دوت طلثم(] ایشلنیت که قل إن کم بود الله اون 
کر ا و آگر هزار مومن با یکدیگر دوست دارند از آن‌همه کرا درحه بلندتر باشد این دگران را بدان درحه 
برسانند که المرء مع من احبه و همچنان بنگر کرا درجه بلندتر باشد از پدران و فرزندان ایشان را دوست دار و با ایشان 
بگرو و متابعت ایشان کن تا شا را به درحه ایشان ویمانند که لقنا کہ د باری آگر طاعتی نداری دوستی با 
مصلحل ی کن و لیشل را دویت ی دار بلك با مه خلق دوستی می‌دار تا هر گروهی ازیشل که از ای درچانند تزا 


به درحه ایشان برسانند به دوسق (و الله اعلم). 


فصل ۱:۰ 


ا فحسبتم اھا حلقناکم عبتا و آتکم إلینا لا ترحعون فتعال الله الْملك الق" گفتم ای آدمی تو الله را و فایده کار 
خود را می‌دان و لیکن اعمال که پروبال این مرغ معرفت است فایده آن را نمی‌دانن و می‌خولهی که مرغ معوفتت 
پیرویل اعمل بپرد؛ این حال باشد تو از ب س که عاشق صحت"۳* وشهوت خویثی[یل خواهی تا ساعتی ری به 
تو برسد و سرمایی و گرمایی بر تو گذرد و کوفتگی و ماندگی به تو راه 


معاف(ءاء ود), ج۱.ص: ۲۲۰ 


بابد و کاهلی عبات از چنا ] عثقىت ک رصحت و خوثی و حیانمت ما تو ندانستة که ساق آن آرزواغا لن 
رنحهاست و آن سنبل مراد از ساق پی‌مرادی و رنج می‌روید تا کسی را رنج عطش و تفسیدگی جگر نباشد مزه آب 
خوش را نیابد و تا کسی را رنج گرسنگی مصور نشود ذوق و حوشی طعام او را حاصل نشود و تا مقدمه رنج را 
احتما و مداواة از غذاهای ناموافق نبود ملك صحت فییید أ فحسبتم أما حلقناکم عبثاً تو هربسماعتی سوی تل خحاك 
می‌نگری که چه رنج برم چو از اینجا ببرون آمده‌ام بوی باز روم و حوش بخسبم اما حلقناکم یعنی شایی شا را ما 
هت کر ] نه که از خك چن بزابی داش وعظی و دریفت رامایه نبود ما ماه ببا] که چگوه هت کر ] 
ی‌احتیار تو تا چند قصد رحوع به حاك می‌داری» ای بی‌خبر قصد رحوع به لطیف خبیردار آن سفالك باشد که لوي 
سفالك بیفتد زیرا که هر دو بی‌حبرند اما حیوان را با حاك کی برابر دارند. آحر خبر از بعر آنت داد] تا ف مقعد 
صدق عند خبیر باشی تو می‌گویی که مغلوم بجمادی که جماد بی خبر بسیارند و باحبراند کی‌اند و نادرند و انك تبع 
غلب بشید آخر رل اکن الکرل]۳* گفته است یعنی که جادات حاك و افلاك در مقابل عرش اندلاند وعش 
باحبر است و غالب پس غالب باخبران آمدند تا ملحق بدابنحای شوی» اکنون هردم می‌گو که ای الله حوت حیا] 
تشنه قطره دریای حیوة""* بی چون تست باز هر ساعت و هر دم به نیاز و اعتقاد و حضوع می‌زر وهی گو که ای 
رمن و ای رحیم بخشاینده بیچارگی مرا می‌بینی در ترددی‌ام و دم بر جایی [قرار] ۷ [ج گیرد یقینم بخش و ازین ترددم 
بیرون آر» رنج نمی‌توانم بردن تا استدلال دل بر جایی قرار دهم بی‌رنج و استدلال قرارگاهیم بخش از حضرت. ای رحیم 
از مهربل کاري درگاهت بر من مهری ده و مرا مهری بخش و عشقی بخش,» ای رحمن از میان این پراکندگیها عشقی 


ی‌رنحی و بی چونیم بخش از حضرت و مرا از جمله رستگاران و مؤمنان [خود گردان 
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وما دا ] در بندگی] حود دار بخضوع و حشوع» و ای بخشاینده اندیشه هستی من از من بیفکن و برهن ببخشلی و 
این بند دریافت وجود من از گردن من باز کن و خبر هستی من از من دور گردان و مرا از خود بی‌خبر گردان و 4 
رمان و بخشایندگی مرا حبری و آرامی ده ای الله مرا از مزه‌های خود محروم مدار که جز از تو هیچ کسی ندارم از تو 


نخواهم پس از کی خواهم رب لا تذرن رد۳" همچنین از الله می‌خواهم و چشم نماده‌ام تا الله از کدام در و درگاه 


o 
هم م‎ 


حواهش مرا اجابت کند و از کدام حضرت مرا قبول کند و دیدار دهد» درین بودم که این آیت خواندند: قد آفلح 
الْمومنون دين هم ي صلاتیم حاشعون 6۷۳ گفتم که آگر آفتاب روح ترا ميل بفلك احکام آن جهانی است که آن 
صلاة و رکات و جنت است تو هم در آن فلك خود گردان باش تا نور تو متضاعف مشود توملی بفلك کالبد که 
کلف روی تست مکن و میل بصحت و سقم وی مکن و ميل بفلك عام و احوال خلقان نیز مکن و در آن افلاك 
عام و احوال حلقان هیچ مگرد تا در غم و اندوه نباشی چنانك آفتاب در زیر ذنب سیابرنگ‌شود و نو از وی برود 
همچنان آن غم و اندوه و سياه شدن تو همه از کر آنست که در این افلاك می گردی» اکنون صلاة و کات و قرائت 
قرآن و اساء حسنی و تفهیم آن معان همچون دین توست در آن جد باش و حاضر باش و آن را سرسری مکن و در 
ل قت که ذکرص گویی باید که بر ذکری از تو آتش جهد و گل روید حسوس پیشت و در هر دمی که ذکر 

می گویی کوش باش و بموش آی تا ببینی که از تو چه آتشها می‌جهد و چه گلها می‌روید, اکن ذکر می کن و الل 
ی گوی یعنی ای خداوند و ای مالك همه معان و اعراض از جمامای حوب پیش من هست می گردان لا الي تحاية که 
هریکی از یکدیگر نغزتر باشد و معنیهای مزها و معنیهای ماعها را و صورت "ماعها را هست می گردان و مهشرأا 
وسززها وشکه‌ها وعثقها و آها را هت ص گردان الی غير ذلك تا مشاهده می‌کنم چون در خدایك مرا 
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شکی نباشد در ایجاد این اثرها که در حواس نظر کردن بود چه شك باشد رو الله اعلم). 


فصل ۱۶۷ 
نجل لاس توح ع را ول نا روسي و کا شین جاو مرفرواید که جوا را 


هی گردانيم از حال بحال بی احتیار ایشان چو ایشان را جهد و قدرت و اختیار نداده‌ام ااا ای آدمی از جمادات 
هست کردم و اختیار و قدرت و جهد دادم تا بجهد و قدرت و اختیار تو ترا احوال خوش و ناخوش دهیم و کشت 
و دوزخ دهیم تو خود را هر ساعتی تشبیه می کنی به آب و اشجار و انمار و این مرتبه کمتر [تو"] بوده است که تو 
اول مار و اشجار و آب و هوا و حاك بوده ترا منصب عقل و تییز و دانش دادم تا از وی به درجه بلندتر رسانیم و 
حور و قصور برع تو همچنان مان حای اول باز می‌روی وهی گویی که از مردگی به زندگی چون توانم آمدن و 
چگونه آم خود این حیات و اجزای تو ہی از سابقه مرذگی محالست زیا که محدئی یا از جمادات آمدی یا از نیست 
آمدی اگر از نیست آمدی [حود نیست بی خبرتر از جاد بود و اگر از ماد آمدی] همچون آب و خاك و اشجار و 
میوه‌ها هم از مردگی آمده باشی و باز از زندگی به مردگی می‌روی باز محالت می[ ]اید ازمردگی + زندگ ن 
این حیات تو چون محال آمد بی‌مردگی پس چرا حال داری حیات آمدن را از مردگی [و تو از مردگی کی به‌پای‌خود 
آمدی که اگر به خود آمدیی] هرگز به مردگی نرفتی اما الله ترا قدرت و احتیار داد تا تو در کارآیی و ی کار نبلثی و 
تو الله را صفت کمال آنگاه گفته باشی که بنده را قدرت و احتیار گویی با آنك همه عاحز مشی‌اند از آنك قادر بر 


قادر مختار قوی‌تر باشد از قادر بر عاحز و جبور نمی‌بینی که در کان و در دریا آگرچه مردهمل کار کن غقه و هلك 
شوند ما رین یگ جوم و رین بساطی هم از کار دانند تامیت[] در کل م‌زتند و ست و پای در درب 
می‌جنبانند تا بساجی و برگ جوم رین هگر کی را که لمید خلض باشد از دربا و لمید صلی بلنند یگ جور 
نك میت ] و نك ست و پلی زین نکند آخر 
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چو در کار و در بحاهده چندین ترس ناامیدیست تا در بیکاری چه ناامیدیها باشد چو مردان را کار چنین ناساخته 
باشد تا نامردان را چه ناساختگیها باشد پس دام در طلب الله بجد و جهد بايد بودن که جحد و جهد در آدمی 
آهنگ هت درطب و در کار که اگر جد و جهد در آدمی نباشد او مچون شوره خاك فروریزد خود آدمی جد 
و جهدایی شکیبد و آنگاه از آن غافل می‌باشد چنانك گوهری بدست دارد و قدر و قیمت او همه از گوهر باشد و 
او ل گوهر را می‌بیند وا شد که او ل گوهرلبت و گوهر رام‌طلبد چنانك کسی در اورت نعمتی باشد 
قدر آن نعست را نذاند هنچون حاوزان کی و مازها کسی که در بیابان باشد قدر قطره آب زلال را داند اما کسی که 
ساکن دریا بار باشد قدر آب را چه داند مچنان تا حان با تو می‌باشد قدرش ندا و چون وقتی که بر خود بجنبد و 
خولهد تا فراقت دهد آنگاه قدرش دانستن گیری و مال خرج کردن گیری و دارو و درمان کردن گیری تا اکنون که با تو 
زديك بود قهش[‌دانستی اکنون که از تو دور مشود ھی بینی زیرا قدر روح را مرده داند که چون در برش می گیرد 
زنده می‌شود و فزاینده می‌بود آری عاشق و معشوقاند لین اجزا با لن روح که هجن بوسل بل می گرید و وسل 
مجرلن بی می گردد مچو عذرا و وامقاند چ یکدیگر رند و باز از یکدیگر جدا میشوند بازطالب یکدیگر 
م‌شوند و + یکدیگر بازوی‌رسند چون آدم و حوا اما حوشی آدمی آنست که هرچند مراد در کنار او بیشتر او 
غال‌تز و کفر نعصت‌تر و هر چند که اثر صحت بیشتر پی‌حبری [و]۳۳* خواب غفلت بیشتر ما رك برك الكرم 
لذي حلقك ٤"‏ همه فریب و بی‌آگهی از بسیاری نعمت منعم است تو نعمت را هر ساعتی بر آستانه چو انبار می‌بینی 
لاجرم حوش فارغ می‌نشینی و طالب مول نی‌باثی اجع كلبك يتهك باز چق خوفی در تو آید یك دو روز و الل 


ت 2 2 سر : ۱ ۳ ۳4 نك ۳ 
[اگر راه او نگشاید هرگز آن حوشی نرود و همه عمر با تو باشد و آگر دردی در تو آید يك دو روز و اله] 


راه او گره زند و نگشاید ابدالآباد آن رنج با تو باشد و نرود اما چون جهان زوال و فناست راه آن گره نزند و بکشاید 

تا برود و اما آن جهان چون باقی است راه حوشی و ناحوشی را گره زنند تا هرگز از تو آن برود و با تو باشد اینست 
€ ۳ ۰۰ 5 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ 1 5 ۳ 

که چگونگی خوشی را و راه ناحوشی را که از کجا می‌آید و چون می‌رود کسی نداند زیرا که راه آمد شد حوشی 


از مشاهده [بغیب می‌برد و گاهی از غیب بشاهده] ی‌آرد و حققت خونی خود #ثت لبت س چق خونی 
با تو بود بهشت با تو بود و هم الّه با تو بود که بشت و همه حوشیها و مزها از پرتو جمال لطف الله لنت و تو از 
آن غافلی گویی که وقت غفلت و حفتگی و بی‌عبری از الله مچون حاك و در و دیوار و آسان و زمین را ماند و 

حال آگهی از اللّه و آثار خوش و ناحوش درگاه وی همچون آدمی و روح را ماند که الله حاك را حیوان گردانید و 

عقل و تمییز و دانش گردانید و جان گردانید گویی قیامت را ماند آنوقت دریافتن که مردگان غفلت را زنده می‌کند که 
آسمان و زمین غفلت همه مبدل می گردد و بهشت و دوزخ می‌شود هرکسی را در کویی و شیوه رخ مرادی و هولیی و 

هوسی نودند از جاه ورزیدن و یا جمال و شهوت راندن و یا حدل و غلبه کردن و اندك ملامسه دادند او را با آن مزه 
و تمام در کنارش ننهادند "* و عقد طلبی بستند او را و از پی دست پیمان آن گردان کردند تا بر و بحر می‌کوبد و یا 
شب و روز در عملها بیدارمی‌باشد و چشم او همواره در آن معشوقه خود چون چرخ گرد قطب مطلوب خود گردان 
شده است. اکنون اگر دلارامی داری پاو چرا چن[ ]آمی‌آرامی و اگر دلارامی نداری ین جهل از کر چه آم دای 
ی‌مرگی همه از بیماری تست نه از کر آنك مزه نیست در عام و در طعام و شراب و صحبت و نظر تو جهد کن تا 
بیماری از تدت و خبرگی از چشمت و گرفتگی از پایت برود تا چهره حوران و مزه صحبت ايشان و رفتن به سبزه و 


آب رون تزا سم 
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شود نگاه داشت روی خلقان و از ایشان اندیشیدن و از بد كفن ایشان اندیشیدن و جله احوال ایشان اندیشیدن 
همچون پنبه غفلت است که بگوش هوش تو دررفته است و همچون میخهاست که در سرچشمهای حیات استوار 
شده است که آگر این اندیشه خلقان را بیرون کشی و بیرون اندازی صد هزار چشمها از تو بیرون روژ دو صد هزار 
باغی که ندیده باشی ترا بنماید و همچنین هر مصوری که ترا پیش خاطر می‌آید برمی کش و بیرون می‌انداز تا از عم 
و از وحود چشمهای عحایب برروژد و دام می‌زار و می‌نال که اگر این پرده عا م شهادت نیستی تا چه عجایب عام 
غیب بینمی و باز وقتق که چیزی نخوری سست باشی به سرچشمه حیات غیی نتوان رفتن و وقتق که خوردی و پر 
گشتی چشمهای حيوة را انباشتی [اکنون "*] خویشتن را بجنبان و نظر کردن گیر و آن جنبش پاك کردن چاه باشد از 
انباشتگی اما حالی مزه نیابی تا آنگاه که به آب برسی و لیکن ترك پاك کردن چاه نباید کردن آگرچه حالی مزه نیابی 
کدام چز لىت که ل را چن‌شکفه|م شکفاند و هار چن[] از یلع ]اید بنگر که باد رای شکفاند از وی 
و صبایی و شهوتی و عشقی و چه چیزما ببرون می‌آرد [و چوها رامی شکافد و میوه‌ها بیرون می‌آر ۳*] اکنون آواز 
ای دنیا وفسانه ایشل چن گردبادست که گرد می‌انگزاند وظر ایشل را از دید صوب باوی‌دارد ه چن ل 
پادهاست که دران را آبسن کند از قير این مع است که کراهت بود فظر بانوال قوانگران کردن آکنون ای عریدان 


باید که آرام دل شما بذکر الله باشد و در طلب الله باشد تا آنچه مراد شاست بیابید و به سعادت مخلد برسید چنانك 


ماهی ېب" ماند چگونه حبره بر حاك افتاده باشد و دهان باز می‌کند و فرازمی کند در آرزوی آب شا نیز چون 
در طلب الله و ذکر الله کاهل باشید مراد از دست شا رفته باشد و چون مراد از دست رفته باشد و فوت شده هید 
همچون آن ماهی شا نیز دهان فراز خواهید کردن و باز خواهید کردن و این فوت مراد شما هرآینه بشومی معصیتی 


شد و امل 


آن معصیت کاهلیست در ذکر الله و در طلب الله و چون نظر کنی ذکر الله و طلب الله ب4[] و پیبیدننمت باه (و 


اله اعلم). 
فصل ۱۶۸ 


حلق السّماوات و الأرض فی ست یام مهلتی بود در ترتیب ترکیب آفرینش این دو جفت و هفت اندام آن را و 
هفت اندام این ر چنانك آفریدش یم و حوا را مدتی بایست آمان بسان مرد سرگردان به دکانحای کسب عالم غیب 
ساز و نی زو[ ] حاصلی ی کند و بی م‌فیینتد و زوا ] چن کدبانوی قرار گۈة لىت چق‌سری[ ]افش 
حاصل کند و بفرستد» و چون گرمی نماندش حاصل کند و بفرستد و چون سبزه سبزی بارش نماند بفرستد» ای دو 
اصل هرگز هیچ فرزندی [همچو فرزند] آدم نیاورداید بر کبوددل ۳" و عقل چون آفتاب و ماه مچون درستهای زر در 
آسمان یعنی زر در دست زن نباید در کیسه مرد باید باز اکر آژنگ ابر بر پیشاین او پدید آید بنور دل خویش آن 
نگ در کد ئی لها ند آهدبگر از مر بو فد جهل, کل روی روز در 
بازی می‌دارد و کنیل حبنی‌شب می‌خوبانشل توظر در گوی‌سر و خشکی مغ وعب تن و بماری خود 
مه توظر در ل آرزوله و هوی خود دار که ترا چه ی‌باید از الله ل را مطلب که الله باتىت در ‌طلب و 
یدل که ڵ آرزوله باتىت چو ال باقست. 


الله اکبر می گفتم در نماز الله مرا المام داد که من از همه بزرگترم اجزای موحودات و احوال ایشان و آسان و زو[ ] و 
کوهها و دریاها همه بید من قاعند و بقدرت من قابعند از آنك همه فعل من است گویی که الله همه را به يك دست 
گرفته استی و پیش خود داشته اما چون صورت مو می‌شود آنگاه له مل ]اید می گفتم که ای الله پش رط] ویش 
چشمم سبزه و آب روان بیرون آر تا من تفرج کنم باز گفتم که ای الله مرا تشنه گردان تا همه چیزها پیش آب نماید و 
مرا طالب سبزه گردان تا همه حاشاك نزد من سبزه بود و 
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۳ ۸ 5 ۰ 4 و مج E‏ ما ۰ ۰ . 
مرا شهوت به افراط بخش تا هر پاشنه کوفته مرا حور عین شود و مرا گرسنگی بخش تا نان ارزن مرا نعمت کت شود 
س ت 
و مرا حویای چیزی چنان دار که عاشق سرمست بوم پس حقیقت کشت من باشم چون الله حال بگرداند و دوزخ 
من بوم چون الله احوال من دگرگون کند اکنون معنی الله اکبر آنست که ای بنده گناه تو از رمت او کمتر است و 


کرم وی از حفای تو بیشترست تو هیچ نومید مباش و الله إعلم)". 
فصل ۱١۹‏ 


از ظلم حاحی صدیق و آن ملك می‌اندیشیدم گفتم بالله چه گوم و دعا بچه وحه توانم گفتن چو این همه حکم الله 
لىت و اوی کند و درضمایر او پدید ی آرد هم رنج مرا و هم کردار ایشان را باز له امام داد که آحر خواندن و 
تألیین و زاریین را فایده نفاده‌ام چندین هزار حلق بر درگاه ۷ من از دست ظالان بزارند و بنالند اگر فایده ندیده 
الا و خرن اليه عند الحوائج اگر حاجت روایی نبودی این نام لغو بودی پس چون یقین دانستی که له کف ] 
دافع ظلم است و رنحست و در دعا فایده نماده‌ام چگونه فایده آن نمی‌بینی ام تروا کیف خّق ال سبع سماوات 6۷٣‏ 
و € ۰ ِِ ۰ و | ۰ مس وه 1۳ 
گفتم چگونگی سبع ساوات چون مرئی ما نیست گویی چنین می‌فرماید که نتوانید دیهن چو منت ننما] و ندانیت 
که درین صندوقهای آسمان چه چیزهاست اکنون چو احوال آسمان که مصاش شا بدان باز بستهاند[یی‌دانید عطقب 

: 4 3 ا ۰ 1 ۰ هم‎ ۰ û 
کار خود را چ دانید حاصلی الله را گفتم که چ [لین] صور آمان و چگونگی آن ما را معلوم یود بر ما چه‎ 
عضه می کنی تا آنگاه که نشکفان ما چه دانیم که در این دانما چه مزه استی و تا ازین قدحها ما را چیزی نچشان ما‎ 
چه دانیم که در وی چه آش مصلحت است هرگاه که احزای من ازین قدح چیزی نوش کند و یا شکوفه ازين دانبهای‎ 
صور آسمان و غیره مشاهده کند آنگاه عرضه کردن‎ 


این صور بر ما فایده باشد حاصل خود را گفتم که الله هر صورتی بر تو و احزای تو عرضه کند از ارض و سما و علم 
و تذکیر و زید و عمر و چون حالی مزه از آن صورت بجانت نرسد نفی می‌کن و قداح صور رامی‌شکن و هه را حو 
ی کن وی گي که لی اله چومن هیچ[ دام که در این صور چه مزه است از کر چه عرضه می کن بر منء تو 
همه صور را بیرون می‌انداز وهی شکن تا آنگاه که الله ازین صور مزه رساند به تو و بگوی که ای الله سنگ صور را 
برس رن چه ی‌زن چون [من] در مشاهده تو می‌باشم» باز رنج میدیم که روح من سفر ی کرد بالل تا عجلیب 
و صفات الله را مشاهده کند و از تن من بیرون می‌آمد و چ ند الله ی‌رفت از پرده هوا و حاك و آب و عقول و 
محدئات و درین رفتن مانده مریشد گفتم بیا تا بقرار انم که الله نه که نزديك منست هم بجای خود با اله می‌نگی 
چون الله را با صفاتش و انوارش مشاهده می کردم همه نورها و جمافا و سبزها و شکون‌ها رام‌دیم که از ل نور 
خبره شید و ناچز ی شد و لی نی‌ماند اکنون خود را گفتم که روح تو دو حالت دارد یک جرت و یکی 


سکون چون در حرکت آید حرکت وی را در تعظیم الله و یا در عشیت الله و یا در عشق و عبت الله عمل ده و 
چون مانده شود ساکدش دار یعنی مشفولیها از وی نفی می کن هر بار که خواهد که متعلق شود به چیزی یا چیزی 
بی ل علقه را ف ص کن تا عحب بینی و استراحت یابی» خود را گفتم اگر تو خرایی همه عالم آبادان رابت و 
آگر تو روشنی همه ظلمات روشدست و آگر تو با رنجی همه آسایشها رنحست و اگر تو آبادان همه حرایما آبادانست 
اکنون جهانیست و چندین اشخاص تلف بر یکی آبادان و بر یکی خراب و بر یکی مظلم و تاريك بر یکی هشت 
وبر یکی دوزخ مگر که هزده هزار عالم ازینرویست یا مگر جمعی فراهم آیند یکی ازیشان در صفت بران قوم غالب 
بود همه در مقابله وی حو شوند تا اگر او حراب بود همه خراب بوند و آگر او آبادان و روشن بود همه آبادان و روشن 
بوند اکنن جهدی کن تا خود را درصفت کمل‌اندازی که هه جهن را در دوت توصفت کمل حاصی‌شود اگر 


خذول باشی همه جهان در خذلان تو مخذول باشند 

معاف( جا وطد), ج۱.ص: ۲۳۵ 
فکان معناه‌ن قلن تسا ای قبه فکاما قتل الاس جیعا همم اوا ف ا احیا ااي ج6۷ (و الله إعلم)"٠.‏ 
فصل ۶۱0۰ 


أ م حعل رض مهاد ٤‏ احزای زمین را به مدگر پیوستیم و ترا بر وی نشاندم چون پادشاهان بر کرسی و یا تن ترا 
فراهم آوردم و روح ترا برو نشاندم و تو از ما حدا نیستی درین تصرفها و متصل نیستی این ذکر نعمت از هر آنست 
تا در اله غظر ص کن و درین نعمت نگاه می کنی و جمله اجزای تو به بزرگداشت الله مستغرق است و پهش 

می بود اکنون آه می کن و با مریدل می گوی که خداوندا ما را از آه کردن گستاخانه و بی‌باکانه نگاه دار آه ترس جاه 
و حجلتمان ده و آه شوق الى لقائك و آه رجا الی نعمائك مان ده و ابال تاد" کوهها را قوی ساختیم و میخ 
زمین کرده‌ام نتوانیم که شا را شحصهای با قوه و نیرو دهیم در بهشت با آنك اهل اسلام و اهل دهر متفقند که کوه 
ذره‌ذره جمم شده است قوه و استمساك کوهها عارضی اند که انك‌انك گرد م‌شوند که آب تد اشن کوه می‌گردد و 
کوه آب می گرید و حلفناکم آزواحا۳؟ روی شهر جهان را بشما آراسته گردانیدا] جفی جنس چو علثقل با 
معشرقل فثسفاید حون لی سر یا شا را حفت آرزوانغا و شهوفا گردانیده‌ام نتوانیم که بعا م غیب بر و بنینا 


ک ھک سما دا ۳* درجت بشنتیل را دا] انم ش[] و ناراج اج۹ 
معاف(ءاء ود), ج۱.ص: ۲۳۰ 


در مصنوع ما نمی‌توانن نگریستن در ما چگونه نظر کنی تا ترا نظر ندهیم» در ما نظر می‌کن چوما از تومقطی 
نیستم ودر تابرض کن حوریی که نورشان بر آفتاب غلبه کند نتوانیم دادن دانشمندان از حلاق سخن ژاژ که 


ھی گفتند بعضی در آن گفتن نيك گرم مرشیدند و خض‌ط می‌شدند و سرخ می‌شدند و بعضی مقهور مریشدند و 

نيك فل‌تنگ هی شدند همچنانك عاشقان سرمست شوند از حقایق آن حهان و برافروزند و دژ بمانند پیقفت آن رای 
بدل آمد که الله هرکسی را خواهد در هر کاری حسیس و یا نفیس از مزه مست می گرداند در مزه وی شربت طلخش 
ھی نوشاند از همان کار حسیس و يا نفیس» کارها همه حسیس و یا نفیس این حهانن همچون حامی است سرمستی از 


حام نباشد تا بداین که همه حلق جهان برابرند در سرمستی و در مقهوری. 


اکنون باری سرمست در طلب کار آحرت باش نه از آنك در کارهای دیگر آسمانحا و زمینها تبع‌اند مر ختاران را از 
آنك آین‌ها از بر نفع و ضرر باشد و مختار داند نفع و ضر را و مختاری در عرصه زمین قویتر نیممت از آدمی در 
روی زمين پس همه تبع مومنان است چه عجبت آید که اقلیمها و شهرها و حصارها باشد تبع یکی و چندان دولاب 
و چرخ و سنگ آسیا و باغها و انبارها و کاداغا وبستور گله‌ها و شکاریها همه در حسم و شخص و پیکر کلانتر 
از شحص آن آدمی و آن شخص آن آدمی همه تبع دل پرحون وی و آن دل وی تبع یکی خطره و احتیار روج که 
مغییستت: تا بدان که آگر فلکهای آنعان و طبقات زمین فدای آدمی ضعیش و مسخر وی باشد چه عحب باشد. 


اکن و حاهدوا ئي الّه سس جهاده ٩۳‏ و همان قدر که سعادت ابدی طمع می‌داری و به همان قدر که رنج آحرت 
می توان کشیدن بکوش تا حلب نفع کنی و دفع ضر کنی. اغل مسخرہ را گفتمترفروی کن تا مریم تو از توطمع 


ببرند و 


تو طمع از مردمان ببری تا حالص شوی خدای را استاد هندو گفت کاسه پاك کن تا در وی طعام کنند رو الّه 


اعلم). 
فصل ۱۵۱ 


دن السام مښ‌شناخ] ]لىت از آنك دهي اماه و یا طبع و ستاره موات و علت گویند رموضسی بوندضروی 
که به اموات موانست نبود و آگر اعتیاری و اراداتی گویند ستارگان را آحر کل آن نگویند که مومنان اللّه را گویند که 
و هو معکم اين ما کنتم "۳ ما یکون من بجوى نله الا هو رابعهم و لا خسة الا هو سادسهم"۳* و خن أقرب ليه 
ی کے ای و کر کل ان گویند حود متفق بودند که را اییست و س و شان نیست که حالت آنش که 
مونسی دارد خوشترست از آن کی که موی ندارد هیک او رافریادی نویید و هیچ کی ندرد که با وی تم 
دل تواند گزاردن و سخنی تواند گفتن و بوی مشغول تواند بودن که دل عوات مشغول نشود و نپیوندد که هرکه گلزاری 
و گلی و حشت و عمارتی دارد بر یاد کسی دارد که با او موانستی توان گرفتن و اگر نه پیشنهادی مونسی دارد هرگز با 
خثت و گی و خك قرش نبود و مزمن را با ارض و ما و جماد از بر نظر باللّه آرام باشد» گفتند که افضل را ملك 


گفته است که هر سای هزار دینار می‌بدهد تا بیاید همچنانك در بامیان می‌داداند او راظر کرم و حل خود را که 
مرا نان نی‌دهند و او را هزار دینارمی‌دهند تا او زد خلفل چه درجه داردٍ ومن چه درجه دام و بکدام جسب 
ہوی آم باز ال امام داد که تو راه انبیا می‌طلبی هیچ نی را کسی هزار دینار نداد بلك با ایشان دشمناذگی ورزیدند 
اغلب خلقان با ایشان حاضل تبوة تبری است از اساب فضیلق که ترد علقان است که پدری و مادری وهال 
ندلشتفد که ایشان را با اهل هنر آمیغی داشتندی تا ایشان را از آن هنر بیاموحتند از طب و نجوم و فلسفه و ظریفیها 
همین می نالیدند بر حضرت الله تا الله داشت مر ایشان را چنانك خواست اکنون بیشتر حلق را رغبت و میل براه انیا 


علیهم السام باشد چو 
معافی(علء ولد). ج۱.ص: ۲۳۸ 


اسباب هنر ورزیدن هرکسی را میسر نباشد آنا معجب باشند به هنر خود و این اتباع انییا علیهم السلام معحب 
نباشند و لک متقع بائند و با گوهر اشد که معجب نبائند عجب کا هرکجا هریت عجبست‌س قلی با 
هنر منغص بود و آنك پ‌هنویت مؤشىت بش لىت با وجود وی,طیب کم زم‌بند و گوه می‌خود و لن فلاف 
را چه دشناذگی افتاده است بر الله که سعی می کنند در نفی الله و خاصیتی که عرض است نزد ایشان الله می گوپند 
بعس البدل هم ٤‏ آحر این تضرعات و زاری را پیش معبودان تأثر می‌گویند درفتح امو علي عابدیهم اکنن چن 
روا نبود که این تضرعات و این ابتهال مومنان مر ذاتی را باوصاف ده و کمال سبب سعادت دام و سبب احیاء 
بعد اموت باشد و سیب بقای ارواح و سبب راحت ارواح باشد بعد اموت فرعون انا ربکم الاعلی می‌گفت بای وب 
را منکر نبود و کفره شرکا می‌گویند بای ب را منکر نیستند عشق مومن از همه عشقها زیاده است در جهان که 


خق م بارد در وفای معشوقه @ 


دیده مال کنم پار وفای تو کشم 


آن لافها حیال و دروغست معنی آن همه لافها در مومنست الّه چشمش را درد می‌دهد و یا رنج بر وی می‌ند وی 
ھی گوید ای خداوند من مرا حلاص ده ازین رنج» قرار ۾ بندگی می کند و عهد دوستی نگاه می‌دارد و آبحا که‌ققتن 
را در غقل اجی انداخة باشد اوشهاات می آرد که اشهد ان محمدا رسول اللّه وفاداری در چنان وقتی رنج مر ]اید 
لن‌سخن دییت لد که خظم: 


من که بلئم که با ] رضت بلای تو کثم دیده مال کنم بار وفای تو کثم 


پیگانگل که دعو ل می کنند که ما ملك کسی نیستیم و عاشق کسی نیستیم ایشان بار الله می‌کشند و بر ليشن 
الله بار ی غد مین که دی ی کند که من ملك اللهام چگونه بر وی بار حبت بیشتر ننهد و دعوی محبت می‌کند 
چگونه رنج زیادتی نکشد 


در زو[] حون خود تعظیم کار کن ۳* تو باغ الله لیت در وی نیاز و اخاض وغسیح کار تا زا الھ عض لین بلغ 


بهشت دهد که آن باغ ترا شاید و این باغ پر از اشجار نیاز مر الله بی‌نیاز را شاید لا إله الا الله پستیدن نیت مگر 


خدای‌سزلی هش و پناهگرفتنی نیست به هیچ کس مگر به خدایي که سزای پناه دادنست (و الله اعلم). 
فصل ۱۵۲ 


بدانکه تن چون کلوخ‌پاره زمین است بر روی دریای تفگر و روح و دریا بر روی هوایی در وی چشمه شور وحوش هم 
در زو[] وه در احل خض و ناخض صح البحرین یی" شب و روز مشغول و می‌ووزی از هنر از کر 
خرباری‌طایفه که چندن‌سالست که تا بیاوودی هر مك ندادند هرچند روزي چند خریاری گزیی و یل بر تو 
فوس می‌دارند باز خریار دگرمی گزینی و شب و روز می‌ورزی از کر خریاری ایشان همه عمر در اختیار خریار کردی 
ویب و روز از بر حریاری ایشان ورزیدی باری از مر درگهی ورز که اگر ردت کنند و قبولت نکنند ننگت نباشد» 
کی خض آباد روح گن که هرچند عمر وسل برآید عٹی و روح جو‌تر بوند در زید قالب چه فرص کن که 
یمرور ایام برشود عحب سلیمان با آن همه ملکت پنج من انگور[ی‌یفت تا ی کند و ترنگانزنگ ابیثم ابت با 
چنان عقلی همه راحت را سپس تورها کرد و محنت برد هر ساعتی کار نفیس به رنگی دیگر برآید گویی نگار نوست و 
عروس نوست بعشق درو پیوندی چند روز چون تو مصاحبت کنی با آن عروس کار" دلت بگیرد معلومت شود که 
همان گنده پیر قدعست و لیکن خود را زینت داده بود نوعروس کار روح بگزین تا پیریت به جوا بدل شود و درو 
تست شود وق ع1] تو ند در عت إت عرض الأمانة علی الساوات ۳* حققت اس ريش از نك در 
کسوه خاك آوردند در صورتی آوردند و امانات یعنی رئیسی جهان و تسخیر عام با شهوات و محافظت خود از آتش 


تا ترنشود تا عقت او راسعاات ابد بود و اگر خبانت کند درن لمات عقوت ابد بود لی لمات را درصوت 
صخره در موضعی افکنده بود الله حقیقتی بر آنحا برمی گفثت و خارخاری بمیآمد تا دوسه بار بیموزد و بگرن 


برداشت فرمان آمد که الزم مکانك تخت کالبدت را چهار پایه کردند عقیق آتش و بلور باد و عود حاك و زحاحه آب 
را هموار کردند تا اگر یکی پایه زیاده یا کم شود بیفتد. روح انسی درو طبیب را بیارد تا راست شود مچنانك نبودی 
خاکت گرداننر 2۷۳ و بقام نباتی رسیدی و حیوان و گرمی و سردی دادند این اطوار وحود تو و مراتب هسق تو قبول 
هت کرین اه می‌یافت تا از ل مقلم بدن مقلم رید هیچ چگونگی هست کرین الله را دریفت و هست کرین 
الله غایت و نحایت نپذیرفت بقبول کردن هستیهای همه عا» مر هست کردن الله را چه غایت و کنه همه مزها را ببرد 
الا چشم و گوش و زبانست که نعماء بینایی و شنوایی و گویایی درونست "۳" نیز دیده‌ات و بصیرتت چون قابل شود 
مر جمال لها مزها و راحات یابد و کمال پذیرد ب‌آنلك[ وین الله را غایت و که و چگونگی بلنند وان خف 
مقام ره تان فبأيٌ آلاء ریکما تکَدْبان ۳* جمال ححندی می گفت همچنانك الله از يك قطره آب ترا بیافرید از يك 
دانه در کوشکهای بهشتیان را بتواند آفریدن و مچنانك از يك قطره آب دل دوی‌آریند وی گت سی سالیت تا 
من لقمه فلان جمال الدین عامل خورده‌ام اکنون دعای وی پیش شما می‌گولاصد هزار لقمه با غماز وطزار و ام 
ظلم خوردند که هرگز ذکر ایشان کسی بخیر نکند تا بدانی که نان با اهل علم باید خوردن و صحبت علمای دین 


برگریمن (و الله اعلم). 
فصل ۱۵۳ 


بدانك همه رنج مردم از حلقان بسبب جازاة اندیشیدنست بر بدی ایشان اگر تدبیر مکافات نخواهدی در رنج ایشان 


نباشدی چهار درست را بر حك امتحان روزگار پیش تو مرپسأیند و نیت می کنند تا بدانی که مر ایشان را در 


دار السرب عدم مهر وحود دادماند ڳ راساییدند و هو ردانیدند. هو را در حبوانكت‌سودند و خك را در حبوانات 
سودند باز هوا گردانیدند درست ده دهی آتش را به آب مو کردند از دمه دوزخ راهی کنند بديك دریاها جمله آیما را 
بموشانند و بخار کندد و هوا گرداندد و جبال را چون ذرهها هو گزدانند وسنگها را و خاکها رامینا گر بگدازانند و 
آب گریانند و ل آب را هو گردانند و غق کنند در دربلی عم ندا در دهند که لن ات الیم باز اشن را از 
ذرههای عم برآرند صوق و برشکلی دیگر. 


گفتم من دی چنم مبلغها خرح‌شد وفسیت ۳* شد بعد ازين ان شاء الله این دم که پاربیت خرح ه چزی کم 
که ل مهم تر باشد و عزیزتر باشد و آرزوی دم آنحا باشد و چون يقینم است که الله مرا آورده است و می‌برد و به 
جایی خواهد برد و وی واحب التعظیم است اکنون کلمه کلمه فرمان وی یعنی قرآن و اساء وی می‌خط] و اجزلی خود 
را از معان وی پرتعظیم می‌کنم و اجزای خود را باحو آخوت[ روج می کنم با مقارنه معان قرآن اعوذ گفتم همه 


احزای خود را شاخ شاخ کردم چون سیخ بالله گفتم خود را پرهیبت کردم من الشیطان یعنی حواس من که مشغول 


مشوند بشنود و گت بیگاه اکن با شل چه درآبی, یل در جز خودم‌روند ومن در جز خود پم ال 
فرمان رسانیدنست به همه اجزا که همه احوال پساپیش از عدم اول و رفتن به جایی و بهشت و دوزخ و تصرف درین 
همه احوال نظر کنید و به هیبت برخیزید همه. رمن درین تن خود درین جهان بعضی به رمت وی آراسته و بعضی 
حروم» رحیم در آخرت تفرقه» امد لله همه اجزات باید که شکر شود یعنی این شرف تمام نیست که شرف تصرف و 
فل وی در اجزای مضت که از عدمم برکشید و وجوم داد و در اجزای من ص ی کند ومن مدا ] که او 
مصف مفست, لین حالت عزیزترین حاشاست نزد من که باین صفت باه می‌روم باکی نییت. 


اکن هر هم خود را پر ی کنم ازین و از علقان بې خبر باشم حواه شکل من 


گو شکل مصروعان باش و خواه غیر وی از همه آشنایی قطع کنم ان شاء الله تعالی» امحمد لله یعنی چو می‌دان که 
له هی گوید که احوالت اگر طلحست همچون شکردان و همه محنت مرا نعمت دان این تمام نعمت نباشد که الله این 
سخن می گوید رب العالین سر بخضوع فروبرده باش و اجزات را بگو که همه این ساعت فربه شوید که ربست 
شحصهای مومنان را قوت کومها دهد و ثبات ماوات» سر را نيك در هط کن چق‌سپیددار بنل بقوت بیست که 
اگر چه من رمیم رفات ضعیف شوم از وی و لیکن الله چون سرو سهی دارد مرا بقوت و صورت و معنی و لیکن په 
هیچ‌وحهی بصورنما ننگرم از آنك مرا صورنما غلط می‌نماید الله به رمت خاك اجرام را گرد می‌دارد و او را بدولتها 
م‌پیماند چنانك از ت عدم بدن زول ویمانید ومی‌برد به رمت به آحرت ای مالك یوم الدین برگ روحم از 
شجره تقدیرت جدا شد» گاهی حرکت بسوی مین آسایش می کند و گاهی حرکت پیسار رنج می‌کند» کر جرکتی در 
یسار رنج نوع رنج دیگر مشاهده می کند تا لن یگ + قیلعت بیمین هشت افند و قرار گیرد یا بیسار دوزخ اصحب 


میمنه و اصحاب مشغمه یا رب ما را از اصحاب میمنه گردان رو اه اعلم). 


۱۵٤١ فصل‎ 


میت رن ELS‏ 
ربوبیت ازیشان ن که هرچند روزی از ل ریوب شل معزی می گردان نیم از آنك ایشان رب صغیرند و من رب عظیم 
عی حاو بالات" و مشاه Nee EER‏ 
کنند آنگاه کار فرمایند تا هر ساعتی که وسوسه درآیدش نظر بدان حجت می کند و بکار مثغل می‌بانند هر 
ساعتی می گوں که در آن یر و در آن کار چه فایده است و چون مزه نمی‌بل] از کاری بچ کار هثخل‌شم آخر 


کدام غلام و کنيزك به مزه کار کردست و کدام کار از بر قرار حود کرده است تا تو از بر آرامگاه خود کاری کنی 


هر که خاونده چیزی باشد او را کن و مکن باشد در چیزی 


کن و مکن در حق بار و متاع آن باشد که آن را از آنجا ہوی گیرد و بدینجای می‌ند و زین جای می گرد و بای 
دگرمی‌ند. کن و مکن در حق ستوران هر کردن بود و چوب زدن و در حق تار عاقل برو چنین کن و برو چنان 
کن» اکنون چون تو ختاری کن و مکن تو آن نبود که ازین جای برمی گیرند و بدانجای می‌غند تو در الله خود را 
تربار ک ال امانتبهت رام‌برواند و ه توه ار ل بازمی‌دهد آن هه نباتما چون زبان از زمین برمی‌زند سل می‌کند 
که لماتتیها چن[ ] بازوی دهد و درحتان دست شاحها بیرون کرده که بنگرید که الله سلامت ما را بشما باز رسانید اگر 
چه بر وی ظاهر تن ما را نیست گردانیده بود اما امانتیها بازدهد مدتمای بر تفاوت است یکی را بر يك هفته باز دهد 
چو ترها یکی را دو ماه و یکی را شش ماه چنانك گندمها را و یکی را يك سال و دو سال و سه سال چنانك 
درعتان را مدت رد امانت تنتان را بيشترگ می‌باید تا باززهد کلب معیثت ل نمت که شا الله را یاری ی‌دهید در 
روزي دامن آخر آب و بلافییتاد و ترا همست کرد بارویش حاجت ه‌آمد و لیکن عنان روزی ترا به ميخ کسب تو 
بازبسته است که تو مختار پی‌قراری تا سر خود نگیری و دیوان بر سر تو نشستند کر طرفیت می‌دوانند ديك‌سودای 
پرتزویر را رای و تدبیر نام کرده» نورست و نارست نار کارهای دنیاست شکوهی م[ ]اید و بوثی با تهب و رنج و 
بفروخه از آنك در ل زیل خلقانمت از مسد ومسابقه ومبادت بر دیگرل در الي فروغ نزا نماید چو هندون 
که چو سوختن گیرند آنگاه بخواهند تا از آتش برون گریزند دیگران وی را در آتش‌می‌اندازند از ل‌سگ پلسوخة که 
برش فل دیگرن می‌روی و نور آنست که بوشی و بانگی و هیبتی ندارد و لیکن حض آسایش و راحتست بر سبیل 
نرمی و آن کار آحرتست هرگاه که تو خود را از نار پاك کنی نور حود می‌آید حاحت نیاید که گویی نور از کجا 
حلاصل کم و چگوه حاطی‌شود هرآینه آدمی بی‌یکی ازین دو معنی نباشد یا نور یا نار چون ار رفت معین شود نور 
آحر نور در حیزی باشد آن حیزش موضعی ب‌نار است آخر ملوك هه خزین‌ها گرد کنند و بدل‌کس‌سپارند که نشا 
خزیه ليشن ننماید ل خزبه‌دار 4[] وفرزند و دوبت یگاه باشند چن تو 


پاکیزه دل و دست آمدی خود خزاینش به نزد تو آید (و الله اعلم). 


فصل ۱۵۵ 


یں ۳ 
التحیك ی خواندم یعنی الله پادشاهی دهد هرکه را حواهد پادشاهی مر حیوانات را جز آن نیست که ایشان را اندیشه 


خض دهد وصور و خیل خش دهد ای اله مرا خیل وصور خوش ده ب غلیت بل عجبوا آن حاءهم منذر 

منھ م "۲" عجب می داشتند که این بناها را ویران کند و همچنان آبادان کند از آن حاك و آگر آن حاك سر اندر کشد 
و هوا هامون شود بازش برون کشد آن خاك را چنان که بار اول بیرون کشید و آگر بکوی هوا دررود هم بر آوش 
چنل که بار اول ببرون آوردش رو اگر آن هوا را چنانك بار اول ببرون آورده بود") این اضداد را از بعر آن نمام تا 
ایشل مر یکدیگر را نیت می کنند باز ماهسقثیل ی کنیم هیچ مرده چنان نیست شود که ضد بضد شب آید همه 
اوصاف روز نیست شود از حرکت و تدبیر و روشنایی باز بیرون آرم همین ماکیان سیاه شب بیضه را بخورد هم از وی 
باز بیرون آرم خرچ اي من امیّت"* زرده بیضه آفتابست. باز سپیده‌دم سپیده او» پوست تنك او هوای شیشه رنگ 
آری چو مرغ این جهان باشد بیضه‌اش کم ازین نباشد آنگاه فرخ حرکات و تدبیر در وی پدید آمدن گیرد و پرولل 
آمد شد ظاهر شود و چون سیاهی بیاید هیچ سپیدی اند و چون درازی بیاید کومی ناند نیز مرغ عدم بیضه وحود 
را بخورد باز از وی پدید آرند بیشتر حیوانات و اشجار از هوا و باد و آتشند و بیشتر از آن نالیداند آگر چه پای بر 
خك دارند تا بدان که الله مر ایشان را اگر چه آب و هوا و باد و آتش گرداند باز مر ایشان را هستی تواند دادن آگر 
چه منبسط گرداند باز بجتمع تواند کرد که الّه حامع است؛ آن دهری دهر را ابدی و قلعم می‌گوید که لن روزگارس 
کارها کرده است» ابو حنیفه از غایت فقاهت گفت که خود ندام که دهر چیست چندین احمقان چیزها را بدهر 


حوله ی کنند اکن باز| ]ایم از دهر 
معانی(ءاء ولد), ج۱.ص: ۲۶۵ 


هیچ نییت اگر رزیت چق نیش کم چگوه هت کند چزي دیگر را چو خود را ها اند دان و اگر چه 
چرنحست و بروحست همه احوال آن بره به آن بره دیگر و برج دیگر نیش می کنم و همه حالمای ستاره دیگر را 
په آن ستاره دیگر نیست می کنم» باری اينکه دهر را زه و احسنت می گویی چرا الله لسبحانكَ هم ۳* نگویی همه 
اجزلی دهر را + یکدیگر نییت می کنیم تا چون عدم بر همه احزاش بیایی بدانن که وحود از وی نیست موجد 


فصل ۳ 


و ٳذا سالك عبادي عي فان ریب أحیب دعوة الداع (ذا دعان فلیستجییوا لي و ليؤمنوا بي أجلهم يودي پشدی "قرب از 
آنجا که سؤالت می‌دهم هم از آنجا که جوبت ی‌دهم» چون باد موم سؤال و حاحت روان کرده‌ام هم از آنجا باد 
نسیم راحت و احابت روان توم کردن» فلیستجیبوا لی چون من سوال و دعای شا را احابت می‌کنم شا نیز امرمر 
احابت کنید, لعلهم یرشدون تا شما را راه نمام که سؤال چگونه می‌باید کردن که تو سؤال کنی اجلیت آ نا زیل ندارد 
چون بوقت سوال درگاه مرا می‌دانیت چگوه لىت که امر مرا اجلیت[ی کنید. ملحدسض کرد که خدا کجایت 


گفتيم این سوال فاسدست از انك حدایی آنست که منزه بود از نقصان که مناق خالقیت کند و این معنی که در 
جات انس که از عار باق از اهاد آن ایو ای آ6 اس وذ و رة این مک ماق اى باشاد انز 
سؤال فاسد بود همچنانك گویی بیاض چگونه سوادی بود» زین زرویه گفت که جمع فحر رازی در مسجد جامع هری 
اې گنجد همه در شب شعها گرفته می‌آیند تا حایگاه گیرند و او شیخ اسلام هریست و خوارزمشاه یکی از مقریل 
خود را فرموده است تا هرکجا که باشد و هرکدام ولایتی که بباشد آن کس با کمر زر و کلاه مغرق بر پای‌های منبر 


و می‌نشنیند و ومی‌گوید که هرکه ای قباه لیت او را 
معافی(ءاء ود), ج۱ ص: ۲۰ 


کافر نباید گفتن» او مبتدع باشد دهریان را و ملحدان را بد می‌گوید ومی گود که ما ۾ اجازت ابو حنفه اجتهاد 
ی کنم که وی رو دلثنة لنت, ابو حنفه لستاد ستادائیت وص گوید که در میان مبتدعان کجا افتادم بلخ و 
ماوراءلنهر همه ستیان‌اند روزگار آنحا حوش بود مردمان را بر مسلمان تحریض می کند و بر یر و طاعت می‌دارد 
یاب نزول آیات و نحوها و حکمتها و اشعار و امثال می‌گوید وقاضی ابو زید را دعامی گنت که او در تفسیر 
تخود آورده است که فتلثّی آدم من ره کلمات فتاب علي" در جثت بود آم گفت که چن توم قبلی آمد رو 
ود که مرا در عثمت([)انند بازفویل آمد که قلا امہطوا منها جیما" و مد علی حکیم را سلطان اولیا می‌گفت 
او وهای ود وی اورا ی کر الاد من چون ۱ سن و خود را وه هج اوی و زا م و ۸۳ 
تصور موازنه یافتم» گفتم من مچون یکی آحادعلم اندر جهن پیل" تا سلامتی آن جهان طلبم» اکنون چنگ از 
گفت و خلقان بدارم و هیچ مرتبه و جاهی بحوم با هیچ خلقی» هرکجا افتادم افتادم و هرکجا برخاستم برخاستم آگر 
چه خلقی نظاره گر من بلشند تفت خود را از خلقل پك کم و اصغای ایشل راښ خود نیام و از هیچ 
فضیحتی احتراز نکنم» هان انگارم که کلوحی‌ام الله مرا از حال بحال می‌گزداند تا مرا کجا پیباند و کجا اندازد وه 
چندصفتم گواند ذا رت ارت برخونم خود را چو داي داستم که رتم تا دجم خض کند و 
کد راقع کند و بت ابال بسا" استخواغلی ن تکانث ان" و بار جد ازن مصتر گید تا از 
کم زوج گرداند و کم آزواجا نله فأصحاب الميمتة ما أصحاب الميمنة و السابقون السابقون آوامك المي ۷۳ 


۱ ۱ و۱ e E Toe‏ 
یسیر هر شکالی و شبهه‌یی که در دین و در هر دردی و مشغولپی "" ترا پیش آید و دران مضیق پی‌مزه بمان ذکر الله 
ھی گوی بمعنی آنك یا من العسیر عليك یسیر یعنی این جمله دشواریها از پیش من بردار و این همه رنحها را از من دفع 


2 اب 
کن و صد هزار صور دیگر که جز طبع این عام است می‌توانی ای الله پیش هوای چشم من و در عین اجزای تن من 


پدید آوردن و چون دماغ حشك شود از ذکر بسیار همین الله گوی بعنی آنك یا من العسیر عليك یسیر به ثریت 


بهشت حال مرا شفا ده و په آسیب لطف خود حال مرا از سر تازه گردان رو الله اعلم). 


فصل ۱۵۷ 


چە و مق ر وه مه و ه ور هو مور ما وق و مر ور هم 


و إذا ما أتزلت ۳ فمنهم من یقول آیکم زادته هذه لعانافأما الّذين آمنوا فزادنیم مان و هم یستبشرون و أم این 


في فلوم مرض فرادتهم رحسا إلى ا 

هرآینه هر نعمتی که هست طایفه‌یی از آن بابکرماند وطایفه‌ی بی‌کره» شکر در دهان صحیح بامزه و شبین و در دهل 
بیمار صفرایی سبب صفرا و سبب سوزش دل و جمال حوب در چشم بینا زیبا و در چشم نابینا معطل و بوی خوش 

ِ ۳ 8 یس 9 ےت 
حبوب دیگر بیرون می‌آید از گندم و جو و غیره در اصلهای آن حشکی هست» اکنون تنم آدمیل را از لب هنداده 
_ 7آ و 
از وی» و از باد تخم مرغان آفرید تا در زمین تن مرغان می‌اندازند و سنبله افراخ پدید می‌آید تا کی نگوید که داغا 
۲ ۶ ۳ ۲ ۳ 

در خاه بود که از ل دگرمی زاید آن باد شهوت مرغان در کدام انبار بود از حشك و تر باد تخمها هست کردند و 


انبار خاغا جز خزین قدرت نبود ل 
ملحد رام‌بلییت تا زبل را بشسییح ے آرا اید به خاضصیت کر درآید که این از آنست و آن از اینست انا بینهم و 


قال شرکاوهم ما کنتم یا تعبدون و یوم حشرهم جیع 6۷۳ ستاره‌پرستان را با ستارگان جمع کنند و طبیعیان با چهار 
طبع جمع کنند و بتان را حطاب کنند که این‌ها بودند که شا را هست کرده‌اند قال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تهبدون هر 
ستاره را فضیحت کنند آفتاب را روی سیاه کنند و ماه را هم که دم زن وی بوده است سیاه کنند» ماکیان ستارگان تا 
از کدام تخم در تدشان می کارند و آثار سعد و نحس ازیشان می‌پرانند» مثال یمان تصدیق و قبول چنانست که یقین 
باشد و تصدیق کنی که آب خوردن بسیار زب کاریت مر سقق را و عت انشا را مدد کند و لن‌سخن از 
طبیب در قبول تو آید» این آن تصدیق است و این که معاصی زیان کارست و اوامر سودمند و سبب سعادت تصدیق 
است و با این یقینی آب خوری و معصیت کنی این مناق آن تصدیق نباشد و نیز حاریدن گر زیان دارد و کش شود و 
درازتر درکشد این تصدیق کردی و یقین می‌دان و با این همه می‌خاری و این بی‌فرمان دلیل عدم تصدیق و قلي 
ی کند و نیز در مصام این جهان دان که مصلحت کدام است و خواهی تا ترا در آن صبری باشد و می‌زلري و از 
الله در می خواهی که مرا صبری ده در آن کار و با آن همه آن مصلحت را به بی‌صبری بر خود فوت می‌کنی و بدانك 
آن مصلحت را به پی‌صبری ترك کن دلیل آن نکند که ترا یقینی نیست که آن مصلحتست و یا تصدیق نکرده باشی 


در مصلحتی آن و زیادتی امان و زیادتی یقین آنست که قدح نبات خوری جحلاب با یخ و گلاب خوش بود و چون 
بدهل و کام بتفاصیل وی برسد آن مزه لون دیگر باشد و آن عنکی لون دیگر باشد اکنون این را زیادتی یقین گویند 
و همچنین یقین است و مصدقی در جمال یوسف و قبول کرده‌یی و لیکن اگر بر تو پیدا شود و مرئی تو گردد از جمل 


یوسف خنکاء دل حاصل شود اکنون این را زیادتی یمان و بت[ ] گوند, حاص دو قلیست یکی لم 


محبت و سعادت و حنت و انمار و شهرهای سازوار و یکی اقلیم عداوت و بیگانگی و شقاوت و عقوبت و رها و 
میوه‌های ناسازوار سرحد هر دو ولایت پیدا کردند سرحد ولایت خوشی یمان اجمالی و تصدیق است وه چنانك 
حوشی همه اقالیم در سرحد آن اقلیم باشد بلکه هرچند پیشتر روی ولایت خوش‌تر یایی و عجایی یابی تا آبد و هَ] 
تفاصیل و نه چنانك همه ربجها در آن حطه که سرحد اقلیم شقاوتست همه رنج آبحا باشد بلك هرچند پیش می‌رود 


شك بر شك زیاده می‌شود و ظلمت بر ظلمت بیشترمی‌بود (و الله اعلم). 
فصل ۱۵۸ 


سوال کرد که ابراهيم ستاره را گفت هذا ري" گفتم که کسی گوید اینست متاع من بلحن گفتن سه معنی فهم آید 
یکی که دعوی کند که اینست متاع من و یکی دیگر بر وجه سوال باشد که این متاع من هست يا ن و سیوم استبعاد 
بود که چنین چیزی متاع من بود یعنی البته نباشد و سوال دیگر که گفت فلا ری امس بازغة قال هذا ريي هذا 
کر" گفتم نگفت که هذا ھی اکبر او ری اکبر از روی دیگر گفت یعنی عمل وی در گمراهی خلق بیشترست که 
فت پرستان بیشترند یعنی این ستاره بزرگترست در اضلال چون در وقت وی ستارمپهیمت بودند باول و هلت اشام 
دادند برد ل و بباید دای که الله قرآن را منزل گردانید در بیان طهارت محمد رسول الله و انبیاء علیهم السلام تا 
حلقان راه ایشان گیرند و بر پی ایشان روند علاء سمّا می‌گفت که چښت که مرا خوب یرد برقت تذکیر گفتم 
چنانست که تو رنج و ماندگی یافته باشی چو در باغ تذکیر راحتی بیایی کوفتگی فروآید و خوابت گرد و ست و 
پلی دراز انداری هرساعت بیدا رمی‌شری و باد وزان شده و آب روان از کلمات نیکو می‌بینی بازت خوش می‌آید و 
خوت می برد و آن مبتدی را که خواب نبرد از کر آن بود که مزه آن درنیافته باشد چنانك استاد را در پيشه خواب 
نرد و شاگرك لت می‌خورد و خوش می‌برد چون بحاهده تمام کرد خوابش نرد» گفتم که تو می‌أندینی که چن 
بخواهم مردن چه کار کنم نظیر آن ماند 


معافی(عل طد), ج۱.ص: ۲۵۰ 


که کسی را حری عاریق باشد و بار خود بر آن نحاده باشد می‌برد در ميان راه برسد گوید چو به خانه خواهم رسیهن 
a 0 )‏ ۹ ۰ 
لن خر ازن می بستانند مین جای رها کنم رها کند و پیاده برود سرسر انگشتانش باید رفتن و بار بر پشت وی 


بمانده تا به هزار حیلت به خانه آرد. 


اک جهد وقق چق‌ستویت که عل را برشت او بال وگو بیاتد انا در داد که چن چ خله رید 
اگرچه خر را بستانند اما بار به حایگاه برند و لیکن چون خر در بیابان ماند منزل نرسیده باشد. ا فحسبتم اھا 
قامعا ککم لا لا رون" شا پنداشتید که ایی شا را که ترکیی از فعل و احتیاری قدرت کرد ا] 
ی‌فایده دادما ] ترا آحر سرگین را فایده مادام چون در شمابی شا فایده ننهاده باشیم فایده جمادی درخور وی فایده 
فعلی درحور وی در هر کاری که هستی بورز تا در آن کار عجیب شوی از آنك کارها کنی و حاك شوی و جهان الله 
دن باشد و ضیس فعلها مر خلقل را چن کدیول اند ی‌وزند و حاك معطل را باغ و بوستان عجایب 

ی کنند و الله راضی بدن تا جهل عجیب‌تر و خض‌تر و چیی نومی‌شود و اثر رضاء الله است که دها از کارهای 
عجیب خض‌تر مشود, اکن اله زا در هر تو و پیئه تو چن فل تو کدیوی کند و عجایها بر آر الله و تا 
جزا دهد بر ل از آنك جهل او را خض‌تر و آبادل‌ترمی کن» کدام کوفتن را دیدی که قیمت وی بدان کم شد هه 
داروها و گلها را و انگورها را بکوبند قیمتشان بدان زیاده مشود خوثه‌ها را بکوبند و دقیق کنند قیمت زیاده شود و 
باز چن قو کنند و باز دگر بار ه دندانغا بکویند قیمتشان زياده شود که اجزای آدمی شود و بعد از آن کوفتن 
حیات و مع و بصرش و عشق و مودتش دهند آن حاك شدن دروازه پست می‌نماید چنانك در بیت القدس أدحلط 
لباب سجدا و قولوا حطَة نخفر لکم حطایاکم و ستزید اْمحسنین""* هرگاه بحکم شهادت حطه گویان روی در دروازه 
خك نی ا ۱ ۲ 


معافی(علء ولد). ج۱.ص: ۲۵۱ 


از همه آلایش پاك شوی اما آگر حنطه‌گوپل و با حوص و غفات روي فبدّل لين ظلموا قولا غير الذي قبل 2۷۳ 
آب روی نگاه می‌داری ندا ] که کجا خواهی خرح کرهن و عبت تو چه شود حهدی کن تا عاقبت محمود شوی (و 
الله اعلم). 


۱۵٩ فصل‎ 


تی ان کم مک فش رن من دک مس سس رای" حل تو 
مچنانست که کسی در بیابان آواز مشابه دوستل و عثایر تو کند تو هم ل آوز یری و جامه می‌دران از عشق 
و دوستی چنانك کبوتر بر آواز صفیر معلقها می‌زند از آنك مشاه آواز دو تىت باز چن + ترد دوتل ومعثقل" 
می‌آیی آن دعویهای عشق همه باطل می‌شود یعنی اه با تست تصرف وی را مشاهده می کنی باز میت ‌بلشید که 


نزد صوفیان روی تا ماعها شنوی وحدت پدید آید تا موقوف مشاهده کسی می‌داری حالت عشق خود را چرا همه 
احزای تو باه بی سروپای نباشد و تدبیر و مفسده و مصلحه و مقصود و غرض چه کند عشق را» همه مصلحت عشق 
ل باشد که زير و ز مشود و در پای و م‌فتد و چن دیوانگل دوی‌آوزد تن خود رافش قم و صق 
معشوق ساحته بود اول و آخر نداند و عقوبت و رنج نشناسد و اجزای او از سر تا پای آبستن می‌شود و عرق 
دوستی از وی می چکد گاه از ترس فراق بر ود مییسوزد و رنگھرنگ می گردد الحی القیوم گویی چرا می‌روي که 
نومید باشی من کوی نومیدی نماده‌ام و کوی امید مادم و کوی جل فزا مادام و کوی غم نماده‌ام چرا گویی نری که 
هر ساعتی امید زیاده شود و تازه‌تر شوی آگرچه حاك شوی هرکه عهد قول با آدمی آرد کلوخهیشدت ازسنگ‌بویت 
چه عجبت می آید اگر نه کلوخ بودند باز پس چرا گردشدند کلا بل بون الاجا همه عهد وفات با کسان کنی 
که یك دو گام با تو مراه بیش 


نیستند تا با چند هزار آدمی رورگاری بردی یکی زین سوی رفت و یکی زان سو» با یار سعادت آخرت که قدیعیست 
هرگز باری عهد نبندی آسمان سرگردان که سقف خانه ویرانست چندین هزار سالش بداشتیم و در رغم طایفه قدم و 
ابد الك می‌بباشد آری اللّه این را ابد الاه می‌تواند کرد در مهفت ابد ا علق وی را نگاه نتواند داشتن کاسهای 
ستارگان را گردان کرده در آشلغ بالا از بر نوای خاکیان گاهی از باد پر می‌کنند و گاهی از آش, جام آذتلب و ماه 
را در مت رها نکنند برسرچثحه‌سلسلی از آنك ک‌عیاییت انقّثت بر و یق سیاه برون می‌آید لا یرون 
فیها سا و لا مرا 6۷۳ دنیاسرلی قلابلمت قل اینجا بکار ی آید اکنون هیچ دروغی نبود تا راستی نبود و هیچ 
حیالی نبود که وی را حقیقتی نبود لیجمعنکم إلى یوم القيامة "۷ هه‌ها اگرچه پراکنده شوند آحر در پشه خانه هع 
شوند رها چن پته‌ها ببال باد و هوا به هر جایی که بپرد آحر مسکن قیامت ایشان را جمع کند دل از حون سرشته 
را آن تدبیر دهد که چون کبوتران را بپراند بصفیر و ن به زیر دام باز جع آرد از مدبری آسمان و زمین به زیر دام 
قیامت همه را جمع آرد» کر سویی سر می کشیدی و کر مرادی» تا دوان باشیدی و باز پراکنده شدی چن رمه پراکنده 


مر ۵ مسر رو و 


می شود همه را بازرانند بسوی صحرای قيامت که لیجمعتکم ال یوم اقيامة لا ریب فی" (و الله اعلم). 
فى ۱۰۰ 


در بیان نحوم سعد و نحس» آسمان را بیشه‌ای انگاشتم که پر از پلنگ [و] شیرند به یکدیگر برمی‌تازند هریکی در حق 
خورسعدند و بحق آن دیگر نحس» مشتری از حانب مقابله با مریخ نحس است و در حق خحود سعد مریخ با خود 
سعد و در حق مشتری نحس» آفتاب را خود پادشاه گرفتم کدام پادشاه کلاه بر خود راست داشت» ماه را وزیر گرفتم 
کدام وزير نيك بود که عصادره و گرفتاری مبتلا 


معافی(علء طد), ج۱.ص: ۲۵۳ 


نشد» عطارد را مستوفٰ گرفتم کدام مستوق بود که منحوس بکنجی بازنانده آممان را خود خریطه مار و کزدم گرفتم 
جاو رزیت و ر ا ی ها مس اه کو دور کات رت ز 
راه بازنیابید بالله آیید تا راه بازیابید و بقرآن و فرمان الله آیید تا راه بازیابید که راه بنور توان یافتن نور عبارت از همه 
راحتهاست گویند در ان کار خود را روشنایی می‌یابی یعنی راحتی می‌یایی هنالك تبلوا کل تفس ما سلفت و ردو إل 
اله مولاهم ال جوهر اعمل چنل پش فویمت [ ک] چون بیازمایی باطل برون نه‌آید بیازوومن جزا ب]] بلشد, 
بدی پیش فرستادی یکھا سپس آن بفرست تا هر دو به جنگ شوند چنانك تبرها در جهان آفریده اوست و لیکن 
سپرها و جوشنها هم آفریده اوست چون سیثات چو تیر پران شود حسنات چو سپر درپشش آید قل أ رأیتم ما آنزل 
الله کم من رزق فحعلتم منه حراما و حلالا قل له آذن لکم آم علی الله تفترون۳" * می‌انديننيم که نل بسار 
حورده بودم و مزه عبادت و وعظ کردن نی‌بفتم گفتم ای الله اگر ن یخوم از تسس ل می‌خوی که نبایدسمت 
شوم مزه اندیشه تو و مزه عبادت تو و مزه وعظ با بندگان تو نیام و آگر می‌نخورم اندازه آن نمی‌دانم هم ینور و 
ذوق و بحيك صم] اگر غم پش م‌آید ص‌ترسم که بسبب این غم حجوب ماغ» در آیت بیان آنست که اگر 
پیتدنهاد درسق دارید از شکسته شدن در ان راه باك مدارید و در ان راه شکسته شوید و اگر پیشنهاد درست ندارید 
دران راه شکسته مشوید که دریغ باشد که درست خود را حرج کن در راهی نادرست. مس را در راہ زر حرج کنی تا 
زر تقد نک ,ناشن اما زر را در راه مس خحرج کنی تا مس شود افساد باشد» درست وجود تو از همه پيشنهادها [ی] 
نادرست تو بمترست به حاورت درست درست نیکوتر شود و به بحاورت نادرست درست تو تباه شود از دود برگذری 


سیاه شوی و از مشك برگذری معطر 


معاف(کاء ولد). ج۱,ص: ۲۵6 


شوی» جهان مایه است یا انبار حاکی پارطی را از وی زندگ ی دهد و پار لی را مریگ م‌دهد, مریگ 4 از وی 
است و زندگی نه ازویست» او را از میان انگشت فروکن از خو مشك ظاهر می کنند» بحاست با طهارت و خوش 
با ناحوش مع نکرده‌یی بر درست تو عیار اعتیار از بر آن یار کرده‌اند تا به ححت کار کنی» اگر صدقی داری بل 
حوریان چگونه شب خفتن روا داری و دست پیمان حاصل نکن بی‌رغبتی بنا بر آن باشد که اعتقادی نداری جال | 
و یا امکان نبینی وصال راء درست وجود تو آگر مس است ناکس است و اگر زرست نیکوست. خاکش مکن زر 
چون در کف تو خحاك شود موحب ندامت باشد و هیچی نباشد (و الله اعلم). 


فصل ۱۰۱ 


سأل أ يحرم من سعادة الأبد بمجرد كلمة الکفر کمن نمر فقلت لو لم يحرم سابقا ما تكلم بكلمة الکفر کمن غر 
صاحب جمال و شتمه فما م يكن محروما عن لذْة جماله ما شتمه فکذا هاهنا فلو كان عارفا لذة الآحرة لما کفر قال 
عله السام من اعل تاك ااصلاة بلقمة فا قتل سبعين نی قتل شراب قوت كرون شرب بلشد يعنى رقوت کرد 
کار انبیا را در حق این تارك صلاة چو سعی انبیا در تعظیم الله است سبحانك می گفتم آواز خر آمد دم ورحج و 
مشوش شد» گفتم سبحانك را معنی اینست که جال ترا آثر عیب حدث نیست چنانك شاهدان عام را سباك را 
معنی این بود که دل تو آگر تجمال می‌رود می‌فرماید که جمال پرعیب اینجامت اگر[ إل رود م‌فواید که غناك 
پی‌عیب اینجاست و اگر بجاه می‌رود می‌فرماید که جاه بی‌عیب اینجاست و آگر به موانست جماع و سخن گفتن کی 
دیگر یرود سخن برعیب اینجلیت و رمت و رآفت بی‌عیب اینجاست و همچنین جمله صفات تا فرمود مهیمنم که 
مرغ چنان نلرزد در حافظت فرخ خود که من دست خود را زیر بال خود دارم تا نامید نشوی که الله جنس من نیست 
مرا الله به حوشی جمال خود موانستی ندهد که از هیچ حنست آن حوشیت نباشد که از من باشد بعضی می گوېد که 


چون میرم نه نام عالی ماند و نه نام صوفی ماند گفتم 


عا می و صوفی به مرگ بدل نشود بلك عمل از پس مرگ بیش شود آگر عمل نکردی بعد از مرگ چه عالی چه 
صوفی چه حهد ٠"‏ چه کدوت بعلم پنه ابلں‌شود عامس زر گرد و پلید پاك شود بعلم ریزهای مرده قوا می‌گیرد 
به صفا ریزهای پراکنده حاك منور شود که روشنايی در تاریکی عمل کند و صفا و علم در مرده عمل کند صفا را با 
دردی درد چه کار علم در هر کاری که بیاموزند از کر آن بود تا از رنج حلاص یابند انديشه و هموم وحود خود چون 
خطثيك و گ‌سیاهست که بر سر خود کرداید چن تاج چم می‌خواهید تا باز کنید بجمال حلال این گل سیاه 
فروی‌رود و یش چشم م‌لیستد و تومی‌مال چشم را و مزه را و مزه را و نزدیکست تا افکار شوید ای بخشاینده 
اندیشه هستی من از من بیفکن و بر من ببحشای و این بند دریافت وحود من از گردن من باز کن و خبر هسق‌من 
دور گردان و مرا از خود بی حبر گردان و به رمان و به بخشایندگی خبری و آرامی ده» ای رحیم بخشاینده بیچارگی مرا 
می‌بینی در ترددیام و دم بر هیچ جای قرار نمی گیرد یقینم بخش و ازین ترددم ببرون آر» رنج نمی‌توانم بردن تا باستدلال 
دل بر جایی قرار دهم بی رنج و استدلال قرارگاهیم بخش از حضرت رحیمی مهربان کاری حضرتت را بر من مهری ده 
و مرا مهری بخش و عشقی بخش و ای ران از میان این پراکندگیها ۳" عشقی بی‌رنجی و بی‌چونيم بخش از حضرت با 
عخلمت تو (و الله اعلم). 


فصل ۱۱۲ 


oo O ۳۳‏ ف ا و و جخ زا 2 رم و ۳ ۳ ِ 5 
و آقصر [] الانسان لفی سر إل ادن آمنوا و عملوا الصاطحات"۳* هر ی‌مرادی که در مرادنمایی پیش آید آن در حق 


حق موّمن انعام بود همه بی‌مرادی و رسوایی در آن کار بیان آنست که این مرادنایی رسوا خواهد بودن در آخر کار که 


سود ندارد و عمر ضایع شده باشد و حسر حاصل شده آن وقت که دروغ و کزی گویی مادر سوزن خلد در زبان 
سودمند باشد تا وقتی به گاز بریده نشود سیر در دل و پیاز در دل" را بزنند و رسوا کنند بتر باشد تا کالدزژت 


شود تنگ مرادها 
معا( اه وطد), ج۱.ص: ۲٦‏ 


را پیش تو تماده باشند تا عمر دهی بخری اولش نغز نمود باز در زیر حاك رسوایی پهرادی پدید آمد زود رد کن ان 
تنگ را خود را پیش عنقای رورگار میفکن و دهری مباش تا به منقارت پارهپاره نکندت و همچون خودت ناچیز 
نگرداند که حسران باشد پرنده را زیر دامی و یا در خانه مشاهده کنی دان که این پرنده ملوکست و ست‌لت 
در زیر دام آسمان و در خانه جهان باز روز که شکننده شکاریان جهانست در کدام گوشه کنده بر پای وی 
فروی‌دوزند و بم شب ر برون م آرند باز بم را باز ی‌برند و باز رای ‌گشایند چنل ست لموانند که اصلا ریدم 
خود رافرلیش نکنند خود ریش آغا مه اند از تا پاره و ناچیرت نکنند در امان حاوند ایشان رو که آن را لمان گویند 
و خود را در امن آوین یکی ازسب امافمت. لا حوف عَلَبهم و لا هم یخزنون""* شیر شرزه روز که چندین حلق را 
می‌شکند به زضیر کی بازیسته است که به بازار جهان می‌آرند و سیاه‌گوش شب که به همه تن شیر سیاه را ماند از 
کدام محافظت جدا می‌شود در پناه حداوند ایشان رو تا از ایشان امان پان قل آعوذ برب الق من فر ما خاي 
تا از حاسران نباشی نامای شهوات و خوش طمی رام خراهی تا در زمین ناحق غفلت لان نشان رسوای پش آید 
که زمین ناحقست شکر کن که هم از اول برکندند اگر همه عمر نشاندیی آنگاه برکندندی چه کردی بل همه نحاا را 
درو ادل هر‌جابادشهوت آل و یک بی مهربان اد مشام جد ادو ال تن را بدن 
سز و خو می‌گرداند با عقاد و امان هه رنحها حوش گردد چنانك رنحهای عشق بر عاشق مادام که عشق و اعتقاد 
باقی باشد» و هر کرا اعتقاد و عشق و امان نباشد در معتقد او را همه چیز با رنج و بار گردد» اعتقاد و عشق آتشی 
باشد که خار رنج و صبر را گلاب خوش‌بو کند و طلحی رنج را دور گرداند در اعتقاد و ان باد حوش امیدست که 


زمین تن را نزل بماری دهد و در بی‌اعان و یلعقادی 


باد صرصر و زمهریر ناامیدیست که اجزای حاك تن را از نزل مراد حشك گرداند چون فصل زمستان اعان دار و اعتقاد 
کی که چن خك زو ]تن تو + زوستل مرگ خشك گردد و نامای حواس تو مرده شود باز دگرباره بعار وی را پدید 
تواند آوردن» بار این حاك تن لون دیگرست شال و صبا باد هوا و هوس و آرزوانحاست نرگس و بنفشهزار وی نوع 
دیگرست سوسن ده زبان وی نوع دیگرست. غاهای حواس او گونه دیگرست آب طراوت و راحتهای روح را شکل 


9 ۳ معو مر عه و وی ےت 
دیگییت کما بدآنا ول حلق نعیده۳* همچنانك اول بې چون و ېچگوه که علی هیچ کس بدان راه نیافت دوم بار 


هم بدان راه نیاید چند چیزی را بیخ حاحت نیابد تاك انگور و سپیدار و بید آگرچه ساهای دیگر بر برون آورده باشد 
چن لسل یگ وشکف برق ‌آورده باشد در فصل بمار در زمینی نشا بگیرد و وقت نشاندن او جز کار نباشد 
و دگر درحتان را بیخ و تال باید [در] بهار درحت آب را از بیخ بسر شاخها کشد و به تیر ماه آب را از شاخ به 
بيخ کشد و سر حشك شود الله مدد می کند تنه عام را و آدمی و حیوانات چون حواس و انگشتان و اعضا و 
برهااند وی" را و لن‌ها هه مدد روح و نفس و عقل و مزه و رنج و عشق و مودت و محبت مرشوند باز اعمل و 
اسف ص‌شوند و بعا م دیگر نقل می کنند که چگونگی ندانن آن را و آن را عام غیب گویند تا وقت دیگر احزای 
ترا اهل آن عم کنند فتیهعالم را راست‌می‌درد تأموهسود و چراغ عطی می شود و چرغ بعا م دیگر می‌رود نوم 
ی بين آیدیهم و باعاني ٩٣٣‏ جهان مصور حسوس از حوش و ناحوش از میوه و دنت و آب روان و آتش و دود 
پیشین پدید آوردند تا بدینها تفهیم کنند که در عالم دیگر چنین چیزها هست تا ومت بمحسوس رود از کت و 


دوزخ نه معقول در عام فنا نخلیندی چن[ ]می‌فرماید از گل تا آبحا که حقیقت باشد تا چگونه باشد رو الله اعلم). 
فصل ۱۱۳ 


اهدتا الصراط الستتیم۳* عباق از نىت که من هیچاجد| ] وسرگشة‌ام مرا ره ای براحت از رحم نگاهدار چو 
صن زازی ام تو بره زاری کالبد از من فروآویخته‌اند زاری به حضرتش فروریزم» بوقت قرآن خواندن بسم الله بوقت نان 
حوردن و قرآن خواندن یعنی این همه شراباست بر یاد تو می‌نوشم ای الله هرکه از راه بیرون افتد در بلاها افتد هه را 
پلی صراطیست در خود اينك تن تو عالمی و در وی یکی حطی باریکتر از موی که بچشم درنیاید چون پل صراط آن 
حطیست که موافق و ملام توست که آگر کسی بموحب آن حط می‌رود صد هزار لطف و کرامت تو در وی پدید 
می‌آید و کلماتی موزون و لفظ شیرین از تو مررشنود و آگر از ل خط بافزد وقم در جای دیگر غد پلنگ و خلت 
وفش "* از تو حستن گیرد و شیر حشم پنجه گشاده بیرون آید و مار و کزدم از هر زاویه تو بیرون رود و نیش 
کزدم گزاییدن گیرد» نخست آدمی گرم شود و سرخ شود آنگاه كفك حشم برون اندازد تکاد مر من افیظ ٤"‏ خشمها 
از آتش کبر خیزد چه عجبست اگر آتش دوزخ را حشم باشد گفتم جامها چه سپید می‌کنید و بزر خوپ[ ] چه 
آبادان کنید چو اندرون شا همه کباب و سوخته است مگر دیواری گرد درد خود برمی‌آرید تا نباید که رنج برون دود و 
دود از روزن برون رود تا چه بی‌حردگی بجای آوردماید که هرساعتی شا را حبوس اندمان کرده‌اند آنجا زندان را در و 
در خششت اینجازندل را دیاش اندهاست د ین قاو را له تماقا توت عم و لام 
خزنون"* رب دارو باشد و رب غلام باشد که همه غم و شادی با خواجه خود گوید و او به اندازه توانابی خود کار 


آن غلام بیچاره او باشد ۳" فرمان او دوست دارد با دوست او دوست باشد و با دشن او دشن چون تو 


هت کنندگی الله را تصدیق کنی [که] از هر نیست و هوایی هرچه خواهد برون آرد الله, اختیار خود رامعاض 
احتیار او ندا هرگز 


معافی(باء طد), ج ۱.ص: ۲۵۹ 


غم و اندوهت نباشد ربنا الله ۸ استقاموا همه رنج شا از کژ رفتدست و از راه بیرون رفتن هرکسی را در گوشهای خانه 
شکنجهاهی کنند چو خیانتها کرده است و مصادر‌ها ی کنند تا چه ناحقها گرفته است تا چه علتها در شاست که 
چندین داغ بر شا می‌تمند علت دور کنید تا از داغ حلاص یایید چون همه علتی همه داغ بینی» نی و ولی آگرچه معصوم 
لیت معصع تر از بچه شیرخواره نباشد» بچه شیرخواره چو کژ دود و مویز حورد یا خود را از جایی اندازد هی کنند و 
برو بانگ برزنند و با یکی بترسانند که فلان می‌آید و دستش بگیرند و به خود کشند آگر آن مقدار کزروی نبودی ‏ 
بانگ بر زدن بر وی نبودی خر لت آنگاه حورد که کژ دود ادب از کر پادبست ۵ از بر بلاب, ابو بکر گت 
استقامت بر ایعانست یعنی هرچه تصدیق دل کامل آمد همه فروع حاصل آمد که قدم آنحا باشد که دل باشد انبیا را 
علیهم السلام رنج بود تازیانه بود که ایشان را بدان حط مستقیم داشتندی تا بدان ولایت خود رسند لت ایشان 
کمال عبادت ما بود دیه ما را نام زد جای دیگرست شهر درجحه ایشان دیگر اگرچه آن رت بر وا دیه ما راست آید 
اما بر راه شهر ایشات ن تا ابر بی‌فرمان و کاهلی نکند بانگ یب تندر نباشد آگرچه جادست» آخحر بی‌فرمان عاقل 
اولی باشد که موحب مدید گردد حدمت مک در پای افتادنست که خدمه پای‌بر نحن را گویند حلقه شده پشت پای 
را بوبه می دهد اکنون حلقه در گوش باش در پایگاه جه و زو[ ]بوس باش الله را حداوند چون از جوارح منزه است 


«بیت» 


چن م‌نرسد که زلف مشکیبو] باری بزبان حدیث او می کی ] 


سریر و کرسی الله دلست. سریر تخت باشد از آنك فرمانحا از تخت دل بجوارح می‌پیید چم را و ل را و پیت را 
متصرف از آنحا تصرف می کند حسن السريرة حسن خدمت آمد از آنك کسی حال کے آنگاه داند که برگ و میوه 


چیت (و الله اعلم). 


معاف(علء ولد), ج۱.ص: ۰+ 
فصل ۱:6 


و جزاهم ا صبروا حة و حربرا""شعیب را گفتم که[ سجد رو که من مشش م شم باز بل آمد که مبادا بیازارد 
و برود گفتم ایشان را که بر آسیپی و زخی از قرارگاه خود برمید و بروید تا تراشیده ۳" مانید و آنگاه کدام درگاه و 
کدام کار را روید که آسیب‌تراش و زمت بشما نه‌آید حاصل چرخ‌گر و درودگر که‌سکه برغد معنش لآ نیت که 
چیب را خله می کنم و یا تلف می کنم معنیش آنست که کزی و یفری و درشتی از وی دور کنم تا چون حریر شود و 
اهی‌شود مر کاری را ای مؤمنل بلیات با یمان و حيرات همچون آن سکنه و تیشه است صبر کنید و مگریزید تا موار 
و نیکو شوید» مردی غرحه از کوهستان پایه قدم در شهر ناد و عزم درگاهی کرد تا قرار یابد موی بینی دراز شده و 
سروریش ناشسته و چاکها از پوستین درآویخته و چارق دریده از سر کوی درآید گویند هم از آبحا آگر عزم قرار آنحا 
دارد گرد خود برآید که آخر این چه بود و چه شکلست که مرا آنجا راه نیست و مرا بازمی‌دارند پاره شکل بگرداند 
بازآید چون ردش کنند لفظ [و] عبارت بدل کند و بازآید باز چون سخنی گوید استماع کنند همان تِِ باز 
دگر بار بیاید سردر خانه کند دورش کنند بار دیگر بیاید بموضع پیشین قرار گیرد و چون بخوانندش پیشتر آید باز دگر 
بار نرود تا نخوانندش تراشیده يك مقام شدی تراشیده همه جایها نشدی و منه قال عليه الصلاة و السلام لو کنت 
سنا سید گنت ابا بکر علیدباز گرب گهی دیگر رو بار درگ تلد تا تو چن [زند رجمطر ار 
کوه عدم عزم قرار حضرتی داری که کل مولود یولد علی الفطرة ناشسته روی و پریشان آسیب تکالیف می‌آید و تا رد 
ی کند که ری بشو که ذا قمتم ال الصلاة فاغسلوا وحومک ۳" و ستتجا بکن و بامرمت شو و خدمتکار 


لفظ نا بیاموز» امین شو» خحیانت و دروغ و تعدی ببیع و شری بدل کن 


و هر چیزی جواضع وی نمادن گیر تا قربت فی مشعد صدق عند مليك مقتد ۷۳ * ان و نیز اوی آیت آن فهم می‌آید 
که دیگزل را چن + ماش وصحت تن م‌بینید نیکست می باشید که ما [را] در کار حیر توفیقی نی از هر دو 
جهان ویرنیی می‌بینم نن ن با این شکستگی صبر کن و هر روزی نزدیکتر مشو آگرچه نز نشوی بدن قدر که از 
آخوت می‌ترسی و دیگری نترسد این شکستگی و ترش خود را نعمتی کاملی دان و ابر[ ازشکسنة ىة بياري و 
دیگری ة آرد آن را دولت کامله دان و تو دروغ نگویی و دیگری گوید تو این را عزی دان آگرچه صبر درشتست و 
لیکن ازین درشتی نرمی پدید آرند چون حریر از درشت نرم می بافند» بما صبروا یعنی جزا و عطا به صبرست از چوب 
درشت و پوست غوزه پنبه نرم آرند و از درحت جوز غلیظ و پوست جوز و مغز ستبر روغن چون چراغ ظاهر 
ھی کنند نخست درشتی آنگاه نرمی دمادم وی باش تا صبر غلیظ ترا بشکند و حریر آسایش دران عام پدید آرند» 


سی کرد که ذلك من خن [۳* گفتم خشیت از ب دگر بانمد و توں از چزي دیگر دیگر, تا ین قوس را غان 


چون شاخ تر ترسانست بیخ اعتقاد باید که استوار باشد اها و لا کف ظاهر موسی آگرچه ترسان بود اما بيخ 


اعتقادش راسخ بود بر وعده ال (و الله اعلم). 


فصلی ۱:۰ 


ا ی وو 7 TT‏ رو 0 ۳ 9 و ف سیت واي ۳2 ۱ 
ین قال همم الاس لد الاس قد جمعوا لکم فاخحشوهم فزادهم إمانا و قالوا حسبنا ال و نعم الكل" اى نعم الوکول 
اليه الآخرة بازرگان بددل سودی نکند از آنچ بترسد دران افتد دلیر باید آگرچه ده باره بشکند عاقبت برحیزد دزد 


شیطان چو کاروان را بددل بیند زودتر کاروان زند اینچن[] تیں تید که 
معا( جا ود), ج۱ ص: ۲۰۲ 


ن دن نغیں راص بری مبر به يك هی پیش دزد اندازی معشوقه تو آن کاری باشد که در کل احوال او را مقدم داری 
زها نیت که مسلّم نشود به چیزی دیگر پردازی باز چون فرصت یایی زود باز روی» عشق دین با حافظت بچگان 
ربمت آید هرچه با او راست آید درگنجد و هرچه ن از میانه برود» ترس در دو مقام باشد یکی آنکه آن چیزی که 
من روی بوی دارم معشوقی و مطلویی را شاید یا نن چیزی هست یا ن آگر درمیل هىت و نیت بلثی تو نز مرد 
هست و نیست باشی» کسی که از وحهی هست و از وحهی نن چه مزه یابد و دوم ترس آنکه بدین هست رسم یا 
نرسم حوف باید که نباشد از آنك مکن بود رسیدن اگرچه احتمال نارسیدن دارد آگر نظر تو به هستی پیوندد که حال 
ند ل حل خض تواز و که هر خر رل مل شد چو جال ون ی رود که ره گشاد 
است و چو امکان رسیدن ببود تأحیر و کاهلی کردن در رفتن بچه سبب خواه رسی و خواه نرسی از آنك هست تو 
همه اینست که روی بوی داری دگرها همه نیست تست پس اگر از بر احتمال نیست خود قدم نگذاری دان که از ر 
نفس قدم نگذاری پس اگر اینجای نخواهی ماندن به هیچ طرف میلی نخواهد بودن» این طبله کالبد و این انبان پرشبهه 
تن را چه پیش اده چشم از بمر آن باشد تا بطریٰ اندازی و جمالی بینی قدم از کر آن باشد تا رهی پویی و دست از 
عر ل بلشىد تا ه گوه در زن چون چنین نخواهی بودن بینیی هیچ مبین رونده هیچ مرو و شنونده هیچ مشنوصمٌ 
بکم عمي فهم لا یعقلون"* و اگر نه تقریب دیگر چون هستی معینت نخواهد بودن این حواس درین کالبد تو چه 
خواهد کردن و چه فایده باشد در وی خداوند عز و جل ازین محبت خبر داد دران وقتی که رسول را عليه السلام 
شکست افتاد بحرب احد ابو سفیان خواست تا بار دیگر هله آرد» صحابه جلادتی نودند و با آن جراحتها پیش 
بازرفتند. ابو سفیان پدر معاویه پای کم آورد وعده نادند سال دیگر جنگ بدر صغری چون سال دیگر شد بیرون 


آمدند به نزدیکی مه به جنه و می‌توببیدند نعم بن سود 


معاف(ءاء ود), ج۱.ص: ۲۰۳ 


اشجعی را گفت برو و قوم محمد را بترسان تا حلاف وعده ازیشان بود صحابه نترسیدند بیامدند مشرکان باز رفته 


بودند اشن درل بازیر خرید وفروخت کردند و بامتصود کلی بازگشتند (و الله اعلم). 
فطل NT‏ 


اله مثلا رحلا فیه شرکاء متشاکسون و رحلا سلما لرحل هل یستویان مثلا الحمد للّه بل آکترهم لا یعون 8۳ 
گفتم در کارهای پراکنده از کعر کاری خود را باری کرده مگر در میان راه از گران‌باری بخواهی حفتن و یا چون کشتی 
که از هر جښ درو می غی تا بر حشکی بان ديك عاشورایې را چندین حوایج نکنند که تو در خود می‌کنی آخر لن 
بار گر کجا خھی برد اگرمقصودی[ی‌دان حز همین عانه جهان ازین گوشه برمی گیری و بدان گوشه می‌نی چو 
باری پی‌عاقبتیست تو در تصرفات خود چندین حساب و تأمل چرا می کنی و غم مردن و زیستن چرا می‌خوی چه 
بازی را این نوع رنج نباشد این جزو با حد آمد و کلش هزل آمد این حال باشد می‌گویی این بور زم تا بچگن‌شود 
بچگل خوبروی و دیهها و شهرها و دکانغا بگیرم این پره‌های دریفه هس ضعفست چو برياري از زر ل چه 
پدید آید تا این پرده‌ها را بر کدام درها آویخته یا این پرده‌های حجايیت که الهم عن رم ومذ لمحجوی ٤٩٣‏ 

هرگاه که الله این پرد‌ها را از تو بگیرد الله را ببینی و این آرایشهای تو از زور" و فرزندان و جاه و جمال سحر 
سحره فرعون را ماند جهان تا جهان گرفته عصای موسی احل دهان باز کند همه را فروخورد گویی نبودندی ما 
ام و تعزیه نیستی خود می‌دارم و به هستی خود مشغول گشته زهی هستی مرده و ناچیز که مایم و یا لن کار 
ساختهای تو چن‌طعم ساخةسلیمل راماند که غنگ‌سر از دربا برد وفروخود و گود ازن چزي همد دیگر 
کو لین آتگیها را و زینتها از ل کیست که ب خود ی کثی و از کر چ‌سبب به خود ی کثی. 


مان (مء ولد), ج اص: :۲۰ 


من عاشق تصرف و فعلهای توم شاهدم در حهان جز فعلهای تو نیست از آنك دیدن فعلهای تو از وحهی دیدن 


در ره یاری بازم که دمی مونس من بود. 


۰ ۰ ۳ ۳ ۳3 ع ص- ۳۹ ۰ ے 
پك ی کنی آب روشرقر از ل بر می آید جهان قبه بادینست اگرچه نماید و لیکن زود فروگشاده شود از کر بازی 
]ا يا الذنیا لعب و هو چون بادی بدین استواری باشد تا راستی و جد را چه پایداری باشد. 


خواحه محمد سر رزی گفت مر تاج زید را که من از کر آن دانستم که فلا را نان و عسل آرند تا او بیارامد که من 


که آن آرزوانه را او آورده است و این حمد سررزی هرگز نماز آدینه نکردی گفتی شا نخست مسلمان باشید تا من در 


فصل ۱۱۷ 


شرب اه معا کلم طیه کسسرو* اون کلمه خخیته N‏ پزفحست با و کلمه طید آتشیت 
که دا ازو خوش باشد و ای اصحاب شا بر یکدیگر برتری و فروتری می حوبید از آنك اگر چه هه پیشاید و لیکن 
غرض از آن پيشه هرکسی را کوی دیگرست. لاجرم خالف یکدیگر بلشید و با غُضتل اقمه لن جهانییت که درو 
تنگی بود لاجرم چون سگ به یکدیگر می‌آویزید موافقت در راه دین باشد هر چندان تعظیم له می‌کنی او را 

خشښ‌تر ص آید و این تعظیم الله تخم حوشی آن جهانیست لاحرم در نزل او نیز مضایقت نرود» اما لقمه این جهان و 


جاه‌جویی چون تخم جهنم است لاجرم نزلشان چون شجره زقوم است 
معاف( اه ود), ج۱ضص: 1° 


َو مها مکانً ۷ سار شکم وک از حارش پشت تست < 0 6 اقل رل زد 
خر را لت زنند چو عاقل بزدن مثل کار نکند خرش کنند و به دوزخ فرستند و لت می‌زنند که قدر آدمپی ندانستی 
همچنانك بعضی چیزها را حر کرده بودند تو لت می‌زن اکنون يكچند گاهی ترا خر کنند و لت می‌زنند که بچه 
مسل می بایست تو آدمی باشی چنانك ستارگان و ماه و آفتاب را و بروج را هست کردند و عقلشان دادند و 
حطاب کردند که اعطیا منفعتکما طوعا او کرها از آنگاه باز روان شدند در بروج بقدار و همچنین حطاب کردند مرا 
مار و لش زم]* را بعضی گفتند که همان عقل برپشان مقرر ماند و بعضی گفتند که آن عقل نماند ایشان را تا 
شرف آدمی بچه پدید آید و او متحمل امانت بود عریی شجره طیبه حرما بن را گویند شجره خبیثه کشوث بیابان 
باشد کشجرة طببة یعنی حرما بن و تفسیر شجره خبیثه نفس جرعه کار بود اما مرد معنوی را تفسیر وی شجره اعتقاد 


توحید بود نی شحره خبیثه انکار که اصل وی ثابت در زمین یقین باشد و فروع نمار تسبیح و تملیل بعلیین باشد و هر 


ساعتی اکل وی بدید هر روزی پنج نماز» ماه رمضان روزه و وقت غنا حج و غزو و حوی خوش و صر در بلیات و 


فریدسوی کرد که چگوه لىت که چندگاهی جهن راعش داد و باز عقلشل بستد, گفتم چگوه لىت آص بچه 


را ساعتی عقل دهد و ساعتی عقل ازو بازستاند که سلب عن ذوی العقول عقوم آدمی بچه پشیمان مشود ی گوید 


زو پستانند (و اله اعلم). 
فطل ۱۰۸ 
ا فمن کان مؤمناً کمن کان فاستا"*مقین آقست که اميد 
اف ا ۹ 


دارد به خوشی و ین باشد و زندگی حیون ج لمید وطبع و یا ازسھم و توں باشد و اگر لین ھر دو نبشد 
پڑمردہ و یا مرده باشد پس مؤمن زنده آمد و فاسق مرده آمد اً و من کان میت یناه" بیس آگر کسی خولهد تا 
زنده باشد به نزد کسان نید که ڵ کار او را و پیشنهاد او رامعقد باشند و ل رام ستايند وه خو‌تین وجهی 
یاد ی کنند و فوائد و عواقب آن بدید می کنند تا آن جمال آرزوانه نیکوتر نماید از انك به یاد ثنا و ستایش و 
مشاطگی بیان آن جمال پیشنهاد متضاعف می شود و بترك بیان و نا جل مراد کم می شود و آن سبزه و باغ آرزولف 
پر گرد و حاشاك شود نظر بخضر و آب روان زیادتی نور بصر و بصیرت باشد از کر این معنیست که هر جنس بجنس 
خود ملی ھی کند که پیشنهاد هه یکی باشد و بسبب اجتماع آن جال متزاید شود و زندگی ایشا بیشتر شود اگرچه 
جال بکمال [چن] چند روز چشم را نشوید و بینی را پاك نکند از حلم و خله هر روز ريش ناك شوند و دهن گنده 
شود و آب رحسار برود همچنانك آن مزرع را و حیار زار را حو نکند و حاکهای با قوت با آن یار نکند آن نیکو بر 
نیاید و نز در کم و کلت ند اگر ست از ی بداري, نز اگر بی و نا کار دین نبائند ومصاحبت با با 
دین نباشد جمال دین را طراوتی نماند و ترا زندگی نماند و ترا ارزندگی نماند» گفتم ای الله همه خلقان ترا مشاهده 

ی کردند بقدر ل آثار که بدیشن یرید اضر و تفع از خود می‌خوبنتد تا با تویسخن گویند یکی دهر نا 
ی کرد یکی‌طبع نام می کرد و یکی نحم [نام]می کرد و یکی عم و یکی موجب و یکی عم و ه موجود 
چنانك تاج زید ی گفت خدا[ی‌بای گف[ ]م ترسم که آن حالتم برود چنانك کسی بر یکی تسبیح خو کرده باشد 
نیارد تسبیح دیگر گفتن که نباید مشوش شود و آب مزه برود چون خو کرد بل ذکر گفتم این از آقسست که کار شا 


چق‌ش بثه باشد اکنن هک از خود نمی می غاد مر الله را اسا فرستاد بر زبان انبیا علیهم السلام |که‌مرا 
بدن نلمها خوانید (و الله اعلم). 


معاف(ءاء ود), ج۱.ص: ۲۰۷ 
فصل ۱۰٩‏ 


نت فا وک نت شب ی وال۳۳ هه سرد د 
آرزوهای تو چون بادیست بر پشت باد سواره شوی ندا که بیندازدت و برود و دين هرکسی آنست که همه رحهای 
و بی خض‌شود هکیل او سل ین جیان اد قار وگل ند راك ان جهل‌سرگراست گاهی 
چرخ زیر گاهی زبر چنانك کسی در کشت راه کند گاهی از اوج و گاهی در موج و گاهی در گرداب و هرك را دل در 
آن جهان باشد دلش با قرار باشد که دار القرارست و در دین اسلام است همچنانك کسی در شک منل دارد از 
موج و گرداب امان دارد تو کیش قربان تبردان و کمان‌دان داری نه کیش و ملّت قربان و تقرب بحضرة اللّه داری اگر تو 
می گویی کیشی دارم اما دو گواه داری که دروغ می‌گویی: یکی حالت شادی که چون شادی بیابی از کیش فراموش 
کنی معلوم شد که مقصود تو از کیش شادی بوده است نه کیش و گواهی دیگر رتست چون رنج پیش آمد از ملت 
فراموش کردی معلوم شد که مقصود تو از مت بی‌ربحی بوده است چو فایده حاصل نشد ترك وی گفتی پس مذهب 
تو همان آمد که 


ما مذهب چشم شوخ مستش دارم کیش سر زلف بت پرستش دارم 


آت خواند قل ادعو الله أو ادعوا ای ی در عدایی او نظر کی بر وجهی که باشی ژندگیت دهد تا ال 
قوتمای عارضی و عرضی ما را بدید نکند این شهرها و ایوانما و منارها برپای نتوانید کردن تا الله را قوة نباشد این 
حبال راسیات و این آمان را در هوا چگونه نگاه دارد و السّماء بنيناها ید و ئا لموسعون* چون حاطی جهن 
چیزی آم بینی در تو جنبشی پدید نمی آید در چیزی چون عجی و آرایشی دیدی در تو جنبشی پدید آمد و زنده 
شدی و چن ل فت بازمردی و 


معلف(ءاء ود), ج۱.ص: ۲۰۸ 


پژمرده‌شدی اکن جد و جهد باید کرین در هر کاری با یاد قدبر الله جد مقظم [ی شود حدت آنگاه منتظم‌شود 
بر سبیل مبالغه تا به مرادهای آن برسی اکنون قدم در راه نه و مله قوی بر چنانك عاشق و معشوق عاشق [تا] 
طاقت دارد در طلب معشوق می‌رود و چون از توانایی فروماند معشوقه بر سر وی آید و او را در کنار گیرد در وقت 
آقدوت] قد ری عاشق باش و در وقت مانع و عجز جبری باش تا معشوقه تقدیر الله بر سر تو آید و تو در الله نظر 
ی کنی که من طلبکار توم که مقصود و معبود من توبی و چون مقصدت حضرت الله باشد هم حالت جبری تو 


موی و هم حالت قدری تو پسندیده باشد طلب تو چون کلیدی است در هر کاری در غیب می گشاید وقدت 


در ل کارمی‌آود هرچندطلب بش گشلش بش (و اله اعلم). 
فطل ۱۷۰ قاذ تفخ ي في الصور فلا أنساب بینهم یومد و لا يتساءلون فمن لت موازینه‌قأواك هم المفلحون. و 


ررض 
ماو م2 ره او ام و 7 


من حت موازینه فأولعك الّذين حسووا آنفسهم فی هنم حالذون۳* مگر مواصلت منقطع گشته است از کاری یا از 
حال و خویشی و قرابی بسبب وحشتی یا بنظری یا به ماعی و آن انقطاع و انفصال از کر آن بوده باشد که 
مواصلت با عشایر و اقارب و مادر و پدر و دوستان و موانست با افعال از بر عزت تن خود بوده باشد لاحرم زود 
متقطع شود عزیز تن باشی هرآینه حور دل" و غمگین دل باشی که دو عمارت جمع نشود عمارت تن و عمارت 
جل ول اکر مرب حل تن بلئی مل و جل بر توفرلیش بلشد و اکر مرف مل و جل بلثی حل حون و 
تن بر تو فراموش بود راحت تیا واخ و قآ حساب حخحاك تن» نامناسب کاری کرده مالت بروح برده و 
راحت را نصیب تن گردانیده البته هر دو راحت جمع نشود آگرچه عمارت گور تن کنی و چیزی چون گنبد بر سروی 


EV 
برافرازی در مد سیف ات و دلت پر از عفونت و عقوبت باشد مگر ازین قبیل مکروه آمد بتحصیص‎ 


معلف(ءاء ود), ج۱.ص: ۲۰۹ 


گور و آجر استعمال کردن که این نماد للبلی است ن للبقا اگرچه خاك خرپشته ویران باشد دل را در لحد آسایشی 
باشد باکی نباشد دیدی که عزت تن در خوار تنی یافتیم آننکس که عزیز تن بود عذلش پیبانیدند که ذق ك نت 
ریز الکر[]"۳* و خوار تن آن باشد که نظر بطبع آن کار حواری باشد بتن چنانك حضوع و ناله زار و روی بر ال 
ان درز لن خوري تن ازظر بعظم الله حال شود بزرگی الله مر تزا غل کند خورقن شو که معنی وی 
عبوییت بود و خواري دیگر که از کیب و کار و گی و خك و جای و نام فروجتر و متت فرودتر ننگ نداري و 
این خوارتنی از نظر به شفقت بخلق حدای حاصل شود تا بار تو بر کسی نباشد و انعام به دیگران رسانن و موقوف 
لقمه مشترك نباشی چون اهل وقف و ترك این خوارتنی سبب وحشتهای همه عام است هان ای یاران من عقدی بندید 
با یکدیگر ٤٣٣‏ تا مسابقت کنید در حوارتی با یکدیگر و کسی این خوارتنی تحمل کند که اعتقاد آخرت دارد که در 
وی عزت تن حاصل شود چون این اعتقاد ندارد گوید همه کار از مر عزت تن است چو این حاصل نخواهد شدن 


: ل N. ۳۲ E‏ ے 
عمر از به هرچه می‌باید چون این خوارتنی پیشه کنی ترا با رنج کاری نباشد چو رنج تو همه از عزت تنست و هرگاه 


عزیز تن باشی یك ریزه باد سخن ناموافق وزان شود چنانك صرصر مرقوم عاد را و اسباب ایشان را و کوشکهای 
ايش را در هط بریسرنگی بر جای‌ص‌انداخت این باد ناموافق دراندازدت۳* و ب غریتها اندازیت "۳" اکنون دریند 
انساب عزة تن مباش که وصلت خویشاوندی که به قطره آپی و باد شهوتی باشد سهل پیوندی باشد و زود گسسته 
شود بباد سخن ناموافق که پدر با فرزند یاد کند جمله آن مواصلت و آن رحم قطع شود و چون پلنگ و شیر گردی 
در روی پدر بدل خثم چن أش, چه‌شست تا اکنون آه بودی بدن قخه باد چهشحت که چنا شدی 
حوان گر گشت و پلنگ شدی بنگر که دم ناموفق چگونهانساب قطع می‌کند ن‌سخن 


معافی(ءاء ولد), ج۱.ص: ۲۷۰ 


Erd ۰ 2 ۰ ۰ ۰‏ ۳۹ ۰ ۰ ۳ 
ناموافق شه‌ایست از مهای کفر این چنین جدایی می‌أنگزد و لن‌چذا] آتش حشم و عداوت ظاهر می‌کند شم از 
عیبها و بی‌دادیها حیزد هرگر عشم از راستی و داد نخیزد همه از کزی خیزد آبحا که میان پدر و پسر کفری پدید آید که 
اصل همه کژیهاست چگونه اسباب و انساب منقطع نشود اکنون حویشی انبیاء و اولیا را باش که هر دو جهان ابدی 


اشد و قمع نشو (و الله الما 
فصل ۱۷۱ 


وی و رد رد اه کا لف که 
بدی نباید نکوهیدن و به نیکویی نباید ستودن این سخن حلاف عقل همه عقلاست گواهی فاسق نشنوند و از آن 
عل بشنوند یکی را له[ ]مل یتیم دارند و یکی را ندارند و عقل از بر تییز میان نیکی و بدیست و جزاء سیئة سیه 
مثلها""* و هل جزاء الاحسان إلا الإحسان"۶ و جواب دیگر کسی را چشمی باشد که راه معینی می‌بیند ورود 
حال او قفو باشد با حال کسی که نوری: نذارد و اطراف خود هه قاریکی می‌بیند که عراحان و کسالان حهان 
گواهند که حل با نو قوتر باشد لس که ان‌شکل م گوید نور بیرون شوی ندارد آنکىی که چنل قصان را 
برلپر لین چنین کمالی دارد و راه پوشیده گرداند که او تاریکتر است یا این قبول کننده احمق‌قویهت که راه روشن بروی 
تاريكك شد چون نشان تاریکی به آسیب شکال گوینده در خود دیدی بدانك او نيك تاریکست چنانك به آسیب 
انگشت و دود چگونه سیاه شود تو حکی از آسیب کسی چه رنگ گرفتی حکم کن که آن چیز همچنانست اگر 
سیاه دیدی بدانك سرب تیره است و اگر تابان دیدی بدانك زر است يا نقره این عیان قوی‌تر از بی لت. منهاح 
گنت چندن هار گناهل دام چه کنم گفتم چنانك باد خزن بوزد بگ‌سبز و زرد درختل| ]اند نز با لین بادسرد و 
تقصیر بینی برگ زرد سقم ذنوب نماند و ببرگ سبز دنیاوی بدل وی سبزه آحرت حاصل آمده است سبزك دنیا مخور تا 


زرده بر نه ندازی. پایبی‌خوانل 


را گفتم مقصود از کسب حلال و غزو و جهاد و صلوات و همه چیزها از ګر دینست و دين مرکب از دو چیزست 
یکی رجا و یکی حوف تا عالم حوف چه عجب عالم است و عالم رجا چه عالم حوش است. این عام بی‌آن فن و 
حوف مید نن و این دو چیز مفضی بدو تعظیم است یکی تعظیم از روی حبت و یکی تعظیم از روی حوف یکی 
اثر لطف و یکی اثر قهر جهان از بر اظهار این دو اثرست نه از بر حاحت خلقان. ابلیس قیاس کرد الله علم داد 
باطن آدم را فرمود که باطن آدم منور بعلم باطن تو مظلم بجهل» ظاهر چاکر بل بأنند وسر چاکزسییت‌سر 
ظاهر خود را به چاکری سر آدم اندر آر و سجده کن که قربت اللّه حاصل نشود الا بسجود رو ال اعلم). 


فصل ۱۷۲ 


سؤال کرد که عباس و عمر رضی اللّه عنهما بایتی که مریشنیدند چندل م‌گریستند وما چندل میشن] ول گریم 
گفتم. آري ایشان زشتی کفر را دیده بودند تو ندیده جانوران کعبه گستاخف باشند و نز يشل + ناز و تم چن 
شاخ تر بودند و چون آتش بدیشان می‌پییید زود آب رول س شد اما ترا نها حشك گردانیده است تو به آتش 
می‌سوزی و خحاکستر می‌شوی این رنج ترا ٹواب بیش از آن باشد یھ ی علیها""* آتش حرص تو چنین [سر] زده 
است آتش قيامت را چه منکری این حرص تو درکه دوزخ است هل امتاثأت و تقول مل من مید“ چنل جوں 
پدید آمده است که مسام امور غیب را بر تو مسدود کرده است تا زکات را حق نبینی از دهان اژدهای کوه زر برون 
آوردی آگر بدهان اژدهای دوزحت دهند چه عجب بود زر را در صندوق کوه و در را در قعر دریا از بر آن کردند که 
جهل‌سرلی تعبت لا توا نیها و لا تضی 6۷ اکنون موّمن بايد که بر ره صواب رود هرچه در راه از زن و فرزند 
و مال فرورود و راه زنند و شیر حورد و پلنگ خورد آن همه از راه نزديك بنزلی می‌پیمانند از آنك توضعیفی و از کر 


و آمادممی‌دارئن جاك پوسف, خلرات الله عله 


‌ م۰2 1 ۳ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
ِ ۰ ۰ ‌ 5 ۰ ۳۹98 99 ی 
خواهند او ندهد باسم قطع طریق از وی بستانند اما چون بمنزل رسی اشتر و بار خود ابا یایی لاجرم آنهه را گرد 


می‌کنند أولئك علیهم صلوات من ریم و رحة و أولفك هم المهتدون ۳" ازن قیلی بود لا تحسینٌالذین قتلوا في سيلى 


الله آموات بل أحیاء عند رام" این همه چیزها آب و خاك و هوا گردد و لیکن ما تضمین کنیم که یا وی را و یا مثل 


2 


وی را بازده نبینی۷۳* که ستارگان و آسمان را بگوييم. 


و هوا و حاك را گوییم که از حیوانات و فواکه و اموال چه چیزها برده‌اید باز دهید حریزه و یار بادرنگ و هه رنگها 
0 ۰ ٍ2 . ۳ .و 

باز داد ياب که لن کار ٣‏ : چزها را برد کجا نگاه می‌دارد و در کدم خزبه ی کند و باز از کجا بیرون 

ی آرد شش حهت عبارت از عدم هر جحهت باشد نز نسبت بجهت دیک و باکت حهت سویی از سویها بود که منهدم 


بود دسویهلی. 
دیگری پس ال بود لین عبات بر الله (و اله اعلم). 
فصل ۱۷۳ 


در هر حال که باشی هم از آن حال ال را یاد کن مثلا در طلب مزه و شهواتی بذکر الله در الله نظر م یکن که چه 
خوشبها می توان نخادن در شهوت و مهربان مایت و آگر در حل قض بلثی بال ظر کن که میک کوهها و 
دیوارها را و چون بشکنی ای الله ازین دیوار قبض مرا تا چها بیرون آری از زندگیهاه نظر کردم هیچ زندگی از شهوت 
و مزه عشق قوی‌تر نیافتم» حوف حلال و حوف عبودیت و تعظیم الله همه از بر مزه شهوت رسانیدن الله است و 
شیرینی فرزندان هم از حساب مودت و شهوتست و جلاب و پیرایها مه تبع شهوات و عشقست اکنون هیچ اثری 
الله راقوی‌تر از عشق نه آمد و عجب‌تر از وی و زندگی قو تر از وی ن پس اللّه را از بر این یاد می‌کن. مویق 


و ترانه الله بیرون آورد ڈت ۳۳۳ از آنك او بنا بر طبع آدمیست و موزون. 


طبع و مناسبت ویست و طبع آدمی را جز الله همست نکرده است و هیچ حکیمکی طبع آدمی هست نکرده است 
و لد آتینا داود ما قضلا یا حبال اوي معه۳* بی خارج مزمار حلق وی را نغز کرده بودم و عشق باطن وی تیز کرده 
روحی در وی پدید آمد که کوه بدو زنده شد و از راحت قول با وی آغاز کرد کوه براحت مشغول شد او را کوهی و 
سنگی ننمود و ندانست که صورت وی چیست از آنك هرکه از صورت خود باخبر شد از پی‌راحتی شد هرکه براجت 
حود مشغول باشد از سر و پای خود بر دارد ۳" چه‌سنگ را راجت می تواند بودن خاك و هوا و ذره را چرا 
راحت نتوان بودن و خبر چرا نتواند بودن مثل شده است که راحتها به حاکش برسان آحر در بی‌حبری سنگ لا يقتر 
بود از هوا و گرد تا این سوفسطائیه چگونه مرد اند که از شىکل یش[ | یرید ما از لن زندگی که بی در روح 
و راحتیم چگونه مرده و براحت مهشىو] أ رتم ار تي تورون "۳ آشش‌شهوت را از دو رگ مقعت ی گر و 
لیکن در اندرون مرو چون صحبت ترك همچنانك از شجر احضر آتش پدید آورد در مء تر تو لش پدید آود در 
سوخته رحم افتاد زود درگرفت هر زین سوخته عشق تو نباشد زود درنگیرد دوستی و سوحتگی از ل‌ساختگی بشد. 


قل عله السام تروجو الوبود وود (و اه اعلم). 


فصل ۱۷ 


متردد شده بودم که کدام کار و کدام نوع علم ورزم به دم آمد که اگر کار آحرت و حشر و بعث نیست اينه کار 
جهان و فوات آن سهل بازیچه است و آگر آخرتست و بعث است این همه کار بازیچه لمت کار کار آخر تمت 
اکنون تحصیل آخرت می‌باید کرد که ن بازیچه نیت گفتم هر دو جهل نست بال یکست و هر م تو و حرکت 
r‏ بالل همانست از روی دوری و نزدیکی اکنون ترا موقوف رفتن آحرت و مردن نباید بودن از آنك صنح 
آحرت آنگاه همانست و اکنون همان از روی 


معلی(ءء ود), ج۱.ص: ۲۷6 


رنج دادن و از روی آسایش دادن چون تو نزد اللّه باشی نزد هر دو جهان باشی در هر دمی که باشی چنان دان که 
در حنت عدن و از آن دمم دیگرمی‌روی که فریوں لیت از آنك له ی‌تواند که هر دمی را بر تو دوزخ دام 
گرداند و یا جفت دام گرداند و همه عجاییهای هر دو سرای به تو بنماید بر هر چیزی که چشم ظاهرت و چشم 
باطنت برافتد از عجبی دیگری که اللّه بدید خواهد آوردن یاد کن از آنك هرچه منظور تو شد عجبی بوده است [که] 
ال گون می‌نوده است نزد تو اکنون چندین هزار چیز منظور تو شد تا بدان که کار الله عجب برف آویست, در 
رسته بازار غيب که متاعش همه عجاییست نظر می کن که چه لن برف آود اله حلاصل اښت که هرک مر کی را 
دوست داشت از مر آن داشت که آن کس نظاره گر جمال و زینت و هنر و صنعت وی بود و او را عجایی داند 
اکنون تو نیز همه کارهای الله را عجایی دان و ناظر فعل وی باش تا همه خلعتها ترا به ارزاف دارد هر معشوقی عاشق 
خود را و ناظر کار و جمال خود را دوست دارد و نواختها دارد مچنانك آب فرستادند تا هر دانه لایق خود را از وی 
چیزی گرفت روشنایی از اقداح کواکب به بیخهای سنگ فرستادند تا هر بینی درخو خود چزی گت زر و نقره و 
لعل و یاقوت و زبرحد» آثار ستارگان در سنگ راه یابد دیو در احزای آدمی راه نیابد گویند غر کوثر از هشت 
بعرصات چگونه آید دریای معلق آممان با اقداح کواکب چگونه گردان و روانست تا خارهای چگونگی حستن در تو 
بود بدل درد مشغلي نی هرگر قضاء راحت بی چون را نبینی متکلمان را و مفلسفان را" و همه طوایف را در ال 
سخن بود تو بايد که هیچ سخن نگویی بر وصف ال را می‌بینی هم بدان وصف عمل می‌کنی اگر اه دید تا غاط 
دهد آن از الله باشد نه از تو» باری تو نادیده مگوی از بر این معنی بود که انییاء علیهم السللم کپسخن بودند, در 
بزرگی الله ناظر باش چون همچنین باشی همچنانست که در اللّه نظر می کنی و نظر در بزرگی و بزرگواری آن شد که 
حقیقت و حد بزرگی و بزرگواری و اوصاف که در بنده بزرگ داشت و تعظیم ثابت شود در آن نظر می‌کنی. و هکذا 
اذا لشتقت الى 


معافی(عله ولد). ج۱.ص: ۲۷۵ 


جملة صفات الله نحو الرحمة و العبادة و الامر و النهي. از اه می‌خواه تا جمله تکالیف از نو وضع کند و می‌گوي ای 
الله چو در هیچ چیز قدرت و طاقت نداده هیچ تکلیفی بر من منه ای الله مه کارها که می‌کنم از ٤ر‏ ضوف یں 
عقوت توص کنم آگر حلاف وفقه می‌ورزم از بر ضرورتی يك لب نان تا بدان ناظر تو باشم که از نظر به تو 

لو شکیبم و از ضرورتی نفقه زن و فرزند که اگر ضایعشان مانم نباید که مرا عقوبت کن و قدرت و طاقت داده همه 
تکالیف از من وضع کن حاصل روح خود را و نظر خود را چن مرێی يفقم که او را برقت خوب مىت و پای‌ها 
بىت و کنجی می انداحت و بوقت رنج و درد در تفس تنگ می کرد باز چن الهش کریی و چثم وی 
بگشادی همه احزای کالبد وی را و اجزای جهان را همچون باغ و بوستان کردی و خلد برین و وی چون بابل بر آنا 
می‌سراییدی و وقق اله لن‌ها را دیورها می‌افکندی و این همه باغها را چون ویرانه می کردی و همچون درختان ابحیر 
زیر خك پنهل ی کردی و لن ظر و ادرك چن جغد کرد وله ی گشی سگشته. نأصبحت کالصرم قتنااط 
مصیو[]. ۴۷ ساعق در حود چون بی‌قراری تام دیدم گفتم آحر قرارگاه ادراکم کجا باشد و قلق نظرم کجا رود و 
قررگاه آن یافتم که من ای شوم که همه چیزها براد و فرمان من باشد از افنا و از وحود و از قبض و از بسط و غیره 


من صفك الكمل (و الله اعلم). 
فصل ۱۷۵ 


من سررشته گم کرده بودم همین یافتم حود را که عاجزم هر بندی و هر شکالی و هر ترددی که پیش می‌آید می گۆ] 
ای الله من عاحزم تو دانن تو کنی هرچه کنی. تا اعوذ آغاز کردم یعنی هر اندیشه چو شیطانست از خود محو کنم بل 
چون در معنی من فریاد می‌کنم بال ظر کرم که من کداعم تا لسناد فریاد بی کم من های بسسبار دیم بر تقاوت 
که یکی + یکی[ ماند که در کالبد من ھیت ی کند یکی بی خبری و یکی باخبری و یکی تردد و یکی گشاد؛ 
ن[ دا ] که ازن منها من کدلیم ای الله یک منم رامعا ] کن تا سناد فریاد بی کنم به تو, لین بدل باز 


معلف(ءاء ود), ج۱.ص: ۲۷۰ 


می گرید که جزو لا یتحزی را وحود نیست که چون من را پاره کردم اجزای بی‌مایت شد و هر یکی من شد و منی هر 
يك بتعارض متساقط شد گفتم بیا تا تعظیم الله را باشم و هر نفسی را چون نفس بازپس دانم همان انگارم که فرزندان 
یتیم شدند و احزام گرد جهان پراکنده شد و مرگ درآمد و گناه بسیار دارم بگوم بحضرت الله که چنین است که با 

من بیچاره هرچه خواهی کن و در صفات الله نظر می کردم نخست گلزارها و از پی آن خارهای قهر و از پی آن 


هشه های آتش از آنك او را هم قهرست و هم لطف الا آنك رمت مقدم است. سبقت رمت على غصبی. اکنون 


اهی دو کی [دارد] یکی موای چون ماویه که چیزها در وی حاکستر شود و ناچیز و یکی چاه جهنم که پیوسته 
تلش ل لش بر و می‌زند پیوسته دو شاخ پیش دل وی نماده‌اند یکی شاخ ریحان راحت و یکی شاخ رنج تا اگر 
که از بستان عام غیب وزان شده است و آگر دود رغی بای بدان که از مطبخ غمی آید. کا لت ف 

اتطا ۲ عقوت ادو رام و چو اا د کک ای و طرش اا ون اند و 
e 7.‏ ۳ ار ی و ما اج 

بین لن بفشد که کی "* الله را زن و فرزند و پیوند نباشد. ۸ یلد و ۸ یولد. کسی که مرا پیوند و ناسزا گوید 
باشد. ان الله بحب الشجاعة. و حضرت رسول عليه [السلام] دلیرترین علایق بود. قال عليه السلام انا اشجع فلن. 


و به شجاعت و مردی خود عالیان را مسخر کرد و ارشاد مود (و الله اعلم). 
فصل ۱۷۰ 


۲ 4 ۳ & مه ۳ 4 ts‏ 9 و ۰ جح« ۳ 
بنور جمال یوسف چو برقع برداشت نور وی اثر کرد در چشم نابینا بینا شد نیز پیری از حویشان رسول گفت جوان 


بودم با یکی عشق آورده بودم 


هر دو پیر شلم رسول عليه السلام دعا کرد هر دو جوان شدند یوسف صلوات الله عليه دعا کرد زلیخا را جوان 
گردانید و بینا؛ نیز کودکی نزد رسول آمد دعا کرد بینایی بوی بازداد. قوم لوط مواشی لوط را به کوه سنگ ناك بی‌نبلت 
اندر راندند دعا کرد الله آن را کلوخ گردانید و پرنبات قومش چهارپایان خود را در آنا راندند آن چهارپایان ایشان 
چو ‏ رامی‌خوردند هك می شدند» نیز رسول علیه السلام موضعی را که کوه بود دعا گفت کلوخ بانبات شد» لوط 
عليه السلام مشتی سنگ بسوی قوم انداحت در آن وقت مهمانان همه کور شدند پیوسته قوم لوط تفك انداعتندی 
نیز رسول عليه السلام در غزو تبوك مشتی سنگ بیندااحت چندین هزار کافر هلاك شدند» یوسف علیه السلام چنان 


سخ خوش گفتی که هیچ کس نبودی که سخن وی شنیدی که مسلمان نشدی. 


4 س با ۲ ۳ ۳ کر - 
زب ف ات هلک راز حبثه دای غ باساا ارو دک علی برد رسول غ ال 
بخندید از تبسم او تا سحر حجره او روشن بود» رنج تو از آنست که ملازم صورت دمن باشی کس با صورت 
دوست چندین ملازمت ندارد که تو با صورت دشن آبحا که دوستست چندین با وی نباشی این چه عشق است که 


ترا با دشن افتاده است چندان بدوست مشغول شو که ترا یاد دشن نه‌أید. 


محرد معصیت کفر نباشد و این شکال مدفوعست که اگر امان داشت بترسیدی و معصیت نکردی جواب چنانك 
طبیب گوید بوقت بیماری با زن صحبت مکن تو نشکیی و دان که زیان می‌دارد ول صحبت کن بسبب غله 
شهوت طبیب ترا دشن نگیرد و آن صحبت زهت و رنج به تو رساند اما آگر سخن طبیب را سرسری داشته باشی و 
استوار نداشته باشی او ترا دشن گیرد و در معابحه تو نکوشد دشمنی له لایق وی باشد و نظیر دیگر یکی از خاریدن 
شکببد و هرچند که می‌داند که کش‌شود و زی دارد وستقی می‌داند که آب زیل می‌دارد و لیکن ی‌خود نز 
علصی اگر چه می‌داند که مصیت‌سب عقوت آخشت وص‌ترسد این دانستن از وی امان باشد و بسبب غلبه 


شهوت ی خورد هرچه در وی امان بود و ترس این ترس امان نباشد. 
ذلك من حَنب آي (و الله اعلم). 


فصل ۱۷۷ 


ھی گویی که فرزندان را جنس خود برآرم تا همچون من شوند حود را موقوف فرزند می‌داري تا جښس تو برآید اکن 
خود را نظر کن که از چه جنسی اگر از جنس عارفان و متوکلاین همچون اساعیل و ارغون شاه که بچه خود را بر 
دکان رواس دید که گدایی می‌کردٍ و همچون ابراهیم ادهم موقوف بچه چه باشی و آگر از جنس عام اسبایی گرد توکل 
چزامی گردی حاصل عام اسباب را نگاه داشتن بنا بر مماعست و عالم توکل بنا بر دیدست. دید قوعتر بود آزشنود 
ما ترا اعتماد ه بر دیدتىت ‏ برشنود چو بر ن‌ها اعتمادی نیت بر چه چز اعتماد دای کبی را که در دیده 
و شنوايي حلل باشد هر قدمی که ند بر سبیل توکل نمد اکنون چون ترا قدم کوی ماع نیست متوگل‌ورقمم در کی 
دید نه و خود را گیر و عالم و پسران را فراموش کن از آنك همه حلقان غیر تواند و جنس تو اند از آنك هیچ یکس 
در حققت تو مدظی ندارد هرگاه مراقب حال کسی دیگر شدی تو حو شدی و ره تو حو» پس محال آمد که تو با 
کسی دیگر جمع شوی در یك زمان اکنون هرکه فرزندان و دوستان می‌ورزد در بعضی زمان نیست مشود و ناجس 


را بجای خود می‌دارد و هرگاه خود را باشی و بس هاره خود را بالله موجود می‌دازي. 


طایفه عرفا روزی گفتند بیا تا همه کاری کنیم و زنان حوب رایگان دوست میپسازل] و باشاهدبازی مشغلی م‌بلثیم 
یکی ازیشلن کاھیتر و بی جالتر بود او را گفتند تاخظار بر کی می افتد گفت شا آنتکس را تتوانید دادن یعنی نظر بر 
دحتر پادشاه است» گفت شا کار خویش را بید ومن کار خوش را هر روز آب‌دست بکردی وزیر دختر نماز 
گراردی "۴۷ و نشستی و در آن می‌نگریستی دختر گفت که این بیچاره را کسی نیست که سخن وی با من بگوید؛ 
زئیف اش فرستاد و گفت سلام من ببر و بگوی آگر کسی داری در میان کن تا سخن تو بگوید و اگر نداری هم بزبان 


0 2 کڪ ۰ بخ 
خود بوي چه ھی ترسی اگر سرت نماند گو مان چو آن زن سلام دحتر بوی رسانید او فریاد کرد و در خود درافتاد و 


هاك‌شد. 


اهدتا الصراط 9۳ ععنی آنست که می گوید که درخحواست کن از من که مرا راه مائ به ود می کف مرا را 


2 
منمای بجای دیگر مرا با تو حوش است. 


یکی دعوی عشق زن می کرد کت شب بیا و مقظر ی بود تا معشق فرواید چن از کارشوی خود فارغ‌شد بیامد 
وی را خواب برده بود سه دانه جوز در جیب وی کرد و برفت چو بیدار شد دانست که چنین گفته است که تو هنوز 
خردی و کودکی از تو علثقی ف آید از تو حوزبازی آید در عشق آنست که چون بیندیشی عیری تا ععشوق رسی (و 


ال اعلم). 
فصل ۱۷۸ 


بدیع ترك خواب دید که روز آدینه استی و صد هزار حلق سپید جامه می‌گوپندی که ]از آدیه اء ولد می‌کندی ما 
همه نماز سپس تو می‌گزاردیعی مردمان می‌خواهندی تا شاخ شاخ شوندی مردمان را بازمی‌راندندی که همه سپس وی 
روید ومی گفتند که چون نماز آدینه بگزارند آنگاه حکم قیامت برانند. کل یوم هو فی شأن"*. در الله نگری که همه 
کارها در الله است هر زمانن صد هزار کار می کند در مشرق و مغرب گویی الله فعل عام است وقعال لما رید 6۳ 
در الله نظر کنی صد هزار عجایب و صد هزار شهرها را مطالعه کنی و گوبی الّه عام را هماره می‌جنباندی و 
م‌ارزاندی ومی‌راندی اکن لقمه جهل می گیری نامردمیست و اگر نمی گیری مردمیست به یك تقدیر چو سگ 
جنگ می‌باید کرد و + یك هدر از گیینگی م‌باید مردن مردمان مبلغی رنج می‌برند و ماما بذل می‌کنند تا دوت 
انگیزند تو مستان تا دشن نانگزي آخر ان اس تیت ۳*. مھر ن وفرزند وف فوت بچگل و ناشن و 
ضايع ماندن ایشان آگر چه فایده نمی‌بیند و لیکن الله عشقی داده مر وی را تا ازیشان نشکیبد و لین تازبله بر میل 


حانست وقتی که فایده نبینی چو خر باش. 


بارس بر و فایده مدان ترا با جو خود کار باشد وقتی که فایده و مهاردانی آدمی باشی همه بادهای سرد و گرم که در 
حهانست هیچ کسی سر فایده آن نداند مگر الله تا در آن باد چه چزها را روش لىت و چه چنرها [را] 
ناسازوارست نیز این اختیارات و حالات آدمیان چون گردبادهاست و موحهاست تا کدام چیزها را سود دارد و کدام 


چیزها را زیان دارد در هیچ چیز نیست که ضر نیست ببعضی و نفع نبست ببعضی از انك در هیچ نیست که ضار و 


نافع نیست پس جله اساء حسنی نافعست بعضی را و ضارست بعضی را کثیفی با کثافت بیافرید از بر قهر را نامش 
مالك کەسخت گر باشد لطیف به الطافت بیافرید از کر حلعت را نامش رضوان و ریحان که آگر جلاد درشت مر 
زشتان را نبودی زینت اهل لطافت برقرار نبودی. آن رعد ترش روی با هیبت را که م‌غرزد وشن از دهلش می‌جهد 
موٌلان دوزخ سن می‌گویند ان از دهافثیل می‌جهد همچنانك آتش خشم تو در جوش آید لقمه طلبد تا بارا 
چون آن کس را بزن و یا بکشی بیارامی نیز آتش جهنم لقم‌جوهدمت. تکاد بیز من ال" چو اقمهای وی را 


g72‏ و م 


بی اند او رز گوند(د رییدی. مَل ۳" اوشکر گود. مَل من رد.۳" چندل ھلم کیی که هچ 
باقی نیست زشت را بدست درشت دهند خار را با شتر دهند اکنون علف دوزخ چه چیزهاست کدامها را بدست 
دوزخ دهند دروغ را و دزدی را و خیانت و کژروی و غمز کردن و سخت‌دی و بادبی و پل ازی وزیین چو 
سخت دل باشی وقت قدرت ترا بدست سخت بازدهند که. احدید بامحدید یفلح اما به چوب تروتازه مشقوق نشود 
باز راستی و امانت و شجاعت در راه حداوند خود و سخاوت و رمت و شفقت را به مشت لطیف رسانند زمين 


دهانمای لحد باز کرده است لقمه آدمی رأٌ هی خاید اما در وی راههای لف است چنانك دهان یکیست و لکن 
رلهها در یسه کوه لىت یکی مری دم و دجل‌سی حلقق لب را راھ و م را 


معافی(ه ولد). ۱.ص: ۲۸۱ 


راهی و علف را راهی باز در معده راههای دگر برحیزد و هر اهلی را باهلی رساند آنچه مدد چشم باشد بی پیباند 
و آنچه از آن سفل باشد بوی رساند نیز حاك دهان جهانست و جبال اضراس او و جهان که حلقوم و معده عام 
غیست م‌خود و ای را باهی می‌رساند چنانك دریای عدم موج زد و کف و خاشاك و صدفهای صور را و درر 
معان را بساحل و جزایر و براتب بر روی آب پدید آورد و آنمی را در لن مته برروی آب فکند هرک را چق 


فانی شوند مکن باشد که دریای عدم بار دیگر باز موج زند و جمع موحودات وحود یابند رو اللّه اعلم). 
فصل ۱۷۹ 


خحوشی و ناحوشی این عام و رنج و آسایش این جهان مستدل شقاوت و سعادت ابد نباشد که مومن و غير مؤمن را 
لین معنی شامل است اما دو نام است که در جهان روان کردهاند بد و نيك که آگر لین دو نام نبودی وچود بر عم 
نچریدی و آه و خك و فاك بر بودندی فق میل ان دو نم چق علی در هو کردند و ل متابهت 
نت عليه لاخ ننک و یل اك أل از لين نو و عملا لاحات و موب 
رل على محمد و هو ال من ریم 6۷۳ خویشتن را مباش تا هم خالقت دوست دارد و هم خلق و هرگاه "مر خود 
را بودی هم خالقت دشن دارد و هم حلق. اکنون آگر خود را باشی مطرود هر دو باشی همه غم تو بر تو افتد و گر 


ضایع نمانن اکنون در جنت حوریان باشند که له ایشان را از زعفران و مشك و عنبر و کافور آفریده باشد عجبت آید 
از زعفران و مشك و عنبر و کافور که حور بود چه مزه باشد تو که اصل پلید داشتی و هر چهار رنگ ترا بود آب منی 
چو کافور از بعد آن زردآب شدن چون زعفران و علقه سوخته رنگ شدی چون مشك و مضغه چون عنبر اشهب 
چن از چن[] صل پلید چنا اصوت آریند از چنان اصل پاك دان چگونه باشد حور نماز چون 


معافی(عاء ولد). ج۱.ص: ۲۸۲ 


درحتیست شاخهای او رکوع و سجود است تسابیح وی چون مرغان بر سر اشجار بعدد تسابیح تو ترا مرغان باشند 
در بهشت چون کالبد ترا ذره‌ذره گردانند چنانك بحال جزء لا یتجزی"۳* ید اله چن مر وی را حیاق و ادراکی 
هد هه انا اند جن زد کی خیم کول کدف چک ر فت اک ال اف مکی عبر 98 
خاریشتك به حوشی خود چنان مشغول است که خارزار او را مور و سنجاب مل ]ایدسر ‏ گرپیل خود فروکرهسیت 
تاصوت زیت ترا نیند هو و آزوها چو لنگیىت و رینهلىت که درون دربای هلاکت فروی انکنی و مهای لن 
حهان وزرها بار گرانست و کشت بدو گران بار مشود ترا گنتندسبك روح بش تا علیا ] روي ل بین جهل‌سرد 
دار و تو گر حان می کنی بحکم هوا می گویی منم آحر نگویی که این یك منی تو از درا کی برآوھست آخر ھر نای 
را اللّه میوه حداگانه آفریده است توت را و آبی را آخر این نمال منی [را] میوه امر و نمی و مواعذه و عقوبت و 
سعادت نماده است چگونه وجود ترا از هر هوای تو آفریده باشند آخر سابقه هوای تو پرمرادی بشد تا عاجز و 
بمراد نبلئی هو و مراد و مزه را بازنشناسی خر را بې کار[ دارند خرد را که مايه همه کارا اوست چگونه بې کار 


دارند (و الله إعلم). 
فصل ۱۸۰ 


و إذا سمعوا ما ُتر إل سول" عشق‌نامه حورا و عینا باری جلت قدرته به نزد تو رسانیده است تا بر فراق ایشان 
بگریی از آنك ليش + أمید وسل تو زارزار می گریند تو استماع کلمه حق را حلقه گوش خود ساز تا خدرات خلد 
ہین حاقہ در گش تو باشند از دو آم بمللی با حقی در هواشد چنانك ابلیں با آم وقایل با ھایی چنانك 
خار با گل تا داد آتش اندر میان آید خار را بسوزد و خاکستر و نور گرداند و گل را گلاب کند و قرین زلف و 
حیب حور" هشتی گرداند یوم حد کل نفس ما عملت من عیر محضر"؟ اگرچه آن گناه در شب تاريك 


معافی(علء ولد). ج۱.ص: ۲۸۳ 


کرده باشد چنانك کسی پنهان "* دانه در بیابان در زیر حاك کرده باشد و باران بر وی آید چگوه آشکاراشود تو 


نیکویی بر نفس خود فراموش گردانیده باشی و تا زیر هفتم زمین برود برون آید و ما عملت من سوء تود لو أن بینها و 


میان من و میان آن کار بد در دار دنیا و میان من و میان یار بد که بر آن کار حامل شده باشد دریغا دوری مشرق 
و مغرب بودی چنانك دشن گرد آن یار را. و یحدرکم الله نفسه و الله رف بالعباد""* پیز ص فرماید از بی‌فرماین 
خود که حکم قم دیگرگون نشود و لوح و قلم را در ترتیب ره تیب نکنم و دگرگی نکنم نیکی وفول‌رداری 
را راه سعادتی نماده‌م و دولتی, و بی‌فرماین و انکار را شقاوتی اکنون شا را بیان راه سعادت و شقاوت کنیم تا خود را 
نگاه داری. وعظ و نصیحت را اثر نمادطم در دریافت سعادت اگرچه حکمم بدل نشود. هر ستاره چون برگیست بر 
شجره فلك و هر برگ چون اقلیمی چرا در بهشت برگی بدین کلان نبود همه حهان در زیر نور یك برگ آفتاب 
مروند چه عجب [که] در عثت خاق بسیار زیرساه یك برگ روند خاصه[ ]لکت کمیة کی از جثت چند 
هه دنیا باشد. رضی حمود عبد الرزاق گفت سه شبست تا دعا می کتم تا رسول را عليه السلام بخواب بینم هره 
شب مولانا بماء الدین را مخواب دیدم» عبد اللّه هندی گفت سلطان وحش و همه غلامان و لشگریان عملهای بزر 
درپوشیده بودند و ساحتهای زرین برانداعته و تو بر تختی بلندی بودی قوم می‌آمدندی و کف پای ترا وی‌دثتتدی و 
در روی و در ست ممالیدندی و اشل را کی ی گفی که بروید در امان اء ولد باشید. دختر گرنج کی که 
خطھ تکنازیت گنت دعام کرم که ای خداوندام‌باید ست ل ن را ببیتم که پسر راملاق پیب ب غزا 


فرستاده بود سردستی حون آلود 


پیش من پدید آمد. و نیز گفت مصطفی را علیه السلام در بیداری بدیدم. و نیز گفت اگر می‌خولهم ثت و حوا 
و عینا را بچشم سر بینم و آگر خواهم دوزخ را با همه ماران می‌بینم تا بدانی که تصدیق و اعتقاد به از صد هزار 


فصل ۱۸۱ 
سی کرد که چن جهل‌سفر کرینست چرا حط را رید 


un NY 0‏ ار ۰ ۱ 8 a AA‏ ا 
لسن لها ۳* حواب الرفیق ثم الطریق. چون الله اين ازدواج را سبب بقاء عالم کرده بود تا مسافران قرنا بعد قرن بدید 
آیند اگر الله آدم را ی حفت داشتی عارف یکی بودی از آنك جماد و در و دیوار الله را ندانستی نه قهر نه لطف و نه 


و للجم ذا هوی" . کدام شکوفه بود که پدید آمد و فرونریخت و کدام ستاره بود که برآمد و فرونرفت و کدام دیده 
بود که ستاره‌رویی ۳" را بدید و ستاره بار نشد روی بتحصیل آرزوانما ماه همه آرزوانحا به تو می‌پیدد تأ آرزوه 2۷۳ 
مشود زد لسن مفازا حدائق و آعنابا"*. این نعمتها در این جهان بیافرید تا نامها را بدا تا آگر تعریف نعمت 
آخرت کنند بای لا از نعمت آخرت نلمهات در جهل وس ء حقیقتها اگر لن جهل راز کر لاش 
فریدی در انگو پوت و نظ نیفریدی و همه لقمه را مشتمل گردانیدند بر حوشی و ناحوشی تا نظر به حوشی کنی 
رغبت کنی به آحرت و نظر به ناحوشی کنی دل برین جهان ننهی همچنانك آدم علیه السلام از بهشت برون آمد گوهر 
حجر اسود را با او همراه کردند تا حجت روز میثاق باشد نیز روح چو از عالم علوی می‌آمد گور عقل با او مرا 
کردند تا او را حجت بود بر نفس و بوی حقها ثابت کند و نفس را ملزم کند و با خود ببرد اما چون روح غریست و 


اورا 


حقوق بعالم بالا می‌باید برد دشوارترست بخلاف نفس که صاحب یدست و مدعی" علیه است و در ولایت 
خوت ورا عو حقوق وی سنلیست آسانتربد کار اکن دیا ص‌گویدمن کے وه خونم حامل 
کن تا مرا بزن به تو دهد که نکاح کنيزك پی‌رضاء مالك نبود زودست پیمان حاصل کن و دمادم من بیا آگر تو عاشق 
منی من هزار چندان عاشق توام از انك تا حلی نبود حوشی در کجا تواند قرار گۈ[] ال نسختهاء ضافریتاد بست 
حطباء انبيا علیهم السلام یمان و صلاة و زکات و صوم الى غيره. 


سوال کرد که القبر روضة من ریاض ابمنة حوشی نزد روح باشد یا به نزد احزاء گفتم چگونگی و راه حوشی را کسی 
نداند چنانك درون کالبدی چشمت ب زد صورنا م‌رود و یاصو نا + زد چشمت می‌آید و یا هیک در یز 

خود و کلمات + تد گؤش توم آید و یا گؤښ توب د کلمات م‌رود و یا هر دو در مکل خوشند خوبهای 
باغ درتن توم آید و + تد ل تو یرود يا ل تو ږن م آید + زد خوشبهای باغ مرود و با هر دو درمکل 
خویشند نیز روضة من ریاض ابنة. با حقیقت مرده کسی راه آمد و شد حوشی"" را نداند که اگر بداند غیب[ ]اند 
فرق ميان علماء و اطباء هم‌چندان بود که ميان قول و بول چون دین از عام علویست معرفت او بقول بود و دنیا از 


انت مت لو 
فصل ۱۸۲ 


ما يكون من بحوی ثلاثة إلا هو رابعهم و لا خمسة إلا هو سادسهم و لا آدن من ذلك و لا آکثر إلا هو معهم أين ما 
کان" معنیش آنست که جمعیت را اثرست که در وقت آنك جمم باشند الله به اندازه آن با ایشل پطشید. 


اگر در تباهی جمع شوند معیت با ایشان از روی اضلال بود و هرچند جمع بیش باشند معیت و نصرت من از روی 
اضلال با ایشان بیش باشد و هرچند کم باشند معیت من با ایشان کم باشد و آگر از برای نغزی جمع باشند معیت 


من با ايش بش بلشىد از ری هدلیت 
معای(باء طد), ج ۱.ص: ۲۸۰ 


و در چیزی با چون و چگونه چون با یکدیگر باشند لاحرم معیت چگونگی باشد و چون بی‌چون و برچگوت با 
چیزی باشد آن معیت ب چون و بی‌چگونه باشد همه علقان چون سگان را مانند که پوزها در هوا کرده‌ند دن جهل 
جع شده و بوی می‌کنند هر چزی را و بی آهسته آهة می‌روند آحر تا چیزی نباشد چندین بوینده و چندین 
طالب جمع نشود هر انبان کاری و کندوری شغلی را و هر متاعی را از زن و فرزند می‌درانند ۾ هید ل بوي چئ 
چزی[ی‌بابند در ل کار کندمیشوند اکن چند علل می‌باید که جع شوند و بجسس آن می‌کنند تا ل بی از 
کا ایک تا ور عرش کهآ هش رد کیتسا من ها رب ایا ناف هرن ارام افیا 
معان غیی چون پریان و يا چون عروسان حوب‌روی باشرم بیرون می‌آیند پاره‌پاره ای ما لا یتناهی هرگز عجیب ل را 


پایان نباشد و اعداد یهار باشد. 


و اگر کسی ناهموار باشد همه باز در آن سوراحها دگریزند و پرهیچ جسی ایشل را در تتن بلفت یا رپ چه‌شاهی 
عزیت لن خك که چندن عرویبل رام آرایند مادر و پدر وه رد وی می‌فرستند تا در وی عنج مرشوند و 
می‌پوسند. همچنانك حقایق حلقان و عقول و دریافت شل خی ال هت ی شوند چون با الله باشی با همه اق 
بوده باشی و دل ایشان را با تو نرم و رحیم کند نیز سرما و گرما و بلا چون شیر و گرگ و پلنگند از درگهی بیرون 
می آیند چون بالله باشی دل سرما را با تو گرم کند و دل گرما را با تو حنك کند اکنون چون همه پاکیها وعجلیب از 
له است سبحان الله چیزی دیگر باشد و پاکی وی نوعی دیگر که فکر چگونگی در وی یره شود و پاکی الله 
چنان باشد که در کیفیت و اندازه چگونگی نه‌آید. و همچنین صفت رتش نوع دیگر و جمالش نوع دیگر بلك 
مخلوقاتی که در پرده غیب دارد صد هزار گوناگونست از جماما و نورها و شهوتما و معقولیها که هرگز بدین معقولات و 
حسوسات نماند بلك صد هزار حسهاست و صد هزار عقلهاست و عملهاست و شهوتماست که هرگز بدین حس و 


بدن عظی و بدن صوت و ن‌شکلها( اند (و الله اعلم). 
معای(بء ود)ء, ج۱.ص: ۲۸۷ 
فصل ۱۸۳ 


رنج میدیم که روح من‌سفر می کرد با له تا عجایب و صفات ال را مشاهده کند و از تن من بیرون می‌آمد و ه 
نزد الله میرفت از پرده هوا و حاك و آب و عقول و حدثات و درین رفتن مانده مریدد گفتم روح تو دو حألت دارد 


یک حرکت و یکی‌سکن چن در حرکّت آید و را در تعظیم الله و یا در حشیت الله و یا در عشق و محبت اللّه 
عمل ده و چون مانده شود ساکنش دار یعنی مشغولیها از وی نفی می کن هربار که خواهد که متعلق شود به چیزی یا 
چزی بی [ علقه را ی می کن تا عجب بینی و استراحت یابی گفتم بیا تا برقرار باشم که الّه نه که نزديك من 
ندمت هم بجای خود بالله می‌نگرم چون ال را با صفاتش و انوارش مشاهده می کردم همه نورها و اها و سبوها و 
شکه‌ها از آن نور حبره مریشد و ناچیزمی شد و ملی نمی‌ماند خود را گفتم اگر تو حرایی همه عالم آبادان خرابست 
اگر تو روشنی همه ظلمات روشنست و آگر تو با رنحی همه آسایشها رنحست و اگر تو آبادانی همه خرایعا آبادانست 
آکنون جهانیست و چندان اشخاص تلف بر یکی آبادان و بر یکی خراب و بر یکی مظلم و بر یکی روشن و بر 
یکی بشت و بر یکی دوزخ مگر که هزده هزار عا لم ازاین‌رویست مگر که جمعی فراهم آیند یکی از ایشان در صفت 
پر آن قوم غالب بود همه در مقابله وی حو شوند تا اگر او حراب بود همه حراب بوند و آگر او آبادان و روشن بود 
همه آبادان و روشن بوند اکنون حهدی کن تا خود را در صفت کمال‌اندازی که همه جهان را در دولت تو صفت 
کمال حاصل شود و آگر مخذول باشی هه جهان در حذلان تو خذول باشند. فکان معناه‌عن کل تسا ای شه 
انا قتل ناس جميعاً و من أحياها فكاما یا اس جیعا۳* (و الله اعلم). 


۱۸٤ فصل‎ 


شخان الذي اسک بعبده لیلا "۳" از وحود بعدم دورتر از آنست که از زمین تا آسمان به يك لحظه چند هزار چیز از 


وجود عم و از عم بجود 
معاف(کاء ولد). ۱.ص: ۲۸۸ 


هی آرد از زمین به آنمان بردن چه عحب باشد آحر می گویند که چرخ گردان هر شبانروزی زیر زمین می‌آید آگر از 
حاك ساعتی بر زبر چرخ رود چه عجب بود. حمد عليه السلام سر زمین بود سر تو هر ساعتی از مشرق مغرب می‌رود 
چه عجب اگر سر زمین در ساعتی به افلاك رود اشتر را مسخر می‌کنند مر بچه خردی را تا مها می‌بگیرد و 
خواباند و بر وی نشیند, اگر چرخ را پست کنند تا حمد علیه السلام بر وی نشیند چه عجب بود, یا خود محمد عليه 
السلام در موضع خود بود حجاب برداشتند تا حواس بعلیین پیوست همه چیز را حسوس بدید» روح ترا چندان قوت 
می دهند که کالبد را چون کنده بر پای برداشته می‌دواند ومی‌برد» چه عجب اگر آن کنده را سبك گردانند تا به فك 
مسبت بسبیار را قطع کند. یا حقیقت را قوت بیشتر دهند تا آن کنده را زود برد» آفتاب و ماه و ستارگان را چاکری 
لنش دهند تا گرد ليشن گرداند۳* اگر محمد را عليه السلام گرد ایشان گرداند چه عجب. 


مریدان را گفتم نیازمند از ما يك کس یا دو کس و یا بیست کس باشد به اندازه حاحت وی برا لقصه کلمه دهند تا 


مر ایشان را دهم اکنون راه دین بی‌رمی و بی‌شفقتی و بی‌عهدیست الشفقة على خلق الله ندانسته و لتعظیم لأر الل 


ايدان زن و فرزندی که تیمار نمی‌توانن داشتن ترا نیازیست بدیشان نیاز ایشان به تو بنا" بر نیازتىت تو ل 
ازیشل برین تا لیشل از تو ل برکنند جهن تاريك بییشل روثن‌شود توص گوبی که این بیچارگان چه کنند بیچاره 
از آنند که دل در تو بیچاره بسته‌اند تو یچره از پیش ایشان ر تا چار‌ساز چاو ایشان تاد ول کا ین 
الج كلاد سک" خمد علیه السلام فاطمه نارسیده را به مکه رها می‌کزد 4 مدیة ی آمد تاشفقت بود علی حلق 
الله کوش عاجزله خود دور می کرد تا پروردگار نیکو داردش, با یاری چو در راہ باشی آگر در یکدم با تو همراه بود 


و اگر یکدم مخالف تو آمد همه پی‌رهیها بجای او بکنی آگرچه فرزند تو بوند. نظیر وی یکی پنجاه سال فرزند و برادر 
بو دافن چون کل کنر گفت از ری یکاہ فقو هم در ان تماق که کر بگانه یف و لماخ ی آوی و 
همچنان با وی یاری می‌ورزی گردنت بزنم تا بدان که همه شفقت در آن دمست» اکنون خالق را دانستن آنست که لو 
را دوت داو چو اعلش ص‌بیی و بترسی چون قهرش می‌بینی و حبت و ترس آن بود که اندرون و بیرون او حالت 
دیگر گیرد و جنبشی دگر بود که مباين حرکاتی دگر باشد و ترس نیز آن بود که اندرون و برون حالت دیگر گیرد هرگز 
هیچ ی دیدی که حلت [وی] نگشته بود و هیچ ترسی که ظاهر و باطن وی تفاوت نکرده بود. اکنون تفاوت 
حالت بت آنست که حمد رسول الله در قرآن آورده است و نیز تفاوت حالت ترس همچنانك در رحم از حال 
بحال بگشتی و رنگه‌رنگ آنگاه روح را به تو تعلق دادند بعد از مرگ نیز از حال بحال بگردی آنگاه همان روح را به 
تو تعلق دهند, تا در رحم باشی نعمت این عالم را چگونه اهل باشی و چگونه توان حوردن تا از حون خوردن بشیر 
حوردن آیي و از شیر خوردن به غذایی لطیف آنگاه به دگرها آی تا تو درین جهان باشی چگونه نعمت آن جهان 
توان حوردن» شخحصی درخور آن بباید» مورچه و پشه را کسی آرد که بیامایدها و آشهای با تکلف را بخور و با زنان 
آمیل‌صحبت کن لن‌ها چه ای ل باشد تا با خو بوندقد وقلمت درخور ‏ بباید چن الله اعدای تزاقهر نکند 
و سوال ترا احابت نکند نومید شوی چنانك گویی مگر له نیستی یا چون قرآن حوان چنانك. و اس وضحاها 
و قمر ذا تلاها و هار نا جالها ۳ یعنی لوقات را بر تو بیشردم تا منکر نشوی صانعی مرا گر یکی مرادت 
لول آرم تا پنداری که من بی کان آگرچه مراد تو بلول آم و مراد تو کجا برآید چو چندین کار دام لما عافت کار تا 
برآم (و الله اعلم). 


فصل ۱۸۵ 


از رنج و دلتنگی می‌خوستم که هاك‌شم و آرزوی عم 


ر صر کے ر را ص 


یرم آت برخونم. أ جسب الإنسان أن يترك سدى أ م يك نطفة من مي نى ثم كان علقة فحلق فسوی٣١‏ يعن 
ترا از منی بدین حال از کر این رسانیدم تا بار غم و اندوه کشی و مستعمل من باشی در هر کارت که خواهم خرج 
کنم و بار دیگرت زنده کنم و به هر کجا که خواهم ببرم به دوزخ یا به شت. آ لیس ذل بقادر علی أن بحبي 

سل ۰ لد 

موی ۷* چون غسوس منود که اله ص ی کند در جله اجزای من به همه وجوه و مونس مر اجزا را و 
غذادهنده مر اجزا را الله است و باغ راحت کشاننده"* بر اجزا و شهوت تمادن در احزا بفعل الله است گویی 
مصاحبت می‌بودی از اللّه با احزا و گویی اجزا شهوت می‌راندی با الله و معانقه اس" با الله ما چن ازن ری که 
تشه لان می‌آید لله ر یم[ اکنون بید که موصت اله با اج وبشهوت ران" با هه مها تقد گیری که 
محقق است و ذات الله را سبوح و مقدس دان از مر آنك آن مصوراتی و مقدراتی که تو در آن بامزه و مستخرق عشق 
صی‌باشی آن مفعول الله است پس قابل الانفکاك باشد از له من وجه و قابل نبود من وحه هر حال مر آدمی را از 
اندیثه وفکر وف و ادرك چن مرغییت که بر اجزای اه فرو ی آید ساعتی پر خود را بارکشید از سرتاپای 
آدی باز پرید وت ومع ادرك دیگر آمد ازن قلی بود که عط‌طایر بود که کل إنسان اا طائره ئي عزق 6۷۳ 
دها چق مرغل آمدند و دله‌های شوق آوردند هان ای عاشقان صید آن دام و آن yT‏ 
روزي نومی آورد از حضرت الله تا او را بشناسی و دست امز وی‌شوی هکه درشرب مل وی خشای فکند 
خونش بریژید که اگر حون وی رهه نخواهید خود حب فباشید که حب مشوش کننده را چون عود در چمر سوخة 


خوهد یعنی حاحی صدیق چون مشوش حالت من بود ای اجزا آگر سعی کنید در بطلان وی 


واحبی را اقامت کرده باشید که شرط حبت خاشاك غیر برون انداحتنست از بر این معنی انبیا علیهم السلام با جنگ 
بودند عزت انبياء عليهم السلام همه در ترك منی بود نگفتند که فن چنا ]می‌کم و چن[ ]م فها] و من قادرم بر شا 
و از شا عفو می‌کنم و یا شا را بزم و بگیرم و یا من عزیزترم از شا همه باللّه حواله کردند لإ آي رسول کر ٤٣٣‏ 
نگفت قلي من چنا] لیت بالله ان قل را حوله ی کردند تا الله گوید تزیل من رب لمالمین۳* و انییا عاجزی 
خود ظاهر می كردند و لو تقول علينا بعض الأقاويل لأحذنا منه باليمين تم لقطعنا منه الوتين فما منكم من آحد عنه 
حاجزین "" آری چو دریشان منی نبود لاحرم حواله بمو بود نه من هرگز منی با وحود منی از خود نفی نتواند کردن و 
بتکلف خود را با منی نتواند کردن. 


ابو یزید بسطامی را منی بوده است اکنون بیایید تا ناظر صنع الله باشیم نه عصنوع که مصنوع چو شکل شورستان و 
خارستان و حشکستان را ماند چون هوش بصنع الله داشتی گویی از و با به هوای خوش آمدی و از آب تلخ به آب 


غ و از خاو + گلستل آمدی, لین حللت خ‌تر بو که نظارهچنانجمل ی کی تا رات آن در اجزای 
تو پراکنده می‌شود از آنك نظاره شورستان و صورتی زشتی می کن تا اثر رنج آن در تو پراکنده می‌شود مه روز درون 
جال نظاره می‌کن تاش" تو ی آرند و خؤں می خوری به از آنك همه روز غم نان و آب می‌خووي تا زا حاصلی 
شود و غم مرده شدن و زنده شدن می خوری و حشر و قیامت» تو خود بنظر این جمال مشغول شو هرچه خواهد 


شدن بشود و ترا از آن خبر نبود (و الله اعلم). 


فصل ۱۸۰ 


ق 92 وو ء ورس نت 2 0 م روا 2۶ م ۳ م ي ۲ 
نت عدن یدحلوضا حون فیها من آساور من ذهب و لا و لباسهم فیها حریر " "مسر باسفر تواند كرون يا 
سررح .. ی 
متطی ت خد 


معافی(علء ولد). ج۱.ص: ۲۹۲ 


اگر توب آخرت[ی‌روی ترا + آخرت م‌برند. موم دانا پیش‌یشت م‌داند که چوصی‌ببرندش ساکن شود و 
قم درسفر می غد تا به قرارگاه رود و کافر حاهل حاضربینست تا نبرندش نداند که او [را] رفتن بودست. اکنون از 
احوال تن هر ساعتی تفحص کردن که این زیان داشت و آن سود داشت و نباید بیمار شوم مشاطگی با سفر راست 
نیاید و درسفر تفزیت ومصییت داشتن رسم و آیین نتواند بودن با قافله در ریگ سوزان یکی از عزیزانت میرد زود به 
زیر ریگ کنی و با کاروان روان شوی نباید که در راه تنها مام و هلاك شوم و اگر بیماری باشد همچنان در راه رها 
کنی و بر وی دیدی که یار و مراه تویتر از فرزند آمد, ی مسفر کجا م‌ری جنك عن لک که باغ و 
بوستل و کوثيك‌های روان و حوضهای ماهیان و تختها و کبوترحانما و شراب خانما روان کرده است یعنی همه 
حوشیهای این جهانی همان کس باغها و کوشکها و کبوترحانحا و شرابخانه برقرار و ثبوت کرده است اکنون اقلیمی را 
نلمها بر درها نبشته‌اند و حول بدل نوها می‌زنند عدن یعنی ای بعشتیان بسرای مبارك فروآمدیت و سرایی که ازین 
جای‌جای دیگ رای باید رفتن و اقلیمی که دار الحیوان است"۷* یعنی حیات او را هرگز سبری نباشد و کذا دارالسلام 
بهشت ولایت تکوین بود الله هش را ولایت تکوین دهد اما از ضمیر وی حل‌طلبی را حو کند همچنانك از ضمیرت 
در دنیا کفر را حو کرده بود اکنون بهشت ولایت تکوینست چون الله با تو بود ولایت تکوین با تو بود لاجرم بهشت 
با تو بود رمن بخشاینده یعنی درمان کننده و چاره‌ساز و نانگرنده بر بیگانگی یعنی لیس کا فی بهیچ 
استحقاقی آن درمانده نه پیوستگی و نه قرابت و نه آنك الله را بدو حاحت است يعن چاره کننده بعلت هه 
کارهای الله نه از هرست بلکه به حکمتست و کرم است یعنی هرچه درمان کار آن بینوا می‌کند و چاره آن بی‌چاره 


می‌سازد همه از بر عاجزی و بیچارگی وی می کند نه آنك الله را درو هیچ غضیبت. 


بعد از مردن و حاك شدن راحت از کجا بود از آبحا بود که عصای موسی هزار چندان عصاها را فروخورد باز همچنان 
عصا شد که در وی هیچ زیاده نشد آگر این سخن نه بر حلاف طبع بودی چندین معجزه نفرستادندی ُتلکنین فیها 
على و8۷۳ اینجا تکه ومقم ساز که تکه جای دیگر لیت و ذذلت قطوفها تذیل2۳ همچنانك جمادات و 
اشجار و انار و امار درین عام بفرمان اند تا فول او بوی‌آیند و بفو اوم‌فتند و آب فو او یرد ال 
جمادات هشت را همچنان بفرمان بهش کند آب و باد و سقف هه جمادات آگرچه به دیگران لایعقلند و لیکن بفرمان 
اله به عقلند از آنك همه موحودات چاکر و عارف اللّه‌اند هرکه عارف الله آمد ایشان همه با آنک آثنناشوند بل 
می آمد ک تا کی مرا کشتگی ٠"‏ بلنید وعق باشد از کار بکار و از شغل بشغلء الله المام داد که هرگر تو غربت 
نکرده و از شغل بشغل نرفته هماره با ما بوده و آموخته با کار ما بوده» دوست خود را فراموش مکن و قرارگاه اصلی را 
مگذار آنگاه که نیست بودی در علم و حکم و تقدیر ما فراموش نبودی مگر آ لست بر 6۷۳ همان وحود ما را که 
در حکم و تقدیر وی بود حطاب می کرد و در وقت جمادیت در سرا و ضرا بفعل من بودی و بعد از آنك خاك 
حواهی شد مچنین باشد اکنون ای للّه چون هماره با توام و در کار توام با من نحس پیوسته و رنج دام از چیست الله 
فرمود که من وی فل الوا و من سخط فله السخط. هرك را کار ماش خوش آید هماره در کشت بود به اندازه آنك 


فصل ۱۷۸ 


تبارك الذي حعل ني الساء بروج" اندر لن کبودی آسان نگاه کن که چند روشن است و چند کبود تا بدا که 
لن خاه‌لییت که مصیش 


معافی(عل طد), ج۱.ص: ۲۹۶ 


زیاده از شادی بودن نن ظاهر کبودی دارد و باطن پرنور بود. صوفیان استدلال بوی گرفتند که جامه سوك درپوشیم تا 
ظاهر ما ورکوت بود که ما را با کار کاری نیست و هه غمها نصیب ماست آدمی چون نظر به گناه خود کند 

همچون آفتاب گرفته است بتضرع و زاری درباید آمدن اذا رآیتم مثل هذه الافزاع فافزعوا الى الله و استغفار بايد کردن و 
چون بنده بفضل الله نگرد چون ماه شب چهارده است و چون در غو آید چون طبق ریخته از نور امت چون طبق 
ماه ریخته شود بازگرد کنیم و در آن طبق کنیم اگر نور بریزد و عرض و جوهر از حسم و قالب تو بریزد نتوانیم که این 
قالب ترا پرنور گردانيم چون بلا درین عام سبب نعمت آن جهانیست و نعمت این جهانن سبب بلای آن جهانیست 


ان دار ابتلا از بر آضمت که بلا درون عا م چون پتکی است که گومر آشکارا می‌کند تا هن چند روز در دکلل 


آهنگر ریاضت نیابد گوهر بر صفحه وی ظاهر نشود و باقیمت نگردد» مؤمن را این جهان دکان آهنگرانست تا چند 
روز دانه در حبس زمین انده و غم بر وی مستولی نشود و از حال به حال نگردد از عوض آن پوست قد صنوبر 
ندهیم او را و از عوض آن مغز نمر بر سر شجر ندهیم او را؛ بلای جماد را ضایع نمی کنیم بلای آدمی ختار را چگونه 
ضایع کنیم ای آدمی ترا از آسمان به زمين آورده‌ام اجزای تو قطرات آمانست و مدد زحل و مشتری چنانك باران بر 
طینت آدم باریدند ترا از اثر باران و هوا و نحس و سعد انحم و رنگ شس و قمر آوردند چو از آممان آمده چه 
عجب که ترا با آسمان بازیرند چادر زریفت آفتاب را بطرفة العینی به زیر اقدام حاکیان می‌بگسترانند چه عجب اگر 
تخت شقی را پست کنند تا بهشتی بر وی نشیند» اکنون باز بر در هر عالی از عالها بلاییست تا دران بلا نیایی در 
آن عام نيايي چنانك از عام جمادی بنمایی آيی حبس و دفن زمین باید و باز چون بعالم حیوان آیی پاره‌پاره شدن به 
دندانمای حیوان و مستحیل شدن باید و چون بعالم آدمیت آیی رنج حبس رحم باید و چون جال جهان خواهی تا 


ببینی رنج ضیق مخرج و گربستن و رنج نازکی طفلی باید و چون در عام غیب می‌زن رحهای 


عقلیات و فطام از حطام دنیا تحمل باید تا عام بشت را مشاهده کنی تا نخست از عالی فان نشوی بعالی دیگر 
درنییی تا از عام بشریت خراب نشوی بعام دیدن الله درنابی قرو نعمت اه عَلیکم ۳*. ازسر نا پای تو مسفن 
نعمت آمدهاند و بر توغشسة اند هر ذره چه ریاضتها و سفرها کرده است. اد روا مت ال علیکم. چندن جن 
کناند تا یسب آدییت برسیدند و چن إو عل سر ابی اند ا آمیل‌سفرها نکن و 
ریاضتها و بلاها نکشند عنصب آدمیت کجا رسند اکنون ۳ مسافران مرتاض بنشین در مشاهده دوست که میع و 
بصیر است به تو راح موانست نوش می‌کنید و فا و ذکرمی گویید. دریت زر اگر آب‌شود ن که بل و خرب 
مشود بلک چن زر آب ی‌شرد هساه ش قرل مشود ار هی آب می‌شود ز شرم و حجلت گناه و هر روز 
گداخه مشود + ف[ ] عمر اگرچه زر آب ی شود بر صحیفه کتاب ابرار و سفره که ملایکاند نبشة شود (و 
اله إعلم). 

فصل ۱۸۸ 


نصبر جيل" اندر پاش وصوت خض. 


صاحب‌خظری کجلیت تا نما ] صد گریه زار راز يك خنده خویش 


اندرون سوخته و برون برافروحته رنج فراق کسی داند که وی را دوست بوده باشد و رنج هجران کسی را نايد که او را 


عزیزی بوده باشد. و از آن جدا مانده. 


هرك را یوسفی نیست او را زندگان و زندگی نیست. روزی چندی با حریفکی در گلخن روژگار کن به مفاقت وی 

ترا دردی بود آخر یعقوب چون راح روح وحی در مشاهده یوسف نوش می کرد بر فراق او چگونه گریان نباشد گفت 
ای دیده سپید شو چو روشنایی برفت رشکم آید که در جهان نگرم بی جانان اکنون احزای من حریفکان‌اند در می 

راه دست در یکدیگر کرداند و به مشت یکدیگرنثسة‌اندشرل صل نش ی کنند. مين ساعت از یکدیگر 
حدا شوند و نامه فراق یکدیگر برخوانند» هیچ چیزی نیست که وی را ضدی نیست چون کسی چیزی را دوست 


طنت بم مقدار ۹ 


معارف (بهاء ولد) ؛ ج۱ ؛ ص۲۹۲ 
معلف(ءاء ود), ج۱.ص: ۲۹۰ 


ضد وی را دشن داشت ضد اين جهان آن جهانست تا آهل دنیا بحالت الله نام الله و نام آن جهان مریشدنوند غه 
زاده مشود و نم مده ومد ینود کر م یشیوند حاط الى دنا در ات ال هلر وین و 
همتئیل را گلخن + يك‌چنم در ل نگرند و ۾ يك‌چنم درن و درن میاه خش م‌باشند عقت ای دین‌سرلٍی 
بوستان جان و یکی طرف نعمت گلشن جنان» آنگاه با زشت توانستی بودن که روی نغز ندیدی چون خوش‌دیده 
ناحوش را نتوین دیدن این دو ضداند هر دو بهم نسازند یا چهره این توان دید یا چهره آن مگر ندانستی که اي 
معکما امع و آری""* جامه دوختن پی‌درزی نباشد جامه رنگ کردن پرنگ کننده نباشد هوشیار شدن تو رصانع 
نباشد اما چون تو صاحب آلتی معیت تو با مفعولی تو مساس به آلت بود آحر دسته گل چو افشانده شود بی‌افشاننده 
نبود الله کاریبازی می کند و همه نواما می‌پیباند و پرسر هر حزوی ایستاده که قیومست هیچ حالتق نیست که زبر آن 
حالتی حوش‌تر نیست و آ بلندترمینر, از آتك آل از اه لیت و الله بات و تو اه رای‌بین با آنك اگر 
شرط نظر بجای آری ببینی و یا الله حود را به تو نمی‌نماید پس آن حالت بلندتر همچون یوسفیست که از تو غایهسست 
تو وقو‌وار بنثد([] وی گی و از اله وسل ل حالت زیادی م طب و زاري می کن پیش الله مثلا حالت عظيم 
اجزلی تو مر الله را و ل حلت تعظیم قوی تر از تو غایست که انبیا را علیهم السلام آن بودست آن چون یوسف تو 


باشد مثلا دید تو که مر الله را بود و موانست تو بالله بود یوسف تست هرگاه این حالت را گم کردی یوسف را گم 


کردی ی کی ومی زار و هرگاه این حالت را یافتی یوسف گمشده را یافتی و بکشوف زیادتی رسیدی رو الله اعلم). 
فصل ۱۸۹ 


نلمٌ بلغ معه ۹ هریکی‌سی ی کنند ومی‌دوند بطرق هرکه روی به آبادانن دارد بدانحای برسد یکی به 
آبادانی و یکی به ویراتن اکنون 


معافی(ءء ولد). ۱.ص: ۲۹۷ 


یل مفواید از ببل یک مل وتن وفرزند و از کر الله بزاي جسل] از پدر ومادر له ما ف السّماوات و ما ی 
الوض "۷ بعضی را زینت سعادت در ساعد وی کنیم و بعضی را زیر خذلان و اضلال در گردن کنیم نه که فرعون 
و ابلی نآ دانستند حقیقت موسی و آدم را با چندان معجزات و لیکن زنحیر قهر ما هم بدابحای ایشان را بازمی‌دارد 
که‌سگل جایتل ایغست. لا تأحذه سنة و لا نوم ۳* تا چند عشق چشم پرخمار پنعواب آری یك چندگاهی عشق 
ی وای آر و لد قال اراهيم رب رن کیف تحي الموتی قال آ و م تومن قال بلی و لکن لیطمتن قلي" فروود که 
لی خلل چن مرغدل پیوسته پران و پقراری مطلوب ترا هم در مرغان ظاهر کنیم و نیز استدلال شود همه خلقان را 
بر احبلء موت که قفص" قالب هیچ کسی حال نیست از این چهار مرغ هر شب هر چهار را می‌کشند و در هم 
می‌آميزند و بوقت صبح همه را زنده می‌کنند و بدن قفص با فییبتند یکی ط حو مکب لت که متصود او 
جع مالی باشد همچون خربطی بر بط نیاز می‌زند و دوم خرور‌شهوت که خرش وفغل او بای ید ,سم 
زینت و آرایش تردامنی طاوس رنگھرنگسالوں می خواهد هر ساعتی مشاطگی کند و چهارم عمرطلبی چون زاغ کاغ 
او دشت و صحرا پر کرده است. رب رن کیف کي الوق یعنی او می‌حواست تا مرده زنده کند تو دربند آن شده تا 
زنده را مرده کنی آسمان از حساب زندگانست و خاك از حساب مردگانست هر نباتی که قصد زندگی دارد قصد 
بسوی آسمان دارد و چون تام بحد حیات برسد باز چون بخواهد مردن قصد زمین کند همچنان ارواح اهل سعلات 
آشیان بر آسمان از یمر این معنی دارند و حان کافران در سجین قرار از یمر این معنی دارند و هر جزو ترا چون پشه 
حیات داده‌ام و با تو جمع کرده‌ام آگر این مرغان احزات را بپرانم باز نتوانم جمع کردن» آدم دربند علو بود و آن بهشت 


لیت, ابلین دریندسظ بود و زهینست تو دربند شهوت و خوردن هر دو سنلی‌آند 


بلاق آدی دو چز لیت: یکی آب ری و یکی باد و باد دو نوت یکی باد عقوت چنانك عادیل را 


_ِ ۰ 1 ۰ 3 «۳ E EK e ۸ 


۳ 2 ۵ م2 o‏ 0 ان 9 لل 
۰ ا و یکی باد رمتست. و احعل لي لسان صدق نی الاحرین ٩‏ 


عليك ايها ال و رحة الّه و برکاته السّلام علینا و على عباد الله الصالحین. و آبروی دو تیکیعت یکی آب چنانك 


ی خی ۳ ت 


فرعن م‌نازید که هذه الأكار تحري ت ا هم بر آن آبش عقوبت کردند و هم بدان آب رویش را سياه کنند 
ص 
بدان جهان و یکی دیگر اب رویست که بر روی زف سپیدروی شود. 


موم موم و 


یوم تبیض وجوه" و کل عند اه زجیها"*. اکنن اگر مومنی حورد و حواب و شهوت را کم کن و خود را 

هی گوی که مومنان و عاشقان را خواب و قرار کجا باشد و عاشق و مومن چگونه مخالف رضای بوب بود و چون 
امر حبوب بیاید چگونه از سر قدم نسازد پس هر زمان خود را می گوی که اگر مومنی رحساره زردت کو و بوی 
جگریبوخه‌ات کجاست و ب‌تراری و بآرلمیت کجاشد, اکن ذکر اله می‌گوي و دا] درطب الله مش (و 
اله اعلم). 


۱٩۹۰ فصل‎ 


بدانك آن جهان غریب باشد و این جهان شهری باشد و انبا علیهم السلام مه غريب بودند آنك خود را غریب 

۱ ت n‏ 
داشت ریت گری بود از يك راه درآمده است و راهی دیگر برق ی رود غذایی که من گشته است پرورده باد و هوا 
و گردش ستارگان و آبمای آسمان و دریاییست همه غریب و سرگشته. باز کالبد او را همان حاضا بازگردانند به امانت 


عشرق و مغرب رسانند که روح غریب را بسرای کرامت 


رد ] چن موضع معین شود این رحتهای وی را از شما بازستانيم و به نزد وی برم گویی الله دو عام و دو خرمن و یا 
دو انبار هست کردستی یکی خرمن این جهان که عین و عرضند و یکی خرمن غیب و آن جهان و بهشت و دوزخ و 
اگر آن خرمن ارواح است مشتی از حرمن این جهان را نسبتی مر دهد به جزو خرون ل جهل و ل رجست و باز 
از کف وی مرستاند و ہین خون لن جهل می‌اندازد تا باز برگیرد و بوی دهد تا پاره‌پاره آن خرمن را آن خرمن 

م گراند و تا بیکباگی لن خرون را ورل کند و ل خرین گرداند حاص این جهل غریست که کرش وسعد و 
نحس وی و رنگهای وی و سبزه و نبات وی و لیل و نمار وی و باد و آب وی و نور ماه و آفتاب هه می‌رود و دگر 
مدد ی آید پس وی غریب آمد از عام دیگر و احکام شرع صلاة و زکات و حج و صوم و غیرها چون شکل عزام 
است و ماران و کزدمان دوزخ را در سله کند و دیو و پری را به فسون در شيشه کند همچنانك کسی نداند. 


می پرسید که تقدیر الله مخلوقست يا ناخلوق گفتم کسی که هیچ نداند از حیری و طاعتی و دوستی چنگ بدینها درزند 
تا خود را معری کند آنك علنقل و دوستانند و له الأماء اس نی "* مى خواند الرهن الرحیم القاهر الاحد الصمد 


سبحل الله و الحمد له هرچه در قرآن و احادیث آمده است. و ذروا لین یلحدون ني ان" چم و جوش و 
خر عار ال غر ا ن الاب اتا ونیم دو کر ر جاه که روا باشد با عطا و 
سخاوت و شجاعت و قهر و لطف و مالك بسیار و غلامان بسیارطایفه از چاکرل وی گوند ک‌سپیدی چثم 
ی اندر رگها نییت‌سپیی چثم و بدن قدریت وسیلف بدن قدر و درسیلف چثم وی آبه نیت بر 
پوت و موی نیت و در گت ی غدد"۳* نیست این را شعرما سازند شك نیست که این نوع مدح سبب 
حط ۳ برد از انك آب مهابت را ببرد وگ" "معارف (بهاء ولد) ؛ ج۱ ؛ ص۲۹۹ 


عظمت را بنشاند اما آن کسی که دوستدار باشد به شحاعت و سخاوت و لطف و کرم ال غیر ذلك وصف کند اما 
له زشت آفرید و نغز آفرید و گلخن پدید آورد و بیماری و صحت و هر کسی را درین جهان راحتی و رنحی مقلذر 
کرد و بر حسب آن تقدیر و حکم کرد نظر هرکسی بر جایی می‌افتد یکی را نظر بر جمالی و سبزه و آب روان و 
خش خویی می‌افتد و او در آن نظر مواظبت می کند و او اسبب‌شادی م‌بود و یکی راظر بر گلخن و ری ت 
و خثم و مسد می افتد در رنج می‌بلشد. بسب ظرهای پراکنده آسايش و رنج مختلف شد مر خلقان را با آنك 
اعتقاد مه یکیست که همه آفریده حداست و لیکن نظر ختلف است از انك نظر دگرست و اعتقاد دیگرست اکنون 
نز ال بی کرد که و مد ذرآنا مھم کنیا ۳* و نیز فرموده إن الحم إلا لله - بقل ال مايش و کم ما بريد و لو 


لا كلمة سبقت من رك" و نیز فرموده. 


إك الذي آمنوا و عملوا الصّالحات کانت هم جنات الفردوس نزلا - ]ین کرو - أطيعوا الله و أطيعط لس - ص 
عمل صالخا فلنفسه و من آساء فعلیها و ما رك بظللام للعیید۷۳* همه را بیان کرد و همه را فریضه است اعتقاد کردن که 
بوه راتت و مدت و س و کر وی هع ی کیت اما کی ر کته افد پارات اعا ید 
از انك قدم آنحا رود که نظر افتد نظر یکی بالك یوم الدین افتد و یومنون بالغیب متقی شود و نظر یکی به و عم 
الص ات كم جات افتد رقت درطاعت و رجا براحت فتد و یکی راٍخار بدن فتد که وحن یعمل سوءا جز 


ي بترس و احتراز از معصیت افتد و چون کسی 


را نظر بدین افتد که از حکم و تقدیر او بیرون نتوانم آمدن پیوسته در رنج تاریکی و ظلمات اند کسی را نظر بدین 
فد که و قد ذرانا هم کنیا من اب و الانس نالمیدی بر وی غالب‌شود اکنون جهد ی کن تا ظر تو برمونع 
تحصیل سعادت افتد و نظر بدین حای دار که ول جاهدوافینا دنهم سينا ۳* (و ال اعلم). 


۱٩۹۱ فصل‎ 


و آطا ‏ قك مد 2۳ هر حالت تو موسی و عیسی و جمله انبیاست علیهم السلام و فرعون و شداد اين اساء 
عل تىت ومدن ومصر وش وسایر - الاماکن مقاصد تست و سفر و حضر تقلب تست از کار بكار تلقاء 
مدین دربند جلوه کردن اگر رنج قومی نمی‌بایستی کشیدن ید بیضا و عصاء ثعبان و دم و قمل و ضفادع چرا می‌بوبی 
Gn Sys‏ 
تماد تا شش قطعه را ستة ایام نماد و این بیان آنست که پیش از تو چندین هزار ساهما کارها کرده‌اند ته أغقیست کار 
حهان همچنانك ماه و آفتاب را علامت این ایام گردانید نیز چیز دیگر آفریده باشد که علامت آن ایام بوده باشد چو 
E‏ 
۾ مقینل رند وسار التاس و م۳ دو عاشق و معشوق در مصطبه جهان یکدگر را می‌طلبند چون دو جمع 
شوند نقیب قهر بیاید به یکجایشان بگیرد هر دو را روی سیاه کند از جهان بیرون کنند و در دوزخ اندازند ماه چون 
علنقل جلمه چك م‌زند اگر چه بر خود می کاهد و لیکن تاز‌رویست که عاشقان آگر چه ضعیف شوند و لیکن 
تاز‌روی بوند هرچه نوری حاصل کند همه حرج کند و آفتاب گرد کند که علثقل‌سخی بلشىند يولج یل في هار "^ 


پاره 


معا( عا ولد), ج۱.ص: ۳۰۲ 


شب را روز گرداند چو شبها کوتاه شود و روز دراز گردد پس نتواند که تیر‌رویان ضعیف مومنان را به قيامت 
رونن‌روی گرداند و یولج اهاز تی ال و پاره روز را شب گرداند ب‌وقتی که شب دراز شود و روز کوتاه گردد 
نتاند که روفن‌رویان اهل کفر را برمروي پانگزاند یوم تبیض وجوه و تسود وجوه" چق‌شب درازترشود خلقل 
بیشتر حفتند پاره باحبری را بی حبر گردانیده باشند و وقتی که روز درازتر شود پاره بی‌خبری را باحبر کرده باشند و 
ونا پل ام موسی"گسخن پنهل گفتم بم موبی گوثت پاره است آدمی که نخست گل بود آنگاه در وی نقش 
غم و اندیشه و سبزه و حرمی و شادی پدید آوردم نمانگه کالبد همچون چهار دیواریست و در وی صد هزار باغ و 
چيٰ در اندرون نگاه کنی هیچ حای چیزی بن» عجب نباشد که در کالبد مرده روضة من ریاض ابحنة همچنین باشد 
درون گوثت‌پاره دریچه‌های تدبیر و رای و حساب و کتاب پدید آمده که این می‌بباید و ‌ص نبایدسخنل پنهان 
ازین دریچه‌ها ی گویند هرچند چشم آبحا بری دریچه نبینی هرچند گوش آبحا بری سخن نشنوی سخن منکر و نکیر 
چه عجب بود در کالبد مرده و أَوحی ربك إلى اتح ٠‏ در دل زنبور افکند و با وی سخن گفت پنهانن تا بدانن که 
علّت این گوشت SS‏ 2۳ 


سخن پنهان منکر و نکیر بود که کسی دیگر نشنود و یا الله پنهاین با آب و گل مرده سخنی خوش گوید تا راه 


بهشت و نمار گیرد و با کافر پنهان بگویند تا راه زهر و مار گیرد زنبور عسل بدان حردی به اندازه خود 


خورد غلیواژ بدان کلایی بسیار خورد مؤمن حلال اندك خورد کافر هرچه بیابد بخورد از آن مومن حوی عسل شود و 
شیر و می و آب غیر آسن و از آن کافر میم و غساق و غسلین شود اکنون جهان بیمارستانست دار الرضی‌مقینل 
سخن طبیب انبیا را علیهم السلام بشنودند به اندازه عوردند کافر نشنود بسیار خورد مستسقی شد مومن دوستست 
کافر بیگانه است حشیش جهان مادم دوستان به اندازه عورید آشهای نغز سپس بیگانگان بمانید چون وقت ولایت 


بخش کردن بود همه شما را دهیم ایشان را به زیر تیغ بگذرانم (و الله اعلم). 
فصل ۱۹۲ 


نخست آدم که سر از خاك برزد پی‌بحالست اصحاب درس اهل سماوات و پریان گفت و مطالعه سعد و نحس کواکب 
کرد و علّم آدم لس اء لها تا پری و فرشته را حقیقت وی معلوم شود ابراهیم پی‌پدر و مادر در کوه مانده بود 
چون بیرون آمد پدر را تعلیم کرد و دفترهای بحوم ایشان را به يك‌سو نادن گرفت و آب بر روی چهار طبع ربخت و 
در آتش رفت و بنشست. موسی بی‌پدر و مادر غریب و راعی غنم به نزد سحره آمد که دیوان و شا بر کار نیستید» 
عیسی عليه السلام بی‌پدر انحیل آورد که چهار طبع را بشویید که جالینوں وفیلسف بر کار نیستند من نابینای 
مادرزاد را بینا کنم و مرده را زنده کنم و گل را مرغ کنم بی‌دارویی و معابتی, محمد امی صلی الله علیه و سلم از توویت 
و انحیل و کتب پیشین و فصاحت و بلاغت مر ادیب رفتگان را آموحتن گرفت تا روشنی راه عا م غيب نيك قور 
بود» محمود عبد الرزاق گفت که سه شبست که دعا می کنم تا رسول را عليه السلام بخواب بینم هر سه شب مولانا 
کماء الدین ولد را مخواب بدیدم و عبد الله هندی گفت که سلطان وحش و همه غلامان و لشگرش علمهای بزر 
پوشیده بودند و مولانا باء الدین ولد بر تخت نشسته بودی لیشل میآمدندی و آب پای وی را بوی‌داثتدی و در 
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۰ ا وھ 2 
که مصطفی را علیه السلام در بیداری بدیدم و اگر خواهم بعشت حورا و عینا را بچثم‌سرص‌بینم و اکر خوطهم 
دوزخ را با همه ماران می‌بینم تا بدانی که تصدیق و اعتقاد به از صد هزار معرفتست و همین حواس را که درین محسوس 


داد مین حواس را در دیده غيب هم تواند داد (و الله اعلم). 


۱٩۹۳ فصل‎ 


يا أيها الُذين آمنوا لا تتحذوا بطانة من دونکم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنم قد بدت البغضاء من آفواههم و ما تخفي 
صدورهم آکبر قد ہیا لکم الایات إن کنتم تعقلون"۲*. در آن حالت که به دوستان دینی باشی دل تو برحم و شفقت 
۳ ن € * مه ۳ ۰ 1 4 5 ۰ چم 

کالبد تو میوه‌های خوشبوی سرایر ملایکه بعالم غیب نقل می کنند و آن بوی خوش ترا مزین گردانیده است براحت و 
رمت و تعظیم و چون بدان عام روی این‌چنین میوه‌ها بینی غم چه می خوری عاشق الله باش تا از همه رنحها و غمها 
حلاص یابی اکنون غم مخور اگر الله چیزی دادستت از آن بسیار اندکی در راه وی بباز و آگر ندادستت فارغ بنشین 
و غم مخور جنگ همه با احتیار تست چون اختیار تو رفت جنگ ناند اگر شهوت ندهند فرومرده و اگر زیاده از 

طاقت تو دهند چون شیشه از آن باد به طرقی هرچند کار بیش کن قدرتت بیش دهند که دخل به اندازه حرج است 
چون نازکی ورزی و صرفه کنی در خرج کردن قدرت و قوت کم دهند که قدرت از بر فعلست چون فعل نکنی قدرتت 
ندهند پس اختیار را مان و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظیم بگوی هر تدبیری که درآید لا حول کن تحل کن 
از قوت و تدبیر حود هر ندامتی که ترا از معصیتی پیش آید لا حول کن که به خود کی توانم این را راست کردن ترك 


لن ندلت بگی و اگر رقت +طاعت ی کی می گوی حول از عظمت الله 
معا (کاء طد), ج ۱.ص: ۳۰۵ 


دراندیش ترك تدبیر خود بگوی همه عمر کسب کننده در دو صفت باش یکی رفعت بعلوم دل و دین و دیگر تواضع 
ب1 ]هک خور تن بلشد عزز دن وعزز دل باد و هرکه عززتن بآشد خطر دن و خطر ل بلشد خداوندا 
هنرهای ما را در چشم ما مخفی دار و عیوب ما را بر ما ظاهر دار چثم ما را کور گرد از خویثہ[ ]بینی. 


معصیت با امان زبان ندارد و طاعت با کفر سود نکند گفتم ابر غم در عدوی الله افتاده است از آنك حسد از 
لكو هان اللو نکر اله دو آن حالت عدر الله اسه آل حالق که حب الله ات میت اة 
با خلاقل عصی ومطیع تا بدان که از آن وحه که حبیب الله آي رنج با تو کار ندارد و از آن وحه که مخالف و عدو 
الله آیی حل رها باشی هر زمان مست نباشی از لذت الله و غافل باشی آن زمان عدو الله باشی که آگر حبیب الله 
باشی از مستی حبت و کمال الله بهش بلثی (و الله اعلم). 


۱۹٤ فصل‎ 


ھی خواستم تا حدمت الله کنم چنانك مزه بیام هیچ وحهی مزه نمی‌یافتم بحر طرف می‌دویدم و رضاطلی ی کرم هیچ 
جای روی ره[ یافتم گفتم هیچ دولتی و رای آن نباشد که حدمت در غیبت بود در غیبت تو اگر ترا موافق و 
مصدق و حدمتکار باشد چنان نوال ارزان داری که در حضور صد چندان چاپلوسی را وزن ننهی از کر آن تا کار تو 


قدر و قیمت گیرد» امان بغیب فرمودند مر ترا اکنون باید که عشق تو بوقت حجاب و در نایافت چگونگی و 
کی“ بیش از آن باشد که بوقت استدلال و نظر و حکمت از آنك در وقت غفلت و حجاب و جهل و غیب 
مش بشید و بوقت نظر و استدلال عین بیش باشد اول مبنای تو بر بلغم کردند که فصل کودکیست و دوم دم که 
فصل جواني ت و سیوم صفرا که کهولیت است و چهارم سودا که شیخوخحیت است پیشگاه خانات بدین چهار 
ا a‏ ا ۳ مس ما ۳ 1 ۰ ٤‏ ۰ ,و ۷ Ok‏ 2 یلك 
متاع مستقذر از کر آن آراستند تا ناحوشت آید و از وی بگریزی نشان سعادت آن باشد که جایی ‏ برسر 


فروخوهد لو که إذا وقعت الواقعة لیس لوقعتھا کاذبة ٤"‏ کل من علیها فان" او را بقرار 
معا( کا ود), ۳ص ۳۰ 


دارند تا از آن خانه برحذر باشند و اساسی ننهند و آن نشان خذلان باشد که وی را قرار دهند بکام روا و 
الازیت عا" قسم به کشندگان ان کافر به سختی که چون از کالبد جدا می‌شود و کشندش به سخق که در 
پیش رنج و ظلمت می‌بیند و حوشیها از پس مانده هرچند حوش‌تر بوده باشد جان او را رنج بیش باشد و الناشطات 
تشطا* گشایندگان گره جان مومنان بیان که هرچند جان مومن از کالبد دا مشود راجت پیفش می‌بیند ف 
من علیها فان" همه رونده‌اند اگر نه امید زاد راه آحرت بودی حیلت دنیا به هیچ‌چیز نه ارزیدی اگر کسی را خير 
کنند میان شکر خاییدن يك ماه و پنج روز درد دندان آن يك‌ماهه شکر را نخواهد پس راحت در حیت جزمسفر 
زا آ ریت زا تاش وق ھ ریات ۶ الال ۲ الاکرام 2۷۳ یعنی بار دیگرتان هست کنم که هست کننده باقیست 


هر دمی از عمر پی‌بدلیست زنمار تا با نغوصت و با ناموافقی باد ندهی و نگذراین. 


موزن صلا گت گفتم معلو‌شد که‌سبب خلاصی از بلاها دعا و زیییت و زیی بدوتها جلبت اکن در 
حال خود نظر کن اگر مرده‌دل و مرده اجزا باشی نوحه گری بحضرت الله آغاز کن و هر جزوت بر تن خود زاری آغاز 
کند بحضرت الله و آگر زنده‌دل باشی و زنده اجزاهای و هوا عاشقانه در حضرتش درمی ده و حدمت مشتاقانه بمای 
ی آر خویشتن را بر گرای و بنگر که پشتواره تن خود را از بر کی می کشی از بر دوستی خود یا از یمر کسی دیگره 
نان و آب و شهوت راندن پاره بر زدن این حوال است» مقصود اگر ازین جوال کشی همین پاره بر زدن و دوختنست 
عاقلی نیست متاعهایت نگاه می‌دار تا برو تقد از گوش و چشم و دل و گرده اگر بر سبیل کفران می‌بزي به 
آتنی می‌بري تا سی و آگر ی دان که سرمایه کسی دیگرست بفرمان و دوستی او می‌بری دزدوار مبر کسپهای 
حلال دکانمای الله است بفرمان الله بر آبحا می‌نشین و کسی می کن و حرلمها دکانمای الله لیت و لیکن تو 

بدزدی ۳" بدانجای 
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رفته برآویزدت خداوند دکان این پشتواره ترا الله داده است بفرمان الله می‌بر آن جهان ترا جال حوب دهد لین 
صورت تو نيك و رحج است خون و رم و حدث از کر این معنی این جهان مبغض آمد و آحرت محبوب که الله 
جميل يحب الجمال و طيب يحب الطیب و الله اعلم). 


فصل ۱۹۵ 


رە م موه 


و ما کنت ترا أن يلقى ليك الکتاب إلا رحمة من ربك فلا تکوننٌ ظهیر للکافرین۷۳ .٤‏ کی ملحدی وت‌پرسی و 
آفتلب پرستی و حدای‌پرستی و سنتی و بدعتی گردانست گرد جهان هرچند گاهی هر خاکی و هر ولایق را ملی گیرند تا 
چند هزار بار ولایت بلخ ملحدان را" بوده است و گردکوه سنی و هندو و ترك اسلام» و عرب و عجم کف اندك 
ن کرجا م‌فتد وشعله می گیرد» دو حالتست قدرت و عاحزی هرگاه وقت قدرت حدمت کردی از عاحزی باك 


مم و e‏ وه موه 3o‏ 


مدار وظایف خدمتکاری به تو رسانند آگرچه حاك شوی همان تواب بنویسند فلهم أحر غير نون" ٤‏ همت و عزم 
همچون بیخ و دانه است گاه قدرت از گوشت و پوست سر برزند و شاخ و برگ و میوه برون آرد از تسبیح و تملیل» 
بدن جهل لن درخت‌طاعت رابشکافند از وی درختهای با نعمت کشت بیرون آرند و وقت عاحزی آن بیخ همت 
همان سوی بهشت شاخ و برگ برون آرد» از دم عیسی از گل مرغ گردانیدند از دم تسبیح تو مرغان علیون آفرینند یا 
مستغفری تو در بهشت بر سر درختان مونس و قوال و مغنی و مترثم بود ترا و یا بسبب دم تسبیح تو گرد وجود ترا بعد 
از مرگ مرتی گردانند بقت جشر هرچند زرگدانت در ل تسح مر ریش ل م تو رنگ! بر وفول‌بردارتر بود 
از آك مت و درختل عت فول بردارتر شوند ی 


از شوق تست الحمد لله الذي وهب لي عا علی الکبر ساعیل و اسحاق ۲ *ٌ از آنك مردم شش فرزندان هر هشت 
خواهند لاجرم نعمت بود شکر لازم باشد و مد واحب حد و شکر لازمه نعمت است از آنك هرکه از کسی نعمتی 
دید مد و شکرش لازم شد از هر بنده که مد و شکر الله دیدی بدانك آنچه او می‌دارد از الله نعمت لىت که 
سبب سعادت ابد خواهد شدن لاجرم حد می‌گوید از کر زیات را و چن وجود کفر ومل او عست نیت که 
تنش مستهدف عقوبت ابد بود و مالش سبب شقاوت ابد لاجرم صلاة و کات نيىت او را که صلاةشکر نعمت 
تدست از بر آن تا بحیات ابدی رسد و کات که از ژکی الزرع است و ابد الآبدین این کشت ماند که لعن کرت 


ما 


زدنک" * لاجرم در مال اهل کفر کات تست از آناق آن مال اغات تست کسی بلکه مارت و الاد اعلم). 


فصلی ۱۹۰ 


با انیا انسان نك کادح إلى وت کدها فملاقیه۳* جهد ص کنی و جان می کنی در کارهای ختلف چنانك موش 
يك رهش سوی سرکه مردمان باشد و یك رهش سوی خره روغن و يك رهش سوی انبار و يك رهش سوی زر تو نیز 
شنوده که فلان پیشه و فلان هنر سبب آبروی و دولتست آن همه هنرها اکنون همه را می‌ورزی تا همه را بگیری بضاعت 
سفرص‌فرسی و عزم سفر می‌کنی و عزم دهقان می کنی و در بازار حرید و فروحت می کن و تعلق آمد شد طایفه 
م‌داري و یكس رین بگرین خود بیینه بدل‌طف و بدن‌طف مرو در میاه خفه مرش و دیطه گوه 
هی شوی» سوراخ موش دشق را نافقا گویند آن تن و کالبد مرد منافق سوراخ موش دشت را ماند از سوراخ چشم جای 
دیگر ص رود و از سوراخ گوش حای دیگر می‌رود و از ل چزی دیگر می جوید باش تا از اعمال شا صورغا آفریند 
و از سیرتهای ما جانحای آن صورفا کند فماقه بدو یی خش بود یا ناخش بود 
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و اصبر و ما صبرك إلا بل" "* صبر حاصل نشود مگر بالله چون تو گرد حدمت و درگاه له نگردی حلعت صبر 
چگونه یایی از هیچ کس در جهان چیزی یافتی تا حدمت وی نکردی حلعت آن احلاق هیده است و صبر و جؤں 
در فاقه که بدان دولت آن جهان حاصل شود ته حلعت نانیست و استخوان که پیش سگان اندازند تو درآی و از 
آن بخوری نعمت دنیا چون آب تتماج است که پیش سگان ریزند اگرچه سگ را طوق زرین و زرپوش اطلس سازند از 
حد نحاستی بیرون نرود اما مومنان را گفتند که مرا رمباح می‌بود مر مسافر را بطریق ضرورت شا را مباح داشتیم از 
کیب حلالتل حاط کار تو آنیت که َقثی‌می گیران و آبی بمی‌زن و دیواری را میتی و گلی در وی می‌زن 
یعنی شهوتی جمع می‌کنی و می‌ران و خویشتن را به دارو و طعام فربه می‌کنی و لاغر می‌کنی آخر از لین گلخی‌تای ترا 
چه دادند ‏ گلخن‌تابك هر روز دروی چند ی ستاند و نفقه راه آحرت مرپسمازد تو چه می‌ستان و مزه ازین گلنن 
تافتن زیر دندان تو چه مانده است و آگر مزه داری چرا عاشق نیستی استربانان را نفرمایند که جامه و دست و روی را 
پاکیزه دارید چنانك کافران را که ایشل‌ستوربانل س خویشند ما مقزیل مزینل را گفتند که جلمه وسر و روی 
بشویید که شا مناحی مایید آگر گلخن تابان و سرگین جمم کنندگان نبودی صاحب جمالان بحمام چگونه آمدندی» 
آگر اهل دنیا دنیا را معمور نداشتندی اهل اعان بحمام چگونه فروآمدندی و رحجی عمری داری تا در طلب مطلوب 
خویش نیستی بی‌مزه و مرده را مان آگرچه همه جهان را با حود گرد کرده ترا از زر و از مرکب و از جامه نفیس چه 
حاصل بود چون مزه زندگاین نداری اجزای تو چون مردگانند بنشین نوحه برایشان آغاز کن بود که از آب چشم تو 


ایشان را زنده گردانند چنانك از آب چیزها را زنده می گردانند (و ال اعلم). 


معا (٤اء‏ ولد). ج۱ ص: ۳۱۰ 


فصل ۱۹۷ 


بدانك دوستی درحت مزه است و مزه درحت زندگیست هرکه با کسی و یا چیزی دوست قوی‌تر دارد مزه بیش ابد و 
حیات بیش دارد و هرکه کم دارد کم» و دوستی نظر نیکوییست بر وحه مداومت. آنك او را دهت مدای او 
همچون زمینی است مر تحال نظر دوستی را هرکجا خواهی این تحال نظر را به دوستی توان نشاندن آگرچه گنحشکی و 
گربه و طعامی و گنده‌پیری باشد بحاست به دوست پاك گردد چون بول و حون رسول علیه السلام و بول بچه و مادر 
و پدر بحاست عصیان مومن بسبب دوستی الله مستقذر نباشد به آحرت هرکجا صداقت شکم"* هدمل رافدلی 
مال صدیق و آبروی را فدای آبروی صدیق کند او را گویند چرا حرج می کنی گوید کاشکی بیش استی تا حرج کردمی 
چنانك ابو بکر رضی ال عنه در راه رسول عليه السلام و صحابه اکنون نظر م یکن که غل غظر دوس را در ملك 
مرحم می نشان و آن غبر الله است آگرچه احزای تست که غير تو آنست که بتصور انفکاکه عنك و کال دوستی 
در ملکت خود نشان و آن الله است که لا یتصور انفکاکه عنك بر حال که هسق از تصرف الله جدا نه لاحرم به 
ره مزه و فایده حیات ابدی برسی. یا غلی للصدیق ثلاث غلامات ان جحل ماله دون مالك و نفسه دون سك و 
عرضه دون عرضك مع کتمان سرك از هر معیشت خود دنیا چه حاصل کردی از کر حیات آحرت چه علم حاصل 
کردی الحی القیوم کویی چرا می‌روی که نومید باشی من کوی نومیدی نماده‌ام و کوی امید ادم و کی جل‌فزا 
مادام و کوی غم نحاده‌ام چرا کویی نروی که هر ساعتی امید زیاده شود و تازه و تر باشی اگرچه حاك شوی رو الله 


اعلم). 
معانی(علء ولد). ج۱,ص: ۳۱۱ 


س 


تم امحلد القانن من كتاب معارف العوارف تأليف الشيخ الامام اممام سلطان العلماء ق الايام بين الانام ف تاريخ اوايل 
شهر جمادی الآحر سنه اربع و تسعين و تسعمائة من هجرة الى عليه السلام كتبه الضعيف النحيف المذنب الحتاج الى 


ره الله تعالی درویش مصطفی بن محمد بن احمد القنوی عفی عنهم العاف تم حدایا بیامرز خواننده را عفو کن گناه 


نویسنده را 

معا (٤اء‏ ولد). ج۱ ,ص: ۳۱۳ 
جزوسی از معا جه ود 

معا (٤اء‏ ولد). ج۱ ,ص: ۳۱۵ 
مغ ام 


فصل ۱۹۸ 


بخواب میدیم که مرغل‌سپید کلان کان از غاز کاال‌تمی‌پریدند و تسبیح صرجا می‌گفتند یکی ھی گفت امد 
له على کی حل و یکی دیگرقسیح دیگرمی گفی و دیگران مچنین و لیکن مرا یاد نماند تأویل کردم که آن 
فرشتگانند که بد صوت خود رای[ آودند ک‌شکر وتسبیح م‌باید گفت ه‌هرحال و مچنان که آن سبحل 
نمانند در بیداری صد هزار مسبحانند مر الله را در پرده غیب که چون در عدم نيك نگاه کنی و تأمل کنی همه 
ما زا شش از انس که ارآ ان کی سس که د فی ا و فوسی راد قاتا را ور 
آنجا ببینی» شبی دیگر میان خواب و بیداری بودم که چیزی ديدم در صورت آهویی می‌آمد و دهل درا ز کرد و گرد فرق 
و پیشان من می‌گردانید و هم بر این شکل کلانتر و کلان‌تر شدن گرفت و نزديك بود تا سر مرا و مگی مرا بگیرد و 
فروخورد بی هوش خواستم شدن باز لا حول کردم و یقین کردم که دیوست و دل را برقرار داشتم آن حالت از من برفت 
و حلاص یافتم اکنون دانستم که شکل مصروع گشتن همچنان می‌بود که خیل پدید می‌آید زود هی راه غیب از 
و مبرباید و هرچه خواهد ل دیو با وی می کند تا بدان که الله را در پرده غیب چه خلقانند. در عواب می‌دیهم 
که چزی‌شو ی خوردم چنانك بنهای دندانم و گوشت دندانم شور گشتی چون بیدار شدم اثر شوری میدیم 

حاص اله چن آدی را از آن روز باز که هست کرده است او را گویی در کوچها و درهای بهشت و دوزخ می‌برد و 
می غاید از آثار بهشت و دوزخ از دور از پانصد سال راه و حزای کارهای نيك در همه مقدمه بوی می‌یساند و جزلی 
کارهای بد از خیات و تباهی وشوی لآ بو ال ی‌بیباند و هر روز او را زي دیگر مل ]اید و او را چق گوں 


غلطان کرده است و بتدریج می‌غلطاند و منتهای این خحوشیها 
معا( کا ود). ج۱ضص: TY‏ 


به بهشت است و منتهای این بدیها (در) دوزخ است حاصل هه کارهای الله را از کیفیت نفی می‌باید کرون و 
اعتراض دور می کنی و پیچگوہ می‌غاطی در کارهاش چون گویی که با چوگان هیچ اعتراضی ندارد» این آیت 
می‌خوانم که و هو بالافق الأعلی تم دنا فتدل"۳* پیش خاطر آمد صد هزار آثار آسایی ا و و 
گها وسوا وصد هزار چزها که در ضط ناید + زوا ] هر زول م‌پوندند وهر ظه آن آثارها به زمین می‌پیماند 
چه عحب که آگر e‏ را به ead‏ کم از طرفة العیی و محمد را یه آسمان رسانده سوال EE‏ 
چون حکمهای الله از لیست پس ما بچه کارم حواب گفتیم که ازلی چه بود و حکم رانده شده است چگونه بود 
ہیں بدانك ینک می گوییم این حکم زلیست مقصود این است که نقصان بر حضرت الله روا نیست و حدوث در 
ذأت او روا یت وکس او رايثريك نیت وف او و حکم او کس[ ]اند تا چنانك در کار ما آید که لن 
چگوه بود و ل چگوه بود در کار او ه‌آید و چگونگی "* ندارد حویشتن را کور ساز و من انگار که لن جهل 
را وصوت‌های او را هیچ ندیده و کوروار بنشین هر اثری که به تو رسد می‌نگر که این از کجلدت و چگوه می‌آید 
(و الله اعلم). 


۱۹٩ فصل‎ 


قرل می خواندم ناگاه آتش بفروختند عجبم می‌آمد که این آتش از کجا است و از کجا پدید آمد و چند رسائل 
می‌بلییت تا مدد یکدیگر شوند تا این آتش برون آید سرما و تری حواست در طبع پدید آورد طبع اعضا را در 
جش آود خانك رف آودن.شهوت آی ر رصاحت دأئت انه تن بر رشهوت دانت خیل 
ل 1 ۱ ۳ 2 > شم سم 

شرقی و غربی بر ماسه تن داشت حاصل تأمل کردم آمان و زمین و آدمی و حیوانات دیگر و آب و آتش و همه 
چیزها مر یکدیگر را یاریگرند و هه نفع به يكحظه به یکدیگر می‌رسانند و همه حدثات گویی يك آبی رنگارنگند که 
یك گوثه می‌حنبان مه می‌جنبند و یا یك بطل برقش‌هااند که این بساط بر 


خود پیچل م‌بود آخر در زیر این بساط چیزی باید که او را بعنباند یا همه جهان به‌منزله صوفبی پرشکه لىت یت 
را بلون دیگرص‌حباند و سر را بنوع دیگر حرکت می‌دهد و پای را بنوع دیگر و زانو را به نوعی دیگر آخر این 
گوشت و پوست و موی و سر صوق را حقیقتی باید که در حنبش آید که دست و پای از خود نبد باز چون تأمل 
کردم همه جهان را چون حقیقت خود دیدم پی‌آرام و هر ساعتی بنوع دیگر می گردد پس او را حرکی بايد واو را 
مدبږی باید یا لن روح من همنزله کالبدی آمد قابل تخیر و تبدل و به‌متزله آلی که کر نوع مستعمل مشود آخر او را 
حقیقتی باید» مادر ما را ملكعت می کرد که شیخ اسلام هرچه دارد بدست مادر دارد» گفتم ای مادر من یا بدم یا 
نيك اگر بدم بدی خود بکنم اگر چه تو بسیار فریاد کنی و آگر نیکم نیکی خود بکنم آگرچه تو هیچ فریاد نکنی» از 
بتان هندوستان پرسیدم از یاسمین گفت بت را دیو گویند و هر کسی را از ما هرچه دارد از زر و زیور همه فدای دیو 
خود دارند و خاه او رای آرایند و زر و جوهر بر وی ص گیرند و با یکدیگر فحر می‌کنند که دیو ما چذا] نفز 
لیت ل از بر می کنند از آنك آن دیو خود را راست و صادق و صواب می‌دانند و ب‌خیافت م‌دانند که 
ماهای ایشان را خیلت | کند (و حاجت ایشل روا می‌کند ) تو نیز بدین صفت باش تا همه فدای تو دارند و 
یمین می گفت که کسی را از ما حاجتی افند آنجا رود پیش دیو تا ده روز و یا بیست روز بب و نل‌می‌بانید و 
خصت می‌کند ومی‌غلطند که ای دیو حاحت من روا نکنی من از اینجا نروم از گرسنگی و تشنگی چون خبره شود 
مین خوب و بیداری که بت گوید او را که حاجت تو رواش 6۷۳ سپس ده روز حاحت تو برآید و یا سپس پنج روز 
حاحت تو برآید و یا وی را گوید که حاحت تو برنخواهد آمدن این در وقت خیرگی وی گوید و آگر او نرود همچنان 
با می‌باشد بت او را در خوب‌سیلی زند و ست بر ی زند و اگرچه ‏ بت را درصوت ست نبلئند و لیکن 
همچنان بدست بزند تا بداین که کرامت اولیا و غایات معجزات و عجایبها دیدن از 


معافی(علء طد), ج۱.ص: ۳۱۸ 


زیرکی و استدلال نیست بلك از خایت اعتقاد کردن است مر معبود خود را اکنون در اعتقاد و ه[] بفزای مر 
حضرت الله را تا عجاییها را بینی اتن می گفت که بعضی دیوان چنان باشد که اگر ترك خواهد تا نزديك وی رود تا 
و را ورل کند او را کم کند و با خله او را تاريك‌شود تا او را بیند و تلم دیو کلل‌ترسونك لبت, خوب 
میدیم مرسید نساه را رحة الله علیه با شکوهی و در حدمت او نشستم و رفتم و پیاده با وی مسفر بوم چي 
از حواب بیدار شدم قوت و شهوت در من پدید آمده بود و بدل آمد که له حمد رسول ال را چون امیر الومنین 
گردانید در وی قوتی پدید آورد در بجامعت کردن و در آن روش مردی شماده بود هرکه بر روش وی بود او را به اندازه 


آڵ قوت مریی بود و هرک آزنمال وی لىت باقوت وشهوت م‌بودند "* (و اله اعلم). 
سل ۲۰۰ 


حکلیت می کنند که در اطراف روم طایفه از صحابه را کافران دریافته بودند و ایشان بعضی در رکوع و بعضی در قیام 
اکنن (هم) بدل حالتند جلمهاشل تا زیر زانومی توان دید بعضی ایستاده و بعضی در روی خفتگویی کالبد او تخته 
اشقا ات ا عاد این کش کال در تسیل تفای خمد رسو اه خی ى افر اش ملكت 
ساوات نيك بکمال بود لاجرم کالبد همه آنجا برد که اعتقاد بود و چنانستی که یكبارگی کالبد رافراموش کردند. لاجرم 
کالبد سبك شد که او را هیچ وزن نماند گوبی که الله بهشت را از اعتقاد آفریده است دلیل بر انك هه مزههای‌طعلم 
و شراب و بحامعت را اساس هم از اعتقاد است چونك نيك تأمل کن و لذت جحامعت بتخیل و تصوير مشتها زیادت 
می شود و بعضی اطعمه بی‌مزه می‌شود از پاعقادی در لن‌طعام دل بر آنك بتخلی بی‌زده شود الله چن 
عثت را باعتقاد می‌دهد پس معتقدان را بهشت باشد و حور و قصور باشد پس در وقت ذکر الله چون مکیده شوی 


از تلاذ Ja‏ ال تا کرای ۷+ و اش ل نان تا اندر آن مزه آنچنل‌شوی گویی که شرایی 
معافی(اء ود), ,ص :۳۱۹ 


از آن بامزه‌تر نخورده» بفزای در اعتقاد و یقین تا بامزه شوی» یکی از عحائب خحصلت خود آن ديدم که خواجه ابو 
اسحاق از قاضی نصیر حلاب گردانیدن و کسان را پیش خود نصب کردن و اکاذیب وی و کفر وی حکایت می‌کرد 
بدل دشمردار شدم مر وی را و مبغض وی شدم باز چون مؤید من بازخورد و گفت کنیزکی بر نخاسی دعوی کردم 
قاضی نيك میل کرد سوی من و بی‌شرعی زر من از نخاس بازستد و آن همه از بر آن بود که می‌دأندهت که من‌شاگرد 
توم باز زود دم عذرخواه گناهان قاضی شد و دوستدار وی شد با آنکه تباه کرده بود تا بدانی که حقیقت تو چنا ] 
تباه است حاصل طبیعتها چنین مختلف است بازی (کنی) نزد تو آن بازی بود و مزاح و نزديك آن دیگر جد بود و 
جنگ شود خاصه ""* ماد من کان سل او را دربفة لبت‌طیعت توطیعت او هر دو درخو ناید بای ومزاح 


کنی او آن را نوع دیگر داند و کار ما در نازکست از اين معنی گفته است که فلا تقل سا اف که اکر چه نزد تو 
ل اندکست تد وی ل بسیار ایت (و الله اعلم). 


فصل ۲۰۱ 


س 


سبب صحت تن و دين آنست که هرچه خداوند واجب نکرده است اندیشه آن را بدل راه ندهی چنانك حافظت 

احوال مظاهره و بداندیشیها و کار قاضی و احوال این و آن و علمهای بجوم و غير وی هیچ در دل راه مده چون الله 
فریضه نکرده است» اندیشه و سوداهای فاسد مرا پرده بود می‌حواستم تا مذهبی از خود بنهم و نمی‌دانستم تا مر کدام 
روش پای تم دین حمد را گیرم و یا غیر وی را در دل آمد که حویشتن را تقدیر گیرم که این ساعت از جهان می‌بروم 
وب آخرت یروم کدام روش ما را بتر بود هیچ روشی بتر از روش محمد عليه الصلاة و السلام ندیدم تا تو نبودی 

نه حاصیت بود و نه بجوم بود و نه فلسفه بود و نه حکمت بود» جهان را در هست شدن بایجاد حکیم هیچ حاحت 
نبود بر این حکمتها اکنون چون تو در وحود آمدی این همه رنگها پدید آمد باز چون تو بروی هیچ نماند هر رنگی که 


از تو حیزد همان 


انگار که نیست و آن را حو کن و ماورای آن ثابت دار چون تو نبودی کسی ترا هست کرد چون (تو) بروی کسی ترا 
نیست کرده باشد پس مان کس را که پیش از تو بوده است و از پس تو است معظم میدان و خود را در ميان 
فرییض کن خویش(] رافدای دن کن که چن ظر ی کم که هی که جنگ می کند خود را فدای دین کرده 
است از آنك دین معتقد است و هماره تن فدای معتقد است» بعضی را معتقد هواست و بعضی را زن و بعضی را 
اباحتی و بعضی ماع و بعضی رو و ریا و غیر ذلك پس در جهان آگر دین یکی هستی هیچ شور و شر نیستی و 
معتقد بعضی بتزیین و تسویل است و بعضی هدایت؛ أك اعتفادی که در مئزل تزیین و تسویل است منقش الله است 
در جهنم و آن نقوش اعتقاد لایق است مر آن من تزب[] رابشوی اعمل ايش و اما اعقاد ستفیم نیکل مصور 
است از اللّه در حتت و آن لایق است مر آن مردم را که آگهی می‌باید و داش از مر راحت لن جهل و ل جهل 
می‌بایدبین هرچه ے راحت باشد آگهی آن عقوبت باشد و آن هیچ کار نیاید پس آن آگهی را از حود غو ی‌باید 
کرد و خود را چون در و دیوار و حاك باید کرد تا ی نشو و نبیی و ندان آگر خواهی تا حزاهای کردار 
مشاهده کنی بوقت بعث نظر کن بوقت بعث اصغر و آن وقت بیداریست از خواب خیالات بد و نيك اندیش‌ها که 
گرد روح تو دروی آیند لایق آنکه تو معاملت کرده باشی آگر پیش از این شب در کار دنیاوی بوده باشی اندیش‌های 
دنیاوی پیش خاطر روح تو آید و آگر در کار دین بوده باشی لابق (این) اندیشه‌ها گرد روح تو آید و آگر در خلاف 


فصل ۲۰۲ 


| آازشام گزارم اندیثه کرم کہ کار مرگ می باید گزاردن و ترتیب و آوازه نيك‌نامی‌سبپن مرگ م باید ورزیدن اندر 
روح (خود) تأمل آغاز کردم گرمی جبه و اندوه انه پیش خاطر آمد گفتم در چیزی نظر می‌باید کرین که مرا هیچ 
اندوهی و رنحی نشود به‌آساین روح خود را نحاتی دام و تقدر کم سپ 


مرگ باشد چنانك سپس مرگ روح من آویخته کالبد نباشد و فراغتی دارد اکنون همان تقدیر گیرم که چون سپس روح 
حود تأمل می کردم ناگاه نظرم بالّه افتاد از همه اندهان حلاص یافتم چنان آمد بدل که هرگاه روحها غو الله گرد 
هیچ رنحی نماند و گویی روحها نورهای للباند که چ کالبد و چم‌های کثیف مبوس گشتاند ویاگوی پرتو الله است 
که در زوایای احسام افتاده است و حجوب گشته به اشغال وی پس هه رنج روح از آنست که دور و حجوب مانده 
است از الله پس هرگاه که روحها باللّه پیوندد چنانك میان ایشان هیچ حجاب و حلاف نماند هیچ دوزخ و رنج نماند 
نظیر پیوستن چنان باشد که روشنایی آفتاب در خانه افتاده باشد دیوار از میانه برگیری تا آن نور آفتاب به آفتاب یکی 
ووی یر گر ا رشجها هس بالله پر تلالد ویک ق خهایها مش در خن الب آنگاه 
گویی پرتو روحها استی بر نامیات که افزاینده می‌شود و پرتو نامیاتست که در جمادات می‌فند که گی وسرد مشود 
چون این پرتوها همه باصل پیوندد همه چیزها ذره شود و املك یومتذ ل پس هر روح که او حجوب است از الله 
چن قبض کنندش از کالبد. آن حجاب دوزخ او بود و هر روح که حجوب نیست چون از کالبدش قبض کنند او 


وا الله در عين بهشت بود (و الله اعلم). 
فصل ۲۰۳ 


هرگاه که همه حصلتهای حمد گیری در همه معجزات همچون وی شوی از بر آنك آن معجزات آثار آن حصال است 
و آگر با خصل عیبی علیه السلام برابر شوی در معجزات با (او) برابر شوی الى غير ذلك هیچ دو کس از انیا 

(علیهم السلام) در حصال برابر نبوده‌اند از آنك مکن نبود که اگر برابر بودندی همه در معجزات برابر بودندی و از 
بر تفاوت حصال تفاوت شرایع آمد اکنون اگر تو متابع حصال محمد عليه السلام نتوین بودن و مکن نشود متهت 


حصال نی کن که ترا مکن شود تا در چیزی از چیزها مشارك آیی رو الله اعلم). 


فصل ع۲۰ 


تأمل می کرم روح خود را ۾ کالبد خود هیچ درخو ومنلسبت "ددم و آنا که کالبد بود روح خود را از آنا 
منزه می‌دیهم و عصه ومکل رح 


معافی(علء ولد). ج۱.ص: ۳۲۲ 


خود بس فراخ می‌دیدم پس گفتم چرا نباشد که له خصوص باشد به تکون و وحودی که جهان و ارواح ما بدان 
تکون هیچ تعلقی ندارد و بدانجای نباشد و مه جهان اسیر وی و همه ارواح اسیر وی باشند چنانك کالبد اسیر روح 
است همه حقایق اسیر اللهاند و پیش او ایستاده و از حال بحال می گردد و عرصه ملكت الله و حضرت الله جات 
دیگر و از آن حقایق جای دیگر چنانك عرصه ملکت روح جای دیگر و کالبد حای دیگر باز بدل آمد در وقت 
درد دندان که من همین ساعت می‌میرم و خود را در وقت مردن انگارم ابرچذا ]نشبهكت از خود چگوه روا داق مر 
حضرت الله راء باز تأمل کردم که آخر الله را بچه وجه اعتقاد کنم اگر عدم اعتقاد کنم هیچ وصفی و چیزی تقدیر 
نکمہیں نیت گفة بائم الله را و جهل رای‌بیم و خود راموجود ی بینم و روح خود را مضطرب می‌بینم هستی 
لی‌ها را و این اضطرابات روح را از نیست چگونه بود و نیز الله را نیست گفتن اطلاق اسم ناقصی باشد بر وی و 
موحود اسم کمال» آخر موحود گوم به که نیست» باز گفتم خود را در وقت نزع انگارم و خود را عاجز دیدم که الله 
را بچه صفت شناسم در وقت رفتن از دنیا بحضرت الله گفتم مین دانم که ای بی‌چون و ب‌چگوه و جهان اسیر تو و 
ارواح منتظر فرمان تو و هرچه بخواهی بتوانن کردن ای سزاوار همه ٹناها و ای مستحق همه مدحها باز خود را دیدم که 
از این هان بحضرت الله می‌بردند و الله ظر می کند در روح من که مرا ناسزا گفتی و همه نمازها را ضایع کردی و 
سبك داشتی امرهای ما را و به شوخحی بطریق تکیف و تصور ما را وصف کردی و طمع سعادت و خلعت می‌داروی, 
روح من در خود ترنحیده شد و تسترغیده گفتم تو ای الله می‌دانن که من عاجز بودم و هم تو می‌دانن که نقد تو 
بود ۳" و سرگردانم تو کرده بودی» روح من حواست تا اعتقاد کند مر حضرت تو را از آنك گریز "یدیم و لن 
اعقاد معقدام شد تا آنکه لن‌ها صو کر از ضرویت تا خود را اعتفادی حاط کم ل‌چنل نلسزلها گنتم ای 
کر] ببخشای و راشای هرچه خواهی بکن که توانایي 


معافی(علء طد), ج۱.ص: ۳۲۳ 


مر طریق که حواهی بگیری و عقوبت کنی توان کردن و چون این نوع تصور کردم که احسام و حقایق اسیر لاد و 
پیش تصرف او ایستاده‌اند نظر کردم ملایکه و مقربان و کروبیان و روحانیان بحضرت الله‌اند و اسیروار ایستاده‌اند باز 
پریان و دیوان در حیز دیگر بحضرت اه ایستاد‌اند و حقایق آدمیان در حیز دیگر ایستادماند و اجسام در حز دیگر 
ایستاده‌اند چون روحها بحضرت الله موقوف می‌بودند (هر) روح رای گیرد و می‌پراند یکی را برنج می‌براند و یک را 
براحت می‌پراند و کس نداند که اندر کدام عام می‌پراند چنانك کی کبونزلل دارد یکی را بست رت مباند و 


یکی را بدست چپ می‌پواٍند و یکی‌سپن هت می پراند باز تأمل می کردم که گربه نر ضعیف دیدم گربه ماده گفنة 
بود باز چون گربه سیاه قوی‌تر بیامد این گربه ضعیف از پیش وی بگریخت و مقهور شد و از دور به هزار حسرت 
درین گربه ماده می‌نگریست تأمل می‌کزدم روح این گربه قوی در قبضه و تصرف الله و روح این گربه ضعیف هم در 
تصق الله لن یکی لین چنن برنج و آن یکی چنان مراد یکی تصرفش بر آن غالب» آن را مزه و عالی دیگر و این 
تصرفش عا دیگر اینچن[] عجایبها چنانك کسی ج انگشتل خود بازي کند یکی را مغل ی کند و یک را 
غلب ی کند و اندر آن کارصد هزار عجاییها می‌کند (و اله اعلم). 


فطل ۲۰۵ 


سوال کردند که کفر چیست گفتم آنك خود را در پرده آری که روشن نيك را تاريك بینی و در عین عجاییها عجبها 
می‌بینی و عجب نایدت و آگر وعده‌ات کنند بدان عجبها عجب داری و دور بینی و لتوار نداری, گفتند یکی ی 
صراط است و صفت او چنین عحب و دور داشتی و تو خود را بر مثل آن پل می‌بینی دست و پای تو که روانست و 
آیانست بر یکی حطرت اندکی است و خیالیست و نفسیست که ضعیف‌ترست از تار موی و از شرق تا غرب از 
حبوانكت و پرندگل و چرندگل و آمیل هه بر این يك پل خیال ضعیف می‌روند و اگر يك حظه این تار موی 
خیل و دریفت گىسة می شود بخواب یا به مردن جمله احزای تو فرومی‌فنند و پ(یی‌خبزد 


معافی(عه ولد). ۱.ص: ۳۲۶ 


اکنون چون دانستی که همه حیوانات بر این پل باريك ادراك می‌روند یک زود م‌رود و در خوثی و یکی بر یرود 
در اندوه و یکی در تعب و غم می‌رود و یکی در با رود چن در ع[] لین پی عجب[ی‌داری از آن» وعده 
لل چه عجب می‌داری و دیگر گفتم که سرای خحوشیست و سرای ناحوشیست گفین کجا بود در جهان یا حوش 
و ناحوش و هستی هرگز گفتی که این حهان کجاست و از حای او هرگز آگاه بودی چون این را ندانستی عشاهده 
بدانك حای بهشت اگر ندا و جای دوزخ ندان و لیکن بود پس اکنون در ارض چنان نظر می‌کن چنانك زو[ ] و 
عجایب وی تنگ شود و بدرد و پاره‌پاره شود و جهان عجایب از ورای او بینی از روشنی چنین روشنی و گشادگی و 
خوفْی که در آن مست شوی جهان بینی موحود معدوم شکل (که) در هر ذره از آن جهان حوض کنی حوشی او به 
پایان نرسد و چون نظر به سما کنی نقوش وی تنگ شود رو) چون برگ نیلوفر [با صد هزار] نقش بدرد و جهان بینی 
که از ل عجب‌تر ندیده باشی حاصل چون در ملکوت له نظر کنی عین بهشت را ببینی و روشناییها بینی از تب 
جهل خن و رون تر بود و عرصه یابی که هزار بار از نور حورشید منورتر بود اکنون معین مییفدود که حقایق انبیا 
و اولیا پیش چشم من آمد و صد هزار حوشیها در منازل روشن آن جهان. باز چون تأمل کردم در ارواح که از 


کشیده باشی بدرد و بگسلد و از وی بیرون آید و بپرد همچون از لب حمد علیه السلام جدا شد لب بر لب 

برچسبانید و جمله اجزای کالبد ساکن اند روح او در عام ملکوت در حوشیها رفت گویی ارواح از کالبدها چون 
تیرها از کمانما حدا مشود و در متل خوثی و ناخوثی خود بازوی رود و مچنانستی که در میان گلبرگهای گل 
چیزی نمی آن گل خحشك چون فرغرده شود در میان آب و احزای او سست شود آن چیز لطیف چون کاه برگ بر 


سر آب آید و هوا گیرد و در عام غب رود (و الله اعلم). 
فط ۲۰۰ 


روز آدینه برحاستم نيك پربشان (حال) متردد ميان آنك بر روش انبیا روم و آن جهان گیرم یا روش علماء زمانه گیرم 


عجب‌شم بظر وفتو 
معاف(کاء ولد). ج۱.ص: ۳۲۵ 


و قضا و تذکیر و غیر آن میلم بسوی متابعت انبیا شد و گفتم آنچه احسن است باتفاق آن را متابعت می کم و 
خود را در خرجها هانکنم و همان انگارم که الله مرا وحی می‌کند ل ری گیرم و دیگران را بر متابعت محمد عليه 
سل ی‌دای وی گوم صاحب شرع اوست من آگرچه نبینم صاحب شریعت نیستم و حکمهای دیگر نیکم 
چنانك رکریا و یحی صلوات الله علیهماء باز گفتم که متابعت انبیا (می) گزینم و لیکن حال ایشان چگونه بوده است 
آگرچ ایل را نیك نامی است در دنیا و در عقبی و انواع راحات و روح بوده است و لیکن ایشان را رنحهای بیکرت 
بوده است حمد آگر از مسجد برون آمدی استضفاف کنو و بچگان ایشان در حق او ظاهر است و مردار ادن ابو 
جهل بر سر مبارك محمد علیه السلام منقول است و او را هیچ حای قرار نمی‌دادند یحی را چگونه کشتند و قصد 
عیسی چگونه کردند و استخحفاف در حق نوح چگونه نمودند و ایوب را ام چندان دردها بود و نیز ویس قرن را 
دنداغا و ابو بکرصدیق را دندان چنان با رنج بود و نیز این کار سبب هلاك بود و سبب سفرها بود و سبب دور 
کردن و مت ادن بود تو همان قدر که از بیرون دروازه می‌آمدی[)ازیشدام آن نك تزا خصت کرد و از لب فرود 
آمد تو در وی ننگریستی سبب مستی وی را غصه کرد و گفت اباحتی ممآکنو از این تیغ گردنت بزم و هر ساعتی 
فزیادمن کرد که ان مروت اا زا دقان ماد و شرآ زر باب اب رتس وکن ان ماق عست می قد 
ل ستار کان چذا ] و چنل چزها می‌گفتند و از لن‌ها بسیار اگر این رتحها را تن در حواهی داد متابعت آن گیر و 
و لیا يعم ال لین جاهدط منهم و یعام لین ۳* باز تأمل می کردم که این (همه) کارهای جهان از نظر وفقه و 


دان اله لىت حل خش و ناحوش و صلاح و فساد و نيك و بد و لیکن بعضی احوال روزی را دورتر حواله کرده 


است و روزی ایشان را بدان دکان گردانیده 


معا( کا ود), ج۱.ص: ۳۲۰ 


است و بعضی را پیش خویش حال و روزی می‌دهد هرك را آش حال نزدیکتر می‌دههد په خود, اهب آل کس نزدیکتر 
لىت و بلندز لیت و لک بالاب‌ترست چون کار پیش مدوم می کند چنانك هماره مادر بچه خود را پیش چشم 
خویش دارد اکنون اگر بترت می‌باید کار بحضرت الله نزدیکتر می کن و باید که پنجشنبه و آدیه [سمجدغشینی از کر 
خحت اله اگر کسی فت آرد بگري لن دو روز از مگ اندیئیدنلیت و از ل جهل اندیئیدزلیت نه معلعلت 
ان جهل را هك رام باید تا از مگ و از ل جهل اندیشد و یاد کند لین دو روز بامن یار بائند و اگر کی 
حلق افعال پرسد جواب گویی که من الله را الق اشیاء می‌گوم و همان می‌حواه که الله مىخۈىت که خالق کل 
.۳ حلفم وما تعلق" ومن خلق اضافت ی کنم بالله که حبر لازم نه‌آید و نسبت قبحی باه لازم نباید 
و امثال این بگویند جواب اینست اندر این نود و نه نام آغاز کردم جواب همه اشکالات هه از وی بیرون 
می‌آید چو الله اوست کرا حوم (چون) رحن اوست رحمت از که طلبم چون ملك اوست تحمل کرا نظاره کنم چون 
مومن اوست تصدیق روح خود از که طلبم هرچه الله تصدیق کرد روح را روح منصور شد و هرچه او تکذیب کرد 
مخذول شد اکنون ای روح من چنان گوی که الله ترا تصدیق کند که تصدیق کسی دیگر ترا سود ندارد مهیمن اوست 
گوه اوس لىت در نيك و بد, وف کس دیگر تا بکارای آید اکنن ای روح نيك زی که الله است گواه تو 
عزز شوریاییت + خحت او آی چه از آنك اله هر کسی را دودو حوله ی کند و سٹغلی می کند نادر نید 
که کسی خدمت او را حاص باشد» ای روح بحضرت الله آی و بنشین و نظاره می کن الله را که بچه طریق گسیل 
ھی کند خلقان را از حضرت خود و بجای دیگر مشغول می‌کند» حبار ای روح تأمل می کن که بجبر روحها را از خیر 
یش می‌فرستد و از شر بخیر می‌آرد و در روح خود ظر می کن که عبر چگونه در پرده‌ها دروی‌آرد تا راه او نییند و 
چگوه بجر بسبب رها بدرگاه باز 


معافی(علء طد), ج۱.ص: ۳۲۷ 


هی آرد متکبر که در روح تو یك ذره کاهلی بود در حدمت و رغبت بغیر و يك‌ذره رو و ریا و نگاه داشت خلق بود 
هیچ گونه روح ترا راه ندهند تا آنگاه روح تو جمله رسواییها را تن درندهد از کر الله را را نيابد» الخالق روح و کالبد را 
هستی او داد البارئ سامان این هر دو را او داد و للصور هر ساعت روح را صورتی می‌دهد خوش و ناحوش تأمل 
هی کن که روح ترا چگونه صورتی دهد در عین این وقت» غفار اگر روح تو چه اگر بسیار بلاج و کفر و تباهیها 


می کند أو مغفرت ی کند چنانك‌سائلی بر در خانه بسیار ژاژ بخاید حداوند خانه کرم بود قول او وم و شیر 


0 ہے خن موم 3 


من صدقة یتبعها اذى" اکنون نظاره می کن که الله چه ژاژهای روح ترا عفو می‌کند و او را باوی خواند بحضرت» 
قهار بنگر که سرمایه مراد روح تو هر ساعتی چگونه بوی اندازد هر ساعتی روح ترا در سرگرداین محبوس می کند تا راه 
گم ی کنی و از دین دل برمی‌داروي» وقلب روح نا میبخشد و آزاد می کند از حبسهاء رزاق وظیفه روح تو حاص او 
می‌دهد بی‌ نان و آب و قوتت به حدمت خود فتاح روح تو در چنگال سوداها مانده است و بدست آن حصوتها 
گرفته شده او حکم می کند میان ایشان و ظفر می‌دهد روح را تا از آنمم حلاص یابد» اکنون ای روح تأمل می‌کن 
که چگوه داوی می کند و ظفر می‌دهد تراء علیم نيك می‌داند روح حال ترا که تو این ساعت بحضرت وی در چه 
پیوستی و از تو چه خواهد آمدن و عاقبت تو سعادت خواهد بودن یا شقاوت يا چند کرت برنج خواهی بودن و چند 
در حوشی خواهی بودن و حالی در عین تو نگاه می‌کند ومی‌داند» قابض هر ساعتی ای روح الله ترا می‌گیرد و 
نیت ی کند چنانکه هیچ ادراکت | ماند خواه در حواب و خواه در بیداری و خواه در حبرت باز بسطت می‌دهد 


بت موجود ی کند (و الله إعام). 
فصل ۲۰۷ 


هی گفتم که حور چگونه بود که مردم را حوش آید گفتم نظیرش آنك سوی بامداد مرا حالتی پدید آمد که دختر قاضی 
شف را دویت ی کف و لب او رامی‌خاييم و خض او را در برصی گرفتم بسبب آنك دیدم از کناره حامه او 
يك‌سوی 


شده بود و چون شکل بچگان عرد نی گفت ای خدا مکافاتش کی بخابضا می کرد که همان خدایی که در آن زمان 
بسبب آن مقدار خير مرا حالتی فرستاد که روح من خوش شد و اعضای مرا در کار آورد و لبش می‌خایید وشهوی 
قضا کرد آن حوشی را حورد مکنین علی رر ٤۷٣‏ در میان غمان و پریشاین حالق دهد ترا تا روح تو فارغ البال شود و 
آرزوی یار کند اعضای ترا در کار آرد یا بر تخقی یا بر کرسی بر شکلی بنشیند آن شکل کالبد دلیل کند بر تکیه کردن 
روح برسرر و على هذاسایر لراحك و العقویك ۵ چنانك قاضی چند روزی مراد راند اکنون بنشیند رنج کشد 
حاصل از دریای صنعش شاخی را این جهان نام است از خحیر و شر و شاخهای دیگر بر بهشت و دوزخ می‌رود 
چون شاخ این آب جهان می‌بینی می‌دانك از دریایی می‌آید و آن دریا را شاحهای دیگرست که بجای دیگر می‌رود 
مرح البحرن یلیل 4۳ دریای راحات و ناحوشیها در یکدیگر گشاده‌اند که کس رنگ دریای رنج از رنگ دریای 


ولو و و و م 


لاش ۱ پشتلیید ولن درل[ آمیزد و آن در این فن رجح منهما لو و الا (و ال اعلم). 
فصل ۲۰۸ 


olor 2 


من تین عطي" در لن یت یل ل لىت که کارها 


E 
هوی و مرادهای ما نیست که بایستی این علم و حوشی مرا بودی و این جاه و حرمت و صاحب عمل از ولایت ما‎ 
می‌بایست که از چنین اندیشه بوی مسلمان می‌آید که این هواپرستی بود نه خداپرستی بود» نخست در آن کار بضای‎ 
له نگر آنگاه به. هوای خود آی» آنگاه هوای ود را بدان کار مرضی راست کی تا هوا را برضا برده باشی ثه رضا را‎ 


متابع هو طثنه بلنی که لن‌چذا ] رش مکیل رام ]اند که گفتند نبوت چراا ]جمد آمد 
معاف(کاء ولد). ج۱,ص: ۳۲۹ 


مسعود قفی نیامد بولید بن مغیره نه‌آمد نحن قسمنا بینهم معیشتهم اگر ایشان قرآن و حکمت را و علم را از بر من 
قبلی می کنند چرا به هر کس که فرستم قبول نکنند که موقوف ولید بن مغیره و مسعود ثقفی باشند اگر علم و نبوت 
از بر من قبل[ کنند چه بدن و بدل حوله هی کنند نحن قسمنا بینهم معيشتهم نخست در بخشش اهل جهان 
نظر کنید ببینید که ما بخش می کنیم با ایشان صورت خود را بنگرید این رنگ سیاه و سپید موی و رحسار از کجا 
بخش کرده می شود» اندر این در بنشین بدانك همه بخشها از این در درمی‌آید پس همه صورنفا و اشکاهای این جهاین 
در بهشت هم از این در درآید و شهوت و مزها و تلذّذ که در حقیقت تو راه می‌بابد اندر آ در بفش[] که از کجا 
دوی‌آید ازنپن مرگ هم از در درآید در روح تو (و الله اعلم). 


فصل ۲۰۹ 


کسان که قیامت و گور را منکرند گو این سخن را نشنوند آگرمی‌برنحی از خیال فاسد طایفه که از سر پاعقادی 
شنوند بگوی کسان که مرید کلمات مر‌ند اگر لصلف‌سخن[ی‌بابند بنا بر آنست که طایفه ی‌لکتقادان راه یافتباند 
در این تذکیر» ایشان را دفع باید کرد تا شا بمقصود برسید اکنون با کملکقادل در بل ما و خیل‌اندیشان در راہ ما 
معاملتی کنیم تا از سر آن خیال برعیزند و توبه کنند یا انگشت بر آن نحیم تا شا بدانید اگر روا دارید روا دارند و اگر 
نه نه و بباید دانست که این تذکیر بجای حطا بماء نبیست و چندین هزار احادیث نی و حطب وی همه از گور و 
قیامت و احلاق پسندیده و اما سحدات و لاحقاته و بیان ارکان نماز و رکات و دور وصایا موضع او حای دیگر بود 
هرکه سؤالی کند که این نوع را بالا دهد نکوست و الا فلا سجده کردن در عرب از کر آن بوده است که کسی چون 
مغلوب شدی در جالی و یا شعری یا در فضلی یا در حلاف زود در وی "" فتادندی از غلیت عجب و خوثی و 
رگن آن جردت ابات می کات سایعت دادو ار و کل حاجت هید مس سد چون از ر رات 
حان خود آرد تکلیف چه حاجت و بدانك حصلت 


معاف(عاء ولد). ج۱.ص: ۳۳۰ 


اهی لسلھ نیت که از کر انی ک[ ]دار شوند و هر دوستی که اذای دوست خود از کسی دیگر منود وش کی 
دیگر بازگوید آن دوست اذی کرده باشد مر دوست خود را نه آن موذی» اذی حدث است هرچند بازکاوی رسوایی 
بش بو مدار خوٹی و ناخوئی رجت کرن رح تست از مل[ ہیں مدارخوّی و ناخونی اعقاد مد که 
اعتقاد ملازم بودن چیزیست و منزل کردن روح است بای معا آیین عد از افصل روح ازقلب دو حلش 
نیست یا خوش یا ناحوش پس روح را آگر معتقد نیکویی بوده باشد ملازم حوشی باشد پس در جنت بود و آگر 
معتقد باطل بوده باشد ملازم بدی و ناحوشی (باشد) پس در دوزخ باشد و اعتقاد جز این دو نبود پس منزل جز از 


ن دو نبود (و له اکلم). 
فصلی ۲۱۰ 


نام نیکی در جهان از انبیا علیهم السلام مانده است دلیل آن می کند که ایشان نيك عاقل بوده‌اند و ازما عل‌تر 
بوده‌اند اگر دیا به چیزی بیرزیدی چو ایشان عاقل‌تر بودماند از ماء بگریدندی دنیا را چو[]اندند مر دنیا رامعلم 
شد که چینی[ي ارزد و واعدنا موی تلاین لیلة۳* همه مزه آفرین الله است» مزه از پس رنج آفریده است و راحت 
سپس انتظار آفریده است و بنگر بدین ترتیب آفرید جهان را جهان آفریدن بر این ترتیب موافق حکمت است و از 
بحر این معنی راست که دنیا که سبب رنج است مقدم داشتند بر آخحرت» بیان آنچ گفتیم که آسایش و مزه در رنج و 
انتظار آفریده است آنست که تا ترا آتش گرسنگی در تو شعله نزند لذت نان نیاې» تا رنج عطش بر تو راه نیابد تو 
مزه آب صاف نیابی و تا گرمی شهوت مر ترا نرنحاند تو از جحامعت راحت نیابی و جله نواهای جهان که خوش لىت 
از چنك وسرنای ۳" رو نای) و دف هه بنا بر سابقه رنج است تا آدمی دربند مراد و هوایی نباشد و از نارسیدن 

بوصل مضطرب و بیچاره نشود بحالتق نرسد که ناله زار در اندرون از وی پدید آید و چون از لب و دندان و نفس 


هوک آوزهای زیر و ای زار که متلیب 
معاف(کاء ولد). ج۱,ص: ۳۳۱ 


عشق بود ناید ىت‌فزای بايد تامنادی گر حالت هرکس باشد. اغاین را برون آوردند حهت سبب خوشی حلقان 


از آنك همه دربندند از درون تا از دردمندی برون آیند و آرزوی راحت برون می‌برند. 


صاحب‌ظری کیت تا نما | صد گریه زار زیر يك خنده وین 


اکنون خداوندی که بتواند که رنج را سبب خوشی دنیا گرداند بتواند که رحهای دنیا را سبب آسایش آن جهان گرداند 
و ال بل درل ۳* مک سادمی مرجلیدگو آخرت جو از آلك (لن)سااتها که در جهل لیت از 
دربای آخشت و هم درل درا بای‌رود چنانك ل از درب ی‌آید و هم در آبحا بازمی‌گرید (و ال اعلم). 


فطل ۲۱۱ 


و الّذین کسبوا السات جزاء سه مثلها"!* کسان که بد می‌ووزند ليش را هم بد بود نه نیکو, در عوت مریم 
م‌نگري در عوت تو بازنگرند پس درین میان تو قواده باشی؛ در زشتیها بر عورات خود می‌گشایی» یا ها 
تین ال نر کدرا ای دویتل و لی عززل وای لفی‌سعات و ای تقدان خدا ربا یلا کنید 
نزد حرکات و سکنات» بر دکان وقت بیع (یعنی) چون کاله می‌فروشی خدای را یاد کن تا دروغ نگویی و خیانت 
نکنی ای محتسب اذکروا الله دربند ریا و جاه و لقبها مباش ای دانشمند از برای دنیا و حطام دنیا دین مفروش و از 
روي دین دنیا خواه حقایق باریکتر از موی چون صراط و برنده‌تر از ششیر چون پل صراط آمد چندین هزار دست و 
پای و گوشت و پوست حیوانات بر دریای حقایق چون کف ایستادماند و لین دربا گرگ لنت و بر هر ری چند 
حزو گرد آمده است و نام آن احزای کالبد در هر حظه این رگ حوش می‌زند خوثی و ناخونی لن 


معلف(باء ولد). ۱.ص: ۳۳۲ 
شخص را پراکنده می‌دارد و هر لحظه از این رگ دیگر می‌خیزد این کف کالبد از روی او می‌لغزد و بر طرق می‌فتد 
یکی در حبر می‌فتد و یکی درقدرمی‌لند یکی درشهوت م‌فتد و یک در معصت م‌فتد و یک رایت 
م‌رود و این حتایق چون دریای آینه موج می‌زند و پره این آب چون آینه می‌دشد و امیل گوناگن از ی 
ا سس ای کح تن تفس راب سار 


جز از این شش جهت منزل دیگر هست و جز این عام عللی دیگر هست. 
ریلی: 


در دیده روح ما نگاری دگر است و اندر سر ما هت کاری دگر است 


ما کی بخزان عشق قانع باشیم ما را جز از این خرن جار دگرات 


باز چون بازآید تعلقی کند به کالبد صد هزار رجش پیش آید و صد هزار سودا که عمارت حانه می‌باید کی ول 
کله ما را که خرد وحن چگوه فروم ‏ زو( ] را و چگوه ون ان معلمت را و ان‌شظ را چگوه سر بے 
همچنانك جن و پری به تنی فرود آید و با آن کالبد تعلق کند و به نیب آن را در جنبش آرد و بصحرا و یا بمامون و 
نشیب و بالا بردن گیرد و آشویی در کالبد او پدید آید از آواز گیرآگیر او و یا ود چون مرد جنگی که درآید و این 
کالبد را چون سلاح از روی زمین برباید و بر سوی هله می‌برد» این مرغ روان نیز در این قفص تن اضطراب می کند 
و از قفصهای آسمان و زمین ببرون نتواند رفتن مگر بامر الق پچوق. دو لو ۳* از عر ل گفت که تو با او 
بحساب برنيايي از پانصدساله راه هر آسمان آثار عرش به تو می‌رساند نتواند که ترا بدابنحا رساند اينکه مرم را کت و 
هي اليك بجذع نحل ۷۳* همچنانك سایل حلقه بر در زند تا از در چیزی بوی رسانند تو نیز حلقه بر تنه درحت 


کالبد خود ن تا روزي از پس این پرده به تو رسد (و ال اعلم). 
فصل ۲۱۲ 


ا و کی ر و وا 
رش بہوی آید و هرچند که در کاهنیش خطا می‌افتد او استاره را به حدایی می گیرد و اعتقاد در ستارمهرست می‌بندد 
ہیں ترا اله چندن مرادها "۷" چوی‌آرد ب‌رنج حساب و کتاب چگونه است که تعظیم نمی کنی الله را و اعتقاد نمی کنی 
و الحاصل از منجم رایض تعویذ دوست و دشمناگی مرپستانند مریملل و مراد ايش بوی‌آرد و ان منجّم م‌گوید که 
من حطی به عمدا می کشم و مچنین مراد ایشان برمی‌آید به قاف و ڵ برآمین مراد بنا بر آست که (ل) 
تعوپنستانندگل اعقادی دریسة اند در حق منجم و منجم ریاضت یافته است پس اگر مومنی (و) موحدی در امری 
از امور دنیوی یا احروی در حالت حیرت و اضطراب استعانت قبور اخیار و ارلر برد و مراد ومقصوش برآید چرا 
تز[ عجب| اید. حاصلی مرتاضل و متتل ولش‌پرستان و ستارهپرستان و اهل کتاب و اباحتیان و پیرزنان و 
جادول و بیزدگل وفل گیران و مرتاضان اهل اسلام پایان اعتقاد همه بالله بازمی گردد از آنك تضرع و ززی راو 
حشوع را کسی مستحق نیست مگر الله الا آنك هرکسی صورتی نمادند مر الله را هرکس آن صورت را می‌ینتند و 
نام ناسزا نادند و بی‌ادبانه عبارات گفتند و انبیا بوصف سا گفتند که رمن رحیم قهار جبار لیس کمثله شیء و هو 
السمیع البصیر "۳۹ اوست که هیچ خلل نیست در میعیش و بصیریش اکنون هر شاگردی که به نزديك تو آید 
نخست الفاظش آموز موافق قرآن آنگاه ریاضتش فرمای بگو همه کافران معتقدند مر له را و لیکن بی‌ادیی کردند در 
لفظ و عبارت قال عليه السلام و هل یکب الناس على مناحرهم في التار الا حصائد السنتهم آدمی را مه آفت از 


زبان آید» در دار دنیا با قدر و رقدر بزیل‌شود نيك و بد او بزیل لشکاراشود ی گفتند که منجم می‌خواهد که تا 
اشکالات 


معاف(کاء ولد), ج۱,ص: ع۳۳ 


مسلمانن حل کند گفتم که تا آنگاه که حدمت نکند و اعتقاد ندارد حدای ره ننماید که حداوند مستغنی است از 
اعتقاد معقدل آمّا من استغنی فانت له تصدّی و ما علیك اا یکی" اکن کو] اگر تزا ھا ]لیت در صت 
رال افعال به آفلاك خسن از راہ فیک سفه پد و آکر به کک پس ھی کی که در وی الخال سعاغت ارات 
بود نه آنکه راهی گیری که در وی احتمال شقاوت ابدی باشد اکنون می گوم وقتی که در آن عدم بایستی عوارض 
بینی که (از) چپ و چهار سوی پدید می‌آید پس بدان که آن کسی است که می‌بفرستد که عدم را اهلیت عطا نبود 
چنانك از چپ و چهار سوی خانه به تو چیزی رسد آن عطا به خانه حواله نکنی با آنك او موحود است و موحود 
از معدم معقمْ تر بود از آنك خانه را اهلیت آن نبینی به ستاره این عطاها را از کر آن حواله می کند که لئ‌ها را٤‏ 
اقات عط تدده اس س ارم را جا اهت آل ست هر وع حال کو د اا ار ور ان حرا کی 
که دایر آمد با وی پس چون وقتی تخلف می‌یابی بدان که مدار چیزی دیگر است و اگر ستاره را معتقد نباشی و 
دشنام دهی ضر و نفع او در حق تو تفاوتی نپذیرد از آنك چون عمل او طبیعی است اگر وی مضرست عمل خود 


بکند اگرچه لین عام بجوم را نیکو گویی و اگر سعد است عمل خود بکند و آگرچه او را باطل گویی و اله اعلم). 
فصل ۲۱۳ 


کار دین اسلام قیاسی نیست و حجق نیست به بجربه حدمت معلوم شود که مرادهای عجایب برآید چنانك اوایل ما 
را برآمده است بی‌هیچ علمی و حسابی و کتابی و این اواحر ما می‌خوهند تا جلم حاصلی کنند ه بکار و خصت 

لاجرم مراد هی مانند تأمل کردم همه کس که طالب الله است بعدم می‌پسد فروی ماند و خبره مشود و عم خنهقی 
است بحضرت اللّه هرچند که سر و پایان این حندق نظر کنی البته درنیابی حبره بر لب حندق می‌مان و عه آبگین 


و هو می‌بیی این حندق را و از ورای این 
معا( ولد). ۱.ص: ۳۳۵ 


حندق پرپایل چزهامی‌فرستند و بر تیر عطایا نام رمن و رحیمی به نزد تو می‌اندازند و بر تیر ږهرادی نم قهاری به 
ترد تومی‌فرستند تا تو آن را بدان پس همه عام همواره بر روی این خندق ایستاده‌ند و او عض م‌اندازد از ولی 
این حندق چون ساعتی بر لب این حندق عدم بایستادم حالت حبرگی دیگر بر من مستوی شد» استاد هندوی 


گاهوارہ گر گفت که کسی با تاج الذوه گفت که چنا ]ی گوند که جهل قط ]لىت او را گفتم که تو چذا] جب 


گوی که اگر تو مسلمان قوت مسلمانن جویی این شبهها و شکاطا در نهافکنی که دل مسلمان مقلد ضعین‌شود لن 
کاب هبات دس کے تخاس از از وت ات که کاب ن وو است کاب یدن پک است ات 
بوک ۷۳ * ابو جهل ابو الحکم این حکمت بوده است لاحرم چنان زار کشته شد و چنین ننگ نامی او در اشیاع او 
ماند اکنون بحمد الال هرکه سر از اين گریبان برآورده است ذمی اهل اسلام است که بنام مسلمانن زندگان 

وی کند؛ زهره‌اش نباشد که گوید که الق نیست جهان را و جهان قدم است چنین گوید که چنین می‌گویند که 
جهان قدم است نیارند گفتن که بقرآن امان نمی‌آرم و محمد رسول الله را بد نيارند گفتن صریحا و لیکن چن[ لسخنل 
که حلاف قرآن است دراندازند تا حللی در اهل اسلام ظاهر کنند آکنون ای پادشاه اسلام يك نصیحت می کم 
بشنو نظر کن در جهان «که) نام نيك کدام است و نام بد کدام است آن نام نيك گیر و آن نیکی پيشه گیر امیر 
الومنین بمتر باشد یا امیر الکافرین به باشد پادشاه اسلام به باشد یا پادشاه کفر هرکدام بهست آن نام گیر» اکنون 
چون نام پادشاه اهل اسلام گرفته آخر این نام (را) نیکوگوی به باشد پس فرزندان خود را همین نام گزین و ایشان را از 
منجّمل وطبییل نگاهدار ومنجّمل وطیییل را قدرضروت ه خود راه ده به معابحه و یا به فال که ترا چنل آید 
وزیادی چزي از ایشل مشنو که از اسللمت بگردانند و تا بدنلم کنند هر بزرگ که ایشل را گرد آرد رش کس 
در دن کم بود (و اله اعلم). 


معلف(باء ود), ج۱.ص: ۳۳۰ 
فصل ۲۱6 
ان آت م‌خونم که رذ کم ان بل لشکل مآد که حلظل عل اليما] و عل الشمل رايم 


حواب آمد که حافظان هماره آنحا باشند که حفوظ علیه است و آن روح تست الا آنك آثار روح به تو نمودند تا 
استدلال گیری که حافظان همانجای بلثنند لن آت می‌خوانم که نان من اوي کتابه مه ف یواست ناب 
اتب کر تک کش رس ترس تخل نز Se EA‏ 
باق میم مسب از مت وکاب دراب Nes‏ وک و ما که وا نز رخ 
خواهد و چیزی را نامه تو سازد» اکنون روح خود را همچنان می‌باید انگلثت که از لین خاه کالبد رة لىت و بدل 
جهل نثسة لىت و احٍ ل جهل را بدن جهل می‌گوید و در خاه گی تر خود فظرعی کند که عواه فرود آی 
و خواه نن و هرکه دل از کالبد برداشت بجز صدق و صواب نگوید و دربند سالوس نباشد و در ضمیر خود معتقدی 
ندارد که در آن خللی باشد و آن جز دین محمد نیست اگر هزار تقصیر می کنی از دین برمگرد و می‌گوی مقصق و 
خش د م که بر این اعتقاد رستم از بر آنك چیزی که دل بر آن نی از بر آن باشد تا تو منفعت گیری و یا با کی 
فیک کی و میک را با کس کان کف و فا ای ان مکی د ورعد تساک هن اصتاب ایر ال آمد که 
نسخ شرایع از این روی آمد که اهل (هر) شریعتی چون نيك و بد شدند الله پاره از آن حکم بگردانید هر جنس 


پاکیه‌تر را و سادقر را که نو آمدند تاهشاعت نه‌افتد میان این نیکان و میان آن بدان و اهل (هر) شریعتی که بد 
معلملت‌شوند و اعقاد اش بقرار بود چن جی کنل بانند جي ی کنند و تا ب ل‌شرمت راه زد دیگرن 
می‌رانند چنانك دانشمندانند, بی ی آمد که از هرك رنحیدی همان ساعت از وی به غربت شو یعنی از وی غافل شو 


آگر تن آسان می‌خوهی یك 
کار راش و از دیگر کارها + غریت‌شو. 
هم پسته حوری مها و هم نای زن نیکو نبود دو دم به يك حای زن 


روح من القلت می کرد بنقش جهان و شکل این عام بدل آمد که چون این نقوش را بخواهی ماندن بدین باز مه آی 
و آسیب مزن مچنانك مال جمع نکنی چون بقدار یك تبرپرتاو از تو بخواهند ستدن اگر بازآیی بنقوش بقدر ضرورت 
بازآی» بدل آمد که هر ساعتی مددی می‌باید طلبیدن از اللّه نونو این بخاطر آمد که دل خلق را یكبار برمن جع 
گردان همان ساعت در مصور چنان آمد که همه جمع شدند من بازاندیشیدم که من در میان ایشان به تنگ آم ميزك و 
طهارت خواهم (تا) بکنم میان ایشان شرم دارم و حفتن و خحاستن و غير ذلك جواب آمد که هرچه خواهی بکن از 
ضراط و طهارت و غیر آن هرکه با تو خواهد بودن بباشد با عیب تو و هرکه برمد گو بو که گر این عییها در تو نبود 
ترا به حدایی گیرند و مر الله را شريك نیست از این قبیل رسول عليه السلام ایستاده ميزك کرد وقتی که در حق وی 
اعتقاد کرده بودند باز (می) اندیشیدم که ترك دانشمندی گوم و همین راه گیرم بخاطر آمد که من خود از دانشمندی و 
کنل عربت کنم و همه کار را برقرار بمانم تا وقتی که بازآم و مچنین هرگاه که ترا از کاری یا از حالی یا از کسی دل 
بگیرد"* زار تا را بره اندازی و لیکن تو از آن به غربت شو تا آنگاه که دلت بخواهد به غربت می‌یلن از آن کار 
تا اگر ال میت رایس لن‌ها کند چن از غیت بیایی (این‌ها را بیای) دنت‌تتگی نکند آگرچه در لین کار ناض 


باشی از غم نقصان دانشمندی و غير وی به غربت شو و الله اعلم). 


فط ۲۱۵ 


س سے (ح 
منجم را گفتم آگرچه توا بیی دلیل آن نکند که چیزی دیگر نبود مردم عاشق در جمال معشوق چیزی پیند که تو 
[و‌بینی که اگر (تو) همان بینی عاشق باشی و آن چیز که عاشق بیند از آن عبارت نتوان کرد» مرد صحیح از شکر مزه 


یابد که با بیمار تلخ‌دهان عبارت نتوان کرد من نیز از الله تخیر روح خود می‌یبم 


وص‌بیم که مرا مزها مل ]اید و راههای صوب پدید ی کند و از چزها مرا معلی ی گرداند که در وبیع من نبود 
ہیں من او رایبیم اگرچه تو او راه بینی و ندان اگرچه هیچ نیست میان من و میان تو تفرقه چراست در حلاف 
کردن و اعتقاد و غیر آن اگرچه این تفرقه را عبارت نیت ] کرون. معل م شد که چزی دیگر هت وای آنك تو 
ھی بینی و لیکن هرچند صواب را می‌بیم در حجّت گفا] صلاح آورین نیت از آنك کسی را که اساھ روزی 
ست و بد اعقاد لیت (لن) حجّت را چن شنو بر ل کل اندیشد و را در منفب خوش آت‌سازد و 
بالایی دهد آن را چنانك با حسن دیباباف می گفتم که این راه را انبیا علیهم السلام معجزها ظاهر کردند و شا 
نکردماید او ل رالشکل اندیشید و در مذهب اباحتیل خرج کرد و لیکن وچ ارشاد آست که انییامی کرداند از 
ضمیر و از غیب خبری می‌دادند و معجزه و کرامت ظاهر می کردند تا کمال راست روی و صواب در معجزها ظاهر 
شود, معجزت انبیا همه گواهان الله‌اند معلوم شد که چیزی هست جز آنك تو (می) بینی» حرمت داشت بی‌دوستی به 
از دوستی بی حرمت داشت است اگر در آدمی رنحیدن از خوار داشت نه آفریدی و حوش شدن از تعظیم ن‌آفریدی 
کس چه دانستی که از سبك داشت اللّه احتراز می‌باید (کرون و بزرگ ططثت می‌باید) کرد» این آیت بخواندند که 
الم مالك ام ۳* من روح حود را مچنان انگاشتم که در عام غیب و در عالم عدم است از آن عالم به نظاره 
این عام بمشاهده آمده و کالبد را نظاره می کند و آسمان و زمین را و لیل و تحار راء گفتم ای الله این گنجت را نظاره 
MS OE o Cy‏ 
خود را چنان دار که سر از عام غیب برکند و آن جهان را نظاره کند رو اللّه اعلم). 


فط ۲۱۰ 


ابو حنیفه گفت دراهم مخلوطه "۳" فقیر را حلال است و قالا اگر تضمین کند و ضمان» ورا حلال بود بعضی گفتند که 


هم حلل نبود از درا چهار 
معاف(اء ولد). ج۱.ص: ۳۳۹ 


سلطان که مخصوب نبود و لیکن فتوی علیه السلام آنست که ان اطیب ما یأأکل الرحل من کسبه کسی که راه تقوی 


گیرد اگرچه باريك و تنگ بود بر وی فراخ گرداند اللّه. و آگر راه رحصت گیرد اگرچه فراخ است هم تنگ بود بر وی 
لاجرم راه فراخ‌تر جوید و آن حرم است و این هر دو راه در روش است از آن دربا و هر دو رش آگرچه از یکدیگر 
دوند و لیکن" مقدار هر دو یکی است اگرچه یکی در راه فراخ می‌رود و آن یکی در راه تنگ هر دو به اندازه گام 
و پای یش | روند یکی خو کرده بود بر رسن رفتن و همچنان رود که تو بر دیوار تو فرعی خویشتن را در راه او 
قریل کن که قربا فربه بمتر بود عظموا ضحایاکم فانه۷۳* ف الصراط مطایاکم کلند قوی و بیل استوار از ر آن 
داده‌اندت تا بیکار نباشی» کسی پرسید که معنی ياهو چه بود گفتم آنچه عجایب بر تو غالب شود و خواهی تا 
صانع آن عجایبها را مشاهده کنی منزه بینی از مکان و زمان و کیفیت» این عبارت بگوی که ای او یعنی هیچ شح 
دیگر[ی‌توام گفتن باز این معنی قوی‌تر شود و صفات بقا و قدم یاد آید گویی یا من هو هو ای کسی که او اوست. 
دیگر همه چیز برقرار نماند و همه مصنوعات متغیر شوند مگر عین صنع تو که از عين صنعی بیرون نرود تا مادام که این 
مصنوعات متغیره متبدله می‌بیفم صنع ترامی دانم و چون روح خود را چون چرخ گردان می‌بیم مد ] که آب ازل 
دریا بوی راه کرده است و یا چون سپرش می گردان مردی چوب گردان چوب‌بازي نکند و نگرداند چنانك اصبع 
و درا ات اس و ا 
این عطیه که بدان راه یافتم بې چون و بی‌چگونه این جز بفضل او نیست از بر آنك جر او هرکه ره نماید به اشارت 


نماید و اللّه منزه است از اشارت و مکان و کیفیت رو اللّه اعلم). 
فص ۲۱۷ 


این حدیثم بخاطر آمد که ان هذا الد متين فأوغل فيه زک تاگاه راه جمد و حشی درآمد و لاغ آورد بر ترتیب 
پیشینیان گفتم این ترتیبها که خوانده فراموش کن و از لوح خاطر بشوی هر دکان را سودایی است و معاملتی این دکان 
ما که مسجد لىت این‌سودای پشینیل را« شاید در لن دکل لن خرید وفروخت ای کنند دکل بزازی را معلملی 
دیگر بود و زرگی را دیگر و (در) هر دکل کار دیگر می کنند عاقبت او مچنان لاغ دیگر می‌گفت می‌تییبيم که 
پارهپاره استماع این لاغهای وی درآید در چشم و گوش من و این حالت نغز مرا ویران کند کفتتم حصاري باید کین 
تالشگر کلمكت او را بزدام وسپی (یا دییری) بر روي خود بکثم و نزسخن و را نفزي رد ی کم تا برعن 
هآید از انگشت داثره می کشیدم یعنی که حصار برمیآوم و برچهای لتوار می کنم که لشگر یاغی آمد ناگاه چم 
بر ری اوم افتاد و کلام اوره‌می‌بلفت بل با خود گفتم که صوت کالبد او را و رنگ چشم ی را حصار خود 
سام تا کلمت و (از و) درنگند واک نوید, هدور گتم بان سیار مش[] تا از پگار نی و از مصاحتها 
فرونمان او گفت چون گوهر یافتم شبه را چه خواهم کردن گفتم که مزه آدمی و بندگان اله از ] است بحضرت الله 
و رفتن بحضرت الله بقوت بود و قوت از مدد گرفتن اران بود چنانك قطره به خود نتواند رفتن سوی دریا تا قطرهای 


دیگر با وی یار نشود مگر بحالتی شود آن قطره که کلان گردد که برمدد بارؤن رود حاط آنك آگرصد.کن شنای 
یکدیگر بوند چق کسی را از ایشان دل بد شود این نود و نه دیگر جحروح شوند از آنك حقیقتهای ایشان چون زنحیر 
در یکدیگر افکنده‌اند الا انك کسی نمی‌داند که آن يك کس که دل بد کرده است کدام است رو الله اعلم). 


فط ۲۱۸ 


فيع الدرحات ذو العرشِ يلقي اوح من آمرهعی من بشاء من عباده ٩۳‏ گفتم که خدای را پىلىت هرکن‌طالب 
پاهاند بدن پاي اند 


معا (کاء ولد). ۱.ص: ۳۶۱ 


که وی آن را طالب است يك کس به همه پایھا سید 


هم پست خوری مها و هم نای زین نیکو نبود دو دم به يك جای زن 


لما پله که پای‌ها همه در مقابل آن قاصر است آن پایه عباد الله است تا سبب حیات ابد بود که یلقی الروح من امره 
و هو الوحی الذی هو سبب الحياة الدائمة علی من یشاء من عباده و عبد کسی آن بود که او فدای او بود پس چون 
تو عبد دلشمندی فدای او بلئی عبد الله نی .من اباحت مزدك حکیم برون آورده است از کر این معنی 
اس کان خر و مار را اف کی او ات غا کرد که اق حنوبهم عن لمضاحع بدعون اله 
حفاً وطمعاً و[] رف هم یه ٤"‏ گفتم حداوند خبر می‌دهد که کسی مزه این راه یابد و از قیامت کسی نشان 
یابد که ترك راحت خود بگوید و هرچه دارد حرج کند نه آن کسی که از این راه چیزی طمع دارد و مالی جمع کند پس 
کسی که بر این وحه درآید باشگونه درآمده باشد جناب روح باید که بر ھیچچیز تکه نکند از آنج هیچ چیي بقرار 
اند با ا نام درآ حل با خیدمی گنت که ی 
خداوند مر جشری آریدی م‌سوخه می گردم امام آمد که قدر تو از آن رنج است و از آن تاب اندرون است» گنج 
تو آن رنج است. آفتاب گرچه روشن است چون تابش اندرون ندارد او را سعادت آن جهان نیست جادات را و 
نامیات را چون تابش و رنج اندرون نیست ایشان را بدان جهان نه دوزخ و نه هشت است چون ایشان ظاهرند کمال 


و نقصان ایشان بر ظاهرست چون ستاره را سعد می‌دارد وفرمل برداری ستاره از روی ظاهر است لاجرم کمال او 


ظاهر است و انعام در حق او ظاهر و چون حقیقتا؟ ترا فرمان‌برداری و بی‌فرمان اندرون است و تابش و رنج اندرون 


و آسایش اندرون و تان لاحرم موضع آسایش تو خان آمد و موضع رنج خان آمد از حواس 


وغیب آمد و ل جت و نار آمد چن صل] لین کلمات بشنید با خود گفت که ای خواطر جزع کننده من شما حال 
میفزایید که راحت جان آمد رنج روزه باب عبادت است و دين از آنك تعظیم لامر الله است و الشفقة على خحلق الله 
است شفقت آنگاه کنی که رنحی دیده باشی تا تو تب نکشی و تعب و نصب آن نچشی رنج تب دیگران چه دان 
۳ تو تنگ‌دست نباشی رنج تنگ‌دستان چه دان گرسنه باش و رنج کش تا قدر بی‌مرادان بدان و نیز گرسنگی بیش تا 
بی مراد باشی خدای را به بزرگی بدا که آگر فسخ عزائم و نقض هم نبودی خدای را چه دانستی بلا نعمت آمد» 

خدای عز و جى بدل‌قدر که مراد تو زود می‌دهد غلفی می‌باشی چنانك گیرایی و روشنايي چشم و شنوایی پس اگر ترا 
ری ندادی دان که چگونه دور افتادیی پس گنج در رنج آمد از آنك مارست بر سر گنج پس رنحهای خویش در 


اندرن دار که خزبه پنهل می باید داشت که من کنوز البر کتمان الصائب رو الله اعلم). 
فصلی ۲۱۹ 


ی ها الُذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی اذینَ من قبلکم۳* ای دوران غافل که مومنانید گره اعتقاد بر 
حضرت من بسته‌اید و اعتقاد به مشت و دوزخ کردهاید و با رشة دراز لن جهل م‌پرید و بر کنگره کالبد زر ننست‌اید 
روزه دارید تا بدانید که شما را بسر اعتقاد باز می‌باید آمدن ای روح معتقد ترا رعیتی داده‌ام همه مراد در کنار ليش مه 
و عله شان کم کن و روزهدار که اگر رعیت کالبد سر برآرنده غوغا کنند یکی از رنود را سرور سازند و آن شیطان 
7 ممم ھە ۵۶۸2 مس هوهات 
است و ترا باعتقاد نز هاك کنند و »سعاات یی مقری لین لت را رخواند كه إذا وقعت الراقعة تين لهعتها 
کاذبة الآیة ٥"‏ گفتم که کشتی جهان پربار آگرچه ایستاده است و لنگر بعدم فروگذاشته است آسیب موحی را می‌باید 
7 .2 5 1 ۲ ت 

و زجهم غنگی رام‌لستد و زه[ ] که ه منزله آدمی خفته است گاه کی عات فلاح بر وی مستویی می‌شود تا پاره از 
و میارزد باییت تا قب‌لرزه به يك‌باره چون بوی راه یابد 


E ۴ ۳ 0 ۳‏ 0 و 0 ۰ 1 E‏ 
جل از ی بود و ست و پای‌هاش هه فروریزد و آن کوهها است همه هموار شود و گرد شود چنانك آدمی میرد آن 
بادها برود سر و پا همه یکسان شود (چون غباری بر روی زمین بماند جهان نیز همچنین باشد) چون باد از وی برون 
آید هم چیزی ناند چنانك درحق را بسوزی بادها از وی برود چیزی نماند. مدت احل درحور شخحص است» شخحص 


س تن ~~ O‏ 
جهان چون کلان است مدت احل او درحور اوست چند هزار مگس و مورچه بیرد تا آنگاه که یکی آدمی ببردقد 


لین کین سم حاضو" هه معقد وونل بو زین کبد و جهن نبو داشت که 
هرچند این کالبد را عمارت بیش می کنم رنج من بیش می شود دروازه رنج من خود اوست این کالبد تختهبندییمت که 
بر من نحاداند و بدن زندل جهن بازدلننه‌اند لوقت که روح مرا بیافریدند و نام زد وحود کردند عطاب آمد که أً 
لست بریکم جواب دادند و لیکن چنان به روشنی حواب نگفتند گفت شا را زود عداوندی من فراموش شود شا را 
بنزیی فروآوریم تا قهر ما را و لطف ما را مشاهده کنید تا نيك بدانید که ما را قهریست بلطف اندر و احسان بعنف 
اندر و اندر این زندان عیش و نوش پیش آوردند تا چون پی‌هوش شوی از در دو زندانت خبر نبود اما مرد چون مؤمن 
بود و هشیار گوید ما را ماع کردن و می خوردن درخورد نیست در چنین تخته‌بندی که منم خدمتی می‌کنم با لن 
دور ل کنر که ما را کو ادات کد است تا آنگاه که ما را آزاد کند در صلوات خاشع می‌بئم و از لفو و 
ی معض مب ومن زکلت را و نیکوکاری رأفاط می‌باشم. روح آدمی در فکرت خود مثلا چون گرببلییمت در 
نبا که الله او را برمی گرداند گره چه داند که او کجا است گونه و باژگونه و غیر وی رو الله اعلم). 


فصل ۲۲۰ 


قال التي عليه السلام الکیس من دان نفسه و عمل لا بعد الوت زيرك آن است که حساب کند که من اعتقادی دارم 
و دیکرن اعقادی 


معافی(عاء ولد), ج۱.ص: ۳۶۶ 


دارند تا وچ اعقاد را بنگی وشك نیت که مضعت يك لظه باحتمال عقوبت ابد برابر نباشد که آگر تو خی 
داری که قیامت نیست آن خبر را معارضه کن با مخبران دیگر» مخبراتن که برهانضا نمودند و معجزه ظاهر کردند و 
مشهورند و آن مخبران تو همچنان برهان نداشتند که آگر بداشتندی همچنان مشهور بودندی و بدانك روح تو غیی 
است و هرگز او را بحس ندان اما فاعلی و مختاری و علم و حکم و کرم و قدرت او را بآثار دانیم و این همه آثار در 
جهل ص بینیم پس مریدی و تاری بود» تو خود را نتیحه جهان می‌داین و ختاری و این طبع حبر بود و حبر چگوت 
اخنیار حاص کند آخر ازضد چگوه ضذ خزد و بکم حاصیت محتار و فاعل باید که اضداد را در وحود آرد و 
اگر اختیار خود را ھم طبع می گویی و حاصه پس کن و پس مکن در جهان منطوی شود چون طبع عمل خود بکند 


“TT ۳ ۰‏ و ت 5 ۰ ۳ 
منجم بود نسبت بدین آن دیگر بیاید که من حمل و ٹور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله را بدانم بدانك ورای این 
چیزهای دیگر است بسبب تحارب روژگار و نگاه داشتن ستازگان و اثر یا اتفاقی یا نحوم و بحکم اجرای الله عادت را 
آن آثار ثبت کردند» اکنون غالب آن آثار همچنان آید و لیکن بود که حطا کند که تأثیر ستاره در آن زیادت از 


تأثیرات در آرا نباشد و او با آن‌همه حطا بشود الا آنك عللی انگیختند از آن تحارب که آن علل پارهپاره بعلت اول 


نحامید و هیچ حاصلی ندارد» مقری بخواند که نا عرضنا الأماتة على السّماوات و رض الای۳* گفتم در یت بي 
آنست که حواحگی رنج عظیم است شاگرد و غلام حواحه بامرادتر است از حواحه مگر که حواحه بر وفق 
خواحگی نرود تا از ظلومی و جهول برون آید و آن‌چنان بود که مشرق را حساب بازدهد که من چه کردم و کجا 
صرف کردم در لین بوهم که لین آیت جخواند و عنده مغاتح الب لا یعلمیا إلا هو" چندن سل آخرت را 
منکر مشو که ورای آنکه تو دان دانشها و غیبهاست (و الله اعلم). 


معافی(علء ولد). ج۱.ص: ۳۶۵ 


فطل ۲۲۱ 


هرچه در جهان بود تو آن را بآثار دانستی داروی حار را و بارد را و یابس را و رطب را ای طبیب بچه دانستی بدان 
دانستی که آثار حرارت و برودت و رطویت و یبوست بدیدی و آگر چه که عین رطوبت و یبوست و برودت و 
حرارت حسوس نه‌آید و بحس خود درنیافتی پس معلوم شد آنچ آثار از وی بینی او غيب آمد فکیف که حضرتی که 
مق ایت از چگونگ بیس چرغیب نمشد لذ الما ی * ای تاضی بعد تا به عود حول نکی 
کار وش رامن ریت م‌دارم و خلق را در تصرف خود می‌دارم کسی که نبوده باشد چگونه حیله کار خود سازد 
چو دانشی نبود چگونه این کس کاری کند پس بدان که رب این کار کرده است بگویی رپنا اننا آمنا معتقدم لی خود 
را گره زده‌الم به حضرتت و آرامگاهی حاصل کرده که هرك آرامگاهی ندارد بس با رنج باشد هر ساعتی شهوتی پیش 
آید بندگی کند و مالی پیش آید بندگی و چاکری کند و حرمت پیش آید خود را بوی بریندد و جهود و ترسا و 
بت‌ببیت و آش‌پیت ب از براعقاد. هیچ جای آرهگاھ ندارد وسنة بلنند و بدانك هك سروی ندارد و 
مخدومی ندارد و کارفرمایی ندارد نيك بی‌ادب باشد و احلاق ناپسندیده دارد چنانك کافر حطایی گرد پا می‌نشیند و اخ 
و تف می‌کند و پای‌ها درازی‌فکند از آنك اوسروي رامحقست که سرو او ری‌بیند و ل هندو که از 
پش خوج زل سوتر رود صد بی‌ادبی از وی بوحود آید و آن حکیمی که جهان را بطبع حواله کند آرامیده می‌رود ‏ 
از ترس است وحود مضرت را می‌بیند از بم پروبل[حل گشاید و ازشی مرحمل چنل خوش ]مهثب می‌داریپس 
بسیب نفاق و صورت نز کارمی‌باشد اما آن معتقد حداوند آرامیده که به ضرورت و نفاق و ترس خلق نباشد بلکه 
حرمت داشت خالق خود باشد و حسیسی باکمال بود که از بمر ترس مردمان و روی بندگان خود را مهذب دارد 


ای از خداوند جلف که لی ی ول مضتست [] ال14 تفا" بدن 
معا( کا ولد), ج۱ ص: ۲٣۹‏ 


مناصب با اعتقاد درست رسد بجدال و حصومت و مکر و حیله نرسد کس بلك بتقوی رسد و از ترسیدن از حدای 


وید که إن للْمقین مفازا حدائق و آعنابا و کواعب آترابا و کأسا دهاقاً پرده‌ها در یکدیگر بف لىت از چ و از 


3 ۷ 9 وا ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 4 

شاخ و از خاك و از رگ و از پی و از مایع روان که نامش خر است و از ورای چنین تواره در بجلس دنیا که چنین 
پرعناست نوع راحتی از ورای حدائق اعناب و مزه دیگرگون از پرده کواعب اتراب و خحوشی از ورای کاسا دهاقا ما 

می‌پیباند تتواند که جز لن لب در یکدیگر ترکیب کند و از ورای آن مزها با رساند و اگر نه این تواره را از میان 


برگیرد و این راحات را پی‌واسطه ما رساند رو الله اعلم). 


فطل ۲۲۲ 


قم الصا ري هار و زلف من الیل الایة ۷۳" چون وقت صبح عحایبهای ما بینی حود را فدای حدمت ماکن آحر 
تو (چون) جمال بافراط و شحاعت بکمال را مشاهده کنی و فصاحت و بلاغت وافر بیابی و صنعت نغزی را در نظر 
آی ه که از ست خود بروی و خولهی تا زوا ]پوس ل کس شوی, این هه مایه‌های سحده کردن تو در شب و 
شده بود بروز هست گردانیدم و نفس صبح چون نفخه اسرافیل در صور جهان دمیدم تا چندین صور در تحرك آیند 
لاجرم حدمت واحب بود و چون حقایق آدمیان در روز کسوت هسق گیرند و از زوایای خود پران شوند بالزتل 
می‌پرند که ما بانعام او پران شده‌ام و به رمت او این تمیز یافتیم روی بحضرت او آرم که روشنایی هه از او یقتم و 
همه حوشیها از او یافتیم پس رقص کنان بحضرت او روم خیالی می‌آمد که معنی آدمی و اختیار و ارادت هم صفت 
لن رکب خض لىت که چن لن کیب تن صی‌بینی و این لحم و دم و غیری وی این صفت آدمی از این می‌خبزد, 
جوب این صبحدم روشن شد که روح خود را چون چشمه آفتاب دیدم که پدید آمد و حامای من دیگرگون شد با 


آنك ترکیب قالب همه شب افتاده بود معطل از این صفت حاصل کار دین کار عقلی و قیاسی شیب کار اصحاب 


و ارباب مشاهده است رو الله اعلم). 
فصل ۲۲۲۳ 


فقو عمر عاف پیبید که عاف کیست گفتم (که) عاف لن کس است که بزرگی خداوندی بر وی چنان مستولی 
بود که صق عى خود در اور و نھ الله ه‌آرد مثلا نگوید ربا چرا حرام کرده شد و خر از کر چه چنین حرام 
شده است و هشت و دوزخ چگونه باشد و احیا و بمث چگونه باشد هیبت الله و عظمت او چنان مستولی بود که 
هرگر از ان‌ها گرد حاطر او نگردد» آنك مشت و دوزخ را بطبع خود راست می‌کند و خویثد ] رای‌بند عاف 


رباعی 


زن ی‌خوم که روح پیماه اوت زل ست‌شم که غل دوه امت 


رزیل مد نی درفن زد آن شم که آفتاب پروانه اوست 


عفلت اگر نبویی لن جهل آبادل نبوبی مرد غالی چن خرلبی لیت غفلت چثم بس] وت حکمت رون 
حلص مشود (و مقعت روغنگر حلاصل میشبود) و منفعت روغن به مشتریان می‌رسد. مریدان و محبان گفتند که از 
فقر چیزی بگو گفتم زبان ترجمان بیان فقر نشود از آنك چو بزبان آمد خوبی رفت که گفتاند که هرچه بزیل آید بزیل 
آید و همچنان تو که عذره (را) بحمال نغز اندر مالی از بر آن تا جمال او زیی گیرد ال بود زی چه حاجت آید تا 
بیان دریای فقر کند. هرچه در تصور آید همچون حاشاك بود عجب کاری چون خاشاك را می‌بینی دریا را نمی‌بینی» 
هرکه سخن از فقر گفت از منزل فقر رفت او فقیر نماند» مثل او چنین بود که چون من ناظر صورت تو بوم نزد صورت 
تو نبس و چن تد تو بی (و ناظر تو بوم) نزد سخن تو و صورت تو نبوم پس چون بذکر الله آییم و بمخواندن او آییم 


از الله ره نیم بار گنت شل ازمن نگرزد. 


گرشش جهت س شود بك مدار کر قعر غاتسي جانل رات 


سید دقاق "سل کرد که ابو حتیفه نيك می بود وعافِ بود ان خالف کزین چه بود و لیشل مر یکدیگر را 
چرا حلاف کردند» جواب گفتم آری کفیست و دریایی» کف این حسوسات است و دریا حضرت الله است» یکی را 
برون آورد و روی او را سوی کف داشته تا کار کف راست آید و این عمارت‌های‌شهرها و باغها آن کف است و 
معنی او بدریا داشته باشد آگر همه را اعتماد بر او بود و روی بدان دریا دارند این کف جهان نبود» رشید خرد روزی 
ھی گفت که مرا بعد از پانصد و اند سال بیرون آورده‌اند تا سرها بگوم از آن اسرارها یکی آن است که محمد که لوح 
وقلم از کر اوهت هر روز درآمدی و در پلی‌های عايشه افتادی» عایشه عجب آورد محمد متنع شد در حجره 


عايشه بزارید جبرائیل بیامد گفت عذر او بخوا حمد درآمد و در پای عايشه افتاد آنگاه گفت که یا عايشه تا 


نپندای که (خصت) گوثت و پویت ترای‌کنم بلکه اله را خصت ی کم که ل از توم‌تابد چن حل ‏ 
سرور مهتر بتر چنین بود پ پس ای روح در بحر حضرتش بیخود شو و نظرگاه نغز حاصل کن لا مد عيتيك إل ما 
معنا به آزوا۷۳ * و لا تعد عیناك عنهم الایة""* و بر هیچ چیز تکیه مکن و در بر چرخ تقدیرش چون کوی شو و از 
حیال و صورت درگذر و از حرف و صوت درگذر بهمان جای (باز) رو که آمده ارحعي ي اف ربك راضية مرضی "که 
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شراب نن» ماع می‌بینی و چنگ و نن نی حفت می‌بینی و صورت نن» از این‌ها همه طهارت کن و از طهارت هم 
طهارت کن مستی که ترا حاصل آید از حساب مستی شراب و می مغانه منه و این جمعیت را بدل جمعیت حریفان 
دنیا مدار تا مادم که خود را در ص کی دیگر می بینی بدانکه کار از برون اندازه علم تو بود چن برون ازقدرت 


خود ی بینی برون از علم و قیاس خود میدان کارها راء 
معاف( جا ولد). ج۱.ص: ۳٤۹‏ 


چون عاحزی از فهم آنك بوالعجی مهره در زیر این حقه کرد از آن حقه چگونه برون آرد چگونه عاحز نباشی که 
مرده را در حقه گور کردند آن جهان چگونه زنده برون می‌آرد. شی صوفیی حکایت می کرد که طائفه حقیقیل ٩‏ 
دربند شوق و رژیت‌اندطایفه ابو زیدیل و جنیدیل از دو کن آزادند و او اند و[ ]از از کر جت و فع عقوت 

نه آرند هرچه بر راه تصرف نتوانند راست داشتن تسلیم کنند» مذهبهای ختلف و دینهای پراکنده مرا در دل ere‏ 
شدم که کدام روش گیرم و چه کنم الله امام داد که راههای پراکنده بسیار است پشتاپشت همه راهها را نتوان رفتن و 
هه را اعتقاد نتوان کردن و هیچ راهی نارفتن نیز ثواب ندارد از راهها یکی باید احتیار کرد تا یقینی و مزه و ذوقی 
حاصل آید راههای دیگر به از راه محمد رسلي الله نام باطلی این راه معلوم نشده است و حقیقت "۳ رلههای 
دیگر معلوم نشد تا این راه را مانم و آن راه راگیرم و بر این راه حمد علیه السلام آشنایی افتاده است همین را باشم (و 


ال اعلم). 
فصل ۲۲۶ 


ی اس م مهم وو وه و 


أا من آعطی والنی و صدّق بالحسنی فسنیسره للیسری"۷ * در دل آمد که چیزی بايد که دم روشن کند و از قرآن 
خواندن مرا کاهلی آمد گفتم الہ گوم» در دل آمد که بر وحهی گوم که از معنی او تشبیهی لازم ن‌آید می قرآن یاد 
کردم یعنی خالق السماء و الارض الله الصمد حى و میت و یدخل الحنة و التار چندان یاد کنم که جله معنی قرآن در 
الله گفعن آید از آنك الله می است از همه معان از حکمت و عزت و از عاقبت کارهاء فيك را نيك و بد را بد ال 
غیر ذلك و در ساعتی حال جهان دیکرگون کند و حراب اگر چه آبادان بوده باشد چنانك آدمی را ازمیل آبادانیها 
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برون آرد و در کنج تاريك مسحدی فرود آرد چنانك همه روشنیهای جهان فراموش کند و بیراندش گویی هرگز نبود وی 


حهان نیز هم چنان حو شود گویی هرگز نبودی و این دبدبه عام نماند هر ساعتی لا آقسم پیوم 
معلفی(علء ود), ج۱.ص: ۳۵۰ 


اقام" گویی یوم قیامت روح منست که چندین تفاوما در وی هر روزی پدید می‌آید اکنن بیت و در لن 
روحهای مشرق و مغرب نگر و تفاوت ایشان ببین تا قیامت را دیده باشی و ملامت کردن ایشان را مشاهده کن و لا 
آقسم بلس الم "۴ هر ساعتی که از جهان بیخبر شوی گویی عام نیست شدی باز چون باحبر شوی گوئی عام 
هست شدی و حالت ترا و حالت جمله خلقان را در يك ساعت نیست کردن عجب‌تر از این نیست کردن عام و 
هست کردن عالم در حق تو نیست چون يك‌زمان چنین کرد آن را نیز نیست کرده باشد روح به بسیاری ذکر چون 
صفت الهشویس گوی نود و نه نام روح را بود الله رمن رحیم عزیز قادر غالب از آنك با چنین روح کس بس 

کے آید هرگاه در حقیقت الله نظر کی چون او را یاد کردی مشاهده همه چیزها پنهان شد و نماند در مقابله بزرگی وی» 
دم را بصورت صفی زرگر و علی زرگر می‌فرستاد که از ایشان چیزی خواه باز می‌اندیشیدم که این صور هه دکانغای 
الله لیت از یشن چه خواهم بیا تا از اه خوهم, حاطی می‌دیدم که بنده را بر جای که دلبستگی دهد و ی بر 
آن تمد که مرا فایده حاصل شود الله بدان کار فایده دیگر پدید آرد و آن مراد از جای دیگر پدید آرد و این از کر 
ل بشید که اله عجب‌غایست» دم و زبام در دین محمد راستست هرچند که می‌رنجیدم از کژ رفن در عمل و لیکن 
عمده این دو است در دم می‌آید که چندین تودد محمد رسول الله عليه السلام ورزم که مرا در حواب نمایان شود در 
میان چندین راهها و صواب را از خحطا پدید کند بعد از این او هرچه ره نماید در حواب هم بر آن راه روم که هیچ 
کس را بحضرت الله از وسیلتی چاره نبود و رسول از کر وسیلت را بوده گویی حشم و حسد و بغض در عام غیب 
زر یکدیگر نئست‌اند چق ابر و گرد چنانك[یل غماید ناگاه چون سحن گفتی از روی کینه يك ذره از آن حسد 
رخست و چن دیگر و دیگرى گوی برمی خیزد بغض و کینه همچون پاره‌پاره ابر برحاستن گیرد و جهان را گویی زیر 
وزرکند ل 


صرصر بحربه کردم هر روشی که هست از کفر و اسلام و بجوم و هزل و در هر یکی از این‌ها چون حسوس شود مر 
رونده آن راہ را از بس که در ن رش غظر ی کند, ل پدر ومادر که فرزند را دوت می‌دارد از مداومت و تخیل 


یت کی اندیشد که این پاره از من است و منتهای خوشی من است اکنون چون روش هر کسی حسوس وی 


می‌شود تا مداومت نظر و مشاهده و معاین وی مشود هر کف از رش دیق بیان کند آن را نگیرد از آنك یقن 
خود رشك دی غرښد (و اله اعلم). 


فطل ۲۲۵ 


لو اراھ القرآن علی حبل اھ حاشعا متصدّعا من حشية 1 الوهیت ما تحلی کند بر کوه پارهپاره شود صفت 
رمت و عدل و قهر ما و راستی و نغزی احکام متجلی شود بر جهان چون صوفیان خرقه ضرب کند. ای آدمی بچه 
اکنون که شام تو چیزی اندکی رسیده است از حضرت ما می‌خواهی تا خرقه کالبد ضرب کنی آنگاه که حقیقت 
تعلی ما باشد دان که چگونه باشی. نحم محدث بیامد گفتم اتاد در وصف غیر بشری ابتست در آن وصف با 
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یکدیگر یکی باشیم در وصف بشری یکدیگر حرم باشیم از انك بثری توصت من نکردد وبتری من صعت 
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تو نگردد که هر کس را بشری در نوع یکدیگر بود مثلا مرا در جاه و شاگردان بود و آوازه بود و ترا در می و شاهد 
سم 0 
و زنل بود ما ماند که صوت ما یکدیگر ت‌اید بسبب شاخها و اتباع من» صفتی را که نزد اتباع من مرغوب بود و 
من تا به ببکت اتحاد در آن وصف پاره‌پاره موافقت در میان شاخها پدید آید و رنگ مخالفت برخیزد و نام بد بوخبزد 
که نام بد از خالفت خیزد» تا این جهان را چون پرده ندا نن و از ورای آن عام غیب مشاهده نکن کار بر تو آسان 
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نشود این حهان چون کوهیست از این کوه برآی تا عجایبها بینی فلا اقتحم العقبة فتحلم لن عقه بچه چز بشد 


و غیره» این شهوت راندن چه مبغض چیزی است ملوك چون زاهد را ببیند که شهوتی می‌راند ليش را ثم اید 


ای 


4 


یعون و یا کلون کما تأکل الّنعام "۳" تا بدان که این شهوت در اصل خود هزار حصم دارد این حهان و آن جهان 
خود را باك کند از جمله شهوات» خحاص از بر رضای خدای تا همه دوس تو مر درگاه الله را باشد که او باقیست و 
دیگرها همه فان است» کسی از عام غیب چیزی می‌بیند ومی‌آساید و از مخلوقات او را صنعهای الله مشاهده 

ی شود و از معان قرآن از حوشی ستحیر مشود ل را خوهد تا بزیل کسی معلم کند تواند کرین از کر آنك چن 
حوشی از حایی باشد بسر زبان نتواند آوردن و از کر آنك از زبان بیان مزه عسل حاصل شود اما مزه عسل حاصل 


نشود بزبان آگاه کردن این مزه باشد و لیکن مزه حاصل نشود تا آنگاه که طلب نکنی رو اللّه اعلم). 
فط ۲۲۰ 


و لز آبتلی ابرامیم ربه بکلمات مهن قال ای حاعلك لاس ماما" صورتی آفریده‌ام از حاك و در دست روح غیی 


و بب بي وی را نیابد و به مزه او را درنیابده روح غیب است مچنانك فرشتگان و پریان و روحانیان غیب‌اند و 
صوی‌ساخة‌اند و در تصرف این روح غیی نحاده‌اند تا از این غیب بر مغیبات دیگر استدلال گیرند اکنون چون روح 
غیپی آمد کسی از او معلوم ندارد که او نيك است یا بد آتش امر و تی بر وی افکنند تا ظاهر کنند هنر او را و 
پی‌مایگی او راء چون ابراهیم کرد تمام امرها را او را گفتند امام باش هم در عالم غیب یعنی پیشرو باش مر طایفه مؤمنان 
را به جنتی که در غیب است. آدمی سخن را چگونه هست کند و یا فعل را چگونه هست کند که همه وجوه سخن را 
و وحه فعل را ندید است مثلا نظر به حروفش چون کند از مخارج فراموش کند و در نفسی که نظم می‌کند حرف را 
نظر کند همه وجوه دیگر را فراموش 


معافی(عاء ولد). ج۱ ,ص: ۳۵۳ 


کند و نداند که سخن مضرت به که رساند و منفعت به که رساند و فعلها نیز مچنین پس معلوم شد که خالق افعل 
الله است و بس» با حود تأمل کردم تا چند اندیشه‌ها و چیزهای دیگر کنم همه بیگار می‌کنم یکی آندینه خوش 
کنم و نظر به خود کنم مثلا هرچه در دم آید از آسمان و زمین و صورت و اثر و مصلحت و مفسدت و کسپی دیگر 
و دانشمندان و سبق و فقه و حلال و حرام این غیر مزاند اندیثه لن‌ها همه بیگار بود یکی در خود نظر کنم و غم 
کار خود حورم حاصل بر این ترتیب هه صورغا غو مشود از روح من و عجلیب می‌بیم چن آبه رون مشود و 
هم بر لن تزټب‌سخن گف[] رای بباید ماندن از آنك سخن گفتن بیگار کردن است پس چون تأمل کردم روح ود 
را[ دیدم و هر ساعتی از وی صورت کاری پدید می‌آی"؟ و مشغولی ظاهر مریفید که من از ل‌صورنا که بدید 
یلد بر روح من قوی‌ترص‌کنم ۷" وصحت تن پدیدمی‌آمد و اگر مه غو مشود من هیچ[ممانم‌یس 
SJE RESEN E De Re E OE‏ 
همچنین روح خود را ببینی و همه تصرف تو از وی پس گویی الله حنت را و انمار بهشت و خوشی‌ها را همه از بر آن 
بیان کرده است که روح آدمی را صحتی نبود بی مشغولی بصورتی» و تقوی روح بدین صورنمای مختلف است تا چون 
این صور محو شود کسی روح را نداند که کجاست همچنان که اگر آثار حو شود کسی نداند که صانع هست پس 
مشغول به صورتماء نیکو باید بودن تا صحت بود تأمل می کردم که آسمان چگونه ویران شود نگاه کردم که از نفجه 
غیی است که کانحای زر و نقره را سوراخ می کند میتین و تبر و کلند متعلق بدست است و دست متعلق به کالید و 
کالبد متعلق به لطیفه روح است و روح نفحه غیی است و این چندان اها که باشة‌اند از روي نو[ ] وشهرها 
ساخة‌اند هه نفحه غیی برداشته است و این حصارهای جهان را که به منجنیقها ویران می‌شود همه از نفحه غیی 
ورل مشود و بدن بادها که ور می شود هه از نفحهای غیی ویران مشود و چندین هزار خاقل را که + 
کون 


ا اہ اسب مه یی اس چ عم برد که قرت ات ان ان ماھ که عفر وی کاو هعیش 


شود چه عجب بلشد (و الله اعلم). 
فصل ۲۲۷ 


در وقتی که تفکر می کنی ز له از حود غافل می‌شو و خود را تسلیم کن بالله و بی‌ عبر باش تا ترا الله پی‌عبروار از 
مشرق مغرب می‌برد و از مغرب بمشرق می‌برد اگر در عین آن بی خبری تو الله ذات و کالبد ترا از مشرق مغرب رد چه 
عجب بشید که کالبدت را صد فرسنگ برده باشند و بازآورده و ترا عبر نباشد نبینی که در آممان الله تصرف می‌کند 
و آسان خبر نمی‌دارد از تصرف و ستاره را می‌گرداند از حال به حال و ستاره بی‌خبر و همچنین زمین و نبات و آب و 
کالبد آدمی پس مچنین روح آدمی نیز بی حبر که الله در وی فص هی کند از بر چه فایدہ می‌کند چنان باش گویی 
مستی و ترا از حال به حال می‌گرداند که راحت در وی لبت, هندول قزر هی کنند ببعث و نشور و بدان جهان و 
صورت کرده‌اند بهشت و دوزخ را» در بتخانه خود اژدها ساخته‌اند و ماران و کزدمان کرده و صورت سر دزد را در 
دهان اژدها کرده و صورت سر خاینی را در دهان مار ماده تا چون حسوس ببینند آن ترس در دل ایشان بیشتر باشد 
و کی کی که ون کے کی کل ای از ارو سل وی اندان کارها کین وی کی دهد هر کالنتها با 
حرمت یعنی ان چون جدا شود پسر تنگویی شود یا پسر رای شود یا پادشاه شود و آگر بد کند پسر چند الى شود 
و پسر ناکسی گردد پس همه طوایف اقرار کردند بر تأثیر نیکی و بدی» چون عمر من نزديك شد به پنجاه و پنج سال 
و در غو ماه رمضان سنه ستمائه و اند شنیدم"۳* که غایت حیات من تا ده سال دیگر باشد یا نباشد که حصاد امتی 
ما بن ستین ای سبعین و حیات تا این غایت از آن مردمان قوی و حسیم تن باشد و حساب کردم ده سال را بروز 
سه هزار و ششصد روز باشد الکیس من دان نفسه گفتم سه هزار و ششصد روز را به چیزی صرف کنم که بتر بود و 


هبچ‌چزی + از ذکر 
معاف(کاء ولد). ج۱.ص: ۳۵۵ 


خدای عز و حل و طاعت او نیافتم و سبب روزی خود نیکو اندیشیدن در حق بندگان حدای عز و جل دانم اکنون 
ه غنیمت باید طش[ ] لن چندین روز, از كث[ ] و آزموت کی تید که چزی فوت‌شود و چزي اید دشا ] که 
فوت شود از مال و دانش و کتاب و بچه خود را خبره بايد ساختن و همه هست‌ها را حو م یکن و هرچه‌ صفت 

وجود مر ترا می‌دهد الله از خود دور می کن تا بود که حضرت را ببینی و ترا موت حاصل نشود» یکی آمد پژمرده او 
را گفتم عمل چیزی ببایستی کردن تا مونس و یار تو بودی در این گور کالبد تو مر ترا لاجرم چون مونس عین ملك را 


کرده باشی اکنون پی‌مونس مان» ملك غور بدر وحش آمد فی شوال سنه ستمائة هیچ کس با او سخن نگفتی مگر 


عماد الدن وزر او و هیچ کس شفاعت نیارستی کردن مگر ایشان تا بدانن که حضرت اه از آن عال‌تر بلشىد که 
هیچ کس شفاعت نیارد کردن تا آنگاه که دستوری بدهد من ذا ّي یشفع عنده لا باذْنه"" باملك کمی‌سخن 
صلح می نیارست گفان» در زمانه ملك بحق آنست که قدرت دارد و ناحق آنست که ضعیف حال باشد بعضی 

هی گفتند که چپ خان بر حقست و بعضی می گفتند ملك غور بر حق است حاصل مها را بر اهس دیم و 
اتحاد دیدم از هفتاد پشت یکی از ترك بوده باشد میل باشدش بمیحون؛ الله این حقایق را بعضی را با یکدیگر آشنایی 
داده است بحکم احسان و همشهری و بعضی را بحکم همزباین و هم‌عویی و هم خرقه آشنایی در باطن و در غیب 
ماده هر کسی برگ خویش بازمی‌روند و بازوی کشند و نام حق نماده و نام نیکی نماده و در غیب حقایق را صد هزار 
رگ بر یکدیگر پیچیده و پوشیده و میچکس ل را نداند جز الله چنانک می‌خوهد می کشد. شیخ ابو اسحاق 
می‌پرسد که مذاهب ختلفه همه به اخبارند چرا مر یکدیگر را لعنت می کنند حق کدام است گفتم نظیر وی آنست که 
پاشاهی را غلامل بسار ولشیگر است بعضی از بعضی ب‌فرمان می‌بینند مر پادشاه را و ناسزا گفتن می‌بینند مر 


پادشاه را و می‌زنند آن بعضی را از 


معای(بء وطد), ج۱.ص: ۳۰۰ 


کر ادب پادشاه و در حقیقت آن پی‌فرمان نیست آن زدن و لعنت کردن پسندیده بود نزد پادشاه آگر چه بر حلاف 
می‌بینند و آگر لعنت نکنند و نزتند و مواسات کنند با آنکه پی‌حرمتی پادشاه می‌بیند ناپسندیده بود نزد پادشاه اگر 
چه آن بعضی بی‌حرمتی نمی کنند و در حقیقت این مثال در حضرت الله لایقتر لىت که درجت بندگل و درکلت 
ایشان بنا بر بندگی و اعتقاد و دوستی الله است و بناء درکات بر بی‌اعتقادی از آنکه کمال حضرت اللّه را قاقی 
[ل کند به آورد بندگان و ناورد ایشان بخلاف معامله بندگان که کمال حال ايشان بازبسته است به حقیقت 

فول برداری» ای الله ساعتی روح را چنان گردانن از خردگی چو ناحنی گردد و در تنگی حال چنان شود که در سوراخ 
سوزن جای گرفته باشد و باز چون آزادش گردانن چنان شود که در جهان نگنجد هرچند که کالبد برقرار است و 
کلانتر و حردتر نمی‌شود تا بدانی که روح ترا عام دیگر است که در آن عالم حردتر و کلانترص‌شود چنانك گوپند 
که شیطان چون مومن کاری کند از حبری که حلاف شیطان باشد چون گنجشگی بازآید و چون معصیتی کند چون 
کوهی شود روی آدمی چو شیدایی گاه سوی شرق رود و گاه سوی غرب گاه سوی آممان و گاه خواهد تا به زمین 
فرورود و گاه مویها را پریشان می کند و خك پرسرمی کند و گاه حبره و ساکن و گاه می‌فتد بنگر تا چه رنگهاسمت 
مر روح را و چه پریشان‌هامت مر وی را لن خر س چه جفتها م‌اندازد و چگوه ہو سکید تا راکب خود را 
هاندازیسود ندارد و این بار خود هاندازد چثم را + یكس و زیل را + يك‌سو می را + یك سوي بنگر که 


این خر نفس ترا کدام دیو است که خار زیر دم نماده است یکی از این خر فرود آی و پیش و پس نگاه کن که چه 


کرده و کدام گناه کرده ۲ بکدام وسوسه دیو گرفتار گشته هم در آن عام که این دیوست هم در آن عام فرشتگاناند 
و کاحهای کشت است و دوزخ و این جله غیباند (و الله اعلم). 


فطل ۲۲۸ 


م‌اندیشیم که چن الله خوبت تا عیب کی را شکار کند و او رایسب بدکاری مامت آردطمع چز او بر 
کی غد چن ل کس خروم شود 


معاف(٤ا‏ ولد). ج۱.ص: ۳۵۷ 


از چیز او بد او گفتن گیرد و آگر این‌چنین نبودی خود امر معروف و نمی منکر نبودی» الله رمت بر بیچارگان کند و 
حلق را رحم بر بیچارگان دهد هرکه تکبر دارد و بیچارگی ننماید از هر دو رمت روم گردد پس روح آدمی را چند 
احوال است یکی آن است که از وی شکوه دارند و او را حرمت دارند و یکی آن است که بر وی رحم کنند و یکی 
آن است که با وی درآمیزند و او را دوست دارند و یکی آن است که او را عطا دهند الى غير ذلك و این همه صفتها 
در يك حال جمع نشود مر روح را از آنکه متضادند و الرهبوت خبر من الرموت و حاصل کردن هر از این حاصیتی 
باسباب معین باشد که مردم بورزند تا آن صفت او را حاصل شود اکنون با خود قرار ده که از این همه صفتها ترا کدام 
موافقترمیآیدسب لآ بوز تا ترا حاصل‌ شود به حانه نور الدین اسحاق سیفان می‌گفتم که ما باران همچنین 
جمع شسته‌ام باز اله از ما هستی بستاند بعد از آن پس مرگ پی‌خبر باشیم یا باخبر آگر باخبر باشیم زمان پی‌حبری 
پس به يك جای باشیم و مستأنس باشیم به یکدیگر و آگر بی خبر باشیم زمان بی‌خبری اگر که صد هزارسل نید 
هیچ ننماید مگر بنشانن چنانك اصحاب کهف سیصد سال را گفتند ابا یوما و بعض بوم۳* از نك تل را 
تفاوتی دیدند و آگر تفاوت آفتاب نبودی آن بر ایشان هیچ ننمودی پس همه درازی از خبر و آگاهی است شب 
کوتاه نماید بسبب بی‌خبری پس اکنون چون زمان سپس مرگ بی حبر باشند هیچ ننماید چون حشر شود يك حای 
جمع باشیم پس هماره جمع باشیم بر این وحه علای ترك گفت که هر قومی را و هر جایی را حاصیتی است که از 
ایشل‌سخن دیگر آید وف دیگر آید گم که هر چز چزي جذب کند و چزي ربایدسنگ مغناملین آھن ریای 
و کهربا که رباید آهی چن حققت‌جی باد زد او گفت حققت رود و گفت ل[‌حهان رود و آگر این 
جهل‌جوی بلشد ترد او گفت این حهان رود و آگر طرب‌حوی بود نزد او هزل و مزاح رود همه حایل از کار آن 


حهاین غرض است 


معافی(علء ولد). ۱.ص: ۳۵۸ 


چون غرض نماند همه حایل‌ها از پیش برخیزد آن جهان را پبیند همچنان که استخوان و رگ و پی و پوست و پیه پاره 
چثم حل[ شود مر نو ی را تا مردم هه چیزها را می‌بینند و کوهها را و ابرها را و آسعانحا را هم حایل نماند مر 
دیدن مردم را و آدمی هشت و دوزخ را می‌بیند اگر برسر ل بلشد که ل را بیند چن غ فلسد از میاه رخبزد, 
بدل همی‌آمد که تن من بدین حفریقی است همه رگ و پی» اللّه امام داد که هرگاه که روح تو باللّه یا به جزي که نفز 
باشد تعلق گیرد تو نغز باشی و پاك باشی و تو را از خفریقی او نه حبری باشد و نه اثری» آگر الله ترا نغز دارد از همه 
جهل در ل قت نفتز بلنی و آگر تو + فرخجی زثت مثغلی بائی فرخجی بائی و اگر الله زا خفرقی دارد از 
هه حفریق‌تر باشی» عقل آحر زمانیان بیشتر است از آنك نوشتهاء پیشینیان به نیکی و بدی و حکمت و چست 
کردن کارها بیشتر جمع شده است نزد آخر زمانیان از آنك هر قومی علمی می گذارند و کتابی تصنیف می‌کنند و 
تحربه می‌نمایند و آن تمییز زیادتی ایشان را مرپسوزد و عمر ایشدان کوتاتز ی‌باشىد هر اندینه که الیش دل تو پدید 
آورد و یا در روح تو ظاهر شد بدانك آن گرهی است که الله در روح تو پدید آورده است و آن قبض اللّه است» آن 
را بگشای و بان تا آن بسط الله باشد» هماره دربند این گره گشایی باش و نظیر آدمی در هه کارها چون پروأه‌لییمت 
که خود را بر شع می‌زند م سوزد وم گریزد و باز فرییش می کند و باز دوی آویزد آن ساعتی که نظر تو بر کالبد 
تومی‌افند یا بر چیزی دیگر گویی آن روح تست که در تو می‌نگرد و در چزي دیگرمی‌نگرد چو‌شخصی لطیفی یا 
چون ابر تنکی یا چون هوایی یا چون شخحص آب گویی از زیر تو کالبد ترا به حود گرفته استی و هرحا که نظر روح تو 
بر ل میافتد کالبد تا بر û‏ کار می فرماید چنانك نظرش بر جمالی افتد کالبد ترا در آن نوعی استعمال می‌کند و آگر 
خ بر موضی ند وقصد وٍ[] ل جایگ کند اومی برد و کالبد را آنجا می‌کنید و همه کالبدهای آدمیان دیگر را 
همچنین روح است که کارفرمایست و آفتاب و ماه و ستارگان و آسان و زمین و آب و ابر را مچنین روح موکلی 


لىت که در شل ظری کند و ضف 

معاف(:ء ولد). ج ۱,ص: ۳۵۹ 
ھی کند و الله رب این حقایق است (و الله اعلم). 
فصل ۲۲۹ 


کالید خود را افتاده و معطل می‌دیم می‌آندیثبیم که تا ال بادی غضی فیبتد در کالبد کالبد در حرکت ن‌آید و 
مسافری از فرشته یا از شیاطین در کالبد تعلّق نکند این کالبد در جنبش ن‌آید, ی‌اندیشییهم که‌شهري که غل باشىد 
جمته درختانییت چن کالبدمن بدل‌شهر بلئید در نشو وا ]ا آید و در حرکت آید چنانك درخت را بلوی 

درختستل قوت بش آید و بللدشود و[ إونی که درخت نباد نشود, باز اندیشیم که چن هیچ غض نبانند در 


من چه فایده کند شهر بزرگ همچنان معطل و سودایی باشم چنانك در راهی به سفری بودم به قصبه رفتم و باز 


نتم و بدهی بازھم و باز بدھ دیگر وتم و باز کمن مونع ال م چن غوی[ی‌دیم از این سرگردان 
فایده نداشتم حاصل اغراض که الله در آدمی آفرید بمتله رشه‌های قندلی لىت که قندلی کالبد آدی را در هط 
معلق می‌دارد باز چو لن رشنه‌های اغریش گىسته‌ شود قندیل کالبد بر زمین زند معطل و کاهل شود باز تأمل کردم 
روح خود را چون زبانه بادی یافتم متصل بتصرف الله متصاعد بحضرت الله پس هرچند من نظر کنم در تغیر روح خود 
گویی نقشی پدید آوردی در روح من که متصل است بالل پس گویی که الله صنع خود در خود یا در حضرت خود 
پدید می‌آورد تا روح من که متصل است با الله ناظر آن صنع می‌باشد پس مرا هیچ رنج نرسد مثلا چون الله گوم 
صورت الوهیت خود بر حضرت خود بروح من که باه متصل است بنماید و اگر رمن گوم صورت رما بنماید و 
اگر جبار گۆ] صوت جباری بنماید هرچه هت از کشت و دوزخ و انبیا و حقایق ایشان و ارواح شهدا و 
حقایق همه آدمیان همین تصوبر و صنع الله است که بر حضرت خود می‌نماید مر روح را و همه چیزها را» حاصل هش 
از لن در روح خود ظرصی کردم اکنون بلند نگرم و چشم را خبره بنهم در عین الله تا چه صورت در چشم روح من 
پدید آود و ازمصنوعك ا چه| ]اید, علم با کمل از کر ل حاط کنند تا بداتند که هیچ‌ای دانند در ی هر 
حکمتی که ایشان را پیش خاطر آید که این صنع از بر این است بازدانند که الله از بر حکمت‌های دیگر کرده 


لىت که در خطر هیچکن ‌آید, لس که اندکی علم دارد نداند 
معا( کا ود), ج۱ ص: ۳۰۰ 


که هیچ[ داند بسیاری باید خوانن تا بداند که هیچ[ داند. الله المام داد که کمال اعتقاد علقان مطلب و هیچ 
اعتقاد ایشان حوی که سبب هلاك تو باشد و نیز طایفه در سلطانیان از تو بترسند چون مردمان با تو انبوهی کنند و 
ترا بولایق فرستند و حبس کنند» عجب کاری است اگر کار مراد می‌شود زعم بجان بربی‌آید چنانک قللل گوید 


مصراع ۳ 


- و آگر ی‌مرادی است زخم نقصان حال لازم است» میانه‌روی بتر است» بدل می‌آمد که معللي گوفام وسفري 
[یل توانم کرد که هماره به يك موضع مبوس مانده‌ام چه کنم الله اهام داد که هرگاه که عزم سفر داری و جرد حواهی 
شن انك اندك ره رفتن گیر در گرما و سرما هر روزی و به خانه بازمی‌آی تا ترا حوی شود آنگاه سفر کن همچنان که 
مبتدی خواهد تا سبق بسیار گیرد کوفته شود و مانده شود اندكانك ةو کو کا کا دلش نگیرد از سیاری 
گرفتن از آنکه الله همه کارها را نردبانی نماده است و پایه‌پایه بر تون رفت, از[ ]از فارغ‌شم می‌خواستم تا حضرت 
الله مشغول باشم روح من جع نمی‌لمد روح خود را عاجزوار ديم که کر صوق می‌دوید و بر آنجای سخت مرینند و 
چنگ بر آښجا می‌زد مختی بصورت ملك و بصورت شو مال و مادر و خانه ساختن از ر او و مراقبه حال مردمان و 


اعتراض کردن از رنج ایشان که نباید از من دلشان اند چون عاحزی روح خود را بدیدم که ذره نوری بسوی هر 
سقف خانه می‌دوید و چنگ بر جای یزد گنتم آری چون حضرت اله رای داند بر جای مشغلی مشود باز در 
عین روح خود نگاه کردم چون آب گرمی خوشژرنگ‌سیمل گون دیدم در حوشی اضطراب می کرد در عجب او 

[ ]انم ک اله او را چگوه از حل ے حل می گرداند باز تأمل کردم از آبحا که صنع اله بود در روح من و روح من تا 
آنحا که حضرت الله است مسافت دوردور بود و پی‌نمایت عجبی در من پدید می‌آمد که لا إله الا الله می‌گفتم و 

ھی گفتم که له را در این چه حکمت بود که چنین عجبی م[ ]اید مر روح‌ها را تا ایشان نظاره‌گرصنع او بلننند, باز 
لله امام داشت که ما مستغنییم از یاری دادن بندگان در آفریهن چزها 


معاف(اء ود), ج۱ ص: ۱ 


2 ع 
حدمت ما همین نظر بود و معرفت ما بود و عحب داشتن کار ما بود گر خود کارساز ماییم کار کسی دیگر حاحت 
r ۶‏ 


تيمت بلدة طيبة و رب غذور۳* (و الله اعلم). 


فصل ۲۲۰ 


م مس یی و 


فما من أعطى إلى و صدّق پاس فسنیسره ا همه غمها و کارسازی‌های دنبا از ل لن س بردارد تا 
او هجرد نظاره گری مشغول شود و عجب بینی شود پس او همه کارهای تو مرسازد, باز در روح خود ظر کرم چن 
چشحه گوی دیم که اله او را ہوی روژاند که هر قطره به قطره دیگر| ماند و هر جنبثی به جنبنی[ج_ماند بلك 
همه جهان مچون چشمه یافتم که هیچ قطره بجمان موضع نی‌رود و حرکت هيچ ۾ حرکت هیچ ]غ ماند و يا 
گویی که همه عالم را از يك موضع می رویاند یکی شاخ بدین طرف و یکی شاخ بدان طرف و گلهای رنگارنگ و 
من‌های سرخ و زرد و سپید و یاسمن‌های گوناگون هر ساعق می‌رویندی و هر گی کرسی م‌رویندی و اله چذ] 
صنعی بحقایق مایت تأمل می کردم که در معان و افعال 
As‏ یقن ععی کرحت یکره ی انس که اد EGA‏ چ رنه مش اس UE‏ 
ی آرد و قهر چگونه معنی است که الله بدید می‌آرد و فراق و غم و مزه شهوات چگونه چیزی است که الله پدید 
ی آورد و گویی این مزه شهوت راندن و نظر کردن بجمال صاحب‌جمالان از عین الله بر روح می‌پیدد نه آزصور و 
أثبکل و اندر عین آن مزه بالله نظر می‌باید کرد که ای الله چگونه لذیذ بامزه پس در این معان نظر می‌کی که الله 
لن رنگهای گوناگق را چگوه پدید می‌آرد از این دریا یا دستاسی اده الله که این معان را از این دستاس آس کرده 
رن ص آرد» در مسجد و حدی و راحتی پدید می‌آید پش مریمل دربند ل هی باشم که همه مردمان مرا رها کنندی و 
بروندی و هم مردمان باز جع می‌شوند و مرا پراکنده می کنند معلوم 


معا( کا ود), ج۱.ص: ۳۰۲ 


مشود که هر وجدی که از مریمل حاص مشود هم مریملن ل راغات کنند وجد چنل باید که حاشو در 
خلوت بیاطّلاع مردمان تا آن را غارت نکنند در حدمت هرکه درآیی از پادشاهان و از قضاة و غیره نه چنان حدمت 
باید کرد که قرآن بندگان را به عدمت الله وانده است و چنان مدیدها کرده است مر ترگ حدمت اللّه را و ساعتن 
با اعدا وعبات و خەت کرین درسر و علانه هړک خواهد که در منفعت کسی دررسد مچنین مراقبت دوم 
باید کرد و مچنین در راه او بذل باید کرد و مچنین نعمتهای او را شکر باید کرد و ناظر کارهای او باید بود و 
هچک را لن خهت نکند مگر الله را زرا او لیت قا وس اگر صوت هیچ[ )اند گو[ )ل, اعنبا مر روح 
رلت تد له روح باید که نیکو بود[ )از کردم بدل آمد که بریا مشوب است باز الله اشام داد که همه نمازها و 
همه خیرات که به کالبد تعلّق دارد گویی از بر ریاست تا حلقان ببینند که مر الله را عبادت می‌کند و کلمه ی گود تا 
اعقاد کنند که او مؤین لت از کر انك آن چیز که از بر الله است آن کار روح است و نیت صدق و یقین است 
چه حاحت آید که خلقان ببینند هرچند روح را علم و نیز بیش دهد تمییز و پاره‌پاره شدن و رنج رسیدن از حوادث 
مر هی راعش بود. بل می‌آمد که خوٹی بر روح آدم و ناخوٹی ازبین مگ چگوہ بود الله اشام داد که 
چنانکه ازفراز ونثیب جهل بر روح توم‌د و هیچ حل مانع ج شود مثلا حوشی از شیر به تو رسید یا روح 
تو در جمال نظر کرد از آن صاحب جال خوشی به تو رسید از آنك هر خوشی که مر کالبد راست در کار کالبد 
عمل خوش ما ]اید چنانك سپ گر سر م باد ازنپن‌سپر خض نثسته بلئید رشتھا در چوغای کشد و یا روج 
عمل خود در زمین و درحت و غیر آن ظاهر می کندییں روح من چند کوفی هنت یا خریتر با کالنتر آزپپن 
صوت کالبد علی خوش ننسته و روجهای دیگر ازہیں صوت خوش ننسته اندر ل احیاز خوش چنانك ال 
داند این بالا و نیب لن صوها را هیچ مانع[ی شود مر اصول راحات و رنحها را بحقایق هم از غیبی به غیبی چیزی 
م‌آیدبپن گوها وپثت‌ها و آبما و آتشها هم حایل نباشند مر روحها را ای الله رهی بنمای مرا بر روح» گویی 


معای(باء وطد), ج۱.ص: ۳۰۳ 


روح ماه ایست بی‌رنگ هوار کس نداند که از وی شری آید یا حیری ساده و آرامیده آنگاه حالتهای روح معلوم شود 

که از حوادث در وی چیزی افتد از سخن یا کاری یا امری یا ھی همچنانك آیی ی‌رنگ ساده باشد چنانك در ثم 
2 9 اي مص.. ے ۳ 

نه آید ناگاه بخاری و گردی از وی در هوا شود» اگر گویند پیغامیر علیه السلام چون معصوم بود از کارهای بد چگوت 

۳ ۳ 

مختار بود در کارهای نيك جواب تو در کارهای خویش چگونه مختاری و هیچ شیوه دیگر نتوان کرد حز همین شیوه که 

هسخ مغد چنانك از ر بعضي کارهای نيك معصومی که از تو آن کار نيك نمی‌آید و در این کار بد ختاری رسول عله 
س 5 ت ۲ 

السلام نیز همچنان در رگ کار خویش تار بود که از او کار دیگر نیامدی جز آن کار پس گرگ مد کارهای 


ختاری الله ادا الصراط الَسسَت ۴۳ ما بل زگ اختیار نیککای دار (و اله اعلم). 


فطل ۲۳۱ 


ما وی ی علق امن من تفاوت۳* آسان را از این چه هست بتر صور تن کرین هرچند بعلی براندازي تا چزی 
زیادت کنی یا کم کنی حوب نه‌آید و همه چیزها را همچنین» الله گوشت و پوست و دل و حگر و جان و معنی و 
هوش و عقل و علم و انديشه و راحت و رنج و گرما و سرمای ما را همه بخواهد ستدن و همه مرحع ما بوی است 
چنگ در هرجه زن اله چنگل ت از ل جدا خولهد کرین, ظم ی‌فتاد بر روح خود که اله صویت او را از حل 
ه حل م گردانید چنانکه مرد مهندس رقم هندی را از روی تخته چگونه بسرعت پاك می‌کند و قش دیگر 

ی نویسد» باز در عالم غیب نظر می کردم که همه حقایق را به یکدیگر راه کرده است و همه را در هم گشاده» باز در 
عام حسوس نظر کردم در آممان و عجایی که از وی ظاهر می کند از شب و روز و نور و ظلمت و ستارگان و ماه 
و آفتاب همه به یکدیگر اندر گشاده و زمین را به یکدیگر گشاده از آب و خاك و گرما و سرما و تأثر آمماین را بوی 


پیونتة و کالبدهای حبوانات و آدمی به اثرهای آممان از هوا و گرما و سرما 
معاف(>اء ود), ۳ص ۳۹ 


و اثرهای زمینی همه به یکدیگر اندر پیوسته این همه بحموعات را به یکدیگر اندر راه دیدم و در و دیوار گشاده و این 
حسوسات را همه راه دیدم گشاده بعالم حقایق و غیب الا آنك عام غیب چو روشنایی آفتاب لطیف م[ ود چ 
هوای منور و یا چون آب روشن پیوسته بعالم حسوس و الله عامل این همه در يك لحظه در دم آمد که فرحجقوین 
چیزی مر آدمی را هستی آمد و گنده‌ترین چیزی این منی است و هسق مضرتیست که در وی هیچ منفعتی نیست 
چنانك لت خانم آلمال و البنون رة ا ا اما نگفت هسی و عى زينة انیا و راحة الدّنیا و ابلیس و 
دیو مین هستی و منی و دوزخ همین منی است و عقبه قيامت همین منی است که فلا اقتحم العم" با خود گفتم چه 
حیلت کنم تا این هستی فرحج خویش را بیرون اندازم و هلاکش کنم تا به سلامت بزم و این سگ مردار را از چاه تن 
برکشم تا آب پاك برآید و همه مت خود در آن بندم تا این هستی را هلاك کنم ذکر الله کردم که ذات مخصوص است 
بصفات علیا چون روح من مشغول به چنین ذاتی بود لاجرم روح من عالی بود بر جمله خلوقات ومتخلص بود از جله 


قك (و الله اعلم). 
فصل ۲۳۲ 


آهی لآ بلشد که در قت تنگ‌دستی همچون مالدار باشد در طاعت و خیر و در وقت فراخ‌دستی و توانگری چون 
درویشان باشد» آدمی چون خرد بود تلخ و ترش باشد معنی او زردآلو غوله و سیب غوله و چون کلان شود پخته و 
شیرین شود. الله آدمی را عندقی پدید آورده است پیش معرفت خویش آن روح آدمی است که چون در چگونگی 
خود درماند ذاند که به چگرنگی الله کسی را زه باش که درست نداند که صد هزار توق بباید گذ شان که 


چگونگی ل بداند یک روج آهی یکی روح حبوانت یکی روج لن جهل یکی روح ملائکه و روحانیان و روح 


هشت و خلق وی و دوزخ و خلق وی و هنوز زهره ندارد که سخن روح الله 
معا( اه ود), ۳ص ۳۹ 


گوید و این سرجموع چون بر روح الله نرسند متحیر مانند» می‌اندیشیدم که عقلی که مرا غم و اندوه آرد آن عقل را 
چه کم وپسلپش کارها را چه نگاه دارم از بر عمل بدان عقل و ترك کار آن عقل بباید گفتن که کار کردن بعقل از 
مر راحت است چو حال رنج است و در مآل رنج است چه خواهم کردن» مردم را چون دل‌تنگی و با خشمی و یا 
غصه و یا حسدی و يا اندوهی پیش آید بدانك آن بسبب کار بد وی باشد بايد تأمل کردن که نن چه بد کرهم که 
بدان سبب مرا این رنج داده است الله که الله گفته است که و جزاء سيئة سيئ 8۷۳ مانند آن بدی که کرده باشد 
بدی او را بدهد و بسبب آن حصلت بد او را رضی بدهد چون از سر آن حصلت بد برعیزد آن رنج براحت مبدل 
شود باه ی گفتم که من رنحهای تو ناندیئم تو از جنايكت من ومعصیت‌های من ياد مکن که ذکر الوحشة وحشة 
سره سر کنیم لا لی و لا علی نفس مردم عدو مردم است و جمله عطرات وی» یاد این عدو نباید کرد و بذکر حق 
مشغل می‌باید بود که لن غن بسیار عیب‌ها دارد بوی مشغول باشی بحق چگونه رسی علمی که حال نرا از 
عقویت حسد و بغض و کینه بازندارد به قیامت چگونه ترا از عقوبت امان باشد هرچه ترا حال منفعت نکند بدانك 
که فردا تزا هم منفعت نکند و هر عبادق که تا دلسرد نکند بر دنیا بانك آش قیلعت راسرد نکند بر تون چه 
کم ل عام را و ‌چنل عبات را و ل‌چنان قرائت را و آنچنان تفسیر را و آنچنل‌فقه را و ل‌چنل حکمت را 
که رنج حالی از من کم نکند رمت بر رنج باد که مردمی و مردم آن است که از رنج بود و هرکه رنج ندید او سنگ 


و کلوحست نه مردم و نه آدمی همه منفعت از رنج آمد پس در رنج گنج باشد رو الله اعلم). 
فصل ۲۳۳ 
قر می خواندم و گرما و عقوبتی عظیم می‌دیدم گفتم با حود که رسول علیه السلام و صحابه رضوان الله علیهم همه 


در گواها وسراها + غزامی‌فتند و بال حبثی در حر حجاز احداحد هی گنت ایشان را این قوتما از چه بود الم 


داد 


معا( کا وطد), ج۱.ص: ۳۰۰ 
الله که ایشان مزاج خود را موافق قرآن برآورده بودند آدمی هر چگونه که دل در چیزی بندد و روش آن بگیرد روح او 


ترك تنعم و گلیم پوشیدن و راه بادیه کوفتن نماد و روش قرآن گرفت پس روح آدمی مچنان سخت‌هل‌شد ومعصم 


ماند از بسیاری رنجها و بازرهید از طبیبان پس قرآن می‌باید خوانمن و روح را با ل رایت م‌باید کرین از انك چن 
روح قران شد بعکم اعتیاد هیچ آفتی بوی راه نیابد چنانك بقرآن عیب راه نيابد و از بر این معنی امت که ري عله 
السام فوود که لی القرل ال الله و خاصفس در مل روح و مظو فه ی ظر کن که اله مر روح را حرکاف 
که ی‌دهد از مظورفه روح می‌دهد مثلا چون منظور فیه جمال می‌باشد حرکات کالبد بی حودی باشد و مستی بلنید 
و چن مظو روح حص و جهد دنیا بلشىد کالبد در تکایی بلشىد ویش طلب باشد و چون منظور روح جاه و 
حشمت و بوش باشد کالبد پر از حشم و تبش باشد و چون منظور روح بهشت و دوزخ باشد کالبد در مستی و گریه 
و آرزو باشد و اگر منظور روح الّه باشد کالبد متحیر و متعطل باشد پس الله این چرخ کالبد را کرشکلی می‌گرداند 
بدانك روح راإظری‌دهد کر مظوی بر مناست مظو فه, حل ازصحت وسقم کالبد و احول ی | باید 
اندیشین و روح را بر مقصود می یابد داشتن تا گزند زیادتی نباشد مر کالبد را که هرك از رزق اندیشید در معیشت 
تنگ بود و هک احول تن اندیشید پیونه تش در عت بود و بچگل خرد را چن لن هر دو اندیثه نییت تن 
ایشان در نشو و نماست و روستایی کوهی را چون اندیش‌ها کم بلشدتش راصحت یښ بلشىد و خود را چنل ه 
مهم مثغلی گرداند که هگر لن دو اندیثه پش مل ه‌آید. الله المام داد که معنی و علم و حکمت زبلات کن ه 
آن صورتما را به خود کش از آنك هرگاه که معنی کامل شود و پی‌تکلف شود خود چه کند که صورت آن کار نزد تو 


نیاید و ضرورت مر جمع صورتا تو شوی از آنك صورنا از بر معنیهاست 
معا( کا ود), ج۱.ص: ۳۰۷ 


مثلا صورت قضا از کر معیی و دانش احکام قضاست و رفع حوائج خلق و منزلت عام از بر دانش احکام شرع 
است پس معلوم شد که سعی در معنی بايد کردن که چون معنی کامل آمد هرچند صورت را برای تا برود زود نزد تو 


آید (و الله اعلم). 
فصل ۲۳6 


هر کسی بر فراق مونس خود می‌گرید و ه حقیقت مزین راموښ وغمگسار الله لت که روج او راض 

ی کند و تغل می‌دارد کر تصویر خویش و کر صنع خود و گاهی به رمت خود و گاهی بقهر خود و گاهی او را 
باحبر دارد و گاهی بی‌بر دارد و گاهی به بچه حوش‌روش مشغلی ی‌گرداند و گاف بن و گاھ بعلی علیہ 
چون اللّه و صنع وی مشغولی و مونس روح آمد پس آدمی و مومن را ترسان باید بودن که بفراق له مبتلا نشود و 
ترسان باید بود که میرد و بې حبر شود در حضرت ال اکنون مومن را بايد که از دو حال خالی نباشد آگر وقتی که 
روح او را از حضرت الله حوشی و راحتی باشد بسور دیگران نرود بسوری که او را از الله حاصل شده باشد مشفي 


باشد و آگر روح را تتگی و غمی و گرفتگی باشد از حضرت الله به تعزیت دیگران مشغول نباشد بر تعزیه خود 


نوه گرب که مرا چا ]فرق پش آمد از اله وصزاد تا او ر( بازیهد چناك بچ مزا وم‌نالد تاماش ج 
زد وی بازآید اکن آوزهای‌سازها و وڑها" استماع می کن تا ترا غیرت آید در حوشی که از حضرت الله یافته و 
همچنان نوحها را و آواز دردمندان استماع می کن تا در فراق اللّه نیز همچنان کنی نوح را علیه السلام از یمر آن نوح 
گفتندی که هماره نوحه کردی بر شوق الله و حائف از فراق الله بودی پس تو نیز نظر روح خود را بر خیالات و 
تصواق "* که تر از الله مشغل م‌دارد مینداز و بفن و خض‌د مش + یاد اله وصنع الله فن و خض‌ل 
مش و قیبل یش و خښ اش و نوج ی کن که نباید که ترا در حجل دارد و یا خود تتها نوجه 

ی کن که آمی را بر خود نوج ی باید کردنء در روح تأمّل می کرم روح را باه تعلق یتم وبسبب تذگر و تفر 
ری 


معای(باء وطد), ج۱.ص: ۳۰۸ 


روئن م تود و اله صو را در روح پدید می‌آورد لاجرم از روشنی روح آن صور می‌نماید باز تأمل می کرم در اله 

ی چون و بچگوه يتم وه هیچ گونه با وی راه نیافتم مگر باللّه مین نامهاء نود و نه نام و سبحان الله و غير ذلك 
و گویی سالکان در این راه بسی این راه سپردند و حاصل هیچ نیافتند مگر مسمیات این نامها پس چون خواستم تا 
از الله دراندیئم هیچچیز عبات نیافتم بجز این نامها و ساهای دراز از این بحاهده همین نامها بر سر آوردم و بس پس 
لیم وس یکی مد. 


یکی از کلاوکان برحاست و به آوازه عدل و داد بداد شهر شد دید که در آن شهر ظالان ظلم می کردند خت که 
تا بازگردد گفتند یك دینار بده تا بازگردی گفت حالا بشهر اندر روم گفتند دو دینار بده تا بشهر اندر روی, گفت 
همین حای فروآم و بروم تا بشهر داد حواهم گفتند سه دینار بده تا رهات کنیم که اینجای فرود آیی چون درماند گفت 
دو دینار بدهم و بروم و دادخواهم چون آبحا فرود آمد رند کی آبحا بود برفت و دم خرسی ببرید و زین داشت آبستن 
پیفتاد و ملش تباه شد چون آن شخص به دادخواهی نزد امیر شهر رفت پیش ازو مردی دیگر دادخواه آمده بود و 
م‌گفت که پدی خان جای کار کرد در خاه‌سست بود فروفتاد و بر پدی آمد و هاك‌شد اکن در را 
ببارید تاقصلس کنند چن در را بیاوردند گفتند عیب از ل کس باشد که در را برنفاده است آن کس را بياورند گت 
گناه از کنيزك صاحب‌خانه بود که بوی گذشت و صاحب جال بود دم بدو مشغول شد در را نیکو نتوانستم کرد 
کنيزك را بیاوردند تا قصاص کنند گفت گناه یی بود که کفشش دریده بود مرا به نزد کفشگر فرستاد بیبی را بیاوردند 
گفت عیب از کفشگر بود که کفش را محکم ندوخته بود که ندرد کفشگر را بیاوردند گفت عیب از آهنگر است که 
درفشم را حوب و سره نکرده بود آهنگر را بیاوردند گفت آری تقصیر از منست و لیکن در این شهر ما دو آهنگرم 
همه کارهاء این شهر ما می کنیم اگر مرا قصاص کنید جمله کارها بدن یکی بأزوی‌ماند و کار بر حلق دشوار و تنگ 


مشود لیکن در لن‌شهر + گازر چندل احتیاجی نیت و دوس گازری می کنند یکی از ایشان را بجای من 
بکشید تا نقصان پدید نه‌آید 


معا( کا ود), ج۱ ص: ۳۰۹ 


همچنان کردند و یك گازر را قصاص کردند این مرد نیز ظلم خرد را مرفعت کرد حاکم کفت ل خین را بدل‌گن 
دهید که دمش بریده است تا نگاه دارد تا آنگاه که دمش باز دراز شود و زنش را بدین کس دهید تا بحامعت کند 


چندانن که آبستن گردد رو الله اعلم). 
فصل ۲۳۵ 


با خود اندیشیدم که من اخحلاق را نیکو می‌کنم و خود را خشښ‌خومی کم این از بعر طلبیدن ملك این جهانی است 
همچنان که کسی زر طلبد و جاه طلبد تا رش کم شود فرقی ن‌آیدمیل این و آل, سمل و جهل‌طلب 
آنىت که غمخور بلشىد از عر خدای و پرآب‌وتاب باشد از بر لقای الله و هماره غم طلب و رنج طلب باشد از کر 
الله و ایستاده به حدمت الله باشد و چون پاره از شب در این اندیشه بودم رنج بر تنم مستولی شد و دماغم ضعیف 
شد و سرم درد گرفت چنانك از حدمت و از کار فروماندم باز الله اام داد که ملك حبت جوی که طاقت غم 
نداری و پی‌یاد من باش» صوفیی خوارزمی بود گفت به وحش من مادری داشتم که میپچز را هآزردی از اه و 
حانوران چون وقت وفات او رسید بچگان گرد او درآمده بودند. گفت ای بچگان برحیزید که از شا تر و حوبټر 
و باجمال‌تر آمده‌اند گفت ما برحاستیم و در پس چیزی پنهان شلم او را ديدم که سر بینی او پاره جنبید و جانش 
بیرون آمد و نوری ديدم که گرد روی او درآمد شیک فلت وم و از اثر روشتی آن نور روی مادرم همچنان سپید 
[ آندپین هک عوق دارد ل را بباید پوشید عوت اندم راه جلمه و عوت ن ومادر راه خاه و خوش را 
حضرت الله چون گدا عاری می‌باید کرد و از همه یانما و اندیشه‌ها ترا می‌بباید مود چنداین که حیاما و اندیثه‌ها 
غاند همه الله مانا و سادگی ظاهر شود بود که لوری پدید اید و در این حال چون میل سحدطت آي سحذه 

هی کن حاصل تا از همه چیزها فراغتی نیایی سودی ندارد حویشتن را از حویش بیرون انداز و از زن و فرزند و آم مان و 
از زم[ ] و از نيك‌نامی و بدنامی و از نام و تنگ و از همه چیزها آزاده باش جامه سادگی عظیم جامه به آسایش 


است و با نور و راحت صد هزار تیر سودا و خیاها این 


۳ 
حامه را پارپاره می‌کند و انگثت می کند و انبیا را چون این جامه نيك درست بود هیچ تیر حیالی مر آن جامه پاره 
نکرد» در حلوت نشسته بودم چشم باز کردم آسمان و آفتاب و زمین و اشجار را بدیدم و اگر به دیده دل نظر 


ی کرم نوی دیگر می دیدم از عام غیب. با خود می‌گفتم که اه چن ایم را و حون را و ادراکت را بدن 


سوی و آسمان و زمین و این رنگها گشاده است و بدین جهان گشاده است سوی دیگر نتواند دیدن و آن جهان را 
سپس مرگ بتوان دیدن چنانك مردی در کوشکی بلندی باشد از آن سوی تواند دیدن که رواقش بگشایند و وقق 
فروسوی تواند دیدن که در فروسوی بگشایند و آسمان را وقتی تواند دیدن که در بام بگشایند پس چون چشم اهر را 
بدین ظرف این جهان گشادند جز این را نتواند دید پس دلیل آن نکند که جهتهای دیگر نیست و شهرها و 
منظرهای دیگر نیست چنانك بصبرت روح هر کس را از این جهان به سویی گشاداند که‌سوی دیگر هبیند چنانك 
یکی وك زرگی را ببیند ٩"‏ و یکی دقایق جوهری و کیمیا و سحر را و کهانت را و دزدی را بیند و یکی حقایق 
حلاف و فقه و اصول را داند و یکی روح و راحت آن جهان و نور را و وحد را داند و یکی شهوت و جمال و عشق 
را داند و یکی هل وسخر را داند وس و یک فرشتگل و کروییل وع و کییی را داند وس وھ یکی 
را در لی کوثيك منظری دیگر گشاده است و رواقی دیگر گشاده است که این از حال آن خبر ندارد و آن از حال 
این خبر ندارد و صد هزار بی‌نمایت از جانوران و حیوانات و حشرات و فرشتگان و غیر آن را رواقها گشاده است و 
طبیب و منجم و غیر آن هم بر این منوال و هرکه بلندتر می‌رود بیشتر رواقهش می گشایند و هرکه بیشتر می‌رود بیشتر 
می‌بیند و نیا و بل هرارل‌سل وصد هزارسل رفة اند تا عرش و کرسی و ملائکه را و هشت و دوزخ را بدیدهاند 
تومی‌خواهی تا به اندکی ببینی باز یکان‌یکان انبیا را بان نسحهای ایشان وقوق داد و الله بصیرتی زياده داد تا زود 


این همه را دریافتند و بدیدند هر کاری به بحربه اوستادان پیشین است و استدلال باز پسینیان است چند هزار سال 


طبیبل و 
E‏ ج۱.ص: ۳۷۱ 


منجمان بحکم مشاهده و تحربه این قانون را مقرر کرده‌اند تا این باز پسینیان بعضی باستدلال اندك بدان مقام برسند 
پس انبیا و رسل را مقامات بود تا در کشوف و محو جهان و اثبات صانع به جایی رسیدند که عدم دیدند عام را باز 
جوهر ساده بی‌رنگ دیدند باز اللّه پیش نظرشان چون آبگون و آبرنگ گردانید باز پاره آن آبگون و آب رنگ را 
اساس عالم گردانیده‌اند باز پاره آن آبگون را مصور نمود و آن عرش است باز پاره از آن آبگون را رنگ تحرکی و 
تصعدی داد و آن دحان است و آن دخان را حسم‌تر گردانید و آن آسمان است و باز آبگون را صورت دیگر با 
کنافت تر داد و آن كفك است و باز اين كفك را بصورت مسر بديشل[ إود و لطقك خك لىت ومچها را 
کوه نمود بدیشان» موج آب سپید است و موج آب سیاه است و موج آب سرخ است کوه‌ها لاجرم به رنگ مختلف‌آند 
سالکل چن[] ره اند و در راه مه اغراض و شهوات و حرص و تکبر و همه احلاق ناحموده را بینداختند تا سبکبار 
شوند و بدین همه نزل برسند و ببینند» الله رواقی سوی جواهر آب و کرسی و عرش و ملایکه و حن و شیطان و 
آمان و زمین و رنگها و کالبدها وصوها بگشاد تا روجهاغظر می کند آنحا و این عام را می‌بیند و هرچه بی آن 
E lG‏ 


له چشم باز کردم هه عام را چون دریایی دیدم باگشاد از روی این هان شهادت آب و هوای بسیار دیدم آسمان 

در میان هوا چون حلقه در بیابانن و زمین در میان آب چون کلوخپاره و ستارگان در آسمان چون نقطه و کالبدها را از 
ہوا فضایی و از زمین گشادی تا از ورای عام غیب صد هزاران عطرت‌ها و گشنادها کک پایل ل نداند و گا و 
سرما و تبدیل و تغیبر عالم و بحر بی کرانه که بدین بحسمات نیز راه یافته بود و هیچچیز را از یکدیگر ازدحامی نه» همه 
چیزها گویی لته‌پاره چندی‌اند بر روی دریای بیکران حقایقها ازو رای این دریا ناظر شدهاند و اله مض روجها گذنة 
و ان دریای بیکرله چگوه در ص خود می‌دارد تا عظمت الله حود چند باشد که وهوم بدان راه نیابد عظمت از 
ری‌شضص نبلثند, هبیی که آدمی با آنك 


معافی(علء ولد). ج۱.ص: ۳۷۲ 


شخص او حقیر است زیادت از همه موحودات و محدثات است از آنك نظر او حاوی کرسی و عرش و ماوات و 
ارض و ما بینهماست و متداخل در هر جوهری و در هر صفتی و الله عظیتر از چندین هزار ظرهلىت و چن ظر 
متداخل است چه عجب اگر له با هه صفت‌ها و حدثات باشد که و هومَعَکم"لیپن و رخجی بود که من دعوی 
معرفت کنم و بدین قدر بیارامم و ناظر الله باشم و تصرف وی اکنون معلوم شد که حصلت بد من که غالب است 
بر من تکبر است که از مزه آن جهانن بسبب او بازمی‌مانم و مزه راحت الّه درفی‌با] روی بحن می‌باید آود نا لن 
رک بدی را ورن کم و این کوه کبر را که مانع است از عالم غیب ریزه‌ریزه کنم و خویشتن را با حاك کوی برابر کم 
تا مه حواریها بر من باشد روح را ساعتی عالم حبر می‌نماید و ساعتی عام قدر می‌نماید و ساعتی عام رفض و کریی و 
حارحی و معتزل و دهری و الحاد و طبیعی و این همه عللهاست لا محاله و چون الله این روح‌ها رام گرداند لاحرم 


سم ۳ 8 فد س 
عالها دیگرگون می‌شود و در هر منزلی و در عالی که روح در آن آمد آن را داند و بس وو الله اعلم). 
فصل ۲۳۰ 


کل میسر لما حلق له هر کسی را الله راه و منزلتی درحور قسمت کرده است چنانك بلبل و قمری را درخور وی منزلق 
و موانستی داده است که غلیواژ را نداده است و گوهر را قیمتی فاده است درحور وی که سنگ را ننهاده است و هر 
کسی را مت داده است تا منزل وی همت چون پر بود هر کسی به مت می‌پرد تا بجای خویش رسد یکی را 


کش گری و یکی را پادشاهی و یکی را سودایی دیگر باشد و مت دیگر بود. 


سپیده (دم) برحاستم و مسجد آمدم تا باشد که سوداها از من کم شود از این کار مرا تحریها حاصل شد یکی آنك 
سپیده‌دم برحاستن نیکوست دیگر آنك بعضی جایها باشد که آنحا دیوان بیشتر باشند و چون سگان در آدمی 


درآویزند چون از آبحا بجای دیگر رود در آن موضع دیو کم باشد و یا فرشتگان بت ناشن 


معاف(کاء ولد), ج۱.ص: ۳۷۳ 


۳۲ ن 


و دیوان بداپجای "" نیارند آمدن سيوم آنك همچنان که حایی باشد که دیو بیشتر باشد آدمی باشد که بر وی دیو 
بیشتر جمع شده باشد و روی باشد که چون در وی بنگری دیوان او در این کس درآويزند و وسوسه کردن گیرند و 
بیشتر این دیوان با توانگران جمع آیند پس چشم را نگاه باید داشت از روی توانگران و آگر چشم را نگاه نتوان 
داشتن دل را نگاه دار از روی توانگران و آگر توانگر در بججلس اهل صواب سخن ناصواب نگوید و خویشتن نگاه 
دارد ازمر صوب کار بذسیی‌صحبت تونگر ناصواب گویی شود از کر این معنی پیغامبر عليه السلام گفت که طوبی 
لمن حالس اهل الفقه و الحكمة و حالط اهل الذل و السکنة گفتم ای الله سر این صورتما می‌زن ومی‌انداز تا هیچ 
نماند مگر روح ساده روشن باز الله لهام داد که این صورنما بر این روح تو چون گر است هرچند که تو از برون دارو 
کنی دیگر بیرون آید بیخ این گرهای صورت در اندرون روح تو است که آگر در سرت حب مال و جاه و معرفت 
حلق نیستی پس این صورنما بر روح روشن تو چون گوهر آینه رنگ چرا پدید آید روح خود را بگوی تا داروی صفا و 
ذکر الله چنداین بخورد که رنگهای سوداها هیچ نماند و آن بیخ‌ها را گنجایی نماند در روح و باه روح تو یکی شود و 
صفك اله روح خود چندل مغل ی بباید کردن که تصرف از تو برود چنانك نگویی که فلان مستحق است انعام 
را وفان س حاجتمند نیت وفللن‌ک را چنا ]ی‌باید که از لن صقت در حکم الله بی سد وطمع 
ھی آید که اگر در روح تو این سوداها نیستی این تصرفات بی‌وجهی در تو هیچ نیستی باید که ترا از این حکمها هیچ 
یاد آیدی پس گویی همچنین می‌بایست که ال کرد و همه چیزی وضع حویش است و خوش است از الله و از 
حکم اله و باید که روح تزاسه حالت بود و بس یکی نظر به عبرت و یکی سخن گفتن به حکمت و سوم عزعت 
در هر مصلحت و باید که بچشم ظاهر بینی که همیشه دل‌تنگی دنیا از نمادگی برین عام است پس هرگاه که 


آزاد باشی از این جهان و غریب دان خود را در این جهان و در هر رنگی که بنگری و هر مزه که بچشی دان که با 
او مانن و حایی دیگر می‌روي فل تنگ نباشی. شخصی حکایت کرد که در ترمد کنیرکی هست که چندین نوع علم 

می‌داند از طبیعی و داروشناسی و حرفتها و بازرگان‌ها و قرآن و تفسیر و حدیث و فقه و غیر آن گفتم آری آدمی در 
خاه تاريك لین دنیامانده است نی‌تواند که از این دنیا ببرون شوی کند چون موش گردگرد این خانه سوراحی می کند 
و هر چزي بر کنجی‌صی ند و هرچه مقعت خود داند در ل خاه ترتیب ی کند از آنك بیکارآی‌تواند بوین باز 
انبیا چون این خانه را سوراخ کردند آن جهان بدیدند از این حانه بگریختند و کار ن خانه را از حفتهای گوناگن و 


یکی از مریدام پرسید که روحها را چگونه منزلتهای متفاوت بود گفتم چنانکه روحها را اکنون ولایتهای مختلف داده 
است بع کالبدها یکی را نغز و یکی را زشت و یکی را دراز و یکی را کوتاه و یکی را باقوت و یکی را ضعیفی و 
یکی را عاجزی و یکی را چشم نيك روشن و سیاه و یکی را شنوایی بکمال و یکی را عقل زیادتی و یکی را گربزی و 
یکی را حوی بد و بار گران و سودایی و ایذا چنانك اکنون این نقشهای حطرات در وی بدید می‌آرد از خوثی و 
ناحوشی و این حطرات بستان و زندان او گردانیده نیز بعد از وفات همچنین نقش خطرات بر تخته آبنوس روح پدید 


آرد و ل رٍیستل و زندل او دارد (و اله اعلم). 
فصل ۲۳۷ 


گاهی به دم می‌آید که من خود پادشاهم پی‌ملك و قاضیم بی‌قضا و صاحب صدرم بی‌صدر و توانگرم ږمل و از لن 
اندیثه‌ها هم بوی حب حاه و مال و طمع و حسد می‌آید و از غص لن‌ها خوثد ] را لن چنا اسوداها ینف 
باید که روح خود را بصفات الله چنان متحد گرداین که از ایزها در تو هیچ[ ]اند مررمال جد ی کنند در دکاغای 
دنیا از جاه و مال و مرادها همچون نردبانن است دراز و یا عقبه بلندی پاهپاه بوی‌روند و هَ ]مید] که ازمیل 
نردبل فرو خوهند فتان, 


کاله کسی را دزدیده بودند یکی برفت و سه جوز را تھی کرد و سه خبز دوك را در میانه سه جوز کرد و بسریش 
سرش بچسفانید و بیاورد و گفت ای آنکه سیم مرا برده اگر سیم مرا بازندهی آن جوز را چیزی بخوانم تا به کنار 

آل کس برود و بنشیند و هر ساعتی این سه جوز را بنهادی و در جنبش آمدی و بگرفتی جوزها را و گفت این ساعت 
وقت نیست جنبید مچنین ماهیی از چوب می‌سازند و عزعت خوان می‌گوید حق این نام که بیابی و سر بر این تلم 
نی آهن‌پاره را بسر آن ماهی چوبین اندرکرده باشد و در آن چوبی که در دست اوست سنگ آهن‌ربا کرده باشد لیر 
ود و ا تیک را بر تفر بت کد بقفت تت ]تک ای انآ در 
سقف و در دیوارهای خانه تعبیه کرده بودند چون یك دیوار را بینداعتند قبه نیز فتاد» آدمی را نغزیش در رنج است و 
فرخچی اش در آسایش و در گنج است از آنك آدمی بسان پوست مردار است چندانك مردار را در تیزی و طلحی 
بیش داری پاکیزنتر بلشد چنانك لا اطایفی, آهی هرچند که در جلهه‌های لطیف‌تر گندهتر بلثید از وی بوی گنده 
برآید یعنی کارهای تباه و این گندگی بدتر باشد از گندگی عذره وی از این طلسم صورت آدمیان چه شرابهای 
سبکر و روج و راجت بر من ص رسد و چه میم و غساق رنج از این صورت آدمیان بروح من می‌رسد گویی این 
اشخاص آدمیان چون خربزه‌ها و میوه‌ها و یا چون کوزههای ففقاع است که از هر کسی مزه دیگر و یا چون رود 


جامها که از هر یکی آوازه و زمزمه دیگرستی و یا چشمها استی که آبا بر تفاوت برمی‌جوشد باز بل لمد که چرا 


روح آدمی را مشغولی بود بصورت آدمیان و مشغول نباشد به آسمانحا و زمینها و چندین صنایع دیگر» صور آدمیان 

کلوخ چندی بود در مقابله انا و زمینها و کومها و حیوانات و طیور و جن و عرش و ارواح گذشتگان الى ما لا 
تتا چگوه لىت که روح آدی برصوي چند که جسنگ چند م‌ماند مشغلی م‌بائند و عمرضایع ی کند 
دریغ باشد که این چند پاره سنگ ححاب آید آدمی را از ملك آممانحا و زمینها و حروم ماند از عجایب جهان 


هرچند که جنست عت ضم لىت باید که ن‌ها 
معا( کا ود), ج۱.ص: ۳۷۰ 


یی خطر نیارد عجیب‌تر لن لىت که صوت لن کی تدیكتریت بی پش خاطرآ ی آید وفرزند ان کں و 
شاگردان و کسی که غم وی باید خوردن تا بدان که این وسوبه عدو مب[ ]لت چندن هار خانداغای له دنا 
کوشیدند تا نام ایشان نسل نسل باند از هیچ یکی اثری نماند مگر از آن کسان که نیکی ورزیدند ينك بچه بر 
بچه بود چون نوشیروان و حمود سبکتکین و غیرها و ذکر بدان نیز پښلی یشب[ ]اند ازضروت دیگر نیکل 
چنانك ترود به مقابله ابراهیم و فرعون به مقابله موسی و ابلیس به مقابله آدم و انبیاء و علماء صاقف و اولیاء که 
دربند پیاپی شدن نسل نبودند دربند الله و دربند شرایع و فرمانمای اللّه بودماند ذکر ایشل] )اند و الله ذکر ل ضع 


هخودی خود آشکارا کرد زیفسی و حفظ نسی و غیر آن. 


وقتی به نزديك ملك وحش رفتم و سخن صنع خدای در پیش وی بیان کردم او گفت که قاضی گیلك را وقتی بسمرقند 
فیینتادند اوسخن تنگی پش‌طلیسی یاد کزدطلیسی را خثم آمد که کی بود که تتگری را نداندسخن د رگوش 
پیغامبرانست مرا بدل آمد که بعد از این سخن در أثبت ریت می باید گفتن و وحوب متابعت نی حالی وجهی آمد 
که هرآینه تتگری را پسندیده‌ها و ناپسندیده‌ها هبت و مردمل هر کدی کار ی کرده‌اند که پسندیده این امت که 
هن هی کنم و تتگری مرا بدین امام داده است و وحی کرده و توفیق داده اکنون ثابت کنیم که کدام بتر لمت 
پیغامبران یا آن دیگران و یا خمد علیه السلا حاصل این است که کسی خحدمت الله نتواند کردن تا آنگاه که الله بیان 
نکند بطریق امام و یا وحی و یا غیر وی و به همه کس وحی و ام نکرده است زیرا که همه کس اهلیت وحی ندارد 
دیگر آنك کسی دی ی کند که آنچ هن می کنم از حدمت حق است پس آگر همه حق بودی و بوحی بودی ناحق 
گفتن نبودی و باتفاق مذهب خصم را ناحق می‌دارند پس معلوم شد که وحی به همه کس نباشد و ترحح با یکی 
لىت حاصی آنك ل کس که الله بوی وحی کرده است عین روح آننن لمر و بي الله است, تعظیم لس تظم 
اله باشىد و تیم او لمر الله اند و ل علماء که بيك فوك بيبلي کنند ایثبل هم ع[] مر و بیل الله بنند 


معافی(ءاء ولد), ج۱.ص: ۳۷۷ 


بواسطه رسول (پس تعظیم ایشان تعظیم الله باشد) بواسطه رسول عليه السلام رو الله اعلم). 


فطل ۲۳۸ 


بامداد برحاستم به دم آمد که صن هی خواهم تا راه حق و صواب روم و دربند آن باشم تا با نگاهی دستگاه مرا در 
دین حاصل شود پس مرا چنان زیست بايد کردن که در موضعی که باشم از کر درهم و دینار نباشم و از کر صله 
ملك و وزیر و حاکم و امیر نباشم و این بتوکل و سخن مسلمانن چگونه راست آید که برا آگر درهم و دینار بدهند 
و حانه بدهند در این ولایت بباشم و اگر نه بروم و این سخن چگونه راست آید که از اینجا از بر آن می‌روم که مرا 
کار ساخته نیست و این سخن به مسلمانن چگونه راست آید نباید عوضع دیگر روم که مبادا که مرا رنحها پیش آید 
و تگست وعاجزشی و وحه خرج و وه معاش نباشد که خود دربند کار ساختنی نه دربند مسلمان. مسلمانان 
را غم روزی و خانه نباشد غم مسلمان باشد هرگز صحابه از بعر مسلمان باشی چیزی نگرفتندی و گفتگوی پی 
چزي از یش برنیی و هجیتنبل از بربساخ[] کاری نبویی کارساخه رال ُاندندی و از کر مسلمان مجرت 
کردندی در قرآن هیچ بیان معیشت نکرده است هه بیان مسلماین کرده است باز اندیشیدم که ک,آزاری و عزلت مر 
امتان پیشین را لایق‌تر بوده است چنانك موسی علیه السلام با کسی کارزار و قال نکرد و الله ویعطه جنگ بی 
اسرائیلیان را نگاه می‌لقفت ما امت محمد عليه السلام را حدت و صلابت و امر معروف و نمی منکر لایقتر لمت 
که این علو اسلام از جنگ حاصل شده است حاصل هه مزه در اعتقاد دیدم و همه پریشان در بی‌اعتقادی و بحموع 
لین ها را تأمل کردم گفتم این عجایب نمودن الله و معجز نمودن همه در اعتقاد درست است و بی‌غل و بش و خض 
شدن و مخلص شدن مر آن کار را الله ناظر است ناکجا و در کدام دين و در کدام مذهب و در کدام خریدن و 
فروحتنی اعتقاد درست و احلاص یابد و یا وفا و با عدل یابد در آن کار رضا و الوهیت و معجزات و براهین از آن 
دریچه بنماید و از موضع احلاص ظاهر کند و آن کس را در ان روش مقتدا کند و بسیار کس را در آن روش تبع 


و گرداند اکن چن 
معاف(عاء ولد), ج۱.ص: ۳۷۸ 


تأمل کردم هیچ قدوه را قوی‌تر از حمد علیه السلام ندیدم متابع باشم او را لیکن بر حق قبول که آنچ او کرده است 
از همه دین‌ها پسندیدقر است از آنك اثر او آشکارتر است و لیکن در حق عمل مکن نیست معتقد همین درستی 
الله و محمد علیه السلام باید داشتن و نیز معلوم باشد که هرچه را اعتقاد کردی از روش دیگر نباید پرسید تا گره این 
اعتقاد گشاده نشود و تاروپود این اعتقاد از یکدیگر فرونریزد اکنون هر کی را پیثه‌اییت باید که کار تو جه 
اعتقاد بافتن و آن را استوار کردن باشد و آگر در حق تو اعتقادی کنند آن گوشه اعتقاد آن کس را نگاه دار و خود را 
عمل اعقاد بر ل کں مقرر دار و کار ل کس را پریشان مکن از آنك آن بیچاره صورت کار ترا قبله و اعتقادی 
ساخه لت و هارسعات او را از ن رو الله حاص گریاند و کار اوساخة گرداند و چن تو بر وج معقد او 


نروی قبله سعادت آن کس برافتد اگر چه مقتدا خلص نبود در کار حویش و آتش و آب او را هلاك کند و لیکن 


چون کار صورت خود را بر متابعان خود نگاه دارد و گره اعتقاد ایشان را بقشوښ مذهب خود نگناید ل متابع از 
اصل درگذرد بکرامت که آتش او را نسوزد و آب او را هلاك نکند اکنون روح من نظر کرد حمد علیه السلام را بر 
حضرت اللّه رونقی دید از روی حسن که حمد علیه السلام روشی داشت که غالب آمد بر روشهاء دیگر الله 
مایت زا بر روش اه هتفر کردانیک از ارما مسا له مارا که كاه امت و تا فة مال تیاده و و 
معتقدت روح‌ها را بگردانید از جهودی و ترسایی و مغی و مشرکی و غیر آن پس چون الله روح مرا مغلوب گردانید 
در روش روح محمد عليه السلام لاجرم الله روح مرا معتقد روح محمد عليه السلام گردانید و ال چون مرا ضعیف رید 
در کارها وطاعت‌ها آن هه را از من افکند از آنك حکیم بار بر ضعیف و بر کسی ننهد که نبرد پس عمل و خبر 
من جرد اعتقاد آمد و نظر آمد و کر حال که می‌گرداند هن می گردم بر اعتقاد مر مذهبهای مختلف را از آنك مصنوع 
فول بردار صانع باشد به ضرورت و او را باعتراض کاری نباشد پس اگر دولت محمد علیه السلام را آشکار نبینی 
انکار نتوانی کردن 


ع او را و او را حوار اعتقاد نتوان کردن اگر در قلاده شبه گوهر بباشد گوهر را ږقیمت تتن گف[ ]بسب شه هر 
کسی بجای خویش باشد و اگر فرزند آدم علیه السلام تباهی کند آدم را که پدر ماست دشن نتوان گرفتن بسبب آنك 
آفریده اوست پس اگر علوی با تو بد باشد علویان دیگر و حمد علیه السلام را دشن نتوان گرفتن و آگر دانشمندی 
بد کند همه دانشمندان را دمن نتوان گرفتن و اگر ترکی بد کند جمله ترکان را دشن نتوان گرفتن پس خر خوردن پرده 
آمد مر دیدن نیکوی‌ها را ومصلحت‌ها رلیین مثت در تاریکی نباید انداخا ] و حب دبا په‌منزله مر است» کر 
کیکی گلیمی نتوان سوحتن چون بر هیچ چیز قرار نتوین داشتن گرد ان باش چنانك الله ترا می‌داردٍ روح خود را لب 
دل, در مذاهب هجا که می‌دارند بش و بر جلی که می‌رانند می‌رو و هماره آزاد مریش ازمنال و ی بر هیچ 
منه هرگاه که کارها و عمل‌ها بدست عوام طبعان افتد نه بدست دانشمند و مذکر طبع در آن ولایت مونس کمیاب و 
جمعیت کم شود حرص و غرض و جاه و ترفع مر دانشمندان را چو آن سرگین و بار است مر زمین را که اگر آن 
شرگن و پار تاد ی م نهد هد ا آن اغراش فاسة باشد هیچ مصلحت عال برنه‌آید و هیچ کاری را روق 


نبلشد, الیش وشهوت و هولها نباشد يك جانو نبلشد (و الله اعلم). 
فصل ۲۳۹ 


فصیح ولوابی تذکیر می گفت ناگاه از سر دستار نبشته بیرون آورد و گفت که می‌خولهم که لن را ۾ لستاد خود 
فرستم ببخارا کسی بایسقی تا ببردی صوفی برحاست که من ببرم فصیح بتذکیر بنشسته آن روز تذکیری فصیح گفت که 
مثل آن هرگز نگفته بود چون او به حانه خود آمد بعد از ساعتی یکی آمد و درمیزد که لن جوب نبثنه لت 


بگیرد دربان بستد و به نزد فصیح برد حواب این نبشته بود که آن فرزند بحيب را سلام بخواند و بايد که توتیای عمل 
در دیده دل بیش کشد تا مردان حضرت را از نیکان ره بازشناسد فصیح برون آمد آن بزرگ را هیچ جای نیافت آن 


گرمی تذکیر فصیح آن روز بسبب حضور آن خواجه بود و گرمی تذکیر از مثل 


این مردان باشد هر کسی از ایشان به اندازه خود گرمی تذکیر آرند» دم می گفت که روح مرا در کار نيك و بد اه 
می‌آرد و در همه حال بفرمان او باشد باز بدل می‌آمد که اجماع همه کس است که فرق است میان نيك و بد آن را ثنا 
ی گویند و این را ملامت می کنند هرگاه روح چنان گردد که هیچ کار باه نکند دی لیت که هیچ کار او بد 
نیست اکنون گریستن بر فراق الله و غایب شدن روح از الله که من دست‌آوؤی بش از لین نداق واجب لست, در 
وقت فترت و در وقتهایی که پیغامبران نبوده‌اند و پیش از رسول ما پیش بت و غیر آن بتضرع و زاری کارهای ایشان 
هی ص رفته است و بنا بر آن که نور نبوتی نبوده و ایشان نیم معذور گونه بودند در آن وقت اه احابت کرده است 
بعکم احلاص ایشان و اکنون نیز به موضعی که نام پیغامبران علیهم السلام نرسیده باشد هم مکن باشد که دعای 
ایشان مستجاب بود گویی کالبدها و کو‌ها و زو ]ها و آسمانحا و ابرها و بارانما و آبجا و بادها و میو‌ها و کالبدهای 
حبوانات همه چون زیر در یکدیگر اندر افکنده و روحها از ورای این موحودات در عالم دیگر فروآمده و الله از 
ورای این موحودات گویی در این موحودات می‌دمدی و از حقایق روح و شادی و غم و اندوه و تضرع و قهر 
م‌پیداند چنانك کسی درشا وصوي م دھد تا ل روح با کی م‌پیبانددپن هر خیل‌صوت نفزي و هر 
سماعی و غیر آن از خبالات همه در میان موجودات است که بحقایق می‌پیداند پس گویی این همه موجودات مسلسل 
ليك آمدی از اله که مر بندگل رای گوید لبيك عبدی و گوبی این موحودات مسلسل سخن الّه است که با حقایق 
ھی گوید پس همه روز الله سخن می گوید با حقایق و دست تربیت بر سر ایشان فرومی‌آرد الا آنك اولیا آگاهند از 
لن‌سخنل و ترییت وعم غل وم شنوند و در کش[ یی آرند پس گویی که این موجودات مسلسل که چون 
پرده‌هاست نرم گشته مر انبیا را و پست گشته در زیر اقدام حقایق ایشان تا همه چیزها را بعین بدیدند و این پرده‌ها 


دریده گشت پیش چشم ایشان تا بهشت و دوزخ و غیر آن همه را بدیدند و لله اعلم). 
فصل ۲۶۰ 


به جایي برسیدم تنور حشت‌پزان ديدم روی اندرون سپید و میانه سرخ نورا و از بیرون سياه بدل آمد که هر چیزی 
که به آتش رسد نخست سیاه گردد و آنگاه سرخ گردد و آنگاه سپید بماند و رنگی دیگر نگردد اکنون آتش غبت ال 


و باز نوراین سپید باند چنانك نور موسی عليه السلام و نور محمد صلوات الله و سلامه عليه و غیرهما من الانبیاء 
س ر ۱ دا e.‏ 
علیهم السلم. یکی کت که من علم خوطھم خونس گفتم علم دو نوع است ری میان راهی و یکی علم حقایق» 
متلذذ و باذوق باشد هماره وقتی که این نظر از وی منقطع می‌شود پی‌ذوق می‌باشد و روحهای چنین کسان گویی در 
عام غیب بی‌خبرندی و یا مستی‌اندی و یا قوت گیرنده به اندازه یا ایشان را احوال دیگر است که لا یعلمها إل 
® از این عالم آنگاه آگاه شوند که الله ایشان را آگه کند و خبر دهد از این عالم» در این سخن بودم که ناگاه 
و 72 9 ۳ ۲ ۳ 0 E‏ 
سگ بانگ کرد و مرا مشوش کرد و بی‌پی علوی برحاست و صبحدم پیش من آمد شهوت در من پدید آمد بدل آمد 
حفض است و رفع است به يك جنبانیدن عزیز گردانم و به یك جنبانیدن خوار گردام اکنون چون نخست هر ادراکی 
که بروح تو رسد نخست الله را یاد کی که اين جنبانیدن الله است و تأمل کن که اگر جنبانیدن سبب عقویت و 
حواری است و رنج است استعانت خواه از الله تا ترا چنان نحنباند "۲" و آگر سبب عز است و دولت مد گوی الله 
را تا ترا هر دم بر آن دارد هرگاه که روح ترا از این دو حالت داد بدان که بنور پیغامبری برگزیده باشی پملوی حاجی 


صدیق در تاز ایستاده 


بودم این ادراکات بر روح من مستول‌می گفنتم عجبم آید که کسی مر الله رانشنلسد که لن صك ی کند در روج 
و این حسوسا ت "۳" که این ادراکات از الله بگرد روحها درآمده است پس الله را بعین روح حسوس میتون دیهن 
کی چکوه منکرشود ال اب بازمی‌اندیشیدم که آگر همه کس را این مزاج بودی و این آگاهی بودی هه نی 
بودندی چگونه تواند بود که مزاج انبیا از خورشها و جامها و تنعمها و گوشت خوردنما همه بگشته است و همه 
نظرشان بالّه است و این احوال را الله داده است مر روحهای انبیا را و دیگران را این احوال نداده است پس گویی 
اله یکل‌یکل انبا را در لن مزاج دارد و پاشاهی دهد و عثت را[ إلکت لش گرداند و کسن دیگر که بدن 
مزاج نبثنند و هو وشهوت رانند و مزه یابند از طعامهای دنیا ایشان چون دوست دار و سپس رو نی شوند الله به 


برکت آن نی ایشان را از اهل توحید و معرفت و اهل يهشت دارد رو الله اعلم). 


فصل ۲۶۱ 


اتيا طوعا e‏ مختاری در آممان و زمين عبادت اختیاری کند و جبری عبادت جبری کند آن بنده ختاری و این 


بنده حبری أولعك کالاٌنعام "۷ یعنی ایشان چون آن بندگانند که مسخشان کردم بلك عقوبت ایشان و صورت ایشان 


پیندتر, در فل آمد که از قضاء شهوت راندن و زن و فرزند جمع کردن کسی مذکور نماند و مذکور نشود و نام نگیرد 
نه بوقت زندگی و بوقت مردگی از آنك ذکر و نام به چیزی عجیب شود چنانك ابو حنیفه در فقه و چنانك انبیا 
در عجایب "ماوی پس قوت شهوانن و عجایب مماوی مقرون گردان تا عجیب شوی و چون عجیب شوی هماره 

روحهای مردمان به تو مشغول شود و تو در روحها مذکور باشی و روحها از عام مشاهده برتر است پس ذکر تو از 
آسمان رفیع‌تر باشد و ذکر تو هرچند بلندتر باشد روح تو در همه جهان موحود باشد آگر چه کالبد مختصر تو به یکی 


جای باثید و درمیل کالبدهای دیگر بدید نیاید و ذکر و نام در روحها باشد نی در 


کالبد و اجسلپس ان دعام گوی اللهم احعلنی فی الحقائق موحودا و ان كنت في الاحسام مفقودا - و اجعل لي 
لسان صدق ي الآخرینَ ٣"‏ ظر ی کردم در روح خود که مشرق و مغرب گرفته بود در هر کاری و در هر شغلی و از 
فقها و حرفها و روش انبیا در هر عجبی پرنور بارگشاده گفتم چه عجب باشد که جبرئیل پر گشاده باشد چندین هزار 
مشرق تا مغرب و اگر این حالت مستولی شود به مداومت نظر محسوس گردد و حبرئیل توشود باز ظر کرم کالبد 
بدین مختصری دیدم و روح (را) از مشرق تا مغرب پروبال گشاده دیدم از اینجا دو استدلال گرفتم یکی آنکه کفره 
محمد را می‌دیدند و حبرئیل را نمی‌دیدند چنانك دیگرن کالبد مرا می‌بینند و لیکن روح مرالی‌بینند [ که ] از مشرق تا 
مفب گقه و دوم استدلال آنك گورها را می‌ینند و احول اندروغا ندانند که چیست و چه رنگها و چه روشنښها 
چنانك اکن کالبدهای مر[ می‌بینند گویی هشت روحها آنست که ایشان را ې حجبی به فضایی درآرند و به خوژی 
درآرند و دوزخ آنست که روح کسی بححب در تنگنایی و رنحی درآرند تا بینی کرا بهشت است [و کرا دوزخ است (و 


ال اعلم). 
فصل ۲۶۲ 


۳ منلها می‌اندیشیم با خود گفتم که مردی که‌شب و روز آهنگی می کند و غیر وی از پیش‌ها و هیچ بیکار 
باشد نه روز و نه شب گویند او را ازین روژگار چه منفعت است که همه سال در کارست و ره می گید و آگر چه 
هه روز دران می‌باشد اکنون چن مرا زين کار در دار دنیا هیچ مقعت نیت باري کاري کم که درل جهل نظ] 


کی می گفت که چون کسی را لذت شهوت راندن و لذت جاه نباشد او را هیچ مزه نباشدء گفتم او نداند که ال 
را حز این مزه مزه‌های دیگر بسیارست و ی‌گایت اگر این در ببندد درهای مزه دیگر بگشاید از آنکه مقدورات او را 


: ا ت 
فلیت نهیهت هه بینی که فرشتگان را مزه دیگرست و دیوان را دیگر و هر حیوان را مزه دیگرست. 


معلی(لء طد), ج۱.ص: ۳۸۶ 


روزی دلتنگ شده بودم برگذشتم زن صاحب جال را دیدم فحل‌وار بر سر عمارت جماعتی نشسته بود و طایفه حوأنل 
گرد او ایستاده بودند و او با ایشان لاغ می کرد» ایشان بر عشق جمال او لبها سست افکنده بودند و آن زن تازه و 
قرو هی شد بسبب آنکه مردمان ناز او را تحمل می‌کردند و بار عشق می‌کشیدند, بل آمد که سبل فروشین ل 
باشد ک‌طایفه نفز ل دربند تو بائند و تو نازمی کن بر ایشان و ایشان عاشق جال تو بنند, با خود اندیشیم که 
من هیچ ندارم ای الله مرا آفرننده من تویی اکنون بر صورتی که باشد تو خود را بر من عرضه کن تا من ناز م یکم و 
تو بارهای من تحمل می کن و ماع می کن» ناگاه آب را بسان حلاحل بر من عرضه داشت و ”ماع کردن گرفت» بدل 
آمد که مگر محمد حبیب از بر این معنی آمد مر الله را و ابراهیم خلیل آمد مر الله را و نوح بحی مر الله را و موسی 
کلیم آمد مر الله را و مزمار داود مر داود راء الله الام داد که حاحت عیب است خواه بنان باش و خواه به قضای 
حاحت و خواه به قضای شهوت و خواه بعشق جمالی و دربند کاری باشیدن رسوایي است و بی‌نیازی و بې حاحق 
کمال است. مردماین که من رغبتق ازین روی کنند که من فراغتی دارم و غم ازیشان دور کنم] چق مرا در ۶[] ل عم 
ببینند از من برمند که او خود هم چون ما در غرقاب حاحت افتاده است باز الله المام داد که ما هرکه را کم عقلی 
داده‌ام و سبکساری و بسیار گویی داده‌ایم آن را سبب خواری گردانیده‌لم تا هر حصلتی عزیزی و خواری نماد ] در 
حور او و اگر همچنین نبودی تفاوت نبودی میان نیکی و بدی اکنون هر غم که ترا پیش آید باید که دراندیشی در 
سب لآ یکی ی گفت نخورم غم چون خورم غم اگر بخورم غم تا چه شود پادشاه را برو غیرت آمد وی را بخواند و 
گفت انگشتری مرا در دریا انداز و هفته دیگر برکش و بازآر این مرد برفت و بدریا انداحت و به خانه برفت بر سر 
عش خود ومی گفت نخورم غم چون خورم غم اگر بخورم غم تا چه باشد سر هفته ماهپی بخرید تا به نزد ملك برد 
شکم ماهی باز کرد آن انگشتری را بازیافت ماهی را به نزد ملك برد ملك گفت که انگشتری کو این مرد گفت نخورم 


غم چون حورم غم و آگر بخورم غم تا چه شود و انگشتری 


به پادشاه داد پادشاه گفت باللّه که همچنان است که این مرد می‌گوید هرچند غم خوری بیش غم آید و اگر نخووی 
حدای همچنان بی‌غم کار برآرد» هر حالی که هست الله آنا را می‌بگزداند و عیب قو تر مر آحی را حل آمد. حل 
عبارت از گردش آمد و الله منزه است از حال» اکنون چون نظر کردم در حال و گردش نيك ترسان شدم از الله که 
نباید که حل مرا بگزداند از معؤتس در اینجا بخظر اعتبا رخ رمی‌باید کردن و هر ساعتی می‌باید گف[] که ای 
فانک اها حال مرا به یکین کردان و جنات می باید انکاعن کر در ھان تھا مر خاش الله راو او مروت 


کسی نیست مگر الہ و تو ریا عبادت کنی اللہ را و یا ری با خاکها وسنگهاشريك باثی در عبات و از 


آمیل هیچ چیز ه‌اندیشی و خود را یکی از اصحاب کهف انگاری که در آن غار هیچ کس نیست مگر الله و جمله 
صناعات و جمله طمعها و جمله حرمتها همه را بعانن و خود را در میان آدمیان چنان انگاری که گویی در میان 
کوههایی می اندیشیدم که در مسجد همه روز بنشینم و فتاوی بدهم و همان انگارم که در جهان تنهام و بس بخواب 
دیدم که بر اسب سیف ارهنی نشسته بودم و در باغها و زیر درحتان می‌گرهم چن بیدارشمم تاو کرم که لیب 
سیف در زیر رکاب من فتاوی است و درختان خوشیهای آن مستلطیمت‌بین الله چون تواند که از فتاوی مرکبی 
آفریند و در حواب مرا بر آنا نشاند و از عوشیهای مسائل درعتان آفریند و مرا در زیر آن درختان بگرداند پس 


تواند که از طاعات و احلاق نیکو براقی آفریند و ریاض قدس پدید آرد در جهان و از سپس مرگ رو الله علم). 
فصل ۲۶۳۲ 
این آیت بخراند کمل که و یطوف عَهم ودان عدون" گفتم آخر لن گردب اندهل (لن) جهل را ری بشید 


که گذاره کند بدان جهان و فرادیس اعلی آخر این بوی حوشی که اندر این جهان است از جایی باشد و آن آحرت 


است و این گفت و گویی که در این حهانست از حوشی بی حبر نباشد 


معا( کا وطد), ج۱.ص: ۳۸۰ 


آگر اصلی نبودی آتما را شمه بمشام نرسانیدندی و لب ما را آلوده نکردندی ای الله نومیدمان مکن چو سر بگشادی 
آحر این راه جهان را منزلی باشد و این مسافران عام را مقری باشد هر یکی مستقر عزشان برسان باز این آیت خواند 
sS‏ ای اه ما را در دنا آروی هیچ چا او ی جهان | 
بتفاصیل دیدم و عحایب وی را با نمودی و بازشناسامان گردان به حود و باز عام غیب را پرده برداشتی تا خواص تو 
یدند رو ما که وا ماهد کوت و ما را عبر عادو از دهان سرد کزی كار ال دادن اس و سدق اسی 
چنانك کالبدها را وجود داد و بازمستاند تم رددناه آسفل سافلین 8 چنانك روح ما را ظری در لن جهل داد باز 
لن قش‌ها را از وی حو می کند و صفات این حهان اثبات می‌کند باز حو می کند اکنون ماره نظری می کن در 
دادن اه بروح تو و در بازستدن و یا گویی از ما مرپستاند و به دیگرن ی‌دهدیین در اله ظرصی‌کن که چه فش 
ھی کند در روح تو از وحه حرص و سودا و هرگاه سودایی ترا از دست بخواهد افکندن زود ناظر الله باش که چه صنع 
می‌کند در روح تو» ضعیف خواستم شدن از نظر الله که چگونه این سوداها حو می‌کند از دماغ من و ثت می کند 
در دماغ من با خود تأمل می کردم که روح خود را فرعی و کلان تقدیر کنم و نظر می کم که بر وی چه صنعهای 
نغز است با آن ضعیفی ان قلب الوّمن بين اصبعین من اصابع الرمن یعنی هو طبر مقید باصبع الرحمن اين طار[ لب 
له خلاف قلب الکافر و هو طبر من احذه من هواه و مراداته ضرب الله مثلا رحلا فیه شرکاء متشاکسون و رجلاستلم 


لرحل هل یستویان مثلا او ان القلب و ان طار اقصی الشرق و الغرب لا یتجاوز حيز اصبع من اصابع الرجن و القلب 


من التقلب ای یقلب من الغم و الحم الى الراحة و من الترح الى الفرح بفعل الرحمن بخلاف قلب الکافر لان قلب الوّمن 
صار من الرحمن بالخضوع و الخشوع بخلاف قلب الکافر چون در دل آمد که تقلب و تحول روح من به رهن لت 


معافی(علء طد), ج۱.ص: ۳۸۷ 


2 ۳۳ اس 
و از بامداد باز مه رمن می گرداند مرا پس گفتم این همه منزلت من از رمن است و کالبد مرا او می‌گرداند چق‌سبر 


تا هلاک کند با نگلض درد (و اله اعلم). 
فصل ۲۶۶ 


می خواستم تا قرآن خوانم اعوذ بالله من الشیطان الرحیم بدل آمد گفتم که دریاهای سودا و عمان حقایق موج می‌زده 
است تا این حرف چند چون کف بر روی روح و بر کالبد پدید آمده است و همچنین بسم له امن الم دریاهای 
امید و بخشایش بر رنحها موج زده است تا این حرق چند بر روی روح پدید آمده است و هكذا جلة قر و جلة 
اللغات باز نظرم به کالبد و بعهان و به آسمان افتاد گویی انفعال افعال غیبی موج زده تا چندین تبدل و تغیر این دنی 
پدید آمد ومی‌آید و گویی چندین هزار سال است تا این عالهاست که اندذانك موج زد تا لن حرف و ان افكت 
پدید آمد بدل آمد که این رها از وجود ی خیزد ای روح بعدم بنشین و در نیستی تفکر م یکن وسر بوجود بیرون 
مه آر تا لن‌ها تپ ‌آید. 


با نو الذن ھی گفتم که این حبات این جهان که له ما را می‌دهد با چندین مذلت رنج" درآمیخة و نز باما ها 
نخواهد کردن همچون شراب زهرآلود را ماند و یا چون می تلخ را ماند که ما می بخورم جام زهرآلود را خوش می کثیم 
اله ما را نیم حان داد و آنحم بخواهد ستدن خویشتن را اسیر بلای این نیم‌حان کردم تا نگاهش دارم و گوشهای ل 
را ستطرص کنیم که اگر ما بروم باری بچه ما بماند از پس ما که حوشان آمد حیات این جهان و این را الله حش 
گردانیده است تا حکوم او حاصل شود و آن بقای دنیاست» باز تأمل می کرم در نك الله که عثت در ی لیت 
و همه ماما و آبجا در وی است از انك این همه از آثار اوست که بجهان می[ ]اید و عقوبتها وقهرها نز از و لىت 
باز گفتم آگر چه این همه آثار از وی است و لیکن لازم نباشد که در وی باشد بلکه بهست کردن وی باشد چنانکه 
دن‌سخن می گوم و صد نوع سخنان و فرمانحا از من بیرون می‌آید و لین را ماه[ بینم که از حایی می گید و یا در 
ي 


معافی(علء ولد). ج۱.ص: ۳۸۸ 


سر 0 0و 


آید بلکک کیت کرین الله باشد در وی و مچنان حجر موسی عليه السلام که قانقجر مه انتا عو عي" و او 


ا مادو یود از ای باک ایی لاست هالک از اه ی رون ا و راز ام جو ی مک د 


۳ ۲ ح ع ,2 ۲ 1 ۳ 
آفرینش الله و آگر تأمل کنی در عام همه رنگها و رنحها به قییش الله پدید می‌آید و هیچ مددی ن از حایی پس 
[ ]کن بود که لین همه آثار حوشی و (ناحوشی) از الله بود به آفرینش الله و از وی بود نه در وی پس ناظر باش بالله تا 


ترا در کشتها دوی‌آرد چنانك دات خوهد (و الله اعلم). 
فصل ۲۶۵ 


پرسیدند که معنی رحعنا من جهاد الاصغر ای جهاد الاکبر چه باشد گفتم بدانك عالم شهادت بر روی عام غیب 
چون کفی است بر روی دریا و این کافران ظاهر دست افزار کافران غیږ‌اند و ل‌شبطط آند موه ایشل بساییت 
مر نفس را پس جهاد با شیاطین نفس اکبر آمد. 


فقیه محمد حتلی لاغ بسیار می‌کود گفقم سخنی باید گفتن که حالی را سود دارد در این میانه این آیت آغاز کردند که 
با نها لیم امیا ای قفا ینک اسک بعش ,حکایت ادن و طراق و کسان فیک کہا تفای چ انوس اة 
کرده خرده[َلقُ لج یعنی خرده آداب اتقو الله یاموز وا قولا سدیدا"۳* سخنی گوی که ترا در آن منفعتی 
باشد سخن بر وحهی آغاز باید کردن که لایق وقت باشد تا نکو آید در این سخن بودم که ناگاه زن یچم و 
دخترکان رنجور و زنان دیگر گنده پیر و گرسنه و بینوا در نظرم آمد و آن‌همه رنحهای ایشان و حفریقی ایشان» بر دم 
رتحی رسید و در دل آمد که الله این‌ها را از بر چه حکمت آفریده است بدین فرححی و ضعیفی؛ الله امام داشت 
که ماهیابه اگر چه ناوش است و لیکن در وی منافع است از هضم و غیره و آب انگور اگرچه تلخ و گنده است 
و لیکن آزپین وی مفعت‌سره لیت و از هد ویسکنگب] ]یں از بعد این آدمی گنده و عیبناك فوائد است و 
حکم لىت و نز لن 


فرحجی چیزها به نسبت است نه مطلقا فرحج است مثلا فرحج‌تر چیزی از افکنده آدمی بتر نیست و او غذای سگ 
لىت و گاولیت ومددبسیار جانول لىت وشو وا ای کیکل وسگل لىت ومددقوت زوا ]لنت و ل 
ہکس و کان فلا اران گلا ست که فر شس خود ود الست و کشت و ون فان دای حاورا 
هوااند چنانك افکنده زنبور که عسل است غذای آدمیان و استخوان غذای پریان است پس معلوم شد که این 
خفرقیها نبت بض چزهاطب لىت و غىت وغسبت ببعضی خفریق است و آنکه نسبت به آدمیان غذا و 
طیب است نسبت بغیر آدمیان چون فرشتگان و حیوانات دیگر خفریق است پس همه چیزها برابر آمد در حکمت 
ریش باوی‌انديننیم از کاغذها و کناءا و هچه پش فل مآد از رنگها و اجرلم وزو[ ]ها هه از روی دریای 
عم دیم وی لمدند هچ پش ل میآمد و ری ل تقدبرص کردم اگر چه رمت و قدرت الله یاد میآمد و ار 
چه نكت ال یاد ی آمد هه از دریای عدم می‌دیدم که میرست و الله را ورای همه تقدیر می‌ کرم و لن حلت را از 


همه حالتها بمتر یافتم و دل بر این مادم که در گرما و سرما در درد و در آسایش همه بر این حالت اعتماد کردم و 
روی بصلح آوردم هرچه خواهد گو بکن الله از عقوبات و مضرات» اندرین ذکر بودم که ناگاه به دم آمد که این 
جى خوثی عىل کشههش م خوانند میان حفتان مساعد چگونه راندست و جوی شیر شفقت میان خلقان 
چگوه رانست و حوی می عشق چگونه راندست و حوی آب حيوة و علم چگونه راندست و این چهار جوی 


بهشت است که در زیر هر کالبد برانده است و الله اعلم). 


فصلی ۰ ۲ 


V7 و‎ ۳ 


موفق بخاری گفت این را که لد الله اشت ی من المؤمنين آنفسه ۷۳ " معیی بگو گفتم شا سه کسیت و هر کسی را 
حالی مخالف حال دیگری است حال هر کسی پیش من می‌دود که از من سخنگوی لاجرم درین تردد ا ][] خوسنتم 


معای(اء وطد), ح۱.ص: ۳۹۰ 


کرد چو ناپذیرا بود یا گوینده را مقصودی باید یا شنونده را تا سخن برآید آب سخن را بیل و میتین برون نآرد مت 
برون آرد» عذری گفتم که قرآن بیان آن جهان است پس کسی گوش دارد بیان او را که غرض او آن جهانن بود از 
آنك چون کسی سخنی شنود که غرض او در او نبود او گوش چنداین ندارد و چون او بموش استماع نکند گوینده را 
همتی نبود در میان آن سخن چو فایده نبود در بیان کردن پس حالت آن کس بند شود در بیان کردن و لیکن بااین هه 
سخنی بگویيم که ان الله اشتری من الومنین الاية می‌گوید الله که ترا شهوت است گویی برام چه خواهد شدنپن از 
بر چت ن‌شهوت آگر ف حواهم راندن و مصلحت روگار نگاه باید داشتن که حکمت آن است که تن خویش 
را سلیٹی دهم و گوا وسوا از خود فع کم دیگرل را هچ خوهد گوی شوء زر نیکو چیزیست جمله اهل عقل 
متفقند بر وی بر طریقی که جر توانم کردن بکنم امر و نمی آری مصلحت است نگاه داشتن وی اما چکنم جان ه 
از جهانن آری خدای کرم است و رحیم است برسم و عادت گوید این سخن را نیز نه چنانك از سر صدق گوید 
آری که داند سپس مرگ را تا چه خواهد بودن آری حال باری یقین است مصلحت حال را باشم که پریشای حال 
سبکسارل و دیوانگل لیت عض از بر ان لیت تا مصلحت نگاهداري و با زواه بسازي این همه سوداها را کرد 
خود درآری چون حصار لاجرم پذیرای راحت عاقبت نباشی که بهشت است لاجرم ترا سودای بهشت نباشد از آنك 
چن صب تو نبود ترا وی لْ ندهند و تکاپوی ل, ةآنك راحت از پذیرایی خیزد خوردن و لمامیهن آنگاه وش 
آید که پذیرای آن باشی اکنون اگر حواهی تا ترا راحتی پدید آید و در عاقبت چیزی حاصل شود همه مگوی که از آن 
من و همه مرا می‌باید ختی این کار ما را از آن ما دان که آفریننده این‌ها ماییم» شهوت را ما آفریده |فظر بکن که 


فووط ] خرح کرین لین با ه فرمودم و این تن آفریده ماست فرمودم که با این سیم حرام و نان حرام عمارت کن یا 


غه فرمودم اگر تن تو نعمتی است و این احوال تو نعمتی است بععطی این نعم نظری بباید کردن که موحب انعام منعم 


چ بود ل را باید چىد[] 
ماف( طد), ج۱.ص: ۳۹۱ 


از امتثالی» و رضای او بباید طلبیدن آحر تو لقمه نان پیش مهمان می‌بنهی ده حکمت می‌بیندینی که چند چز مرا 
از او حاصل شود و آگر تن تو حنتی است چندین در ابقاء او چه می کوشی اکنون حصار هستی خود را پاره‌پاره 
بدران و سوراحها کن بوجود صنع باری تا بود که روشنایی از این طریقها به نزد تو درآید و راحت آخحرت را ببینی و 


اگر لمر و غښ را اتقلدلی کنی در قراضه حالی خود نگاه کن که نغز است (و الله اعلم). 
فصل ۲۶۷ 


میرك مقری يامد و آغاز کرد که و عنده مفاتح عیب" یعنی القلوب الذى هو غيب او امور الغائبة ١"‏ ببس 
فرستادم به همه اما هدایت بعضی را بود آکنون آن کلید را دندانماست و حرکات بود در قفل و آن کدام است آن 
است و پلیدتر از آب بحس نباشد آن آب پاك شود به بحاورت آب روان و یا مدد گل شود که از ی بی خش آید 
بقدرت پدید آرد. مردك حکیم ژاژعا که ماده می گوید از تمای‌ض کرد آن چندان سخنان ژاژ او را مايه از 
کجاست و آن چندان حطرات فاسده او را ماده از کدام اصل است از سنگ است و یا از آدمی دیگر است در 
العلیم است که و عنده مفاتح الغیب از سنگی آب روان می‌کند و او رامددی نیت و ازسنگ لش پدید ی‌ارد 
که او را مددی نیست منجمك زیر آسمان عام آتش می‌گوید آنکه کبور بی رود ومی‌بسوزد رط باد که بقوت 
پرزدن و حرکت بسوزد چنانك چیزی را نيك بگرداین گرم شود یا اگر همان قدر گرما باشد آبحا که 


معافی(علء طد), ج۱.ص: ۳۹۲ 


اینجا ی یت در خلقل ظر ی کرم یک را دویت خود می‌دیدم و یکی را دشن و یکی را گرانجل چنانك 
فقیه محمد بافنده و یکی را سبك‌روح پس این حقایق ما که تعلق کرده است به کالبدها هریکی خالف یکدیگراند و 
این حقایق (چون) رشته‌هاء باريك مایت متصل بقدرت الله آنگاه در (روح) خود نظر م یکرم صد هزار 
روشنایهای چن مهتب از و مدیم که برق یڵد که ن روح را هرچند می‌حبان چندین هزار عجب برون 

ی آید از تاریکی غم و روشنایی شھوتا و طراوتما همچنانك سنگ را و آهن را میزن آتش برون می‌آید (لن) روح 


را بکنجی دریباید کرین وصی‌زن و می کوب تا هرچه ۳" در جهان عجی باشد می‌نماید و اگر حقیقت نظر کنی همه 
عجبها از روح آمده است مقری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم می خحواند» بدل آمد که همه حوشیهای جهان شیطان 
است از آنك نشو و نما از بازی و هو است و در حدها کاهش تنهاست پس معنی همچنین آمد که پناه می‌گیرم باه 
از همه حوشیهای عام و فنا می‌جول] بازمی‌خواند که الحمد للّه رب العالمین هرکه جمالی دارد بوک ایا ادو ای 
همه غزشا را که گفته‌اند (مر) چثم را و ارو را و ری را لن هه جد مر الله راست و آنگاه در این میانه بیت‌های 
سار گفتم و حای خرج کردن بیت این بوت باز گفتم که الله ی حاحت کسی چیزی به کسی نداده است اکر آنمی 
را روشنایی چشم حاحت نبودی روشنایی ندادی و آگر بدست حاحت نبودی دست ندادی الی غير ذلك و آگر 
جهان را به روشنایی آفتاب حاحت نبودی روشنای ندادی پس نخست تقدیر حاحت محتاحان بود آنگاه تقدیر بلییت 


ایشان تا حاحت محتاحان متقاضی کرم او باشد رو اه اعلم). 
فصل ۲۶۸ 


م‌اندیشیم که صو الله موجب زیادتی عبات لىت چنانك مشبهیل و حنبلیل و کیمیل و حلولیل و چنانك در 


توراة تشبیهات بیشتر است لاجرم جهودان عابدترند از آنك چون این کس محسوس بیش می‌بیند دای ب عبامت 


بیش بود بخلاف فلسفه که وجود و شیئی و صفات و یکی هیچ ثابت نکند"* مر له ا لاحرم ایشان ب‌بك‌تراند و 
پیشفقت تر پس گویی الّه تشبیهاتی که خود را گفته است از نزول و بحیء و ید و وجه و غیر وی هه از بر آن گفة 
است تا عبادت زیادت کنند و گویی در اصل خود صورت بتان و عیسی را ترسایان که الله گفتماند پا اقانیم ثلاث 
گفة اند داعی بگفتن آنا زیادتی عبادت بوده است» باز می‌انديفنیمم که لین اندیثه‌ها که الله می‌دهد وه منزله دوزخ 
لىت تا الله را در ع[] این دوزحها و رها یاد می‌کنم ومی‌نام هرکه اه را در دوزخ این جهان یاد کند از دوزخ آن 
جهل خلص بابد, باز هی‌انديشيدم که کم کسی باشد که از دوزخ این اندیشه‌ها حالی باشد در این جهان پس گویی 
مقوی این سخن است که از هزار کس تحصد و نود و نه کس به دوزخ رود و يك کس ه کنت بسب اضت که از 
هزار (کس) یك کس باشد که در این جهان در راحت طاعت باشد بی‌رنج یا در تتعمی باشد بی‌تفوصت يا از هزار 
ساعت یك ساعت [باشد] که در حوشی باشد پس هرکه ناظر احوال خود بود در عشق و تعظیم الله از رنج دور بود 
و هرکه در غير الله ناظر بود در رنج بود و سر همه رنحها و دردها به حقیقت با ناحنس نشستن است بايد که با 
ناحنس ننشینی و خود را در عقوبت نداری که ابو حهل هرکسی آنست که از روش وی خبر ندارد و با او یار نباشد 
وصحاه هکی ل لىت که با او یکم و يقم بلد ومل ایشل فدای یکدیگر بلئید و با ناجښ ضد بلثنند 


أَشدّاء علی لحار رماء بینهم۳* از بر آنك سخاوت در حق همه مسلمانان مکن نباشد, گفته بودم با ثور الدین که 


با لهی دنیا[ی‌یابد ففسل[] نون علّك أنْ آسلمو* چگوف عذلب [‌حهان با ایشان شرح دهم و چگونه راحت و 
نعمت آن عام بیان کنم ایشان می گوپند که ما جز از اینکه م‌بینم وم‌دانم هیچ‌چز دیگر نبلشد لن از کر ل 
است که قوت ایشان به مایت رسیده است نه‌آنك مزها و نورها به مایت رسیده است چنانك کسی سیر شود گوید 


در جهان مزه طعام نباشد آن عذلان 


باشد که گوید ورای این مزها نیست تا طالب مزه دیگر نباشد پس محروم ماند از عطایا و در حرج حالت خود و 
مکان ضیق دوزخ بماند اما اگر اهل سعادت باشد گوید مزها و انوار را نمایت نیست من خروم شد طم از روزي و 


شدهم و زارمی‌نام و طالب روحی و راحقی می‌باشم تا اللّه مرا گشادی ارزان دارد رو الله اعلم). 
فصل ۲۶٩‏ 


یکی سوال کرد از لفظ قرآن گفتم که کسی الفاظ را داند و معان نداند حروم باشد چنان که کسی لب کوزه گرفته 
ید وم خاید از آب مزه نیابد چون آب نخورده باشد بل الله جن علیکم ان هداکم تاجمان إن کنتم صاق[]۳* در 
اینجا دلل لىت که مرم چن ه حققت ساھ وید خدای را بر خود مفت بیند و هیچ نعمتی را از او قویقر نداند 
و هر کرا اسلام بدین درحه نرسیده باشد گو بکوش تا اسلام او بدین درحه برسد آگر از صادقان است» هرکه عاشق 
تو باشد او بزبان نگوید که من عاشق توام بلك هفت اندام او زبان او باشد در حدمت تو آگر او مزه دارد پس الله 
جال و توت معصیت هر کرا داد از کر زیادی‌سعات ل کس را داد تا عدت با کال کد که اکر قوت میت 
ندای ل‌طعت را هیچ قیمت نبودی "* هرچند کہ قوت معصیت زیاات م‌باأنسیس قوت معصیت دادند وت 
آن دادند و آن جال است که کیمیاء نیکی آمد پس الله در انعام توفیری فرموده است در حق تو بدبختی باشد که لی 
کیمیا را پباد دهی مثلا چنانك ترا دو غلام باشد یکی با جمال و یکی بې جمال و هر دو امین باشند (و کژرو نباشند) 
به نزدیك تو آن غلام با جمال پسندیده‌تر باشد از آن پی‌جمال» باز می‌اندیشیدم که من هميشه دوستدار مسلمانام و 


عمخور ۳" بیچارگام و ماره می‌حواهم تا مسلمانان را بر کافران ظفر 


باشد و هیچ ندانم که فایده آن چه باشد چون کافران آفریده وی‌اند و او داده است غلبه ایشان را» باز گفتم من ایزها 
7 اس 
را چه باشم و چرا فایده طلبم هر انديشه را الله کاری داده است و انديشه مرا این داده است من بر سر غمخورفی 


خود باشم و بر آن کار باشم که الله مرا روزی کرده است» باز می‌اندیشییهم که هر اندیثه که در آدی لىت غذای 


هر کسی است و فایده هر کسی است اندیشه بد و بدان کار کردن غذای شیطان است و تنفیذ کار ایشانست و 
دنه نك غذی‌ فرښتگل مت و قوت کار شات وروی دان شات وهر آنی راکثر اویش شد 
از سامل او و ل اندهثه‌های بد اوست چنانك در جهان کافر بیش است از مسلمانان پس هرگاه که الله را یاد 
ھی کنی از چیزی دیگر یاد مکن که آن شرك باشد در التفات از آنك چیز دیگر را یاد کرین با ذکر الله از اله لول 
که a e‏ کرو اه کی ا ق ا 
باز نو شود و هرچه حادث است او به‌منزله نیست است از آنك نبود و نخواهد ماند پس از موحود به نیست آمدن 
نی افا کار ا کر ت را ماف من کی ااك مداتا از غیر الل که موی و کر گر ادن 
همچون در صف قنال کافران ایستادنست هرچه غیر الله سر از زمین سینه برزند از رنج و مردن تن و حبت مال و زن 
همچون کافرست که با تو روی با روی شده است در صف» زار که از ایشان فرار نکنی که الفرار من الزحف نزديگ 
است بشرك و چون ترا قوت تن نباشد که تا با کافر بیروق حنگ کنی قوت حطرت داری که با کافر حطرتی جنگ 
کنی پس چندان بذکر الله مشغول باش که (قدر) الله بدا و مزه مقام اصلی بداین و بی‌مرگی همه چیزها بدانی از آنك 
از بی ذوقی که هستی موجود را از معدم باز[جل شناسی ذوق وصال را از تلحی هجران بازمی‌دان و اعبد راك یی 
يأتيك ا (و الله اعلم). 


معای(بءء ود), ج۱.ص: ۳۹۰ 


فطل ۲۵۰ 


إل اأذين آمنوا و عملوا الصا حات كانت همم جنات الفردوس نزلا حالدین فیها لا يبغون عنها حول "۳" نو الد بن 
آیت را برخواند گفتم در آیت بیان آنست که هرچ را تول" پاشىد او از سل راحت نیت لن کسان که 
می‌خندند و بازی می کنند بر خود می‌خندند و خود را او می‌دارند از آنکه در عین آن بازی پاره از جن وعمر 
می‌دهند بعافت و جلی عمر مانن جای تزه باشد و از وسل حقق مر نند و جای ل عم بشید و اوتر 
عمر معدود لت و هر تاری که ی‌بزن عمر خود می‌دران بی‌فایده پس آن حقیقت نوحه‌گی آمد و چنگل په 
رحسار خود زدن آمد نه چنگ زدن آمد» مرا دوست بود شاگرد فصح و ای و عیل بسیار ومادر و پدری طثت و 
تنگ‌حال و بی‌ مال و منال بود او را گفتم غم روزی مخور که هرکه را قوتی و تبش کودکی بیش دادند او بطلبد روزی 
بیاید» حهان است چون رزی که لاش کرده باشند چون می‌طلبی خوشه و غژمی چندی پدید می‌آید از عام غیب تا 
آنج روزي تولىت می‌یابی و ندان معین که از کجا می‌یابی و هرك ی‌قوت است در گهوایش غند و رویش چێ 
شیر حلال می‌پیبانند حلط اینسمت که هل را قوی دادند به نزد رویش می‌برند و هلب راقوقی ندادند روزي را ه نزد 


آو هی برند ترك قوت گو تا رنج کمتر باشد» می‌انديشیدم که الله همه قوت‌ها را حو می‌کند وقهری کند و نیت 
می کند و اثبك حدانت ی کند کہ شهد الله أنه لا إله إل e‏ 


و نز به خط می آمد که هرچه صورت و خیال است همه ناظر الله است و من از صورم پس منظور رصوت بلشىد 
همه صورتا نظر ی کنند له ک صوت آفرین است و اندر فکر حو می‌شوند همه چیزها؛ هیول باطل است که اگر او 
تویت خك را از کجا ربد و اگر خثك لىت آب را از چه رید و اگرسرد لىت تب و لش از چه رید و 


آگر گرم است سرما از چه آفرید» سوفسطایی نزديك ابو حنیفه رهه الله آمد و اشتر 


را بدر بریست و به نزديك او مسجد درآمد و مناظره کردن گرفت که چیزها را حقیقتق نیست همچون سرایی است و 
همچون خوابیست ابو حنیفه بفرمود تا اشتر او را پنهان کردند چون بیرون آمد گفت اشتر من کو ابو حنیفه گفت روا 
نید که ْ اشتر نباشد سگی بوده باشد یا مرغی بوده باشد بپرید و یا حوایی دیده باشی چندانش برنحانید که 
مسلماین اقرار کرد و نیز در راه حج هم ابو حنیفه با سوفسطایی مناظره کرد باز بفرمود تا او را از خر فرود افکندند و 
حامه خر بر وی نمادند (و پالان بر پشت او استوار کردند و خر را بر زیر وی نمادند) وی گفت خر و جلمه خر را 
چرا برهن می غید گفت ابو حنیفه چون چیزها را حقیقتی نیست چه می‌داین که او حر است و تو آدمی روا باشد که 
تو حری و او آدمی» حهان خود را هست نکرده است که اگر در وقت نیستی او را قوت هست کردن بودی در وقت 
هستی خود را بر صفت کمال نگاه داشتی تا زلزله و وبا نبودی و تاریکی نبودی سپس روشنی و نیز در جهان صفت 
اضداد است از گرما و سرما و روشنی و تاریکی و فزایش و کاستن و حرکت و آرامش جهان که خود را هست کرد با 
صفت اضداد کرد یا بر یك صفت کرد غال بود که بر صفت اضداد کند از انك ریز وشب و گما وسوا در يك 
زمان و در یکجا محال باشد و اگر بر یك صفت کرد پس چون عست کرد بر آن صفت پس در وقت هستی نگاه 
داشتن آن صقت را از زوال ضد او را نگذاشتی تا بیامدی و نیز نتواند که جهان از گزافه ببودی که اگر از گزافه بودی 
کے کک ان را اوه و و کے از ہی کدی قوف و ی کے درد بوخ تاو کے روز سال تلا و 
آفتاب گاهی از اینجا برآمدی و گاهی از آنحا و گاهی ستاره از روی زمین بیرون آمدی و گاهی سبزه از روی آسمان 
گاهی حاك باریدی و گاهی آب و چهار فصل بترتیب نبودی این بجای آن بودی و آن بجای اين و لش نامیت 
بترتیب نبودی يك‌چند گاهی پیری بودی و از پس پیری حوان بدی و پس حوان کودکی بدی و گاهی چنین و گاهی 
چنان بدی و نیز آدمی را بجای سرپا بدی و بجای چشم دست بدی و همچنین ترکیب از هر جنس بدل گشتی از انلك 


چیی گل اتب ند آخراگرجهل فعل شود 


معا( وطد)» جح ا.ص: ۳۹۸ 


و ختار شود فاعل‌تر و ختارتر از آدمی نباشد چون آدمی داند که او خود را هست نی‌تواند کرون و اح خود را 

ا تند گردنیین و خود را (قا)لی‌تواند دان جهل چگوه خود را هست کند و با قا چگوه دهد. آی چن 
بعلم‌شودسخن تتواند گفتن چنانك آب بسیار از گلوی کوزه تدگ برون نايد چون درد به مایت رسد نوحه نتواین 
کردن از انك کاسه تنگ نوحه گنجایی آن درد ندارد و نیز چون عشق بکمال رسد کاسه‌های تنگ اغان گنجایی ‏ 
عشق و بیان وی ندارد مبرقدر یش نتواند گو[] که يا مت قوي بعلمون با غنر ي ری ۳" اگر باری راصفت کمل 
نباشد و او را عام و قادر صفت کنی و علم و قدرت نباشد این لقب باشد و لقب فسوس"" بشید چنانك یکی را 
حجاج گویی او حج نکرده باشد و غازی گویی او غزو نکرده باشد این فسوس و بازی باشد نه حقیقت خدای 
گولت و لین صفت ازئیست که اگر گویا نباشد امر و نیش نباشد و این صفت ازل باشد که آگر ازل نباشد 
سکوت مقدم باشد پس قول حادث باشد پس باری موصوف بدین صفت نباشد باری دو نیست اگر دو باشد 
پی‌یکدیگر کاری نتوانند کردن یا بتوانند کردن اگر پی‌یکدیگر کاری توانند کردن پس هریکی بی‌نیاز بأندد (از یکدیگر) 
پس تلا اعد ار انك دای آن ابیت که هه را یله ار باه و خیکر آنکه کور غراف که طلمت را باردارد از کار 
بد یا نتواند آگر تواند و باز ندارد پس بد کرده باشد و اگر باز نتواند داشان له عاجز باشد و مچنین ظلمت مر تور 
راء حسبانیل و خیالیان هر چیز را نغز پینند سجده کنند اگر دنب خر را دراز و نغز بینند سحده کنند» سمیع است 
اگر میع نباشد آوازهای گوناگون را او نه‌آفریده باشد و فرق نتواند کردن میان آواز پست و آواز بلند و سخن بد و 
سخن نيك و دیگر آنك آگر میع نباشد بضد وی موصوف باشد و آن صمم است که زنده از این دو صفت خالی 
نباشد و مچنین جمله صفات و همچنین مرید است در همه احوال که اگر مید نباشد گاهی غافل باشد و الله را 


معافی(علء طد), ج۱.ص: ۳۹۹ 


علم و قدرت و غیر وی هست اگر این صفات نباشد موصوف باشد باضداد این و حاهل باشد از آنك فرق نباشد 
میان این سخن که گویی علم ندارد و میان آنك گویی پی‌دانش است و میان آنك گوبی قدرت ندارد و میان آنك گوبی 
نتواند و همه چیزها دانستنی به يك دانش اوست که آگر دو دانش دارد بر علمی همه چیزها را داند یا نه اگر داند یکی 
عامس یتسپ از ل علم دیگر بیاید۳* و فایده نبود به چیزی که فایده نباشد در وی و حدای منزه بود از آن 
صفت و اگر بر یکی از این علمها همه چیزها نداند پس این علم را بدان علم حاحت بود و آن علم را بدین حاحت 
بود پس میان ایشان تباهی بود و هر یکی به اندازه بود و همه پروردها به يك تربیت خداوندست و همه آمرزیدها یك 


مغفرت حداوندست و حداوند موصوف است بدین صفتها پیش از وجحود این مفعوللات» مر باری ر نامی تباید گفتن 


که بدان کتایی و خبری نه‌آمده باشد چنانك نشاید که پسر مر پدر را نامی تمد و شاگرد مر استاد را نامی تد و غلام 
حواحه را مگر امی به ضرورت باید گفتن چنانك قم و او را پی‌مقدمه اللّه نشاید گفتن و یا رمن و همچنین از 
صفت امعی نباید ادن باری را چنانك فرمود وستقاهم [بهم‌شرابآطه و2۳۳ نباید کف ] که خداساش لت و 
قاعدست و مونس است و غیر وی» می‌اندينبيم که گفتار کنابا گثنه‌ام به حای می‌ت] رو[ ] بی آمد که هرجا 
باشد به یك نوع علم پیش مشغول نتوانم بودن و در یك زمان مستغرق تعلیقات نتوام گشتن هر زمان به نوعی دگر 
مشغول باشم از علمی و کتایی و غیر وی که از آن استدلال گیرم براه راست و افادت خلقان مشغول به لذت دنا 
باشد یا به لذت دینی و هرکجا باشی یکی از این دو چیز بیابی این بار کتابما و دست‌لزارها چه خوهی کرین لن‌ها 
دریچه ایست. نعمت و عطایا از معطی است نه از دریچه مرد ابله از دربچه بیند که چیزی بیرون می‌آید دریچه‌ها 


برگیرد و با خود می‌برد و در آن هیچ نفعی ن وو له اعلم). 
فطل ۲۵۱ 


سترون ریکم کالقمر ليلة البدر این تشبیه در دیدن بنده است نه در دیده شده که ذات باری انیت و فعل بنده ر 


ماننده هست و آنك گفت 


و لکم فیها ما تشتهی الانفس و قوله و م فیها ما یذعون؟* و هرج آرزوي لن کس بلشد حاط بلثید آرزو در 
عثت ببلثد ۾ دیدار از ك در لن جهن آرزو هست ب دیدار خدایبپن در ل جهل باشد قل عله السام 
کما تعیشون فکذلك تموتون دیگر انك بهشت را نزلا گفت و از پس نزل حلعت باشد و هیچ خلعتی نباشد مگر 
دیدار و دیگر آنك در حدیث می‌آید که چن مؤنل خدای را عز و جل ببینند هنتصدسل متحر بانند یك ظر 
بجلال و يك نظر بجمال و از نظر بعلال همه گداحته شوند یعنی بعرق از شرم مستغرق شوند و بجهت عزت آن را 
گداختن گویند و از نظر بجمال می‌نازند هه جهان مقرند به دیدار مگر طائفه اندك همچنانك نقطه سیاهی بر آینه 
چینی و دیگر گفت لین حسنوا الحسنی و زیادة۳۳* الحسنی یعنی بهشت بس لازم آمد که آن زیاده از بهشت نباشد 
الا دیدار» امیر عثمان درآمد و گفت که این آیت را که له لا اله إلا هو ال الوم "۴ معنی بگوی گفتم درین آیت 
بیل ل لىت که لی آم بچ یاف و می‌خبزي و حبله ھی کن تا خود را زندگی حاصل می کنی در عین این حالت 
تو زنده نیستی منم زنده و تو مرده از انك مرده آن باشد که کسی لقمه در دهان او می‌کند او اقص‌دهنده را نمی‌بیند و 
[ی‌داند و جلمه بر وی ص افکند و او را حبر ن پس ججای سرمه نور در چشم او می‌کشد و أو را حبر نی همچنین 
بجای سرمه نور در چشم و دل تو می کشد و ترا از نوخش خبر نی و حرکات در اعضاء و دل تو پدید می‌آرد و ترا 


۰ ع ۲ 1 ۰ ê r‏ چ ۳ 5 
از او آگاهی نن پس الله می‌فرماید که آنگاه زنده باشی که در این همه احوال مرا دای و حاضع من باشی و بر موحب 


فا غای من روی در هر چزی چنگ می‌زن تا بقا یای قیوم منم نه تو پس آگر حیات و بقا می‌طلبی هم از کس 
طلب که آغاز حیات داده است و آن الله است دیگر بدانك عقل و مزه وی بی‌غفلت و پشهوت نيىت لهی دنیا و 
اهل فساد پردههاً و تفمهای خ‌جهت هی دن بر می‌ارند و نزتیب می کنند از برشهوت خود و يشل از کر 


معنی(عاء ولد ج۱.ص: 2۰۱ 


عشق این پرده‌های خش می گویند اگر ترتیب اهل فسق و عشق این حهان و شهوت ایشان نباشدی این پرده‌های 
گوناگون و این آوازهای خوش از کجا باشد چون کسی ترتیب نکند و چون این آوازهای خوش نیستی رقت مسلمان 
از کجا جنبیدی و وعظ در دل بعضی عوام کجا فراگیردی و راه یابدی و آگر اهل دنیا و اهل غفلت و اهل کفر 
نباشدی دنیا از کجا معمور شدی و اهل صلاح در کجا ساکن شدندی و مدد غذا از کجا یابندی گویی اهل کفر و 
غفلت گاو و خر ای اخلص‌اند تا اش کار می کنند و ان‌ها ہوی عورند مچنین اگر حرص کاغذگر نباشد بجمع 
کردن اھل صلاح قران را کجا نبشتندی تلك الارض نورثها عبادی الصا خین" کین کفر و غفلت آگرچه نسبت[ ]ی 
خود تباه آمدند و لیکن نسبت بدان که از او میوه هیده بدید خواهد آمدن بس نیکو آمد پس همه چیزها نسبت به 
بار نیکو بانید.سو اگر گویند که رؤیت حق را مکان باید و او از مکان منزه است گوبیم جهات مرئی است 
هرچند که عالم در مکان و جهت نیست موسی عليه السلام رویت درخواست آگر حدای نامرئی بودی پس او عام 
نبودی به خدای و چن اوعا نبودی + خدای دیگرل را چگوه بتوحید دعوت کردی اگر در دنیا بنمودی همه را 
یمان بغیب نبودی روح آدمی را بدین عام فرستادند تا زاد معرفت حق و حبت حق و طاعت حق بردارد و از برای 
مهمات روح این پنج حس و این خیال و وهم و شهوت و غضب با او همراه کردند لیکن حس و خیال نصیب خود 
را درین عام بنقد می‌بابند و ما عظ نصیب خود را بعد النقل و الوت یابد لذت حس نقدست و لذت عقل نسیه 
روی از نقد گردانیدن و به نسیه راضی شدن سخحت دشوار است از این است که بیشتر حلق بدین عالم مشغولند پس 
صاحب شریعت انواع تکلیف بر حلق لازم کرد تا به عبادت مشغول شوند و ظاهرشان در زیر تازیانه تأدیب ای 
مرتلض می گردد و عقل از زحمت حس و خیال يك لحظه خالی می‌ماند چون خالی ماند بعالم غیب باگردد و از آن 
سعاات صیه بدا ۳ 


معارف (بهاء ولد) ؛ ج۱ + ص ۶۰۱ 


معافی(باء ود), ج۱.ص: ۶۰۳ 


شوقش متراید گردد و روی از عام غرور بعالم بقا آرد که ی وحُهت وجهي للّذي فطرن"۷* اگر گویی من بدل مطیعم 
این سخن باطل است زرا که قوتغای حسماین راهزنان این راه آمدند نباید که قاطعی درآید و ترا از مقصود دور کند 
پس تا حیات جسمان باقیست دربند تکلیف ظاهری باش که و اعبد ریت ی یتک أل[]۳* لقم از نل بگی 
چند چیز می باید تبش آتش تا پخته شود و آسیایی و زمین و آفتایی و باران و این‌ها آنگاه بود که آماغا در جنش 
باشند و هریکی را سیری حاص و حرکتی حاص پس بخاطر درآور که این لقمه نان که می‌بخورم هفت آمان می‌ببأید 
که در جنش بشید و چهار فصل در زمین پدید آید و زمینی باید و کوهها و دریاها پدید آید تا مرا این يك لقمه 
مینرشود و چق ل لقمه در دهل غام چند چز دیگر م‌بباید ازپن ‏ دنداغای‌بباید آنچ در پش بودسر 
تیز تا چون کارد آن طعام را ببرد و آنچ در پس سر پهن که تا چون آسیا آن را آرد کند و معده هاضمه و در تن تو 
دویست و چهل و هشت پاره استخوان و پانصد و سی پاره عضله و سیصد و شصت رگ ناجهنده و بعد از این 
اوتار و غضاریف و رباطات و اعصاب و اتصال هریکی به دیگری بتزکیب خاص و صورت حاص و در هر یکی 
ویو عاص زیت لادم ون آن بك اه ان به ما ف رد آن هه ران جر آن قرف كد و هراك 
احزا از او نصیی بیابند چنانك آگر يك جزو بخلل بود فریاد تو به آمان رسد و همین تأمل در همه چیزها می کن که 
هیچ ذره از ذرات مخلوقات نیست الا که شاهد بحق است بر کمال حکمت و حلال عظمت پروردگار جلی جلاھہں 
چنین مرد متفگر شخحصی باشد به کالبد از بشر و بروح از فرشتگان بظاهر در این عالم بباطن در آن عالم بصورت با 
حلق به صفت با حق بدان ماند که این بنده بر سرحد هر در عام بنشسته است از عام اول بآحر رسیده است و از 


عام آحر باول رسیده و عاقلان اين شحص را آخر مراتب البشرية 


اول مراتب اک کرت کے آ هزین د آقفی اول درجحات فرشتگان پیوسته است این شخحص بلندهمت و خلق 
۲ ۱ ۱ ت ص ۴ ۲ 

عام در پیش چشم او بجای رمت باشند هرچ بیند از حق بیند و هرچه گیرد از حق گیرد شکر نعمت او گوید به 

قضای او راضی باشد در مشاهده محبوب رنج را راحت داند پس این کس هم در دنیا و هم در آخرت در کشت 


ند (و الله اعلم). 
فصل ۲۵۲ 


0 س ۳ 
با خود ضو رم کرم که واجب الوجود را باید که اوصف او کللی‌تر بود و هرچه بتر است هه او را بود چون این 
مقمه معلم‌شد لن اف اه از علم و احتیار و قدرت و حیات و غیر وی کامل‌تر است از اوصاف جله 
جادات و نامیات و حیوانات پس الله را باید که هم از این جنس صفات بود بر وجهی که این صفات نسبت 


اختیار و قدرت و غیر وی نیز باید که این اوصاف در حق الله به کمالی بود که این اوصاف را نسبت باوصاف الله 
هیچ مشاکت نبلئید از آنك اگر عت وطبع - گویی پس اوصاف را به از الله گفته باشی پس خود را کاملتر از الله 
دانسته باشی پس طبیعی را گوم که خود را مختار و حکم هی‌دان و مر الله را علت اولی می گویی خود را بے گفة 
ا و وت کیا سوه ربتک کم وس زر کار ها 
مر ملکی را گویی در دنیا گردنت بزند که مرا علت و اصل و ماده چرا می گویی چرا پادشاه نگوبی و اگر مد تو از 
علت هین مختاری و مریدی می‌خولهی لین نلم فرخچ چرامی‌غی باید که تقدیر گیری علی اکمل الوحوه چنانك هر 
وهی که بحضرت او می‌رود و چی‌وچرا وی کند که حکمت این آفریده چیست و تولد آن چیز از آن چگونه است و 
چگونه زنده خواهی کردن همه را رد می کند که شا کیستیت که شما را معلوم بود یا شا خود فایده چیزی بدانید همه به 
اجر و اجساد ازگردید که در ل چق و چگوه یرود تا از ورای آن چیز دیگر برسید گویی تکالیف از بر آن 
است تا هوای خود را ترك گوید و از ظلمت طبع خود 


معنی(»ه ولد ۱.ص: 2۰۶ 


یرون آید در محض فرمان‌برداری آید و همه ناظر جال الله گردد. در دل خود نظر می‌کرهم که از مریمل که می‌اندینید 
وقدح وطعی و عب هر کی پش فل می‌آوردم مچون سگ دیوانه بعر سوی می‌دود و هر کسی بدندل ی گیرد 
وهی گزد و چون به اعضای خود نظر کردم ضعیف و نزار و اندام تمان من مرده و بیکار گفتم روح من خود سگی 
آمد و تن من چون مرداری یك نیمه سگم یك نیمه مردار پس طبع هر کسی عوان سگ است تنه درحت هه عوانیها 
آمد که درتت این ته درخت در خود[ی‌بیی میوه بر سر درحت دیگران می‌بینی همچون مردم دیده مباش که 
دیگرن را‌بیند و خود را[ی‌بیند چن عت بش (و الله اعلم). 


فصل ۲۵۳ 


می اندیشیدم که چون و چرا و چگونه و هشت و دوزخ و آن جهان و چندین هواها و بدعتهای مختلف الله آفریده 

است کسی به یکی چون باز آرد نظیرم یاد آمد که همچنین که سبزها که ضمیر حاك است تلف آفریده است پیاز و 
سیب و گندم و جوز و ریاحین و چون و چه و چراها و معتقدات که سبزه زمین روح است در عام غیب نیز مختلف 
است پیش دم آمد که مردم جایی بايد که بباشد که او را آنجا سوداها حاسته باشد از علم و از مرتبه حستن و اسب 
خریدن و عمارت کردن و غیر وی از آنك این سوداها فرعی است و میودلییت که از اصلی پینة لىت از آنك تا تة 
درنعت هوای موافق نیابد و اعتدال و آب و باد بوقت و عوضعی نباشد که زمین طیب است بر و برگ ببرون نه‌آرد و 
بلند نشود پس اینجا نیز تا تن از طراوت خود آزاد نگشته باشد و یاران موافق نيافته باشد و مزه تحصیل نیافته باشد او 


و ۳ ۰ ۳ ۳ 5 ۰ ٤‏ ۳ ۰ 
را این شاخ سودا نروید. و چون درحت تن از حای کندی و وضع دیگر بردی تا ببینی که این اسباب جمع شود از 


هوا و یار و موافقت و برگ ساخته و فراغ دل و غیر وی تا از شاخ سودای زیادتی علم نماید چنانك صوفیان گویند 


گفتم: ین ین صنما میان دا فرقست. میان مزاجها و سوداها و پيشنهادها فرقهاست در روی آسمان و زمین که کسی 


بیخ و شاحهای آن نداند در عالم غیب چند تفاوتعاست 


معانی(ءء ولد). ج۱.ص: 2۰0 


و از تقاوتاء مزاجهلیت قفاوت درجت در هشت که درحه تا درحه دوری آسان و زمین تفاوت بود و تفاوت درکات 
دوزخ هم از تفاوت مزاجهاست اگر چه اندرین جهان بصورت به یکدیگر نزدیکند چنانك ترك به غارت رود درآ کند 
در انبان مروارید و برنج و گوهر و جوز و اطریفل و مویز چون روز به بازار آرد آنگاه تفاوغا و تیمقها پدید آید نز 
اندرین جهان این تنه کالبدها بر یکدیگر متراکب شده است تا یکی کفش‌گزی داند و یکی زرگري و یکی دهقان و 
یکی بدین جای باشد و یکی بدانجای و یکی این شهر و یکی آن شهر للهذبون من کل قوم و للسلمون للرتاضون 
من ای قوم کانوا و من سلم من نفسه السلم من سلم السلمون من قلبه و سلم هو من نفسه اه را پیست که ميان 
همه قومان الله است از جهود و ترسا و بت‌پرست و ٹنوی و دهری و رافضی و غیر وی» حکایت خمد رکریاء رازی به 
نزد مأمون حلیفه که او را حکیم دیگر بود و آن حکیم محمد بن رکریا را نزد حلیفه تعریف نی کرد و خالی الذکز 

هی داشت چون او را وسیلت شد به نزد مأمون گفت حکیم کم از آن نباشد که پادشاه را دارو دهد و او را معاحت 
کند و دفع کند گفت آری گفت اکنون نخست بر حکیم بباید آزمودن آگر او از خود دفع کند از پادشاه دفع تواند 
کرین اکن او مرا دارو دهد ومن او را دهم تا بینید که از خود دفع تواند کردن آن طبیب گفت نخست من او را 
دارو دهم محمد بن زکریا گفت شاگردان خود را که چون او مرا دارو دهد آگر نیم سرد شوم معالجه این است و اگر 
معتدل شوم معابمه چنین است و اگر گرم شوم معابله این است و اگر ميل به نیکی کنم علاج چنین امت چ 
داروش داد معابلمه کردند بعد از چهل روز سره شد آن طبیب رباین گفت که اکنون بران حکیم موکلی بگمارید تا من 
دارو بیمیق بر او موان تیا ] کردند او اندر ل دارو میج[ ] درنگی می کرد تا آن حکیم بوهم نيك ضعیف شد 
آتکاه اه ما اھ خ اه مایت از ات کے کو اف نس جات امد مد یی وان 
آن جحلاب را بستد نیمی خود خورد و نیمی به پادشاه بداد که خدای ما را از زهر نگاهداشت تا خود بیم و زیان 


نطئت و 


معاق(اء ولد), ۱.ص: >۰٦‏ 


او را که بحق بیگانه بود به جلاب شکر بکشت تا بدانی که آشنایی حق چه تریاق است و بندگان خود را چه چارهها 
آموزد (که) اهدنا الصراط المستقیم و تا بدان که قربت پادشاه بر وحهی که هست چنین حطرها دارد تا احترازی کنی 


از نزدیکی پاشاهل (و الله اعلم). 
فصل ۲۵6 


رشید بخاری می گفت که جنگ وش بسیار غوری راصوق کرد و به صومعه‌ها باننشناند به ضروت, کف نظساختی 
کار دنیا و بلاهای جهان مردم را در کار دنیاوی آرد همچنین در کار دین اندیشه و رغبت چنانك الله پدید آرد چون 
در کسی پدید آید در طاعت درآرد و این همه ائتبا کرها است باز رشید گفت که می‌خولهيم ۳ بدانیم سین مرگ 
هرس از مرم چندن + زیت او خوهند امد وسپن مرگ نيك‌نای چن خوهد بود نم در حل حیلت 
بنگر که نيك نمی او چقدر و چوضشت و ه زباات او چندش م آیند هرگاه مردم بحالت فنا رسند سوداهای این 
حهانیشان کم شود از انك فنا را اشغال این جهان خرج نبود خود را در حالت فنا چون مرده دان و کالبد خود را 
جح CC.‏ 11 ۳7 

چون گور دان بنگر که از هشت غیب منکر و نکیر ببر تو چگونه می‌ایند چن نيك‌نامی‌سپن مرگ رای‌وزی 
دربند حالی مباش چون نمره تو سپس مرگ خواهد بودن هر کسی در يك کاری ابلیس آید و در يك کار فرشته و در 
كش موی و در دیگری فرعون و این حالتها در يك ساعت ظاهر شود چون کارهای مختلف پیش آید» آن 
شاغر وصاف جاها از لذت حسن بی مزه است چون از راه چ وچک درآمده است مژگان را تشبیه می کند 4 
تیر و لیکن از مزه عاشقی بی حبرست مرد اصولی نیز از توحید و دوستی و تعظیم الله جلت از انك چن و چرا 
هثل کننده است مر نظم مزه را زیرا که چون واقف نباشی بر پختن مطبعحی آن آش بامزهتر بلشد از انك واقف 
باشی پس بهشت حفایق مزه‌هاست و الله مزها را پچ‌وچر] می‌آفریند دلیل بر آنك الّه هر مزه را که در هر چیزی 


آفریده است ان مزها 1 چیزها نسبت ندارد چنانك مزه نان در نان و ذوق در کام و جمله میودها 


T7 ۰‏ ۳ جح 0 
پس نیز مزه بشت را از ترك چون و چرا آفریند نسبت نباید حستن» نور الدین می گفت که کوشکهای بسیار در 
۱ ۱ ۲7 ۳ 1 1 س ۲ مس . 
کثت چه خرح می شود گفتم چون بدان منصب برسی و آن مزه ملکت الله به تو بدهد ل زول لت لن کوشکها 
بدانن نه‌بینی که حلیفه بغداد را چند کوش است به یکدیگر اندر و سلطان مرقند را چند سرایهاست یکدیگر اندر 
مردم مرده را حای اندك بس کند اما زنده را حای بسیار باید و آگر آرزوهای بشریت این نوعها نبودی خود محال 


بودی که جت بدینها مسف بودی (و الله اعلم). 


فطل ۲۵۵ 


0 2 و م2 و۵ و o‏ 


اذکروا نعمت التي آنعمت علیکم* گفتم یاد کنید که شا را دل داد پر از حون آگر شکر آن نعمت را بجای آرید و 
لذیگر اندیثه‌ها به غارت غیبت خلقان مفرستید و در ضبط خود دارید تا شا را بجای این دل پرحون دل خف و 
‌هم و بی‌غم و بی‌اندوهتان بدهند» روح آدمی همچون حامه است در اوایل عاقلی با هرك آسیب زد آن رنگ اصلی 
شد و دیگر رنگها عارضی باشد که از زبر او فروآید چنانك نخست جامه بکدام رنگ آسیب زند بسیار زمت باید 
کنبین تا ل رنگ اس برود, فقه عل پاریی‌خون راقاتی وش گفه بود که از ان جایگ برو مرا خثم آمد و 
چزی گفتم و بازپشیمل‌شم وی اندیشیدم که شم آمدن چون موج کردن دریای غیب است تا کشت قالب 
مغضب بشکند و یا کشت قالب مخضوب عليه آدمی بحر سویی در صورت علم مله می کند تا مانده شود و قرار 
عجایز قزر گیرد علیکم بدین العجائز معنیش آن است که ای الله من عاجزم و تو خداوند قادری هرچه وعده کرده 
همچنان است و هرچه وعید فرموده مچنان است و هیچ کاری بر تو متنع نیست و در عقل هیچهن نیاید کارهای 
تو چار طبع ندارد و اصل و هیول و قیاسات ندارد و حکم مردم زيرك اگر چه بسببار چو و چرا کند عقت کند 


شود و عاجز و بیان دلائل چون عجائز باشد بیرون شو نتوانند 


کردن متحیر شوند و گویند حدای داند و گویند الشاق هو الله پس معنی اينکه علیکم بدین العحائز این بود که پایان 
گیرید از اول» رسول علیه السلام فرمود که چون به عاقبت غار خواهی ماندن چون عجوز و متحیر خواهی شدن و 
پایان کار نخواهی دانستن هم از اول چون عجوز باش در دین و چون و چرا را بان گویی قرآن بیان عاقبت کارهای 
آمیل لیت که از لی بی م‌فواید ایشل را و عزت انیا از بر ل لیت که هرچه منتهلی حکمت حکیمل و 
عقل عاقلان است ایشان را مبتدای کار همان است باز می‌اندیشیدم که مستحق دانستن خود مر نعمتی را سبب تقلیل 
آن نعمت است و خود را سزاوار نعمت نادانستن سبب تکیر آن نعمت است در آن انديشه بودم که الله امام داد که 
هچک را ه هچ حل‌سریش مکن تا آنگاه که تو از آن حالت به سلامت بگذری تا نيكبختی و سعادت خود را 
نبینی کسی دیگر را بدبخت و دوزعی مگو و تا ریش برنیاری کودکان را عیب مکن و تا عاقبت کار زن خود را ندانن 
زنان کسان دیگر را عیب مکن و تا بر طهارت خواهر خود یقینت نباشد خواهر کسی دیگر را غر مخ و تا دختر تو 
ااا و کک کی ای رسای موی سم تا ی و 
الفاظ قرآن را بماند و اهل شرع و سنن رسول را اکرام و احترام ننماید و یا خدای را واجب الوحود گوید و اصل و 
علت اولی گوید و نفس کل گوید و گوید که جز و بکل رسید این فساد بس باشد تا از برکت آن الفاظ شرعی روم 
ماند و دیو آدمی را بیشتر از اصطلاح نو وسوسه کند تا اصطلاح قدم را بماند گویند این نو عجب است کسی نداند 
و عوام مردمان ندانند من عحب و خود را دانا نمام در همه چیزها و مچنین الفاظ دیگر از شعر و غیر وی مردم را از 


لفاظ قرآن و سنن بیرون آرد و از این برکتها حروم گرداند دل عليه قوله تعالى الشيطان سول شم و آملی هم ذلك 


باهم کرهوا ما آنزل الله فأحبط اعام" قرآن معجزطیمت که اعجاز او در بی نیاید و عبر مانند و از روی عقل 


اعجاز او را ندانند (و الله اعلم). 
معلی(ماء ود)ء ج۱.ص: 2۰۹ 
فصل ۲۵۵ 


بدل آمد که هرکه علم از هر دین آموزد و از بعر صدق و ثواب آموزد هرچند بیشتر آموزد و کامل‌ترشود مر لستاد را 
حرمت بیشتر دارد و با حردتر و باادب‌تقر بلشد چنانك ابو بکر و عمر رضی الّه عنهما مر نی را عليه السلام[] 
دين یفن آضواتهم۳* و نادانل‌صحابه را چنل حوت ندانتدی که ایشل وع مریم را چن متصود دن 
باشد روز به روز حرمت مشایخ و استادان را زیادت دارند بخلاف طالب علمان که مقصود ایشان جاه و منصب 
حستن باشد زود پی‌اعتقاد شوند و مر استاد را حوار نگرند بخلاف شاگردان پیشمولن که مقصودنمل مل بلنید ن 
جاه و زود ی اعقادنشوندہ ھی گفتم چون کسی در تحت تصرف کسی باشد دل بر مرادی نهد چنانك گنجشگ در 
قفص دل بر پرمرادی باهش غا و اگر[ادی برسد مستغرق شادی نشود» حید گفت پس این کس را احتیاری 
نید گفتم خرگلههاست, مظري هت که چن کسی بدل مظر نگردسعاات یابد چنانك کی بر روي تفزي با 
جال حفت حلال خود نگرد و منظریست که چون در آن نگرد شقاوت و رنج از آنحا بیرون آید و بدبخت گردد 
چنانك کی درروی زی بیگانه نگرد ملامت بار آرد و چنانك صاحب جال باشد به يك موضعش بنگری حوش 
آیدش و اکرامت کند و به يك موضعش بنگری برنحد و ترا بیزارد چون این مقدمه ثابت شد اگر بنده نظر بدین کند 
که من دل بر بی‌مرادی آنگاه تم و دل به قضای اللّه آنگاه نمم که الله مرا بر لن اندیثه دارد وغم لین کار وغم 
آن کار آنگاه خورم که این غم بدهد در این منظر نگاه کردن شقاوت بار آرد و این درکه دوزخ است و حنب رنگ 
بایان استه: بان کر اس که کد تد سا را آفرنله اس ما را فسان رای اید کین تا ما را از تاها تگاه خارد 


و در لن مقام بحکم ازل نظر نکند بلکه در مقامی که بلایی بوی رسیده باشد. بعکم ازل 


نظر کند چنانکه قرآن اشاره کرده است که قل لن یصیبا إلا ما کتب الله ٩"‏ و در ل موضع اضفت ب خود کن 
که قرآن به تو اضافت کرده است از چنین منظر سعادت بنده حاصل آید ا امات شاهدا۳* لی نمی بچه تا 
گواه فرستادم (مر) قدرت خود را یعنی تو حاضری قدرت ما را می‌بینی در خود از هست کردن تو و تربیت کردن تو و 
تغییر و تبدیل تو از شاهی و غم و درد» آگر از حال دیگران حبر نداری دیگران را بر خود قياس کن که همچنین که تو 
SN CS DC‏ 


| راحت دهم که خداوند را چێٰ و چرا حاجت نییت در خوتی دادن و حداوند من ملی است به عطا دادن 


چون بی‌سابقه حدمت این داد آگر شکر گوم ضایع نباشد و در وقت رنج نذیر باش که چون پیسایقه آين ربحم داد 


آگر جنایق کنم خواهد آمرزیدن پس بعذر و استغفار و تسبیح بکرة و اصیلا مشغول باشم (و الله اعلم). 


فص ۲۰۰ 


د الأبرار في تع" اب 

حقیقتا؟ نعیم‌تر باشد پس همه وقت در نعیم باشد. پس ابرار آن آمد که هماره در نعیم باشد» اگر در گلستان بود خود 
ا .1 2 1 6 .۱. ا 0 

در گلستل بود. و اکر در لش بود هم در کلستل بلنید چنانك ابرهیم وسایر انبیله علیهم السلثم در بلاها از 

ای ثقت ایشان بر وعد‌های خدلی اندر ان جه عم گنن‌اند. و در ان جهل در حققت نم باشند. 

ابرار آنحااند که عهد فرامش نکنند و باوفا باشند و هر ساعتی یار دیگر نگیرند چون دوست یکی داری در غین نعیم 

باشی از آنك دوزخ دل برکندن است از عهد و دوست تو آن است که پیش از کالبد با تو عهد کرده است و |ذ آحذ 


ی ا لاه کت 
رك من بني آدم من ظهورهم ۳" تو گنه بل 


ر آن باشد که حنت او را نعیم گردد بسبب اعتقاد حوب چون محنت نعیم گردد نعیم 


یعنی رب منی قبول کردم هرچه تو فرمایی و باز باشم از همه نحیها که بکنی پس این نام رب مشتمل آمد بر همه احکلم 
قرآن و لیکن الله امر و کیت نکرد در عدم از آنك آلت امتثال نداشتی باز چون کالبدی که آلت امتثال است ترا بداد 
شهوت جاه. شهوت حسد» شهوت کسل» و غیرها پس چون تو در این میان مشغلها عهد را فراموش کردی ترا یاد 


داد (و ال اعلم). 
فصل ۲۵۷ 


و ۸ زر و را تم 


تتجای حنوبهم عن المضاحع یدعون رهم حوفا و طمعا و ما رزقناهم ينفقون فلا تعلم تفس ما أحفي نم من ی 
آعین جزاء یما کانوا یعون ۴۷۳ از این آیت معلوم شد که نظر بحکم ازل نی‌باید کرد» در کارهای خير که متردد شوی 
زد که چگ خر و ی اون رواد بر آن نی خواه گو سعادت باشد خواه گو شقاوت باشد دل بر یکی کاری 
[pl‏ تو کر ] و آن کاری است که در او امیدی است در آن جهان از آنك دل چون ای است چون کر حای 
نظر کنی گویی نمال را هر ساعتی ده بار بهر جای می‌نشانی پس این‌چنین درحت نگیرد» بدل آمد که دمم یکجاست 
همان جاش مانم و از آنجای بالله نظر می کنم و البته در چیزی دیگر نظر نکنم خواه بیدارمی‌باشم و خواه در خوب 
ھی شوم خواه تاریکی و خواه روشنایی و همان انگارم که مرا از این راه بعا م غیب می کشد و حوشیهای برچ 
می‌فاید و یا چون رسن دانم که در گردن من کرده است و با خود می‌دارد» این حالت را خوش دیدم هر حصلتی که 
هت از اسل وقهر عدو و عفر از بجرم و عدل و رحم و جباری و غير ذلك من التكبر و الغيرة و الصافحة اصل 


این همه حصلتها نیکوست ید از آن شود که از اندازه خود بگذرد الشيء اذا حاوز حده شانه۷۳* ضده احسان از حد 


بگذرد سفه و ظلم شود و ظلم از حد بگذرد احسان شود از آنك در محل شود پس گوی هریکی از این خصلنها از 


معاف( کا ولد). ج۱.ص: ۶۱۲ 


حصال باضداد خود چون تمال‌هااند و چهار بالشهااند مر ایشان را از حدود خود درگذران بدرد و پار‌پاره شوند و 
آن نمانند که بودند, الف لام میم منم یعنی همه حکم من نافذ شود نه مراد تو تا بدانن که حکم مراست و بندگی تا 
تو از حکم من تجحسس مکن که کرد‌ام یا نکرده‌ام مشیر و وزیر من نه تا با تو حکم خویش بگوم تو بفرمان کار 

هی کن که بندگی این است که نظر بر آبجا می کنی که می‌فرمام» الله منم یعنی پناهتان درگاه من است از همه درها 

[ )نید و کفراغا و دلتتگی‌ها مکنید عاقبت مرا عواندن گیرید اگر طبیب است ژاڑھا می‌خاید و در پایلش الشاق هو 
الله گوید طبیب (کامل) آنست که همان شیر که بآحر در وقت نادانن او را پیش آید در اول کارها همان کر بیایدش 
ار ا ف کدرا سل هتفرن خر نب که واه رات ورد 
وقت غرق شدن همه بتان را بماند و احلاص ظاهر کند بیماران هزار گونه دارو و درمان بکنند چون از همه فسوغا 
بازمانند آنگاه بگویند یا رب» حقایق شما چون کبوتران در زیر دانه کالبد و سوداهااند هرکسی در سودایی و اندیثه 


ص‌پرند من همه را می بینم و عقاید همه را مدا ] و جزلی هيك درخور (او) ین ] دان (و ال اعلم). 
فصل ۲۵۸ 


إا الین کفروا سولء علیهم أا آندرتھم آم ۸ تتذرهم لا یومنون"۳؟ حقیقت هاء آدمیان همه در پرده‌هااند حکم ما و 
استحقاق ایشان که هرچند کسی سعی کند از آن پرده برون نايد (و) در پیش آن حقیقتها دیوار گوشتین بسته است و 
‌ و 

آن کالبد است ندان که هر کسی در کدام پرده است تو از برونسو بأیست و بانگ ی کن بلسللم که هرک ای 


باشد بیرون آید و با تو یار شود و هرکه نباشد البته با تو یار نشود آگرچه تو بسیار بانگش کی ترا کاری نیست بر 


11 ی 3 ی 1 11 2 3 2 1 و 2 و e‏ س .. 

فرورو و انچ کوهر باشد کوهر برای و انچ‌سنگ بلشدسنگ برای که هر سنگ گور شود + عوضی تو در 
کل جهل بلیت وصی کاو تا آنچ رگ زر باشد بیابی و رگ غیر رز نیابی بجھد تو غیر رگ زرزر نگردد تو بر کار 
خود باش درحت عام را می جنبان آنچ پخته باشد فره‌آید و آنچ سخت باشد البته فرو ناید آگر چه بسیار بجنباین پس 


همگی خود را بالله ارزان دار و بغیر از حبت الله مغلوب هیچ چیز دیگر مباش طایفه از رافضیان گویند که الله در 


کالبد آهم آمد از‌رو او را فرشتگان سجده کردند باز در کالبد عیسی آمد ازآن‌جهت مرده را زنده می کرد الی غیر 
ذلك باز در کالبد علی آمد از آن سبب دشنان را قهر می کرد دل عله و هو عل) عنم ٠‏ ابر که در هو بانگ 
کند گوپند که عل لیت که بانگ می کند تا جهان را آب دهد تا بدان که هرکه در دوستی چیزی مغلوب گشت هه 
ES GST ay‏ 
شن اندو مقام اصلی فراموش کرده‌اند چون ببینند که اين دنیا گنده پر و رسواست از دست او بگریزند و عانه کالبد 
را سوراخ کنند و از ولایت این کمپیر که انديشه این جهانیست بیرون روند آنگاه نزديك شوند بصاحب جالان احلاق 
انبیاء و به بحالست اولیاء و با حوران بنشینند هرچند از این کمپیر دنیا نیكقر بأزوی گردی هم سفره نيك رویی و 

نيك حویی مریشنوی و هرکهسقت می‌غاید در کارهای خیر در آن احلاق نزديك می‌شود بحور و قصور و جنان (و 


اله اعلم). 
فصل ۲۵٩۹‏ 


© مه 


یا آبها مر قم فآنذر 8۳ این آیت معجزه رسول است عليه لسا که اومی‌خوطبت تا تتها روی کند و درسودای 
خود رورگار گذارد فرمان آمد که ترا کنج می‌باید کف( ] و تنها تا روزگار[یی‌باید گذاشتن که ترا سرور مه جهن 


معلفی(باه ود), ج۱.ص: ۶۱۶ 


ابتدا و وعده فرموده بود همچنان آمد. قم فانذر آگه کن این‌ها را از عام و از دربای دوزحی که پرده میان این عام و 
آن غا تادان آدمی است و تا دریافت پنج حس بشر است و تن آدمی گویی گنگی است میان اين دو عال و 
حاجزی میان این دو دریا دیوار کالبد است و یا پرده حیات همچنان که آگر انگشت برابر مردم دیده بداری بسبب آن 
يك انگشت نه آسمان را بینی و نه خورشید را و نه زمین را از این همه عام به پرده یك انگشت حروم شوی نیز 
سرانگشت نادان پیش دیده دانش تو ایستاده است تا آن جهان را نبینی و ندا اکنون ای بنده ملك ورای آن پرده 
است اگر مردی دختران بکر در آن عامم است عاشق آن موضع شو و آگر حاه جویی منزلت در آن عالم است و اگر 
نعصت خواره ۷ نعمت دران سرایست و آگر روحی ساع در آن عام است و اگر گرم‌دلی شربت در آن حایست و اگر 
مستی می‌طلبی می در آن عام است با بیار تا در آن میخانه ترا رها کنند و آگر بازی دوست میدانمای بازی در آن 
موضع است و آگر شهوتی داری آرزوها در آنحاست و آگر عاشقی معشوقان در آن عالند. خداوند این انواع نعم از 
قر آن بیان کرده است تا قوت شهوانیت زیادت شود نه چنانك ریاضتی کن تا بی حبر شوی از عشق و شهت فش هو 
له آحد گویی معنیش این می شود که پایان قول منجم و طبیب و سی و اشعری همه به یکی بازمی‌آید. نو الین 
گفت که معین در نفس بازپسین سوره احلاص بخواند که وقت حلاص است و گواه باشید که من مسلمان رفتم بدل 


آمد که معین تا زنده بود گرد و دراز مرپشید آز کر جتن احکام شریعت را و امید بفضل تو داشت و از کر امید 
زمت تو خداوند روی سوی آممان کرد که ای خحدای آممان بنده تو در اميد رمت تو و از حوف عذاب تو جان داد 
فرومگذاش و ببخشای بر وی بر خاکهای گوپیتانیل نثسة بوم می گنتم که این همه حاکهای بندگان و عاجزل 
حکم تست و سرگشتگان تقدیر تو» طبیدند در هر کو که تو شان داشتی خداوند آسمان همه جانحا به تو تسلیم 


کردند 


افصح متکبروار نشسته بود در وی نگریستم می گفتم ای الله در حویشتن گیری و خويشتن‌داري و کبر او را تو آفریده 
همچون سنگی که به یکی گوشه بازنماده و او چشمها گشاده است بفرمان تو در روش خود می‌نگرد. خواجه ابو 
اسحاق خسته و رتجور بود او را به شب دعا کردم و گفتم حداوندا آگر زیستنی است صحتی زود به ارزان دارو اگر 
رفتنی است کار بر وی سبك" گردان همچنان شد همان شب گذشته شدء کسی دخل کرد که ای هسایشن‌شود چو 
حکم ازلی است گفتم تقدیر گیر که من از کسی درحواست کردم که آن کاله امانت را بیا زود از حانه من ببر و یا 
زودش رها کن ومشول لن‌سخن مفید بود و ل کس از کر دل من مچنین کار بکند و آن کار از آن بنده همان 
حکم ازل است پس چگونه است که آن پاش[ شود و درخولیمت من مفید ص بود و هر سوالی و جوابی که 
به آدمیان کنی و اجابت ایشان ترا حکم ازل است بااین‌هه مفید می بود» لابه کردن مفید است» همه اسباب جهان ‏ 
از سپر و تیر و غیره آن همه فایده است و حکم‌های از همه برقرار العجب ورود المؤمنين في جهتم وعدم الاحتراق و 
مثل سایر کرامات اولیا که سجاده بر آب و آتش انداخته‌اند و حفوظ بودهاند و إن منکم الا وارد 8۳ همچنان که 
ترسایان چون از هر دینی سخن رود در حقیقت دین و روش خویش (آتشی) برافروزند که هرکه حق است سجاده در 
میل لش اندازید تا پدید آید که حق کیست از حدل چیزی اید بحکم عمل معلوم شود اکنون چندین هزار حلق انا 
و لا غير زده‌اند از جهود و ترسا و هوادار» باری حلت قدرته دریای آتش چون حلقه گرد عالیان بر رهگذر ایشان 
پدید آورده است همه را براند تا بدان آتش که دعویها را امروز معنی نمایید چنانك ابرلاهیم را در آش انداختند و با 
چنانك کسی راسوگند + آب و لش دهند که اگر ریت ص گویی این تبر را از میان آتش برون آر و چنانك قوم بی 


اسرائیل را به سلامت از رود نیل بگذرانیدند و قوم فرعون را غرق کردند رو اللّه اعلم). 


معا( کا ولد), ۱.ص: ۱5؛ 


فقیه ابو بکر این آیت را بخواند که یا ها اي انق الله" گفتم اتقوا عقوبة الله که علم از بر ریا میاموز و از بر 
مبارات میاموز هر حصلتی که در ایشان می‌بینی از عیوب ایشان را از آن برحذر می‌دار آدمی را هرچند دحل بیشتر 
بست م‌آید حاجت و دروپٹی آویش ی شود چنانك پاره نان در حوی و یا در حوضی اندازی ماهیکان ببینی 
دهانه حاحت باز کرده و چون هیچ نیندازی هیچ دهان نه‌بینی که باز کرده باشند و هرچند بیش اندازی روز دیگر 
بیش بینی که جمع آمده باشند. پس [راست] توانگری این جهان باگگونه است از آنك ان جهل هندویت و ل 
بیان وك اس الاو اا فان آد جد ماھ بے عر او ا کی کک کل ی ك اک 
کسی به نیت بد به نزد پیغامبری رود او را بره از وی نباشد و آگر کسی که به نزد مغی رود و نداند که او مغ است 
نیکو با ره شود پس معلوم شد که مردم هرچه گیرند از حود گیرند و اگر" رنج یابند از خود یابند حقیقت قرآن 
زین رویست که هرچند معان قرآن را بکاوم نغزتر بیرون آید و راست‌تر بیرون آید و حکایت مفلسفان نغز نمابد چن 
پایان کار بارکاوی چیزی نباشد و مفلسفی قرآن را بر وحه طبع خود تأویل کند» از مرد دین معان قرآن باید هیبیهن 
چنانك زر یکیست و لیکن هر کسی بر وفق طبع خود حرج کند یکی در کوی خرابات و یکی در ساختن پل و 
رباط نور الدین سوال کرد که تا کسی متکبر نباشد کر کسی نداند پس انبیا علیهم السلام نمی کرده‌اند از کبر و 
عمد و بخ و غر وع از خضال ايده س فا این ما لیر ایشا توف باد یشان كوه اند اتن 
حصال را؛ جواب گفتم که الله اام داد که ایشان هماره در اعلی علیین باشند و بحضرت من باشند و لطیف و نوران 
باشند و در ایشان حصاتهای ظریف و شریف روشن و روش ن کننده باشد اما بسبب اقتضای بشریت و تعلق بدن 
عام شهادت از حال کمال اندکی بگردند و میلشان بسوی نشیب افتد و اندکی تفاوت در حال ایشان پدید آید 


ناپسندیده را بدانند چنانك فرشتگان را اندکی میل بجانب سفل پدید آید اگر چه آن میل مغلب ومنهم بلثد 
خسبت باغلبك اور ملک ی وآن تقصان مه عیوب شر را بداند و ایشان را مستفر هوند که و 
لمن فی الاًرض' با آنك اگر حصال نیکوی مدوب بشر را با آن تفاوت ایشان برابر کنی ظلم و کفر نماید بلك همه 
عبلدات وطاعت سایر بشر نزد کمال انبیا زتی عظیم باشد که حسنات الابرار سیتات المقربین و هرچند روح آدمی 
روثن‌تر مشود ذرایر عب خوش رایش می بیند چنانك ذرایر هوا در نور روز و چنانك ذرایر ذنوب خلایق در نور 
روز قیلعت که و آشرقت الأرض بنور ربا ". دنیا چون بساط شطرنج است و ماما و زرها و کتایعا و غير وی چون 
شطرنج است پیاده و رخ و اسب کر خانه در جمع میپشوند و بازیهای عجیب ازیشل پیدا مشود و هر زیی 

ہوی خیزد و این شطرنج را می‌برد باز او راملت می‌کنند و ازو بازمی برند اما بازی شطرنج از این خان با یچس 
برد رود به دم آمد که هرك یار ندارد و تر ریغ با یاران ندارد منافقش توان گفت و در این شیوه خلص 


اد یدق مگر ما شام الله که با کیش تست و عاست انح ودی پاراق اه جره ای ایت با 


یکدیگر دوستی یکدیگر را آشکار کنند عدو را بر ایشان دسترس نباشد و چون در میان یاران پیوستگی و دوستی 

حکم باشد در رنج دیدن از عدو و قوق کم از خیس و بویا نباشند چق خسها و بریاها را با یکدیگر پیوستگی 
بیشتر ند زود کسی ل بوریاها را در هط تتواند کرین چنانك اگر کسی خولهد که برباهای کلان مسجد آدبه را 
بدزدد و ببرد نتواند و اگر تواند چنان نتواند که بوریاهای حرد را اما یاران باید که از پس یکدیگر مر یکدیگر را بذکر 


حر یاد کندد تا بدانند که ایشان با یکدیگر دوستاند واگر 


معا( اء ولد). ج۱.ص: ٤۱۸‏ 


از ۳ چیزی دیده باشند که بعضی را ناحوش آید کراهت آن پیش غیر ایشان یاد نکنند که سبب پریشان شدن 


بل ل لیت که ازیس پثت یکدیگر بیگنه رنگ] ]ایند با یکدیگر (و الل اعلم). 


فصل ۲۶۱ 


نمه که تزديك بغل تکن فویتاهم از کر قاضی رومی آن بود که بر حضرت ملکی که ملك داریش را سعد و نحس 
ابحم بکار نیاید هیچ کاری کمال نگیرد مگر به نیکوکاری» میل بقوت و غلبه نباید کرد که غلبه در حقیقت دین و 
و ریت که و a‏ بای و دیق عیام کل و تور E‏ 
شَهید 7" قاض لمم روی هف 4 + ديات وصلاح آرنت لنت وسعات + معاوت بر و تقو باژیسة لت 
که تعاونوا علی ابر و لوی" مومنان چون از دوزخ بگذرند فرشتگان گویند دوزخ آن بود که گلستان می ود مر شا 
را گویند عجب دوزخ چون گلستان چگونه باشد گویند که نه کالبد چون گور را بستان کرده بودی به طاعت الله و 
آتش شهوت را چون گلستان کرده بودی برضای اللّه» شهوت همچون آتش است که در تو ناده‌اند تا بوچه حلل 
منفعت گیری نه‌آنك در خود آتش زن به وجه حرام و خود را بسوزی همچنان که شیر رامیان فرث و دم چگونه نگاه 
دارد مومن را از دوزخ همچنان نگاه دارد ۾ ننجي لذن انقو" اتقا کردن از آتش دوزخ به اقا کردن از اسباب آن 
لىت و ل مناه لىت و چنانك مؤنل را از آش‌شهواتشان بگذرانید برفق توفیق که در تبش حرام نیفتد از آتش 
دوزحشان هم بگذرانید» مریدان پرسیدند که امان را کرانه هست گفتم امان را کرانه نیست همچنان که درجلت را کرله 


نیست و مچنان که مقدور حق را کرانه نیست و همچنانك نیست را کرانه نیست زیرا که هرحایی 


معلفی(علء طد), ج۱.ص: ۶۱٩‏ 


که نیست است آبُحا هست شدن است و هرجا که عرصه نیست است آبحا حای حشت زدن الله است اکنون مزاج 


3 ۳ ۰ 3 2 کک ا ي ۳ 3 ۲ ۰ 
آدمی چون مایه و اصل است که با هر چیزی که آسیب زند و خو کند آن نقش گیرد و نیکی آن را داند و چون 


کسی دیگر در حلاف آن گوید ود را بر یمان داند و آن دیگری را ن اما هر کاری را پرگاری است و حطی است 
و میزان است که راستی آن کار و کڑی آن کار با آن پدید آید و اگر نه هیچ سفیهی نباشد که خود را بر نیکی و 
مصلحت نداند هر کسی که باشد و خواهد که نقشی کند تواند کردن آگر چه دخترکان باشند در خانه و ایشان را آن 
قش نغز نماید و لیکن چون به پرگار نقاشان استاد آری کزی از راستی و خوبی از زشتی پدید آید مچنین مسلمان 


باید که مسلمان خود را به نزد احکام قرآن برد تا راستی قرآن از کژیهای خود بازشناسد رو الله اعلم). 
فصل ۲۰۲ 


لس مد و تساه وان و قاط اه ت مه و دق سین و لام و 
ارت ذلك متام الياة ادنيا" در لن یت بین ل لىت که انعام ازمن دانید ه از لن چزها ننگی درن که در 
اندرون انواع آلودگیها و آلایشها دارد و از بیرون پوستکی تنکی که منبع نانحوشیها است چگونه فرزند دلبند بوحود 
ھی آید این از لذت راندن و حوشی شهوت نباشد از تزیین من باشد پس چون خوشی و ناحوشی از من باشد ندان 
که بشت و دوزخ از تزیین من باشد نه از حای آن پس کس از من نپرسد که بهشت تو کحاست و دوزخ تو 
کجاست پس تزیین من مر شا را بشهوات در جنبش آورد و تفرقه ثابت شود میان در و دیوار که اگر این تزیین من 
نبودی و ترتیب شهوتی نبودی آدمی همچون طبقه زمین بودی پس گویی همه چون اشتران خفته بودید بر زمین هموار 
هرنگ, زمین شهوت را مزین کردم و چون مهار در بینی شما کشیدم تا حکوم ما حاصل آید شا چون خرانید حران را 


جز با کاه و جو 


حوردن کاری نباشد دیگرها همه کار خداوند باشد وکر مر من السّماء إل الار ۳ گفتم با شا چه گوتم از آثار 
الوت خداوند چن رات[ شوید عظمت خدای را شناحتن آن باشد که راست شوید و فرمانمای او را بجای 
آورید و حشب مسنده مباشید و چون پشت بدان حصلت بد که بارگذاشته‌اید الب برندارید ب موکنظت مر چوب 
خشىك راسود نداریبین ای مقین نومید مشو و بیخ اعتقاد را بجهد طاعت تازه کن که اللّه دانه حشك را بکسب تو 
تاره و زناه می گرداند در ارهش چه خلل دیدی آم مان رفیع ندیده و در زیر پای بساط گسترده نیافته در جهان چه 
یافته که نام غلامی ندارد ای ستاره‌پرست ستاره را کسی بباید که برافروزد ای فلکی چرخ را سازنده بايد ای‌طیعی 
سرشت را سرشتنده بباید و مایه را خیرکنندلی بباید, در اواز خود ظر ی کرم نیازی و اخلاصی پدیدمی‌لمد و کر 
نی که می گردانم مزه دیگر پدید می‌آید بدل آمد که چندین حالت خوش و ناحوش که در این آواز و پرده‌ها نماده 
لت و چن از را بارکاوی هیچ نه معلوم شد که بهشت و دوزخ الله در عدم است و حای او را چگونگی نیست 


5 ت ت i‏ 
و به جایش حاحت نیست چنانك مساس پوستی با پوست آدمی می‌رسد حالتها و مز‌های گوناگق پدید ی‌آید 


هرچند که مساس این پوست لایق مزها نیست و لیکن گویی که مساس این حسوسات کلید خزاین خوشیهلیت که در 
عام غیب مکان دارد شاگردان من چون شس امیر داد و دیگر پارسی‌خوانل بسب گفتار من ببس را عله السام 
خواب می‌بینند وهن[ بینم از آنك ایشان باعتقاد پاکیزه و احلاص آن سخنان راست مرا اعتقاد می‌کنند و الله 
سعادتا را بر احلاص بناکرده است و ت غم خض‌تر از قت‌شادی لىت از آبك غم روج باله ماد و 
متضرع وی می‌باشد و پروبل خود را وی کند و خیمه هو و مراد رفرووی گشاید تا منزل بالله سازد و مره با لله 
باشد و راضی باشد باحکام وی در وقت مراد روح هرچه ستده باشد از الله بر سر دیگلل می‌پأید حاصلی روح در 
وقت غم هره از الله می گیرد و در وقت شادی و خوشی خرج می کند آخر دخحل روح بتر از حرج باشد (و الله 


علم). 
معانی(ءء ولد), ج۱.ص: ۶۲۱ 
فط ۲۰۳ 


قال ای عليه السلام النوم احو الوت در اين معنی است که الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا همچنانك خفة را در حل 
حفتگی احوال بیداری هیچ ننماید و حاهای دیگر بیند چون زنده برد او را احوال این جهان چیزی ننماید و حال 
دیگر بیند دانه و گل یکی است و آب و باد و حاك یکی است و ستاره و شس و قمر و برج یکی پاره را حار 
گردانيمبیعلتی و يكپاره را گل گردانم به حکمت لآ خار را صب آش کنم و ل گی را گللب وقین‌شریت 
کیم و قرین جیب خوبان کیم آگر چه خار را قوت و حدت تن داری و درشتی بیش آمد دلیل قدر و قیمت وی 
نگردد و اگر بیگ گل را ضعیفی و لطیفی و تتکی دادم دلیل قدو و نبلئید نز دل آم عله السام یکی بود 
بعضی را خار انکار گردانیدیم و بعضی را گل تصدیق (و یقین) نام نیکی و بدی در جهان راندم و اثر ایشان در این 
حهان برابر ساحتیم آحر عملی بايد که اثر ایشان ظاهر شود چنانك یکی را دانه سیب و یکی را دانه انار و یکی را 
دانه آیی و یکی را دانه امرود گویند و ایشان در مشاهده همه نزدیکند به یکدیگی ایشان را عملی باید تا اثر ایشان 
پدید آید. اکنون در زیر خاك کنید تا اثر ایشان ظاهر شود هید است در سخت‌دلان آفریدن و مید است در 

نو دلان و مصدقان آفریدن چنانك تیغ شم آفرید تا اعدا را جروح می‌کند و آبه حلم و خش خویی پدید آود تا 
روی دوستان در وی مشاهده می کند کالبدها چون جامها است مر معان ارواح و دریافت‌ها را آن معان از عا لم 
قدس و صفا و قوالب و اجرام خاك از عام دیگر به اندازه هر معنی قدسی جامه از خاك فروبرید و بر قد او راست 
کرد امه حاك چون با معنی مقرون شود متحرك شود چنانك جامه بلابس متحرك گردد و چون جامه بیرون کند 
حامه از جنبش فروماند اکنون جامه قالب و خاك رعناك شد گفتم برون کن تا گازری کنیم بر سر هر سنگی و بر هر 
آپی و هر شاحساری چون پاکیزه شود باز بردوزم و جامه نو کنیم یمان بدر مرگ همچنان استوار باشد که اکن 


اتور دای اگر کون هسیک دنیا ری بدر مگ شرت آب ابلیں باد دص و اگر 


معاف( کا ولد). ج۱.ص: ۶۲۲ 


58 ۰ ۳ و ۳ ۰ ۹ ۳ 2 2 
بعشق جمالی بفروشی بدر مرگ بخیالی بفروشی اکنون دیگران مال و حاه جمع می کنند تو مال و عشق و معفت الله 
۳2 ۱ ص_ سس 5 
جمع کن و روزگار را ضایع مگذار و قرارگاه سرا و کوشك امان را بساز تو به هرچند روزی بام و در خانه عاریق را 


للہا اوا تط می کنی و به گل می‌اندایی غم امان نیز گاهگاهی بخور تا حلل بی‌اعتقادی راه نیابد رو الله اعلم). 
فصلی ۲۰ 


یا بیان تك مثقال حّة من حردل ۳" الّه هر سری که در تو نحاده است و تو نمی‌بنی له ترا می‌آفشاند و از تو 
بیرون می آرد گر چه نا آن میو پلا می تاب از حير ناامید مشو و دل بدان می‌دار که الله کار ترا سره گرداند خر را 
سرکه می گرداند و حدث را خربزه می‌گرداند و از کف لسا برن ی آرد مرج الي من المیّت و جرج میت من 
الي هرچه در عرصه عدم است از بنفشه غم و نرگس شادی و تره زاری و سیر و پیاز رنج و تشویر از کر آن بود 
تا در شهر دلت درآرند دل آگر چه بشکل لحد تنگ و تاريك می‌نماید از زیر نم و عفونت و لکن روضة‌من رض 
الحنة چگونه بدید می‌آرد و یا گرما و موم حفرة من حفر النیران چگونه آشکارا می کند هر حطرت بیرض که 
خحطرت آن جهانیست چون در دل پدید آید آن را عزیز دان تا پاره‌پاره یقین گردد و حطرت با غرض و آن شهوت 
ان جهانییت از ل پك ی کن وحن یون باه یھد لہ "* چن معتفد بنند رض[ايم حوں آص دلست 
ساعتی در وی در و جواهر حوشی می‌افتد و ساعتی سنگ‌ریزه و حس و خاشاك رنج می‌فتد تام‌درد و ت خب 
لن دم دم کنند و ما اش نهآ رم من تنل[ له هر جر که بر یکدیگر غلدند وهر 
اساسی که بنهدند و هر صورتی که بکردند از برای سی و اقب کردند فیک که بسازند از برای شرت کندد نها 
برای عين شیشه و بنایی که بکنند نه از بر عین وی بنا کنند بلك از بر منفعت و شکوه وی کنند احرلی کالبد تا 


رکب کرد ه از کر عا ] و کرد 
معلفی(علء طد), ج۱.ص: ۶۲۳ 


بلك از بر فایده و عاقبت وی کرد تو که ابتری هیچ کاری اول بی‌عاقبت آخری نکنی بمن چگونه روا داری که اجزٍی 
تو جمع کنم پی‌عاقبتی و فایده و هرچند مقدمه بیش‌بینی نظر تو بلفزد و به چیزی دیگر تعلق گیرد چنانك در وقت خرد 
کی نظرت ببازی بود باز گفق بازی از بر شهوت بود باز گفتی که شهوت از بر چه بود هیچ مقدمه نبود که از ګر 
مقدمه دیگر نبود همچنین تا در مرگ نظرت بر جای می‌رود همچون نردبان پایه زیرین از کر دوم باشد و دوم از کر 
سم بشید تا و بام بررود تا تو نخست مزه و حوشی میوه در دل صورت نکیی در آن میوه ننگری و از وی نخوری تو 
قدم در بازرگاین و پیشه نتهی تا منافعش نخست نبینی که اگر بی‌عاقبت بینی و بی‌تصور فایده وی قم در رای نی و 
کاری کنی آن دیوانگی و گزاف کاری بود پس کار الله بنقدیرسایق چگونه دان انگور و خرما و میوه که مطلیهیمت 


از ریت وماجییت که در عفب وت اگر چ انگوها ر در یرپ فد ونیم کند »از 
کر ناچیز کردن او کنند تا نیستش کنند بلك از بر آنك تا فایده وی از وی بگیرند و دارویی را که در هاون بکوبند ه 
از بر ناچیز کردن او کنند پس غزم انگور وحود خلقان را که به زیر پای قدر می‌مالند ه از کر نیت کرین 
ایشاندت و هلیله و بلیكه‌صور ایشل را که ی کوبند نه از بر پراکنده کردن ایشانست تو که آدمپی چیزی را تصرف 
نکنی از هر نیست شدن این زشتی را نسبت بالّه چگونه دان کردن اکنون بنگر احزای وحود و مال خود را از کجا 
جمع می کنی و از کدام آب سیرابش می کنی اگر اجزاء نغز باشد مایع و صاف او حوش‌مزه‌تر باشد از آبی مزه سیب 
نیاید و از سیب مزه آبی نه‌آید» مایع اجزای تو و مال تو اعمال است باز اعمال ترا بپالایند و صان‌تر گردانند اکنون 
نی یف ازسه تیکی فك هض مدا ر کهآ اج ومل از کجاص گری و دوم آنک به کجا صرف می کن و 
سم آك از بر ا من نذر الاية و تا بدانن که همه رها ترا از ارتکاب 


صلی ۲۰۰ 


و اله حلق كل دة من ماء فعنهم من بشي على بطنه و منهم من عشي على رجلين و منهم من مشي على اربع بلق 
اله ماش ]4 على كل شيء قدي" * کلهی چه می کنی آری چون از آب و گل و حاکی می‌خواهی تا کلهلی 
آب و خاك گیری گوشه می گیری تا بخسبی خاك اگر چه حفته می‌نماید و لیکن معنی بیداران دارد مچون اشتر 
وار صزند قهاش آدمی و ار لاحن بار ند وم رید بت مار و آب از پتل چشمها دهد خاك 
را ظاهر می‌بینی ہی کار و لیکن معقلن[‌بینی با چندین عمل چه عجب اگر ظاهر اجزای خاك کالبد را بینی و لیکن 
معنیش نبینی دریافت مزه و راحت اکنون چندانك اجزای تو ترست راحتی می‌یابی اگر حشك شود پراجت مدل اگر 
چه در بحر نوا یابند در بر ینوا می‌مانند مچنانك نبات کاشته ترا از آب چنین حلق مختلف برمی‌آرم از ال تو حلق 
ختلف هم برآرم علم را کجا خریدار یابی و بکدام ولایت و کدام علم کمیاب باشد آبحا بر تا بخرند تا رنج بحارت 
بکف نه‌آری سودی بکف نیاری هر صفتی که تو در نه فلك است می‌بگویی از شکل گنبد و کره و حایل ن مین 
افلاك و مطلع آفتاب و ستارگان و هیچ آسعین را از یکدیگر پرده نی این همه صفت يك آمانست إت لا الما 
الذنیا زره الکواکب ٩‏ شش اھان جر این یل آسانست که آن غیب است: و سحاه آن فرشتدکان و زیر آن عرش 
ھن ابا علیهم السَلام از عين عبر ندهند از غیب خبر دهند و این شکل ون که آب و آتش و هوا و انا 
گردویست این صفت یك طبقه زمین است آن شش طبقه دیگر که در وی خلقان مختلفند و زیر او سجین است آن 


دیگریت ل گاو وماف که برپثت و لىت دیگریت حکمهای منجمل دروخ مشود با چندن علات 


مت ان چ آذ تکذب از چ دیگرست و لا شت ما لن لك بعلم را نع و فص و ود هوك 


معلفی(علء ولد). ج۱.ص: ۶۲۵ 


عنه مسولا" تو شبه را مسك خرح[یل کنی این‌چنین گوهرها را بی حساب چگونه حرج کن اکنون کال مبلن 
برخز و خاش ریت بلیست وظرمی‌کن در ته درخت کالبد بظر ل که اله در وی چ‌شکف‌های آگی 
بدید ی آرد وم‌رزاند و دیگر پدید ص آرد تو مچون تخمی که بر لو که بیفتی از تو چیزی روید خواه کاهلی و 
ا غیر وی کل هیسر لا ععلق له ثرا چه روش آسان آمده است هان باش که تور مآمور و مستعمل اللهی در آن 
روش چون ترا روش نظر آمد اول نظر حلاف و آخر نظر متفق, پيشه تو عجب فروحتن است هر کجا عجبت نماند 
نخان روف کا عجب مان اف کج پاش از اا کر ما کاک کالب کت باق دزن عي کان 
تو. هرچند هز بش ورق و زت مشم از خور طثت مرحم نیكتر ی رخم و کرم زياده مشود با خود قراري 
دادم که این هنر و تذکیر و زیرکی و درم و دینار و جمال از ر خود می‌ورزي یا از کر کسی دیگر اگر از کر دیگرلن 
م‌ورزي کسی مت ای دارد مورز و اگر از کر خود ی‌وزی بر دیگرن چه مت ین که باید مرا تعظیم کنند و 
عزیز دارندہ می رنحیدم که قاضی مرا برنخاست و کسان او چب و چهار سوی مردمان را می‌توهدأنند از متابعت کرین 
من» باز گفتم آحر حال من از دو بیرون نیست يا باچاره‌ام یا بیچاره‌ام اگر باچارطم باید که کار پش بی وغم نخورم 
و اگر بیچار میں + بیچاگی خود بنشینم (و اله اعلم). 


RR فصل‎ 


و لو أ ما في الأرض من شجرة أقلام و البحر يده من بعده سبعة ار ما تفدت کلصات ال الله عزیز كي 6۷٣‏ 


الت لک بد افر ك و جاتر ها لو ر هاا رن ا ا لا واا 
لکلمات ری ای لعلم ری و حکمه و عجایبه 


معا( کا ولد). ج۱.ص: ۲۰؛ 


فالکلمات عباق عنها و مه إعوذ بکلمت الله التلمك لى چلم الله مدادا ای مددا وما يكف ۾ الكلمك جو 
بالق البهود <| ] نل و ما أوتيتم من العم إا قیله8۳ قالت اليهود و نحن قد اوتینا التوراة فکیف یکون قلیلا. آری 
مگر همه روز خحاطرها پراکنده کرده‌اید که قدری چنل می گوید و حبری چنین‌می گوید» رافضی چنین مرسگالد و 
کی حجت ی گود ل بت‌ببیت و ل ش‌ییت و اباحتیل چنل خض بائند در چن‌وچرا که ل چگوه 


~~ ۰ ۰ ~~ حِ وی 
است و این چگونه آن مذهب شافعی و این مذهب حنفی آن همه را می گویی که چگونه است خود را نمی گویی که 


چگوه است, تا از تو خوهند پیببهن و از کسی دیگر ن» تو آن عجایبها را چه دان از راه تو روشتر هی 
نیست راه انبیا علیهم السلام شاه راهیست که از مشرق و مغرب دیوان اهوا و بدع و ملل و کفرها همه چون دیو 

وی روژند و لیکن زهره‌شان نن تا قدم در راه ند و دزدی کنند همچنانك دیوان سلیمان عليه لسلثم آمل را 
می‌دیدند و از حه ہوی حوشیدند و سامان ین که با آدمیان جنگ کنند همچنان دیوان از بیاباها تاحتن نکر 
سینه و دل و تا زبان و لیکن زهره‌شان نیست که از زبان برون دوند به بیان و کفر خود را ترحیح کنند بر بیان اسلام؛ 
عصای موسی درین راه بر مشب می‌زندسنگ مسبج بر روهشل ی زند تو از کاهلی که هستی در آن راه می‌خوهی 
تا حود را فروافکنی بحکم هوا و شهوت» منزل تونیان و دزدان مبتدع و اباحتی می‌طلیی تا خود را در آبحا می‌افکنی یا 
تأویل آیت در حق شا آن است که عمل خود را موقوف مي‌داري بر آمود[] علم بسیار که عجایب اله راه غلیت 
برسی همچنانك الله در هر دارویی خحاصیتی اده است و کسی نداند که چه چیزها را شاید و در کدام بازار می‌فروشند 
و قدر و قیمت و اثر او ظاهر نشود تا آنگاه که او را در عمل و بحربه نهآرند و در محلها کار نبندند هر حقیقتی را 
ملییت در ازل مقدر شده اما کسی نداند که چگونه است تا در عمل نه‌آید عمل صال و یا عمل طالم. و الّه 
اعلم). 


معلفی(ءء ولد). ج۱.ص: 2۲۷ 


NEY فصل‎ 


مود و 2 و مرو و 


4 نس تشر یب اله ون مس و وم رم سرا مين بل نی بل وم و 
پزیدهم من فضله اله غغور شکور" هر کسی صروید و چزي م‌خورید درن چهار دیور کالبد آخریل بست‌اید و 
علف پیش افکندهاید تأمی‌خورند وفره می‌شوند و آن بیش و بره حواس است چم از مصورلت م‌نوشد و آض 
از مسموعات و عقل از معقولات و یا زنبوران نحل را مانند که از برای مزه‌های خود دربسلی رب خود ذل می‌روند از 
سزها و بوپهلی خش می‌نوشند و یا مرغان جوارح را مانند که شکره‌داران قضا در مصید گشاده می‌کنند تاشکارها 
کنندسگ و یوز وشاهین و باز و چرخ» نان سفردلییت که اثمافیل‌سرلی جهل فول خداوند رواد وش و 
وسایل دیگر را پیش تو افکنند درین سفره نان آشهای تلف است یکی را زیان و یکی را سود و یکی را قوت 
طاعت و یکی راشوت مصیت کم از گاومبش علفی خود ک‌سود دارد ه علفی كسب[ ]ك بلشد و حيت 
وهای ررك انس وشات یت هار وان و ا روو اش ر 
حیات آرد آب شيشه بغدادی است که درو شربت سیرایی ساقیان قضا و قدر به تو می‌رسانند از هر غذایی که حيو 
بخورد درخورد آن شخص وی بروپد بر میب اختلف غذا اختلف صو آمد زنب لقمهای گی ہوی گیرد و بلعب 
خود خاه خود بوی‌آرد روح تو اقمهامی گیرد و تن ترا تریت می کند نل چه درخور ست عظی و حيكت را بویا 
پیوند هط رشاید تن پیوند عل و دلش را چگوه‌شاید ل لذن تلن متاهت نسخت قرآن کنيد مچ زنب که 


سازور کدم لیت و نلسازظر کدام جهت تغذه عناصر ار اکن چن نسخه غذاها و داروها وبستاغا وسزها + 
تو داط] تلاوت کن آزن‌سبزها و از بك پك‌طلب یکن 


وظر حال از کرشبهه و حرم تی می کن چنانکه صدیق اکبر رضی الله عنه می‌فرماید که کنا ندع سبعین باباون 
الحلال مخافة ان نقع في باب من الشبهة و الحرام و چنانك نحل عسل نحد تو عمل صالح نه و آن اقامت صلاة و انفاق 
سرا و علانية است بی‌آنك تکلف در میان آید لیوفیهم اجو با آنك اين همه نعمت جال داده مت ل ر] از 
جسلب[ی‌دارد تا بدان که آنچه دولتست که این بحساب آن هیچ جای بر نمی‌آید تا حوان پیش تو ننهاد نکفت که 
استخوان پیش سگی انداز تا قامتت نداد قبایی از تو نخواست تا آنجا که تصور تو باشد اجر تو باشد و یزیدهم من 
فضله آنچه در تصور نه‌آید که لین آحسنوا الحسنی و زيادة ۴۳ این همه عطا از یمر آنست که انه غفور شکور بوقت 
بیگانگی همه سرهای بد ترا نان داشته و سخاوت و لطف و حدمت ترا آشکار کرده و حون و عیب و عوار ترا در 
اندرون بازداشته و صورت ترا بدین خوبی آراسته شکور پاره علف به ستوري می‌دهی چندین فایده و شیر و پنیر 
بازوی‌دهد و چند دانه بکف خاك می‌اندازی چندین عدد باوی‌دهد وسرگ] را + زو آی‌دمی چندین قوت و نیو 
به تو بازوی دهد ما دوستداران خود را عیبها نپوشانیم و عدمتهای ایشان را جزای موفور ندهیم دانما را بوادی غير ذی 
زرع ساکن هی گردانيم و غذاهای او را از مشرق و مغرب بوی رسانیم که یی ال رات کل شی ,0۳ غذاهای روحاین 


و حسما را به تو نرسانیم رو الله اعلم). 
فصل ۲۰۸ 


صلوت می‌گفتم یسب را عله السللم گفتم چن ريطي غب‌دان نیست از سر دم و از زبام چه آگهی درد باز 
گفتم چو الله را تعلقیست به همه مصنوعات و همه مصنوعات بالله متعلق‌آندیس الله نا وصلوت تا بر رسي عله 
السلام و جمله انبیا و ملائکه و گذشتگان و دوستان تو برساند هرچه با الله گفتی با همه گفتی هرچه اه دانست همه 


دانستند» عاله گوهر خاتون پرسید که کم سحنی چگونه باشد گفتم 
چنانك هنرهای خود رأ نه بیند و نظر به خود نکند از حوشی و ناحوشی و زینت و آلایش و آرایش خود را بچشم 
اندر غه آرد خواه تنها و خواه در میان مردمان اما آگر مزه هنر خود چشد عیی نباشد اگر بظاهر رنج بسیار داي چن 


خایشت ۾ خونی خو منغ شو چنا نرا از خار خود ج باد نید کم از خاوثت میا که از خوئی خود 


تن خود را چون حریر داند چون در بهشت روی حسد و غیره نماند از آنك آن همه عارست در اندرون خارها در پای 


آنگاه باشد که در خارستان دنیا باشی چون به گلستان وس برگها ۳" رفتی حار چه کند آنا إخواناً على سرر 
۳ 1 از ۳ ای 1 
مایا[ ] ]"* حاصلی با ھک سیب می‌زن رنگ آنش بوی گیری در کوه می‌نگری ترنحیدگی او در تو پدید می‌آید و 
در سبزه و بادی نگری و می‌اندیشی لطافت در تو پدید می‌آید چنانك ند آهنگر بی ناخض در هغ‌شود و ب 
نزد عطار بوی خوش هیچ چیزی نیست که سنگ مقناطیس نیست همچنانك دم اژدرها به خود کشد هر کسی و هر 
جزوی ترا + خود ی کشد هیچ خش تر از حالت انیا علیهم السلام نبوده است در قرآن می‌نگر تا در ليشن 
نگریسته باشی و در عام ایشان رفته باشی و امی باشی‌قاخي ي عبادي و ادحلي ح"*قرلن و رش نی 
علیهم السلام همه تبری است از طب و بجوم و فضل و هنر که همه صنع بالله اضافت کرده‌اند یعنی ما هیچ از لن 
ندانم جز الله وما یام از این انواع علوم چون قرآن می‌حوان این همه تبری آن علوم دیگر معلوم شود و الل 
اعلم بالصواب و اليه الرحع و المآب. 
*** تم امحلد الثالث من کتاب معارف العوارف و بتمامه تم العارف یقول الفقیر الضعیف و الحقير النحيف علائی بن 
حى الشیرازی الشریف ان جمعت هذه العارف بعد ان كانت متفرقه ‏ اطراف البلاد و عند اشرف العباد و کل 
الشتهر عند الولوية من هذه العارف سفر الاول الذی يقرا عند مرقد مصتفه و مولفه و ابحلد الثانن و الثالث منها ۸ 
مشهورة بل مذكورة و الحمد لله اذى وفقنی بعمم سفر الثانن و الثالث من هذه العارف ف لى ملق عند تربته الشريفة 
فى قونية احمية و السئول من الله تعالی ان ینتفعوا بها احوان الوفاء و حلان الصفاء و یذکرون ق صالح دعواتمم و امن 
ساعاتمم لیکون دعاءهم لى عدة ف الدنیا و ذخيرة ف العقبی و وقع الفراغ من کتابة هذه العارف وقت السحر من ليلة 
الجمعة عاشر شهر صفر ختم بالخير و الظفر فى حوار مزار قایلها طاب تراه و حعل الجنة مثواه بتاریخ سنه مس و 

ستبقی خحطوطی ف الدفاتر برهة و املتق تحت التراب رمیم 

بماند ساها اين جمع و ترتب ز ما هر ذره حاك افتاده جایی 


سر 


[فهلین] 
موارد احتلاف نسخه چاپ شده با نسخه ایاصوفیا 


ص ۱ عنول - کتاب العارف لولانا سلطان العالین ف العالین مقبول اولیاء الله الراسخین بماء اطلة و الحق و الدین 
ودي ان م اد اقب الا فلس له وو انا قاجا مخ نع و با زب ان 


ص ۱ سطر ٩‏ - و در اجزلٍی من 

ص ۱ سطر ۱۱ - گویی که این همه 

ص ۱ سطر ۱۳ - ختلف و گوناگون 

ص ۱ سطر ع۱ -موزونیها وصوت عقلیلت 

ص ۱ سطر ۱۷ - که می‌خوهم, مرا ]اید 

ص ۱ سطر ۱۹ - و ياسمين 

ص ۲ص ۲ سطر ۲ - راحتهای اله[ مید 
ص ۲ سطر ۳- و اگر گوند که تو اله ... 

ص ۲ سطر 0 - حو را که نیمعش از کف ... 
ص ۲ سطر ٩‏ - و حيوة نوع‌نوع و قدرت نوع‌نوع و جمال نوع‌نوع را 
ص ۲ سطر ۱۱ - همان اندازه 

ص ۲ سطر ۱۳ - و یا چون انبان پر از گوهر آکنده 
ک۴ ب 1 وی که 


ص ۲ سطر ۱۷ - وصفت ال 


ص ۲ سطر ۲۰ -مدد هر دو جهل من ببلشد. 
کن ۲ ی مارا کی 

ص ۲ص ۳ سطر ۵ - و لن صفت الله 

ص ۲ سطر ٦‏ -طلب کم 

ص ۳ سطر ۷ - و هم در اجزای من 

ص ۳ سطر ۷ - چنل فروی آید 

ص ۳ سطر ٩‏ - تا در الله نگھ 

ص ۳ سطر ۱۱ - چو زنده کردن اللّه را 

ص ۳ سطر ۱۲ - در مخاطبه و در وی می‌نگق 
ص ۳ سطر ۱۲ - جز از ی اہک دیگر 
ص ۳ سطر ۱۸ - الم چو آب می‌دهد 

ص ۲ سطر ۲۲- و هر صاحب جال را 


ص ۲ سطر ع۲- همچون تو 


ص عص ٤‏ سطر ۱۳ -صاحب‌جای نظر کنم 
ص ع سطر ع۱- به چ ز دیگر 


ص ٤‏ سطر ۱۷ - از روي دیگر 


ص ٤‏ سطر ۱۹ - که از همه روح یا 


ص ع سطر ۲۰ - از الله رمی‌زند 
ص ٤‏ سطر ۲۲ - و کالبد با 
ص 0ص 0 سطر ۳- و در آن گفتن بسم اللّه الرهن الرحیم 
ص ۵0 سطر 0 - و در ما در ال ندارد 
ص 0 سطر ۱۰ - بچه را چگوه بدندل می‌خویش 
ص 0 سطر ۱۱ - الله را در همه .. 
ص ۵ سطر ۱۹  -‏ راقرت زیادی 
ص ۵ سطر ۲۲ - یش می‌بنید 
معاف(ءاء ولد)ء ج.ص: 2۳۲ 
ص اص ¬٦‏ سطر ۱۲ - و الله او را کجاها یرش 
ص + سطر ۱۳ - و رنحهای نظر را اه ... 
ص ٦‏ سطر ۱۵ - چن خارها م )ود 
ص ۰" سطر ۱۸ - و ی‌خبری از هر دو حال 


ص ٦‏ سطر ۱۹ - از این سه قسم خایی ندید 


ص ٦‏ سطر ۲۰- لن هض من از تو کجا یرود 
ص + سطر ۲۱- و ای الله بینائی بینایی من تویی 
ص ٦‏ سطر ۲۳- آخر چو مدار لن‌ها توي 


ص ۷ص ۷ سطر ۲ -ملی + رش انبیاء 


ص ۷ سطر ۷- (دری توم رود ومن زود ل را) ندرد 
ص ۷ سطر ٩‏ - و من حو بوم 

ص ۷ سطر ۱۱- (و بکشتم تویی و دوزحم تویی) ندارد 
ص ۷ سطر ۱۳ - یاد ثم[ ]لیت 

ص ۷ سطر ۲۱ - وفلك می‌گرداند 


ص ۷ سطر ۲۳ - (وسمقند ی‌ساند) ندارد 


کن ۷ و 

ص ۸ص ۸ سطر ۳ - من ثلبت دار) ندارد 
ص ۸ سطر 0 - از مدركك من لیت 

ص ۸ سطر ۱۰ -أ وجو مرا تو درش هن 
ص ۸ سطر ۱۱ - از پیش برگیر 

ص ۸ سطر ۱۲ - با چن[ ] لقمه 

ص ۸ سطر ۱۳ - تا لن راش بنهم وم گ] 
ص ۸ سطر ۱۵ - که جدای کم 

ص ۸ سطر ۱۸ - شاحها بیرون می‌آید 


ص ۸ سطر ۲۰- بزیل دریی[] 


ص ۸ سطر ۲۱- بیرون می‌آید 


ص ٩ص ٩‏ سطر ۲ - ک رآهها را بدانند 


ص ٩‏ سطر ٤‏ - زيش بایدطلیین 

ص ٩‏ سطر ۷- لقمه همچون 

ص ٩‏ سطر ۸ - کہ دخن و لش و بان چیست 
ص ٩‏ سطر ٩‏ - و آگر برضد ان 

ص۹٩‏ سطر ۱٩‏ - و هنچنین له را با هه صفاتش 
ص ٩‏ سطر ۱۹ - او رای‌بيم وس 

ص ٩‏ سطر ۱۹ - (آخر) ندرد 

ص ٩‏ طر ۱۹ - لناشت بآنک 


ص ٩‏ سطر ۲۱- و عالم و قادر ... 


ص ٩‏ سطر ۲۱- الا او کنون ... 

ص ۱۰ص ۱۰ سطر ۳- تعظلجم کند 

ص ۱۰ سطر ۲ - تعظیم بىد 

۰ سطر ع - (خوتی لدت) ندارد 

۰ سطر ۷- رمت الله و قدرت و جمال و ارادت مخلوقات 
۰ سطر ۸ - از صفات محدئات بدید 

۰ سطر ۱۰ - تا الله را بینم 


۰ سطر ۱۱ - رنج بیش بینم تا باز 


٩ 6 6 ٩‏ 6 و 


۰ سطر 7 ۱- و تمیز خود را 


ص ۱۰ سطر ۲۱- شعر ال 
ص ۱۰ سطر ۲۲ - تون[ اود و ... 
قن ١‏ ر 2 ی کر وت ار 
ص ۱۱ص ۱۱ سطر ١‏ - گفت کباپی باید 
ص ۱۱ سطر ۲- گفت کبایی کم گیر 
ص ۱۱ سطر ۳- گفتم ای ال 
ص ۱۱ سطر ۷- (بظر) ندارد 
ص ۱۱ سطر ۷- وطبع و کوب دیدید و الله 
ص ۱۱ سطر ۱۲ - و از الله عجاییها 
ص ۱۱ سطر ۱٤‏ - خود را چون وعایی دیدم 
ص ۱۱ سطر ۱۵ - بر زیر یکدیگر که در گفت نیابد 
ص ۱۱ سطر ۲۱- و یاظرای کم 
ص ۱۱ سطر ۲۳ - درعبات آید 
معاف(کاء ود), ۱.ص: ۶۳۳ 
ص ۱۲ص ۱۲ سطر ۱ - ولثرك را 
تن ۱۲ سر ١‏ دمر کار 
ص ۱۲ سطر ۳- از نظر خود حو م یکم 


ص ۱۲ سطر ۳- و خوهم که چندل 


کن ا ی دوش کر که 

ص ۱۲ سطر ۰ - ومن در ل میاه 

ص ۱۲ سطر ۸ - بروش تو چفسیدم ] 

ص ۱۲ سطر ۱۳ - ادراکك ما را 
ST‏ 

ص ۱۲ سطر ۱۸ - و حضرت الله کارهای مریدان مرا و کسان مرا 
کی ا ۹ا وی و هاش کد 

ص ۱۲ سطر ۲۲ - در اله بییم 


ص ۱۲ سطر ۲6 - بکشین الله اخاری کم 


ص ۱۳ص ۱۳ سطر ۱- هیچ صورت را نگیرم و هماره دست اللّه را نظر می کم 
ص ۱۳ سطر ۲ - چاه مدرکم و غین 

ص ۱۳ سطر ٦‏ - ومن ظر ی کم 

ص ۱۳ سطر ۷- که همت کننده ایشان به رمت ایشان را هست می کند 

ص ۱۳ سطر ۷- (و با ه عقوت هنت می ‌کند) ندارد 

ص ۱۳ سطر ۸-یا کثت وراحت هنت م‌کند 

ص ۱۳ سطر ۱۲ - و تن ضعیف ی شود و دماغ ضعیف مشود 


ص ۱۳ سطر ۱6 - که ای تن یعنی 


ص ۱۳ سطر ٠٦‏ - ذکر ال را 
ص ۱۳ سطر ۱۸ - که قت و خوٹی آید 


ص ۱۳ سطر ۱۹ - یاد ی کم 


ص ۱۲ سطر ۲۲ - و صو وی هیچ نپنیئم 

ص عاص ۱6 سطر ۳- و اگر ریزه شوم 

ص ۱6 سطر ۸ - و نادم 

ص ۱٤‏ سطر ٩‏ - و هه آشنا و حویشاوند و ولل‌نعمت من تویی 
ص ۱6 سطر ۱۰ - و اگر از اینجا رم 

ن٤۱‏ ر 1١‏ ر و خدافد ی دیک 

ص ۱6 سطر ۱۳ - گفتی که الله روح مرا 

ص ۱۶ سطر ۱۷ - گاهی گره می‌بندد 

ص ۱6 سطر ۱٩‏ - و دم زنده مد 


ص ۱۶ سطر ۲۰ - ادرك خود ی کرم 


ص ۱٤‏ سطر ۲٤‏ - باز نظر در صفات بی‌تایق و بی‌غایتی می کر 
ص ۱0ص ۱۵ سطر ۲- وطایفه را ... گفتم که لن 

ص ۱۵ سطر ۲- وطایغه دیگر را در درد و ناك. 

ص ۱۵ سطر ۳- گفتم که این‌ها دوزخیانند 


ص ۱۵ سطر ٤‏ - درییں أن‌ها نگاه کنم 


ص ۱۵ سطر 0- ... که ن‌هه را بست 
ص ۱۵ سطر ٦‏ - تان هی بینم و این همه نقشها را در پیش من نگارد 
ص ۱۵ سطر -٩‏ آن غم و اندوه زلف مشکین الله است که بروی من ... 
ص ۱0۵ سطر ۱۱ - و نعمت اه را 
ص ۱۵ سطر ۱۲ - که بوزیدی 
ص ۱۵ سطر ۱٤‏ - از زنده شدن خودت چه خوشیهات 
ص ۱۵ سطر ۱۵ - مارگاه او را 
ص ۱۵ سطر ۱۸ - و اختبار وعلم آمد 
ص ۱۵ سطر ۱۹ - و هم ازمنفع ی 
ص ۱۵ سطر ۲۱ -ظري بکن 
ص ٦‏ اص :۱ سطر ۱ - در دندل م‌ماند 
ص ۱۰ سطر 0 - شود 
ص ۱۰ سطر ۷- و لیکن کفر 
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ص ۱۰ سطر ۱۲ -صوت‌ستن‌دان 
ص ۱۰ سطر ۱۳ - که لب نھ 
ص ۱۰ سطر ۱۵ - بر کوشىك من نثستندی 


ص ۱۱ سطر ۱۸ - که در الله متحیر باشم 

ص ۱۰ سطر ۲۰- تا به آدمیان و حب الله شوم 
ص ۱۰ سطر ۲۱ - وقق التحیات 

ص ۱۰ سطر ۲۲- آین‌ها را 


ص ۱۰ سطر ۲۳ - که‌سبحانك گف] 


ص ۱۰ سطر ع۲- متحیر شدنست 

ص ۱۷ص ۱۷ سطر 0 - حاضع ظاهر باشد 
ص ۱۷ سطر ۱۰ -موجودات رام بی از الل 
ص ۱۷ سطر ۱۲ - وعفت او 

ص ۱۷ طر ۱۵ - و هرفعلی که ل ازن می‌آید 
ص ۱۷ سطر ۱۵ - اشتر بارکشیلم 

ص ۱۷ سطر ۱۷ - وکس چه داند که دږن 
ص ۱۷ سطر ۱۹ - در جي خوثی من 

ص ۱۷ سطر ۲۰ - و درسر ج من 

ص ۱۷ سطر ۲۰- (و باق حون را) ندارد 
ص ۱۷ سطر ۲۲ -میپیباً ] 


ص ۱۷ سطر ۲۳ - که نوع‌نوع است 


ص ۱۷ سطر ۲۳- زیاده مشود از آب خی ن 


ص ۱۸ص ۱۸ سطر ع - و لن رال ی گود 
ص ۱۸ سطر ۱۰ -ظر با ی کم 

ص ۱۸ سطر ۱۸ - روح من چون پیری 

ص ۱۸ سطر ۱۸ - اجزلی من چن سفرل 
ص ۱۸ سطر ۲۰ -سخن گویل خلیض 

ص ۱۸ سطر ۲۱- هه برابرندی 


ص ۱۸ سطر ۲۲ - (خش‌تر از همه غذاها بود) ندارد 


ص ۱۸ سطر ۱٤‏ - باید که من معا ] بنم 
ص ۱۹ص ۱٩۹‏ سطر ۲ - یاد ی کرم 
ص۱۹ مر ع یرون رود 

ص ۱٩۹‏ سطر ۸ - دیطظرصوت 

ص ۱٩۹‏ سطر ۱۰ - تا از بادسرد ... 
ص ۱٩۹‏ سطر ۱۰ -صحبت مدای 

ص ۱۹ سطر ۱۹ - یعنی الله می گوید 


ص ۱۹ سطر ۲۱- و بجلس انس مرا از خلد برین و سبزه‌ها و ریاض کشت مشاهده کنیت که بجمال 


ص ۱٩۹‏ سطر ۲۷ - بر یاد دوستق من بینیت 
ص ۲۰ص ۲۰ سطر ۳ - جال من به توانید دیدن 


ص ۲۰ سطر ۷ - ص برد هر زمان 


5 6 ٩ ۲ ٩ 5 %6 ٩ 


ص 


۰ سطر ۷ - گویی که من 

۰ طر ۱۱ - چن بل[ ]اید 
۰ سطر ۱۳ - رون تك 

۰ سطر ۱٤‏ - اثر تل درصیح پدید آید روفن‌ترشود باز چێ تب پدید آید و بلندشود .. 
۰ سطر ۱۵ - باز بقت خوب 

۰ سطر ۱۷ - و ادرك رأ + رت بر تو وسدقم 
۰ سطر 1٩‏ - چو بترین من 

۰ اسدطر ۲۱ - محل قبول ادا 


۰ سطر ۲۱- و عفو کرد ] وقبلی کر ] 


ص ۲۱ سطر ع - کمل مرا 


ص ۲۱ سطر ۱۱ - از کر چه چیز 


ص ۲۱ سطر ۱۷ - ہوی‌خزند 


ص ۲۱ سطر ۲۰ - یعنی هم ... 


ص ۲۱ سطر ۲۲ - ومن میدیم 


ص ۲۱ سطر ع۲ - (و خود را) ندارد 
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ص ۲۲ص ۲۲ سطر ۲-م‌بيتم که بنو الل 


ص ۲۲ سطر ۲- ول چگونگی 
ص ۲۲ سطر ۷- تا دم به چیزی دیگر 
ص ۲۲ سطر ۸ - پش خاو یلد تان هم ازو 


ص ۲۲ سطر ۱۹ - بکف وی چه دهند 


ص ۲۲ سطر ۲۱- و خبرگی می‌آرد 

ص ۲۳ص ۲۳ سطر 0 - صو الله[ توانم 
ص ۲۳ سطر ۸ - در صوت ما[ ی آید 

ص ۲۳ سطر ۱٤‏ - من از سوات همین ... 
ص ۲۳ سطر ۲۱ - خود در ل نعمت می گرم 


ص ۲۳ سطر ۲۳ - بقت ذکر تفکر 


ص ۲۳ سطر ۲٤‏ - خوشیها همه در فعل 


ص ۲۳ سطر ۲۵ - در دهان نگرم که سه پرده است سخن گفتن را و در دل نگرم چندین پرده است اندیشسسخن 
| 
ر 


ار a E‏ 
ص ۲۶ سطر ٤‏ - تزی او 

ص ۲6 سطر ٤‏ - بر کوه نمی بگذرد 

ص ۲۶ سطر 0 - و باريك لىت 


ص ۳ سطر 0 - مان اندازه 


ص ۲۶ سطار ۷- نگاهبنل ند 


ص ۲۶ سطر ۱۱ - بازی گرد 
ص ۲٤‏ سطر ۱۳- در سر بجموع ایزها 
ص ۲۶ سطر ۱٤‏ - هست شده‌ند 


ص ۲۶ سطر ۱۸ - از اه یاد آیم 


ص ۲۶ سطر ۲۱ - وطاعت 

ص ۲۵ص ۲۵ سطر ۱ - و دوم تقدیر گیر 

ص ۲۵ سطر ۱ - و دربند آن باشد تا دوستی تو 

ص ۲۵ سطر ١‏ ہیں دانستم که ان کوفش من 

ص ۲۵ سطر ۷- که ترکیب صور 

ص ۲۵ سطر ٩‏ - پس من هه روز 

ص ۲۵ سطر ۱۰ - و لن‌سخناش رامرشنم وظری‌کنم که لن‌سخناش را 
ص ۲۵ سطر ۱۱- هين عقل و تيز 


ص ۲۵ سطر ۱۵ - و هیچ‌چز دیگر را 


ص ۲۵ سطر ۲۱- و جال و نغزی و عشق نیز معان‌اند که #۶ض 
ص ۲۰ص :۲۰ سطر 6 ہیں لن‌ها بجمال 


ص ۲۰ سطر 7 - او رامگو که چرا 


ص ۲۰ سطر ۷ - چون بود آن آه را 
ص ۲۰ سطر ۸ - از بې چون می‌بارد 


ص ۲۰ سطر ٠۰‏ - وقتی که حاموش می کم 


ص ۲۰ سطر ۲۱ - گفتم که همه 

ص ۷اض ۲۷ مط ۲ ا کو ل سد 
ص ۲۷ سطر 0 - و هرآیه لن روشنبها 

ص ۲۷ سطر ۷- انکار روا دام روز را 

ص ۲۷ سطر ٩‏ - گویی الله گفتن من 

ص ۲۷ سطر ۱ -ملك لن دنیا چز لذست 


ص ۲۷ سطر ۱۸ - پایان سخنهایی را 


ص ۲۸ص ۲۸ سطر ۱- وھ ل جهل را 

ص ۲۸ سطر ۳- بر زین ر[ ] 

ص ۲۸ سطر 0- بعد از نهیت‌ها دیم ک ال 

ص ۲۸ سطر ۰ - بر نیت ذکر الله آغم الله لت 

ص ۲۸ سطر ۱۳ - و بر حال همه را تو دایه و ما من 

ص ۲۸ سطر ع۱ -می‌خولهم تا هم از نت خود مراصوت منت دهد 


ص ۲۸ سطر ۱٩‏ - و هرچه که خطهم از ک‌طلم 


ص ۲۸ سطر ۲۰ - و بر او آوق 
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ص ٩۲ص‏ ۲۹ سطر ٦‏ - این هه معقولیهای تو 
ص ۲٩‏ سطر ۷ - مغایبه نه خاطبه و همین نقش 
ص ۲۹ سطر ٩‏ - او را حودبینی خود نیست 
ص ۲۹ سطر ۱۱ - از دین تو برفزق ی‌باند 
ص ۲۹ سطر ۱۱- خود را چگونه جلوه می‌دهد 
ص ۲۹ سطر ۱۵ - در تعبیر رو او ندارد) 
ص ۲٩۹‏ سطر ۱۷ - (چنانك در وقت راندن شهوت هه اجزا حوش شوند) ندارد 
ص ۲۹ سطر ۲۳ -سر مرا در هو پیدامکین 
ص ۳۰ص ۳۰ سطر ۱۲ - که الله مرا با ی چکوه 
ص ۳۰ سطر ۱۸ - از ریا<| ] دگییت 
ص ۳۰ سطر ۱۹ - ازس که مین 
ص ۲۱ص ۳۱ سطر ۱- که آویخته جال تو شوند 
ص ۳۱ سطر ۲- و آن ادراك به ارزان 
ص ۳۱ سطر ۱۲ - هرچند همه اجزای ... 
ص ۳۱ سطر ۱۲ - در قاوت لن دو حلت 
ص ۳۱ سطر ۱۳ -سی‌ص‌کن 


ص ۲۱ سطر ۱۵ - تم تو در بازار 


ص ۳۱ سطر ۱۵ - (لن عد لىت باله) ندارد 

ص ۳۱ سطر ۱۷ - در تست ن در الله 

ص ۳۱ سطر ۱۷ - دنا[ پاندی وسرلی کفرل| ]اندی 
ص ۳۱ سطر ۱۸ - تا اله در جهل در تو بيفریند 
ص ۳۱ سطر ۱۹ - در تو آن مزه را نیافریند 

ص ۳۱ سطر ۲۰ - از کدام جلی 


ص ۲۲ص ۳۲ طر ۱ -عاض رنگل] 


ص ۳۲ سطر ۳- همه کسان را مراد می‌دارد و مه کس را 

ص ۲۲ سطر ع - و او از آبحا بیرون هر کسی را 

ص ۲۲ سطر ۷- تصویر و تخیل هر کس را 

ص ۳۲ سطر ۱۳ - خك و هی 

ص ۳۲ سطر ۱۵ - بتن آسان 

ص ۳۲ سطر ۱۷ - برروي آب فلی الل 

ص ۳۲ سطر ۱۸ - و ادراکلت خود را 

ص ۳۲ سطر ۱۸ - بر ری فی آب الله یرود 

ص ۲۲ سطر ۱۹ - که ازمن چشمه ظر دیگر 

ص ۳۲ سطر ۲۰- خواهم تا این را آشکارا کنم رحم می‌پیید و چنا ]م اید 


ص ۳۲ سطر ۲۳ - و هر کجا که از الله آگلف یش باد 


ص ۲۲ص ۳۳ سطر ۱ - تعظم یش کم 

ص ۳۳ سطر ۱ - چن اله را یادی کم 

ص ۳۳ سطر ۷- آندیثه چو چشم‌لییت 

ص ۳۳ سطر ۸ - کہ الله ہویجوشانید اگر آب خض 
ص ۳۳ سطر ۱۲ - تا حرکت من 

ص ۳۳ سطر ٠٦‏ - باز گفتم ای الل 

ص ۳۳ سطر ۱۸ - و صوری‌کن 

ص ۳۳ سطر ۱۹ - یعنی که آفرینها 

ص ۲۳ سطر ۱۹ - گفتم که ین 

ص ۳۳ سطر ۲۱- بت و حیقأی‌بیم 


ص ۳۳ سطر ۲۱- بت و بان 


ص ۳۳ سطر ۲6 - از هیچ چیز متخیر فرشم 

ص ٤٣ص ۳٤‏ سطر ۱ - پس الله اکبر و کبیر 

ص ۳۵ سطر ۲- بزرگزار ‏ بائند که نسبت بدو خریی نباشد 
ص ۳۶ سطر ۳- و قاذ لمر هر یك ظر کرم 

ص ۳۶ سطر ۵ - چق مرغل و گتجشکل 


ص ۳6۶ سطر ٩‏ - کون الله هه را زیر بر گردن اوه است و یا به رشته 


ص ۳۶ سطر ۷- بتصرف الله مانده است تا ایشان را حور حيوة بخشد 


معای(عاء ولد). ج۱.ص: ۶۳۷ 
ص۳6 سظر ۱۲ کنو ناوات 
ص ۳۶ سطر ۱۳ - خكت| ]اید 
ص ۳٤‏ سطر ۱۰ - و هوای خود ظاهر کردند 
ص ۳6 سطر ۲۰ - تا عدو رأ مناد 
ص ۳۶ سطر ۲۱ - دوت خود آثبت 
ص ۳۶ سطر ۲۲ - که هاهش هلك نبود 
ص ۳۶ سطر ۲۲ - همه حلیفزادگانید 
ص ۲۵ص ۳۵ سطر ۲- تا بدل ملك بازروید 
ص ۳۵ سطر ٦‏ - همچو شکل 
ص ۳۵ سطر ۰ - درن جهن لدیت 
ص ۳۵ سطر ۷ - هر کاو و پیثه 
ص ۳۵ سطر ٩‏ - هر چزي رامزل 
ص ۲0 سطر ۱۰ - موزون خود را میزان 
ص ۳۵ سطر ۱- حای شاه دیگر باشد و حای سپاه سالار و لشگر دیگر 
ص ۳۵ سطر ۲۱- و حبریل او غیب باشد 
ص ۳۰ص +۲۰ سطر ۲ - و کدل‌سریثنة مصلحت 


ص ۳۲۰ 


ص ۳۲ 


ص ۳۲۱ 


ص ۳۲۱ 


ص ۳۲۱ 


ص ۳۲ 


ص ۳۲ 


ص ۳۲۰ 


ص ۳۲۱ 


ص ۳۲ 


ص ۳۲۰ 


ص ۳۲۰ 


۳ توا دتفا کار 
تفا 526 2 
تا ا ټل 
ب وخك و نل 
۷- 35 
سطر ۷ - لن شها را ومدیرل 
سطر ٩-مر‏ لی آدلب و ترتیب را 
فب را و ج 
سطر ۱۲ - بر قالی ریزنده ا ند 
وش ۳ 
و یا در خانه را گشاده یا ؟ 
ده یایی گویی 
سطر ع۱ - لن راعجب خس و شك 
سطر ۱٦‏ - ) 
کم از خشك 
بو ود را 
و 


سطر ۲۱- آگر نی غواصان 


ص ۲۷ 
ص ۳۷ سطر ۵ - (و الله اعلم) ندارد 


ص ۲۷ 
ص ۲۷ 
ص ۲۷ 
ص ۲۷ 


ص ۲۷ 


سطر ۱۰ - که نق 

نقش حقایق و حطوط مکتو 
سطر ۱۱ - پدید آید 
سطر ۱۲ - آگر چه زیل 


2 چنان جنر 13 هو 
یت و گوش و ش 


سطر ۱۷ -ما بدرمرگ 


ص ۲۷ سطر ۲۰- و سجود را فضل است 

ص ۳۷ سطر ۲۱ ہیں چو آب عابدترلیت ومتوضع‌تر لیت 
ص ۲۸ص ۲۸ سطر ۱ - سر به زانوی حبرت فروبرده 
ص ۳۸ سطر ع - که و انت 

ص ۳۸ سطر ع - اگر ن حاك 

ص ۳۸ سطر 0 - چرا کشیدی و آگر ن 

ص ۳۸ سطر ٦‏ - چرا خنددی 

ص ۳۸ سطر ۱۰ - از وی آگه نید 

ص ۳۸ طر ۱۲ - و لن چه عجت می‌آید 

ص ۳۸ سطر ۱۳ - جهان را آگاهی باشد آگاهی کوه 
ص ۳۸ سطر ۱6 - همچنان که فرمانبرداری 

ص ۳۸ سطر ۱۵ - و اذ السماء 

ص ۲۸ سطر ۱۰ - همچنان که فلك 


ص ۲۸ سطر ۱۷ - و برج مریخ 


ص ۳۸ سطر ۱٩‏ - پنج ستاره تدبیر جهان 
ص ۹٩۲ص ۳٩۹‏ سطر ۲- تا توعمی 
ص ۳۹ سطر ۲ -قظی دیدی از خود بازشد و یا کدام در از خود بازشد 


ص ۳۹ سطر 0- تو جهی ی‌کن 


ص ۳۹ سطر 0 - بر خود می‌بگشایی 

ص ۳۹ سطر ٦‏ - بر توی‌بگشایم 

ص ۲۹ سطر ۷ - و از حون بشیر (رو) ندارد 

ص ۳۹ سطر ۸-میییی آگردین 

ص ۲۹ سطر ٩‏ - باز چو ازین پرده 

ص ۳۹ سطر ۱۰ - آنگاه نواله کالبد ترا 
معلفی(علء ولد). ج۱.ص: ۶۳۸ 

ص ۳۹ سطر ۱۲ - بچاوی‌صنع 

ص ۳۹ سطر ۱۳ - که چگوه ہوی کشیدند 

ص ۲۹ سطر ۲ - رنگ‌سبیش 

ص ۳۹ سطر ۱۸ - ها ]ایم ل دله‌شفتالو 


ص ۳۹ سطر ۲۱- تا ل مغز نا درعط آ[] ھر چند کہ o‏ پویت را بیکار و پوسیده می‌گزدانمپبپن تو نز دله 
کالبەت را 
1 ر 


۰ص 6۰ سطر ۳- همان‌حای و آگر شب روان گردی بامداد همان‌حای منزل کنی 
6۰ سطر ‏ - باری در نفس دیگر قدم زن و عالی دیگر 

۰ سطر - و به هرچه قرار گرفتی 

۰ سطر ۷- درین راه که روی 


۰ سطر ۸ - گفتی که خود قرارگاه این است 


5 6 ٩ ۲ ۰ ٩ 


۰ سطر ۸- هرچند که عمر 


۰ سطر -٩‏ و گر روی فرزند بینی 


5 


5 6 ٩ ©$ 


ص 


۰ سطر ۱۵ - بس کار این حهان را همه گزافه دان ٤۷٣‏ 


معارف (بهاء ولد) a‏ ؛ ص۶۳۸ 


۰ سطر ۱١‏ - و ل خود راگ 
۰ سطر ۱5- ترا آگر تدبیر 
۰ سطر ۱۷ - ها توسب 
۰ سطر ۱۹ - و مال و همت 


۰ع سطر ۲۰ - به مها ی‌بنط ] 


ص ١٤ص‏ ۱ سطر ۳ - باز چون گشادهتر 
ص ٤١‏ سطر ۸ - آرم تو ۾ لستوار طثت 


ص ٤١‏ سطر ۱۰- بحکم عقلت تقصیری 


ص ٤١‏ سطر ۱۳ - تا چراغ‌وره نمی‌بانند 


ص ٤١‏ سطر ۱۵ - لن چنا ] بادهای 


ص ٤۱‏ سطر ۱٦‏ - خالف نیز برمی‌گذرد 


ص ٤١‏ سطر ۱۹ -متابمت کرین بواها 


ص 6۱ سطر ۲۱ - زنده غاند 

ص ۶۲ص ۶۲ سطر ۱ -س چت 

ص 6۲ سطر ۲- چند روزي در چبن 

ص ۶۲ سطر ۳- و بیکبای‌سر از 

ص ۶۲ سطر ٤‏ - و رض صھ 

ص 6۲ سطر ع - و عهود و وثاق 

ص 6۲ سطر ع - وموضع صلح و جنگ نکاح و طلاق و جراحان دیات ندارد 
ص 6۲ سطر ٦‏ - اکن آگرمچنع ستحب 

ص ۶6۲ سطر -٩‏ کس نداند که ویخ او 

ص ۶۲ سطر ۱۰ - و درسایه و ترش 

ص ۶۲ سطر ۱۲ - آن گناه از تو برداشت 

ص 6۲ سطر ۱۳ - از آنکه کرده ترسیدی و استغفار 
E‏ ی 

ص 6۲ سطر ع۱ - که دگ گرد ل[ گریی 

ص 6۲ سطر ۱5 - با آن گناه 

ص 6۲ سطر ۱۷ -نشل وش 


ص 6۲ سطر ۲۰ - آمرزید یا نیامرزید هرگاه که بینی 


ص 6۲ سطر ۲۰- ترا کشوق و یا راحتی 


ص 6۲ سطر ۷- و حطرت ندم 


ص 8۳ سطر ۱۰ - و بر راه صواب نباشی و مخلص نباشی و بنده غیر الله باشی» اگر هیچچز ترا یاد نیاید ترا عتب 
نیاید 


ص 6۳ سطر ۱۲ -صنش از تو 
ص 6۳ سطر ۱۲ - (و خطبت(ییداد) ندارد 
ص ۶۳ سطر ۱۳ - ال را یاد کن 
ص 8۳ سطر ۱۵ - قال الى صلی الله عليه و سلم 
معا( لء ود), ج۱.ص: ۶۳۹ 
ص 6۳ سطر ۱۹ - و آرزوانه همان قدرست 
ص ۶۲ سطر ۲۰- بعضی را باشد که آرزوانه مان 


ص 6۳ سطر ۲۱ - ناموافق پدید آید تف کند و بیرون اندازد بعضی را به سینه رسد درد آغاز کند. بعضی بخورد و 
گوارنده شود. آنگاه تب و دنبل پدید آید بعضی را در آن جهان بگراید اذهبتم 


ص ٤٤ص ٤٤‏ سطر ۲- داروی مش ندهند 

ص ٤٤‏ سطر ۳- اکنن ک الله 

ص ٤٤‏ سطر ۳- یعنی خیر خود برگزینیت و درین وعا کنیت 

ص ٤٤‏ سطر -٩‏ و یکی دیگر آنکه بازی است از کر آنکه سبك و ماه بلثی 


ص ٤٤‏ سطر ۱۰ - همچون خس کوی می‌براند 


ص 66 سطر ۱۱ - ترا عقل و تمیز ندادماند تا خود را با حس کویی 
ص ٤٤‏ سطر ۱۳ - توقف چه می کن و چه انديشه غم 
ص ٤٤‏ سطر ۱۵ - چه من ی کنی 


ص ٤٤‏ سر ۱0 - تسه نی 


ص ٤٤‏ سطر ۱۷ - هیچ نام نيك و بد شنوده اگر نشنوده کجا روزگار برده که آواز و نام نيك و بد از دهانحا نشنوده 


و آگر نيك و بد را شنوده هیچ زمانی خود را از نیکی خالی مدار 
ص ٤٤‏ سطر ۱۹ - ن از کر حان کنان 

ص ۶0ص 60 سطر ۷ - لن‌ها که اهل دنیااند تخمهای مراد را 
ص 60 سطر ٩‏ - ننماید ه برقن 

ص ۶0 سطر ٩‏ - جز درغیب تنماید 

ص 60 سطر ٩‏ - از لن ع[ ]م‌داند, | داند 6 مدد 

ص ٤0‏ سطر ۱۱ - وسرای غب فرتامن نعمتها رادت 

ص 60 سطر ۱۲ - چرا چن[ ] نالبیدی 

ص 20 سطر ۱۶ - و حرکنها داد 

ص 60 سطر ۱۷ - بی‌متصرق 

ص 60 سطر ۱۹ - لن دوطقه را 


ص 60 سطر ۱۹ - و فرزین ماه را 


ص 0 سطر ۳۰ بعضی ثابتات چون پیاده 


ص 60 سطر ۲۰ - این باحت این دو بساط از بجر برد و ماتی را بود آن یکی به مت می‌برد و ن یکی ه دوزخ 


مماند 


ص ۰؛ص +؛ طر ۱- و از احطلثبل 


٤٠٤٦١ ص‎ 


٤٠٦ ص‎ 


٤٠٦ ص‎ 


٤٠٦ ص‎ 


٤٠٦ ص‎ 


٤٠٦ ص‎ 


٤٠٦ ص‎ 


٤٠٦١ ص‎ 


٤٠٦ ص‎ 


٤٠٦ ص‎ 


سطر ۳- چنگ در حشیش دنیا زدهند 

سطر ع - و اندوهل تم ل مغ بشید 

سطر ٤‏ - و بر هو 

سطر ۵- لما تانگلن بل آمدند 

سطر ۸- قال النبى صلی له عليه و سلم 

سطر ۸ - ف فريقة غنم 

سطر ۱۲ - و لن مکلن 

سطر ۱۵ - درون درگها می‌افکنی 

سطر ۱۸ - از بر مرادی و شهوتی هم از آن وحه ربحی بر تو مستولی مرشود 


سطر ۲۲- و خوه‌گو بش بش 


ص ۶۷ص 6۷ سطر ۲- و بدا که این امیری را به تو 


ص ۶6۷ سطر ع - بروی یی بلئی 


ص 6۷ سطر ۵- آرزو را 


ص ۶6۷ سطر ۸ - بدین خزائن 


ص ۶۷ سطر ٩‏ - بزوایا بدید کند 


ص 6۷ سطر ۱۰ - کر جانی 


ص ۶۷ سطر ۱۲ - پر بازمی کنی از بار کسب 
ص 6۷ سطر ۱۳ - و بنا بر آوین 
معلفی(ءله ولد). ج۱.ص: ٤٤٤١‏ 
ص ۶6۷ سطر ۱۹ - و تو همچنان که ماف 
ص 6۷ سطر ۲۱- در هر کوں می‌روی 
ص ٤۷‏ سطر ۲۱ - از عام غیب بکشی 
ص ۸٤ص‏ 6۸ سطر ٤‏ - و هر حن زیادق 
ص 6۸ سطر 0 - هچنان تو حاهده می کنی 
ص ٤۸‏ سطر ٩‏ - ازسه شجار دراندازد 
ص ٤۸‏ سطر ۱۱ - چن آب ینتم 
ص ٤۸‏ سطر ۱۳ - وت خریدری حيكت ل جهل 
ص 6۸ سطر ۱۵ - چن نم ال عل لىت 
ص ٤۸‏ سطر ۱۰ - از کزدم و مار و پرنده 
ص 6۸ سطر ۱۷ -«همچنانك نواله جهان را از تو بازستدم ترا از جهان باز توانیم ستدن» ندارد 
ص 6۸ سطر ۱۸ - تو هر کاری و هرصلاحی 
ص ۶۸ سطر ۲۰ - و آن جهان ی‌اين خیرات 
ص 6۸ سطر ۲6 -غظر تو ازن‌صوت 


ص 6۸ سطر ۲٤‏ - اله صوت دیگڑں دهد.ظر تا 


ص ٩۶ص ٤۹‏ سطر 0 - بیدادی ی کی در حق خود هم بیدادی 
ص 8٩‏ سطر ۸ - در قضای شهوت افتی همچنان 

ص 64 سطر ۱۰ - تو چندن هارسل 

ص 6٩‏ سطر ۱۱ - اکنون تو چندین صبر 


ص 6٩‏ سطر ۱6 - و عام را آراستیم 


ص ٤۹‏ سطر ۱۵ - همچنان ترا نیز بينايي و شنوایی خلقان ندادم و گویایی و بصر خلقان ندادم» پس چه عجب 


می‌داري که صفت‌های الله از مع و بصر و بینایی این علقان را نباشد 
ص ٤٩‏ سطر ۲۰ - اهل دوزخ را به دوزخ و اهل دولت را به دولت 
ص ٤۹‏ سطر ۲۱- اگر کنی باشد که با خداوند 

ص 0۰ص 0۰ سطر ۱ - که او بی‌هیچ واسطه 

ص 0۰ سطر ۲- دشنان الله بودطیت 

۰ سطر ۵ - گفتم احیای زو[ ] 

۰ سطر ٩‏ - که قدت او در یك صوت 

۰ سطر ۱۰ - که همه مردگانت او زنده کند 

۰ سطر ۱۱ - لن درهای حون را 

۰ سطر ۱6 - تا مقر بلثییت 


۰ سطر ۱۵ - کارگاه جهان را بازکشیدند 


را ۱ ۲ 


ص 0۰ سطر ۱۷ - تو درون جهل چه راحت داري 

ص 0۰ سطر ۱۷ - و اگر شغل داری» بر رنج داری 

ص 0۰ سطر ۲۰- آنگاه بینی 

ص 0۱ص ۵۱ سطر ۳- چوسیلاییت 

ص 0۱ سطر ۷- و خواه متحرك باش 

ص ۵۱ سطر ۵ - + زوی‌شناوی‌کن 

ص 0۱ سطر 0 - مىت و پای بینداز 

ص ۵۱ سطر - و روزي خود که می‌طلی 

ص ۵۱ سطر ۸- و از وجود عم یك گام و خود یش ]م یم 

ص 0۱ سطر -٩‏ اکنون همه رنجهای آدمی از آنست (فصل حداگانه نیست و آیه را هم ندارد) 
ص 0۵۱ سطر ۱۲ - و دگر کارها رارت و تبع 

ص 0۱ سطر ۱5 - از کنج ببرون می‌آری 

ص ۵۱ سطر ۲۲- باز کم ل را 

ص ۲ص 0۲ سطر ۲- چرا روزی بنبرد بیرون نیایی و در راهی که کرا کند 
ص 0۲ سطر ٤‏ - اکنون معنی تو مچون آبیست 

ص ۵۲ سطر ٦‏ - و[ نی دیگر 

ص 0۲ سطر ۷- يا به زیر عرش و یا بتری 


معلفی(عله طد), ج۱.ص: ٤٤١‏ 


ص 0۲ سطر ۱۰ - (نقره) ندارد 

ص ۵۲ سطر ۱۱ -واز بر ان ج است 

ص ۵۲ سطر ۱۱ - نوم العام حير من عبادة ابحاهل 

ص ۵۲ سطر ۱۳ -سینها درآید 

ص ۵۲ سطر ع۱ - + بای و ططلهات 

ص ۵۲ سطر ۱۷ - گنم کوی 

ص 0۲ سطر ۱۸ - سنبل طاعت و خير 

ص ۵۲ سطر ۱۸ - آگر ناپاك حفت و تخم انفاس سست به دستت آید 


ص 0۲ سطر ۲۱- لی آمی جهدکن 


ص 0۳ص ۵0۳ سطر ۱ - و اندکی از نو علیا] 


ص 0۲ سطر ‏ - بیرون آرم اجل موّمن را تاريك نماید و لیکن قوت او از وی بیرون آرم از تل مشك ... 


ص ۵۳ سطر ۱۱ - وسپیدی را 


ص 0۳ سطر ۱۱ - نخست پرده شب را فروگذاریم آنگاه راحت بخلق رسانیم چنانکه پرده غیب را فروگذارم و راحت 


ص 0۲ سطر ۱۷ - حافظ بلادند کجا شدند و سلاطین 
ص 0۳ سطر ۱٩‏ - و جهانبان ماند ما را 


ص ۵۳ سطر ۲۱ -می‌گویند که لله الواحد 


ص 0۲ سطر ۲۱- لطیف را پیش می‌فییسند 

ص 0۶ص 06 سطر ۲- و هه را زنده گرداند 

ص 06 سطر ٦‏ - و هیچ نقل و بحاست تا در ایشان 

ص 06 سطر + -مردگلن را بادی بلئند وموکللل فشتگل بانید ک بسب ل 
ص 0٤‏ سطر ۸-فیثنتگل دگر 

ص 0٤‏ سطر ٩‏ - «یوسف عليه السلام ال) تا آحر فصل ندارد 

ص 0٤‏ سطر ۱۳ - قال الى صلی الله عليه و سلم 

ص 0٤‏ سطر ۱۷ -می‌طلی (اگر از کر آن می‌طلی) ندارد 


ص 0٤‏ سطر ۱۹ - آخر کدم صحت فول تو مد و فول توفت و کد باد یت ول تو آمد و بول 
توت و کدام فرزند ... 


ص 00ص 00 سطر ۲- تا نکو داری 

ص 00 سطر ع - بنگر که درن 

ص 00 سطر 0 - و آگر خبللت می کن دیگر مطلب (اکنن حاط اضت) ندارد 
ص 00 سطر ۱۰ - دیوی چون مناره غاید 

ص 00 سطر ۱۳ - هیچ زنده نمانده است 


ص 00 سطر ۱۷ - و دور تو نز تز گذرد 


ص 00 سطر ۱۹ - آگر فرصت یابی 
ص ٦ص‏ ٦٥ہ‏ سطر ۱- کر کجا روند 


ص + ه سطر ٤‏ - نحل حانت که سبل 


ص ٥٦‏ سطر 0 - ترییت ی کند 

ص ٦ه‏ سطر ۹-في الحاضر و البادی الذی ياتيه 
ص ٥٦‏ سطر ۱۳ - نلزیسیات و عقوت لیت 
ص 0۷ص 0۷ سطر ۲- در گور قن شود 

ص 0۷ سطر ۲- در عرصات زیر شود 

ص 0۷ سطر 0 - جمع شوند 

ص 0۵۷ سطر ٦‏ - چنانك با آم 

ص 0۷ سطر ۱۱ - مراد مانده و از پایگاه 

ص 0۷ سطر ۱۳ - و لن دو حلت 


ص 0۷ سطر ۱۵ - هرگاه بدان درگاه رفتی نامزد عقوبت گشتی و هرگاه بدین درگاه باشی مستوحب و نامزد حلعت 
شد تا 


معای(ءاء ولد). ج۱.ص: ۶6۲ 
ص 0۷ سطر ۱5 - گرد می باشد پایان بر یکی نامزد مقرر مان 
ص 0۷ سطر ۱۸ - قال الى صلی اه عليه و سلم 
ص 0۸ص 0۸ سطر ۲- وفرزند ومل و جاه 
ص 0۸ سطر ۳- فرومای 
ص ۵۸ سطر 0- وغات کنند 
ص 0۸ سطر ۱۰ - چون دایگان ایستاده‌اند 


ص 0۸ سطر ۱۰ - تا ۾ وا آقصور 


ص 0۸ سطر ۱۲ - زعفرل مىك افر 

ص 0۸ سطر ۱٤‏ - بچتثم دیدشت 

ص 0۸ سطر ۱۵ - و عبادت آنگاه گردد 

ص 0۸ سطر ۱۷ - و ل رای‌خطھ ازن‌طلب تو 
ص 0۸ سطر ۱۸ - ترا از آن دربچه بالا می‌کنید 


ص 0۸ سطر ۱۹ - در پرده غیب است بیست 


ص 0۸ سطر ۲۱- باغها و رواقها که ببیند و چه عالها که ببیند و چه حور و قصور که ببیند 
ص ٩0ص 0٩۹‏ سطر ۱۰ - که چذ] گاویں ماندہ است 

ص 0٩‏ سطر ۱۵ - در ل گشلش ندهیم 

ص 0٩‏ سطر -۱- آگر از کر 

ص 0۹سطر ۱۷ - و هیچ حاصلی ندارد 

ص 0٩‏ سطر ۱۸ - رو آنچ وسیلت است چنین نگاه می‌داری) ندارد 

ص 0٩‏ سطر ۱۹ - خرید وفروخت و هر کاری 


ص 0٩‏ سطر ۲۰- راحت این جهان 


ص 0٩‏ سطر ۲۲- و مچنین تخمی دانیم 
ص ۰۰ص ۰ سطر ۱ - در خك می‌اندازژ ] 
ص ۰۰ سطر ۲- چه برآرد 


ص ۰ سطر ۳- بازشود ‏ آرزوی او 


5 8 8 ۲ ٩ 5 ۲ 5 ۲ ٩ 5 ٩ 8 8 8 6% ٩ $ 


سطر ع - برود آرزوهایی برای او 

سطر ٣‏ - در خریطه قالب تو 

سطر ۷ - می‌خوان از آنچ 

سطر ٩‏ - مهمل‌داري کنم که تا یش هم قدر خود بدانند که بچه می‌ارزند 
سطر ۱۵ - رابت گی بثید 


سطر ۱٣‏ - نحب خود کردند در حلق 


سطر ۱۹ ہیں هیچ دن ہق 


۱٦ص ٩۱‏ سطر ۵ - رحساره چو گل می‌دارید 


5 


1 


ا 


۱ 


¥ 


5 


1١ 


1١ 


1١ 


1١ 


سطر کک 
سطر ۷ - همه من دارید 

سطر ۸ - عشق را نمی‌دانیت 

سطر ۱۰ - بر پوست اوفتاده است 

سطر ۱۲ - بای دیگر توانم ثبت کرین اگر چه 
سطر ۱۳ - بای دیگر لستاد 

سطر ۱۳ - و لیکن اورا 

سطر ۱٤‏ - پایكب نهیت 


سطر ۰ - اصبروا یعنی صبر در ... 


سطر ۲۱ - وصایرو اثبك در هم (هاء هوز)! 


ص ۲ص ۰۲ سطر 0- تا ببینم بیخ او 
ص ۰۲ سطر ۷- برش خوتّن کش 
ص ۰۲ سطر ۱۳ - به هزار رسواییش برآوق درون مین سیل کرد (و اله اعلم ندارد وفص جداگاه نیست) 
ص ٦۲‏ سطر ۱۹٦‏ - آگر چه بظاهر رنحست 
ص ٦۲‏ سطر ۱۷ - ابر بماری او همی گزید 
ص ۰۲ سطر ۱۸ - تنشان چون آرزوی ظاهر دنیاست 
ص ۰۲ سطر ۱۹ - اما دل چو آن جهان بود 
ص ۰۲ سطر ۱۹ - بازتن چو از سب 
معافی(ء ولد)ء ج۱.ص: ۶6۳ 
ص ۳٦ص‏ ۰۳ سطر ۱ - دلق‌پوش خلصی را 
ص ۱۳ سطر ۲- دیوار بوستان دژم 
ص ۰۳ سطر ۲- دیوار کالبد و ظاهر اهل دنیا 


ص ٦۳‏ سطر ٤‏ - رنج کجا باشد او را چو از همت ملك دارد و از حوردن خر احلاص دو بال دارد و در هر بالیش 
رهت 


ص 1۳ سطر ۷- از فروض و ل پها که در بل دیگر دارد یکی دشن داشتن 


ص ۰۳ سطر ۸ - و قتال کافران کردن. اکنون باید که از قلم مرحان زبان و از مداد نفس بر صفحه هوا نخست این 


را نقش کنی در عهدها که با دوستان من دوست باشی و با دشنان من دشن باشی سوال کرد که دوستی 


ص ٦۳‏ سطر ۱۵ - که دوست و دشنانگی 


ص ۰۳ سطر ۱۹ - دوس و فرمانبرداری 


ص ۰۳ سطر ۲۱- نه از حد دوست باشد و اما 
استحقاق خلعت و هشت باشد گفت دوست حق را 
ص ٤٦ص‏ :۰ سطر 0- چن توطاب‌ما بثی 
ص ۰۶ سطر ٦‏ - و سبزه جادفزا 

ص »۰ سطر ۱۲ -مرادها را 

ص ۰4 سطر ۱٤‏ - بانیتاند 

ص :۰ سطر ۱۸ - خرج کنید ل روز 

ص ۰4 سطر ۱۹ -شو‌زده و با تشویر ایند 

ص ٦٤‏ سطر ۲۰ - فروآوردطلم 

ص ٤‏ سطر ۲۱ - چن یگانگ و رزیت 


ص ٦٤‏ سطر ۲۱ - اگریشما دای 


ص 4 سطر ۲۲ - و به هوا و آفتاب سوخته شدیی 
ص ۰ص 1 سطر | - فرسوده گشتیخ 
ص ۰ سطر ۱ - در آ عیه پنهدله 


ص ٠٥‏ سطر ۲- گنجیه بازیبند 


ص 1۰ سطر ۵ - ربايك گلا 

ص ۰" سطر 7 -مردی دهقل چو دربند 

ص ۰۰ سطر ۷- لمامریی در کار 

ص ۵+ سطر ۱٤‏ - دلل بر آنك چو آب را 

ص ۰۵ سطر ۱0 - و بچشم بنماید گویی ک نییت‌شد 


ص ۰+ سطر ۱۸ - ازسم لیب او برانگیخة 


3 ۰ ۰ ۲ ۳ ۲ 
ص ۰ سطر ۱٩‏ - سوار عزم شفاعت از صحن سینه چون بتازد غبار هوا و باد برحیزد و در یکدیگر چون زیر 


درافه شود و ل عبات ازشفاعت آید اگر ان هی رجب 
ص ٩۱ص ٦٦‏ سطر ۲- و اگر این چنگ کوژیشت 

ص ٦٦‏ سطر ۳-که در ل آوز نواخنها 

ص +۰ سطر -٩‏ تا راحت ‏ با تو اند 

ص ٦٦‏ سطر ٩‏ - اگر هر کی درآید 

ص ٦٦‏ سطر ۱۲ - تا آب رفت در آبحا 

ص ٦٦‏ سطر ۱٤‏ - اما عتم بر دل همچون زنگ است 

ص ۰۰ سطر ۱۵ - بر آنحای پدید آرد و هرگاه که صیقل 


ص ۰۰ سطر ۲۰ - جمع باشید به خود 


ص ٦٦‏ سطر ۲۱ - او را ه عقی 
ص ۰۷ص ۱۷ سطر ٤‏ - که نیکان هه 


ص ٦۷‏ سطر ۷- مقرون کرد تحیات را الله با عباد 


ص ۰۷ سطر ٩‏ - پس هرگاه که خواهی که با 
ص ٦۷‏ سطر ۱۰ -قأ] صفك ملک لیت 
معای(اء وطد), ج۱.ص: ٤٤٤‏ 
ص ۰۷ سطر ۱۱ - فانظر الى الملك القدم الزينة الازلى و الجمال 
ص ۰۷ سطر ۱۳ - تابعة لصفة الشيوخية 
ص ۰۷ سطر ۱6 - فانظر الى الشیوخ 
ص ٠۷‏ سطر ۱۵ - وطهاق لصدر 
ص ٦۷‏ سطر ۱5- من صفات الصاین الغلوب بصفات الله 
ص ۰۷ سطر ۱۸ - به گفتار و لا له غيرك 
ص ٦۷‏ سطر ۱۸ - خوشیهای هر دو جهان 
ص ۸ص ۰۸ سطر 0- و عشق آمد پس الله 
ص 1۸ سطر 0- و دیگر با مه صور است بس بلافایده 
ص ۰۸ سطر ۸ - پنجاه فرسنگ راه 
ص ٦۸‏ سطر ٩‏ - و اولیا اشکر چگوه 
ص ۰۸ سطر ۱۰ - و درهر جزوی 
ص ٦۸‏ سطر ۱۲ - و آگر در هر جزوی از اجزلی 
ص ۸ سطر ۱۲ -من چگوه ی بو لن‌ها را 


ص ۰۸ سطر ۱٤‏ - مرا این نشان نداده‌ای مرا 


ص ۰۸ سطر ۲۰ - چرا صار ماندی 

ص ٩۱ص ۰٩‏ سطر ۱ -سڑي کرد که دهن با دنب 

ص ٦۹‏ سطر 6 - بتکبیر برآوردم 

ص ۰٩‏ سطر ٩‏ - که در کارمهل چنل چت 

ص 1٩‏ سطر ۱۲ - نی ترا هیچ[ی دام از همه نغزیهای جهان مرا مصور رتو 


ص ۰٩‏ سطر ۱۵ - ومرا خیل وصفت عم 


ص ٦۹‏ سطر ۱۹ - بازظر کم که اه را 


ص ۰٩‏ سطر ۲۰- بد صفت نکم در هچ مرا 

ص ۷۰ص ۷۰ سطر ۲- و از آن بحاورتست که چنان حیاة می گیرند و چنان لطافت می گیرند 
ص ۷۰ سطر 0- و از آن چورگان 

۷۰ سطر ۸- برخزید و د رکا دیگر 


۷۰ سطر ۸ - لاجرم چوژگان پیرون .. 


۰ سطر ۱۱ - و بیدا بقت بیداري 

۰ سط ۱۲ - لاجرم مزه نمی‌یایی 

۰ سطر ۱6 - آنگاه درخور هر خانه 

۰ سطر ۱۸ - تا ببیند چه رونق می گیرید 

۰ سطر ۱۸ - پس گل حیوانات دگر جای دیگر را و گل شا حای دیگر را شاید 


۰ سطر ۲۰- تا چگوه م‌بائییت 
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ص ۷۰ سطر ۲۲ - چند مخ جهن را 

ص ۷۱ص ۷۱ سطر ۱- و بلن منل رنگ‌هرنگ 
ص ۷۱ سطر ۲- تا اینجا رین 

ص ۷۱ سطر ع - و برین حای فرورفتی و به ایشان 
ص ۷۱ سطر 0- تو از جایی صیدشان نکرده 
ص ۷۱ سطر ۷- هر باری که شاخ تنت 

ص ۷۱ سطر ۷- گفتی که آه 

ص ۷۱ سطر ۱۰ - ب ترد توم‌آرند 

ص ۷۱ سطر ۱۲ - آگر چه یك زوانست خونست تو چند روزي خویث(] را مشغلی 
ص ۷۱ سطر ۱۲ - زمین شوره مان 

ص ۷۱ سطر ۱٤‏ - چو آب از تو فرورود ببینی 
ص ۷۱ سطر ۱١‏ - و لش‌شهوت 

ص ۷۱ سطر ۱٦‏ - چون کف بر سر آمد 


ص ۷۱ سطر ۰- بار سنگی دارد و در منزل 


ص ۱ سطر ۳۳ - ببین چگونه در رنج 
ص ۷۲ص ۷۲ سطر ٤‏ - و پژمرده و قوت مشوند 
ص ۷۲ سطر ٦‏ - درون تاریکی بود تا بدان 


ص ۷۲ سطر ٩‏ - تا ترا از آن عام حور راحت هم او بدهد 
ص ۷۲ سطر ۱۵ - (يك ساعت خلص می‌روباند) ندارد 
ص ۷۲ سطر -۱- تالن خك عم 

معای(اء ولد). ج۱.ص: ٤٤0‏ 
ص ۷۲ سطر ۱۷ - چه نبات که ص‌روباند 
ص ۷۲ سطر ۱۸ - پناه می گیرم 
ص ۷۲ص ۷۲ سطر ۲- استواری داده است و چندین 
ص ۷۳ سطر ٤‏ - و آرامیدتر لیت 
ص ۷۲ سطر ‏ - این ولایت خراب می‌بود 
ص ۷۳ سطر ع۱ - چو احط اوص‌بینید می‌گوید 
ص ۷۳ سطر ۱۹ - لن‌ چن[ اشخص برانگزاند 
ص ۷۳ سطر ۲۰ -[ کی لىت برین 


ص ۷۳ یر ۲۱- خك ال را داند و ك الله را داند ومار اله را داند و دیو و یی اله را داند و ۾ زد ھکس 
که نام الله را ببری 


ص ٤۷ص ۷٤‏ سطر ۲- کز را از راست بداند و چون کز را بداند به راستی بازرود 
ص ۷٤‏ سطر ٤‏ -بشىك ]ي توان بودن چندین ملل 

ص ۷٤‏ سطر 0 - بدل بشتسند 

ص ۷٤‏ سطر 0- لن را چگوه لىت که لتر ادلی 


ص ۷٤‏ سطر ٦‏ - این تحدید عهد اعان باشد 


ص ۷٤‏ سطر س نرگ آببت ورون آست 

ص ۷٤‏ سطر ۷- لن خلنبك مها 

ص ۷٤‏ سطر ۸ - چندان جع مرشود, زديك لیت 

ص ۷٤‏ سطر ۹- و امان در تو آب ناب است که می‌رود 
ص ۷٤‏ سطر -٩‏ تا در ل جهل چه آبادانیها کند 

ص ۷٤‏ سطر ۱۳ - و چهره امان را روشن می‌بینی 


ص ۷٤‏ سطر ۲۱- ب ربت تون داس] 


ص ۷٤‏ سطر ۲۱- چون این جهان باطل ظاهر است این تحمل او و شخص وی بر آماسیده و ظاهر است و هر 
تق منقسم است و هر کالبد .. 


ص ۷۵ص ۷۵ سطر ۱ -عظی و روحش در کاهش آید و او از یمه غافل بتر شود 
ص ۷0 سطر ۳ - تمنی برد ز حال مایم که 

ص ۷۵ سطر ع - و عالم غيب عرن شود 

ص ۷0 سطر 0- تا آن جاما بینی و آن کمال‌ها بینی 

ص ۷۵ سطر ۸ - لاحرم صورش آ کنده 

هن ۷0 او مینک 

ص ۷۵ سطر ۱۲ - مشغلی بلثیت تا کفارلت جنايكت خود کیت 

ص ۷۵ سطر ۱۳ - بر شا نفرستند 


ص ۷۵ سطر ۱۳ - گؤتارشوت 


ص ۷۵ سطر ۱٤‏ - از آنک فرزند عزیز را 


ص ۷۵ سطر ۱۵ - آن بچه بیگانه را رها کنند تا مچنان کرمك می‌بأید در ل گندگی کفر 
ص ۷۵ سطر ۱۷ - یکی گفت که ل 


ص ۷۵ سطر ۲۰- هرچه ترا آلت کردن آن نداد] ‏ راما کنم تو دور بش از وھچ تا لت ل داط] و 
اختبار ‏ داط] کرین ‏ را بر تو فکنط] که اگرکرین 


کن اص ۷١‏ مط ۲ زراب ا توا 
ص ۷۰ سطر ۸- درد ل زهر او را ببنید 
ص ۷٦‏ سطر ۱۱ - او از عصیل و تبلی 
ص ۷۰ سطر ۱۷ - در نگاهداثت احول خود 
ص ۷۰سطر ۲۰ - انیا را علیهم السام 
ص ۷۷ص ۷۷ سطر ۱۲ - که رها[یل کند که تا بیرون آیی 
ص ۷۷ سطر ۱۳ - و لن‌شکل 
ص ۷۷ سطر ۱۵ - خود را درآکندید 
ص ۷۷ سطر ۱۷ - در زنگار عصیل 
معلی(بلء ود), ۱.ص: 4۰ ؛ 
ص ۷۷ سطر ۱۹ - رهایی یابیت 
ص ۷۷ سطر ۲۱ - تباه کردطیت 
ص ۷۸ص ۷۸ سطر ۳- ما هم ص‌آويزند وم‌زننش 
ص۷۱ E E EE e‏ 


ص ۷۸ سطر ۰ - چه می‌پنداری 


ص ۷۸ سطر ۷- و با حاك بپوشان 

ص ۷۸ سطر ۷- و رها کنی ناچیز شود 

ص ۷۸ سطر ٩‏ - و زير و زیر کند 

ص ۷۸ سطر ۱۱ - قال الى صلی الله عليه و سلم 

ص ۷۸ سطر ۱۵ - خوثی لن حيك بنا و چه در می‌آیید 
ص ۷۸ سطر ۱۷ - ازس که خوش[ ] را از ... 

ص ۷۸ سطر ۱۹ - سر زیر در بغل گرم 


ص ۷۸ سطر ۲۰ - ابرفرود آید 


ص ۷۸ سطر ۲۱ - چنانك هوای نيك گرم باشد و یا آتش جحد 
ص ۷۹ص ۷۹ سطر ۳- در آن پی‌راحتی بگذارید 

ص ۷۹ سطر ٦‏ - گر او را گویند 

ص ۷٩‏ سطر ۷ - زیاده شود 

ص ۷۹ سطر ۸ - اکنق اگر خطلی ک تا حرر عمرت 

ص ۷٩‏ سطر ٩‏ - وضو ظاهر کن بدین نیت 

ص ۷٩‏ سطر ۱۱ - از سر بینداز و روشنایی 

8 و 


ص ۷۹ سطر ۱۵ - تا این گناه غفلت‌ها 


ص ۷۹ سطر ۱١‏ - که درفصلی خزن 


ص ۷٩‏ سطر ۱١‏ - و سیثاتت متقاطره شود 


ص ۷٩‏ سطر ۱۷ - چیزی در تو مانده است 


ص ۷۹ سطر ۲۰ - و زیادتی او میوه و شاخ و برکشیدن وی است 


ص 
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ص 


۰ص ۸۰ سطر ۱ - باز از ل روي که مید درفت خوثی لىت ترا عمر درازي و ازن روی 
۰ سطر ع - مر حال که هستی 

۰ سطر 0 - روزي منت ی خراه 

۰ سطر ۸- وی گي که چق 

۰ سطر ٩‏ - چو شیطان نزد 


۰ سطر ۱۲ - حال خود آنگاه بینی 


۰ سطر ۱۳ - و ندعی می‌کند 

۰ سطر ۱۳ - و شیطان می‌آید و بر تان 

۰ سطر ۱٤‏ - که جنس منی و یار منی مرا در سر خود جای ده 

۰ سطر ۱۸ - و لیکن آن بر وفق 

۰ سطر ۱۸ - تا آم را بر آود 

۰ سطر ۱۹ - که آن از حساب حق می کرد یا از مسب هوی خود ی کرد 
۰ سطر ۲۱ - تو نز چن هوت را 


۰ سطر ۲۷- عدوی حق است او می‌گوید که کار از رمن کن, او گوید که غلم و دوستدارمن بش و 


غىت گوید که غل و هودارمن بش و تو درن کشاش مانده 


ص ۸۱ص ۸۱ سطر ۳ ہیں در آهی و آم هم ملک 
ص ۸۱ سطر ٤‏ - در قش خوش 
ص ۸۱ سطر > - آن سجده کن متواضع و این سرکش متجبر 
ص ۸۱ سطر ۸- (آھ را ندارد) 
ص ۸۱ سطر ۱۰ - و جنگ فکند 
ص ۸۱ سطر ۱۱-یش آم 
ص ۸۱ سطر ۱۵ - بر سر ایشان پوشانند و دمراشل می‌دارند 
ص ۸۱ سطر ۱۰ - آبحا برند 
معای(عاء ولد), ج۱.ص: 26۷ 
ص ۸۱ سطر ۱۷ - و عقل او غاب آید 
ص اد ا کیش ا مود وگ سه کون 
ص ۸۱ سطر ۱۸ - از آنك این گنده و رسوا و شهوان را مسلمان کرد 
ص ۸۱ سطر ۲۰ - که او مله فشتگ رافسد 
ص ۸۲ص ۸۲ سطر ع - از سل من می‌بانید ونسخه داط] که از دکاغلی کیب عمات کنند 
ص ۸۲ سطر ۷- که لشکر سمع‌اند در آنحای و هوش می‌دارند 
ص ۸۲ سطر ۸-که بر ل در بر گذرند 
ص ۸۲ سطر ۱۲ - هرجا که تاریی 


ص ۸۲ سطر ۱۳ - و الله اعلم ندارد وفص جداگاه نییبت 


۱6 ی تا وی کت نز 

ص ۸۲ سطر ۱۵ - و کثیقیا و دوتها را 

ص ۸۲ سطر ۱۷ - این چندین روشنائی را این دو سه تاریکی عام بر شا تاريك می‌دارد 
ص ۸۲ سطر ۱۸ - وس ی کنت 


ص ۸۲ سطر ۱٩‏ - و تاریی و ووه 


کن ۸۲ منظر > این نیا ای انست 

ن رن مط تربار ك ای 

ص ۸۲ سطر ۲- بیس تو یوید 

ص ۸۳ سطر ۳ - وصحراها پر مشود 

ص ۸۳ سطر 0- همین‌جا بن می‌آرید و همین حای مینشینید 


ص ۸۳ سطر ۱ -قین ایشل بحل کردانید 


ص ۸۳ سطر ۱۷ - وعزت خود راای‌داسقم 


ص ۸۲ سطر ۱۸ - زول ,طلت من لت 


ص ۸۶ص ۸۶ سطر ۲- قال النى صلی اله عله وسلم 
ص ۸۶ سطر ۳- از آنکه ھک با فن 


ص ۸٤‏ سطر ٦‏ - همچون کفتار که چنگ بخار 


ص ۸٤‏ سطر ۱۱ - اکنق چندن حوس حبت دنیا مش که آخر ان حيكت خوله بین و جداشن چندن 
در عمارت او چه می کوشی اما اگر کسی چنداین حریص حیات نباشد. 


ص ۸۶ سطر ۱۲ - ازن حي بریدن چنداین 


ص ۸٤‏ سطر ۱۳ - حیرص حيكت بد 

ص ۸۶ سطر ۱۶ - اکر ست و پاش 

ص ۸٤‏ سط ۱۷ -| شوه ت خود 

ص ۸٤‏ سطر ۱۸ - و مچنان که سحره فرعون نیز 

ص ۸۶ سطر ۲۰ - ملی مانده بود 

ص ۸۵ص ۸۵ سطر 0 - یعنی حویشتن را موزون کن 

ص ۸0 سطر ۱۰ - همچون داروخانه‌ایست خود را بشوئیت و خویشتن را مرهی کنیت. 


ص ۸0۵ سطر ۱۳ - چگونه بینید اما چو الله را باشید خود را بوده باشید و چو خود را باشیدیت هیچ چیزی را نبوده 


ص ۸۵ سطر ۱0 - فروع و احزا را 

ص ۸0 سطر ۱۷ - اما دام تو همین می‌گوی 

ص ۸۵ سطر ۱۸ - دل ما را هنگی بخش 

ص ۸۵ سطر ۲۰ - بر خلثبك تن 

ص ۰۰ص :۸ سطر ۱ - چنانك مغ از قص‌شاخهای درخت سز را 
ص ۸۰ سطر ۲-مقِن را یل ل ندهند 


ص ۸۰ سطر ع - وزل‌شود 


ص ۸۰ سطر ۱۰ - اهل کهشت از اعضای من الله ببرون می‌آوود 


ص ۸۰ سطر ۱۱ - چون پریشان و منبسطم 
ص ۸۰ سطر ۱۳ - جمع کنم و بینم 
ص ۸ سطر ۱٤‏ - با لن درخت و غل گرش پیوندا] 


ص ۸٦‏ سطر ۱٦‏ - و بدل درخت گر پیوندد 


ص ۸۰ سطر ۲۱ - و بر چه کار می باشید که چون خاکستر باشیت 

ص ۸۷ص ۸۷ سطر ۱- چون گل تیره بافیت 

ص ۸۷ سطر ۱ - فروی‌روید شنیدیت 

ص ۸۷ سطر ۳ - کدم رش و از کدم کی پییم 

ص ۸۷ سطر 0 -متوضع بشیت 

ص ۸۷ سطر ٦‏ - گوئیت و شا را فضل دهیم فضل خود را مبینیت 

ص ۸۷ سطر ۷- من خود مچون راکعام 

ص ۸۷ سطر ۷ - و الله اعلم ندارد وفص جداگله نییبت 

ص ۸۷ سطر ۸ - در ت ذکر الله که غفرانك وسبحانك می گفتم دم بکر دری و خان و نظام اللك رفت 
ص ۸۷ سطر -٩‏ دل ترا با من یقین استی چرا حایی دیگر رودی 

ص ۸۷ سطر ۱۰ - هه امید و حاحت من نداردی و چرا ملك و هرچه می‌طلبد از من نطلبدی 
ص ۸۷ سطر ۱۲ - و چشم و سم ظاهر 


ص ۸۷ سطر ۱۷ - ایشان را حودی خود نن و همه توي 


ص ۸۷ سطر ۲۱ - هچنان افتاده باشیت 

ص ۸۸ص ۸۸ سطر ع - از تم روزي چند 

ص ۸۸ سطر ٦‏ - و ملل مختلفه 

ص ۸۸ سطر ۸ - و هر کی را اندهثه‌ایست دور و دراز یك دروازه آن ذهنست 
ص ۸۸ سطر ۱۱ - و تو بدان که از مشرق است 

ص ۸۸ سطر ۱۳ - اکن چه از 

ص ۸۸ سطر ۱۲ - ھی باید کردن آگر از آن راہ 

ص ۸۸ سطر ۱۸ - گفتم کوه جاد را 

ص ۸۸ سطر ۱٩‏ - مطوق و معلق زن شد چو آن سنگ 
ص ۸۸ سطر ۲۲ - هیچ کی نیت 

ص ٩۸ص ۸٩‏ سطر ٤‏ - در حل زود پشکفند 

ص ۸٩‏ سطر ۸ - چن چرگان 

ص ۸٩‏ سطر ۱۰ - که چن[ ]فول بردارند و تغییر و تبدیل 


ص ۸٩‏ سطر ۱۱ - عمارت و ویران گوئی 6٣۳‏ 


معارف(بهاء ولد) ؛ ج۱ ؛ ص۸٤ ٤‏ 
ص ۸٩‏ سطر ۱۲ -ست میتوند 


ص ۸٩‏ سطر ۱ - قال النبی صلی الله علیه و سلم یعنی ای مومن هم بدان 


ص ۸٩‏ سط ۱۵ - بدل‌قدر که از سبل و آکسكب حال حصلی‌شود. 
ص ۸٩‏ سطر ۱۰- بگشاید و از ل 
ص ۸٩‏ طر ۱۷ - بدل که ل درکه بانید اگر ل مرغ 
ص ۸٩‏ سطر ۱۸ - و خو چند راك گوید. 
ص ۰٩ص ٩۰‏ سطر ۲۰ - که هم مغتلی بد 
معلنی(ءه ولد), ج۱.ص: 26٩‏ 
۰ سطر 0- و در اندر 
۰ سطر ۷- مشاهده می‌کنند یکدیگر را 
۰ سطر ۱۱ - و بکدم عبات خوانند از دور آم 
۰ سطر ۱۲ - موید کرده و بر حسب تفاوت احوال خلقان ایشان را 


۰ سطر ۱۷ - نیکومی گرداند 
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۰ سطر ۲۰ - و در نماز و در هه طاعات 
ص ٩۰‏ سطر ۲۰ - الله وملایک 

ص ۱٩ص ٩۱‏ سطر ۱- خمهای حهان از بهشت 
ص ٩۱‏ سطر ۲- کجای کاری در هوی 

ص ٩۱‏ سطر ع - همچنان برداری 

ص ٩۱‏ سطر ۵ - که بار نیارد 


ص ٩۱‏ سطر ۸ - و اجزلٍی من پندارد و هر جزوی که از اجزلی جهل پندارد 


ص ٩۱‏ سطر ۱۱ -و ای یدوا 
ص ٩۱‏ سطر ۱۳ - که هر جزوی ترا 

ص ٩۱‏ سطر ۱۵ -ملی ۾ خهشت 

ص ٩۱‏ سطر >۱- آثیت که لی اجزا 

ص ٩۱‏ سطر ۱۸ - اکنن چوسبحانك 


ص ٩۱‏ سطر ۱۹ - رهوی شکرستان 


ص ٩۱‏ سطر ۲۰- ثابت کنم و آگر عجایب کهسار بینم بی‌مثل پاکی الله را در حور آن ثابت کنم حاصل از 
تعجب ل حلك عجب ی‌خزد 


ص ۲٩ص ٩۲‏ سطر ۲- قال الى صلى الله عليه و سلم 

ص ٩۳‏ سطر ۳- ته ل درخت او استور بشید 

ص ٩۲‏ سطر 0 - زود بسر شاخ بردود 

ص ٩۲‏ سطر ٦‏ - مر یکدیگر را خصت کنند و حیله گریها کنند ايش را 

ص ٩۲‏ سطر ٩‏ - چند نوع حیات داده است ال 

ص ٩۲‏ سطر ۱۱ - و محدثات و قوت می‌دهدسریر را وصور حيكت ادراکلت خض 
ص ٩۲‏ سطر ۱۳ - وصور حيت وسبزها و عثقها 

ص ٩۳۲‏ سطر ع۱ - و حور و کثت در هر نوی ازینها خر کم 

ص ٩۲‏ سطر ۱0 -قبلی آن حیاقا تور یکم 


ص ٩۳‏ سطر ۱۷ - عمر را بدل می گذار 


ص ۳٩ص ٩۳‏ سطر ۱ - و اله می‌داند که کجایت ل وه اجزا را 


ص ٩۳‏ سطر ۳ - چرای‌خندی 

ص ٩۳‏ سطر ٩‏ - و بر سر شا فروآید چه جای خنده است 

ص ٩۳‏ سطر ۱۰ - که دار سلامت است آنگاه هر چند حواهی می‌خند 
ص ٩۳‏ سطر ۱۱ - کدام رویی 

ص ٩۳‏ سطر ۱٤‏ - اما از خداونده بحهد 

ص ٩۳‏ سطر ۱0 - بیش نیست الدنیا ساعة 

ص ٩۳‏ سطر ۱۲ - کم از ساعتی است 

ص ٩۳‏ سطر ۱۸ - و هر چزي رسب ل‌ساخة‌اند یسب هوی هر کی زیر و زیر نکنند 
ص ٩۳‏ سطر ۲۰- چون تو بخوری آن را 

ص ٩۳‏ سطر ۲۰- احزای تو مفرق باشد 

ص ۹۶ص ۹۶ سطر ۱- اگر چه آن ز هر یکین است 

ص ۹۶ سطر ٤‏ - کی که با لن چنین حضرتی 

ص ۹۶ سطر 0 - آین‌چذا ]| کی 

ص ۹6۶ سطر ۰ -پش او بالاب ی‌بلنی 

ص ۹۶ سطر ۸ - که هیچ شکوهی[یی‌داري از وی 

ص ٩٤‏ سطر ۱5 - هیچ ازینها را ندیده 

ص ۹۶ سطر -۱- که عاجزلن آن کار را نتوانند کرون 


معافی(باء ود), ج۱.ص: 20۰ 


کر ۹ ۱۷ وجون عا فا 

a KES E 

ص ۹٤‏ سطر ۱۹ - تا مه احترامها آن جا می‌آزق 

ص ۹۵ص ۹0 سطر ٤‏ - تا[ وب ی گرد 

ص ۹۵ سطر ۷- ترا گفتند لن دو در را 

ری 0 ر ف ا کک و کر ی کک ایک ییا و ا 
ص ۹۵0 سطر ۱٤‏ - و گیاه حشك و زرد گشته را و انك بیرون 

ص ۹0 سطر ۱۷ - اولش لطفی طبعی دارند 

E E‏ ی ی 

ص ۹۵0 سطر ۱۹ - در عام سادگی 


ص ۹۵ سطر ۲۰ - و بدندل اندیثه 


ص ۹0 سطر ۲۰ - تا باز بیرون آید 

ص ۰ص ٩:‏ سطر 6 - و ڵ را و خك بت 
ص ٩‏ سطر 0- و ب آب قت وشفقت لت 
ص ٩۰‏ سطر ۱۰ - که خریداری از وی 

ص ٩۰‏ سطر ۱۱ -مکنتعطی کن 


ص ٩۰۱‏ سطر ۱۲ - هت را نگار لاب بره 


کن ۹ فر > جرد زا ید و رشی رش تسد 


ص ٩۰‏ سطر ۱۹ - تفکر تحیری 


ص ٩٩۱‏ سطر ۲۱- هر حیوان را حیاتی دیگر موحود است 


ص ٩٩‏ سطر ۲۲- مطموع و مکن است الله دهد 

ص ۷٩ص ٩۷‏ سطر ۱ - که هه را زندگی بدهد الله 

ص ٩۷‏ سطر ٩‏ - جو بر زکربا فتاد 

ص ٩۷‏ سطر ۱۰ - یحی را کشف شد از نرگسستانش 

ص ٩۷‏ سطر ۱۱ - و شمه مر موسی را پدید آمد 

ص ٩۷‏ سطر ع۱ - علقت ما چق‌شود 

ص ۹۷ سطر ۱۰ - زا که خله زير و زير ند چو زیر زر شد 
ص ٩۷‏ سطر ۱۲ - اکنون آن درختی که 

ص ٩۷‏ سطر ۱۷ - م شىکفد 


ص ٩۷‏ سطر ۱۹ - در خایستل می‌باثیت 


ص ٩۷‏ سطر ۲۰- در آتش حرص و تدبیر حهان می‌آندازیت 
ص ۹۸ص ۹۸ سطر ۱- که هیچ حاصلی ندارد 

ص ٩۸‏ سطر ۲- چند باز دادطیت 

ص ٩۸‏ سطر ۳- زحیر تعظیم را 


ص ٩۸‏ سطر ۲ - خود شا را برکشند 


ص ٩۸‏ سطر 0 - اگر چه شا ریزیده شوید 


ص ٩۸‏ سطر - و این نماز عقل و قدرت و حرکت او بجا می‌فتد 
ص ٩۹۸‏ سطر ۷- ندانید که ز پرده غیب 
ص ٩۹۸‏ سطر ۸ - چگوه یرود 
ص ٩۸‏ سطر ۱۱ - هر یکی‌تان را باصل نظر در عام غیب بستانحا و درحات 
ص ٩۸‏ سطر ۱٤‏ - چون مؤمن سبقت کرد در امان لاجرم 
ص ۹۸ سطر ۱۵ - سمل از کار اکنون و اعضمو (و الله اعلم ندارد وفص جداگاه نییمت) 
ص ۹۸ سطر ۱۷ - چن قاری اگرفرولروی در چاه تاریکی چرا 
ص ۹۸ سیر ۲۱- و تو کلوخکها وسنگها یآی تا ل را لتوار ی کی 
ص ٩٩ص ٩٩‏ سطر ۲- و هرگاه نظرت 
ص ۹٩‏ سطر ٤‏ - چو آگاف درب آید 
معلفی(علء ولد). ج۱.ص: ۶0۱ 
ص ۹٩‏ سطر ع -بلن تا از آگله ل جهل 
ص ٩٩‏ سطر ۵ - آنگ بدانند 
ص ۹٩‏ سطر ۷- و بر یکدیگر تند 
ص ٩٩‏ سطر ۷- صورت کالبدت پرده نشودی 
ص ٩٩‏ سطر ۱۱ - شا فرشییت 
ص ۹٩‏ سطر ۱۱ - ترا عیثی می‌بایدشین 


هن ٩‏ مر ۱۲ چون حل ران یی 


ص ۹٩‏ سطر ۱۲ -مر کؤں روح افزایی را چه 

ص ٩٩‏ سطر ۱۳ - باش تا آگاهی بمهان بی‌آگاهی 

ص ۹٩‏ سطر ۱۵ - آگای دهند 

ص ٩٩‏ سطر ۱۰ - و دانایی و شنوايي دهند 

ص ٩٩‏ سطر ۱۰ - مس اله را 

ص ۹٩‏ سطر ۱۷ - بسو بیینند و فریدگار 

ص ٩٩‏ سطر ۱۸ - به بی سویی چه عجب باشد 

ص ۱۰۰ص ۱۰۰ سطر ۱ - و چون چنين بفرمود ما همان دیدار را 


ص ۱۰۰ سطر 0 - خود را بشناسد نایی بود در این سخن بگریست گفتم که این گریه از عنده اهل دنیاست و 


خوثی او درین گریه است از حوشی خنده اهل دنیا بیش باشد و او را آن گریه حان کنان 


ص ۱۰۰ سط ۷ - خریدارطلب بىد 


ص ۱۰۰ سطر ۸ - که مزه خویش را هنوز ندانست اما هرکه خویش را بدانست و مزه خویش را بدانست دست و 


ص ۱۰۰ سطر ۱۲ - در دیده وحودت کشیدم انعام مرا 


ص ۰ سطر ۱0 - سنگ سرمه مردم دیدطت را 


ص ۱۰۰ سطر ۱۵ - چن کجل دریفت مزها و رنگها وصو تا 
ص ۱۰۰ سطر ۱۸ - دریافت مزه نفس هوا 
ص ۱۰۰ سطر ۲۲- از کجام‌آید جنینی از 


ص ۱۰۱ص ۱۰۱ سطر ۱ -عتلی مدوت 


ص ۰۱ 
ص ۰۱ 
ص ۰۱ 
ص ۰۱ 
ص ۰۱ 
ص ۰۱ 
ص ۰۱ 
ص ۰۱ 
ص ۰۱ 
ص ۰۱ 
ص ۰۱ 
ص ۰۱ 
ص ۰۱ 
ص ۰۱ 
ص ۰۱ 
ص ۰۱ 
ص ۰۱ 


ص ۰۲ 


۱ 
سطر ۳ - چندن : 
چندن تا نل ی‌بینی مطیش 
a‏ مقعم می‌دان 
بیی 
۱ 
سطر 0 - ح.. محصم 
۱ ئی میثتلیم 
سط ۷- 1 ۴ 
۴ 
ودر وویمت 
۱ 
سطر ۷ - و حيوانك یي 
برو 
۱ 
۱ 
سطر ٩‏ - تفا 
۱ فاذ دا ] و هسك و کنل 
ا ب مر ترا داط ] 
را و بروند و اژدها از ١ء‏ 
03 ز آجحا عانند 
اکن خر از 
۱ 
سطر ۱۳ - یر حاب به ا 
* او 
۱ 
سطر ع۱ - در بیضه وی یع 
۱ یعنی بیضه را 
سطر ۱6 - از 
ز روی کرم آن نظر ذ 
۱ فرخ بیرون آ 
سطر ۱۵ - پراکنده نکنی 5 
و ای یگ 
۱ سطر ۱۷ - بنا حایگا : 
۱ یگاه مرانیت 
سط ۱٩‏ - ۰ 
حطاب بار و تکلیف او را 
ر 


۱ 


۱ 
۳۲ آدی 

سط بلاست اس < 
خلت 


۱ 
ص ۱۰۲ 
سر ۳ هرت یک 


ص ۰۲ 


ص ۰۲ 


ص ۰۲ 
ص ۰۲ 
ص ۰۲ 
ص ۰۲ 
ص ۰۲ 
ص ۰۲ 
ص ۰۲ 
ص ۰۲ 
ص ۰۳ 
ص ۰۳ 
ص ۰۳ 
ص ۰۳ 
ص ۰۳ 
ص ع۰ 


ص ۰۶ 


۱ 
سطر 0 - جهات او شت 
پیشتر بود 
۱ 
سطر ۵ - 
و کسی جت 
هر 
نو رصدرمبثر جل 
۱ بتر < 
سطر ۱۱ - 
۱ (مر علصیل را) ندارد 
سطر ۱۲ - زو ]را 
۱ سطر ع۱ - که بقای | 
هی او 
| سطر ۱0 - از شهر ت 
شهر ما 
۱ 
سطر ۱5- و همه را هم نگذا 
رند 
۱ 
سطر ۱۷ - و | 2 
جزای خاکت را 
۱ يت را 
سطر ۲۱- مان جای که 
۱ پیامده اس 
ص ۱۰۳ 5 ۲ 
۱ سطر ۳ -مگر تزیدییت او را 
سطر ۱6 - مزه یافتملیت ۲ 
۱ 
سطر ۱٤‏ - مزه و شهود 
تی دیدهلیت 


۱ 
سطر ۱۵ - بگوئید که ياتا ] 


<< جنب 21 ‌ 
ر ان ۳ سب 
١ 9 0‏ 


۱ علیهم 
1 (علهٍ 
السلم) ندارد 


۱ 
سطر ٩‏ - زود عصنوع آ 
ي 


ص ۱۰6 سطر ۱۰ - چن چشمه‌لییت 
ص ۱۰ سطر ۱۱ -سزها و نوها و گلها 
ص ۱۰6 سطر ۱۳ - مرت را 


ص ۱۰٤‏ سطر ۱٤‏ - از پرده غیب بیرون می‌زند نباتما و رنگها و بیخ‌های نباتما سر از پرده غیب بیرون می‌زند و از 


عا ] آکنق تا درند 

ص ۱۰٤‏ سطر ۱۵ - حالق نباشم دست از خود بشوم و خود را انم 
ص ۱۰6 سطر ۱7 - که بیفتم افتاده باشم 

ص ۱۰6 سطر ۱۷ - لگ برف 

ص ۱۰6 سطر ۱۸ - رقم وحود اده است 

ص ع۱۰ سطر ۲۰ - آخر تا تا ت بلوغ جنگ و جهاد 

ص ۱۰6 سطر ۲۱- و نشان از مزه 

ص ۱۰0ص ۱۰۵ سطر ۲ - تکلفی باید کین 

ص ۱۰۵ سطر ۲- خیر و طاعت بروید و موحود شود. اما معصیت 
ص ۱۰۵ سطر ٤‏ - اهل خير اندك آمدند حلاصه 


ص ۱۰۵ سطر ۵ - باز گفتم که نیکی و بد 


ص ۱۰۵ سطر ۷- هنر نیکو از تو پدید آید یعنی که باللّه باشی و در احلاق هیده باشی و حب الله باشی چنانك 
ص ۱۰۵ سطر ٩‏ - بر دل راه ندهی که آگر صورت رنج بیندیشی هماره پریشان باشی و الله اعلم 
ص ۱۰۵ سطر ۱۰ - قال الى صلی الله عليه و سلم 


ص ۱۰۵ سطر ۱۱ - چنانکه داغا را 


ص ۱۰۵ سطر ۱۳ - من شاخ شاخ بودطم 
ص ۱۰۵0 سطر ۱۵ - شا را نز مهای اين حاك 
ص ۱۰۵ سطر ۱۸ - و آفتاب گیرد 
ص :۱۰ص :۱۰ سطر ۲ - انللی رسي صلى الله عله وسلم 
ص ۱۰۰ سطر ۸ - و ادرك تو بغیب پیوت‌شود 
ص ۱۰۰ سطر ۱۰ - آخر این مع 
ص ۱۰۰ سطر ۱۱ - تا قیز کنیت 
ص ۱۰۰ سطر ۱۱- با او جمع شویت 
ص ۱۰۰ سطر ۱۹ - سخت شدلت 
ص ۱۰۱ سطر ۱۹ - درد با بار 
ص ۰۷ اص ۱۰۷ سطر ۲ - بر کندوي‌شعر هو لن لقم را بدهل خك می‌پیبانند 
ص ۱۰۷ سطر ٤‏ - و چن چثم و رو وغذا هی گرند چنانك از یك لقمه سیاهی چشم 
ص ۱۰۷ سطر ۵ - درخورد خود 
معاف(لء ود), ج۱.ص: ۶0۳ 
ص ۱۰۷ سطر ۷- به احزای خاك تو رساند چه عحب تو این اولاغ تيزنك 
ص ۱۰۷ سطر ۸ - بانگ رعد بیی‌زند 
ص ۱۰۷ سطر ٩‏ - و لن خره دنیا را 


ص ۱۰۷ سطر ۱۲ - اگر خاه بانند زرستل را نگوتی 


ص ۰۷ 
ص ۰۷ 
ص ۰۷ 
ص ۰۷ 
ص ۰۷ 
ص ۰۷ 
ص ۰۸ 
ص ۰۸ 
ص ۰۸ 
ص ۰۸ 
ص ۰۸ 
ص ۰٩۹‏ 
ص ۰٩۹‏ 
ص ۰٩۹‏ 
ص ۰٩۹‏ 
ص ۰٩۹‏ 
ص ۰٩۹‏ 


۱ بحکیم 
سطر ۱٤‏ - 
ببین این صفت را 
۱ سطر ۱۵ - شا سرور با ۱ 5 
ر بات 3 
۱ شیت 
AY‏ 
سطر ۱ ۲ و مزھا ی با 
باش“ 
۱ ۳ ۱ ز بیابان عدم برآمدها 0 
ِ خوریت 


۱ 

۳" ۰ 

۱- با ۱ 

صر باز در تا ۰ 

۰ سط & - با نب اه ل راه دهم و بفرمام 

ص پا ین نق ۱ 
۱ 


۱ 
سطر ۸ - یا ب 
پاش تفت 

یعنی ای پسرك من 


۱ 
سطر ۱۲ - جه هد سه شفتا 
ر ہا 0 

4 ل تو ج کم خوا 9 لو ببخشم 

و ا ۱ 

sh‏ ا 

5 J J ر‎ 


۱ 
سطر ۱۳ - فرزند درحت طو! 
۱ بی راماند 
ص ۱۰٩۹‏ سطر ۱ - نثار را 

رجت 
۱ 
سطر ۱ - درون جهل‌سایر 
۱ ۱ 
سطر ع - 

باش 

۱ 
۱ زوار توتبات ر ات چو ایشل را 

بت مرداریست 


۱ ۳ | 
و سم 
9 


۱ 
سطر ۱۲ ”و تاريك درماند 


ص ۱۰۹ سطر ۱۳ - که چق گنجشکاست 


ص ۱۰۹ سطر ۱ - چندین اندر یں و خلثبك پنول مشوت که چن بازنل کشم و + خود باز آم بروبالتل 
بشکند و الله اعلم 


ص ۱۰۹ سطر ۱۵ -فطل ۷ در لن نسخه نیت 

ص ۱۰۹ سطر ۲۱- قال النبی صلی الله عليه و سلم 

ص ۱۱۰ص ۱۱۰ سطر ۳- جپل لیت از آنك عم آثست 

ص ۱۱۰ سطر ۷- اکنون هر غل علمی که ترا برقرار این جهان می‌دارد 
ص ۱۱۰ سطر ۱۳ - تا اعراض این جهان 


ص ۱۱۰ سطر ۱5- و دیدی که از عام دیگر 


ص ۱۱۰ سطر ۲۰ - آزشهوت آمیل 

ص ۱۱۱ص ۱۱۱ سطر ۱ - و خش مشود ل دگرها را 

ص ۱۱۱ سطر ع - همه فربه از یت 

ص ۱۱۱ سطر 0 - عاشق زاراللهاییت و از عشق الله همه فرمانبرداریت 
ص ۱۱۱ سطر ٩‏ - و خش روگار ی گذر ] 

ص ۱۱۱ سطر ۱6 - سیب تو دار هر جزو مچودی 


ص ۱۱۱ سطر ۱۸ - اجزلی موجود ازطف خود 


ص ۱۱۱ سطر ۲۱- چه پاکی تو و چه پاکیزه تو 
ص ۱۱۲ص ۱۱۲ سطر 0 - و لیکن کسل بسیار 


ص ۱۱۲ سطر ۷- آخر با ] که ل غم‌خوارگی در روح که ی کند درین‌سخن 


ص ۱۱۲ سطر ٩‏ -شرل جافیت 
ص ۱۱۲ سطر ۱۱ - گفتم که ای مؤمن ذکر موت کن و صبر کن که يك 
ص ۱۱۲ سطر ۱۸ - درن کوچ عقبت 
ص ۱۱۲ سطر ۲۱- حالی و نزديك می‌دان 
ص ۱۱۳ص ۱۱۳ سطر 7 - وسبزهای آن راطراوی دیگر 
معلفی(عء ولد). ج۱.ص: 206 
و میوه‌های آن را لطف دیگر و ببینی 
ص ۱۱۳ سطر ۸ - گلها بینی 
ص ۱۱۳ سطر ۱۱ -بثبارقت دهند 
ص ۱۱۳ سطر ۱۲ - آن عالی وحود همه چیزها 
ص ۱۱۳ سطر ۱٤‏ - قال اللپی صلی الله عليه و سلم 
ص ۱۱۳ سطر ۱۵ - آی هر کی 
ص ۱۱۳ سطر ۱۵ -فونه هل‌تر فریتند 
ص ۱۱۳ سطر ۱5- فرشته بارهت‌تر فرستند و عزرائیل 
ص ۱۱۳ سطر ۱۷- با انییا علبهم السام که یی 
ص ۱۱۳ سطر ۱۸ - پادشاه موکلان را به گریختگان درخور ایشان فرستد انا زین 
ص ۱۱6ص ۱۱۶ سطر ۱ - تا سار اخلص تو + تساو لشن 


رم ۱۱ ۲ هر کد ےو 


ص ۱۱6سطر ۳ -منفقل را نز 

ص ۱۱6 سطر ع - که در تقدیر بای ل بم او 
ص ۱۱٤١‏ سطر ۵ - باز شی 

ص ۱۱٤‏ سطر ٩‏ - آبگیه م[ ود و هیچ 

ص ۱۱٤‏ سطر ۱۰ - به کجا تعلق می‌کزد 

ص ۱۱۶ سطر ۱۳ - وقنم از کر آثبت 


ص ۱۱6 سطر ۱٩‏ - بیرون کرده باشد و حساب 


ص ع۱۱ سطر ۲۱ -ما از صلی و مثال آفریدم 

ص ۱۱۵ص ۱۱۵ سطر ۱ - هرچه مت آدمی را قصد آنست تا بدابحای برود آن سماوات 
ص ۱۱۵ سطر ۲ -متتهاهای هم ی‌پینند 

ص ۱۱۵ سطر ۳- عبات آزمهی لىت 

ص ۱۱۵ سطر ٦‏ - در خحلق آسمان و زمین 

0 ۱۱ غ ۷ای ی چو ای 

ص ۱۱۵ سطر ۸- هم اسم خلوقی ببرون[ آید 

ص ۱۱0 سطر ۱۰ - این همه را چرا جمع می‌کنی 

ص ۱۱۵ سطر ۱۱ - نظاره می کنیت باری تنها باشیت تا رسوائی یکدیگر را نبینیت 


ص ۱۱۵ سطر ۱۲ - یکدیگر را نچشید 


ص ۱۱۵ سطر ۱۶ - گوید بستید 


ص ۱۱۵ 
ص ۱۱۵ 
ص ۱۱۵ 
ص ۱۱۵ 


ص ۱۱۵ 


سطر ۱٤‏ - جای سس بىد 
سطر ۱۵ - آزمن‌شنوبیت می‌اندیثیت که لن قم را از کر چه جع م یکم 


سطر ۱۰ - ل ابل بطثییت 


سطر ۱۹١‏ - بر خود جمع می‌کنیت 


سطر ۲۲ - و باغ وستاغا ديحت 


۲ص ۱۱۱ سطر ۳ - چو ن هگ 
ص ١١‏ اص چي 


ص ۱۱۰ 


ص ۱۱۰ 


ص ۱۱۰ 


سطر ۳ - و بری ندهد از عبادت و حضوع چون وقت سپید کاخ 
سطر ٩‏ - به دم می‌آمد 

سطر ۸ - لاجرم آن گستاخی‌ها 

سطر ۱۰ - گفتم که لن دنبا 

سطر ۱۲ - یعنی از هر نباتی 

سطر 16 - اکنون شا شاد مشوید 

سطر ۱۵ - لن لت رامی‌خواندند 


سطر ۱٦‏ - شا مسافریت و خود را مقیمان می‌دأریت 


ص ۱۷ اص ۱۱۷ سطر ع - چه عجب بلثید تومگوی 


ص ۱۱۷ 


ص ۱۱۷ 


سطر 0 - سرخ گردانیم 


سطر ٩‏ - آگر از حاك سیاه‌رویی چه عجب هر کاری که 


ص ۱۱۷ سطر ٩‏ - خواه گو رنج باش و خواه آسایش چندین کسی را 
معلی(عاء ولد). ج۱.ص: ۶00 

ص ۱۱۷ سطر ۱۲ - هر کی را در کی جود قرار باید گ[] و در کی اعدا 

ص ۱۱۷ سطر ۱۷ - با آش‌سازد 

ص ۱۱۷ سطر ۱۷ -سرا اظر مگشای 

ص ۱۱۸ص ۱۱۸ سطر ۱ - تا رخك شود 

ص ۱۱۸ سطر ۲ - پیهتة بای 

ص ۱۱۸ سطر ٦‏ - گفتم چوغنون 

ص ۱۱۸ سطر ۷- و جادی و نامی 

ص ۱۱۸ سطر ۱۲ - گفتم که لن خك که درمیل‌شیثه فلك لت 

ص ۱۱۸ سطر ۲۰- و با صورت تبره سیرت نور دارد و با پوسیدگ ترییت دارد 

ص ۱۱۸ سطر ۲۱ - لقن چنین آمد تا لاحرم 

ص ۱۱۹ص ۱۱۹ سطر ۱ - و معنی آتش غالب بر آب آمد 

ص ۱۱۹ سطر 0 ہیں جنگ تو ل‌قت بلثید 

ص ۱۱۹ سطر ۸ - نیفزاید و اگر تو خود را خش آمده مايي خود را 

ص ۱۱۹ سطر ۱۰ - شستی که نه از کر خلقان باشد 

ص ۱۱٩۹‏ سطر ۱۱ - حاص از کر تعظیم فرمان رمان 


ص ۱۱۹ سطر ۱۳ -عجب لىت > تو ری بر خكت می ی از کر 


ص ۱۱۹ سطر ۱۰ - از ميان خاشاك و سبزه چنان 


ص ۱۱۹ سطر ۱٩‏ - هچون من کسی 


ص ۱۱۹ سطر ۲۰ - و از من همه نمایش است (نودن ندارد) 

ص ۱۲۰ص ۱۲۰ سطر ٦‏ - ببرون می‌آیند 

ص ۱۲۰ سطر ۷ - چو لن‌چن ] رهزنن 

۰ سطر ۱۰ -می‌روند باحتمال و به سفرهای با حطر می‌روند باحتمال و تحمل می‌کنند 
۰ سطر ۱۲ - و ازین بتر برون آرند 

۰ سطر ۱٤‏ - ای آدمی همه زیرکیها (گفتم ندارد) 


۰ سطر ۱۸ - روح کلمه حقه مت را بر گرد 
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۰ سطر ۲۰ - و خاك را پناه‌موهسازی 


ص ۱۲۰ سطر ۲۳ - در هو کرین و خك را 

ص ۱۲۱ص ۱۲۱ سطر ۱ - از ی ناچزم‌توانم کرین و او را حیوٰن یا عصه 
ص ۱۲۱ سطر ۱۰ -عم نکندیپن مضور 

ص ۱۲۱ سطر ۱۱ - (و صيرورة الانسان شیتا آخر ندارد) 


ص ۱۲۱ سطر ۱۵ -تشیه و نصو دارد 


ص ۱۲۲ص ۱۲۲ سطر ۱- و چیزی بمنبد و زنده نباشد 


ص ۱۲۲ سطر ٩‏ - پرسر ل بود تا ل آب را 
ص ۱۲۲ سطر ۱۰ - شکارداران قضا 
ص ۱۲۲ سطر ۱1- تو آنجا هیچ مشار اليه 
ص ۱۲۲ سطر ۱۲۳ - و حریر حضر را از بر و بنا گوش 
ص ۱۲۲ سطر ۱٤‏ -ما او را جون‌تر و تازه نوعروس 
ص ۱۲۲ سطر ۱۹ - اکنون هر فایده 
ص ۱۲۲ سطر ۲۰-ه خهتکای باب 
معا( یا ولد). ج۱.ص: >٥٦‏ 
میت ایک 
اتقوا من سة الله. ۷۵ 
احترق من سبحات وجهه. ۱۳۷ 
اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالساء و اذا امسیت فلا حذث نفسك بالصباح. ۷۰ 
اذا تحیرتم ف الامور فاستعینوا من اهل القبور. ۳۳۳ 
اذا رأیتم مثل هذه الافزاع فافزعوا ای اللّه. ۲۹6 
اسبغ الوضوء تردد ف عمرك و سم على اهلك یکثر. 
حير بيتك و استعفف عن السوال ما استطعت. ۰۶۳۰ ۷۸ 
اسلم شیطان. ۸۱ 


اشد البلاء على الانبیاء. ۷۲۸+ 


الله جل عب امال و طبب جب الطب ۳۰۷ 
اللهم ارزقتی عينين هطالتین. ۱۸۱ 
ان اطیب ما یکل الرحل من کسبه. ۳۳۹ 
ان اکیسکم اکٹرکم للموت ذکرا. ۱۱۲ 
ان الله يحب الشجاعة. ۲۷۰ 
ان قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرهن. ۳۸۲ 
ان هذا الدین متین فاوغل فيه برفق. ۳۶۰ 
انا شجع الثن. ۲۷-۰ 
اول صلاح هذه الامة بالزهد و الیقین. 0۷ 
الاولیاء عرائس الله. ۸۱۷ ۹٦‏ 
اولیائی تحت قبایی. ۱۲۷ 
لش القرل اف الله و خاصة. ۳۹ 
معای(اء ولد). ج۱.ص: ۶0۷ 
الامان عریان و لباسه التقوی. ۶۱ 
فبطن الارض خير لك من ظهرها. 66 
التجاق عن دار الغرور و الانابة أل دار النلود. ۱5 
ترك ذرة ما نحی الله حير من عبادة الثقلین. ٩۲‏ 


ترجو الودود لولود. ۲۷۳ 


الدنیا ساعة. ۱۵۷ 

الدنیا و الأعرة ضرتان. 4۱۲ 

رب صائم لیس له من صیامه الا الحوع و العطش. ٩۱‏ 
رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجھاد الاکبر. ۸۳۸۸ ع۸: 1۲ 
زویت لى الارض فرآیت مشارقها و مغارها. ۳۲ 

سبحانك و غفرانك. ۳٩‏ 

سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك امك و تعالى حدك و لا إله غيرك. ۱۸۵ 
سبقت رج علی غضی. ۲۷۲ 

سترون ریکم کالقمر لبلة البدر. ۳۹۹ 

سلب عن ذوی العقول عقوشم. ۲۰۵ 

الشفقة على خلق الله و لتعظیم لامر الله. ۸۲۸۸ ۳6۲ 
صل كانك تراه. ۱0 

طویی لمن حالس اهل الفقه و الحكمة و خالط اهل الذل. 

و المسكنة. ۳۷۲ 

عد فك من صحل القبور. ۳۳۰ 

عظموا ضحایاکم فانما ف الصراط مطایاکم. ۳۳۹ 

علامة الاحمق کثرة الکلام فى غير ذکر اللّه. ۱۸۷ 


TT 
۶0۸ معا( اء ولد). ج۱.ص:‎ 
۶۲۲ ۰۱۳۰۲ 2۳۵ الو ره ی واف ا او دة م سفن ات‎ 
۸٩ القناعة کنز لا يفنى.‎ 
06 کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته.‎ 
۲۲۰ کل مولود یولد على الفطرة.‎ 
۳۷۲ ,6۲۵ کل میسر لا خلق له.‎ 
۱۰۵ كما عیشق فکذلك عوتون فكذلك تحشرون. ۰۰ع۶,‎ 
۳6۳ ,۳۵۶ الکیس من دان نفسه و عمل لا بعد الوت.‎ 
٠6١ لولاك لا علقت الافلاك.‎ 
۲۹۰ لو کنت متخذا حلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا.‎ 
۲۱۹ ما انش خرن ای قوس‎ 
>٠ ما ذثبان ضاریان ف فرية غنم باسرع فیها فسادا من حب الشرف و الال ف دين الرء السلم.‎ 
٩۰ ما لا عین رأت و لا اذن معت و لا حطر على قلب بشر.‎ 
۲۵6 من اعان تارك الصلاة بلقمة فكانما قتل سبعین نبيا.‎ 
۱۱۳ من قرأً آية الکرسی عقیب کل صلاة مکتوبة قبض الله روحه بنفسه.‎ 
۱۳۶۲ من كول البر كسان لاتب‎ 


منهومان لا یشبعان طالب العلم وطالب الانیا. ٠١۹‏ 


الره مع من احبه. ۲۲۵ 

نوم العام عبادة. ۵۲ 

ان نیم فاذا مات اتبهط. ۲۱ع 

النظرة الاولى لك و الثانية عليك. ٦ه‏ 

التوم احو الموت. ۶۲۱ 

لضو عل الضو نو عى نر. ۷۹ 

و هل یکب الناس على مناحرهم ف النار الا حصائد السنتهم. ۳۳۳ 
معا( باء وطد), ج۱.ص: ۶0٩‏ 

يا علی للسعید ثلاث علامات قوت الحلال ف بلده. 

و بحالسة العلماء و مس صلوات مع الامام. ۸ - ٩‏ 

یا على للصدیق ثلاث علامات ان یجعل ماله دون مالك. 

و شه دن فسك وعضه دن عونك مع کنمل‌سن. ۳۱ 

یا على من اكل من ال حرام مات قلبه و حلق دینه و ضعف. 

قیه و کلت عبادة و حجت دعوة. ٩‏ 

پاش او خاک سین ۳۶۷ 
معاق(اء ولد). ج۱.ص: ٤٠۰‏ 

فهرست کلمات بزرگان و امثال 


اجع كلبك بتعك. ۲۲۹ 


الحوع طعام الله ف الارض یشبع به ابدان الصدیقین. ۸۹, ٩0‏ 
حسنات الابرار سیقات القربین. ۶۱۷ 
الحديد بالحديد یفلح. ۲۷۰ 
ذکر الوحشة وحشة. ۲۵, ۳۰۵ 
لرفیق ثم الطریق. ۱۰ ۲۸۶ 
الرهبوت خير من النموت. ۳۵۷ 
الشتاء عدو الوم ن, ۱٩۱‏ 
ا اند خی ۶۱۱ 
صلاخ لصل باله و ازكاة تصل بالله و لصم لصل باله. ۲۱۹ 
العلل یکفه الاشارة. ۹۵ 
كنا ندع سبعين بابا من امحلال خافة ان نقع فى باب من الشبهة و الحرام. 6۲۸ 
لا و لاعلی. ۳۰۰ 
یفزعون اليه ف النوائب و برحعون اليه عند الحوائج. ۲۳۳ 
معا( ولد), ج۱.ص: >٦١‏ 
فهرست اشعار عریی و فارسی «ابترتیب قران 


در دیده روح ما نگاری دگر لت اندر سر ما مت کاری دگر است 


ماکی زان عشق قنع باشیم ما را جز ازن خن بال دگرلست 


صض ۱۳۳۲ 
انط گلی نگ رکه ما ٍبشکفت 


هن 7( 4 ۱ ۰ 
ت ۵ توا عود نه کشت 
ف ر بوی کف 


ین ق صنما ميان دا فة 
فرفسکه: 


ص ۰۳ع) 
زی < 
ی خوم که 
روح پیمأه | 
وت 


ون خن لد 3 
لتثی درن زد 


ص ۳۶۷) 


2 ۰ و 5 
بشش جھتت تة تود بلك مدار 


(Ev ۱ ۳‏ 
هر کرا اسرار عشق آموختند 
3 ار 0 1 کے 


هر کجا شع بلا افروعتند 


شخ که عخلن دییات اور 
مت 


آن ۳ ی 


قر آقأمتسیی جانل رات 


همچو بازش دیدههاً بریوختند 


صد هزاران جان عشق سوختند 
س 


ض ۲۲۳ 


دیو آنحا رسید سر بنهد مرغ آبحا رسید پر بنهد 
ص ۲۲۰ 
گفتم که دم گفت کان باید گفتم چشمم گفت سحایی باید 
گفتم که تنم گفت خرایی باید € گفتم اشکم گفت شرایی بابد" 
ص ۱۱) 
و بال من آمد هه دلش من »چو روباه را موی و طاوس را پر« 


)۰( 
معا( اء طد), ج۱.ص: >٦۲‏ 


گفتم چشمم گفت سحابی کم گیر گفتم اشکم گفت شراب کم گیر 
گفتم که دل گفت کان کم گیر گفتم که تنم گفت خرایی کم گیر ٣‏ 


ص ۱۱) 


عجب از باغ جمال تو چه کم خواهد شد 


صض ۱۰۸) 
صاحب‌ظری کجلیت تا بنما | 


صض ۲۲۵ ۳۳۱) 


من که بلثم که با ] رخت بلای تو کثم 


صض ۲۳۸) 


حرم دای با مریمل‌سخن گفل] 


چ ۱۲۹) 


ا 


صد گریه زار زیر يك خنده خویش 


دیده خمال کم بار وفای تو کشم 


کیش زل 2۷۳ 


ص ۲۰۷۲ 


جق ی نرسم (نرسد) که زلف مشکین بوم باری بزبان حدیث او می کی ] 


ص ۲۰۸. ۲۵۹( 


روجها روھ و روت روجها زا و ا ق و 


ض ۱۰۸) 


هم پیت (پسته) خوری بتا و هم نای زن نیکو نبود دو دم به يك جای زن 


ص ۱۳۳۷ (r1‏ 
معاقف(باء ود)ء, ۱.ص: U‏ 
فهرست نوادر لغات و تعبیرات 


آب تتماج: تتماج بضم اول و سکون دوم نوعی از آش یر است که با دوغ یا كشك سازند و آب تتماج در مورد 
تحقیر و بیان گم قیمتی و اندكبمايي چیزی بکار می‌رود. 


«عمت دنب چن لب تماجست که ښسگل رزند» (معلفص ۳۰۹) نظیر آن از مثنوی: 


تو سزایی مر همان ادبیر را نعمت و قبل کی‌سازد تا 


آب تتماجش دهد کاین را بگیر گر[ خواهی که نوشی ز این فطیر 
آب تتماجحش زرد طبع باز زال بتربجد شود حشمش دراز 
ب تتماجست ری عم سک کان ازو یابد طعام 
آبست: ضو. 


«قراغسخه‌یی فرستاد که آب‌دست و استنجا و زینت گیر عند کل مسحد» (ص ۱۱۹) «تو از روی بت ولاز 
و از اجزای خود برانگزل» ص ۱۵۱ نز ۱۹۱ وص ۲۷۸). 


آبکن: کناه از ساده و صاق و وقش. 


«باز الله پیش نظرشان چون آبگون و آبرنگ گردانید باز پاره آن آبگون و آب‌رنگ را اساس عام گردانیده‌اند باز پاره 
آن آبگون را مصور نمود و آن عرش است باز پاره آن آبگون را رنگ تحرکی و تصعدی داد و آن دخان است» چ 
۳۷۱). 


آرزوله:شهوت و کم. 
«با خیس آی و تك آرزوله خود بگی و لن هط پوت و آرزوله مغز لىت تو ازن پوت و ازن معز بگذر 


۳ به جنت موی برسی آرزوانه همین قدر است که بینی چو یکدم گذشت آن ناآرزوانه شوه» ص ۶۳ بزص ۷/۲ 
۳ ۳ ۱0۲: 


>٦٤ معای(اء ولد)ء, ج۱ ص:‎ 
.(VAE 31 Y6 ۸۲۵۰ PFO ۲ ۱ 71° °1 AY 1V * 11۷ 
زادی:شکر وسپسگراری.‎ 


«گفتم ای الله شکر و آزادی و ستودن همه احزای عا تر لىمت» ص ۱۱۱). 


آس کرده: نرم و آرد کرده. 

« که این معان را ازین دستاس آس کرده برون می‌أرب» چ .)۳٦۱‏ 
1 ۰ س . 

یب[ نه و برخود. 


«آخر آگر وحود با ایجاد نیارامد چگونه در وحود آید و چگونه با او آسیب دارهص ۱۲/۸ و این افکار و احطار 
تو ههیشه آسیب می‌زند باه و با او رم می گیرهص ۱۳۲ « گوی آن عجب زندگی بود که آسیب به اجزای او کرد 
و زنده گردانیدش» چ ۱6۰). 


آشلغ: مطبخ و آشپزحانه مرکب از فارسی <> ولغ ادات نسبت و اتصاف در ترکی. 
«و آشلغ شجر یعنی مطبخ شجر از خود آبادان نشوه» وں 0). 


«ھی گفتم که آشلغ دوست یعنی مطبخ یکی از آن دیو و یکی از آن فرشته هرکه این آشلغ را داشت که از آن دیو 
است هرگز آن آشلغ را که از آن فرشته است نبینه» چ ۲۰۵ نزص ۲۰٦‏ ۲۵۲). 


آشلغی: مطبخی. 


«نان سنرلیست که آشلغیل سری جهن فول خداود ارواد و آش و وب دیگر راش توکس 
(EV‏ 


آرزي: موش وغفرلن. 

«نشان آمرزش آنست که دل تو رقتق یابد» چ 82۲). 
آموخه: خوگفه, معتاد و خوگر. 

«هاره با ما بودای و آموخة با کار ما بود‌ای» چ .)۲٩۳‏ 
آمیغ: آمیزش و معاشرت. 

«لیشل را با لی هنر مف طثنندی» چ ۲۳۷). 


معا( ماء ولد), ج۱.ص: >٠٥‏ 


آا: جمع آن و بجای آنان مستعمل است. 


«آغا ک ابلهانند عم عز[]ی‌کننه» و ۰. 


و در حالس سبعه (چاپ اسلامبول» ص ۷) این بیت آمده است: 


ا که رپوده الستند 


(حبقه تضحیح ای مس ضی.ص ۷۵) 
و نظیر آن لفظ «لن‌ها» لىت در بت نلی. 


ای شیر تو از دهانه دندان بنمای 


(طبقات ناصری چاپ کابل» ص ۲/39 


لصف از آین. 


ازعهد للت با هنت 


کاينها همه در دهان شیرند ز بیم 


«دست و پای تو که روانست و آیان است بر یکی خطرت»>ص ۰۳۲۲ 


لیب رفتگان: جمع ادیب رفته ععنی مدرسه دیده و تعلی مق . 


«وضاحت و بات مر ایب ژنگل رود( ] گؤت» (ص ٩۳)۳۰۳‏ 


معارف(بهاء ولد) ؛ ج۱ + ص٥٦٤‏ 
از کر: موجب وسب و عض. 


گردل» ص ۲۱۲). 

«همه کارهای الله نه از بهرست بلکه به حکمتست» چ ۲۹۲). 

استوار: استواری (صفت ععنی اسم مصدر). 

«و به لطافت کدام لعاب این ابریشم را استوار داده است» ص ۷۳). 

افسوس دارندگان: جمع افسوس‌دارنده ععنی مسخره کننده و مرادف مستهزئین. 

«و ۾ بسیاری مللفت کنندگل و شسىس دارندگل ننگرند» و ۲۲۲). 

افکنده: مدفوع. 

«مثلا فرحج‌تر چیزی از افکنده آدمی بتر نیست و او غذای سگست و گاو بت ... 
معاق(اء ولد), ج۱.ص: >٦٦‏ 

چنانکه افکنده زنبور که عسل است غذای آدمیان» ص ۳۸۹). 


انگله: بفتح اول و سکون دوم و فتح و ضم سوم تکمه و گوی مانندی که از قماش یا قیطان سازند و بر گریبان 
دوزند. 


باز او را گره می‌زنيم مچون انگله گریبان و زه یکتایی و آن پنبه هرچند که نخست ریشبییثه لمت باز با ] که 
چگوه پنهدله و انگله می‌کنند ‏ را» ض ۱۰۵). 


اهل دلان: جمع اهل دل (مانند طالب علمان). 


«اما اهل معنی و اهل دلان و عاقلان که جهدها کرده‌انه» ص ۳۰۵). 

بادرو: بفتح راء مهمله مهب و حایی که باد از آنحا بوزد. 

«در هوای موم غیبت می‌کاری و با در بادرو خوثی تسبیح ی کاری» ص .)٩۱‏ 
بازتابانیدن: برگردانیدن چیز از سر بسوی دیگر. 

«اختیار قاضی را بازتابان و آن احتیارش را صفت دردی د» چ ۱۸۹). 

بازناان: بارگذاشى]. 

«یعنی در باغ درونت را باز منه تا میو«هلت را غارت نکننه» ض *). 
بانش:سکی و آریش. 


۲ حِ ۲ ۳ .| ۲ ۳ چ ۲ 
«آخر اگر وجود با ایجاد نیارامد چگونه در وحود آید و چگونه با او آسیب دارد آخر با شش وجود با ایجاد نبود با 


چه خواهد بوه» ص ۱۲۸). 
بأشیین: بون. 


«و این مصلح باشیدن اهل اعان و سلامت باشیدن اهل امان از غفلت و معصیت بوی آن آب اعانست» ص ۷٤‏ 
و نزص ۰۱۰۸ a A‏ ۳0۲). 


برگراییدن: آزمودن و سنجیدن اندازه قدرت و توانایی. 
«خویشتن را بر گرای و بنگر که پشتواره تن خود را از بر که می‌گنی» ص ۲۰5). 
بر شو - بیرون شو: مخرج و روزنه کار. 
معا( ماك ولد). ج۱.ص: >٦۷‏ 
«و غم خو نز چزی نیت ک غم نادین برونشو کار باشد» ش ٤٤‏ نزص ۰۸۲ ۱٤٦‏ ۰۲۷۰ ۳۷۶). 


بزیازی: قصانن بز وش‌بازي آموخ[] + بز. 


س 3 2 
این بزبازی باشد نه متابعت ملت ابراهیم باشد ... آن نفس حسیس تو بنگر که بحکم حرص چگونه بزبازی 


یآمزد> ص ۱۸۲). 

بلگ: تبدی‌بته از بگ. 

«تاشاخ و بلگ آن بر اندام من می‌زنه» چ .)۱٦۸‏ 

بوش: بفتح اول و سکون دوم کروفر و حودنمایی حشمت و آبرو. 


«تا همه آرزوهای من از جاه و بوش وصیت و احترام خلقان و علم و فتوی و سعادت آن حهان مرا حاصل شود» 
ص ۱۷۰ نز ص ۰۱۵06 ۰۲6۳ -۳۰). 


و در مثنوی آمده است. 


ما بیش و عارض و طاق و طرنب سر کجا که خود هی‌ننهم‌سنب 


زانکه بش پاشاهل از هلت بارنامه انبیا از کبریاست 


یآ گه: نامطلع» ی‌اطلاع. 

«و خود را چون در و دیوار و حاك باید کرد تا راگشو» ض ۳۲۰). 

ی‌چونگی: بی‌چون» برچگونگی. 

«رچونگ لصو مشه ص ۱۳۲). 

بی خحردگی: بضم خاء معجمه بی‌دقتی» عدم دقت. 

«تا چه بی‌حردگی بجای آورده‌اید که هر ساعتی شا را حبوس اندهان کردهانه» وس ۲۵۸). 


بیرونسون: ببرونسو, جهت خارچی چزي. 


««تو از بیرون سون باغ در و دیوار و حار می‌نگوی» چ ۱۷۸). 
بیست مخفف بایست (امر ژ أیستاهن). 
«بیست تا دوستی ورزی»ص ۵۰ «چق‌سییددار بنن قت ست» ص ۲۶۲). 
معا( کا ولد). ج۱.ص: ٩٦۸‏ 
يم ل: جبل و بدل. 
«لا توانگرل دنیا بم دل آمدند و در مصف یار بم دل نباید که دیگران را دل بشکند با توانگران منشینید تا در راه 
دن یم شود» ض ٦؛‏ نزص .)٠۰‏ 
پاشنه کوفته: کنایه از کسی که بسبب شدت بینوایی و بې کفش رفتن پای او کوفته و تراك خورده باشد. 
«و مرا شهوت بافراط بخش تا هر پاشنه کوفته‌یی مرا حور عین شوه» چ ۲۳۳). 
پایل به: مانده آب» آحر آب (در مورد تحقیر بکار می‌رود) «لين پابلآیه دنیلست که بشما پیییه» چ ۱۱۰). 


پرتوزه: ضبط این کلمه معلوم نیست در نسخه (د) بالای تا ضمه گذاشته و محتملست که ترکیی باشد از «یر» ععنی 
معرف (سیار - ملآن) و «تز> پوت ناك و زین درخت که بر روي چوب م‌روید و بر این فرض ععنی پوست 
آحر آن بر قیاس سائر صفات است از مفرد و مرکب مانند: همشیره. بسیارخواره» می‌خواره» شادمانه» جوانه. دوانه, 


Ê. ۳‏ ۳ ۰ ‌ 
دراه دوزله. « که ما اوازهای ذرایر سوخته پرنوزه در چغزیده برحوشیده ان صفات حیوانم»> صض‌ .(VY‏ 


پرشکنه: ظاهرا مرکب است از ««پر» ععنی معروف و «ثرکه» معنی پیچ و تاب که هنگام رقص به اعضا درآورند و 
بنابرلن کناه از وص خوهد بود «یا همه جهان به‌منزله صوق پرشکنه است دست را بلون دیگر می‌جنباند وسر را 
بنوع دیگر حرکت می‌دهد و پای را بنوع دیگر و زانو را به نوی دیگر» چ ۳۱۷). 


پره آب: محیط و دائره آب. 
«و پره این آب چون آینه مىدهتىد»> ۰.۲۲۲ 


ری زده: کاهن» مصروع. 


و پیرزنان و حادوان و پرعزدگلن وفل گیران و مرتاضان اهل اسلام پایان اعتقاد هه بلّه ازمی‌گرید» س ۳۳۳ نز 
۳۱۸ 


معا( یا ولد), ج۱.ص: >٩۹‏ 


«قدم در راه راست نه و پساپیش نگاه مکر» ص ۱۷۱ نزص ۰۱۹۰ ۱ع۲). 


بنتاینت: ینت میثت (معال لیر و هش بهش) «دالله امام داد که راههای پراکنده بسیار است پشتاپشت هه 
راهها را نتوین رفتن» (ص .)۳6٩‏ 


پلیة: ابدل‌یفة فتیه. 
«آخر از خك پليه کالبمت را و از آب رون اوساختتهص ۷۲ نزص ۸۲۰6 ۲۵۷. 


پوت گل - پوت گاله: پرست بمو که زیر دنه باد و پهت در گویفند کسگ[] از موهای ل آوزل‌شود 
«و لیکن لن خلثك مها و پوت گاها و چرم پاره‌ها و تخته و بوریا پاره‌های عغفلت ومعصیت چندان جع 
می شود که نزدیکست تا این آب روشن امان را بین» چ .)۷٤‏ 


پیشنهاد:طرح و آندیثه, مقصد ومراد. 


«و این بیخکهای مرادها و پيشنهادها ر از خود بتراش» وں 1 بزص 13 3 ۹۱ ۱۱۵0 2۱۱۷ 2۷۰ 
(PV 1۹€‏ 


«بوهم آنکه او را خطهند بریون ازین حیات او پیشین مرده باشه» چ ۸6 نیز ۲۵۷). 
تابخانه: گرم‌خلة. 
«و این گل تابخانه و کاشانه چنان نباشد که گل ستورگاه» ص ۷۰). 


تابه سیاه: ظرق چن که دیواره آن کوتاهست و گوشت در آن بریان کنند ««وقتی که الله آن کیمیا را از ایشان باز گیرد 


همه چون تابه سیاه تفت اد ص €(. 


تاريك: تاریکی (صفت معن اسم مصدر). 

«و تازيك و ووه و خیل وسوداهای فلسد وضلات پدید آیه» چ ۸۲ نزص ۱۰۷). 
معاف(علء ولد). ج۱.ص: ۶۷۰ 

تخته‌بند: نوعی از شکنجه که دست و پای کسی را با خت‌ها ببندند تا او حرکت نتواند کرد . 

«درستاه کالبم هان که نيك جایگاه تتگست بلکه تختہند لمت» چ ۱۳۲). 

تراشیده: مهب تربیتبتة, منلىب. 

««تراشیده يك مقام شدی تراشیده همه جایها نشدی» ض ۲۰۰ نزص ۲۰۸). 

ترتیی: مرلی و منطمی (مصار عرن: با باع اسم عصدز فارسی). 

«جهان بدین ترتیی هم پأرأات نبود» ض ۱۰۹). 

ترش: ترشی کنایه از رنج و اندوه (صفت ععنی اسم مصدر). 

«و این شکستگی و ترش خود را نعمتی کاملی دات (ص ۲۱). 

ترنحیده: چین در روی افکنده. 

« چنانکه عادیان را ترنحیده و متکبر و بقوت خود مغرور گشت» ص ۲۹۸ نز ۳۲۲). 

ترنگاتزنگ: آواز نارهای‌ساز. 

«عجب‌سلیمل با ل همه ملکت پنج من انگور یافت تا ی کند و تزنگانززگ امینم|ی‌بافت» ص ۲۳۹). 

تره: تربار آزقبلی خبار و کاهو و کدو. 


از عین عرسبه اتود ها رها این ال وه و با هه در دی راض 1۰۵« لمات رکه ال 
باز می‌دهد مدعلن بر تفاوتست یکی را سر یك هفته بازدهد چو تره‌ها و یکی را بدو ماه و یکی به شش ماه 


چنانک جوها و گنمها» ض ۱۹۵). 


یه رورت کرو 
«روح من در خود ترميده شد و تسترفیدهص ۳۲۲ در سخه اونیویبیه روي حف الي وسم ضحه گذلننت. 
شه زده: تشنگی زده» رنج تشنگی دیده (صفت بعنی اسم مصدر). 
معانی(عاء ود), ج۱.ص: 2۷۱ 
«زمین شور را مان که پاره آب شور می‌داری تا مرغان کور تشنه زده گرد تو درآمده‌انه» ص ۷۱). 
قدر: فض و انگلثد( ]. 


«روح خود را فرعی و کلان تقدیر کنه>ص ۳۸5 نزص ۳۸۹ و تقدیر گرفتن نیز مین معنی است (ص ۲۵ 
TY 2 7 ۹ 2۰ ۲۱۵‏ ۰۳ 


تقطیع: برش يك قواره از قماش» آرایش و پیرایش لباس. 


«و اگر این هوای رحب متساسل شود بقوت باد بر تقطیع حاص و شفاعت می‌کند بود آنچه عجب بأنید هرکسی 
را از بادهای ہوا بر تقطیع حاص پردەیی دادانه‌ص ۰۰ «لین چهار جلمه را تقطیع کردند یکی در سر آدم و یکی 
در ززل »ص ۲۰6 و در مثنوی آمده است: 


هین که از تقطیع ما يك تار ماند مصر بو ] و یکی دیور ماند 


تلابیدن: تراویدن» بیرون زدن مایع از درون به برون. 
«و اگر اثری از احوال من ظاهر شود و بیرون تلاب» چ ۱۸۷). 
تنل: بفتح اول و سوم تنبلی (صفت ععنی اسم مصدر). 


«و در آن صبر کردنست تا از دست وی رهیدن نه در هنر ورزیدن و خاطر تیز کردن و یکی حای خفن و تنبل 


کررست» ص ۲۰۳). 


تنگو: به گفته ملف برهان قاطع و فرهنگ آنندراج نام پادشاه تا و حتن است و از مقارنه آن با ررای) توان حدس 
ی ۱ ۱ ب ماو بت 

زد که از عناوین حکام و سلاطین هند بوده است و مکن است مخفف کلمه ترکی تینگو باشد (تاینگو طراز از 
پادشاهان رد معاصر حمد خوارزمشاه بود و بر دست او بقتل رسیدم. 


«و بعضی گویند چون کسی نیکویی کند حان او از او جدا شود به اندازه کارهای نیکوی وی تعلق دهد در کلبدهاء 


با حرمت یعنی حان چون جدا شود پسر تنگویی شود یا پسر رای شود یا پادشاه شوه» ص .)۳۵٤١‏ 
تنهاگانه: به تنهایی. 


«و من تنهاگانه عالی گرنتطم و خض ی گنر »ص ۱۱۱ ولن در صوتیىت که (تنهاگاه) قید بلشد و اگر ل 
راصفت مقم فرض کنیم معنی آن چنین خواهد بود: درحور کسی که تنهاست - و در هر صورت این لفظ مرکب 


است از (تنها) و (گان) بمعنی سزاوار و درخور. 

تواره: دیوار» فاصله و واسطه. 

«آگر نه این تواره را از میان بگیرد و این راحات را بی‌واسطه ما رساند» چ ۳ ۳). 

تیرپرتاو : مسافت پرش تیر» مسافتی که تیر پس از پرتاب کردن بپیماید. 

«همچنانك مال جمع نکنی چون بقدار يك تیر تیرپرتاو از تو بخواهند ستدن> ض ۳۳۷). 

تیزه: دم ششیر» تیزی. 

«سخن چون پل صراطست باريك و تیز» تیزه او صدقست که آگر بر کوه نمی بگدازه» (ظ: بگذارد) (ص ع۲). 
جناح: رون و دریچه و ظاهرا مراد دالانچه و اطاق کوچك بالای آنست که از دو سوی ایوان میپساخه‌اند. 


«مثال تو چنانست که یکی بنایی برآرد و بیاراید و صف‌ها و جناحها در برایر یکدیگر براروص ٩۰‏ و معنی اخیر 
مناسب است با معنی حقیقی جناح یعنی بال مرغ زیرا دالانچه و اطاق بالای آن از دوسوی ابو مته دو بل مرغ 
تند بود. 


چپ و چهار سوی: کنایه از مه سوی و تام اطراف. 


«و کسان او چپ و چهار سوی مردمان ر می‌تهسانند از متاعت کرین من» ص «E0‏ بزص ۸۹ ۳۳). 


چراغپاهبازی: لیستالن بز بر روي دو پلی خود در ننیجه لیم و بازی کزین, «ل خداونده بزمرد حسیس انت از 
بمرشکم ل بل را چگوه چراغباهبازی لموخه است» ض ۱۸۲). 


«تو چرغی ر[ تا چراغ‌وره‌ي نی‌بلنید و زیر دامنهش|ی‌داري‌سالعت از در خاه تا بدر مسجدای توان برین» ص 
۱ع). 


«گویی که چشمم از چشم‌خانه و مغزم از سر و خونم از رگها بیرون خواست افتادن» چ .)١‏ 
چکن دوزان: بفتح اول و کسر دوم جع چکن‌دوز کسی که قبا را بخدوزي و زوش کند. 
«و در طبع شا نقش آن گرفت همچو شکل چکردوزل» ص ۳۵). 


هشت زمره از اهل حرف و صنایع گوید که مردمان موسوم به هادی و دوم و چندال و بدهتو حزء هیچ طبقه و 


صنی نیستند و + کارهای پىت و مقر می‌پردازند رکتاب اند چاپ زاخائو» ص .)٤۹٩‏ 

«و اگر بد کند پسر چندالی شود و پسر ناکسی گرده» چ ۳۵6). 

جسبانیل: بکسر ي‌طافه‌ی که عام را وهم و پندار شرند. 

«حسبانیان و خیالیان هر چیز را نغز بینند سجده کنده» چ ۳۹۸) 

حفربران: جمع حفردبر» بین و آهی‌بر. 

«ما بتدریج حفربرلن زو[ ] را و عیاریشگل هو را و ربیندگل تيزي تب را بغویتن» ص ۱۰۲). 


حوایج: ما يحتاج مطبخ از سبزی و حبوب و تردها. 


««ديك عاشورایی را چندین حوایج نکنند که تو در خود می کنی» چ ۲۰۳). 

«در امان خاوند ایشان رو که آن را اعان گوینه» چ ۲۵۲). 

«هرکه خاونده چیزی باشد او را کن و مکن باشه» س ۲6۲ نزص ۲۸۵). 

حبزدوك: بفتح اول و دوم حعل و خحنفسا» و در جنوب خراسان (ناحیه طبس) كوزدك تلفظ کنند. 
«وسه خبزدڭ را در مباه‌سه جوز کرب» ض ۳۷۵). 

حجنده: خزنده (با تببلی «ز» بو «» و «ج»), 

«تو همچون ححنده‌یی که درین پنگان آسجان و زمین مانده‌ی» ص ۱۱۰). 

حداو نده : خحداوند. 

«زیرا که چندین هزار آدمی حداونده نشدنك»> ق ع). 


«باری بنا چنان افکن که اگر خداونده بیاید و آن را ویران کند چویی بعاند ص 00 زص ,٩۳‏ ۰۱۳۲ ۱۶۲ 
۵۱ ۰۷ ۱۹۹,۱۸۲ ۲۱۲ و در همه این موارد مرادف حداوند استعمال شده است و س حسن غزنوی در 


مرثیه مادر برام شاه گفته است: 


الطاف حق مظله هس فروگذاشت وز مه گذشت مهد خداونده جهان 


س سم 
و ترکان حاتون مادر محمد خوارزمشاه را« حداونده جهان» می گفته‌اند. 


طقكت ناصی‌طبع کلل.ص ۳۵۵ «هی‌باید که سلطان غازی مادر مرا که خداونده جهانست در حباله خود آوره» 
همان کتاب (ص ۳۸۲). 


و از لن‌شواهد بفظر می‌رسد که شاید بعضی این کلمه را موتث شناخته و در مورد زن بکار می‌برداند و لن از 


غرالب است. 

حدوك: بضم اول مالش دل. 

«نوئثت باد که شرب مهنا می‌نوشی و شراب بی‌حدوك و بی‌خمار نوش می‌کنی» ض ۱۱۲). 

خریار: خریدار. 

«هرچند روزي چند خریارمی گزینی و ایشان بر تو نسوس می‌دارند باز خریار دگرمی گزین» چ ۲۳۹). 
معاف(علء ولد). ج۱.ص: ۶۷۵ 

خرباری: خریداري. 

«وشب و روز ی‌وزی از بر خربای اشلص ۲۳۹. 

حط عزعت: حطی که عزلم خوانان بشکل دایره رسم کنند و درون آن نشینند. 

«حط عزعت را ماند این احوال که تو چون مار سر از سوراخ عدم از بر وی در هوا کنی» ص ۱۵۱). 

حفریق: گنده و پلید. 


«و آنکه نسبت به آدمیان غذا و طیب است نسبت بغیر آدمیان چون فرشتگان و حیوانات دیگر حفریق است» جن 
۳۸۹). 


حفریقی: بعنی حفریق (ص ۳۸۹ نیز ۰۳۸۸ ۳۵۸). 
حلم: آب بینی (بکسر اول و سکون ثان). 


«و بینی را پاك نکند از حلم و حل» چ ۳5۰). 


حله: بضم اول آب بینی (حع)» خلم. 
خنکا: خنکی اسم مصدر مأخوذ از صفت به اضافه الف نظیر درازا و نا و زرفا. 
«از جال یوسف خنکاء دل حاصل شوه» چ ۲۶۸). 
«قت یار لىت اگر جاه نبوی‌شاید که خنکهاسود دارووص 2۰6 نزص ۲۲۳). 
خنو : بفتح و ضم اول کاسه و ظرف. 
«ومن تک ی کم و بر خنوي نة یدام تا بوش بر کسی نرود» چ ۷۱ نزص ۲۲۳). 
خوارتن: حاضع. ذلیل النفس» ریاضت دیده و مسلط بر هوا. 
«هک خوارتن باد عزز دن وعززیل باندد»ص ۳۰۵ نز ض ۰۱۵۰ ۲۰۹). 
خوارتنی: اسم مصدر از خرقن. 
«و این خوارتنی را کسی تحمل کند که اعتقاد آحرت داره» چ ۱۵۰). 
معاف(اء ولد), ج۱.ص: ۷۰؛ 
خوثمل ]گیری: خود را گرفتن و کبر به خود بستن. 
«می‌گفتم ای الله در خوش[ ] گیری و حویشت‌داری و کبر او را تو آفریده‌یی (ص 2۱0). 
خیار بادرزگ: نوی از خیار. 
«حربزه و حیار بادرنگ و همه رنگها بازداه» ض ۲۷۲). 
دارو: زهر. 


«اکنن او مرا دارو دهد ومن او را دهم تا بینید که از خود فع تند کرین» ص ۰0ع). 


طنت:طلف و زو . 
«اگر آب و نان را نیز رها کنی من داشت بدهم که از آب و نان من بزرگترم ص ۲۱۷. 
لی دانشمند از برای دنیا و حطام دنیا دین مفروش» چ ۳۳۱ نزص ۲۱۷, ۳۷۷, ۱ع۳). 


س 


در چغزیده: غم در دل گرفته از درون نالیده. ظاهرا مشتق است از چغز یعنی جراحق که سرش کنم آمده و چرك 
پیش از آن آمده است. 
« که ما آوازهای ذرایر سوخته پرتوزه در چغزیده برجوشیده آن صفات حیوانیص ۷۳ 


در فنا جلوه شود فایده هستیها ہیں نباید ز بلا گرو و در چغزین 


درخورانیدن: چیزی بخورد کس دادن» گ: کنجانیدن و قحلم « که الله مزه جمله خوبان را در من و اجزای من درخورانید» 


ص ۱). 

درست مغریی: دینار حالص بی کم وکاست که از زر مغریی ساخته باشند. 
معلف(عاء ود), ج۱.ص: ۶۷۷ 

«مس وحودشان چون درستهای مغریی بر نطع آبگون آسمان تابان باشد» ص ع۲). 

و کمال امماعیل راست: 


چن صبح باز کرد دهل را[ ]دح تو چرحش درست مغر اندر دهان ماد 


درگیرانیدن: روشن کردن و برافروحتن هیزم و چراغ به‌وسیله کبریت و نظائر آن. 


«همچنانك فلیته درگیرد چون آسیب آتش بوی رسد و چون روح من در الله نگرد و الله را ببیند تا الله چگونه درگیراند 


مرو اص ۲۰۶. 

دزدافشار: شريك دزد و رفیق قافله. 

«بدزد افشار نفس اماره سر یکی کرده‌اند تا او رلهها وشاغا راها ]اید وں ۱۰۱). 

دژماندن: بضم اول حشمگین و آشفته شدن. 

«همچنان که عاشقان سرمست شوند از حقایق آن حهان و برافروزند و دژ بمانند بی‌یافت آن را» و ۲۳۶). 
ست پمل: زر و زیم و لسبب که پش از وف جرس هند. 


«نکاح کنيزك درضای مالك رو نبود زود مت‌یمل حط کن و دمام من با» چ ۱۰۰ نزص ۰۱۳۲ ۱۹۸ 
.(OE ۰‏ 


دشنادگی: دشن نظیر دشنانگی. 


«وصف دوستی و دشناذگی و بیگانگی و آشنایی خلقان و رغیدن و پریشل‌شهن از حل الشل» ص ۱۸۷ نز 
ص ۲ (0 4( ۲۱۷ 1T‏ ۳۳5۸ 


دور وصایا: یعنی حصول دور در مسائل وصیت چنانکه در این مسئله: 


اگر کسی وصیت کرد که حجة الاسلام را از ثلث داراییش برای او انحام دهند و صد تومان هم بزید بدهند بعد از 
فوتش معلوم شد دارایی او سیصد تومانست و هزینه اجام فریضه حج نیز صد تومان با این تفاوت که حجة الاسلام 


چون واجب و به مثابه دين 


معلفی(علء طد), ج۱.ص: ۶۷۸ 


می باشد دو محل دارد رس الال و ثلث ول وصیت زید چون تبرع است فقط از ثلث می‌تون ادا کرد در این مقع که 


حج را با وصیت زید توأم کرده و ثلث کاق برای اجام هر دو امر نیست حج مقدم نیست به‌حوی که زید روم شود 


و ثلث کاق برای ابحام فریضه حج شود بلکه باید بر هر دو توزیع نمایند و مابالقاوت واجب را ازسواه (کی ترک) 
بردازند کما اینکه اگرمی گفت دین مرا از ثلث ادا کنید و ثلث ونای کرد از رس الال ادا مرېشىد, در اینجلىت که 
دور حکی توید ی گردد زرا معفت مزن ماه التفاوت متوقف بر دانستن ثلث باقی است و ثلث باقی متوقّف بر 


تعیین مکمل واحب یعنی ما به التفاوت است پس هر دو امر متوقف بر یکدیگرنر"'. 
«و بین لکل[ ]از و رکك و دو وصایا موضع او جای دیگر بوب» چ ۳۲۹). 


ديك عاشورایی: اشاره برسم معمولست که در روز عاشورا و اربعین و ۲۸ صفر لها ی‌بزند و هریه لستعمل چنل 
استنباط مرشود که‌دش معرف شاه قلمکار و آش امام زین العابدین مراد است که در آن تمام حبوب و سبزیها را 


دای می کنند و ديك عاشورایی کنایه از دیکی است که روز عاشورا در آن آش مذکور می‌پخ‌اند. 
« ديك عاشورایی را چندین حوایج نکنند که تو در خود میکنی» چ .)۲٦۳‏ 


دیلک زده: چیزی که آفت دیوك بدان رسیده باشد و آن حانوریست که چوب عمارت و پشمینه و آنچه در زمین افتد 
بخورد و ضایع کند (برهان قاطع) و بنابراین مرادفست با مأروض «و آگر ناپاك حفتی تخم انفاس سستی پذیرد دی زده 


و مغز خورده و پوست مانده» چ ۵0۲). 
ذرایر: جمع ذریره (سوده و پاشیده) هبا و ذره. 
«همچون ذرایر در ضوء اللّه پقرار بلنه»ص ٤‏ و این جمع در کتب لغت نیامده است. 
راهیأفته: واصل: هدایت شده. 
معلفی(علء ولد). ج۱.ص: ۶۷۹ 
«حالی آن ناداشتك بازی دیگر بیرون کند و این راه یافته را مشغول کند» چ ۱۷۱). 
ربابك کلکین: ظاهرا سازی که از ین برای اطفال سازند. 
«لا رجب بىر زیل تو چن ربابك کلک[ ]لىت که بست بچگنست» ص .)٠١‏ 


رودجم - رودجلمه: نوی ازساز. 


«و یا چون رود حامها که از هریکی آوازه و زمزمه دیگرست» ص ۳۷۵) «و از روی دیگر ی‌بینم صد هار رود 
جامها و اغان و بیت و غزلههص ٤‏ که در نسخ «رود و جأمها» آمده و باید رود جامها بوده باشد. 


«و یا چن موچه از عاض رنگ[] کدام حوبان برون روژیده است» ص ۳۲ نزص ۸۵۲ ۱۰۸ ۰۱۵۲ ۱۸5 
۳ ۲۳۱ 


روشن: بفتح اول و کسر دوم اسم مصدر از رفتن بمعنی طریقه (صورت دیگر از کلمه روش است. 
«چرا روشنی که از آن انبیا و اولیاست نورزی» فن ۱:۲ بزص ۲۰۱). 

روییدن: پدید آمدن» ظاهر شدن. 

«همچون دیوارسرایهاست که در وی معان می‌روبه» ص ۳۲ص ٦٤‏ ۷۲, ۱۱۳). 

وش‌ناك: جروح و زمگین. 

«هر روز وش‌نك‌شوند و دهن گنده شوه» ص ۲5۲). 

زریش فللن: جام زی که چس آ فلس بلشد. 

«اگر سگ را طوق زرین و زرپوش اطلس سازند از حد نحاستی بیرون نرود (ص ۳۰۹)). 


زرد الو غوه: زردآلوی خام و نارس و ظاهرا غوله مبدل غوره باشد و غوره معڼی خربزه نارسیده در حدود طبس 


«آدمی چون خرد بود تلخ و ترش باشد معنی او زردآلو غوله و سیب غول» ص 4 ۳۰). 


زرده: حلط صفرا. 


«سبزك دنیا خور تا زرده برنانداژی» ص ۲۷۰). 


زئبه. جن ز. 

««زئیف‌اش فرستاد و گفت سلام من بی» چ ۲۷۸). 

زوبعان: بفتح اول و ثالث و سکون ثانی جمع زوبع که گویند شیطان است. 
«و این همه حیله زوبعان است» چ ۱۸۳). 

زوبعی: شیطنت و حیلت‌آندینی. 

«و خواه گو به زوبعی شناو کن» ض 0۱). 


زه یکتایی: نوعی از زه و ل شةب ییست ابریشمین که با تارهای زر و سیم تابیده بگرد آستین یا گریبان دوزند «باز او 
را گره می‌زنيم «مچون انگله گریبان و زه یکتاږ» چ ۱۰۵). 


«و زیادتی اعان و زیادتی یقین آنست» ص‌ ۳۸). 


.ای a ۰ ۳ ۳۹ E‏ ۲ هر یت و ۳ 
سبزك: حشیش (لغتی در سبزه) صراحی شراب از آبگینه سبز» و مکن است ترجه حضرا باشد معنی تره‌بار و سبزه 
««سبزك دنیا خور تا زرده برناندازی» ص ۲۷۰). 


سبینرو: پرو و تابع. 


« چون دوستدار و سپس رو نی شوند الله به ببکت آن نی ایشان را از اهل توحید و معرفت و اهل کشت داره» چ 
.(AY‏ 


سپیدکاخ: کنایه از قبر. 
«چون وقت سپید کاخ سپس مرگ بیاید آنگاه برها برگیری از پنج نماز که گزارده باشی» چ ۱۱5). 
سپیده: سفیدآب که زنان بر روی مالند. 


«و رزوی را به سپیده و غاز نیاز و احلاص بیارای» چ :)٩٦‏ 


ستاربار: گیل و شکرز. 
«و کدام دیده بود که ستاره‌رویی را بدید و ستاره بار نشدص ۲۸۶ و در مثنوی آمده است. 


زد میتاره آن پیمبر پر مها ما ستاره بار گشتیم از بکا 


سرله:سرچشمه. 

«لن پاب آه دنیللت که بشما سید بدن خونی لىت تاسراه‌اش چگونه بوده باشه» چ ۱۱۰). 
سراغج: بضم غین معجمه گیسویش زنل. 

«ای بی‌جیتان اهل سراغج با دستار و کلاه تو زیادتی می‌کند» ص ۳:). 

سر جمله: بجموع؛ سراپا. 

«همچنان در سر جمله خود نگاه کردن گرفتم تا ببینم که این سرجمله من کجا بالله می‌ییدد» چ ۲۷). 
سرشتدده: ضفیت فاعلی از سرشان. 

۳ e 

سرجموع: همه و حلاصه. 

«تا سرحموع اجزای تو جمع نشد ازو الله اکبر متولد نشه» چ ۱:۸ نزص ۸۲ ع۲, ۳-۰). 
سرهسره: نيكنيك, خوب و از روي هت. 

«اگر باطن تو نیز سره‌سره بنگرد واقف شوهص ۱۶۰ نز ض ۲٩۹‏ ۲۲۳). 


سکلین: بکىر الي وضم دم گسیحن و منقطع شدن. 


«از راہ راست مسکلید» ص ۱۷۰). 
سیب غوله: سیب خحام و نارسیده» 


«آدمی چون خرد بود تلخ و ترش باشد معنی او چون زردآلو غوله و سیب غوله و چون کلان شود پخته و شیرین 


شوه» ص ۳۰). 
شاخ شاخ: منقسم به شاخه‌های مختلف قسمتقست, منثهب. 
معای(عا ولد). ۱.ص: 2۸۲ 
«ما همه نماز سپس تو می‌گزاردیعی مردمان می‌خواهندی تا شاخ شاخ شوندی» چ ۲۷۹): 
شاه: داماد. 
«و هر جزومن چن عروسی می شدند که تعظیم کنند مر شاه خود را در حلوت» ض ۱۰ نزص ع۱۲, ۷ع۱). 
شبانگاه: جایگاه گوسفندان و مواشی در شب. 
«چندان کار بست که کسی اشتر را آن کار نبندد سوی شبانگاه» چ ۷۱). 
شا ]: بكر الي نس ]. 
ما یاران همچنین جع شتل)» چ ۳۵۷). 
شکف کرن:شکل[]. 
«وم‌خوسم تا ر خودشکف کم» چ ۱۸۰). 
شکره‌داران: جمع شکردار یعنی مراقب و نگهبان مرغان شکاری و کنایه از صیاد. 
«و یامرغل جوارح را مانند که شکره‌داران قضا در مصید گشاده می‌کننه» چ ۲۷ع). 


شومال: ظاهرا مخفف شوی مال است یعیی کسی که آهار بر تار جامه زند. 


«روح خود را عاجزور ديم که بر صوق می‌دوید و بر آنحای سخت می‌شد و چنگ بر آنجا می‌زد ختی بصوت 
ملك و صوت‌شمل ومادر و خاه‌ساخ[» ص ۳۹۰ 


شید: مخفف شوید (دوم شحص امر از فعل شدن) 

«هل لی علنقل صید ل دم و ل دله‌شید» ص ۲۹۰). 

شیرزنه: خيك یا مره کره گیری. 

«آنگاه امعات را در شیرزنه کالبد تو به گردش احوال بجنبانیدند تا روغن از دوغ حدا شد» ص ۷۱). 
معاف(علء ولد). ۱.ص: ۶۸۳ 


شیته هدادی:رز بهنبه‌ی که از بغداد می‌آورده‌اند «آب شیشه بغدادی است که در و شربت سیرایی ساقیان قضا و 


قدر + توم‌انند» چ 6۲۷). 


و عناسبت ساختن شیشه در بغداد خاقان گفته است : 


لی مه نه هداد جای‌شیثه گرانست مر گلاب‌طر فزای صفا هل 


ضب کرین: درین وشکف ]. 

«و هه کسوتغای غفلت و صور را بر خود می‌درأند وض ی کنه» چ ۲۶ نزص ۱۳۷, ۳۵۱). 
عات کرن: عات دان, معتاد کرن. 

«و الله چنین عادت کرده است اجزا را که نزديك را نمی‌توأند دیهن» (س ۳۱۳). 

عجایی: عجب بودن (اسم مصدر از صیغه جمع). 


«یعنی ای الله عجایی تو و همه عشقها در عحایی باشد و هه زندگیها در عجایی تست»ص .)٩۲‏ 


عشن‌نلمه: نله علثقاه . 


«عشق‌نامه حورا و عینا باری جلت قدرته به نزد تو رسانیده است تا بر فراق ایشان بگری» ص ۲۸۲ نزص 
€( 


عفج: خراب و تباه (ضبط کلمه به درستی معلوم نیست». 


«یا ب چه‌شاف عزز لىت لن خك که چندن عرو را می‌آرایند مادر و پدر وه تد وی صفییتند تا در وی 
عنج مرشوند وی‌بهنند» چ ۲۸۰). 


و در تاریخ بیهقی آمده است (چاپ طهران باهتمام دکتر غنی و دکتر فیاض ص ۱۳۳). 

از آنجا براندسم يك فرسنگی گرانتر جویهای حشك و عفج پیش آمد. 

عمد: بفتحتین نوعی از قایق یا کشتی. 

«آخر کشتی وحود و کالبد عمدها (ظ: عمد کالبدها) در این گرداب افتاده است» ص ۵۱). 
معا( ولد). ج۱.ص: ٤۸٤‏ 

و در مثنوی می‌خوانم: 


بر سر دریا می‌راند أو عمد ما اوش آی‌قدر بیرون ز حد 


غریژنگ: بفتح اول لای و حن. 
«گویی خاشاك و غریژنگ از چشمه پاك می‌کنی» ص :۰ ۲). 
غزم: بضم اول و سکون دوم دانه انگور از حوشه جدا شده. 


غفلتلان: حای غفلت‌خیز (مرکب از غفلت و «لان» ادك مکل). 

«نمامای شهوات و خوخطعی رأمی‌خواهی تا در زمین ناحق غفلت لان نشان» ص ۲۹۰). 
غوزه: کاسه مانندی از پوست که پنبه درون آن روید. 

«همچنانك کسی از غوزه کثیف پنبه روشن لطیف بیرون کشد» ص ۱۷۷). 

غیژیدن: خحزیدن. 


«روح من + کالبد مشغلی مشد کسی درد می کند ال غیر ذلك و بیرون می‌غیژید از زیر کالبه» چ ۱۲۸ نیز 
ص ۱۳۹, ۱۹۵, ۲۰۲). 


غیشه: خره سر دیوار و بوته و شاحه‌های درخت که بىر دیور غند و گیاهی ن زهت که از ل جول بفند. 
«خواه گو چنگ در غيشه سر او کوشك زن و خواه گو در حاشاك اقارب زن» ص ۵۱1). 
فرخح: بفتح اول و دوم زشت و نامتناسب. 
«و اگر مراد تو از علت همین مختاری و مریدی می‌خواهی این نام فرحج چرا می‌نی» ی ۶۰۳ نفزص ۳۸۹). 
فرغرده: خیسیده, حيس خورده. 
«آن گل حشك چون فرغرده شود در میان آب و اجزای او سست شود آن 
معاف(علء ولد). ج۱.ص: ۶۸0۵ 
چیز لطیف چون کاه برگ بر سر آب آیه» ص ٤‏ نزص ۱۸۹ 
فرواود: مصد مرخم از فرو آوین. 
«تا ایشان هم در آنحا قدر خود بدانند که بچه ارزند و شایسته فروآورد کجاانل» چ ۰). 


فرودو شیده: بیرون کشیده. 


«اکنون از آنحا که وحود تو فرودوشیده است او را دوست دارد و از آنحا که علی و حیلت توفروی‌دوشند او را 
دوت دار» چ .)۱٩۹۱‏ 


فرو ریزیدن: فروریخان. 

«وشکف و گی‌شد وفرویزید درپش‌هن» ص ۱۵). 

قبه بادین: ظاهرا کنایه از حباب یا گردباد است که بشکل قبه م[ ڵاید. 

«جهان قبه بادینست اگرچه نماید و لیکن زود فروگشاده شوه» چ ۲54). 
کاییباخت: مصدر مرجم از کارساخ[ ] 

«و با لن کایاختهای تو چ‌طعا ساخه‌سلیمل رمانه» س 7 ). 

کازه: خانه عرگاهی که از چوب و نی و علف سازند. 

«صحابه پاك ایوانحا را به کازه ختصر بدل نکردندی» چ ۱5۰). 

کاکی: گرده نان. 

«بر این سفره آسمان نگر به قرصهای ستارگان و کاکی ماه در میان» چ ۱۰۷). 
كزيايك: حرچنگ. 

«چون کزيايك که گرد آب می‌گزید و کوکی می‌جوید» ص ع0). 

کزمژ: کژ نقیض راست و مز از جنس اتباع است. 

«تا سرش دراز نشود و استخوانمایش کزمز نیایه» ص ۱۳۵ بزص ۰۲۱۳ ۲۷ع). 
کش: بفتح اول ریشی که بر دست و پای شتران برآید و از آن آب روان گردد و اینجا بمعنی رعناك آمده است. 
«و نز خاریین گر زیل دارد وتش‌شود و درازتر دکشد». ص ۲۵۸ نزص ۲۷۷). 


معا( کا ولد), ۱.ص: ٩۸٦‏ 


کشوث: بفتح و نیز ضم اول گیاهی است مانند ریسمان باريك پی‌برگ و ساق و مایل به زردی و تیرگی و بر حاره 


و گیاهها می‌تند ۳ (تحفه حکیم مومن, منتهی الارب) «شجره خبیثه کشوث بیابان باشد (ص ۲5). 
کلاییل: کالل‌سال؛ پیری و کھن‌سالی (صفت معنی اسم مصدر). 
«خاصه ماد من کلازسل او را دربقة لیت» ص .)۲۱٩۹‏ 


کندوره - کندوری: بفتح اول سفره و دستارحوان چرمین» پیش‌آنداز و ن پارچه‌ای است که بر روی سفره و زانو 


اندازند تا سفره و زانو آلوده نگردد. 


«بر این سفره آسمان نگر به قرصهای ستارگان و کاکی ماه در میانه بر کندوری شعر هوهص ۱۰۷ «هر انبل کاری 


و کندوی‌شغل را و هرمتلی را ازن وفرزند ی‌درانند» ص ۲۸۰). 

کنده نغز گرفته: معنی آن معلوم نشد. 

«تا کنده نغزگرفته سودا و رنج ترا ای مادر چون نمال و شکوفه و میوه کره» چ ۱۷۸). 
کوکو: منقول از لفظ کوکو کحاست). 


«ل‌چنل که در بارگاهی بانگ برآید و کوکویی درافتد که فلان کس نامزد سیاست است ... آن نیز مچنانست که 
بانگ و کوکوص کنند وه ریس ۳ نامزد عقوبتی کردنه» ص .)٦‏ 


کوکها: هرچه از نوع و جنس کاهو باشد (جمع کوك یعنی کاهو). 

«همچنانك میوهها و کوکها که ن وید لوش رامی‌خون» ص .)٩۵‏ 

گردپا: پیرامون و اطراف تخت و حای نشستن (برهان قاطع) و شاید گردپا مربع نشستن باشد. 
معا (کاء ولد), ۱.ص: 2۸۷ 


«هرکه سروری ندارد و خدومی ندارد و کارفرمایی ندارد نيك بی ادب باشد و احلاق نایسندیده دارد چنانکه کافر 


حطایی گردپا می‌نشیند و اخ و تف می‌کند» چ .)۳٤۵‏ 


«و گشنیج صبرها و نزگسهای چشم» ص ۱6۲). 

گنجایی: گنجش و گنجایش. 

«عبت اغیار را در باطن وی گنجایی نانه» ص ۱۲۹ص ۳۷۳). 

گنگ: بضم اول لولەیی که بجهت راه آب از سفال سازند و در زیر زمین کم وصل کنند. 

«و تن آدمی گویی گنگی است میان این دو عام و حاحزی میان این دو دریه» چ 16ع). 
کوهرگدازل: کنل ازشهنه گران رمع گوهرگداز). 

«آخر از ریگ گوهرگدازان چنان شيشه صاف کردنه» (ص ۱۲۰). 

لاش کردن: تاراج و غارت کردن و در اینجا مقصود چیدن خوش‌های انگو لىت در آخرفصل. 
«جهانیست چون رزی که لاش کرده باشند چون می‌طلیی خوشه و غز می‌چندی پدید می‌آیه» ج ۳۹5). 
پاره: بفتح اول و تشدید دوم پارهای کهه جامه. 

«همه چیزها گوی لتهپاره چندیاند بر روی دربای بیکرل» چ ۳۷۱). 

لولی‌باش: لورصفت. 

«نفس لول‌باش لوندشکل هر حانشین یاوهرو را اسیر کنه» ص ۸۱). 

لونالون: رنگارنگ. 

«و آن همه در جنبش می‌آیند لونالق» ص ۱۱). 

لونشش: برش پر ون بدکار (جع: لوزیش), 

ماء مخفف میا (فعل ف از آمدن). 


معلفی(عء ولد). ج۱.ص: 2۸۸ 


«هم از آغا هم از آبحا یعنی که پیش مه» ص ۲۰۹). 
و نظیر آن «مار» است بعنی میار» ناصر حسرو گوید: 


مرد را چن نبود جز که جفایینه ماش انگار ه مرم سی ما ماش 


ماندگی فکن: رفع حستگی» استراحت «چو دلت بگشاد وماندگی فکندی برخز بازرو» ص ۱۳۲). 


ماهیابه: خوردنی است که از ماهی سازند بدین گونه که ماهی خرد و کوچك را در ظرق ریزند به همراه داروهای گرم و 


خش بو و سر آن ظرف را ببندند و در آفتاب ند تا بجوشد و باصطلاح پخته شود و آن‌سیار بدبوست. 
«ماهیابه اگرچه ناحوش است و لیکن در وی منافع است از هضم و غیره» چ ۳۸۸). 


«اين سوداهای فاسد شا همچنان فروم ی آید و حله آب طراوت تی ر می به مزک> ق ۷۹ بزص ۸۷ ۹ 
۷( 


مرغ‌دل: ضعیف التفسء نازكول. 


«لی خللی چن مرغدل پیوسته پررن و بقراری» چ ۲۹۷). 


ل ل ف 
«هگر صحاه از #رسامل بلئی چنی نگفتندی» چ ۳۷۷). 
مصلحتی: صلاح بودن. 


«و یا تصدیق نکرده باش در مصلحتی آن» چ ۲۶۸). 
منادی‌گر: کسی که + آوز بلند حکم قاضی و حاکم را بال‌شهر پیداند جارچی. 


«نا منادی گر حالت هر کی باثند» ص ۳۳۱). 
مورچه خانه: لانه مورچه. 
«اندرونت از موران همچون مورچه‌عانه از آن شده است» ص 6۹۵). 
مهریل کاری: رحیمیت. مهر و حبت. 
معنی(عاء ولد), ۱.ص: 2۸٩‏ 
«ای رحم از مهریل کاری درگامت بر من مهری د» ص ۲۲۰). 
مك: بلي وشش. 
«میكٍ وطهات خوهم تا بکم میل ایشل‌شی دام» ص ۳۳۷). 
ناتراشیده: تربیت نادیده» یااب. 
«در رنحها صبر نمی کنید تا ناتراشیده می‌جانیه» چ ۲۰۸). 
ناحایگاه: غیر حل» ناموضع. 
«اگر همین ساعت شا را بدهم به ناحایگاه حرج کنید» ض :1 نزص ۱۰۱). 
نادلشتك: مصقر ناداشت معنی بینوا و تمیدست و بیکاره و شاید مرادف تعبیر معمول (بی‌همه چیز). 


«از میان آن کاهلی بیرون دوید یکی حریفکی حقبری ناداشتکی چست و در پیشت آمد و آن شیطانست» ص 
۰ نزص ۱۷۱). 


نارسیده: نابالغ. 
«عمد عليه السلام فاطمه نارسیده را به مکه رها میکزی» چ *0). 
ز: «صدر مرت ار تم زین 


«و از اثر آن نامزد بر دلت تبرگی بیفتد» ض «ه). 


تلشىناخت: مصدر مرجم از تلشناخ. عم معفت, کفرن «و ناخض آمدی از بیگانگ و نشناخت نعصت» ص 
. 


ناقبول: غبر قابل, ناپذیرا. 
«او ریس نقبی می‌دیدم و معنی آیت با او تقیرأی‌تونستم کرب» ض ۳۸۹). 
ناوچه: ظاهرا کشت کوچك. 
«و شا از حرص خوشی این حیات دنیا به ناوچه درمی‌آیید و لین بارهای گرن بر خود می‌نبد» چ ۷۸). 
بحاستی: بجسی بیرون» پلیدی (مصدر عربی با یاء اسم مصدر فارسی). 
«از حد نحاستی ببرون نروه» (ص ۳۰۹). 
معاف(اء ود), ج۱.ص: ۶٩۰‏ 
تخلبندی: صنعت ساختن میوه و درحت از موم. 
«در عالم فنا نخلبندی چنین می‌فرماید از گل تا آنحا که حقیقت باشد تا چگونه باشه» چ ۲۵۷). 
نقره: بضم اول سیم و فضه. 
«و اگر تابان دیدی بدانکه زر است یا نقره» ص ۲۷۰). 
نقصان: کمی (مصدر عربی با یاء اسم مصدر فاریی). 
«ومی‌خواهی تا نقصان تو به نیست روه» چ ۱۹). 
ننگ‌نلی:سوه‌شهت, بدنمی. 
«و چن[] ننگ‌نامی او در اشیاع او مانه» چ ۳۳۵). 
نمالی: توشك نازك و دراز (یفتح اول همین معنی در حدود طبس مستعمل است). 


«همه حصال باضداد خود چون نمالیها و چهار بالشهااند مر ایشان را از حدود درگذران بدره» لس ۱۲ع). 


ورعج: بفتحتین و سکون سوم زشت و مکروه» پلید. 

«چنانکه کرم پیل آگر چه ورحج می‌نماید اما یك ریزه لعاب او را ابریشم گردانیدنه» چ 0۳ نزص ۳۰۷). 
ورححی: اسم مصدر از ورعج. 

بت تتی و مايعي که سیب اماع ان ورشجیهخوهد باشین گوطان» چ ۲۰۹ زص ۰۳۰۹ ۱۳۷۲ 
وع کرین: پیوند زین + درخت. 

«بر زو[ ]زار دیگر نقل کنیم و وصلش کنیم با درنحت بامزنقز و خ‌تر» ص ۱۰5). 

و مولاتا راست: 


وصل کنی درحت را حالت او بدل شود چن شود مهاب حل ل از وسل تو 


هر کرین: رانهن و خوانن‌ستو مرکب از (هر) حکلیت صت در رانن 


و خوانن‌ستول و ( کرین) که فط معا ] لت. 


هستیت: موجود بودن» مرکب از هست و (یت) نظیر فاعلیت و معلومیت و ترکیب از نوادر است زیرا این علامت 


(یت) بآخر کلمات تازی ملحق‌می گردد و الحاق آن بکلمات پارسی سخت نادر است. 
و ری نی 

هم سفره: دو کس که باهم بر سر یك سفره غذا خورند» دوست و الیف. 

«هم سفره نيك‌رویی و نيك‌حویی مرشو» چ ۱۳ع). 


هوادار: پیرو مذهب و کیشی که از حانب خدا نیست ترجه اهل الاهواء و البدع). 


« چندین هزار حلق انا و لا غير زد‌اند از جهود و تیب و هودار» (۱0ع). 
یخدان : بخچال. 
«در وقت زمستان که جهان یخدان گشته است» چ ۳۹۱). 


ري: فتح آل و کسر دم (چنانگ در فسخه «ن» بدین شکل آمده) ظاهرا اسم مصدر است با ابدل از غر 
کلمه ترکی بمعنی سنگین (اغر الثقیل من کل شیء و یقال لمن کان مکرما عند قوم او امیرا غیر لیغ کشی - دیون لغت 
لترك کاشغری ص ۳۸ چاپ عکسی - یادداشت از جناب آقای مینوی) و یغر بضمتین هم بمعنی درشت و ناهموار در 
آذربایجان و در محاورات متداولست. 


«معنش آنست که کزی و یغری و درشتی از وی دور کنه» چ ۲۲۰۰). 
یکی: وحت, احدیت. 
«و الله را دید که در یکی خود لت» ص ۳/۲۷ 
معاف(کاء ولد). ج۱.ص: 2٩۲‏ 
فهرست نامهای اشخاص و اقوام و طوایف 
«لن» اباحتیل ۱0٤‏ - ۳۳۳ - ۳۳۸ - ۶۰۹ - ۲۰ ابدل ۱۰۲ 
براهم ادهم ۲۷۸ 
راهم (نی ۱۸۲ - ۳۰۳-۲6۹ - ۳۵۲ ۳۷۰ 
ابلین ۲۲۰-۸۰ ۲۷۱-۲۲۱ - ۲۹۷- 2۳۰6 ۳۷۰- ۶۲۱-۰۰ 
ابو بکر (خلفه) ۲۰۷- ۲۵۹- ۳۱۰- ۳۲۵ 6۰۹ - ۶۲۸ 
ابو جلی ۳۲۵- ۳۳۵ - ۳۹۳ 


۳۹۷ - ۳۹۲ -۳۸۲ - PEA - ۳۳۹ ۳۵۸-۳۳۹ -۳۳۸ - ۲ £٦ - ۲66 ابو حنفه‎ 


ابوسفیل ۲۰۲ 

ابو مب 1۲ 

ابو یزید بسطامی ۲۹۱ 

بو بزیدیل ۳۶۹ 

آم ۰ - ۲۲۹-۲۲۱ - ۲۳۲- ۲:۰ - ۲۷۱- ۲۸۶- ۲۹۷- ۳۰۳ - ۳۷۹-۳۷۲۰ - ۶۱۳ - ۶۲۱ 
ادس ۳۰ - ۳۱۸-۵۳ 

ارغون شاه ۲۷۸ 

تاد هندو -۸٩‏ ۲۳۷-۱۰۲ - ۳۳۵ 
اماعیل ۲۷۸ 

لنهی 2۱6 

اصحاب کهف ۳۸۵ 

اغل مسخره ۲۳۲ 

قتل‌ستل ۲:۰ 

فصح ۳۹۰ - ۶۱0 

افضل ۲۳۷ 

فان ۲۲۲ 

٩۷ الیلن‎ 


امیر عنمان ۶۰۰ 
لش کنب ۳۳۳ 

۳۲۵ - ۱۰۵-۹۷ -٩۰ ایب‎ 

«ب» تیت ۶۰۵ 

بدیع نك ۲۷۹ 

بلل هش ۳۹ 

بنی اسرائیلیان ۳۷۷ - ۶۱0 

ی یم( ] ۲۷۲ 

باه الد ولد ۲۷- ۱۸۹-۱۰۲ - ۳۰۳-۲۸۳ 
مك ولد (ٍ: + جك الدین طد) 

یی علوی ۳۲۸۱ 

«پ» پایی‌خوانل 6۲۰-۲۷۰ 

«ت» تاج الاوه ۳۳۵ 

تاح زید ۲4 - ۲۰۲ 

£۱0 - ٤00 یبا‎ 

ترکل ۳۷۹ 


ترکناز ۲۸۳ - ۳۰۳ 


«ت» نی ۶۰0 
معاف(بلء ود), ج۱.ص: ۶٩۳‏ 
«ج» جالنص ۳۲۰۳ 
جادطْ ۳۳۳ 
جبری ۲۲ ۶ 
جراحل ۲۷۰ 
جرجہیں ٩۷‏ 
جک‌دون ۳۵ 
مال الذین ۰ع۲ 
جمال حجندی ۲۶۰ 
جنیدیل ۳۶٩‏ 
جهود ۶۱۵ 
جهودل ۲٤٦‏ 
«چ» چپ خان ۳۵۵ 
«» حاحی صدیق ۲۳۲- ۲۹۰- ۲۸۱ 
جسبانیل ۳۹۸ 


سن دیبابف ۲۳۳۳۸ 


معارف (بهاء ولد) ؛ ج۱ + ص ٩۳‏ ۶ 
ج | ۱۵ 
حلوطیل ۳۹۲- ۲۰؛ 
هید ٤۰۹‏ 
حف >۲١‏ 
b>‏ ۲۲۳۹- ۲۳۲ - ۲۸۶ 
« خل ۸۷ 
حضر نی ٩۷‏ - ۱۳۵ 
خففیل ۳۶٩‏ 
خلف خداد ۰۷ 
خواج ابو اسحاق ۳۱۹ - ۳۵۵ 
خواجه محمد وحشی ۳۶۰ 
خوارزمشاه ۸۲ - ۲۶۵ 
خبالیل ۳۹۸ 
«» داود (بی) ۲۸ 
دختر قاضی شرف ۳۲۷ 


دعر گر کوب ۲۸۳ 


دهی - دهریل ۲۳۷- ۲۶۶ - ۲۰ - 6۰0 
«ر» رافضی - رافضیان 6۱۳ - ۲۰ 
رسول (رك: به حمد صم) 

بیس (كٍ: +[ )حمدصم) 

رشید بخاری 4۰ 

شید خرد ۳۶۸ 

رشید قبایی ۲۲ 

رضی مود عبد الرزاق ۲۸۳ - ۳۰۳ 
«ز» زکریا ۹۷- ۱۰۱ 

زلیخا ۳۱ - ۲۷۷ 

زید ۲۳ - ۱۹۵ - ۲۰۰ 

زین زروه ۲۰- ۲۶۵ 

نین کینی (کنی) ۸۲. 

س» ستارستل ۲۶۸ - ۳۳۲ 
سلظان العلماء زرك: به ناخ الدین ول 


سلطان سرقند ۶۰۷ 


سلطان محمود ۳۷۵ - ۳۷۲ 


سلطان وحش ۲۸۳- ۳۰۳ 


سلیمان (نی) ۳۳۹ - ۲۰ 
سن 6۱6 
سوفسطائیان (سوفسطائی) 6۰۹-۱06 - ۲۰۱ 
سمنكت ۳۲۱۸ 
سید دقاق ۳۵۸ 
سیدشساه ۳۱۸ 
سیف ارهنی ۳۸۵ 
ش»شفی ۲۰ 
معلفی(ءاء ود), ۱.ص: ٤۹٤‏ 


شس امیرداد ۶۲۰ 

شیخ اسلام ۳۱۷ 

شیطان ۲۶۱-۸۱ 

«ضص» صدیق ابر (ك: ۾ ابو بکر) 
ری ا ا 


صف زرگر ۳۵۰ 


صویل ۲۵۱- ۲۹۶ 
«ط»طلیی ۳۷۰ 


« > عاله گوهر خاتون 6۳۲۸ 
علیثه ۳۶۸ 

عباس (ابن عبد الطلب) ۲۷۱ 
عبد اله هندی ۲۸۳ - ۳۰۳ 
عذرا ۲۲۹ 

عب وعجم ۲۰۷ 

علای نك ۳۵۷ 
علای‌سقاء ۲۶٩‏ 
علی ٩-۸‏ - 6۱۳-۳۵۰ 
على زرگر ۳۵۰ 

عل عله السام ۲۷۷ 
علوبل ۳۷۹ 

عماد الد زیر ۳۵۵ 


عمر (خلفه) ٤۰۹-۲۷۱‏ 


عیسی (نی) >۳- ۱۰۳-۱۰۱ ۳۰۳ - ۳۰۵ ۳۱۸-۳۰۷ - ۳۲۱- ۶۱۳-۳۹۳ 
«ف» فملمه علیها السام ۲۸۸ 

فالگیران ۳۳۲ 

فخر رای ۲۶۵-۸۲ 

فرعن ۹۷ - ۲۲۰- ۲۰۳ - ۲۹۸-۲۹۷ - ۳۰۱- ۰5۰-۳۷۰ - ۶۱0 

فرعونیل ۱۰۱ - ۱۰۸ 

فرید ۳۳ - ۱۹0 - ۲۰۶ 

فصیح و لو ای ۳۷۳ 

فقه ابو بکر ۳۱-۰ 

ففه عل باییی‌خو ٤۰١‏ 


فقه عم عاف ۳۶۷ 


فقیه محمد بافنده ۳٩۲‏ 
فقیه محمد ختلی ۳۸ 
«ق» قطی ابو زید ۲۲ 
قی جید ۳۶۵ 

قطی روی 2۱۸ 
قاصی گیلك ۲۷۰ 


قاضی نصير ۳۱۹ 


قاضی قاضی وش) ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۳۱۹ ۸- ۶۰۷ - 6۲۵ 
قدي ۲۰ع 
قم عاد ۲۰٩‏ 
قوم لوط ۱۰۱ - ۲۷۷ 
جک» کحالان ۲۷۰ 
کرلمیل ۳۹۲ - ٤۲۹‏ 
کریری ۸۷ 
«گ» گهواره‌گر ۲۱٦‏ - ۳۳۵ 
جل» لوط ۲۷۷ 
«ھ» مأمون ٤۰0‏ 
متکلمل ع۲۷- ۰۱۹ 
معاف(کاء ولد). ج۱.ص: ٤۹0‏ 


۲۸۹ -YAA -YAE -۲۰۳ YE -۲1۸ ۲۰۲ - ۱۷7 ۵۷ - 0£ - 6۳ - € - ۱۲ محمد رسول الله ص‎ 
- ۳۷۷ - ۳۷۰ -۳۵۰ ۳۵۹-۳۵۸ - rr" -۳۳۵ ۳۳۲۱-۳۱۸-۳۱۹ ۰۳۰۹ ۳۰۸-۳۰۵ ۳۰6 ۳ 
PAE - ۳۸۳-۳۸۱ ۹ 


محمد گرا رازی 6۰0 
محمد سررزی ۲۰ 
عل تیم ا 


م[ ۱ع۳- ۳۶۲ 

مریم بدعشان ۱٩‏ 

مك حکم ۳۶۱ 
سجود قف ۳۲۹ 
منبهل ۳٩۲‏ 

مثرکل ۲۰۳ 

مصطفی (رك: عحمد ص) 
معاوه ۲۰۲ 

معتزل ۲۳- ۳۰- ٩٩‏ 
مع[ ع۱ع 

مغل ۳۶۱ 

مفلیفل ۲۷۶ - ۱۰ 
مکیل ۳۲۸ 

ملحدل ۱0۶ - ۲۰ 
ملك غور ۳۵۵ 

ملك وش ۳۷۰ 
منجمل ٤۲٤ - ٤۱۳-۱۸۲‏ 


منهاج ۲۷۰ 


موسی (نی) ۳۷- 0۰- ۹۷- ۰۱۰۸۱۰۲-۰۱۰۰ ۱۳۸-۱۳۵ 2۱۸۵-۱۸۰-۱۷۹ ۲۲۰-۲۱۰ - 
۰۳۰۳-۳۰۱-۲۹۷۳ ۰۳۱۵ ۳۷۰ ۳۷۷- ۳۸۱ - ۰۳۸6 ۲۰-۳۸۸ 


موفق 15 

موفق بخاری ۲۸۹ 

ميرك مقری ۳۹۱ 

هن» نی (رك: محمد ص) 

نحم محذث ۳۵۱ 

نظام املك ۸۷ 

یھو 

| زود ۳۷۲ 

ا ودیل ۱۸۲ 

نوح نی €٤‏ ۱۰ - ۱۷۹ - ۲70 - ۳۲۰۷ - ۸€ 
نور الدین اسحاق سیفانن 7۰ - ٩۱5 - 6۱6-6۰۷ -۳۹7 -۳۹۳ ۳۸۷ -۳۵۷ - ٦۸‏ 
نوشیروان ۳۷۲ 

«و» وامق ۲۲۹ 

ولید بن مغیره ۳۲۹٩‏ 

ویس قرن ۲۲۵ 

«م» هندو (شاید هندوقواچی) ۳۶۰ 


هندو قوأچی ۸٩‏ 


هندو ت ۳۰۷- ۱7؛ 

هد ۹۷ - ۳۵۶-۲6۲ 

هوادار ۶۱۵0 

«ی» یاسین ۳۰۸ - ۳۱۷ 

بجی (نی) ۹۷ - ۳۲۵ 

یعقوب (نی) 0۶ - 0٩‏ - ۱۳۷ - ۲۹۵ - ۲۹۲۰ 

غل تکی ۱۰؛ 

یوسف (نی) ۳۱- ۸۶-0۹-0۶ ۱۳۰ - ۱۳۷ - ۱۸۰ ۲۶۸- ۲۷۱- ۲۷۰ - ۲۷۷- ۲۹۵- ۲۹۲ 
معاف(اء ولد), ح۱.ص: ٩۹٦‏ 

فهیت مان 

احد ۲۰۲ 

بخارا ۳۷۹ 

بدر ۲۰۲ 

۷٤ هداد‎ 

بلخ ۲۲ - ۲۰۷ 

جیحق ۳۲۵۵ 


حجاز ۲۰۰ 


ختلان ۳۸۸ 
داشهر ۳۰۸ 
رم ۳۱۸ 
سرقند ۳۷۲ 
شم ۳۰۱ 

عراق ۳۸۸ 
کعه ۲۷۱ 
کلاوکل ۳۰۸ 
گردکوه ۳۰۷ 
ماواءالنهر ۲6۳ 
جنه ۲۲۲ 
مدن ۲۸۸ 
مدید ۲۸۸ 
مصر ۳۰۱ 
مک ۲۸۸ 
وش ۳6۵- ۳۵۵- ۲۰۰ 
هی ۲۶۵ 


هندویتل 4۷۳۳۱۷ 


